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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


هنگامي که به انسان ناراحتي و بلائي مـي رسد ( کــه نه خود و نه ديگران نمي توانند آن را دفع و چاره کنند) ، چه بر پهلو خوابيده ، و چه نشسته ، و چـه ايستاده باشد ( براي رفع مشکل ) ما را به کمک مي خواند. اما هنگامي که ناراحتي و بلائي را ( که در مقابل آن درمانده بود) از او بدور داشتيم ، آن چنان راه ( سابق ) خود را در پـيش مي گيرد ( و خداي را باز هم فراموش مي کند) که انگار ما را براي دفع محنتي کـه بدو رسيده است به فرياد نخوانده است ( و اصلاً ضرر و زياني متوجّه او نبوده و بلائي بدو دست نداده است . آري ! هميشه ) ايـن چنين اعمال اسرافگـران در نظرشان آراسته شده است ( و تکرار گناه از قباحت آن کاسته است ، و اهريمن نابکار باطل را براي آنان حقّ جلوه داده است ) .( يو نس / 12)
(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (23)
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هنگامي کـه پس از شرّ و بلائي کـه ( براي بيداري و آگاهي ) به مردم رسـيده است ، مز? خير و نعمتي به انسانها مي چشانيم ( و ايشان را به قدرت و ثر وت و شادي هم مي آزمائيم ) ، و ناگاه دربار? آيـه هاي ما به چاره سازي مي نشـيند ( و به تکذيب آنها مي پردازند و با توجيهات نادرست در مقام انکـار آيـه ها برمي آيند، و پيغمبر ما را شاعر و ساحر و ديـوانه مـي خوانند، و مشکلات و سختيها را ناشي از اسباب و علل و تصادف و قهر طبيعت مي دانند، و نعمتها و خوشيها را حمل بر زرنگي و شايستگي خود و شفقت روزگار مي نمايند!) . بگو: خداوند در چـاره سازي ( حيله گريهاي شما) از سرعت بيشتري برخوردار است ( و مي تواند شما را در اسرع وقت نابود نمايد و سريعاً تازيان? عذاب را به تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزايتان دهد. امّا تا آن زمان که خود مي داند، مهلتتان مي دهد و به حال خودتان وامـي گذارد) . بيگمان فرستادگان ( مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما يـعني فرشتگان ) ما حـيله گريها و چـاره سازيهاي شما را مي نويسند ( و در قيامت کيفر آنها را به کف دستتان مي گذاريـم ) . او است که شما را در خشکـي و دريـا راه مي برد ( و امکان سير و حرکت در قاره ها و آبها را براي شما ميسّر مي کند) . حه بسا هنگامي که در کشتيها قرار مي گيريد و کشتيها با باد موافق سرنشينان را ( آرام آرام به سوي مقصد) حرکت مـي دهند، و سرنشينان بدان شادمان مي گردند، به ناگاه باد سختي وزيـدن مي گيرد و از هر سو موج به سويشان مي دود و مي پندارند که ( توسّط مرگ از هر سو) احاطه شده اند ( و راه گريزي نـيست . در ايـن وقت ) خدا را با، فرياد مي خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين را از آن او مي دانند ( چرا که همه کس و همه چيز را بسـي ضعيف تر و ناتوان تر از آن مي بينند که کـاري از دست آنان برآيد و از ايـن ورطه رستگارشان نمايي.
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بدين هنگام عهد مي کنند که ) اگر ما را از اين حال برهاني ، از زمر? سپاسگزاران خواهـيم بود ( و ديگر به کسـي و چيزي جز تو روي نمي آوريم و هرگز ايـن و آن را به فرياد نمي خوانيم و نمي پرستيم ) . امّا هنگامي کـه خدا آنان را نجات مي دهد، ناگهان به ناحقّ در زمين شروع به ظلم و فساد مي کنند ( و عهد و پـيمان را فراموش مي نمايند) . اي مردم ! ظلم و ستمي که مرتکب مي شويد، وبال و زيان آن متوجّه خود شما مي شود. چند روزي از متاع و لذّت دنـيا بهره مند مـي شويد. پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آن گاه ما شما را از آنـچه انجام مـي داده ايـد آگاه مـي سازيم ( و سزاي اعمالتان را مي دهيم ) .( يونس / 21- 23)
3 - اين سوره پر است از نقش زمين شدنها و نابود گشتنهاي تکذيب کنندگان پيشين ، گاهي به صورت خبر از آنان ، و گاهي به شکل داستان بعضي از انبياء . هم? اينها هم در نمايش صحنه هاي خانه خرابـي تکـذيب کنندگان ، و تهديد ايشان به همچون سرنوشتي کـه کساني پيش از آنان بدان گرفتار آمده اند، تا زندگي دنيا ايشان را نفريبد. چه دنيا جز مدّت کوتاهي نيست ، آن هم براي امتحان است ، يا جز ساعتي از يک روز نيست که مردمان در آن ساعت با يکديگر آشنا مـي شوند، سـپس به سراي اقامت در عذاب يـا در نعمت برمي گردند!
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا [3] وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13)ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
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ما گروهها ( و نسلهاي زيادي ) را هلاک کرده ايم که پيش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند ( و راه گناه سپرده اند) و پيغمبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده اند و ارائه نموده اند. ولي آنان جزو کساني نبوده اند که ايمان بياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آري در گذشته و حال و آينده ) اين چنين گروه بزهکاران را سزا مي دهيم . ( پس خويشتن را بپائيد و نافرماني ننمائيد) . سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان ( ايشان و سرنشينان زمين ) کرده ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي کنيد. ( يونس/13و14)
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) (73)
(
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اي پيغمبر! براي دلداري مؤمنان و بيداري مشرکان ، سرگذشت برخـي از پـيغمبران و پـيشينيان ، از جمله ) سرگذشت نوح را ( از قرآن ) براي آنان بخوان . وقتي ( از اوقات ) نوح به قوم خود گفت : اي قوم من ! اگر ماندنم ( در ميانتان ) و پند دادنم ( به شما) با آيات خدا ( و دلائل الهي ) برايتان سخت و غير قابل تحمّل است ، من ( بر اين کار پايدار و ماندگارم و) بر خدا تکيه دارم . پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم خود را بگيريد ( و هر چه از دستتان بر مي آيد دربار? من انجام دهيد و هيچ کوتاهي مکـنيد. اين کار را از روي مشورت کامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و ماي? اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به من هر چه مي خواهيد بکنيد و مرا مهلت ندهيد. اگر ( از دعوت من ) روي گردانيديد ( به من زياني نمي رسانيد) چرا که من کمترين مزد و پاداشي از شما نمي خواهم ، مزد و پاداش من جز بر خدا نـيست ، و به من دستور داده شده است که ( هم? کار و بار خود را بدو حواله دارم و) از زمر? تسليم کنندگان ( امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ) باشم . آنان او را تکذيب کردند ( و دروغگويش ناميدند) و ما او و کساني را که با او در کشتي نشستند نجات داديم ، و کساني را که ( آيات ما را تکذيب کردند غرق نموديم ، و آن مؤمنان را جايگزين ( ايشان در زمين ) گردانديـم . بنگر كه سراتجام بـيم داده شدگان ( نافرمان و بي ايمان ) چگونه گرديد؟ .( يونس / 71-73)
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) (77)
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سپس بعد از آنان ، موسي و هارون را برانگيختيم و همراه با آيـات و معجزات خود به پـيش فرعون و درباريانش فرستاديم . ولي تکبّر کردند ( و خود را بالاتر از آن ديدند که از موسي و هارون پيروي کنند و آئين خدا را بپذيرند) و قوم گناهکاري شدند. هنگامي که حقّ از سوي ما ( بر دست موسي ) براي آنان روشن و جلوه گر شد، گفتند: واقعاً اين جادوي آشکـاري است . موسي گفت : آيا به حقّ که به سوي شما آمده است ، سحر ميگوئيد؟ آيا ايـن ( معجزات ) جادو است ؟ ( اگر جادو است ، من شما را به مبارزه مـي طلبم و از شما مي خواهم که جادوگران را گرد آوريد تا ثابت کنند که ايـن جادو است ) . به هر حال جادوگران پيروز نمي شوند. ( يونس / 75-77)
تا مي رسد به اين فرمود? خدا در پايان داستان :
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) (92)
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بني اسرائـيل را از دريــا عبور داديــم . فرعون و لشکريانش ، براي ظلم و تعدّي ، آنان را دنبال کردند و در پي ايشان راه افتادند، تا بدانجا که ( گذرگاه دريا بهم آمد و آب از هر سو ايشان را در برگرفت و) غرقاب فرعون را در خود پيچيد ( در اين هنگام بود که ) گفت : ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگر آن خدائـي کـه بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يـزدان ) هستتم . آيـا اکنون ( که مرگت فرا رسـيده است و توبه پذيرفتني نـيست ، از کـرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ ) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کردي و از زمر? تباهکاران بودي . ما امروز لاش? تو را ( از امواج دريا و يـورش ماهيها) مـي رهانيـم ( و آن را با ساحل مي رسانيم و به پيش کساني گسيل مي داريم که تو را خدا مي دانستند) تا برا ي کساني که اينجا نيستند و براي آيندگان درس عبرتي باشي . بيگمان بسياري از مردمان از آيات ( خواندني و ديدني جهان ) ما غافل و بي خبرند ( و بدانها چنانکه شايد و بايد نمي نگرند ).(يونس/90-92)
(فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (103)
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آيا آنان چشم آن دارند که روزگاري ( پـر از بلاها و عذابهائي ) جز روزگار کساني داشته باشند که پيش از ايشان بوده اند؟ ( نه ؛ انتظار جز اين را نداشته باشند، که خدا در دنـيا و آخرت به مصيبتها و بدبختيـها گرفتارشان سازد) . بگو منتظر ( فرمان خدا) باشد و من هم با شما چشم به راه مي مانم ، ( ولي مي دانم پيروزي دنيا و سعادت عقبي از آن ما مؤمنان ، و شکست دنيا و بدبختي عقبي از آن شما کــافران مـي گردد) . پس از آن ( که بلا و عذاب گريبانگير کافران گرديد) پيغمبران خود و مؤمنان را مي رهانيم ( ايـن هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و مؤمنان پيشين ندارد، بلكه ) همين طور ايمان آورندگان ( به تو) را ( نيز) نجات خواهيم داد و اين حقّي است بر ما ( حقّي مسلّم و تخلّف ناپذير) . ( يونس/102و103)
3- اين سوره پر از صحنه هاي قـيامت است . فرجام تکذيب کنندگان و فرجام مؤمنان را زنده و پويا و مؤثّر عرضه مـي دارد، و تأثـير آن را به ژرفاهاي د لها مي رساند. همراه با صحنه هاي مهلکه ها در زندگي دنيا، و توأم با صحنه هاي نابودي گـناهکاران و رستگاري مؤمنان ، دو صفح? زندگي در دو سرا، و آغاز و پايان گشت و گذار ورق مي خورد، پايان گشت و گذار اين چند روز? حيات که گريزي و گزيري از آن نيست :
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (27)
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کساني که کارهاي نـيکو مي کنند، منزلت نـيکو ( يعني بهشت ) از آن ايشان است و افزون ( بر آن هم كه مغفرت و رضوان است ) دارند، و غبار غم و اندوه بر پـيشاني ايشان نمي نشيند و خواري و رسوائي نمي بينند . آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن مـي مانند. و کساني که کارهاي زشت مي کنند، کيفر هر کار زشتي به انداز? آن خواهد بود ( نه بيشتر) ، و خواري و حقارت آنان را فرامي گيرد. هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند آنان را از ( دست عذاب ) خدا رهائي بخشد ( و در پـناه خود دارد آن اندازه روسـياه و گرفتار غم و اندوهند) انگار با پاره هاي تاريکي از شب چهره هايشان پوشانده شده است . آنان دورخيانند و جاودانه در آن مي مانند.(يونس/26و27)
(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (30)
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روزي ( براي رسيدگي به حساب و کتاب مردم ) جملگي ( کافران و مؤمنان ) را گرد مي آوريم و سپس به کافران مي گوئيم : شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد. بعد آنها را از هم جدا مـي سازيم ( و ايشان را مقابل معبودهايشان نگاه مـي داريـم و در مـيان طرفين به داوري مي پردازيم ) و معبودهايشان مي گويند: شما ما را نپرستيده ايد ( بلکه به وسوس? اهريمن و به سخن دل گوش فرا داده ايد و مجسّم? ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده ايد. معبود حقّ ذات پروردگار است و بس ) . همين بس که خدا ميان ما و شما گواه است که ما بدون شکّ از عبادت شما بي خبر بوده ايم . در آنجا ( که مـيدان محشر و پــهن? گردهمائي است ) هر کسـي کارهائي را که قبلاً ( در دنـيا) کـرده است مـي آزمايد، و جملگي مردم به سوي آقا و مولاي حقيقي خويش برگردانده مي شوند، و چيزهائي را که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از ميان برمي خيزند. ( يونس / 28- 30)
(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (54)
اگر آنچه در زمين است متعلّق به کسي باشد که ( با کفر و شرک ، به خود و ديگـران ) ستم کرده است و آن را براي بازخريد ( و نجات خويشتن از عداب دوزخ ) بپردازد، ( از او پذيرفته نمي گردد. او و ديگر کافران از روپاروئي با عذاب دوزخ سخت به هراس مـي افتند و بغض مي کنند) و آهسته ( ناله سر مـي دهند و) اظهار پشـيماني مـي نمايند. در مـيانشان دادگـرانه داوري مي گردد و بديشان ستمي نمي رود. ( يونس/54)
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از چيزهاي مؤثّري که اين سوره لبريز از آنها است به مبارزه طلبيدن و به ميدان خواستن مشرکان تکـذيب کـنند? وحـي است . از ايشان خواسته مـي شود کـه سوره اي [4] همچون ا ين قرآن را بسازند و بـياورند. سپس پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود مي گردد که پس از دعوت ايشان و به مبارزه طلبيدنشان ، آنان را رها کـند و به سرنوشت خود واگذارد - سرنوشت تکـذيب کـنندگان ستمگري که قبل از آنان بوده اند - و راه راست خويش را در پيش گيرد و بديشان و به کار و بارشان توجّهي نکند و اهميّتي ندهد... به مبارزه طلبيدن و به مـيدان خواستن ايشان و پايان گرفتن کار و برتري يافتن بدين شکل و شيوه ، چيزي است که به دلهايشان مي افکند که اين پيغمبر از حقّ و حقيقتي کـه با خود آورده است مطمئن است ، و به خدائي که او را سرپرستي مي نمايد و وي را مي پايد يقين کامل دارد. اين هم در جاي خود چيزي است که دلها را به تکـان مـي اندازد و عناد و سرکشي را متزلزل مي سازد:
(وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) (39)
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اين قرآن از سوي غيرخدا، ( چـه محمّد و چـه احبار و کُهّان و چه ديگر مردمان ) ساخته و پرداخته نشده است و بلکه ( وحـي خدا است و) تصديق کنند? کتابهاي آسماني پـيشين ( همچون تورات و انجيل ) است ، و بيانگر ( شرائع و عقائد و احکـام ) کتابهاي گذشته مـي باشد. شکّ و ترديدي در آن نـيست ، و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است . بلکه آنان مي گويند که ( محمّد قرآن را خود ساخته و پـرداخته است و) او آن را به دروغ به خدا نست داده است . بگو: ( اگر چنين است و قرآن ساخت? بشر است ) شما يک سور? همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در ايـن کار هر کسي را که مي خواهيد بجز خدا فرا خوانـيد و به کـمک بطلبيد، اگر راست ميگوئيد ( که قرآن را من ساخته و پرداخته ام ) . بلکه آنان چيزي را تكذيب مي كنند که اصلاً آگاهي از آن ندارند و واقعيّت آن براي ايشان روشن نشده است . ( مگر اين صحيح است کـه انسان چيزي را تکذيب کند که دربار? آن نـينديشيده و آن را مورد مطالع? دقيق قرار نداده و موضوعات آن را نفهميده است !) . به همين منوال پيشينيان هم ( پيغمبران و کتابهاي آسماني را خودسرانه و ناآگاهانه ) تكذيب مي کردند. ( اي انسان !) بنگر که سرانجام ستمکار ان به کجا کشيد ( و چگونه نابود گشتند. ايـن درس عبرتي براي شما و آيندگان بعد از شما است و سرنوشت ستمکاران جز همين نيست ) . (يونس/37-39)
(
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قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) (109)
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بگو: اي مردمان ! اگر دربار? آئين من در شکّ و ترديد هستيد ( بدانيد كه ) من کساني را که بجز خدا مي پر ستيد نمي پرستم ، و ليکن خداوندي را مـي پرستم کـه شما را مي ميراند ( و بعد از مرگ شما را زنده مـي گرداند و به سزاي خود مي رساند) و به من دستور داده شده است که از زمر? مؤمنان باشم ( آنان که خداوند ايشا ن را از عذاب دوزخ مي رهاند و به بهشت نائل مي گرداند). و ( به من دستور داده شده است ) اين که به آئيني رو كن که خالي از هر گونه شرک و انحرافي است ( و کاملاً موافق با فطرت است ) و از زمر? مشرکان مباش . و به جاي خدا کسي و چيزي را پرستش مکن و به فرياد مخوان که به تو نه سودي مي رساند و نه زياني . اگر چنين کني ( و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجّه آفريدگان سازي ) از ستمکاران خواهي شد. اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ کس جز او نمي تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ کس نمي تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش که بخواهد مي کند ( و کسي نمي تواند مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است . بگـو: اي مردمان ( سراسر جهان ، اعم از همعصران و آيندگان ) از سوي پـروردگارتان ، حقّ ( کـه کـتاب راستين قرآن است ، توسّط پيغمبر صادق آخر الزمان ) به سويتان آمده است . هر کس کـه ( با ايـمان آوردن به شريعت خدا) راهياب گردد، بيگمان به سود خود راهياب مي شود ( و نفع ايمان عائد خودش مي گردد) و هر کس که ( با گردن نهادن به کفر و پيروي از وسوسه هاي شيطان ) گمراه و سرگشته شود، به زيان خود گمراه مـي شود ( و زيان کفر و بي ديني گريبانگير خودش مي گردد.
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کار من تنها تبليغ فرموده هاي خدا است ) و من مأمور ( مراقبت از اعمال ، و مسؤول نظارت ) بر ( افعال ) شما نـيستم ( و قدرت آن را ندارم کـه شما را از کفر باز دارم و به پذيرش ايمان وادارم ) . از آنچه بر تو وحـي مـي شود، پيروي کن و شکيبا باش ( و در برابر اذيّت و آزاري کـه در راه تبليغ رسالت آسماني به تو مـي رسد، استقامت کن ) تا خداوند ( مـيان تو و ديگـران ) داوري مي كند ( و فرمان خود را صادر مـي نمايد) و او بهترين داوران است .( يونس /104-109)
با ايـن داوري و فـيصله بخشي، ايـن سوره پـايان مي پذيرد، و اين همه انگيزه ها و تأثيرگذارهائي پـايان مي پذيرد که نمونه هائي از آنها را ذکر کرديم ، ولي اين نمونه ها نمي توانند همچون انگيزه ها و تأثير گذارهائي را بر شمارد و به پايان آرد که در اين سوره موجودند و اين برنام? بي نظير قرآني آنها را در گفتگوي با دلها و خردها بکار مي گيرد.

*
(1/47)



اين سوره پس از سور? اسراء نازل شده است ، بدان گاه که بازار جدل و ستيز مشرکان ، پيرامون صداقت وحي، و پيرامون اين قرآن ، گرم و شديد بود. قرآن بر آنان مي تازد و عقائدشان را سبک و نابخردانه مي شمارد، و بر جاهليّتشان تاخت مي برد و مورد تهديدش قرار مي دهد، و تناقض واضحي را مي نماياند که در سرشت جاهليّت است ، تناقضي که ميان اعتقادشان به يـزدان سبحان با صفت آفريدگار جهان ، رازق همگان ، زندگي بخش و مي راننده ، گردانند? امور جهان ، متصرّف در همه چيز، و توانا بر همه چيز، که ريشه هاي بر جاي ماند? آئين حقّگراي ابراهيم و اسماعيل عليه السّلام است ، و ميان اعتقادشان به فرزند داشتن يزدان سبحان است . چه آنان ادّعاء مي کردند که فرشتگان دختران يزدانند، و ايشان آن دختران را ميانجيگران خويشتن در پـيشگاه خدا مي کنند! اين است که مشرکان مجسّمه هاي سنگي آن دختران را مي پرستند! اين پريشاني عقيدتي آثار و تأثيراتي در زندگاني ايشان داشت و پـيآمدهائي به دنبال خود مي آورد. در سرآغاز آن آثار و تأثـيرات کاري بود که غيبگويان و سردستگان آن را بر دست مي گرفتند، و ميوه ها و چهارپاياني را برايشان حرام يـا حلال مي کردند، و بخشي از آن ميوه ها و چهارپايان را بهر? خدا مي شمردند، و بخشي از آنها را بهر? خدايان ادّعائي خود به حساب مي آوردند!
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بدان هنگام که قرآن بر عقائد سخيف و سبکشان ، و بر جاهليّت متناقض و ناهمگونشان مـي تازد، تصميم مي گيرند که نبوّت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را و وحي خدا بدو را دروغ بنامند. گمان مي بردند که او جادوگر است ! از او مي طلبيدند که خارق العاده اي را ارائه دهد که برساند که خدا بدو وحي مـي کند. در طلبيدن همچون خوارق عاداتـي شـيوه ها و روالهاي گوناگـوني را در پـيش مي گرفتند، همان گونه که در سور? اسراء برخي از اين درخواستها حکايت گرديده است و قرآن مجيد بدانها پرد اخته است . همچون اين فرمود? يزدان بزرگوار:
(ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل , فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا:لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا , أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا , أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا , أو تأتي بالله والملائكة قبيلا , أو يكون لك بيت من زخرف , أو ترقى في السماء , ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ! قل:سبحان ربي ! هل كنت إلا بشرا رسولا ? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا:أبعث الله بشرا رسولا ?).
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ما در ايـن قرآن ، هر نوع مثلي را براي مردم ، به شيوه هاي گوناگون بارها بيان داشته ايـم ، ولي بيشتر مردم جز انکار ( حق ّ، و ناديده گرفتن دلائل هدايت ، و تکذيب خدا و رسول ، چــيزي قبول نمي کنند و) نمي پذيرند. و ( هنگامي که کافران مکّه در برابر اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم ، مگر ايـن کـه از زمـين ( خشک و سوزان مکّه ) چشمه اي براي ما بـيرون جوشاني ( که آب آن دائم و روان باشد) . يا اين که باغي از درختان خرما و انگور ( در مکّه ) داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني. يا آسمان را تکه تکه بر سرما فرود آري همان گونه کـه مي پنداري ( و مي گوئي که خدا ما را بيم داده است ) و يا اين که خدا و فرشتگان را بـياوري و با ما رويـاروي گرداني. يا اين که سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي ، و يا اين که به سوي آسمان بالا روي . و تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ايمان نمي آوريم مگر اين که کتابي همراه خود برايمان بياوري که آن را بخوانيـم ( و ببينيم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاد? پروردگار مي باشي ) . بگو: پروردگار من منزّه است ( از آن که کسي بدو فرمان دهد، يـا اين که در قدرت او شريک گردد) . مگر من جز انسان فرستاده اي ( از سوي يزدان براي رهنمود مردمان ) هستم ؟ ( معجزه در دست خدا است ؛ نه من ) . تنها چيزي که مانع ايـمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت ( وحي آسمان ) براي ايشان شد، اين است که مي گويند: آيا خداوند انساني را به عنوان پيغمبر فرستاده است ؟ ! ( فرشتگان افلاکـي سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند؛ نه انسانهاي خاکي ) . ( اسراء / 89-94 )
يا اين فرمود? يزدان در خود همين سوره :
(
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وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (20)
کافران مي گويند: کاش ! معجزه اي ( جز قرآن ، همچون معجز? ساير پيغمبران ) بر او ( که محمّد است ) از سوي پروردگارش فرو فرستاده مـي شد ( و ما را به صدق رسالتش قانع مي کرد! بديشان ) بگو: ( نزول معجزات از عالم غيب است و) تنها خدا است که بر غيب آگاه است . ( اگر قرآن شما را قانع نمي سازد) پس منتظر باشيد و من هم با شما منتظر مي مانم ( تا ببينم عاقبت کـار و فرمان پروردگار چه خواهد بود) .(يونس/20)
همچنين از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي خوا ستند که قرآني را بياورد که جز اين قرآن باشد و در آن به خدايان ايشان و عقائد و جاهليّت آنان کاري نداشته باشد تا بدو پاسخ دهند و بدو ايمان بياورند! همان گونه که در اين سوره راجع بديشان مي فرمايد:
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ).
هنگامي که آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، کساني کـه به ملاقات ما ( در روز رستاخيز) ايمان ندارند مي گويند: قرآنـي جز ايـن را براي ما بياو ر ( و کتابي جز قرآن را ارائه بده ) يا اين که آن را تغيير بده ( و آيه هاي مربوط به قيامت و آيه هاي راجع به بتان ما را حذف و دگرگون کن ) .( يونس / 15)
پاسخ بدين انحراف ساده لوحانه چنين است :
(
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قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) (17)
بگو: مرا نرسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم . من جز به دنبال چيزي نمي روم و جز چيزي را نميگويم کـه بر من وحـي گردد. اگر از فرمان پروردگارم تخطّي کنم ، از عذاب روز بزرگ مـي ترسم ( که دامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ماي? عقاب و عذابم گردد) . بگو: اگر خداي مي خواست ( قرآني بر من نازل نمي کرد و من ) آن را بر شما نمي خواندم ( و آن را به کسي از شما نمي رساندم ، و خدا توسّط من ) شما را از آن آگاه نمي کرد. ( به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلف آن ، و در ايــن باره اختياري از خود ندارم . سالهائي در ميان شما بسر برده ام و از اين نوع سخنان چيزي نگفته ام و) عمري پيش از اين با شما بوده ام ( و صدق و امانت خود را نشان داده ام . از بررسي گذشته و حال مي توانيد بفهميد که آنچه براي شما مـي خوانم وحي آسماني است ) . آيـا ( مطلبي به ايـن روشني را) نمي فهميد؟ چـه کسـي ستمکارتر از کسـي است کـه دروغي را به خدا نسبت دهد، يا آيـه هاي او را تکذيب کند؟ ( دروغ بستن به خدا و تکذيب آيات او، کفر بشمار است و جرم بزرگي در بر دارد و) هرگز مجرمان ( کفرپيشه ) رستگار نمي گردند ( و قطعاً از عذاب خدا رهائي نمي يابند ) .( يونس/15-17 )
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اين سوره در همچون فضائي نازل گـرديده است . ا ز روند آن پيدا است که سراسر سوره داراي تار و پود هماوا و همبسته اي است و با واقعيّت پـيوسته اي روياروي مي گردد. تا آنجا که تقسيم آن به تکـّه ها و بخشهاي جداي از همديگر دشوار است . ايـن امر روايتي را نفي مي کند که ناظران قرآن اميري به آن متوسّل شده اند و بر آن رفته اند و گفته اند: آيه هاي40 و 95 و 96 مدني است ... چه اين آيه ها با خود روند سوره درهم تنيده است ، و برخي از آنها روند سخن بدون آن اصلاً هماهنگ نمي گردد و بلکه گسـيخته مي شود!
همبستگي موجود در روند سوره سرآغاز و سرانجام سوره را وحدت و يکپارچگي مي بخشد. در سرآغاز سوره اين فرمود? يزدان سبحان آمده است :
(الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) (2)
الف . لام . را... اين آيه هاي کتاب استواري است ( که هر چند از همين نوع حرفها فراهم آمده است ، نمي توانـيد همانند آن را بسازيد. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد، و پر است از سخنان حکـمت آمـيزي کـه سود دنـيا و آخرت مردم را در بر دارد) . آيا اين براي مردم شگـفتي دارد که ما مردي از خودشان را ( پيغمبر کرديم و بدو) پيغام داديم که مردمان را ( از عذاب خدا) بترسان و مؤمنان را مژده بده کـه آنان در نزد پـروردگارشان داراي مقام و منزلت عالي هستند ( و از سابق? نيک برخوردار و بر ديگران برتري دارند. امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن ) کافران مي گويند کـه : ايـن مرد ( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشکاري است .( يونس/1و2)
و در سرانجام آن آمده است :
(
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وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) (109)
از آنچه بر تو وحي مي شود، پيروي کن و شکيبا باش ( و در برابر اذيّت و آزاري کـه در راه تبليغ رسالت آسماني به تو مي رسد، استقامت کن ) تا خداوند ( مـيان تو و ديگران ) داوري مي کند ( و فرمان خود را صادر مي نمايد) و او بهترين داوران است . ( يو نس/ 109)
سخن گفتن از مسأل? وحي، سرآغاز و سرانجام است . همان گونه که وحي موضوع پـيوست? جوش خورد? موجود در ميان مطلع و مقطع ، يعني آغاز و انجام سوره است .
همچنين پيوستگي و همبستگي در مـيان انگـيزه هاي گوناگون سوره است . مثالي را راجع به بند و بخش پاسخ به شتاب ايشان در فرا رسيدن عذابي که از آن ترسانده مي شوند، و تهديد کردنشان به اين که قيامت ناگهاني رخ مي دهد، و آن وقت ايمان آوردن و توبه کردن ، بديشان سودي نمي رساند، ذکر مي کنيم ... پس از اين بند و بخش در سوره داستانهائي بـيان مـي شود، داستانهائي که همچون صحنه اي را به تصوير مي کشد و جايگاه هاي نابودي پيشينيان را چنان که بوده است پيش چشم مي دارد.
در پاسخ بديشان و عدم پـذيرش درخواست ايشان ، يزدان سبحان مي فرمايد:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) (52)
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مي گويند: اين وعد? ( عذاب ) اگر راست ميگوئيد ( که عذابي در مـيان است ) کي عملي مـي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) . بگو: من ( تنها پـيغمبر و رسانند? اوامر و نواهي الهي هستم و اختيار) هيچ سود و زياني براي خود ( يا براي مردمان در دست ) ندارم مگر آن چيزي را که خدا بخواهد ( و مرا از طريق وحـي از آن بـياگاهاند و بر انجام يـا دوري از آن توانايم گرداند. پس چگونه مـي توانم عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم يا قيامت را هويدا گردانم ) . هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسيد، نه لحظه اي تأخير مي کنند و نه لحظه اي پيشي مي گيرند. بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چـه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چـه چيز گناهکاران براي فرا رسيدن آن شتاب دارند؟ ( مگـر نه اين است که هر وقت در رسد، ماي? بدبختي آنان است ، پس شتاب چرا؟ !) . آيا بعدها، پس از آن كه واقع شد بدان ايمان مي آورند ( آن وقت که به شما مي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مي گرفتيد و دائماً) براي فرا رسيدن آن شتاب مـي ورزيديد. سـپس به ستمکاران مي گويند: عذاب جاويد و هميشگي را بچشيد. آيا جز در برابر چيزهائي که کرده ايد کيفر داده مي شويد؟ .( يو نس/48-52)
در پايان داستان موسي عليه السّلام در سوره ، ايـن صحنه مي آيد، صحنه اي که انگار صورت واقعي آن چنان بيم دادني است :
(
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وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) (92)
بني اسرائـيل را از دريــا عبور داديـــم . فرعون و لشکريانش ، براي ظلم و تعدّي ، آنان را دنبال کردند و در پي ايشان راه افتادند، تا بدانجا که ( گذرگاه دريا بهم آمد و آب از هر سو ايشان را در برگرفت و) غرقاب فرعون را در خود پيچيد ( در اين هنگام بود که ) گفت : ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگـر آن خدائـي که بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يـزدان ) هستم . آيـا اکنون ( کـه مرگت فرا رسـيده است و توبه پذ يرفتني نـيست ، از کـرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ ) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کر دي و از زمر? تباهکاران بودي . ما امروز لاش? تو را از امواج دريا و يـورش ماهيها) مـي رهانيم ( و آن را به ساحل مي رسانيم و به پپش کساني گسيل مي داريم كه تو را خدا مي دانستند) تا براي کساني که اينجا نيستند و براي آيندگان درس عبرتي باشي . بي مان بسـياري از مردمان از آيات ( خواندني و ديدني جهان ) ما غافل و بي خبرند ( و بدانها چنانکه شايد و بايد نمي نگرند) . ( يونس/90- 92)
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سپس در لابلاي سوره ميان آن پاسخ و ايـن داستان ، صحنه هائي همآوا و همآهنگ مي گردد که در آنها تاخت ناگهاني يزدان بر تکذيب کـنندگان و گـرفتار ساختن ايشان نبوده مي شود، به گونه اي که انتظار نداشته اند و از جائي که ندانسته اند. اين صحنه ها فضائي را ترسيم مي کنند کـه يکـپارچگي و همآهنگ است ، و بطور يکسان ميان صحنه ها و موضوعها و نحو? اداء پيوند و همبستگي است .
همچنين در نقل قول گـفتار مشرکان دربار? پـيغمبر خدا صلّي اله عليه وآله وسلّم در سرآغاز سوره آمده است :
(قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) (2)
کافران مي گويند که : اين مرد، ( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشکاري است . (يونس/2)
سپس در نقل قول گفتار فرعون و درباريانش دربار? موسي عليه السّلام مي آيد:
(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) (76)
هنگامي که حقّ از سوي ما ( بر دست موسي ) براي آنان روشن و جلوه گر شد، گفتند: واقعاً ايـن جادوي آشکاري است . ( يونس /76)
اين سوره ، سور? يونس ناميده شده است . در صورتي که داستان يونس در اين سوره از اشار? گذرائي تجاوز نمي کند. بدين گونه :
(فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) (98)
هيچ قومي و ملّتي ( کـه در شهرها در گذشته زندگي مي کرده اند بطور دسته جمعي در برابر پيغمبران الهـي به موقع ) ايـمان نـياورده اند تا ايـمانشان برايشان سودمند باشد، مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند، عذاب خوار کـننده را در دنـيا از آنان بدور داشتيم و ايشان را تا مدّت زماني ( کـه خواسته ايـم بمانند، از زندگي ) برخوردار کرديم . ( يونس / 98)
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امّا با وجود اين ، داستان يونس مثال يگان? برجسته مردماني است که خويشتن را درمي يابند پيش از ايـن که ناگهاني عذاب بر سرشان تازد. آنان توبه مي کنند و به سوي خدايشان بر مي گردند هنگامي که هنوز فرصت برگشت باقي است . ايشان يگـانه کساني در تاريخ دعوتهاي پيامبران آسماني هستند کـه همگي پس از تکذيب حقائق ، ايمان آورده اند، و در نتيجه عذابي از ايشان برگردانده شده است و باز داشته شده است کـه پيغمبرشان پيش از وقوع عذاب ايشان را از آن بيم داده است ، همان گـونه که قانون يـزدان دربار? تکـذيب کنندگان مصرّ است .
*
از اين گلچينهائي که از نصوص قرآني سوره در ايـن ديباچه ، روشن مي گردد که مسأل? بنياديني که سراسر روند سوره بر آن تکيه دارد، مسأل? الوهيّت و عبوديّت ، و جلوه گر ساختن و آشکار نمودن حقيقت آن دو، و بيان مقتضيات اين حقيقت در زندگي مردمان است . امّا سائر مسائل ديگري که سوره بدانها پرداخته است ، همچون مسأل? وحـي ، و مسأل? آخرت ، و مسأل? پـيغمبريها و رسالتهاي پيشين ، همه و همه براي روشنگري همچون مسأل? بزرگي، ژرفا بخشيدن ، توسع? مفهوم و مقصود، و بيان مقتضيات آن در زندگي انسانها و در اعتقاد و عبادت و عمل آنان است .
در واقع اين مسأل? بزرگ، مسأل? کلّ قرآن ، به ويژه مسأل? قرآن مکّي است . چه شناساندن الوهيّت راستين ، و بيان ويژگيهاي ربوبيّت و سرپرستي و فرمانروائي ، و شناساندن عبوديّت و حدود و ثغوري که از آن تعدّي و تجاوز نکنند، و در پرتو هم? اينها وصول به ايــن که مردمان را بند? خداي واقعي خودشان نمودن ، تا بدانجا که آنان تنها وتنها به ربوبيّت و سرپرستي و فرمانروائي او اعتراف و اقرار کنند، اينها موضوع اصلي کلّ قرآن است ... چيزهاي ديگر جز بيان مقتضيات اين حقيقت بزرگ در زندگي انسانها نيست با تمام جوانب و زوايائي که زندگي انسانها دارد.
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اين حقيقت بزرگ - اگر ژرف بينديشيم و ژرف بنگريم - شايان همچون بـياني است کـه موضوع ايـن قرآن است ... سزاوار اين است که يزدان سبحان به خاطر آن هم? پيغمبران را گسيل دارد، و کتابهاي خود را جملگي همراه با آن نازل فرمايد:
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون).
ما پيش از تو هيچ پپغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد.( انبياء / 25)
قطعاً زندگي انسانها در زمين استوار و پابرجا نمي گردد مگر اين که اين حقيقت در اعتقادشان و در جهان بيني ايشان ، و همچنين در زندگي آنان و در واقعيّت عملي ايشان ، استوار و پابرجا گردد.
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زندگي انسانها پـيش از هر چـيز استوار و پـابرجا نمي گردد در برابر جهاني که در آ ن مي زيند، و با چيزها و زنده هاي آن که با آنها در کار و در گشت و گذار و بده و بستان هستند... مردمان زماني که جهان بيني ايشان دربار? حقيقت الوهـيّت و حقيقت عبوديّت ، پــريشان و نابسامان مـي شود، چـيزهاي بي جان و آفريده هاي جاندار را خدا مـي کنند - بلکه شبحها و گمانها را خدا مي سازند! - و به شکلهاي خنده آور، و بلکه به صورتهاي بسيار پست و ناجوري، خويشتن را بندگان آنها مـي کنند، و با سخنان غـيبگويان و سودجوياني که د ر هر زماني و در هر مکاني از خيال پردازيــها و خـيالبافيهاي عوام استفاده مـي کنند، به همچون خداياني حکيد? رنج و فراهم آورد? ارزاقي را تقديم مي دارند که يزدان جهان بهر? ايشان فرموده است ، بلکه بالاتر از اين جگر گـوشه هاي خويشتن را پـيشکش ايشان مـي کنند، و گـاهي ارواح خو يش را فدايشان مي نمايند... خداياني کـه چـيزهاي بي جان و آفريدگان جانداري بيش نيستند و هيچ گونه قدرت و تواني ندارند و برايشان نه مالک زياني و نه مالک سودي هستند... زندگي همچون انساني بطور کلّي پريشان و نابسامان مي شود، و در ترس و هراس ميان ايــن چـنين چـيزهاي بـي جان و آن چنان آفريدگان جانداري زندگي مـي کنند، و در انديش? نزديکي به آفريدگان همچون خود روزگار را بسر مـي برند، و به بندگي آنان همسان بندگي يـزدان مـي پردازند... ايـن بسان همان چيزي است که خداوند بزرگوار دربار? ايشان فرموده است :
(
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وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا:هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا ! فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله , وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ! ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم - ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون - وقالوا:هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها , وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ! - سيجزيهم بما كانوا يفترون - وقالوا:ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا , وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم - قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم , وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله , قد ضلوا وما كانوا مهتدين).[5]
(
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بت پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً ايـن گونه ) مشرکان سهمي از زراعت و چهارپاياني را کـه خدا آنها را آفريده است براي خدا قرار مـي دهند و به گمان خود مي گويند: اين براي خدا است ( و با اين سهم به خدا تقرّب مي جوئيم و بدين منظور آن را به مهمانان و ناتوانان مي دهيـم ) و اين براي شرکاء ( و معبودهاي ) او است ( و با ايـن سهم نيز به بتها و اصنام تقرّب مـي جوئيم و بدين منظور آنها را صرف رؤساء و پرده داران و خادمان بتکده ها و معابد مـي نمائيم ) . امّا آنچه به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان تعلّق مي گيرد به خدا نمي رسد ( و صرف آن در راه او ممنوع است ) و آنـچه متعلّق به خدا است به شرکاء ( و معبودهاي ) ايشان مي رسد ( و مـي تواند صرف آنها گـردد و به سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ايشان داده شود) چـه بد داوري مـي کنند! همان گونه ( کـه اوهام و خـيالبافيهايشان تقسيم بندي ستمگران? فوق را در نظرشان آراسته بود، گمانهاي نادرستي که دربار? بتهايشان داشتند کار را بدانجا کشانده بود کـه ) بتهايشان کشتن فرزندانشان را در نظر بسـياري از مشركان زيبا جلوه دآده بود ( و دسته اي فرزندانشان را قرباني بتان مي کردند و دسته اي دخترانشان را زنده بگور مي نمودند) تا سرانجام آنان را هلاک گردانند و آئين ايشان را بر آنان مشتبه کنند ( و يگانه پرستي را با خرافه پرستي بـياميزند و راه را از چـاه بازنشناسند) اگر خدا مي خواست آنان چنين نمي کردند. ( حال کـه مشيّت خدا چنين مي خواهد) پس بگذار آنان ( بر خدا و رسول او) دروغ بندند ( چرا که عقاب و عذاب در انتظار ايشان است ) .
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و ( از جمل? خرافات ايشان ايـن است که ) مـي گويند: ايـن ( قسمت از) چـهارپايان و كشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتگذاران اصنامي ) کــه ما بخواهـيم از آن نمي خورند، و اين ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يزدان ، و همچنين مي گفتند: اينها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسـي نبايد سوار آنها شود. و ايـنها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند (بلكه نام بتان را بر آنها مي رانند و اين را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند. هر چـه زودتر کيفر افتراهاي آنان را خواهيم داد. و ( يکي ديگر از انواع قبائح و احکام خرافي ايشان ايـن است کـه در مورد گوشت حيواناتي که ذبح کردن و سوار شدن و بار کشيدن از آنها را قدغن و حرام اعلام کرده اند) مي گويند: جنيني که در شکم اين حيوانات است ويـژ? مردان ما است و بر زنان ما حرام است ( پس اگر زنده متولّد شود، تنها بايد مردان از گوشت آن بخورند و زنان از آن محرومند) و اگر جنين مرده متولّد بشود، همه در آن شريک هستند ( و مردان و زنان مي توانند از گوشت آن استفاده کنند) . هر چه زودتر خداوند کـيفر اين توصيف ( افعال و احکام دروغين ) ايشان را خواهد داد. چه او حکيم ( است و کارهايش به مقتضي حکمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و از هر چيز باخبر است ) . مسلّماً زيان مـي بينند کساني کـه فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانـي مـي کشند و چيزي را که خدا بديشان مي دهد با دروغ گفتن از زبان خدا بر خويشتن حرام مي کنند. ( به سبب چنين دروغ و افترائي و تحريم ناروا و نابجائي ) بي گمان گمراه مـي شوند و راهياب نمي گردند.( انعام / 136-140)
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اين نمونه هائي از تکـاليف و وظائف و مشکلات و مشقّات بندگي براي غير خدا در اموال و اولاد بود، بندگي اي که براي بندگاني از آفريده هاي يزدان انجام مي گيرد، اعم از اشياء بي جان يا جاندار، بندگي اي کـه خداوند دليل و برهاني بر صحّت آن نازل نفرموده است .
همچنين زندگي انسانها نسبت به همديگر راست و درست نمي گردد بدون اين که حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت در اعتقاد و جهان بيني و در زندگاني و واقعيّت ايشان ، راست و درست و روبراه گردد... انسانيّت انسان و کرامت و حرّيّت حقيقي کامل او ممکن نيست تحقّق پذيرد در ساي? اعتقادي يا نظامي که ربوبيّت و قيمومت و حاكميّت را منحصر به يزدان سبحان نمي كند، و حقّ نظارت بر زندگي مردمان را در دنـيا و آخرت و در پنهان و آشکار ويژ? آفريدگار جهان نمي داند، و در هم? جوانب و زواياي حيات انسانيّت به خداي يگانه حقّ قانونگذاري و فرمانروايي و حاکميّت نمي دهد!
واقعيّت زندگي انسانها در طول تاريخ اين حقيقت را ثابت مي کند و تصديق مي نمايد که هر زمان انسانها از لحاظ اعتقاد و نظلام ا ز پـرستش يـزدا ن يگـان? جهان منحرف شده اند، و در برابر بندگان نه يزدان جهان به کرنش افتاده اند و به پرستش آفريدگان پرداخته اند - اين کرنش و پرستش چه به صورت اعتقاد و شعائر بوده باشد و چه به شکل پيروي از احكام و قوانين و شرائع - قطعاً سرانجام کار انسانيّت و کرامت و حرّيّت خود را از دست داده اند!
تفسير اسلامي دربار? تاريخ ، خواري و پستي فرمانبرداران طاغوتها، و سيطره و غلب? طاغوتها بر فرمانبرداران را به يک عامل اساسي برمي گرداند که بيرون رفتن فرمانبرداران از آئين يزدان است . آن آئيني که الوهيّت را منحصر به يزدان سبحان مي داند، و به همين خاطر است که ربوبيّت و فرمانروائي و قيمومت و حاکميّت را نيز ويژ? آفريدگـار جهان مـي داند و بس. يزدان سبحان دربار? فرعون و قوم او مي فرمايد:
(
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ونادى فرعون في قومه قال:يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ? أفلا تبصرون ? أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ? فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب , أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين).
فرعون در ميان قوم خود ندا در داد و گفت : اي قوم من ! - آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي کـه در زير ( کاخها و قصرهاي ) من روانند، از آن من نـيست ، مگر ( ضعف موسي و شکوه مرا) نمي بينيد؟ اصلاً من برترم از اين مردي که حقير و ضعيف ( و از خانواد? پائين و از طبق? پستي ) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بـيان دارد. اگر راست مي گويد كه پيغمبر خدا و داراي مقام والا است پس چرا دستبندهاي زرّيـن بدو داده نشده است ( تا دستبندها نشان? عظمت و رياست او باشد؟ ) و يـا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند ( تا صداقت گفتار و ادّعاي رسالت او را تأييد کنند و براي پيروزي او بکوشند و بجنگند؟ ) . فرعون ( براي ادام? خودکامگي خويش ) قوم خويشتن را فرومايه و ناآگاه بار آورد ( و آنان را در سطح پـائيني از فرهنگ و رشد فکري نگـاه داشت ) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پـيروي كردند. آنان قومي فاسق ( و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل ) بودند.(زخرف/51-54)
خداوند متعال خواري و مذلّتي را که فرعون گريبانگير قوم خود مي کرد به اين امر برمي گرداند که آنان از آئين خدا بيرون رفته بودند. چه فرمانرواي طاغي و ياغي قوم خود را نمي تواند خوار و پست بدارد وقتي که آنان به خدا ايمان داشته و يکتاپرست باشند، و ربوبيّت را تنها از آن خدا بدانند، ربوبيّتي که قيمومت و حاکميّت را به دست مي گيرد.
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اين چنين بوده است کساني که از کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگانه سر باز زده اند، و گروهي از خودشان را فرمانرواي خويش نموده اند، و پـذيرفته اند کـه آن گروه با شريعتي جز شريعت خدا بر ايشان فرمانروائي کنند، همچون کساني سرانجام به بدبختي بندگي جز خدا گرفتار آمده اند، بندگي اي کـه انسانيّت و حرّيّت و کرامت ايشان را از ميان برده است ، هر چند هم شکلهاي همچون نظامهائي که بر آنان فرمانروائـي کـرده اند دگرگون و جوراجور بوده است ، و اميدوار نشده اند کـه برخي از آنها انسانيّت و حرّيّت و کرامت ا يشان را بپايد و تضمين نمايد.
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اروپا از خداپرستي گريخت ، بدان گاه کـه از کـليساي طاغي ستمگر گريخت ، كليساي ياغي ستم پيشه اي که با آئين نادرستي بر مردمان فرمان مي راند.[6] اروپـا بر خدا شوريد، در آن هنگام که بر کليسائي شوريد که هم? ارزشهاي انساني را در سرآغاز قدرت و سلط? ستمگران? خود پايمال و نابود کرد! آن گاه مردمان اروپا گمان بردند که ا نسانيّت و حرّ يّت و کرامت خويش را و همچنين مصالح خويش را مي توانند در ساي? نظامها و سيستمهاي فردي ، يعني « دموکراسي « به دست آورند. هم? آرزوهاي خود را آويـز? آزاديـها و تضمينهائي کردند که قوانين ساختار مردمان ، اوضاع و احوال نمايندگي مجلس ، آزاديـهاي مجلّه ها و روزنامه ها، تضمينهاي قضائي و قانونگذاري ، و حکـومت برگزيدگان ملّت ... و ديگـر چـيزهائي کـه همچون نظامهائي را در هاله هائي از تقدس مي پيچند، و مردمان آنجا خيال مي کنند همچون چيزهائي آرزوهاي ايشان را برآورده مي کنند... آيا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغيان و سرکشي « سرمايه داري « پـديدار آمد. آن طغيان و سرکشي اي که هم? ايـن تضمينها و هم? ايـن دم و دستگاه ها و تشکــيلات و سازمانها را به تابلوها و نوارهاي بسته بنديها و خيالها و گمانها تبديل کرد! بدين هنـگام اکثريّت مردم که له و لورده و خرد و خمير و لگدمال نظامها و رژيمها شده بودند به بندگي بسـيار پست اقليّت طاغي و ياغي اي در افتادند که سرمايه را در اختيار داشتند و سرمايه دار بودند، و در ساي? سرمايه اکثريّت پارلمان را به زير چـنگ و تحت نفوذ خود درآوردند! و قوانـين ساختار بشري را، و آزاديـهاي مطبوعات و مجلّات و روزنامه ها را، و سائر ضمانتهاي ا جتماعي را به زير فرمان خود کشيدند که مردمان گمان مي بردند در اروپا ضامن انسانيّت و حرّيّت و کـرامت ايشان خواهند گرديد اگر از يزدان سبحان دوري گزينند و او را در ميان خود نبينند!!!
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پس از آ ن ، دسته اي از مردمان اروپا از دست نظامهاي فردي و سازمانهائي گريختند که در آنها «سرمايه» و « چين و طبقه » طغيان و سرکشي مي کرد. آنان به سوي نظامهاي ا جتماعي و سـيستمهاي گـروهي گـريختند! خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چين « سرمايه داران « را با کرنش و پرستش « زحمتکشان « عوض کردند! يا به عبارت ديگر، آنان کرنش و پرستس سرمايه داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و حکو متي تبديل کردند که هم ثروت را در اختيار داشت و هم قدرت و سلطه را! اين چنين دولت و حکومتي از طبقه و چين سرمايه داران بسي خطرناک تر گرديد!
در هر حالي و در هر وضعي و در هر نظامي که انسانها براي انسانها کرنش ببرند و ايشان را پـرستش کـنند، ماليات سنگين و کمرشکني را در اموال و ارواح خود بايد به اربابان گوناگون بپردازند!
بندگي و پرستش بايد باشد! اگر بندگي و پرستش يزدان يگان? جهان نباشد، بندگي و پرستش براي غير او خواهد شد... تنها بندگي و پرستش يزدان است که مردمان را آزاد و بزرگوار و والا مي گرداند... بندگي و پـرستش غير خدا انسانيّت انسانها و آزاديها و فضيلتهاي ايشان را نابود مي کند، و گـذشته از آن در نهايت اموال و مصالح مادي آنان را نيز تباه و ويران مي کند!
به همين خاطر است که مسأل? الوهيّت و عبوديّت، در رسالتهاي يزدان سبحان و در کتابهاي ا و اين همه عنايت و توجّه بدان مي شود... اين سوره نمونه اي ا ز اين عنايت و توجّه است ... چه اين مسأله تنها مربوط به بندگان و پرستشگران بتها و خداگونه هاي ساد? کـهن نيست . بلکه اين مسأله ، متعلّق به جملگي انسانها در هر زماني و در هر مکاني است ، و مربوط به هم? جاهليّتها است ... جاهليّتهاي ما قبل تاريخ ، و جاهليّتهاي سراسر تاريخ ، و جاهليّت قرن بيستم ، و متعلّق به هر جاهليّتي است که بر اساس بندگي و پرستش بندگان براي بندگان استوار و پابرجا مي گردد.[7]
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با توجّه بدين امر است که اصل و جوهر? رسالتها و کتاب هاي آسماني ، بيان الوهيّت و ربو بيّت يزدان يگــان? جهان براي بندگان است :
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون).
ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين كه به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد. ( انبياء / 25)
پايان اين سوره اي که با آن روبرو هستيم ، چنين است :
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) (109)
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بگو: اي مردمان ! اگر دربار? آئين من در شکّ و ترديد هستيد ( بدانيد که ) من کساني را که بجز خدا مي پرستيد نمي پرستم ، و ليکن خداوندي را مـي پرستم کـه شما را مي ميراند ( و بعد از مرگ شما را زنده مي گرداند و به سزاي خود مي رساند) و به من دستور داده شده است که از زمر? مؤمنان باشم ( آنان كه خداوند ايشان را از عذاب دوزخ مي رهاند و به بهشت نائل مي گرداند) . و ( به من دستور داده شده است ) اين که به آئيني رو كن که خالي از هر گونه شرک و انحرافي است ( و کاملاً موافق با فطرت است ) و از زمر? مشرکان مباش . و به جاي خدا کسي و چيزي را پرستش مکن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي رساند و نه زياني . اگر چنين كني ( و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجّه آفريدگان سازي ) از ستمکاران خواهي شد. اگر خداوند زياني به تو برساند، هـيچ کس جز او نمي تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ کس نمي تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش كه بخواهد مي کند ( و کسي نمي تواند مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است . بگـو: اي مردمان ( سراسر جهان ، اعم از همعصران و آيندگان ) از سوي پــروردگارتان حقّ ( که کـتاب راستين قرآن است ، توسّط پيغمبر صادق آخر الزمان ) به سويتان آمده است . هر کس کـه ( با ايمان آوردن به شريعت خدا) راهياب گردد، بيگمان به سود خود راهياب مي شود ( و نفع ايمان عائد خودشان مـي گردد) و هر كس کـه ( با گردن نهادن به کفر و پيروي از وسوسه هاي شـيطان ) گمراه و سرگشته شود، به زيان خود گمراه مي شود ( و زيان کفر و بي ديني گريبانگير خودش مي گردد.
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كار من تنها تبليغ فرموده هاي خدا است ) و من مأمو ر ( مراقبت از اعمال ، و مسؤول نظارت ) بر ( افعال ) شما نـيستم ( و قدرت آن را ندارم که شما را از کفر باز دارم و به پذيرش ايمان وادارم ) . از آنچه بر تو وحي مـي شود، پيروي کن و شکيبا باش ( و در برابر اذيّت و آزاري که در راه تبليغ رسالت آسماني به تو مي رسد، استقامت کن ) تا خداوند ( مـيان تو و ديگران ) داوري ) مـي کند ( و فرمان خود را صادر مـي نمايد) و او بهترين داوران است . ( يـونس / 104-109)
در شناسائي و معرّفي سوره ، اين مقدار ما را بس است . هم اينک به بررسي نصوص و آيات آن بط ور مشروح مي پردازيم :
*

[1] مراجعه شود به تفسير فـي ظلال القرآن ، جرء اول ، مقدم? مؤلف . همچنين مراجعه گردد به جزء سوم مقدّم? سور? آل عمران .
[2] مراجعه شود به مقدّم? سوره انعام در جزء هفتم ، و مقدّم? سور? اعراف در جزء هشتم .
[3] « ظلموا» به معني : شرک ورزيــدند... همان گـونه کـه پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي تصديق اين فرمود? خداوند بزرگوار: « ان الشركَ لظلم عظيـم » . گـفته است : ( الشرک اقبح الظلم ) . شرک زشت ترين ظلم است .
[4] مؤلف محترم في ظلال القرآن ( آيه اي ) نوشته است . ( مترجم )
[5] براي تفسير اين آيات مراجعه شود به جزء هشتم ، سور? انعام ، صفحات 768- 821
[6] مراجعه شود به کتاب : « المستقبل لهذا الدين » فصل . « الفصام النکد» .
[7] مراجعه شود به کتاب :« الاسلام و الجاهليه » تأليف سلمان بزرگوار آ قاي ابوالاعلي مودودي ، امير الجماعه الاسلاميه در پـاکستان ، و کـتاب : « جاهليّه القرن العشرين » تأليف محمّد قطب .

سوره ي يونس آيه ي 25-1

(
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الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) وَلَوْ يُعَجِّلُ
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اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ
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يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (25)
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همه اين سوره - همان گونه که در ديباچ? آن گفتيم - تار و پود يگانه اي است . سخت است بتوان آن را به بخشها و بندهاي جدا گانه تقسيم کرد. در اين ويژگي به سور? انعام مي ماند، سوره اي که در جزء هفتم از آن سخن رفت . البتّه هر سوره اي شخصيّت و قالب خاصّ خود را دارد... اين سوره به شکل موجهاي پياپي به جوش و خروش درمي آيد، و پيامهاي الهام بخش خود را به دل انسان مي ريزد، و دل انسان را با آهنگها و نو اهاي گوناگون مخاطب مي سازد و با آن به سخن درمي آيد... گاهي نوائي از شگفت از کار مشرکان در استقبال از وحي و قرآن سر مي دهد. زماني به نمايش صحنه هاي هستي مي پردازد، صحنه هائي که الوهيّت يزدان سبحان در آ نها جلوه گر مي آيد. وقتي هم صحنه هاي قيامت و رستاخيز را پيش چشم مي دارد. گاهي نيز احوال انسانها را در روياروئي با رخدادهائي نمايش مي دهد کـه بر آنان مي گذرد. زماني هم مهلکه ها و کشتارگاه هاي پيشينيان را نشان مـي دهد... و ديگـر موضوعات و اشاراتي که سوره در بر د ارد و قبلاً بدانها اشاره شد. اگر درست باشد اين سوره را به بخشها و بندهاي جداگانه تقسيم کرد، مي توان گفت : بيش از نيم? نخستين سوره يک بخش و بند بشمار است و لبريز از ايـن موجهاي پياپي است . آن گاه داستان نوح به ميان مي آيد و چکيده وار از کساني سخن مـي رود کـه پس از او زيسته اند. سپس داستان موسي ذکر مي شود. آن وقت به داستان يونس اشاره مي رود. هم? اينها بخش و بند ديگري را تشکيل مي دهند. سپس آهنگها و نواهاي واپسين سوره زمزمه مي شود، و آخرين بخش و بند را مي سازند.
با توجّه به سرشت اين سوره ، خواهيم کوشيد موج موج آن را بررسي کنيم ، يا مجموعه اي از امواج متناسب و هماهنگ آن را عرضه داريم ، بدان گونه کـه سرشت متمايز سوره مي طلبد.
*
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نخستين درس اين سوره با سه حرف : « الف ، لام ، را» آغاز مي گردد، همان گـونه کـه سوره هاي بقره و آل عمران و اعراف با حروفي آغاز شده بودند و در تفسير آنها نظريّ? مورد پسند خود را بيان داشتيم . اين سه حرفي که سوره با آنها آغاز مي شود مبتدا هستند و خبر مبتدا: « تلک آيات الکتاب الحکيم « است .
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سپس روند سوره به عرضه کـردن و بررسي نمودن چندين کار مي پردازد، کارهائي کـه در آنها فلسفه و حکمت است . بدين فلسفه و حکمت نيز در وصف کتاب اشاره شده است و گفته شده است که هدف از وحي به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اين است مردمان را بترساند و به مؤمنان مژده دهد. به معترضاني پاسخ داده مي شود که مي گفتند چگونه خدا بايد به انسان وحي کند... آن گاه از آفرينش آسمانها و زمين و ادار? آنها سخن رفته است.. سپس به اين اشاره گرديده است که خورشيد تابان است و ماه رخشان ، و براي ماه منازلي ترتيب داده شده است کـه مردمان با توجّه بدان حساب سالها و معاملات، خود را نگاه مي دارند... از اختلاف و دگـرگوني شب و روز و حکمت و تدبيري که در آن است بحث گرديده است . روند سوره آن گاه پس از عرض? اين نشانه هاي جهاني ، به غافلان از اين نشانه ها مي پردازد، آن کساني که چشم به راه ملاقات با خدائي نيستند که گردانند? امور همه چيز است . از فرجام بدي سخن مي گويد که در انتظار همحون غافلاني است . از ديگـر سو از نعمتهاي جاويداني صحبت مي کند که در انتظار مؤمنان است . حکمت به تأخير انداختن سرنوشت تا روز موعود را مي نگارد، و فلسف? شتاب نورزيدن در رساندن شرّ و بلا به مردمان را پيش چشم مـي دارد، و به مردمان گوشزد مي شود که سرشت انسان اين است که در دنيا با همان شتابي که خوبي را براي خود مي طلبد بدي را نيز براي خويش درخواست مي نمايد. لذا خداوند اگـر به شتاب ايشان در درخواست شرّ و بلا گوش فرا دارد، کارشان به تباهي مـي کشد و هر چـه زودتر نابود مي شوند و بدون هيچ گونه مهلتي به کـيفر گناهانشان مي رسند و كار از کار مي گذرد.
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بدين خاطر است که از سرشت انسان سخن مي رود و گفته مي شود که انسانها در وقت روبرو شدن با خير و شرّ و خوبي و بدي چگونه رفتار مي کنند. زماني که بلا و مصيبتي بديشان دست مي دهد در پيشگاه يزدان به تضرّع و زاري مي ا فتند، و هنگامي که خدا بلا و مصيبت را دفع و بر طرف فرمود خدا را فراموش مي کنند، و ديگر باره مصرّانه به همان کـارهائي دست مي يازند که قبلاً مي کردند، بدون اين کـه از نسلهاي پيشيني عبرت بگيرند که در گذشته خود همين راه را پيموده اند و در مسير آن هلاک و نابود گرديده اند!
با وجود اين که هلاک و نابودي پيشينيان براي عربهائي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آنان را به پـذيرش اسلام دعوت مي فرمود روشن بوده است ، تکـذيب کـنندگان حقّ و حقيقت از پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درخواست مـي کردند براي ايشان قرآني جداي از اين قرآن بياورد يـا برخي از قرآن را تغيير دهد. ديگر نمي انديشيدند و نمي فهميدند که اين قرآن از سوي يزدان جهان نازل مـي گردد، و داراي فلسفه و حکـمت ويـژ? خود است و تغيير و تبديلي در آن صورت نمي گيرد. آنان غـير از خدا چيزهائي را پرستش مي کردند کـه نه بديشان زيـاني مي رسانيد و نه سودي بهر? آنان مي کرد، بدون اين که در اين پرستش دليل و برهاني و سند و مدرکي داسته باشند. پرستش خداي يگانه را رها مـي کردند و از يگاپرستي که متکّي به وحي از سوي خدا است دوري مي گزيدند. گذشته از اينها به معجز? روشن يـزدان در قرآن نگاهي نمي انداختند و توجّهي نمي نمودند، و از نشانه هاي اعجازانگيز موجود در گستر? هستي غافل مي گرديـند، و پيشنهاد مي کردند که يـزدان معجزه اي جداي از اينها را بديشان بنمايد و خارق العاده اي کـه آنان مي خواهند روي نمايد.
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پس از سخن از اين امور، روند سوره به سرشت انسانها برمي گردد و مي فرمايد چگونه انسانها پـذير? رحمت و زيان مي شوند. نمون? زنده اي از اين سرشت در صحنه اي از صحنه هاي جنبان و پـويا و مؤثّر به تصوير زده مي شود. اين صحنه مربوط به کساني است که در دريا سوار بر كشتي به مسافرت مي پردازند. در آغاز سفر کشتي خوش و خرّم ايشان را به پيش مي برد. ولي بعدها طوفان باد درمي گيرد و امواج از هر سو بر سر و کول همديگر مي دوند و کشتي را ا ز هر سو در برمي گيرند...
صحن? ديگري گول اين جهان را به تصوير مي کشد که چگو نه با زرق و برقي که دارد مردمان را مـي فريبد. ولي رخشندگي و تابندگي آن ناگـهان در لحظه اي خاموشي مـي پذيرد، و دل به دنـيا دادگـان و فريب خوردگان زر و زيور جهان که غافل از فرجام بد و ناگوار و هراسناک خود بوده اند نابود شده اند و به عذاب گرفتار آمده اند... يـزدان جهان مردمان را به سرا ي ا من و ا مان ، يعني بهشت جاويدان مي خواند. آ ن سراي سرمدي و جاويدا ني که جاي آرامش و آسايش است ، هيچ ترس و هراسي نيست از ناگهاني آمدن آن :

(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)
ما اين چنين ( روشن ) آيـه ها را براي قومي تشريح و تبيين مي کنيم که مـي انديشند ( و مي فهمند) .( يونس / 24)
آيات خود را براي مردماني شرح و بسط مي دهيم و روشن مي کنيم کـه فلسفه و حکـمتي را درک و فهم مي کنند که يزدان سبحان در آفرينش و آفريده هاي جهان و در ا دار? امور و گردا ندن کار و بار کيهان ، به وديعت نهاده است .
*
(الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) (1)
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الف . لام . را... اين آيه هاي کتاب استواري است ( که هر چند از همين نوع حرفها فراهم آمده است ، نمي توانيد همانند آن را بسازيد. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد، و پـر است از سخنان حکمت آميزي که سود دنيا و آخرت مردم را در بر دارد) .
ا ز ا ين حروف و همسان آنها، آيـات کـتاب استوار و حکمت آميز، فراهم مي آيد، کـتابي کـه برخيها قبول نمي کنند که يزدان آن را براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل و وحي کرده باشد. اين حروف در دسترس همچون کساني است . امّا نمي توانند از آنها آيـه اي همچون آيـه هاي کتاب قرآن ترتيب دهند - همان گونه که در اين سوره ا يشان را به مبارزه طلبيده است - ا ين کار هم ايشان را به انديشه و بينش نمي کشاند، و بدين درک و فهم نمي رساند که متوجّه گردند وحي دو راه? جدائي ميان آنان و مـيان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، و اگر وحي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز همچون ايشان از ساختن يک آيه با اين حروف درمانده و ناتوان مي گرديد، حروفي که در دسترس همگان است .
(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) .
اين آيه هاي کتاب استواري است ( که هر چند از همين نوع حرفها فراهم آمده است ، نمي توانيد همانند آ ن را بسازيد. از استحکام و نظم و نظام برخوردار است و باطل و خرافه و هزل بدان راه ندارد، و پـر است از سخنان حکمت آميزي که سود دنيا و آخرت مردم را در بر دارد) .
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قرآن کتاب استوار و حکمت آميزي است که انسانها را با چيزي مخاطب قرار مـي دهد کـه با سرشت آنان مناسبت و سازگاري دارد. قرآن در ايـن سوره گوشه هاي درست و ماندگاري ا ز سرشتهاي انسانها را عرضه مي دارد که مصداق آنها را در هر نسلي خواهيم يافت . قرآن کـتاب استوار و حکـمت آميزي است کـه غافلان را هوشيار مي گرداند و ايشان را به انديشه دربار? نشانه هاي خداشناسي موجود در گستر? هستي و در لابلاي آن ، در آسمان و زمين ، در خورشيد و ماه ، در شب و روز، در هلاک و نابودي نسلهاي پيشين ، در داستانهاي پيغمبران با اقوام خويش، و در دلائل قدرت پنهان و پيدا در اين جهان ... فرا مي خواند.
*
(أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) (2)
آيــا ايــن براي مردم شگـفتي دارد کـه ما مردي از خودشان را ( پـيغمبر کرديم و بدو) پـيغام داد يـم که مردمان را ( از عذاب خدا) بترسان و مؤمنان را مژده بده که آنان در نزد پروردگارشان داراي مقام و متزلت عالي هستند ( و از سابق? نيک برخوردار و بر ديگـران برتري دارند. امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن ) کافران مي گويند که : اين مرد، ( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشکاري است .
ايـن يک پــرسش استنکاري است . شگـفتي را زشت مي شمارد که مردمان از حقيقت وحي اظهار داشته اند از آن زمان که پيغمبران به ميانشان روانه شده اند.
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پرسشي که پيوسته از پيغمبري شده است ايـن بوده است : آيا خدا انساني را به عنوان پيامبر برانگيخته و روانه داشته است ؟ انگيز? اين پرسش پي نبردن به ارزش « انسان « است . انسانها خودشان ارزش « انسان « را نشناخته اند که در ايشان مجسّم است . مردمان اين را زياد مي بينند که انساني پيامبر خدا گردد، و با خدا از راه وحي ارتباط پيدا كند، و خدا او را موظّف فرمايد انسانها را هدايت و رهنمود سازد. همچون مردماني انتظار دارند که يزدان فرشته اي يا آفريده ديگري را بفرستد و برانگيخته کند که از انسان در پـيشگا ه خدا والا مقام تر و برتر باشد. بدون اين که اين مردمان به حرمت و کرامتي بنگرند که يزدان به اين آفريده انسان نام بخشيده است . از جمل? اين حرمت و کرامت يزدان سبحان در حقّ انسان اين است که او را شايست? حمل رسالت فرموده است و از ميانشان افرادي را برگزيده است که بدين شيو? ويژه با آفريدگار جهان تماس حاصل کرده اند و مفتخر به مقام پيغمبري شده اند.
اين شبهه اي بود که کافران تکذيب کنند? حقّ و حقيقت در زمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم داشتند، و شبه? امثال ايشان در روزگاران پيشين بوده است . ولي در ايـن روز گـار و زماني که ما در آن بسر مي بريم برخي از مردمان براي خودشان شبه? ديگري را ايجاد و مطرح مـي كنند کـه بي ارزش تر و ناچيزتر از شبه? روزگار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و شبه? روزگاران پيشين است !
آنان مي پرسند: چگونه تماس حاصل مـي شود مـيان انساني که داراي سرشت مادي است ، و ميان يزداني که داراي سرشت جداي از سرشت هم? چيزهائي است که آفريده است ، يزداني که هيچ چيزي بسان او نـيست و هيچ چيزي بدو نمي ماند؟
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اين پرسشي است که شايست? کسـي نـيست کـه آن را بپرسد مگر اين که دانش او از يک سو به غور حقيقت يزدان سبحان و سرشت ذات الهي رسـيده باشد، و از ديگر سو دانش او هم? ويژگيهائي را شناخته باشد کـه يزدان به انسان ارمغان داشته است و در وجود او به وديعت نهاده است . اين هم چيزي است کسي که براي عقل خود احترام قائل باشد و حدود و ثغور اين خرد را بشناسد، آن را ادّعاء نمي کند. بلکه کسـي کـه بداند ويژگيهاي انسان پيوسته قابل کشف است و هر زمان چيزهاي تازه اي از ويـژگيهاي انسان کشف مـي شود همچون ادّعائي نمي کند. او که مي داند هنوز دانش از تکاپو نايستاده است و علم به آخرين مرز خود نرسيده است تا گفته شود: او به هم? ويژگيهائي پي برده است که انسان دارد و مي توان بدانها دسترسي پيدا کرد... افزون بر اينها بايد گفت که هميشه کرانه ها و گـوشه هائي از خصائص هستي انسان ناشناخته مي ماند و در فراسوي فهم و درک علم و عقل قرار مي گيرد!
(1/83)



در هستي انسان نيروهاي ناشناخته اي وجود دارد که جز خدا کسي از آنها آگاهي پيدا نمي کند. خدا است کـه مي داند چگو نه رسالت خود را در هستي انسان قرار مي دهد و پيامبري را بدين آفريده ارمغان مـي دارد، آفريده اي که داراي تاب و تواني است که اين تاب و توان همچون رسالتي را برمي تابد و آن را حمل مي کند. مردمان بدين تاب و توان پـي نمي برند. حتّي خود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدين تاب و توان پـيش از رسـيدن به نبوّت پي نبرده است . امّا خدائي که از روح متعلّق به خود به انسان دميده است ، آگاه از هر آن چيزي است که هر سلولي و ياخته اي ، و هر بنيه و ساخته اي ، و هر آفريده و پديده اي ، در برمي گيرد. يزدان جهان مي تواند به انساني نيروي اين تماس ويژه را ارمغان دارد به گونه اي که کسي به کيفيّت آن پي نمي برد مگر انساني که خودش مز? آن را چشيده است و اين خلعت الهـي بدو داده شده است و بر تن ا و چست گرديده است .
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برخي از مفسّران معاصر کوشيده اند که از راه علم وحي را اثبات کنند و تا اندازه اي به ذهن نزديک گردانند. ما بطور کـلّي با ايـن شـيوه مخالف هستيم و آن را نمي پسنديم . چه علم داراي پهنه و گستر? خود است ، پهنه و گستره اي که دانش ابزار آن را در دسترس دارد و مي تواند در آن به تاخت و تاز درآيـد. دانش داراي کرانه هائي است که ادوات و اسباب کشف آن کرانه ها و پائيدن و نگهباني از آنها بدو داده شده است . ولي دانش ادّعاء نکرده است که يک چيز حقيقي از روح را مي داند. چـه روح در کـمربند حوز? عملکرد دانش نيست ، و روح چيزي نـيست که بتوا ن با آ زمايش مادي اي کـه علم وسائل آن را در اختيار دارد به آزمايش روح پرداخت . لذا دانشي که پاي بند اصول و ارکان علمي باشد از اين که به مـيدان روح گـام نهد خودداري مي کند. چيزي که « علوم روحـي « ناميده مي شود، در حقيقت تلاشهائي در پي شکـّها و گـمانها است و روان شدن به دنبال خيالات و اوهام است [1] در اين زمينه راهي براي شناخت چيزي نيست که يقيني و حقيقي باشد، مگـر آن اندازه که از منبع يـقيني و حقيقي اي همچون قرآن و حديث به ما رسيده است ، و در حدودي که در آنها آمده است ، بدون اين که افزايش و قياس و دخل و تصرّفي در آنها صورت پذيرد. چـه افزايش و قياس و دخل و تصرّف ، عملکردهاي عقلي است . عقل هم اينجا به مـيدانـي گـام مـي گذارد و در زمينه اي کار مي کند که ميدان و زمين? عقل نـيست و وسائل و ادوات آنها را با خود ندارد. آخر با وسائل و ادوات عمل در همچون ميدا ني و در همچون زمينه ا ي مجهّز نگرديده است.
(أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟).
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آيــا ايـن براي مردم شگفتي دارد که ما مردي از خودشان را ( پيغمبر کـرديم و بدو) پـيغام داديـم که مردمان را ( از عذاب خدا) بترسان و به مؤمنان مـژده بده که آنان در نزد پروردگارشان داراي مقام و منزلت عالي هستند ( و از سابق? نيک برخوردار و بر ديگران برتري دارند؟ ) .
اين ، چکيد? وحي است : بيم دادن مردمان از فرجام مخالفت ، و مژده دادن مردمان به سرانجام اطاعت . اين هم متضمّن بيان تکاليف و وظائفي است که بايد از آنها پيروي شود، و بيان نواهي و منکراتي است که بايد از آنها پرهيز گردد. ايـن هم بيم دادن و مـژده دادن و مقتضيات آن دو بطور خلاصه است .
بيم داد ن هم براي همگي مردمان است . چه همگي مردمان نيازمند تبليغ و بيان و تحذيرند. مژده نيز تنها به کساني داده مي شود که مؤمن هستند. بديشان مژده مي دهد که آرامش و آسايش و ثبات و استقرار خواهند داشت ... اين معاني و مفاهيمي است که واژ? « صِدْقٍ « همران با « قَدَمَ» در فضاي بيم دادن و ترساندن ، بدانها اشارت دارد....
(قَدَمَ صِدْقٍ).
مقام و منزلت و درجات رفيعه .
مراد از قَدَمَ صِدْقٍ، قدم ثابت ا ستوار دا راي يقيني است که در فضاي بيم و هراس و در هنگام? ترس و خوف و در اوقات سخت و دشوار، بر خود نمي لرزد و پريشان نمي شود و تزلزل به خود راه نمي دهد و پس و پـيش نمي رود.
(قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟).
در نزد پروردگارشان داراي مقام و منزلت عالي هستند ( و از سابق? نيک برخوردار و بر ديگران برتري دارند) .
آنان در پـيشگاه خداوندگارشان از مقام و منزلت برخوردارند، پيشگاهي که انسانهاي مؤمن در آنجا آرام مي گيرند و در امن و امان مي مانند، در صورتي که دلها و قدمهاي افراد ديگر بر خود مي لرزد و ترسان و هراسان مي گردد.
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حکمت و فلسف? خدا در وحي به مردي از خودشان روشن و پيدا است . مردي است که ايشان را مي شناسد و آنان هم او را مي شناسند. بدو يقين و اطمينان دارند. از او دريافت مي دارند و مي آموزند، و بدو مي دهند و مي آموزند، بدون هيچ گونه مشکلي و ستمي و ر نجش خاطري ... حکمت و فلسف? يزدان در ارسال پيغمبران، روشن تر و پيداتر از اين است . انسان بگون? سرشتي آماد? انجام خير و خوبي و شرّ و بدي است . عقل او ابزار تشخّص او است . ولي ايـن عقل به ترازوي درست و به معيار راستي نياز دارد، هر وقت کار بر او پوشيده بماند، شبهه ها او را احاطه کند، امواج و شهوات او را به خود کشد، و تأثـيرات عارضي و انگيز ه هاي گذرائي که به بدن و اعصاب و مزاج مي رسد در او اثر کند. چه گاه گاهي سنجشها و برآوردهاي عقل تغيير و تبديل پيدا مي کند و ضدّ و نقيض مي افتد... عقل به ترازوي درستي و به معيار راستي نياز دارد که همچون تأثـيرات و انگيزه هائي در آن اثر نگـذارد و آن را نلرزاند و ناميزان نگرداند، ترازو و معياري که عقل بدان رجوع کند، و تسليم رهنمونها و رهنمودهاي آن شود، و در پرتو ارشاد و هدايت آن به راه درست برگردد. اين ترازوي سبحان و شريعت ايزد منّان است . اين هم مي طلبد که دين خدا داراي حقيقت ثابتي باشد، حقيقت ثابتي که عقل بشري هم? آموخته ها و برداشت هاي خود را بدان برگرداند، و آنها را با اين ترازو و معيار درست بسنجد. بدين هنگام است که آمو خته ها و برداشتهاي درست از نادرست تشخيص داده مي شود...
(1/87)



اين سخن که مي گويد: آئـين خدا هميشه «برداشت انسان از آئين يزدان است « و بدين خاطر « اصول و ارکان آن متغيّر و متحوّل مي شود» ، اين قاعد? اساسي آئين خدا که « ثابت و تغيير ناپذيري حقيقت دين خدا، و راست و درست ماندن ترازوي او است « را در معرض شلي و ولي و لرزش و چرخش مستمرّ با آموخته ها و برداشت هاي بشري قرار مي دهد، به گونه اي که ديگر ترازو و معيار ثابتي بر جاي نمي ماند تا آموخته ها و برداشت هاي بشري بدان عرضه و سنجيده شود.
اين سخن فاصل? کوتاهي با اين سخن دارد که مي گويد: دين ساخت? انسان است ! نتيج? نهائي يکي است . لغزشگاه خطرناکي ا ست و بسيار هم خطرناک است . اين شيوه و طريقه اي است که بايد سخت از آن خويشتن را حذر داشت ، و از نتائج نزديک يا دور آن خود را پائيد.
با وجود روشني مسأل? وحي بدين نحوي کـه از آن سخن رفت ، کافران به عنوان کـار بسـيار شگـفت و عجيبي پذير? آن مي رفتند:
(قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ) (2)
( امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن ) کافران مي گويند که : اين مرد، ( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشکار است .
او جادوگر است چون چيزي را که بيان مي دارد معجزه است و ديگران را درمانده مي دارد. اگر مي انديشيدند براي آنان بهتر بود بگويند: او پيغمبر است ، چون چيزي را که بيان مي دارد معجزه است . چه جادو، دربرگيرنده و آورند? حقائق بزرگ جهاني ، و برنام? زندگي و حرکت ، و رهنمودها و قوانيني نيست که جامع? مترقّي بدان استوار و رهسپار شود، و يک نظام منحصر به فردي متّكي بدان گردد.
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وحي و سحر براي کافران آميز? همديگر مي گرديد، چون در هم? بت پرستيها دين با سحر مي آميخت . همچنين در ذهن ايشان روشن نبود آن چيزي که براي يک شخص مسلمان روشن است بدان هنگام که حقيقت دين خدا را فهم و درک مـي کند و در نتيجه از ايـن بت پرستيها و از گمانها و افسانه هاي بت پرستيها آزاد و رها مي گردد.
*
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (6)
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد، سـپس به ادار? جهان هستي پرداخت . زمام ادار? جهان هستي به دست او است ( و چرخش امور آن به فرمان او) . کسي ميانجي نمي تواند بشود مگر پس از اجاز? او. اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد ( نه ديگري را) . آيا گوشزد نمي شويد ( و پند و عبرت نمي گيريد؟ ) بازگشت هم? شما به سوي او است . اين وعد? راستين خداوند است ( و خداوند خلاف وعده نمي کند) . خدا است که از آغاز، موجودات را مي آفريند ( و جام? هستي به تن کائنات ، از جمله انسانها مي کند) و هم او است که آنها را ( ديگر بار پس از تخريب جهان ، هستي مي بخشد و به سوي خدا) برمي گرداند، تا دادگرانه پاداش کساني را بدهد که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند. و امّا کساني که راه کفر پوئيده اند ( بـي سزا نمي مانند، و بلکه ) نوشيدني از آب داغ و سوزانـي دارند و داراي عذاب بس دردناکـي هستند، به سبب کفري کـه ورزيده اند. خدا است که خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ، و براي ماه منازلي معيّن کرده است تا شمار? سالها و حساب ( کـارها) را بدانـيد. خداوند ( آن همه عجائب و غرائب آفرينش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پـديد نياورده است و بلکه ) آن را جز به حکمت نيافريده است . خداوند آيات ( قرآن و نشانه هاي جهان ) را براي آنان که مي فهمند و درک مي کنند شرح و بسط مي دهد. بيگمان در آمدن و شدن شب و روز ( و تفاوت کيفي و کمي آنها) و در چيزهائي که خداوند در آسمانها و زمين آفريده است ، نشانه هائي ( بر وجود آفريدگار و دلائلي بر عظمت پروردگار) براي کساني است که پرهيزگارند ( و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدّ نظر دارند) .
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ايـن ، مسأل? اساسي بزرگي در عقيده است . مسأل? ربوبيّت است ... مسأل? الوهيّت ، بطور جدّي از سوي مشرکان انکار نگرديده است . آنان معتقد به وجود خدا بودند. زيرا فطرت بشري نمي تواند از اعتقاد به وجود خداوندگار اين جهان کناره گيري و دوري کند مگر در حالتهاي نادري که دچـار انحراف و کـجروي سختي مي گردد. مشرکان خداگونه هائي را انباز خدا مي کردند و آنها را پرستش مي نمودند. پرستش خداگونه ها را بدان خاطر انجام مي دادند کـه ايشان را به خدا نزديک گردانند، و در پيشگاه خدا برايشان مـيانجي شوند. گذشته از اين ، همچون خداگونه هائي از پـيش خود و براي خود قوانين و مقرّرات وضع مي کردند، قوانين و مقرّراتي که خدا از آنها ناخشنود بوده است و بدانها اجازه نداده است .
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قرآن مجيد دربار? مسأل? الوهيّت و ربوبيّت به جدال ذهني خشکي مي پردازد که بعدها مسلمانان تحت تأثير منطق يوناني و فلسف? رومي سخت بدان سرگرم شدند و به غور آن فرو رفتند. بلکه قرآن مجيد، منطق فطري را لمس و پسوده مي کند، منطق فطري که روشن و ساده و بدون واسطه است . فطرت را ندا در مي دهد که هان ! خدا کسي است کـه آسمانها و زمـين و چـيزهائي را آفريده است که در ميان آسمانها و زمـين است . خورشيد را نورافشان و ماه را تابان کـرده ا ست . براي ماه منازلي را پديد آورده است . آمد و شد شب و روز را پديدار کرده است ، و کميّت و کيفيّت جداگانه اي را بدانها بخشيده است ... ايـنها پـديده هاي برجسته اي هستند که حسّ و شعور را لمس مي کنند و مي پسا يند، و دل را بيدار مي نمايند، اگر دل دريچ? خود را به روي آنها بگشايد، و هوشيارانه و آگـاهانه دربار? آنها بينديشد و پژوهش کند... خدائي کـه ايـنها را آفريده است و امور آنها را گردانده است ، سزاوار است کـه پروردگار باشد، پروردگاري که انسانها با بند گي و پـرستش در برابرش کرنش ببرند، و چيزي از آفريده هاي او را انباز وي نکنند... آيا اين مسأله، يک مسأل? منطقي زند? واقعي نيست ؟ مسأله اي که نيازي به خسته کردن ذهن ندارد، و نيازي نيست که به دنبال پژوهش قياسهاي جدلي راه افتاد، قـياسهائي که ذهن بيفائده آنها را بر زبان مي راند و مـي جوَد، قـياسهاي جدلي خشک و بيسودي که يک بار هم به دل گرمي نمي بخشند، و وجدان را به جوش و خر وش نمي اندازند!
اين هستي سترگ و شگـفت : آسمانها و زمين آن ، و خورشيد و ماه آن ، و چيزهائي که در آسمانها و زمين است ، اعم از آفريده ها، ملّتها، گياه ها، پرنده ها، حيوانها، و غيره ... همه و همه برابر قوانيني حرکت مـي كنند و مي زيند که يزدان آن قوانين را نيز همچون تمام اشياء هستي ، پديدار و در جهان برقرار کرده است .
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اين شب دير پاي دامن فروهشت? همه جا گيري که از همه چيز جز خوابها و شبحها آرميده است ، و اين بامدادي که در تاريکي شب چون غنچه لب به خنده گشوده است و بسان کودک خشنود لبخند مي زند، و اين جنبشي که بامداد آن را تنفس مي کند و سرور و شادي به زندگي و زندگان مي دمد و مي خزد، و اين سايه هاي جنبنده اي که بيننده آنها را بي تکان و جنبش مي بيند ولي آرام حرکت مي کند، و اين پرندگاني که بامدادان بيرون مـي پرند و شامگاهان برمي گردند و ايـنجا و آنجا مـي پرند و مي جهند و در هيچ حال و وضعي آرام نمي گيرند، و اين گياهاني که برمي دمند و سر از نقاب خاک بيرون مي آورند و پيوسته رو به رشد و حـيات مـي روند و مي نهند، و اين همه آفريدگاني که سيلابگون با جهش و جنبش مي آيند و مي روند، و اين رحمهائي که مي زايند و نوزاداني بيرون مي دهند، و اين گورهائي که مي بلعند، و بالأخره زندگي آن گونه که خدا خواسته است به راه خود مي رود... اينها مجموعه اي از تصويرها و سايه ها، شيوه ها و نمونه ها و شکلها و گونه ها، حرکتها و جنبشها، احوال و اوضاع ، آمدنها و رفتنها، فرسودنها و تازه شدنها، پژمردنها و باليدنها، تولّدها و مردنها، و حرکت هميشگي در اين هستي بزرگ و شگفت انگيزي که لحظه اي در شبي و در روزي سستي نمي پذيرد و باز نمي ايستد... يکايک اينها خاطره هاي هستي انسان را براي انديشيدن و نگريستن و متأثّر گرديدن ، به جوش و خروش مي اندازد، بدان هنگام که دل بـيدار گـردد، و دريچ? آن رو به صحنه هاي خداشناسي پراکنده در پديده ها و کرانه هاي جهان باز شود... قرآن مجيد مي خواهد بدون واسطه دل را بيدار و عقل را هوشيار کند تا بدين مجموع? عظيم شکلها و صورتها و نشانه ها بنگرند و دربار? آنها بينديشند.
(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ).
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پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد.
پروردگار شما کـه سزاوار ربوبيّت و عبادت است ، آفربدگاري است که آسمانها و زمين را آفريده است . آسمانها و زمين را از روي اندازه و سنجش و حکمت و فلسفه و انديشه و بينش، هستي بخشيده است :
(فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ).
در شش دوره .
خدا در شش روز جهان را آفريده است برابر آنـچه حکمت او مقتضي بوده است و خواسته است ترکيب بند و هماهنگي آن تکميل شود و براي چيزي آماده گردد که يزدان سبحان اراده فرموده است .
ما به معيّن و مشخّص کردن اين شش روز نمي پردازيم . چه اين شش روز در اينجا براي اين ذکر نشده است که اندازه و نوع آن محدود و مقرّر گردد. بلکه ايـن شش روز در اينجا ذکر گرديده است تا حکـمت سنجش و انديشه و بينش آفرينش بيان گردد، و گفته شود که اين آفرينش براي اهداف و مقاصدي صورت پـذيرفته ا ست ، و جهان براي رسيدن بدين اهداف و مقاصد آماده گرديده است و آفريده شده است .
به هر حال روزهاي ششگانه غيبي از غـيبهاي يـزدا ن است ، غيبي است که براي پـي بردن بدان، منبع و مصدري جز اين منبع و مصدر وجود ندارد. پس بر ما لازم است که در پيشگاه اين منبع و مصدر بايستيم و از آن در نگذريم . مقصود از ذکر اين شش روز، اشاره به حکمت اندازه گيري و سنجش و ادار? امور جهان و نظم و نظام كيهان است ، نظم و نظامي كه هستي از آغاز تا انجام خود برابر آن حرکت مـي کند و به چـرخش و گردش مي پردازد.
(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ).
سپس به ادار? امور جهان هستي پرداخت .
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استواء بر عرش ، يعني استقرار بر تخت سلطنت ، کنايه از مقام سيطر? والاي ثابت و استوار است به زباني کـه مردمان آن را مي فهمند و معاني و مفاهيم را با آن به تصوير مي کشند. اين هم شيوه و ا سلوب قرآن در کـار تصويرگري است ، همان گـونه کـه ما آن را در کـتاب « التصوير الفني في القرآن « در فصل : « التخييل الحسي و التجسيم « شرح داده ايم .
واژ? « ثُمّ « به معني سپس ، در اينجا براي تراخي زماني ، يعني بيان فاصله ها و ابعاد موجود در مـيان اوقات روزگاران ، نيست ... بلکه براي ذکر فاصله و بعد معنوي است . چه زمان در اين مقام معني ندارد. مگر نه ايـن است که حالت و هيئتي نيست که وقتي از اوقات يزدان سبحان نداشته است و سپس پيدا کـرده است ؟ يـزدان سبحان منزّه از رخداد، و زمان و مکاني است که رخداد در آنها انجام مـي پذيرد.[2] بدين سبب ما قاطعانه مي گوئيم : وا ژ? «ثُمّ « به معني سپس ، در اينجا براي بُعد معنوي است . ما مطمئن هستيم کـه از منطقه اي در نگذشته ايم که در حوز? آن عقل بشري حقّ دارد داوري کند و قاطعانه اظهار نظر نمايد. زيرا ما تکيه بر يک قاعد? کلّي داريم ، و آن اين است که يزدان سبحان از پياپي آمدن هيئتها و حالتها، و ا ز مقتضيات زمانها و مکانها، برکنار و منزّه است ... يعني : اوضاع و احوال گريبانگير خدا نمي گردد، و به ازمنه و امکنه نيازمند نيست .
(يُدَبِّرُ الأمْرَ).
زمام ادار? جهان هستي به دست او است ( و چرخش امور آن به فرمان او) .
اوائل و اواخر امور جهان را مي سنجد و در آنها اندازه نگاه مي دارد. احوال و مقتضيات امور کيهان را نظم و نظام مي بخشد، و مقدّمات و نتائج امور را مرتّب و منظّم مي کند، و قوانيني را برمي گزيند که بر قدم به قدم و بر حالات گوناگون و بر نتائج امور فرمان مي راند.
(مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ).
کسي ميانجي نمي تواند بشود مگر پس از اجاز? او.
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فرمان در همه چيز فرمان او است . حکومت همه چيز در دست او است . ا و است که فرمان مي راند، و او است که داوري مي فرمايد. ميانجياني وجود ندارند که ديگـران را بدو نزديک گردانند. هيچ مـيانجي اي وجود ندارد مگر پس از اين که خدا بدو اجازه دهد و برابر خواست و صلاح ديد يزدان دم برآورد و خواستار چيزي شود. سزاوار مورد شفاعت قرار گرفتن هم با ايمان و با عمل صالح است ، نه با توسّل به ميانجيان ... اين هم قلم بطلان مي کشد بر اعتقادي کـه مشرکان در حقّ فرشتگان داشتند. آنان معتقد بودند فرشتگاني که مجسّمه هايشان را مي پرستند در پيشگاه خدا آن گونه شفاعتي مي کنند که ردخور ندارد!
خدا آفريدگار جهان و گردانند? امور آن و فرمانرواي کل ّ کيهان است ، خدائي که در پيشگاه او کسي نمي تواند شفاعت بکند جز با اجاز? او...
(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ).
خدا است که صاحب و پروردگار شما است ،
خدا است که سزاوار ربوبّيت است
(فَاعْبُدُوهُ).
پس او را پرستش کنيد.
چه تنها خدا است که سزاوار اين است که با کرنش پرستش شود. هيچ کس و هيچ چيز ديگري نيست کـه سزاوار کرنش و پرستش باشد...
(أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (3)
آيا گوشزد نمي شويد ( و پند و عبرت نمي گيريد ؟ ) .
چه کار آن اندازه ثابت و روشن است که به چيزي جز گوشزد کردن و يادآور شدن ايـن حقيقت آشکار و پديدار نيازي نيست .
در برابر اين سخن گهربار آفريدگار که به دنبال بيان دلائل الوهيّت موجود در آسمانها و زمين آمده است ، لحظه اي مي ايستيم :
(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ).
اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد ( نه ديگري را) .
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ما گفتيم : مسأل? الوهيّت ، محل انکار مشرکان نبود. آنان معترف بودند که يـزدان سبحان روزي دهنده ، زنده کننده ، مي رانند5، اداره کننده ، و گردانند? جهان هستي است و بر هر چيزي توانا است ... ولي ايـن اعتراف مقتضيات خود را به دنبال نداشت . چرا که از مقتضـيات اعتراف به الوهيّت يزدان - با ا ين صفات و خصالي کـه گذشت - اين است که در زندگاني ايشان ربوبيّت تنها متعلّق به خدا باشد و بس ... ربوبيّت هم جلوه گـر مي آيد در اين که تنها خدا پرستش گردد، و براي جز او بندگي وکرنش نشود. ديگر آنان نبايد شعائر ديني و مراسم عبادي را جز براي خدا انجام بدهند، و نبايد در هم? امور زندگاني خود جز او را حاکم و قاضي بکـنند و فرمانروا بدانند... اين است معني ايـن فرموده يـزدان جهان :
(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ).
اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد، ( نه ديگري را) .
عبادت و پرستش ، عبوديّت و بندگي است . عبوديّت و بندگي نيز کرنش بردن و تسليم فرمان يزدان شدن است . کرنش بردن و تسلم فرمان يزدان شدن هم پـيروي و اطاعت نمودن است ، همراه با منحصر کردن هم? ايـن ويژگيها به خداوندگار کيهان . چه اين امور از مقتضيات اعتراف به الوهيّت است .
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در هم? جاهليّتها دائرة الوهيّت تنگ مي گردد و فراهم مي آيد. مردمان گمان مي برند که اعتراف به الوهيّت فقط ايمان آوردن و ايـمان داشتن است ، و هر وقت آنان اعتراف و اقرار کنند به اين کـه يـزدان خداوندگار و معبود ايشان است ، به هدف رسيده اند! بدون اين که به دنبال الوهيّت مقتضي آن را بياورند که ربوبيّت است ... يعني تنها در برابر خدا کرنش بردن، و فقط او را به يگانگي پرستش کردن ، تا يزدان جهان خداوندگار و معبودشان شود، خداوندگار و معبودي کـه هـيچ خداوندگار و معبودي جز او وجود ندارد، و يزدان جهان حاکم و فرمانروايشان گردد، حاکم و فرمانروائي که هيچ کسي سلطه و قدرتي پيدا نمي کند مگر در پرتو سلطه وقدرت او...
هـچنين در هم? جاهليّتها دائر? معني « عادت « تنگ مي گردد و فراهم مي آيد، تا آنجا که معني عبادت به انجام شعائر و مراسم ديـني منحصر مـي شود و بس. مردمان گمان مي برند هر وقت شعائر و مراسم ديني را براي خداي يکـتا انجام دهند، او را به يگـانگي پرستيده اند... در صورتي که واژ? عبادت پيش از هر چيز، مشتقّ از فعل « عَبَدَ» است کـه معني اصلي آن : « کرنش برد و سر تسليم فرود آورد» است . شعائر و هراسم ديني ، فقط مظهر و نمادي از مظاهر و نمادهاي کـرنش بردن و سر تسليم فرود آوردن است ، و هم? حقائق و هم? مظاهر کرنش بودن و سر تسليم فرود آوردن را در برنمي گيرد.
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جاهليّت نيز تنها دوره اي از روزگاران ، و تنها مرحله اي از مراحل نيست . بلکه جاهليّت، تنگ شدن و فرا هم آمدن دائر? معني الوهيّت و معني عبادت است بدان گونه که گذشت . اين تنگ شدن و فراهم آمدن ، مردمان را به شرک ورزيدن مي کشاند. آ نان براي يزدان ، خدا گونه ها و انبازها تهيّه مي بينند و مي تراشند، در حالي که گمان مي برند ايشان بر آئين خدايند! همان گونه کـه امروزه در همه ممالک و کشورها حال و وضع ايـن جنين است ، از جمله در ممالک و کشورهائي که اهالي آنجاها نامهاي اسلامي را بر خود نهاده اند، و به خويشتن لقب مسلمان داده اند، و شعائر و مراسم ديني را نيز براي خدا انجام مـي دهند. امّا در عين حال خداوندگاراني بجز خدا دارند. چه خداوندشان کسـي است که با سلطه و شريعت خود بر ايشان فرمان مي راند، و خداوندشان کتب است که براي او کرنش مي برند و در برابر امر و نهي او سر تسليم فرود مي آورند، و از قوا نيني فرمانبرداري مي نمايند که وي براي ايشان وضع و مقرّر کند. اين است که مي گوئيم او را مي پرستند، همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:
(فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم).
... آنان از پيشوايان ديني ( در هر آنچه از پيش خود گفتند و کردند) پيروي کردند. اين پرستش پيروانشان براي ايشان ( يعني احبار و رهبان ) است .
اين حديث در گفتگوي عدي پسر حاتم آمده است و ترمذي آن را استخراج و روايت کـرده است .
براي تأکيد معني مقصود عبادت، در خود اين سوره اين فرمود? يزدان بزرگوار آمده است :
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) (59)
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بگو: به من بگوئيد: آيا چيزهائي را کـه خدا براي شما آفريده و روزي شما کرده است و ( خودسرانه ) بخشي از آنها را حرام و بخشي از آنها را حلال نموده ايـد. آيـا خدا به شما اجازه داده است ( که از پيش خود چنين کنيد) يا اين که بر خدا دروغ مي بنديد ( و از زبان خدا چيزهائي ميگوئيد و مي کنيد که خدا بدانها دستور نداده است ؟ ) .( يونس / 59)
آنچه ما در اين روز و روزگار در آن هستيم . به هيچ وجه فرقي با چيزي ندا رد که اهل جاهليّت در آن بودند، آن کساني که يزدان سبحان با اين سخن خود ايشان را فرياد مي زند:
(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (3)
اين خدا است که صاحب و پروردگار شما است ، پس او را پرستش کنيد ( نه ديگري را) . آيا گوشزد نمي شويد ( و پند و عبرت نمي گيريد؟ ) .
خدا را بپرستيد و چيزي را انباز او نکنيد. چه برگشت شما به سوي او است ، و حساب و کتابتان در پيشگاه او صورت مي پذيرد، و او است که مؤمنان را پـاداش و کافران را پادافره مي دهد:
(إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ).
بازگشت هم? شما به سوي او است . اين وعد? راستين خداوند است ( و خداوند خلاف وعده نمي کند) .
فقط به سوي خدا برمي گرديد، و نه به سوي انبازها و ميانجيان .
خدا وعده داده است و خلافي و واپس کشيدني در آن نيست . دوباره زنده کردن و زندگي نو بخشيدن، يعني رستاخيز، مکمّل آفرينش نخستين است :
(إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (4)
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خدا است كه از آغاز، موجودات را مـي آفريند ( و جام? هستي به تن هم? کائنات ، از جمله انسانها مي کند) و هم او است که آنها را ديگر بار پس از تخريب جهان ، هستي مي بخشد و به سوي خدا) برمي گرداند، تا دادگرانه پاداش کساني را بدهد که ايمان آورده اند و كارهاي نيکو کـرده اند و امّا کساني کـه راه کفر پـوئيده اند، ( بـي سزا نمي مانند، و بلکه ) نوشيدني از آب داغ و سوزاني دارند و داراي عذاب بس دردناکي هستند، به سبب کفري که ورزيده اند.
چه دادگري در جزا و سزا، هدفي از ا هداف آفرينش نخستين و آفرينش واپسين است :
(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ...).
تا دادگرانه پاداش کساني را بدهد که ايمان آور ده اند و کارهاي نيکو کرده اند.
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نعمتي که هرگز چيزي آن را به هم نزند و از ميان نبرد، و هيچ وقت موانع و ناگواريهائي به دنبال آن نـيايد و خوشيها و شاديهاي آن را نزدايـد، هدفي از اهداف آفرينش نخستين و آفرينش واپسين است . ايـن هدف ، اوج کمال بشري است ، کمالي که انسانها مي توا نند بدان برسند. انسانها هم هرگز نمي توانند به چنين ، هد في برسند در اين جهان خاکدان ، و در اين زندگي دنـيوي آميخته با پريشانيها و ناگواريها، و در اين دنيائي کـه يک لذّت و خوشي آن پـيراسته و زدوده از غم و اندوهي نيست ، يـا هيچ لذّت و خوشي آن خالي از دردسرها و ناگواريهائي نيست که به دنبال آن سر بر مي زنند و سور را به سوگ تبديل مي کنند. - مگـر لذّتهاي روح آزاد و رها از بند جهان ، و اين هم براي انسان کمتر دست مي دهد - اگر در جهان بينگاريم براي انسان هـيچ گونه دردها و رنجها و ناگو اريـها و ناخوشيهائي وجود ندارد مگـر احساس کـردن پايان پذيرفتن نعمتهاي جهان ، اين خود به تنهائي ، كافي است از شاديها و خوشيهاي نعمت دنـيا بکـاهد و نگـذارد انسان به کمال آن نائل آيد. انسانها در زند گي اين جهان خاکدان به بالاترين و والاترين منزلتهائي کـه مي توانند برسند، نخواهند رسيد. اين منزلت ، نجات ا ز کــمي و کاستي و ضعف و ناتوانـي ، و رهائي از پيآمدهائي است که آنها به دنبال دارند. و همچنين بهره مند شدن از نعمتها و رسيدن به خوشيها است بدون اين که هراسي از نابودي آنها و دلهره و اضطرابي از پايان پذيري آنها در ميان باشد... انسانها به هم? اينها در بهشت مي رسند، همان گونه که قرآن فرموده است و نعمتهاي کامل و فراخ آن را برشمرده است ...
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پس لازم است کـه هدف از آفرينش نخستين و از آفرينش واپسين ، رساندن انسانهاي راهياب به بالاترين و والاترين مقام و منزلت بشري يـعني بهشت باشد، انسانهاي راهيابي که از قانون راست و درست زندگي پيروي مي کنند و در راستاي راست و درست زندگي راه مي سپرند.
ولي کساني که راه کفر را در پيش مي گيرند، با قانون زندگي مخالفت مي کنند، و راستاي راه کمال بشري را نمي سپرند، و بلکه از آن کـناره گـيري مـي کنند و به کژراهه مي روند. اين کارها مقتضي اين است که برابر سنّت تخلّف ناپذير خدا از آنان به مرتب? کمال نرسند، چون ايشان از قانون کمال منحرف مـي شوند و بايد فرجام انحراف خود را ببينند و عذاب آن را بـچشند، همان گونه که بيمار اگر از قوانين تندرستي سرپيچي و دوري کند بايد فرجام سرپيچي و دوري خود را ببيند و بچشد. بيمار کيفري که مي بيند و به رنجي که مي افتد، ضعف و مرض است ، ولي کافران کيفري که مي بينند و به رنجي که مي افتند سرنگون به دوزخ درافتادن و به غمها و اندوه هائي گرفتار آمدن است که اصلاً لذائذ و خوشيهائي به دنبال ندارد، بجاي ايـن کـه به عنوان انسانهاي راهياب به لذائذ و خوشيهائي برسند که غمها و اندوه هائي به دنبال ندارد.[3]
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (4)
کساني كه راه کفر پوئيده اند، ( بي سزا نمي مانند، و بلکه ) نوشيدني از آب داغ و سوزاني دارند و داراي عذاب بس دردناکي هستند، به سبب کفري که ورزيده اند.
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روند قرآني به دنبال توجّه دادن به نشانه هاي خداشناسي موجود در آفرينش و آفريده هاي آسمانها و زمين ، نگاه و نگرشي به عبادت و پرستش يزدان يگان? جهان دارد، يزداني که همگان به سوي او برمي گردند و در پيشگاه او جزا و سزاي خود را مي بينند و پاداش و پادافره خويش را مي گيرند... روند قرآني پس از همچون نگاه و نگرشي ، ديگر باره به سوي نشانه هاي خداشناسي موجود در چيزهاي جهان هستي برمي گردد، چيزهائي که از لحاظ سيما و ستبرا پس از آسمانها و زمين قرار دارند:
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (5)
خدا است کــه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است ، و براي ماه منازلي معيّن کرده است تا شمار? سالها و حساب ( كارها) را بدانيد. خداوند ( آن همه عجائب و غرائب آفرينش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پديد نياورده است و بلکه ) آن را جز به حکمت نيافريده است . خداوند آيات ( قرآن و نشانه هاي جهان ) را براي آنان که مـي فهمند و درک مي کنند شرح و بسط مي دهد.
اين ، دو منظر? برجسته از مناظر جهان ا ست . چون زياد آنها را ديده ايم و بدانها الفت گرفته ا يم آنها را فراموش مي کنيم ، و بر اثر تکرار ديـدار تأثـير چـندانـي در دل ندارند و آن را به شگفت و شگرف نمي اندازند. پيش خود تصوّر کنيد که اگر انسان نخستين طلوع و نخستين غروب خورشيد، و نخستين برآمدن و نخستين فرو شدن ماه را مي ديد، چه حالي بدو دست مي داد و چـه ترس و هراسي او را برمي داشت ؟ !
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قرآن ما را متوجّه ا ين دو منظره مي گرداند کـه بارها تکرار گرديده اند و با آنها خون گرم شده ايم ، تا در دل و جان ما حالت تازه اي برانگـيزد، و ما را به نگرش زنده اي و پژوهش پويائي بکشاند، و به تأمّل و تفکّري وا دارد که تکرار ديدار آن را سست و کند نکرده باشد، و بيدارمان سازد کـه بنگر يم و ببينيم در آفرينش خورشيد و ماه و در سرشت ساختار آنها چـه تدبير محکمي و چه دقّت ماهرانه اي به کار رفته است :
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ).
خدا است که خورشيد را درخشان گردانده است . خورشيد شعله ور و روشنگر است .
(وَالْقَمَرَ نُورًا).
و ماه را تابان گردانده است .
ماه تابان و روشن است .
(وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ).
و براي ماه منازلي معيّن کرده است .
ماه هر شب به شکل ويژه اي در منزلي جاي مـي گيرد. منازل ماه برا ي همگان روشن و قابل ديدار است و در اين باره نيازي به علوم ستاره شناسي نيست ، علومي که تنها افراد متخصّص در نجوم ، بدان آشنا هستند.
(لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ).
تا شمار? سالها و حساب ( کارها) را بدانيد.
پيوسته مردمان حساب وقتها و وعده ها را به وسيل? دقّت در گشت و گذار خورشيد و ماه نگاه مي دارند. آيا هم? اينها سرسري و بيهوده است ؟ آيـا هم? ايـنها باطل و پوچ است ؟ آيا هم? اينها تصادفي و ناسنجيده است ؟
هرگزاهرگز! هم? اين نظم و نظامها، و هم? اين همآوائيها و هماهنگيها، و هم? اين دقتّها و سنجشهائي کـه هـيچ حرکتي و تکاني از قوانين آنها تخلّف نمي کند و سر باز نمي زند، ممکن نيست اينها يـاوه و بـيهوده و پـوچ و سرسري باشد، و تصادفي و همين جوري ناگهان نيستي به هستي تبديل شده باشد:
(مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ ).
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خداوند ( آن همه عجائب و غرائب آفرينش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسري و از بهر بازيگري پـديد نياورده است و بلکه ) آن را جز به حکمت نيافريده است . حقّ بنياد آن است . حق ّ ابزار آن است . حقّ هدف آن است . حقّ پايدار و استوار و بالا و والا است ... ايـن دلائلي که بر حق گواهي مي دهند، و اين نشانه هائي که بيانگر حقّ هستند، همه آشکار و روشن بوده و پيوسته بر جاي و استوار و هميشه آماده در جلو يـدگان همگانند:
(يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (5)
خداوند آيات ( قرآن و نشانه هاي جهان ) را براي آنان که مـي فهمند و درک مي کنند، شرح و بسط مي دهد.
صحنه ها و منظره هائي که در اينجا نموده مي شود براي پي بردن به گردانند? نهان در فراسوي آنها، و براي درک رازها و رمزهاي نهفته در ماوراي آنها، به علم و دانش نياز است .
از نحو? ساختار آسمانها و زمين ، و از اين که خورشيد درخشان و ماه تابان است ، و براي ماه منزلها و برجهائي قرار داده است ، شب و روز پديد مي آيد. پديد آمدن شب و روز نيز پديد? الهامگري براي کسي است که دريچ? دل خود را به سوي الهامهاي صحنه ها و منظره هاي موجود در اين جهان شگفت بازکند:
(إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ )(6)
بيگمان در آمد و شدِ شب و روز ( و تفاوت کيفي و کمي آنها) و در چيزهائي که خداوند در آسمانها و زمـين آفريده است ، نشانه هائي ( بر وجود آفريدگار و دلائلي بر عظمت پروردگار) براي کساني است که پرهيزگارند ( و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدّ نظر دارند) .
(1/106)



اختلاف شب و روز در پي هم آهدن آن دو تا است . همچنين اختلاف شب و روزبه معني تفاوت آن دو در درازي و کوتاهي است . شب و روز هردو تا پديده هاي نمودار و آشکار شگفت انگيزي هستند، ولي به سبب ديدنهاي مکرّر و خوي گرفتنهاي فراوان با آ نها، تأثـيرشان در حسّ و شعور کـاستي پـذيرفت ، است و شگفتي و شگرفيشان در دل و جان فروکش کرده است . مگر در لحظاتي که جان بيدار مي شود، و وجدان ها در آن لحظات براي مشاهد? طلوعها و غروبها تکان مي خورد. بدين هنگام است که انسان همچون کسي که تازه به جهان پاي نهاده باشد، بامدادان و شامگاهان مي ايستد و به تماشاي طلوع و غروب مـي پردازد، و در پـديد? تازه اي را با چشم باز و با حسّ و شعور آگاه ورانداز مي کند. اين همان لحظاتي است که آدمـي در آنها زندگي کامل و حقيقي دارد، و خشکيدگي و پوسيدگي دستگاه هاي گيرنده و فرستنده بدن از ميان مـي رود و زدوده مي شود، خشکيدگي و پوسيدگي حاصل از انس و الفت فراوان با پديده هاي جهان .
(وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
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و چيزهائي که خداوند در آسمانها زمين آفريده است . اگر انسان لحظه اي - بلي فقط لحظه اي - بايستد و به « چـزهائي که خداوند در آسمانها و زمين آفريده است « آگاهانه بنگرد، و اين هم? پديده و آفريد? فراوان جهان را پيش چشم دارد، و انواع و اجناس و احوال و اوضاع و اشکال و هيئات بيرون از شمار مخلوقات آفريدگار را در چشم انداز کيهان با ديد? خرد ورانداز كند، مَشک او پر مي گردد و از چيزي سرريز مي شود که در هم? عمرش او را بي نياز مي کند، و تا زنده است او را به انديشه و پژوهش و نگرش مي خواند و به تدبّر و تفكّر مي نشاند... بگذريم از اين که آفرينش آسمانها و زمين و پيدايش و ساختار آنها بدين شکل و بدين شو? شگرف و شگفت ، خود به تنهائي آدمـي را چگـونه منقلب و دگرگون مي سازد و تارهاي دل او را تند و سريع مي نوازد و هر چه زودتر به خود مشغول و سرگرم مي سازد، آن گـاه دل را رها مـي کند تا محو تماشاي جهان بالا و پائين شود... در هم? اين کارها:
(لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (6)
نشانه هائي ( بر وجود آفريدگار و دلائلي بر عظمت پروردگار) براي کساني است که پرهيزگارند ( و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدّ نظر دارند) .
پرهيزگاران دلهايشان بدين گون? ويژه دريافت مي دارد. آنان فهم و درکي دارند که از پـرهيزگاري سرچشمه گيرد. پرهيزگاري است که اين دلها را خروشان و حساس و تاثـيرپذير مـي سازد، و آنها را در مقابل نمادهاي قدرت و جلوه گاه هاي نوآفريني و معجزات آفريده هائي که چشمها و گوشها آنها را مي بينند و مي شنوند، به کرنش مي اندازد.
*
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ايـن شيو? قرآن است . قرآن به زبان نشانه هاي خداشناسي موجود در پديده هاي جهان که پراکـنده در پيرامون انسان هستند، با فطرت بشري سخن مي گويد. چه يزدان سبحان مي داند که ميان فطرت انسان و ميان فطرت پديده هاي جهان زبان مشترکي وجود دارد، و پيامهاي شنيدني و فهميدني ميان اين د و فطرت ردّ و بدل مي گردد! شيو? قرآني به اسلوب جدلي نـپرداخته است ، اسلوب جدلي اي که بعدها در ميان اهل کـلام و فيلسوفان پيدا گرديد و سخت سرگرم آن شدند. زيـرا خدا مي دا ند که اسلوب جدلي به دلها فرو نمي رود، و از منطق? سرد ذهن تجاوز نمي کند، منطقو? سردي که جنبش و پويشي را پـديد نمي آورد، و زندگي و حياتي را نمي سازد. تنها چيزي که اسلوب جدلي منتهي بدان مي شود جنبش و پويشي در ذهن سرد است که آن هم بر باد مي رود و در هوا پراکنده مي شود!
برنامه قرآني با شيو? ويژ? خود دلائلي را که مي آورد، نيرومندترين دلائل است . دلائلي است که دل و عقل را قانع مي سازد. اين هم صفت مشخص? دلائل قرآنـي ا ست ... پيش از هر چيز، بودن خود اين جهان ، و در ثاني حرکت و چرخش منظم و مرتب و هماهنگ و همآواي جهان، و تحولات و تبدلات و دگرگونيهائي که برابر قوانين معلوم و روشني انجام مي گيرند - قوانش معلوم و روشني که پيش از آشنائي انسانها با آنها وجود داشته اند - اينها را نمي توان توجيه و تفسير کرد، مگر با اعتقاد به نيروئي که گرداننده امور جهان است ، يـعني يزدان که آفريدگار کيهان و پروردگار همگان است . کساني که دربار? اين حقيقت به ستيز مي پردازند، دليل معقولي براي جايگزيني آن ندارند. چيزي جز ايـن نمي توانند بگويند: جهان هستي و قوانين آن خود به خود پديد آمده است ، و وجود آن نيازي به علّت و دليل ندارد، و وجود جهان متضمّن قوانين خود نيز مي باشد! اگر اين سخن ، کلام مفهوم يا معقولي است ، بگذار چنين انگاشته شود.
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اين چنين سخني در اروپا براي گريز از اعتقاد به خدا گفته مي شد. چرا که در آنجا گريز مردمان از کليسا مقتضي گريز ايشان از قبول يزدان بود! سپس اين سخن در اينجا و آنجا گفته شد. اروپائيان ديدند اعتراف به الوهيّت يزدان مقتضي اعتراف به حقانيّت کـليسا است . لذا به ترک خدا گفتند تا به ترک کليسا بگويند!
مشرکان جاهليّتهاي قديم بـيشترشان به وجود خدا اعتراف مي كردند، ولي دربار? ربوبيّت او به ستيز مي پرداختند، همان گونه کـه در دور? جاهليّت عربي ديديم ، جاهليّتي که اين قرآن نخستين بار با آن روبرو گرديد. برهان قرآني با من خودشان و با عقيد? خودشان دربار? يزدان سبحان و صفات ا يزد منّان، ايشان را محاصره مي کرد. به مقتضي خود اين منطق از آنان مي خواست که تنها يزدان يگـانه را خداوندگار خويش بدانند، و با پيروي و اطاعت از آفريدگار جهان در شعائر و مراسم و قوانين و شرائع ، تنها در برابر او کرنش کنند و فقط او را بـپرستند... جاهليّت عربي الوهيّت را مي پذيرفت و در ربوبيّت کشمکش و ستيز مي کرد، ولي جاهليّت قرن بيستم مي خواهد از زير بار سنگين اين منطق خويشتن را پيش از هر چيز با گريز از پذيرش الوهيّت آزاد و رها سازد، و خدا را از زندگي خود حذف کند!
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جاي شگفت است در کشورهائي که « اسلامي « ناميده مي شوند، با هر وسيله اي پنهان و آشکار ايـن گريز رسواگرانه ، به نام « علم « و «علمگرائي « تبليغ و ترويج مي گردد! وگفته مي شود: « غيبگرائي « در سـيستمها و نظامهاي « علمگرائي « جايگاهي ندارد... از جمل? غيب هم هم? چيزهائي ا ست که به الوهيّت مربوط و متعلق باشد! ا ز اين رهرو پنهان و گريزگاه نهان در قسمت عقبي ساختمان ، کساني مي خواهند بـيرون روند و بريزند که از بندگي خدا گـريزانند! آنان از خدا نمي ترسند، بلکه از مردم مي ترسند! اين است اين چنين حيله گرانه با مردمان حيله مي کنند! هميشه و هميشه ، خود وجود جهان ، و همچنين حرکت منظّم و مرتّب و همآوا و همنوائي که بر سراسر آن حكمفرما است ، به عنوان دليل قوي و برهان محکمي ، همگان را به پذيرش وجود يـزدان فرياد مـي دارد، و گريزندگان از يزدان سبحان را در اينجا و آنجا محاصره مي کند و در تنگنا قرار مي دهد. سراپاي وجود فطرت بشري - اعم از قلب و عقل و شعور و وجدان - با همچون دليل و برهان متين و محکمي روبرو مي گردد و بدان پاسخ مي گويد. پيوسته اين برنامه قرآني ، سراپاي وجود فطرف را مخاطب قرار مي دهد، و از کوتاه ترين و فراخ ترين و ژرف ترين راه با آن به سخن درمي آيد.
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کساني که هم? اينها را مي بينند، و با وجود اين ، ديدار با يزدان را باور نمي دارند، و چشم به راه حساب و کتاب با ايزد منان نمي مانند، آنان نمي دانند که اين نظم و نظام محکم و استوار مقتضي است که جهان ديگري در پيش باشد، و اين دنيا هدف نهائي و نقط? پاياني جهان هستي نيست ، زيرا انسانها در اين دنيا به کمال مطلوب خود نمي رسند... کساني کــه از کـنار ايـن نشانه هاي خداشناسي و پديده هاي شگرف هستي ، غافل - بي خبر مي گذرند، و اين همه عظمت و قدرت دلهايـشا ن را به تدبّر و عقلهايشان را به تفکّر نمي اندازد، اين گـون? کسان هرگز راه کمال مردمي را نمي پيمايند، و هرگز به بهشتي در نمي آيند که يزدان به پرهيزگاران نويد داده است . بهشت فقط متعلق به کساني است که ايـمان مي آورند و کارهاي نيکو مي کنند. آنان در بهشت از رنجها و سختيهاي ايـن دنـيا رهائي مي يابند و مي آسايند، و جاودانه خوش و خشنود، به ذکر و سپاس و ستايش خدا مي پردازند:
(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7)
أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8)
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9)
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(10)
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مسلّماً کساني که ( به روز رستاخيز و زندگي دوباره ايمان ندارند و) ديـدار ما را انتظار نمي کشند، و به زندگي دنيوي بسنده مي کنند ( و گمان مي برند که جهان ديگري پس از اين چهان وجود ندارد) و به ايـن جهان دل مي بندند ( و براي جهان ديگر تلاش نمي نمايند) ، و از آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني ) ما غافل و بـي توجّه مي مانند، چنين کساني چايگاهشان دوزخ است به سبب کارهائي که مي کنند. بي گمان کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته مي کنند، پروردگارشان آنان را به سبب ايمان ( راستين و کارهاي خداپسند) رهنمودشان مي نمايد ( و در دنيا بر ايمان ، استوار و ثابت قدمشان مي دارد، و در آخرت به بهشت نائلشان مي فرمايد که ) جويبارها در زير ( کاخهاي ) ايشان در بهشت خوش و پر ناز و نعمت روان است . در بهشت دعاي مومنان : پروردگارا! تو منزّهي ( از آنچه کافران در دنيا مي گفتند) و سلام آنان در آن ( خطاب به همديگر) درودتان باد ( اي فرمانبرداران يـزدان سبحان !) و ختم دعا و گفتارشان، شکر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا است ، ( که ايمان را نصيب ما كرد و از ما خشنود گرديد) مي باشد.
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قطعاً کساني که به تفکّر و تدبّر نمي پردازند در بار? نظم و نظامي که دالّ بر وجود يــزدان است ، و بيانگر ايـن است که اين جهان آفريدگار مدبّري دارد، همچون کساني اين مطلب را درنمي يابند که جهان ديگر لازم? همين نظم و نظام بوده و آن جهان ادام? اين جهان است ، و در آنجا است که عدالت و دادگري به تمام و کـمال انجام مي پذيرد، و خدا انسانها را به اوج والاي بشريّت مي رساند... کساني که دربار? کـيهان ، و نظم و نظام شگفت و شگرف آن نمي انديشند، بدين خاطر انتظار ملاقات با خدا را نيز نمي کشند! در نتيج? همين قصور و کوتاهي است که به زندگي دنيوي بسنده مي کنند، و به کاستيها و پستيهاي آن راضي و قانع مي گردند. اين دنيا را مـي پسندند و بدان سخت چنگ مـي زنند و مي چسبند. به دنيا کـاملاً دل مـي بندند و غرق در آن مي شوند. کاستي و پستي را در آن بد نمي دانند، و بر زشتيها و بديها نمي شورند. آنان نمي دانند که اين دنيا ليــاقت و ارزش ايــن را ندارد کـه هدف نهائي و پايان بخش زندگاني انسانها باشد. انسانها مـي ميرند و به ترک اين جهان مي گويند در حالي که پاداش کـامل کارهاي نيک خود را نگرفته اند، يا کـاملاً به کـيفر و سزاي بديها و زشتيهائي نرسيده اند که مرتکب شده اند. همچنين به کمالي نائل نيامده اندکه مردمي آنان مقتضي و خواستار آن است ... بسنده کردن به دنـيا و راضـي شدن بدان ، کساني را پياپي از مرتب? بشريّت سقوط مي دهد و پائين تر و پائين تر مـي کشد کـه دل به دنـيا داده اند و شيفته و دلباخت? آن شده اند. چـه ايـن گـونه کسان سرهايشان را به سوي قل? بالا برنمي افرازند، و چشمانشان را به سوي افق والا نمي دوزند.
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بلکه هميشه سرهاي خود را به سوي اين زمين و چيزهائي که در آن است پائين مي اندازند، و چشمهاي خويش را به ايـن زمين و چيزهائي کـه در آن است مـي دوزند و خـيره مـي کنند! غافل و بـي خبر مـي مانند از نشانه هاي خداشناسي پراکنده در گستر? جهان و از پـديده هاي اعجازانگيزي که يزدان آنها را آفريده است و پيش چشمانشان داشته است . نشانه ها و پديده هائي که دل را بيدار مي کنند، و حس و شعور را برمي انگيزند، و انسان را بر آن مي دارند که به والائي و کـمال بنگرد... آن کـساني که فقط خواستار دنيايند، و غافل از همه چيز و همه جايند، آنان :
(أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )(8)
آنان جايگاهشان دوزخ است ، به سبب کارهائي کـه مي كنند.
چه بد منزل و جايگاهي است ! و چه بد سرنوشت و فرجامي است !
در سوئي اين گونه کسانند... و امّا در ديگر سو کساني هستند که ايمان آورده اند و کارهاي نيک و پسنديده کرده اند. اين چنين مؤمناني به مقتضي ايمان ، و براي اجراي فرمان يزدان ، و به خاطر چشم امـيد و انتظار دوختن به فرجام خجست? جهان آخرت خوش و خرّم ، کارهاي نيک و پسنديده کرده اند، - البتّه راه رسيدن به سعادت آخرت هم انجام دادن کارهاي نيک و پسنديده ، يعني اعمال صالحه است - همچون کساني :
(يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ).
پــروردگارشان آنان را به سبب ايـمان ( راستين و کارهاي خداپسند) رهنمودشان مي فرمايد.
خداي سبحان ايشان را در پرتو ايماني که ميان آنان و ميان يزدان پـيوند برقرار مي کند، به کـارهاي خوب و پسنديده رهنمود و راهياب مي نمايد، و چشم درونشان را براي ماندگاري بر راستاي راه باز مي کند، و آنان را با الهام حسّاسيّت و تقواي دل و درون به انجام خوبيها و نيکيها هدايت و رهنمون مي فرمايد... آنان به بهشت داخل مي گردند.
(تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ ).
جويبارها در زير ( کاخهاي ) ايشان روان است .
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هميشه آب، نماد و نشان? فراواني و فراواني نعمت و شادي و شادابي و ترقّي و تعالي و رشد و نمو و حيات و زندگي بوده است و خواهد بوده
آيا آنان در اين بهشت در انديش? چه چيزهائي هستند؟ چه چيزهائي ايشان را به خود مشغول و سرگرم مي کند؟ خواستهائي که مي خواهند حاصل آيد و تحقق پـذيرد کدام است ؟ ايشان در بهشت در انديش? جاه و مال نيستند. چيزهائي که ايشان را به خود مشغول و سرگرم دارد، دفع اذيّتها و آزارها و رفع گرفتاريها و ناگواريها نيست ، و براي بهبود وضع و مصلحت حال نيز تلاش و کوشش نمي کنند. چه آنان از غم و شر هم? ايـنها رسته اند، و از دست ايـن گـونه نيازمنديها رهائي يافته اند، و با چيزهائي که يزدان سبحان بديشان ارمغان فرموده است و ارزاني داشته است ، بي نياز از همه چيز گشته اند، و بر تمام اين گرفتاريها فائق آمده اند، و بر همگي اين انديشه ها و غص همچون مسائل و شواغلي بالاتر رفته اند. بزرگ ترين و سترگ ترين چيزي کـه ايشان را به خود مشغول و سرگرم مي دارد، تا ا نجا که عنوان :
(دَعْوَاهُمْ )
دعاي ايشان ... خواست آنان .
به خود گرفته است ، ذکر و تسبيح آفريدگار در آغاز مناجات ، و حمد و سـپاس کردگار در پـايان مناجات است . در لابلاي ابتداء و انتهاء تسبيح و نقدي، يزدان ، سلامها و درودهائي است که مـيان خودشان و مـيان ايشان و فرشتگان رد و بدل مي شود:
(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )(10)
در بهشت دعاي مؤمنان : پروردگارا! تو منزّهي ( از آنـچه کـافران در دنـيا مـي گفتند) و سلام آنان در آن ( خطاب به همديگر) درودتان باد ( اي فرمابرداران يزدان سبحان ) ! و ختم دعا و گفتارشان : شكر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا است ( که ايمان را نصيب ما کرد و از ما خشنود گرديد) مي باشد.
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بهشت جاي رهائي از غمها و رنجها وگـرفتا ريها و پريشانيهاي زندگاني دنيا، و برتري يافتن و فراتر رفتن از ضرورتها و حاجتهاي آن ، و پرواز در کرنه هاي آسمان رضايت و تسبيح و حمد و سلام است ، آن کرانه هائي که سزاوار و شايست? کمال انسان است.
*
پس از اين ، روند قرآني به ذکر مبارزه طلبي مشرکان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم و بيان درخواست نزول عذابي مي پردازد که پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم ايشان را از آن بيم مي داد، ولي آنان تمسخرکنان و شتابان همچون عذابي را درخواست مي کردند. روند قرآني بديشان تذکّر مي داد که به تأخير انداختن همچون عذابي تا وقت معيّن خود، از حکمت و رحمت يزدان سرچشمه مي گيرد. آن گاه صحن? حال و وضعي را براي آنان به تصوير مي كشد که هنگام عملاً گرفتار آمدن به بلا و مصيبت ، و دچار شدن به زيان و ضرر پـيدا مـي کنند. در وقت بلا فطرت
مردمان از زيـر توده هاي دنـيادوستي و خودپرستي برمي خيزد و خالصانه به آفريدگار خود رو مـي کند. و همين که بلا برطرف گرديد، زياده روي کنندگان در زشتيها و پلشتيها ديگر باره به سوي غفلتي برمي گردند کـه پـيش از نزول بلا بدان دچـار بودند و در آن مي غنودند. روند قرآنـي سپس هلاک و نابودي پيشينياني را به يادشان مي آوردکـه هم اينک آنان جانشينان ايشان شده اند و در جايگاه هايشان زندگي مي کنند. بديشان تذکّر مي دهد کـه همچون فرجام و سرنوشتي در انتظار ايشان نيز مي باشد، پس خويشتن را بپايند تا بدان دچار نـيايند. آن گـاه برايشان بيان مي کند که زندگي دنيا تنها جنب? امتحان و آزمون را دارد، و پس از سپري شدن آن ، وقت سزا و جزا است .
(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11)
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وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12)
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13)
ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )(14)
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اگر خداوند در رساندن شرّها و بلاهائي شتاب ورزد که مردمان ( در حالت خشم و غضب و يـا حماقت و جهالت ) در طلب آنها شتاب مـي ورزند، عمر ( همگي انسانها به پايان مي رسد و اثري از) آنان باقي نمي ماند ( و اختيار که پاي? تکلـيف و وجه امتياز انسان از حيوان است ، از ميان مي رود، و اطاعت جنب? اضطراري پـيدا مي کند) . امّا ما افرادي را کـه معتقد به ملاقات ما ( در قـيامت ) نـيستند، به حال خود رها مـي سازيم ( و در مجازاتشان عجله نمي کنيم و بلکه در دنيا بديشان مهلت مي دهيم ) تا در سرکشي و نافرماني خود ( بلولند و) سرگردان شوند ( و حقّ را از باطل ، و راه را از چاه باز نشناسند) . هنگامي که به انسان ناراحتي و بلائي مي رسد ( که نه خود و نه ديگران نمي توانند آن را دفع و چاره کنند) ، چه بر پهلو خوابيده ، و چه نشسته ، و چه ايستاده باشد ( براي رفع مشکل ) ما را به کمک مي خواند. امّا هنگامي که ناراحتي و بلائي را ( که در مقابل آن درمانده بود) از او به دور داشتيم ، آن چنان راه ( سابق ) خود را در پيش مي گيرد ( و خداي را باز هم فراموش مي کند) که انگار ما را براي دفع محنتي که بدو رسيده است به فرياد نخوانده است ( و اصلاً ضرر و زياني متوجّه او نبوده و بلائي بدو دست نداده است . آري ! هميشه ) اين چنين اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است ( و تکرار گناه از قباحت آن کـاسته است ، و اهريمن نابکار باطل را براي آنان حقّ جلوه داده است ) . ما گروهها ( و نسلهاي زيـادي ) را هلاک كرده ايم که پيش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند ( و راه گناه سپرده اند) و پـيغمبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده اند و ارائه نموده اند، ولي آنان جزو کساني نبوده اند کـه ايـمان بـياورند ( و سخنان پـيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آري در گذشته و حال و آينده ) اين چنين
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گروه بزهکاران را سزا مـي دهيم . ( پس خويشتن را بپائيد و نافرماني ننمائيد) . سپس به دنبال آنان شما را در زمـين جانشينان ( ايشان و سرنشينان زمـين ) کرده ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي کنيد.
مشرکان عرب پيغمبر خدا را صلّي الله عليه و آله وسلّم به مبارزه مي طلبيدند و از او درخواست مي کردند که عذاب را هر چه زودتر بر سرشان بياورد و بديشان مهلت ندهد... از جمل? چيزهائي که خداوند متعال در اين سوره راجع بديشان بيان مي فرمايد، اين چنين است :
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )(48)
مي گويند: اين وعد? ( عذاب ) اگر راست مي گوئيد ( که عذابي در ميان است ) کي عملي مـي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) . ( يونس/48 ) در غير اين سوره هم آمده است :
(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات)
( كافران و مشركان تمسخرکنان ) از تو مي خواهند کـه بدي ( و عذابـي کــه از سوي خدا ايشان را از آن مي ترساني ) پيش از خوبي ( و نعمتي که از سوي خدا بديشان مژد? آن را مي رساني ) بدانان رسد! و حال آن که عذابهاي درهم کوبنده و خوار کننده قبل از ايشان بوده است و ( بر سر گذشتگان آمده است و طومار
حيات افراد کـافر و مشرکان چون ايشان را درهم
نورديده است ) . ( رعد / 6 )
همچنين قرآن مجيد اين گفتارشان را نيز نقل مي فرمايد:
:(وإذ قالوا:اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم).
( اي پـيغمبر! به خاطر بـياور) زماني را كه کافران مي گفتند: خداوندا اگر اين ( آئين و اين قرآن ) حقّ است و از ناحي? تو است ، از آسمان باراني از سنگ بر سر ما فرود آور يا به عذاب دردناک ( ديگري ) ما را گرفتار ساز. (انفال/32)
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هم? اينها حالت سرکشي و دشمنانگي کافران و مشرکان را به تصوير مي زند، سرکشي و دشمنانگي با هدايت يزدان که در قرآن براي ايشان به ارمغان آمده بود! حکمت يزدان خواستار اين بود که کافران و مشرکاني را که نخستين مخاطبان اين قرآن بودند با عذاب ريشه کن کننده هلاک و نابود نکند و ايشان را از روي زمـين برندارد، همان گونه که تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت را در گذشته هاي پيش از ايشان با عذاب ريشه کن کننده نابود و هلاک ساخته بود. چـرا کـه يـزدان سبحان مي دانست که بسياري از جمعيّت اين کافران و مشرکان ، آئين اسلام را مي پذيرند، و اين آئين توسط ايشان بر جاي و ماندگار مي ماند، و با د ست آنان در کر? زمين روان و که پيش مي رود. اين امر پس از فتح مکّه به وقوع ييوست ، چيزي که آنان بي خبر از آن بودند، بدان هنگام که با قرآن مبارزه مي کردند. آنان نمي دانستندکه
يزدان سبحان مي خواهد بديشان خير حقيقي برساند، نه خيري که مي انگاشتند و شتابگرانه آن را در خواست مي کردند، همان گونه که شرّ را شتابگرانه مي طلبيدند و در آن نيز عجله مي ورزيدند!
يزدان سبحان در آية نخست بديشان مي فرما يد: اگر خدا شرّ و عذابي را بر سر ايشان مي آورد كه در مبارز? با پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم شتابگرانه آن را درخواست ه ـي کردند که انگار خير و خوبي را با عجله براي خود درخواست مي کنند، ايشان را نابود مي نمود و به زندگيشان پـايان مي داد. ولي خدا آنان را براي چيزي کـه در آيـنده در نظر داشت برجاي گذاشت ... آن گاه ايشان را برحذر مي فرمايد از اين که غافل گردند و سرا نجام اين فرصت و مهلت را پيش چشم ندارند و به فکر آخرت، نباشند. چه کساني که ملاقات با خدا را انتظار نمي كشند و به حساب و کتاب قيامت ايمان ندارند، در گمراهـي و سرگشتگي خود خواهند ماند، تا مرگشان فرا خواهد رسيد، مرگي که وقت مشخص و منعي دارد.
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روند قرآني به مناسبت سخن از شتابگري انسان در درخواست شرّ براي خود، تصويري از بشريّت آ دمـيان را شان مي دهد بدان هنگام که بلا و مصيبتي و ضرر و زياني بديشان مي رسد. اين تصوير بيانگر تناقضي در سرشت بعضي از انسانها است . آنان از شرّ و بلا مي ترسند، امّا با اين وجود شتابان آن را براي خود درخواست مي کنند! وقتي که دچار شرّ و بلا گرديدند با تضرّع و زاري مخلصانه آفريدگار جهان را به يـاري مي طلبند. ولي زماني که شرّ و بلا از ايشان دفع و رفع شد، ديگر باره به همان زشتيها و پلشتيهائي برمي گردند که قبلاً مي کردند:
(وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )(12)
هنگامي که به انسان ناراحتي و بلائي مـي رسد . ( که نه خود و نه ديگران نمي توانند آن را دفع و چاره كنند) ، چه بر پهلو خوابيده ، و چه نشسته ، و چه ايستاد ه باشد
( براي رفع مشکل ) ما را به کمک مي خواند. اما هنگامي که ناراحتي و بلائي را ( که در مقابل آن درمانده بود) از او به دور داشتيم ، آن چنان راه ( سابق ) خود را در پيش مي گيرد ( و خداي را باز هم فراموش مي کند) که انگار ما را براي دفع محنتي کـه بدو رسـيده است به فرياد نخوانده است ( و اصلاً ضرر و زياني متوجّه او نبوده و بلائي بدو دست نداده است . آري ! هميشه ) اين چنين اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است ( و تکرار گناه از قباحت آن کاسته است . و اهريمن نابکار باطل را براي آنان حقّ جلوه داده است ) .
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تصوير زيبا و شگرفي است و نمايانند? نمونه و مثالي از انسانها اسب ، نمونه و مثالي کـه پـيوسته تکـرار مي گردد و در طول روزگاران ديده مـي شود. انسانها وقتي که صحّت کامل و قدرت فراوان دارند، و شرائط و ظروف مکاني و زماني به مرام ايشان است ، خويشتن را به امواج سيلاب زندگي مـي سپارند و راه خطا مي پويند و گناه مي ورزند و طغيان و سرکشي مي کنند و به گزاف و اسراف مـي پردازند... انسانها - مگـر کساني که يزدا ن بديشان لطف و عنايت فرمايد و ا يشان را با فضل و کرم خود ببايد و محفوظ نمايد - در بحبوح? قوّت و قدرت خويش ، بيدار نمي شوند و به ياد نمي آورند که در مسير زندگي ضعف و عجز و ناتواني و درماندگي نيز هست . اوقات خوشي و رفاه ، خدا را از ياد ايشان مي برد، و احساس بي نيازي و ثروتمندي ماي? سرکشي ايشان از فرمان يـزدان مـي شود... و همين انسانها وقتي که گزند و بلائي مـي بينند و بيماري و زياني گريبانگيرشان مي گردد، به جزع و فزع مي افتند و بي تاب و پريشان مي شوند. دست دعا به پيشگاه خدا برمي دارند و دعاهاي عريض و طويلي سر مي دهند. به خدا اميدها مي بندند و با تضرّع و زاري او را به کمک مي طلبند. از سختيها و گرفتاريها به تنگ مـي آيند، و آسايش و گشايش زودرس را خواهان مي گردند، و از خدا مي خواهند که هر چه زودتر از سختي و تنگي برهند و به رفاه و خوشي برسند... جاي شگـفت است
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زماني که دعاها و زاريهايشان پذيرفته شد، و بلاها و سختيها زدوده و برطرف گرديد، ديگر باره راه خود را در پيش مي گيرند و به همان پرده دريها و بي شرميها و بزهکاريها و پلشتيها مي پردازند و نگاهي هم به عقب نمي اندازند و بي انديشه و بي خيال به پيش مي تازند. روند قرآني ، گامها و آهنگهاي تعبير را با حالتهاي نفساني اي که به تصوير مي زند، و مثالها و نمونه هائي که از انسانها پيش چشم مي دارد، همرديف و همطراز مي گرداند، و منظر? زيان و ضرر و بلا و مصيبت را کند و آرام و ديرپا و دراز آ هنگ ، به تصوير مي كشند:
(دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ).
چه بر پهلو خوابيده ، و چه نشسته ، و چه ايستاده باشد ( براي رفع مشکل ) ما را به کمک مي خواند.
روند قرآني هر حالتي و هر وضعي و هر منظره اي را مي نماياند تا توقف اين انسانها را به تصوير زند در آن حال که امواج قوت و قدرت بدني و مالي ايشان توقف مي کند، بدان گونه که ا مواج آ بها در پشت سدّها متوقّف مي شود و از جريان باز مي ايستد يا به عقب برمي گردد. ا مّا زماني که سدّها و مانعهائي از سر راه آن امواج برداشه شد « مَرّ » مي گذرد و مـي رود. تک واژ? « مَرّ» بيانگر جهش و سرکشي و روان شدن است ... ( « مَرّ» مي گذرند و نمي ايستند تا سـپاسگزاري کـنند و بنگرند و بينديشند. ايشان نمي ايستند تا پند و عبرت بگيرند:
(مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ).
آن چنان مي رود ( و راه سابق خود را در پيش مي گيرد و خداي را باز هم فراموش مي کند) کـه انگار ما را براي دفع محنتي که بدو رسيده است به فرياد نخوانده است ( و اصلاً ضرر و زياني متوجّه او نبوده و بلائي بدو دست نداده است !) .
بر مي جهند و راه مي افتند، و بدون توجّه به رادعـي و مانعي ، با امواج زندگي به پيش مـي روند و اندرزي نمي شنوند و عبرتي نمي گيرند.
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اين گونه کسان با سرشت ناجوري که دارند در وقت قدرت و قوّت و خوشي و نعمت سر به طغيان برمي دارند، و تنها در زمان گرفتار آمدن به بلاها و مصيبتها و زيانها و ضررها بيدار و هوشيار مي گردند. ولي هنگامي که مشکلات و معضلات برطرف شد، دوباره راه خود را در پيش مي گيرند و با سلاب زمان حرکت مي کنند و هر چه دلشان بخواهد انجام مي دهند... گزافکاران و اسراف کنندگان با همچون سرشتي به زشتيها و پـلشتيها و ناکاريها مـي پردا زند و اصلاً احساس نمي کنند کـه از حدود و مقرّرات يـزدان مي گذرند:
(كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (12)
اين چنين ، اعمال اسرافگران در نظرشان آراسته شده است ( و تکرار گناه از قباحت آن کاسته است ، و اهريمن نابکار باطل را براي آنان حقّ جلوه داده است ) .
آيا فرجام کار اسراف کنندگان در ميان نسلهاي گـذشته چه بوده است و سرنوشت ايشان به کجا انجاميده است؟
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) (13)
ما گروهها ( و نسلهاي زيادي ) را هلاک کرده ايم که پيش از شما بوده اند، بدان گاه که ستم کرده اند ( و راه گناه سپرده اند) و پيغبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده ند و ارائه نموده اند، ولي آنان جزو کساني نبوده اند کـه ايـمان بـياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آري در گذشته و حا ل و آينده ) اين چنين گروه بزهکاران را سزا مي دهيم . ( پس خويشتن را بپائيد و نافرماني ننمائيد) .
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اسرافکاري و تجاوز و تعدّي از حدود و ثغور قوانين و مقررات الهي و ستم و ظلم - به معني شرک - کارشان ساخت و ايشان را به هلاک رساند... مشرکان آثار جايگاه هاي هلاک اسرافکـاران و تجاوزپيشگان روزگاران گذشته را پيش روي خود در جزيرةالعرب مي ديدند و از کنار مساکن و منازل قوم عاد و قوم ثمود، و شهرها و آباديهاي قوم لوط مي گذشتند و آنها
را ورانداز مي کردند.
پيغمبران اين اقوام با دلائل و معجزات رو- ن به ميانشان آمدند، همان گونه که ـغمبر شما به ميان شما آمده است :
(وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ).
آنان کساني نبودند کـه ايـمان بـياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند) .
آنان راه ايمان نـپيمودند و بلکه راه طغيان در پـيش گرفتند و تا توانستند طاغي و ياغي شدند. به سوي ايــمان برنگشتند و خويشتن را آماد? پذ يرش آن نکردند. به ناچار به سزا و جزاي بزهکاران رسيدند.
(كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ )(13)
( در گذشته و حال و آيـنده ) اين چنين گروه بزهكاران را کيفر و سزا مي دهيم .
زماني که روند قرآني پـايان کـار و فرجام زندگي بزهكا ران را به مشرکان گوشزد مي کند، بزهکاراني کـه پيغمبرانشان همراه با دلائل و معجزات روشن به ميانشان آمدند ولي ايـمان نـياورد ند و بدين سبب مستحقّ عذاب شدند و عذاب ايشان را دربرگرفت ، روند قرآني به مشرکان تذکّر مي دهد کـه هم اينک آنانند که جانشينان بزهکاران قرون و اعصارند. و در سرزمينهايشان زندگي بسر مي برند. ايشان هم با همين جانشيني امتحان و آزمايش مي شوند، و آزمون آنان در چـيزهائي است کـه به ارث برده اند و به دست آورده اند:
(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان ( ايشان و سرنشينان زمين ) کرده ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي کنيد.
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اين پسود? نيرومندي براي دل انسان است . چرا که انسان با اين پسوده متوجّه مـي گردد کـه او جانشين ملکي است که در ميان مالکان پيشين دست به دست گشته است و اينک به دست او افتاده است . صاحبان پيشين اين ملک که در آن برو و بيائي داشته اند همه و همه اين ملک را به درود گفته اند و مرده اند! او نيز در وقت خودش اين ملک را به درود مي گويد و مي ميرد. تنها چند روزي در اين ملک مي ماند. آنـچه از او در اين ملک سرمي زند و هرکاري که در آن مي کند آزمون و امتحان او است و در مقابل کارهايش محاسبه مي گردد و به حساب و کتاب او رسيدگي مي شود بعد از اندک ماندني که در آن دارد!
ايـن انديشه اي که اسلام آن را در دل انسان برمي انگيزد، گذشته از اين که حقيقت را بدو نشان مي دهد و نمي گذارد نيرنگها او را از اين حقيقت غافل گرداند، پيوسته بيداري و حسّاسيّت و پرهيزگاري را در او برمي انگيزد که اينها بنياد امن و امان او، و بنياد امن و امان جامعه اي است که در آن زندگي مي کند.وقتي که انسان احساس کند: او در برابر روزگاراني که بر اين زمين سپري خواهدکرد، و در مقابل هر چيزي که خواهد داشت و هر چيزي که بدو بخشيده مـي شود، امتحان مي گردد و از او حساب و کتاب گرفته مي شود، اين احساس بدو عظمتي و مناعتي مي بخشد که وي را از مغرور شدن و گـول خوردن و غافل گـرديدن بازمي دارد، و بدو خويشتنداري و استقامتي مي بخشد که نمي گذارد غرق در مال پرستي و دنيادوستي شود، و سخت شيفته و دلباخت? کالاها و امتعه اي گردد که در مقابل آنها از او پرس و جو مي شود و مورد امتحان قرار مي گيرد.
انسان وقتي که احساس مي کند که يزدان او را مي پايد و زير نظر مي دارد، بدان گونه که ايـن فرمود? خداوند سبحان همچون پائيدن و زير نظر داشتني را به تصوير مي كشد :
(لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )(14)
تا بنگريم شما چگونه عمل مي کنيد.
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همچون احساسي انسان را سخت محافظه کـار و خويشتندار مي کند، و او را بر آن مي دارد کـه آگـاه و هوشيار باشد، و به احسان و نيکوکاري سخت عشق ورزد و رغبت نمايد، و در راه نجات از اين آزمون و توفيق در اين امتحان نيز به جان کوشد.
اين دوراه? جدائي جهان بيني اي است که اسلام آن را در دل ا نسان توسط همچون پسوده هاي نيرومندي پديد مي آورد، و ميان جهان بينهائي است که نظارت الهي و محاسب? اخروي را از حساب خود حذف مي کند، و به خدا و جهان آخرت ايمان ندارد! هرگز ممکن نيست دو نفر با هم بسازند و به هم برسند يکي از آنها با جهان بيني اسلامي و ديگري با همچون جهان بينيهاي ناقص و کـوتاه بينانه اي زندگي کـند... ايـن دو نفر نمي توانند در جهان بيني زندگي ، و در اخلاق و آداب ، و در حرکت و کوشش زندگي ، به هم برسند و متّفق گردند. همچنين ممکن نيست دو سيستم و نظام بشري با هم بسازند و متّحد شوند، يکي از آنها بر اساس يک نوع جهان بيني ، و ديگري براساس نوع ديگري از جهان بيني زندگي را سپري کند.

زندگي در اسلام يک زندگي است که داراي قواعد و ارکان و اصول کاملي است . کافي است مثل اين حقيقت اساسي موجود در جهان بيني اسلامي را پـيش چشم داريم ، و آثاري را بنگريم که از ايـن جهان بيني در حرکت فرد و جامعه سرچشمه مي گيرد و برمي خيزد. بدين خاطر زندگي اسلامي را نمي توان آمـيز? زندگي اي کرد که براساس و پـايه اي استوار و جا مي گردد که جداي از اين حقيقت است . هـچنين زندگي اسلامي را نمي توان آميزه و آميخت? دستاوردهاي اين چنين زندگي اي نيزکرد.
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کـساني که چنين مي انديشند که مي توان زندگي اسلامي ، و سيستم و نظام اسلامي را با فرآوردها و دستاوردهاي يک نوع زندگي ديگري و سيـستم و نظام ديگري تغذيه و رو به راه کرد، ناآگاه و بي خبرند از سرشت اختلافات ژرف و ريشه اي موجود در مـيان قواعد و ارکان و اصولي که زندگي در اسلام بر آنها استوار و پابرجا مي گردد، و قواعد و ارکان و اصولي که زندگي در هم? سيستمها و نظامهاي بشري ساختار انسان بر آنا استوار و پابرجا مي شود.
*
در اينجا روند قرآنـي از خطاب با مشرکان دست برمي دارد و به نمونه هائي از کارهايشان مي پردازد که پس از بر سرکار آمدن و جانشين گذشتگان شدن انجام داده اند. آنان جايگزين اقوام بزهکار گشته اند، آيا چه کارهائي کرده اند؟
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)
قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16)
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ )(17)
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هنگامي که آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، کساني کـه به ملاقات ما ( در روز رستاخيز) ايـمان ندارند مي گوييد: قرآنـي جز اين را براي ما بـياور ( و کتابي جز قرآن را ارائه بده ) يا اين که آن را تغيير بده ( و آيه هاي مربوط به قيامت و آيه هاي راجع به بتان ما را حذف و دگرگون کن ) . بگو: مرا نرسد که خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم . من جز به دنبال چيزي نمي روم و جز چيزي را نميگويم که بر من وحي گردد. اگر از فرمان پـروردگارم تخطّي کـنم ، از عذاب روز بزرگ مي ترسم ( که دامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ماي? عقاب و عذابم گردد) . بگـو: اگر خداي مي خواست ( قرآني بر من نازل نمي کرد و من ) آن را بر شما نمي خواندم ( و آن را به کسي از شما نمي رساندم ، و خدا توسط من ) شما را از آن آگاه نمي کرد. ( به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلّف آن ، و در ايـن باره اختياري از خود ندارم . سالهائي در ميان شما بوده ام ( و صدق و امانت خود را نشان داده ام . از بررسي گذشته و حال مي توانيد بفهميد که آنـچه براي شما مـي خوانم وحـي آسماني است ) . آيـا ( مطلبي به ايـن روشني را) نمي فهميد؟ چـه کسـي ستمکارتر از کسـي است که دروغي را به خدا نسبت دهد، يـا آيه هاي او را تکذيب کند؟ ( دروغ بستن به خدا و تکذيب آيات او ، کفر بشمار است و جرم بزرگي در بر دارد و) هرگز مجرمان ( کفرپيشه ) رستگار نمي گردند ( و قطعاً از عذاب خدا رهائي نمي يابند) .
(
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وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19)وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ )(20)
اينان غير از خدا، چيزهائي را مي پرستند کـه نه بدشان زيان مي رسانند و نه سودي عائدشان مـي سازند، و مي گوييد: ايـنها ميانجيهاي ما در نزد خدايـند او در آخرت رستگارمان مـي نمايند!) بگـو: خدا را از وجود چــيزهائي ( به نام بتان و انبازهاي يـزدان ) با خبر مي سازيد که خداوند در آسمانها و زمـين سراغي از آنها ندارد؟ ( مگر شما بتها را نمايند? خدا نمي دانيد؟ آيا ممکن است خدا اگر نماينده اي مـي داشت از بودن آن بي خبر مي گشت ، ولي شما باخبر از آن مـي شديد؟ !) . خداوند منزّه ( از هرگونه انبازي ) و فراتر از آن چيزهائي است که مشرکان انبازشان مي دانند. مردمان ( در آغاز آفرينش ) ملّت واحدي بيشن نبودند ( و سرشت
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انساني ايشان استعداد خـير و شرّ در خود داشت . خداوند پيغمبرانـي از مـيانشان برانگيخت تا آنا ن را برابر وحي آسماني به راه خير براند و ارشاد كنند. بعدها) مردمان دو گروه شدند و با هم اختلاف پـيدا کردند. ( يعني دسته اي از کلام آسماني پيروي کردند و راه خير در پيش گرفتند، و گروهي به وسوس? سيطاني گوش فرا دادند و به راه شرّ رفتند و ميکروب پبکر جامع? انساني شدند) . اگر سخن پروردگارت از پـيش بر اين نرفته بود ( که عذاب بزرگ کـافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تاخير انداخته شود) ، دربار? چيزي که در آن اختلاف دارند ( با تمييز حق از باطل ، و بر جاي داشتن محقّ و نابود کردن مبطل ) داوري مي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مي يافت ، چرا کــه از ترس نابودي آنـي ، اختيار که رمز تکـامل و پيشرفت است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مـي شد. اما چون مجازات آنـي مخالف سرشت انساني است ، خدا چـنين نکـرد) . کـافران مـي گويند: اي کـاش ! معجزه اي جز قرآ ن ، همچون معجز? سائر پيغمبران ) بر او ( که محمّد است ) از سوي پروردگارش فرو فرستاده مـي شد ( و ما را به صدق رسالتش قانع مي کرد! بديشان ) بگو: ( نزول معجزات از عالم غيب است و) تنها خدا است که بر غيب آگاه است . ( اگر قرآن شما را قانع نمي سازد) پس منتظر باشيد و من هم با شما منتظر مي مانم ( تا ببينيم عاقبت کار و فرمان پروردگار چه خواهد بود) .
پس از جانشيني و جايگـزيني ، کارشان اين چنين بود. رفتارشان با پـيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم نـيز بدين گـونه بود کـه گذشت !!!
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ )
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هنگامي که آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، کساني که به ملاقات ما ( در روز رستاخيز) ايـمان ندارند مي گويند: قرآنـي جز ايـن را براي ما بـياور ( و کبابي جز قرآن را ارائه بده ) يا اين که آن را تغيير بده ( و آيه هاي مربوط به قيامت و آيه هاي راجع به بتان ما را حذف و دگرگون کن ) .
اين درخواست عجيبي است . همچون درخواستي جدّي نبايد باشد. بلکه انگيز? آن ياوه گوئي و بيهوده کاري ، و همچنين بي خبري از وظيف? اين قرآن و ناآگـاهي از جدّي بودن نزول آن بوده است . اين درخواستي است که تنها کساني آن را مطرح مي کنند که گمان نمي برند با يزدان روبرو مي گردند!
اين قرآن دستور کامل و شامل زندگي است . به گونه اي ترتيب و تنظيم شده است کـه پـاسخگوي مطالب و مقاصد انسانها در زندگي فردي و اجتماعي آنان است ، و انسانها را در زندگي اين جهان تا آنجا که بتوانند به سوي کمال رهبري و رهنمود مـي کند، و ايشان را در پايان گشت و گذاري که در اين دنيا خواهند داشت ، به سعادت آخرت نائل مي گرداند. کسي که حقيقت قرآن را درک و فهم کند، هرگز بر دل او نمي گذرد که سواي آن را درخواست کند، و يا بخواهد برخي از قسمتها و بخشهاي آن را تغيير دهد.
چيزي که بيشتر گمان آن مي رود اين است که آن گونه کساني توقّع و انتظار نداشتند کـه خدا را روزي و روزگاري ملاقات کنند، ايـن مسأله را مسأل? مهارت مي انگاشتند، و بدان به چشم مسابقات و رقابتهائي مي نگريستند که در بازارهاي عربها در دور? جاهليّت انجام مي پذيرفت . به همين جهت بود که مي گفتند: چه مي شود اگر محمّد اين مبارز? پيشنهادي را بـپذيرد و قرآن ديگري را جمع و جور و تأليف کند، و يا قسمتي از آن را حذف کند و بجاي آن بخش ديگري را بياورد و چيز ديگري را جايگزين آن قسمت ساز ؟ !
(
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قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )(15)
بگو: مرا نرسد که خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم . من جز به دنبال چيزي نمي روم و جز چـيزي را ميگويم کـــه بر من وحـي گردد. اگر از فرمان پروردگارم تخطّي کنم ، از عذاب روز بزرگ مـي ترسم ( که دامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ماي? عقاب و عذابم گردد) .
قرآن بازي بازيگران، و مهارت شاعران نـيست . بلکه قرآن قانون کامل و شاملي است که از جانب گردانند? کلّ جهان و آ فريدگار انسان صادر شده است و فرود آمد5 است ، خدا نيک مي داند که چه چـيزي به سود انسان است و حال و زندگي او را اصلاح و رو به راه مي کند. فرستاده خدا را نرسد که اين قرآن را خودسرانه تغيير دهد. او جز يک مبلغ و پيام رسان نيست . او تنها پيرو وحي و پيغامي است که از سوي خدا بدو مي رسد. هر تغيير و تبديلي که در قرآن داده شود گـناه است ، گناهي که عذاب روز بزرگ قيامت را در پي خواهد داشت .
(قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ )(16)
بگو: اگر خداي مي خواست ( قرآني بر من نازل نمي کرد و من ) آن را بر شما نمي خواندم ( و آن را به کسـي از شما نمي رساندم ، و خدا توسط من ) شما را از آن آگاه نمي کرد. ( به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مولّف آن ، و در اين باره اختياري از خود ندارم . سالهائي در مـيان شما بسر برده ام و از اين نوع سخنان چيزي نگفته ام و) عمري پيش از اين با شما بوده ام ( و صدق و امانت خود را نشان داده ام . از بررسي گذشته و حال مـي توانـيد بفهميد که آنچه براي شما مـي خوانم وحي آسماني است ) . آيا ( مطلبـي به اين روشني را) نمي فهميد؟ .
(1/134)



اين قرآن وحي يزدان است ، و رساندن آن به شما نيز به فرمان او است . اگر خدا مي خواست که آن را بر شما نخوانم هرگز آن را بر شما نمي خواندم . اگر خدا مي خواست که قرآن را به شما نياموزم هرگز آن را به شما نمي آموختم . پس در فرود آمدن و نازل شدن و تبليغ و رساندن اين قرآن ، فرمان يزدان در ميان است و بس. اين مطلب را بديشان بگو. و بدانان بگو که : تو يک عمر کامل چهل ساله ، پيش از نبوّت ، در مـيانشان مانده اي و زندگي را سپري کرده اي ، و چـيزي از ايـن قرآن برايشان نگفته اي ، چرا که تو به چيزي از اين قرآن دسترسي پيدا نکرده بودي ، و توان نازل کردن و فرود آوردن چيزي از آن را نداشته اي . قرآن در آن زمان به تو وحي و پيغام نشده بود. اگـر در اين مدّت تو مي توانستي همچـون کاري را بکني و قرآني را تأليف و فراهم آوري ، يا بخشهائي از آن را تهيّه و تنظيم کني ، چه چيز باعث شده است در اين عمر کامل بدين کـار اقدام نکني ؟ هان ! بدان که اين قرآن وحي و پيغامي است که از تو در اين باره کاري ساخته نـيست مگر تبليغ و رساندن آن به مردمان .
بديشان بگو: مرا نسزدک ه بر خدا دروغ بندم، و مرا نسزد که بگويم : فلان چيز به من وحي شده است، ولي واقعاً وحي نشده باشد. چه ستمکارتر از کس ، يـافته نمي شود که بر خدا دروغ بندد يا آيات يزدان را دروغ پندارد:
(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ).
چه کسي ستمكارتر از کسـي است که دروغي را به خدا نسبت دهد، يا آيه هاي او را تکذيب کند؟ .
من چه رسد به دومين گناه که تکـذيب آيـه هاي خدا است ، نخستين بزه را نيز مرتکب نمي شوم و بر خدا دروغ نمي بندم :
(إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ )(17)
قطعاً مجرمان ( کفرپيشه ) رستگار نمي گردند.
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روند قرآني به نشان دادن کارهائي که کرد ه اند و چيزهائي که گفته اند پس از آن که جانشين و جايگزين ديگران در زمين شده اند، ادامه مي دهد، جز اين کـه از ياوه سرائي و بيهوده گوئي ايشان در طلب قرآني جز اين قرآن ، ديگر سخني نمي گويد:
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (18)
اينان غير از خدا، چيزهائي را مي پرستند كه نه بديشان زيان مي رسانند و نه سودي عائدشان مـي سازند، و مي گويند: ايـنها مـيانجيهاي ما در نزد خدايند ( و در آخرت رستگارمان مي نمايند!) . بگو: آيا خدا را از وجود چـيزهائي ( به نام بتان و انبازهاي يـزدان ) باخبر مي سازيد که خداوند در آسمانها و زمين سراغـي از آنها ندارد؟ ( مگر شما بتها را نمايند? خدا نمي دانيد ؟ آيا ممکن است خدا اگر نماينده اي مـي داشت از بودن آن بي خبر مي گشت ، ولي شما باخبر از آن مـي شديد؟ !) . خداوند منزّه ( از هرگونه انبازي ) و فراتر از آن چيزهائي است كه مشرکان انبازشان مي دانند.
وقتي که نفس آدمي منحرف مي شود، در ياوه سرائي و هرزه گرائي انداه نمي شناسد و حدّ و مرزي نگاه نمي دارد. مشرکان اين خداگونه ها و انبازهاي فراوانـي را کـه مـي پرستيدند نمي توانستند سودي و زيـاني بديشان برسانند، ولي آنان گمان مي بردند که همچون خداگونه ها و انبازهائي در پيشگاه خدا برايشان شفاعت مي كنند:
(وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ).
آنان مي گويند: اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند ( و در آخرت رستگارمان مي نمايند) .
(قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (18)
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بگـو: آيـا خدا را از وجود چيزهائي ( به نام بتان و انبازهاي يـزدان ) باخبر مـي سازيد کـه خداوند در آسمانها و زمين سراغي از آنها ندارد؟ .
پس به گمان ايشان خداگونه ها و انبازهائي وجود دارد که در پيشگاه خدا برايشان شفاعت مي کنند، ولي خدا بي خبر از آنها است!!! آيا اي مشرکان شما از چيزهائي آگاهي داريد که خدا از آنها ناآگاه است ؟ 0 و شما خدا را از چيزهائي باخبر مي کنيد که خدا سراغـي از آنها در آسمانها و زمين ندارد؟ !
اين سبک بيان سبک تمسخرآمـيزي است که با ياوه سرائي و هرزه گرائي آن مشرکان که سخت بدان فرو مي رفتند و در آن پافشاري مي کردند، کمال مناسبت را دارد. به دنبال اين استهزاء و تمسخر، تنزيه و تقديس يزدان از چيزهاي نارواي مقام ايزد سبحان که مشرکان مي گفتند و مي انگاشتند قرار مي گيرد:
(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ).
خداوند منزّه ( و وارسته از هرگونه انبازي ) و فراتر از آن چيزهائي است که مشرکان انبازشان مي دانند. روند قرآني پيش از آن که در بيان آنچه گفته اند يـا کرده اند جلوتر رود، پيروي بر ايـن شرک مـي زند و مي گويد که شرک عارضي وگذرا است ، ولي فطرت در اصل بر توحيد و يگانه پرستي است ... بعدها مخالفت در گرفته است و چند تا پرستي آمـيز? يکـتاپرستي شده ا ست :
(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا).
مردمان ( در آغاز آفرينش ) ملّت واحدي بيش نبودند ( و سرشت انساني ايشان استعداد خير و شرّ در خود داشت . خداوند پيغمبراني از ميانشان برانگيخت تا آنان را برابر وحي آسماني به راه خير بدارند و ارشاد کنند. بعدها) مردمان دو گروه شدند و با هم اختلاف پـيدا کردند. ( يعني دسته اي از کلام آسماني پيروي کردند و راه خير در پيش گرفتند، و گروهي به وسوس? شيطاني گوش فرا دادند و به راه شرّ رفتند و ميکروب پيکر جامع? انساني شدند) .
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مشيّت خدا خواسته است که همگي ايشان را تا پايان وقت معيّن عمرشان زنده نگاه دارد و بدانان فرصت حيات دهد. فرمان يزدان بر ايـن رفته بود و براي حکمتي که خود اراده فرموده بود چنين دستوري اجراء گرديد:
(فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) (19)
اگر سخن پروردگارت از پيش بر ايـن نرفته بود ( کــه عذاب بزرگ کافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخير به تأخير انداخته شود) ، دربار? چيزي که در آن اختلاف دارند ( با تمييز حقّ از باطل ، و بر جاي داشتن محقّ و نابود کردن مبطل ) داوري مـي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مـي يافت ، چرا کـه از ترس نابودي آني ، اختيار که رمز تکامل و پيشرفت است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مي شد. امّا چون مجازات آنـي مخالف سرشت انساني است ، خدا چنين نکرد) .
پس از اين پيرو، روند قرآني به پيش مـي رود و چيزهائي را مطرح مي کند که جانشينان و جايگزينان پيشينيان مي گفتند که مشرکان و کافران همعصر نزول قرآنند:
(وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (20)
کافران مي گوييد0 کاش ! معجزه اي ( جز قرآن ، همچون معجز? سائر پپغمبران ) بر او ( که محمّد است ) از سوي پروردگارش فرو فرستاده مـي شد ( و ما را به صدق رسالتش قانع مي کرد! بديشان ) بگو: ( نزول معجزات از عالم غيب است و) تنها خدا است که بر غيب آگاه است . ( اگر قرآن شما را قانع نمي سازد) پس منتظر باشيد و من هم با شما منتظر مي مانم ( تا ببينيم عاقبت کـار و فرمان پروردگار چه خواهد بود) .
(1/138)



پس هم? آياتي که اين کتاب سترگ و معجز? جاويدان يزدان بزرگ در بر دارد، براي ايشان بسنده و کـافي نبوده است ! همچنين هم? نشانه هائي که در سراسر جهان هستي پراکنده اند و بر وجود خدا دلالت دارند، آنان را کــفايت نمي کرده است! ايشان همسان معجزات و خوارقي را پيشنهاد مي کردندکه پيغمبران عليهم السّلام در طول زمان براي ملّتهاي خود آورده بودند. آنان سرشت رسالت محمّدي را درک و فهم ننموده اند و سرشت معجزات و خوارق همچون رسالتي را نشناخته اند. رسالت محمّدي يک معجز? گذرا و موقّتي نيست کـه نسلي آن را ببينند و يا كار آن پايان بگيرد. بلکه رسالت محمّدي ، معجز? دائمي است و پيوسته دلها و خردها را در ميان هم? نسلهاي متوالي انسانها، مخاطب قرار مي دهد، و با قلوب و عقول آنان سخن مي گويد.
خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم خود را رهنمود مي فرمايد به اين که ايشان را به يزدان واگذارد، يزداني که مي داند در جهان غيب خود چه چيز وجود دا رد، و اگر خواست مزه و خارقه اي بديشان نشان دهد آن را آشکـار و نمودار مي نمايد، و اگر نخواست ، فرمان او را است :
(فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ) (20)
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بگو: ( نزول معجزات از عالم غيب است و) تنها خدا است که بر غيب آگاه است ( اگر قرآن شما را قانع نمي سازد) . پس منتظر باشيد و من هم با شما منتظر مـي مانم ( تا ببينيم عاقبت کار و فرمان پروردگار چه خواهد بود) . اين پاسخي است که در لابلاي آن ، هم مهلت و « رصت دادن ، و هم ترساندن و بيم دادن ، قرار دارد... گذته از مهلت و فرصت و افزون بر بيم و تهديدي که در ايـن پاسخ نهفته است ، در آن ، بيان حدود و ثغور عبوديّت در برابر الوهيّت نـيز وجود دارد. چـه محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم که بزرگترين پيغمبر در ميان هم? پيغمبران يـزدان سبحان است ، هيچ چيزي از امور غيب نمي داند. چه غيب ، بطور کلّي به خدا اختصاص دارد. همچنين همچون پيغمبر بزرگواري بر هيچ چيزي از کار و بار مردمان تو انائي ندارد، چه کار و بار مردمان به خدا واگذار و مو کول است ... از ديگر سو در اين پاسخ جايگاه عبوديت در برابر مقام الوهيّت ، مشخّص و معيّن مـي گردد، و خطّ برجسته و آشکاري ميان اين دو حقيقت کشيده مي شود، خطّ برجسته و آشکاري کـه شبهه و گـماني باقي و برجاي نمي گذارد.
*
روند قرآني وقتي که از بيان چيزهائي که جانشينان و جايگزينان پيشينيان گفته اند و کرده اند سخن به پـايان مي برد، به گـفتگو از بعضي از طبائع بشري مي پردازد، طبائعي که پس از رهائي از گـرفتاري ، و بهبودي از بيماري ، و چشش مز? رحمت به دنبال زحمت ، و رسيدن به دارائي فراوان پس از نجات از تنگناي ضرر و زيان ، چه مي کنند و چون مي زيند. همان گونه که قبلاً دربار? ايشان صحبت کرده است و سخن رانده است ، بدان گاه که از زيان و ضرر و بلا و مصيبت جاني و مالي رسته اند، و به آسايش و آرامش و نعمت و ثروت رسيده اند. براي آنان مثالي مـي آورد کـه در ز ندگي بسيار روي مي دهد و گواه بر اين مطلب است . اين مثال را به صورت صحنه اي از صحنه هاي تصويري برجسته و رساي قرآن بيان مي کند:
(
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وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (23)
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هنگامي کـه پس از شرّ و بلائي کـه ( براي بـيداري و آگاهي ) به مردم رسـيده است ، مز? خير و نعمتي به انسانها مي چشانيم ( و ايشان را به قدرت و ثروت و شادي هم مي آزمائيم ) به ناگاه دربار? آيـه هاي ما به چاره سازي مي نشينند ( و به تکذيب آنها مي پردازند و با توجيهات نادرست در مقام انکـار آيـه ها برمي آيند، و پيغمبر ما را شاعر و ساحر و ديـوانه مـي خوانند، و مشکلات و سختيها را ناشي از اسباب و علل و تصادف و قهر طبيعت مي دانند، و نعمتها و خوشيها را حمل بر زرنگي و شايستگي خود و شفقت روزگار مي نمايند!) بگو: خداوند در چـاره سازي ( حيله گريهاي شما) از سرعت بيشتري برخوردار است ( و مي تواند شما را در اسرع وقت نابود نمايد و سريعاً تازيان? عذاب را به تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزايتان دهد. امّا تا آن زمان که خود مي داند، مهلتتان مي دهد و به حال خودتان وامـيگذ ارد) . بيگمان فرستادگان ( مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پندار شما، يـعني فرشتگان ) ما حيله گريها و چـاره سازيهاي شما را مي نويسند ( و در قيامت کيفر آنها را به کف دستتان مي گذاريم ) . او است که شما را در خشکـي و دريـا راه مي برد ( و امکان سير و حرکت در قارّه ها و آبها را براي شما ميسّر مي کند) . چه بسا هنگامي که در کشتيها قرار مي گيريد و کشتيها با باد موافق سرنشينان را ( آرام آرام به سوي مقصد) حرکت مـي دهند، و سرنشينان بدان شادمان مي گردند، به ناگاه باد سختي وزيـدن مي گيرد و از هر سو موج به سويشان مـي دود و مي پندارند که ( توسّط مرگ از هر سو) احاطه شده اند ( و راه گريزي نـيست . در ايـن وقت ) خدا را به فرياد مي خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين را از آن او مي دانند ( چرا که همه کس و همه چيز را بسـي ضعيف تر و ناتوان تر از آن مي بينند که کـاري از دست آنان برآيد و از ايـن ورطه رستگارشان نمايد.
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بدين هنگام عهد مي کنند که ) اگر ما را از اين حال برهاني ، از زمر? سپاسگزاران خواهـيم بود ( و ديگر به کسي و چيزي جز تو روي نمي آوريم و هرگز ايـن و آن را به فرياد نمـي خوانيم و نمي پرستيم ) . امّا هنگامي کـه خدا آنان را نجات مي دهد، ناگهان به ناحقّ در زمين شروع به ظلم و فساد مي کنند ( و عهد و پـيمان را فراموش مي نمايند) . اي مردم ! ظلم و ستمي كه مرتکب مي شويد، وبال و زيان آن متوجّه خود شما مي شود. چند روزي از متاع و لذّت دنـيا بهره مند مـي شويد، پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است و آن گاه ما شما را از آنـچه انجام مـي داده ايـد آگاه مـي سازيم ( و سزاي اعمالتان را مي دهيم ) .
اين آفريده هاي انسان نام شگفت انگيزند! به يـاد خدا نمي افتند مگر در وقت سختيها و گرفتاريها و دشواريها. به فطرت خود بازنمي گردند و بدان نگاهي نمي اندازند تا آن را از آلودگيها و گـمانها و کـجرويهائي باک و زدوده کنند که بر فطرت ايشان افتاده است و آن را فراگرفته است و اندوده است ، مگر در وقت غمها و اندوه ها و بيچارگيها و درماندگيها. وقتي هم ايمن شدند و از بلاها و مصيبتها رستند، کارشان يا نسيان است يا طغيان ... آدميزادگان اين چنين هستند، مگر کساني کـه راهياب و راه يافته باشند. فطرت اينان در همه حال و آن ، سالم و زنده و پاسخگوي فرمان يـزدان است ، و هميشه با صيقل ايمان صيقلي خورده است و صاف و برّاق و جلوه گر در ميان است .
(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ).
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هنگامي که پس از شرّ و بلائي کـه ( براي بيداري و آگاهي ) به مردم رسـيده است ، مز? خير و نعمتي به انسانها مي چشانيم ( و ايشان را به قدرت و ثروت و شادي هم مي آزمائيم ) ، به ناگاه دربار? آيـه هاي ما به چاره سازي مي نشينند ( و به تکذيب آنها مي پردازند و با توجيهات نادرست در مقام انکـار آيـه ها برمي آيند، و پيغمبر ما را شاعر و ساحر و ديـوانه مـي خوانند، و مشکلات و سختيها را ناشي از اسباب و علل و تصادف و قهر طبيعت مي دانند، و نعمتها و خوشيها را حمل بر زرنگي و شايستگي خود و شفقت روزگار مي نمايند!) .
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قوم فرعون با موسي عليه السّلام اين چنين کردند. هر زمان که به عذابي دچار مي شدند، فرياد برمي آوردند و کـمک مي طلبيدند، و وعده مي دادند که از کـارهاي زشت و پلشتي که مي کنند دست برمي دارند و از بديها کناره مي کشند. ولي وقتي که مز? لطف و رحمت خدا را مي چشيدند و به رفاه و نعمت مـي رسيدند، دربار? آيه هاي الهي به مکر و حيله مي پرداختند و آنها را به صورت نادرستي تأويل و تفسير مي کردند و مي گفتند: عذاب و عقوبت به علّت فلان چيز و به سبب فلان شي ء از سر ما دور و برداشته شده است ... قريشيان نيز چنين کاري کردند، بدان هنگام که گرفتار خشکسالي شدند و از هلاک و نابودي به هراس افتادند. به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم آمدند و او را به خويشي و خويشاوندي با خود قسم دادند کـه خدا را به کمک و ياريشان بخواند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسّلم دعا کرد و خدا را به کـمک و ياري طلبيد و از پيشگاه باري تعالي براي ايشان بارش باران درخواست نمود. خدا دعا و زاري او را پذيرفت و باران را برايشان باراند. بعدها قريش مجدّداً دربار? آيات خدا به مکر و حيله نشستند و نيرنگ ورزيدند، و به همان بديها و پلشتيهاي پـيش برگشتند و دست يازيدند... اين پديده اي است که پيوسته انسانها آن را تکرار مي کنند، مگر کساني که ايمانشان ايشان را بپايد و از اين کار نابهنجار محفوظ و نگاهداري نمايد.
(قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) (21)
بگو : خداوند در چاره سازي (حيله گريهاي شما) از سرعت بيشتري برخوردار است ( و مي تواند شما را در اسرع وقت نابود نمايد و سريعاً تازيان? عذاب را به تنتان آشنا کند و فوراً در برابر اعمال زشتتان سزايتان دهد. امّا تا آن زمان که خود مي داند، مهلتتان مي دهد و به حال خودتان وامي گذارد) .
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خدا در تدبير امور و در چاره سازي نيرنگشان و پـوچ گرداندن مکر و کيدشان ، از ايشان تواناتر است مکر و کيدشان براي خدا آشکار و روشن است . مكر و کيدي که آشکار و روشن باشد، باطل و بي اثر كردن آن تضميني و قطعي است :

(إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ).
بي گمان فرستادگان ( مأمور ثبت و ضبط کردار و گفتار و پـندار شما، يـعني فرشتگان ) ما حيله گريها و چاره سازيهاي شما را مـي نويسند ( و در قيامت کـيفر آنها را به کف دستتان مي گذاريم ) .
هيچ چيزي بر يزدان پنهان نمي ماند، و هـيچ چـيزي را فراموش نمي کند... امّا اين فرستادگان کيانند و چگونه مي نويسند، غيبي از جهان غيب است ، و از آن چـيزي بيش از آنچه در همچون نصوص و آياتي بيان شده است نمي دانيم . بر ما واجب است ، بدون اين که معاني واژگان روشن و رسا را تأويل کنيم ، و بدون اين که بر مفاهيم ظاهري آنها چيزي بيفزائيم به معني و مفهوم پيدا و هويداي آن بسنده کنيم .
آن گاه صحن? زنده اي نمايش داده مي شود، صحنه اي که انگار همين حالا رخ مي دهد و چشمها آن را مي بينند و مي پايند، و احساس و شعور آن را دنبال مي کنند و ورانداز مـي نمايند، و دلها از آن به تپش و تکـان درمي آيند. اين صحنه با سخن از قدرتي آغاز مي گردد که مراقب همه چيز و همگان است و مستوجب بر هر حرکت و سکوني در جهان است :
(هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ).
بگو: خداوند در چـاره سازي ( حيله گريهاي شما) از
او است کــه شما را در خشکـي و دريـا راه مـي برد ( و امکان سـير و حرکت در قاره ها و آبها را براي شما ميسّر مي کند) .
اين بجاي خود، سراسر اين سوره بيانگر هـچون قدرتي است ، قدرتي که بدون شريک و انبازي بر بود و نبود و هست و نيست جهان ، سيطره و فرمانروائـي دارد... بگذريم ، آهاي ! هم اينک ما در برابر صحن? نزديکي قرار داريم :
(حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ).
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چه بسا هنگامي که در کشتي قرار مي گيريد....
آهاي ! اين کشتي است که نرمک نرمک حرکت مي کند:
(وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ).
و کشتي با باد موافق سرنشينان را ( آرام آرام به سوي مقصد) حرکت مي دهد.
اين احساسات سرنشينان کشتي است که فهم و درک مي کنيم :
(وَفَرِحُوا بِهَا ).
و سرنشينان از آن شادمان مي شوند.
در ميان? اين شادماني بي دغدغه و همه جانبه ، ناگهان حادثه اي اتّفاق مي افتد! و سرنشينان مغرور و ايـمن نشسته و شاد و شنگول را فرا مي گيرد:

(جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ).
به ناگاه باد سختي وزيدن مي گيرد.
واويلا! چه طوفان هراس انگيزي !
(وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ).
از هر سو امواج به سويشان مي دود.
کشتي از هر سو دستخوش طوفان باد مـي شود و سرنشينان را پريشان و سراسيمه مي سازد. امواج بر کشتي سيلي مي نوازد و تازيانه آشنا مي کند و بر آن مي دود، و آن را بالا مي برد و پائين مي اندازد، و کشتي را همچون پر کاهي در ميان گردابهاي دريا مي چرخاند! سرنشينان به جزع و فزع و شيون و واويلا مي پردازند و گمان مي برند که ديگر راه رهائي و گريزي نيست :
(وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ).

و مي پندارند که ( توسّط مرگ از هر سو) احاطه شده اند ( و راه گريزي نيست ) .
ديگر فرصتي براي نجات نمانده است ...
تنها بدين هنگام ، و فقط در گيراگير اين هول و هراس فراوان است که فطرت ايشان از زير تود? آلود گـيهائي که آن را فراگرفته است بيرون مي آيد، و دلهايشان به تکان درمي آيد و زنگ و جرم جهان بينيهاي بدشگون و انديشه هاي ناهمگو ن را از خود به دور مي اندازد، و تارهاي فطرت اصـيل و سالم ، نغمه هاي توحيد و اخلاص سرمي دهد و مي نوازد، و خالصانه در برابر خدا – نه کس و نه چيز ديگري - کرنش مي برد و بندگي و انقياد را خاص او مي گرداند:
(
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دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (22)
( در اين وقت ) خدا را به فرياد مـي خوانند و طاعت و عبادت و فرمانبرداري و دين را تنها از آن او مـي دانند
( چرا کـه همه کس و همه چيز را بسـي ضعيف تر و ناتوانتر از آن مي بييند که کاري از دست آنان برآيد و از اين ورطه رستگارشان نمايد. بدين هنگام عهد مي کنند که ) اگر ما را از اين حال برهاني ، از زمر? سپاسگزاران خواهيم بود ( و ديگر به کسـي و چيزي جز تو روي نمي آوريم و هرگز اين و آن را به فرياد نمي خوانـيم و نمي پرستيـم ) .
طوفان فرو مي نشيند. امواج فروکش مي کند. جانهاي به لب رسيد? پريشان آرام مي گيرد. دلهاي بيقرار اطمينان مي يابد. نفسها له له نمي زند... کشتي به سلامت به ساحل مي رسد، و مسافران آن به زنده ماندن يقين پيدا مي کنند. از کشتي پياده مي شوند و پاهايشان بر خشکي قرار مي گيرد. خوف آن گاه چه مي شود؟
(فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ).
امّا هنگامي که خدا آنان را نجات مـي دهد، ناگهان به ناحقّ در زمين شروع به ظلم و فساد مي کنند ( و عهد و پيمان را فراموش مي نماييد!) .
فوري و ناگـهاني ايـن گونه و ايـن جور دگـرگون مي شوند!
صحن? کاملي است . تکان و تپشي و حرکت و احساسي از آن حذف نگرديده است و از ما فوت نشده ا ست ... صحنه اي است که اتّفاق افتاده است و اتّفاق مي افتد. امّا اين صحنه ، صحنه اي دروني ، و صحنه اي سرشتي ، و صحنه اي از نمون? بشري است که در هر زمان و در ميان هم? نسلهاي مردمان از گروه فراواني از انسانها سر مي زند و ديده مي شود. بدين خاطر است که پس از نمايش اين صحنه ، پيروي مي آيد و هم? مردمان را بيدار و هوشيار مي کند و بيمشان مي دهد:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ).
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اي مردمان ! ظلم و ستمي که مرتکب مي شويد، و بال و زيان آن متوجّه خود شما مي شود.
اين ظلم و ستمي که مي کنيد خواه ظلم و ستم به ذات خودتان باشد به وسيله خويشتن را به مهلکه ها افکندن ، و با معصيت و گناه خود را با کاروان زيانباران همسفر کردن و در پايان سفر خود را و همه چيز خود را از دست دادن و دست ندامت به دندان گزيدن ... و خواه ظلم و ستم به مردمان باشد. چه انسانها در واقع اعضاء و اندام يک پيکرند. مگر نه ايـن است کـه ظالمان و ستمگران و کساني که از ايشان ظلم و ستم را مي پذيرند، سرانجام يکساني دارند و با يکديگر دچار بلا و عذاب مي گردند؟ !
ظلم و ستمي که زشت تر و پلشت تر از تعدّي و تجاوز به الوهيّت يزدان سبحان، و از غصب ربوبيّت و قيمومت و حاکميّت ايزد منان ، و از خودسرانه فرمانروائي کردن بر مردمان با قوانين و شرائي جز قوانـين و شرائع خداوند جهان ، وجود ندارد.
مردمان هر زمان مرتکب ظلم و ستم اخير گردند، عاقبت و فرجام آن را در همين زندگي دنيوي خواهند ديـد و مز? بد کردار ستمگران? خود را خواهند چشيد، بيش از اين که جزا و سزاي آن را در جهان آخرت ببينند و ثمر? تلخ و ناگوار ظلم خود را بچينند. در اين جهان کيفري که مي بينند فساد و تباهي در زندگي به طور کلّي است ، فسادي و تباهي اي که دود آن به چشم همگان مي رود و کسي نمي ماند که به سبب آن بدبخت نشود ، و هـيچ گونه انسانيّتي و کرامتي و حريّتي و فضيلتي بر جاي نمي ماند که از آن زيان نبيند و زيانبار نشود،
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مردمان يــا در برابر يـزدان کـرنش مـي برند و او را خالصانه مي پرستند، و يا اين کـه قلدران و سرکشان ايشان را به بندگي و کرنش خود مي کشانند و خوار و زبونشان مي گردانند... مبارزه اي کـه براي ، استقرار الوهيّت يزدان يگان? جهان در زمين ، و استقرار ربوبيّت ايزد سبحان در زندگي مردمان ، صورت مي پذيرد و انجام مي گيرد، مبارز? اين انسانيّت و حرّيّّت و کرامت و فضيلت ، و براي هرگونه معني و مفهوم والا و ارزشمندي است که انسانها در پرتو آن اوج مي گيرند و از خواري و زبوني غل و زنجير اسارت مي ر هند، و از گندابها و پلشتيهاي باتلاقها بيرون مي آيند، و فراتر و برتر از اين خواهند بود و خواهند رفت کـه بگـذارند کرامتشان تحقير، و جامعه شان تباه ، و زندگيشان به پستي و زبوني دچار شود. .
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ).
اي مردم ! ظلم و ستمي که مرتکب مي شويد، وبال و زيان آن متوجّه خود شما مي شود. چند روزي از متاع و لذّت دنيا بهره مند مي شويد....
بر اين متاع و لذّت دنيا چيزي نمي توانيد بيفز ائيد!
(ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (23)
پس از آن بازگشت شما به سوي خدا است ، و آن گاه ما شما را از آنـچه انجام مـي داده ايـد آگاه مي سازيم ( و سزاي اعمالتان را مـي دهيم ) .
به دنبال بدبختي ايـن جهان و شکـنجه و عذاب آن ، حساب و کتاب آخرت ، و سزا و جزاي آن جهان قرار دارد.
*
ارزش : « چند روزي از متاع و لذّت دنيا بهر مند شدن « چيست ؟ حقيقت آن کدام است ؟ روند قرآني اين حقيقت را در صحنه اي از صحنه هاي تصويري لبريز از حرکت و حيات جلوه گر و نشان مـي دهد. ايـن بجاي خود، همچون صحنه اي از جمل? صحنه هائي است که هر روزه اتّفاق مي افتد و ديده مي شود، و مردمان بدون توجه بر آن مي گذرند و بيدار و هوشيار نمي شوند:
(
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إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )(24)
حال دنيا ( از حيث زوال و فنا و از ميان رفتن نعمت آن ) همانند آبي است که از آسمان مي بارانـيم و بر اثر آن گياهان زمين که انسانها و حيوانها از آنها مي خورند ( و استفاده مي کنند، مي رويند و) به هم مي آميزند تا بدانجا که زمين ( در پرتو آن ) کاملاً آرايش و زيبائي مي گيرد و آراسته و پـيراسته مي گردد و اهل زمـين يـقين پيدا مي کنند که بر زمين تسلط دارند ( و حتماً مـي توانند از ثمرات و غلّات و محصولات آن بهره مند شوند. در بحبوح? ايـن شادي و در گيراگير ايـن سرسبزي و آراستکي ) فرمان ما ( مبني بر در هم کوبيدن و ويـران کـردن آن ) در شب يـا روز درمـي رسد ( و با بلاهاي گوناگون، از قبيل : سرماي سخت ، تگرگ شديد، سـيل ، طوفان ، و غيره ، آن را نابود مي سازيم ) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مـي کنيم . انگـار ديروز در اينجا نبوده است ( و هرگز وجود نداشته است ، و انسانهائي در آن سرزمين نزيسته اند) . ما ( بدين وضوح ) آيه ها( ي خويش ) را براي قومي تشريح و تبيين مي کنيم که مي انديشند ( و مي فهمند) .
اين مثل زندگي دنيا است ، دنيائي کـه مردمان جز از کالاها و خوشيهايش بهر? ديگري از آن نخواهند داشت و نخواهند برد، بدان هنگام مردمان شيفته و دلباخت? دنيا مي شوند، و چيز ديگري جز آن را نمي خواهند، و بدان بسنده مي کنند، و به جهان جاويدان والاي آخرت چشم نمي دوزند.
(1/151)



آب از سوي آسمان مي بارد. گياهان زمـين آب را مي مکند و بر مي دمند و رشد و نمو مـي کنند و آمـيز? يکديگر مي شوند و سرسبز و شاداب مي گردند، گياهاني که انسانها و حيوانها از آنها تغذيه مي کنند. گياهان سر بر مي زنند تا بدان گاه که زمين مي آرايد و به جلوه گري درمي آيد، و مردمان گمان مي برند که بر آن توانايند و مي توانند استفاد? کافي بنمايند... در اين هنگام شبي يا روزي فرمان ما در مـي رسد و گـياهان را از ريشه برمي کنيم و دروده و نابودش مي کنيم ، به گـونه اي کـه انگار ديروز در اينجا گياهاني نبوده است ! آهاي ! ايـن هم زمين است که انگار عروس زيبا و نازنيني است و خويشتن را براي دامادي آراسته است و جلوه کـنان و خرامان گرديده است . ساکنان آن سرزمين هم از همچون زمين پربرکت و زيبا و قشنگي شاد و سرمست شده اند. گمان مي برند کـه در ساي? تلاش و کـوشش ايشان سرزمينشان آراسته و پيراسته گرديده است ، و در پرتو اراده و خواست ايشان زينت گرفته است ، و آنان توانا بر همچون زمين پرنعمت و برکتي هستند وکـارها به فرمان آنان مـي چرخد، و هـيچ کسي نمي تواند آن سرزمين قشنگ ايشان را تـير دهد، و هـيچ کسـي نمي تواند با ايشان بستيزد و هماوردشان شود.
در بحبوح? اين سرسبزي و خرّمي چشمگيري ، و در ميان? اين سرمستي فرح افزاي درخشان و درفشاني ، و در ژرفاي اين امن و امان اطمينان بخشي :
(أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ).
فرمان ما ( مبني بر در هم کوبيدن و ويران کردن آن ) در شب يا روز درمي رسد ( و با بلاهاي گوناگون آن را نابود مـي سازيم ) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مي کنيم . انگار ديروز در اينجا نبوده است ( و هرگز وجود نداشته است ، و انسانهائي در آن سرزمين نزيسته اند) .
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در يک درخشش آذرخشي ... در يک تاخت ... در يک ربودن ... خلاصه در يک لحظه اين فرمان کار خود را مي کند و كار از کار مي گذرد... از اين کـارها با يک جمله تعبير مي شود. اين هم مقصود روند قرآنـي است که پس از به درازا سخن گفتن از صحن? سرسبزي و خرّمي و پيراستگي و آراست و اطمينان و يـقين ، چکيده اي از آن با جمله اي کوتاه ولي رسا بيان شود. اين دنيا است ، دنيائي کـه برخـي از مردمان غرق و دلباخته آن مي شوند، و آخرت خود را بطورکلي ضائع مي کنند و هدر مي دهند تا بخشي ازکالاهاي دنيوي و لذات آن را به دست آورند. دنيا اين است . نه امن و اماني در آن است ، و نه يقين و اطميناني بدان است . انسان در آن جا برجاي و استوار و باقي و ماندگار نمي ماند. آرامش و آسايشي در آن نيست . انسان جز مقدار اندکي ازکار و بار جهان را در اختيار ندارد. دنيا اين چنين است و جز اين نيست ...
(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (25)
خداوند ( انسان را به بهشت ، يعني ) به سراي امن و امان و آرامش و اطمينان دعوت مي کند، و هر کس را بخواهد به راه راست ( کـه منتهي به ايـن مرکز امن و امان و آرامش و اطمينان مي گردد) هدايت مي نمايد.
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چه فاصل? زيادي است ميان سراي اين جهان که ممکن است در لحظه اي فرو ريـزد و آثاري از آن برجاي نماند، در آن هنگام که آراسته و پيراسته و شـيرين و نگارين شده است و دنـيا دوستان گمان مـي برند و مي پندارند که آنان بر آن قدرت و توانائي دارند. بدين هنگام است ناگهان در هم نورديده مي شود و يکـباره پرکنده و درويده مي گردد و گوئي ديروز در اصل چيزي نبوده است ... و ميان سراي جاويدان و پر امن و امان آن جهان که يزدان همگان را به سوي آن مي خواند، و هرکس را بخواهد به راهي رهنمود مي کند که منتهي به بهشت مي شود، اگر بينش انسان باز بشود، و انسان به سراي پر امن و امان يزدان چشم اميد بدوزد.

[1] مراجعه شود به جزوه اي که دکتر محمّد حسين ، تحت عنوان : « الروحيه الحديثه : حقيقتها و اهدافها» نوشثه است .
[2] به عبارت ديگر: گذشته و حال و آينده ، و اينجا و آنجا، براي خدا مطرح نيست . (مترجم)
[3] اين نگرش در تفسير المنار تأليف آقاي محمّد رشيد رضا رحمه الله آمده است .

سوره ي يونس آيه ي 70-26

(
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لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا
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لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا
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يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48ّ) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (60) وَمَا تَكُونُ فِي
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شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) اَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (70)
اين سوره سراسر آن پسوده هاي دروني متوالي است . هم? آنها به يک هدف مي انجامد: روبرو کردن فطرت انسانها با دلائل توحيد و يگانگي خدا، و صدق و راستي پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و حتمي و قطعي بودن جهان آخرت ، و رعايت عدالت و دادگري در قيامت .
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اين پسوده هاي دروني ، ذات انسان را از کرانه هاي خود برمي گيرد، و آن را به کرانه هاي جهان هستي مي برد، و درگردش جامع و کاملي به سير و سياحت مي اندازد. گردشي از زمين به آسمان ، ازکرانه هاي بيروني جهان کبير به کرانه هاي دروني جهان صغير، از گـذشته هاي قرون و اعصار به زمان حال حاضر، و از اين جهان فاني به آن جهان باقي است ... اينها در سياق و روندي به رشت? سخن کشيده مي شوند.
در درس پيشين پسوده هائي از اين قبيل بود، و گردشها و چرخشهائي از اين نوع وجود داشت . ولي پسوده ها و گشت و گذارها، در اين درس نمايان تر و برجسته تر است ... در اين درس صحنه هاي محشر و گـردآوردن مردمان در آن جهان ، منظره هاي کيهان ، ذات انسان ، مبارزه طلبي با قرآن ، و يـادآوري کردن همگان به سرنوشت تکذيب كنندگان پيشينيان ، نشان داده مي شود. بدين خاطر اشار? گذرائـي در يک صحن? نوين به محشر انداخته مـي شود. آن وقت به صورت الهامگرانه اي هراس از عذاب ناگهاني به گوش حسّ و شعو ر خوانده و رسانده مي شود. سـپس علم کـامل و شامل خدا به تصوير زده مي شود، علمي که هيچ چيزي از آن نهان و پنهان نمي گردد و به درنمي رود. بعد از آن به بر خي از نشانه هاي شناخت يزدان درگستر? جهان اشاره مي شود، و کساني که از زبان خدا دروغ مي گويند و بر خدا دروغ مي بندند از چيزي ترسانده مي شوند که در روز حساب و کتاب قيامت در انتظار ايشان است . اينها بعضي از پسوده هاي ژرف و درستي است کـه فطرت سالمي که درست دريـافت مـي دارد، و درست مي پذيرد، نمي تواند بدانها پاسخ مثبت ندهد و آنها را نپذيرد، و سدها و مانعهاي درون آن در برابر ايـن جوشش و ريزش بردميده از انگيزه هاي حقائق موجود، و سرچشمه گرفته از حقائق سرشت هستي ، و از سرشت نفس آدمي، و از واقعيات وجود، تاب مقاومت بياورند و خرد و خمير نگردند و از ميان نروند.
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کافران درست احساس کـرده بودند کـه قرآن براي صفهاي ايشان خطرناک است . به هـين جهت يکديگر را از گوش فرا دادن به قرآن بازمي داشتند. چه از ايـن بيمناک بودند که تأثير قرآن دلهايشان را بلرزاند و ايشان را از سر راه خود بردارد. و حال ايـن کـه آنان چنان مي خواستند که پيوسته بر شرک بمانند و بر آن ماندگار شوند!
*
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (27)
کساني که کارهاي نيکو مي کنند، منزلت نـيکو ( يـعني بهشت ) از آن ايشان است و افزون ( بر آن هم كه مغفرت و رضوان است ) دارند، و غبار غم و اندوه بر پشاني ايشان نمي نشيند و خواري و رسوائي نمي بينند. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن مـي مانند. کسانـي کـه کارهاي زشت مي کنند، کيفر هر صار زشتي به انداز? آن خواهد بود ( نه بيشتر) ، و خواري و حقارت آنان را فرا مي گيرد. هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند آنان را از ( دست عذاب ) خدا رهائي بخشد ( و در پناه خود دارد. آن اندازه روسـياه و گرفتار غم و اندوهند) انگـار با پاره هاي تاريکي از شب چهره هايشان پـوشانده شده است . آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي مانند.
واپسين آيه در درس پيشين ، اين بود:
(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )(25)
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خداوند ( انسان را به بهشت ، يعني ) به سراي امن و امان و آرامش و اطمينان دعوت مي کند، و هر کس را بخواهد به راه راست ( کـه منتهي به ايـن مرکز امن و امان و آرامش و اطمينان مي گردد) هدايت مي نمايد.
در اينجا قرآن مجيد، قواعد سزا و جزاي راه يافتگان و راه نايافتگان را معيّن و مقرّر مي نمايد، و از رحمت و فضل يزدان در حقّ راه يافتگان ، و از عدالت و دادگري خداوند سبحان در حقّ راه نايافتگان ، سخن مي راند ، و پاداش آنان و پادافره اينان را روشن مي سازد.
کساني که خوبي کرده اند، يعني در اعتقاد خوب بوده اند، و در عمل نيک بوده اند، و در شناخت راه راست خوب تلاش ورزيده اند، و در درک و فهم قانون هستي، کـه منتهي به بهشت مي گردد خوب سعي نموده اند، اينان داراي مقام خوب و جايگاه پسنديده اي هستند. به پاداش پندار و گفتار و کردار خوب و نيکي که داشته اند، و افزون بر پاداش افکـار و اقوال و اعمال خوب و نيکشان ، يزدان مهربان از جود وکرم نامحدود خود بي اندازه بديشان عطاء مي فرمايد:
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ).
کساني که کارهاي نـيکو مـي کنند، منزلت نيکو ( يـعني بهشت ) از آن ايشان است و افزون ( بر آن هم که مغفرت و رضوان است ) دارند.
آنان از غمها و سختيهاي روز محشر، و از هول و هراسهاي حضور در پيشگاه داور سبحان ، قبل از اين که به کار مردمان رسيدي و حسابرسي شود، ايـمن و آسوده خواهند بود:
(وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ).
و غبار غم و اندوه بر چـهره هايشان نمي نشيند، و خواري و رسوائي نمي بييند.
« قَتََر» به معني غبار و سياهي و تيرگي غم و اندوه يا تغيير رنگ ناشي از گرفتار شدن و به تنگنا افتادن است .
«
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ذلََّه « : به معني سرشکستگي و زبوني و خوار بودن و خواري ديدن است ... اين نوع مردمان غبار غم بر چهره هايشان نمي نشيند، و خواري و زبوني سيماهايشان را فرا نمي گيرد... تعبير قرآني نشان مي دهد که در صحراي محشر ازدحام و هراس و غم و پريشاني و خواري است ، بدان اندازه که آثار آنها بر چهره ها و سيماها پديدار مي گردد. پس رستن از هم? اينها خود غنيمتي و فضيلتي از جانب خدا است که بر پاداش مضاعف خوبان و نيکان افزوده مي شود.
(أولئك) آنان .
آنان که داراي اين منزلت والا و ملک فراخ و عالي بيکران مي باشند.
(أصحاب الجنة ).
صاحبان بهشت .
مالکان و ساکنان بهشت هستند.
(هم فيها خالدون).
آنان در آنجا جاودانه مي مانند.
( والذين كسبوا السيئات ).
کساني که کارهاي زشت کرده اند.
آنان که بديها و زشتيها را کسب کرده اند، سودي که از اين معامل? زندگي با خود آورده اند گـناه ها و بزه ها است ! عدالت و دادگري خدا ايشان را فرا مـي گيرد، و کيفرشان چندين برابر نمي گردد، و بر بديها و گناهانشان افزوده نمي شود. و بلکه :
(جزاء سيئة بمثلها )
کيفر هر کار زشتي به انداز? آن خواهد بود ( نه بيشتر) .
(ترهقهم ذلة ).
و خواري و حقارت ايشان را فرا مي گيرد.
زبوني آنان را در برمي گيرد، و خواري بر سيماهايشان مي نشيند و ايشان را حزين و غمگين مي سازد.
( ما لهم من الله من عاصم ).
هيچ کسي و هيچ چيزي نمي تواند آنان را از ( دست عذاب ) خدا رهائي بخشد ( و در پناه خود دارد) .
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هيچ کسي نمي تواند ايشان را مصون و محفو ظ کند و از سرنوشتي برهاند که حکم قطعي آن صادر گـرديده است . چه سنّت جهاني خدا بايد در حقّ کساني اجراء شود که از راستاي راه کناره گيري مـي کنند و بـيراهه مي روند، و بر خلاف قوانين الهي گام برمي دارند... آن گاه روند قرآني ، صورت محسوسي را از تاريکي نفساني درون ، و از تـيرگي و بدحالي بيرون کـه چهره هاي غمگينان گرفتار وحشت زده را فرا مي گيرد، به تصوير مي کشد:
(كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ).
( آن اندازه روسياه و گرفتار غم و اندوه هستند کـه ) انگار با پاره هاي تاريکي از شب چهره هايشان پوشانده شده است .
انگار از شب تاريک تکّه ها و بخشهائي برگرفته شده است و به هم دوخته و پينه گرديده است و بر رخسار? همچون چهره هائي افکنده شده است !.. به همين منوال تاريکيهاي شب و هول و هراسهاي آن ، هم? فضا را در برمي گيرد، و بالا و پائين محيط را فرو مـي پوشاند، و اين چهره هاي پوشيده و پيچيده با چـينها و لايـه هاي ظلمتهاي متراکـم ، در چـنين شب بسيار تاريک و خوفناک ، نمود ار و پديدار مي گردند.
(أولئك). آنان .
آنان که در ميان اين تاريکي و در لابلاي اين غبار غم مي لولند و به ژرفاي اين ظلمت و محنت فرو افتاده اند، آنان :
(أصحاب النار ).
ياران آتش ، يعني اهل دوزخ هستند.
آنان صاحبان و دوستان جهنّم هستند، و:
(هم فيها خالدون).
آنان در دوزخ ، سرمدي هستند.
و امّا کساني و چيزهائي را که شريک و انباز خدا، و ميانجيگراني ميان خود و خدا مي دانستند، کجايند؟ چگونه انبازان و ميانجيگران ، مشرکان را از دست خدا رهائي مي دهند و نجات مي بخشند؟ .. داستان ايشان در روز سخت قيامت ، يعني در ميدان محشر، ايــن چـنين است :
(1/163)



ويوم نحشرهم جميعا , ثم نقول للذين أشركوا:مكانكم أنتم وشركاؤكم ! فزيلنا بينهم , وقال شركاؤكم:ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت , وردوا إلى الله مولاهم الحق , وضل عنهم ما كانوا يفترون . .
روزي ( براي رسيدگي به حساب و کتاب مردمان ) جملگي ( کافران و مؤمنان ) را گرد مي آوريم و سپس به کافران مي گوئيم : شما با معبودهايتان در جاي خود بايستيد. بعد آنها را از هم جدا مـي سازيم ( و ايشان را مقابل معبودهايشان نگاه مي داريم و در ميان طرفين به داوري مي پردازيم ) و معبودهايشان مي گويند: شما ما را نپرستيده ايد ( بلکه به وسوس? اهريمن و به سخن دل گوش فرا داده ايد و مجسم? ما را به خاطر منافع خود پرستش نموده ايد. معبود حقّ ذات پاک پروردگار است و بس ) . همين بس که خدا ميان ما و شما گواه است كه ما بدون شکّ از عبادت شما بي خبر بوده ايم . در آنجا ( كه ميدان حشر و پهن? گردهمائي است ) هر کسي کارهائي را که قبلاً ( در دنـيا) کـرده است مـي آزمايد، و جملگي مردم به سوي آقا و مولاي حقيقي خويش برگردانده مي شوند، و چيزهائي را که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از ميان بر مي خيزند.
ايــن داستان مـيانجيگران و انبازان در صحنه اي از صحنه هاي قيامت است ، صحن? زنده اي است که رساتر و گوياتر از خبر دادن تنها دربار? انبازان و ميانجيگران است ، مثلاً گـفته شود انبازان و مـيانجيگران، هرگز نمي توانند پرستشگران خود را از عذاب خدا محفوظ و مصون دارند، و هرگز نمي توانند ايشان را از دوزخ برهانند و آنان را خلاص کنند و نجات دهند.
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هم? آنان گـرد آورده مـي شوند... هم کـافران ، و هم انبازها... انبازهائي که کافران گمان مي بردند که آنها شريکان يزدانند. ولي قرآن ايشان را: (شركاؤكم) شريکان ايشان مي خواند و مي نامد. اين نامگذاري از يک سو جنب? تمسخر ايشان را در بر دارد، و از ديگر سو اشاره دارد به اين موضوع که کساني و چيزهائي را که شريک خدا مي خوانند ساخت? دست و پرداخت? خيال خودشان بوده ، و هرگز روزي از روزها انبازاز يـزدان سبحان نبوده اند.
فرمان يزدان دربار? جملگي آنان ، اعم ازکافران و مشرکان ، اين گونه صادر مي شود:
(مكانكم أنتم وشركاؤكم ).
( اي کــافران و مشرکان ) شما و معبودهايتان و انبازهايتان در جاي خود بايستيد.
بايستيد هرکجا هستيد!.. چـون در آن زمان صدور فرمان براي اجراء امر است ، قطعاً در جاي خود ميخكوب مي ايستند. سپس يـزدان جهان آنان را از انبازهايشان جدا مـي فرمايد، و مـيانشان فاصله مي اندازد:
(فزيلنا بينهم ).
سپس آنها را از هم جدا مـي سازيم ( و ايشان را مقابل معبودهايشان نگاه مـي داريـم و در مـيان ط رفين به داوري مي پردازيم ) .
در اين وقت کافران سخن نمي گويند، بلکه انبازان به سخن مي پردازند تا خويشتن را از جرم تبرئه کنند، جرم اين که اين کافران ايشان را با خدا، يـا بجاي خدا پرستيده اند، و اعلان کنند که ما از پرستشي کـه ايـنان براي ما کرده اند، اطلاع و آگاهي نداشته ايم و بي خبر از عبادتشان بوده ايم ، پس ما در جرمي که ورزيـده اند شرکت نکرده ايم و پـاک و بـيگناهيم ... انبازان بدين هنگام خداوند يگـانه را بر آنـچه مـي گويند گـواه مي گيرند:
(وقال شركاؤكم:ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ).
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و معبودهايشان ميگويند: شما ما را نپرستيده ايد ( بلکه به وسوس? اهريمن و به سخن دل گوش فرا داده ايـد و مجسم? ما را به خاطر منافع خود پـرستش نموده ايـد. معبود حقّ ذات پاک پروردگار است و بس ) . همين بس که خدا ميان ما و شما گواه است کـه ما بدون شک از عبادت شما بي خبر بوده ايم .
اينان همان انبازهائي هستند که آنها را پرستش مي کردند. اينان که درمانده و ناتوانند و از گناه پيروان خود بيزاري مي جويند و خويشتن را از جرم ايشان تبرئه مي کنند، و خداوند يگـانه را گـواه مـي گيرند، و درخواست رهائي از گناهي مي کنند کـه در آن شرکت نداشته اند!
در اين هنگام ، و در اين موقعيّت آشکـار، هرکسـي چيزهائي را که در گذشته کرده است و اعمالي را که در جهان انجام داده است امتحان مي کند و مـي آزمايد، و نتيجه و عاقبت آنها را مي بيند و مـي فهمد، ديـدن و فهميدني که حاصل آزمايش و تجربه است :
(هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ).
در آنجا ( که ميدان محشر و پهن? گردهمائي است ) هر کسي کارهائي را که قبلا ً ( در دنيا) کرده است مي آزمايد ( و نتيج? اعمال خود را مي بيند) .
آنجا که محشر است و جايگاه گردهمآئي است ، خداوند يگان? راستيني را نشان مي دهد که همگان به سوي او برمي گردند، و او حقّ است و جز او باطل :
(وردوا إلى الله مولاهم الحق).
و جملگي مردمان به سوي يزدان ، يـعني آقا و مولاي حقيقي خويش برگردانده مي شوند.
در آنجا مشرکان چـيزي از ادعاهائي کـه داشتند و گمانهائي که مي بردند و خداگونه هائي که مي انگاشتند نمي يابند. چه هم? اين چيزها از ايشان رميده اند و گريخته اند و اثري از آنها نمانده است :
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ).
و چيزهائي که به دروغ ساخته و به هم بافته بودند از ميان برمي خيزند.
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بدين منوال صحن? زنده اي در پهن? محشر مردمان و گردهمآئي همگان ، با هم? حقائقي و با هم? وقائعي که در بر دارد، و با هم? انگيزه ها و پاسخگوئيهائي که در آن است ، آشکارا جلوه گر مي آيد. واژه هاي اندکي ايـن صحن? زنده را نشان مي دهند، و آن اندازه در انسان تأثير مي گذارند که خبر دادن تنها، و دلائل جدلي ، همچون تأثيري در او ندارند.
*
روند سوره از گردش در جولانگاه محشر و پـهن? گردهمآئي که در آنجا هم? ادعاها و پوچگرائيها بي بها و بي ارزش مي گردد، و روشن و آشکار مي شود که در آنجا آقا و سرور فقط يزدان است ، و او محشر را و هر که و هر چه راکه در آن است مي پايد و نظارت و مراقبت مي نمايد0 00 و از گردش در واقعيّت زندگي اي که در آن بسر مي برند... و ازگردش در آفاق و اقطار جهان صغير درونشان که خودشان تا اندازه اي بدانها آشنايند... و از گـردش در صحنه هاي جهان کبير بيرونشان که در دوران زندگانيشان آنها را مي بينند و ديد مـي زنند... و ازگردش در صحن? اعترافي کـه خودشان دربار? خودشان دارند و اقرار مي کنند که آنان به فرمان يزدان آ فريده شده اند و از زمره پـديده هاي خدا هستند، روند سوره از اين جولانگاه ها مي پردازد و ازگوشه هاي ديگري سخن مي آغازد:
(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ )(32)
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بگو: چه کسي از آسمان ( به وسيل? اشعّه و باران ) و از زمين ( به وسيل? فعل و انفعالات خاک و رويش گياهان و درختان و ميو? آنها) به شما روزي مي رساند؟ يا چه کسـي بر گوشها و چشمها توانا است ( و آنها را مي آفريند و بدانها نيروي شنوائي و بينائي مي دهد؟ ) يا چه کسي زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بـيرون مي آورد؟ ( و حيات و ممات در دست او است ؟ ) . يا چـه کسي امور ( جهان و جهانيان ) را مي گرداند؟ ( و کارساز و کاردان است ؟ .. پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت : آن خدا است . ( چرا کـه آفريدگار جهان و روزي رسان مردمان و مدبّر کار و بار هستي ، به اقرار وجدان بيدار، خداوندگار دادار است ) . پس بگو: آيـا نمي ترسيد و پرهيزگار نمي شويد؟ .. آن ، خدا است کـه پروردگار برحقّ شما است ( و او چنين کـارهائي را مـي کند و ربوبيّت و وحدانيّت او با براهين و دلائل قاطعانه ثابت مـي باشد. به همين سبب پـرستش او حقّ است و پرستش جز او باطل ) . آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ پس چگونه بايد از راه به در برده شويد؟ .
قبلاً گذشت که مشرکان عرب منکر وجود خدا نبودند، و منکر اين هم نبودند که خدا خالق و رازق و گرداننده جهان است . مشرکان انبازهائي براي نزديکي به خدا بر مي گزيدند، يا اعتقاد داشتند که گذشته از اين کـه خدا داراي قدرت است ، انبارها نيز از قدرت برخوردارند. خدا ايشان را برابر باورهايشان به داوري مي خواند، تا از راه برانگيختن هوش و بيدار کردن شعورشان ، و از طريق تدبّر و تفکّر و منطق فطريشان ، آميختن حقّ و باطل، و گمراهي و سر درگمي فوق الذّکر را براي ايشان تصحيح کند.

(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ).
بگو: چه کسي از آسمان ( به وسيل? اشعه و بار ان ) و از زمين ( به وسيل? فعل و انفعالات خاک و رويي ، گياهان و درختان و ميو? آنها) به شما روزي مي رساند؟ .
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چه کسي به وسيل? باران زمين را زنده مي گرداند و گياهان را مي روياند؟ و چه كسي از زمين خوراكيهاي گوناگوني از قبيل : گياهان و پرندگان و ماهيها و حيوانها، و سائر چيزهائي را نصيب مردمان و چهارپايان ايشان مي گرداند؟ ... اينها چيزهائي است که مردمان به طور طبيعي در آن زمان از روزيـهاي زمين و آسمان مي دانستند و تا اندازه اي بدانها آشنا بود ... ولي روزيهاي زمين و آسمان بسي از اين چيزها فراوان تر است . پيوسته انسانها روزي بعد از روزي آسمان و زمين را در پرتو دسترسي به قوانـين هستي، کشف مي کنند. حال برابر عقيد? سالم يا ناسالمي که دارند اين روزيها را در راه خوب يا گـاهي در راه بد استعمال مي کنند. بالا و پائين لبريز از روزيهاي خدادادي است ، روزيهائي که يزدان آنها را به زير فرمان انسان کشيده است و بدو ارمغان داشته است . در سطح زمين ، روزيها است . در درون زمـين روزيـها است . در سطح زمين روزيها است . در ژرفاهاي آبها روزيها است . از اشع? خورشيد روزيها پديد مي آيد. از پرتوهاي ماه روزيها پديد مي آيد. حتّي کشف شده است کـه در گندناهاي زمين نيز درمان و پادزهر وجود دارد.[1]
)أم من يملك السمع والأبصار ?).
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يا چه کسي بر گوشها و چشمها توانا است ( و آنها را مي آفريند و بدانها نيروي شنوائي و بينائي مي دهد؟ . چه کسي است به گـوشها و چشمها قدرت و توان مي بخشد که بتوانند کار خود را بکنند، يا نكنند؟ چـه کسي است که آنها را سالم يا بيمار مي کند؟ چه کسي است که آنها را متوجّه انجام وظيفه مي کند يا از انجام وظيفه باز مي دارد؟ چه کسي است که گوشها را شنوا، و چشمها را بينا مي گرداند، تا بشنوند يا ببينند آنچه را که مـي خواهند و مـي پسندند، يـا نمي خواهند و نمي پسندند؟ .. در آن زمان اين چيزها را دربار? گوشها و چشمها مي دانستند. اين اندازه هم براي ايشان بسنده بود. چه آنان مي توانستند با اين مقدار آگاهي ، مفهوم اين پرسش را درک کنند و رهنمود آن را بفهمند... انسانها پيوسته دربار? ساختار گوش و چشم ، و طرز عملکرد آنها و ريزه کاريهائي که يزدان در وجود اين دو دستگاه به وديعت گذاشته است ، بيشتر و بهتر کشف مي کنند و بر دامن? گسترش و فراخـي ايـن پـرسش مي افزايند.
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ترکيب بند چشم و اعصاب آن ، و کيفيّت ديدن اشيائي که قابل رويت است ، يا ترکيب بند گوش و اندامهاي آن ، و شيو? دريافت امواج صوتي توسّط گوش ، خودش به تنهائي جهاني است کـه انسانها را سرگشته و سرها را گيج مي کند، وقتي که اين دستگاه گوش و آن دستگاه چشم با دقـيق ترين دستگاه هائي مقايسه مي شود و سنجيده مي گردد که انسانها آنها را از معجزات علم در روزگـار کـنوني بشمار مـي آورند! دستگاهي که انسان آن را مي سازد مردمان را به هراس مي اندازد و ماي? شگفتي ايشان مي گردد و آنان را واله و شيفت? خود مي سازد، دستگاهي که اصلاً قابل مقايسه با ساختارهاي خدا نيست ، با اين وجود مردمان از کنار پديده هاي شگـفت و زيـباي کـردگار، و از لابلاي آفريده هاي شگرف و دلرباي آفريدگار، اعم از عجائبي که در جهان بيرون کيهان و در جهان درون خودشان است ، غافل و بي خبر مي گذرند، انگار که نمي بينند و فهم و درک نمي کنند!
)ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ?).
يا چه کسي زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بـيرون مي آورد ( و حيات و ممات در دست او است ؟ ) .
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درگذشته چيزي را که ساکن و بـي حرکت بود مرده مي ناميدند، و چيزي را کـه رشد مـي کرد يـا حرکت مي نمود و مي رفت زنده قلمداد مي کردند. در نظرشان مدلول و مفهوم سؤال ، در بيرون آمدن گياه از دانه ، و دانه از گياه ، و جوجه از تخم ، و تخم از جوجه ، خلاصه مي شد ... و سائر چـيزهائي کـه در مشاهدات ديـده مي شد. اين چيزها برايشان شگفت انگيز بود. واقعاً هم شگفت انگيز است . اين چيزها واقعاً هم شگفت انگيزند، حتّي اينها شگفت انگيزند بعد از زماني که معلوم شده است دانه و تخم و امثال ايـنها جزو مرده ها بشمار نمي آ يند و از زمر? زنده ها هستند، زيرا در آنها حيات و استعداد حيات ، نهفته است و به وديعت نهاده شده است . نهفتن و قرار دادن حيات با هم? استعدادها و وراثتها و سيماها و نشانه هاي حيات ، از زمر? شگفت انگـيزترين شگفتيهائي است که قدرت يزدان آن را پديد مي آورد. ايستادن در برابر دانه و هسته ، بدان هنگام که از آنها گياه برمي دمد و خرما مي رويد، يا ايستادن در مقابل تخم و تخمک ، بدان گاه که از آنها جوجه و انسان سر بيرون مي آورند، کافي است کـه ما را يک عمر به انديشيدن و لرزيدن بيندازد!
اگر قدرت خدا چنين نمي کرد، در دانه کجا خوشه و ساقه و ريشه و برگ نهفته مي شدند و قرار مي گرفتند؟ در هسته کجا مغز و پوسته و ساق? بلند و خوشه هاي خرما و الياف آن جاي مي گرفتند؟ منبع مزه و بو و رنگ و بلح و تمر و رطب و بسر[2]...کجا جايگزين و جايگير مي گرديد؟
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اگر قدرت خدا چنين نمي کرد، جوجه کجا در تخم جاي مي گرفت ؟ منبع و منشأ استخوانها و گوشتها، پوش پرها و شاه پرها، رنگ ها و نشانه ها و پريدنها و چهچهه زدنها و نغمه خواني کـردنها، کجا پديدار و برقرار مي گرديد؟.. کجا پديد? شگفت انسان در تخمک نهفته مي شد؟ کجا نشانه ها و سيماهاي انسان از راه وراثت بدو منتقل مي گرديد، وراثتي که ريشه در ژرفاهاي منابع و نواحي دور و دراز تاريخ دارد؟ کجا زيـر و بم آواها و تن صداها، نگـرشها و نگـاه هاي چشم ، خم و چـمها و
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چرخشها و گردشهاي گردن ، و استعدادهاي اعصاب فراهم مي آمد؟ و کجا وراثتهاي نژادي و خانوادگـي از پدران و مادران به فرزندان منتقل مي گرديد؟ کجا آخر کجا خويها و سيماها و نشانه ها، ذخيره و نهفته مي شد؟ آيا بسنده است که بگوئيم : اين جهان فراخ و گسترده ، در گياهک و هسته ، و در تخم و تخمک ، پنهان و نهفته بوده است ، تا با همچون پاسخي شگرفي شگفت ما به پايان آيد؟ شگفتي که هيچ گونه تفسيري و تأويلي آن را نمي زدايد مگر اين که گفته شود: قدرت يزدان و تدبير و تقدير ايزد سبحان چنين کارهائي را کرده است و بس . انسانها پيوسته از رازهاي مرگ و از اسرار حيات ، و بيرون آوردن زنده از مرده ، و مرده از زنده ، و از تحوّل و تبدّل عناصر در مراحلي به ممات يـا به حـيات ، چيزهائي را کشف کنند که هر روز و هر آن پـهنا و ژرفا و فراخي چنين پـرسشي را افزون تر مـي سازد. خوراک و طلعامي که با پخت و پز و کباب کردن و روي آتش گذاشتن ، در پيکر موجود زنده به خون زنده تبديل مي شود، و اين خون زنده با متابوليسم يعني سوخت و ساز بدن، به مواد زائد مرده تغيير پيدا مـي کند، امري بسيار شگفت انگيز است و هر اندازه دانش دربار? آن آگاهي بيشتري پيدا كند بر شگفتي آن افزون تر مي شود. اين عمل هم در هر لحظه اي از لحظات شب و روز انجام مـي گيرد. حـيات پـديد? شگــرف پيچيد? سوال برانگيزي است . هم? انسانها را طرف خطاب قرار مـي دهد و مي پرسد: چه کسي مرا آفريده است ؟ پــرسشهاي فراواني در ايـن زمـينه مطرح است ، پرسشهائي که بي پاسخ مي مانند، مگر ايـن پـاسخ کـه يزدان جهان حيات را آفريده است و مي آفريند.
( وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ).
چه کسي امور ( جهان و جهانيان ) را مي گرداند؟ .
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چه کسي هم? آنچه گفته شد و سائر کارهاي ديگر جهان و آدميان را اداره مي کند و مي گرداند؟ چه کسي قانون هستي را مقرّر و پديدار مـي کند، قانوني کـه حرکت افلاک را بدين نحو و شيو? دقيق نظم و نظام مي خشد؟ چه کسي گردانند? حرکت و چرخش اين زندگي است و آن را با اين نظم و نظام کاملاً دقيق در مسير معيّن خود به پيش مي برد؟ چه کسي قوانيني را مقرّر و پديدار مي کند، قانوني که زندگي انسانها را مي چرخاند و يک بار هم به خطا نمي رود و به کژراهه نمي افتد؟ و چه کسي و چه کسي ...؟
(فَسَيَقُولُونَ اللّهُ ).
( پاسخ خواهند داد و) خواهند گفت : آن ، خدا است.
کافران منكر وجود خدا، و يا منکر دست اندرکار ايـن امور بزرگ داشتن او نبودند. ولي چون فطرت ايشان انحراف پيدا کرده بود، با وجود اعتراف به وجود خدا، شرک مي ورزيدند، و شعائر و مراسم عبادي ر ا براي غير خدا انجام مي دادند. همچنين از شريعتهائي پيروي مي کردند که خدا بدانها دستور نداده بود و اجازه نفرموده بود.
(فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ).
پس بگو: آيا نمي ترسيد و پرهيزگار نمي شويد؟ .
آيا از خدائي نمي ترسيد و پروا نمي کنيد که از آسمان و زمين به شما روزي مي دهد، و گوشها و چشمها متعلّق بدو هستند و بر آنها سلطه و قدرت دارد، و زند ه را از مرده و مرده را از زنده بيرون مي آورد، و هم? اين امور را و سائر امور ديگر را اداره و رهنمود مي کند؟ آن کسي که بر هم? اينها و بر هم? آنها توانا است خدا است . او است که معبود بر حقّ و خداوندگار راستين است ، نه غير او.
) فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ).
آن ، خدا است که پروردگار برحقّ شما است .
خدا حقّ است . حقّ يکتا است و چند تا نيست . کسي که از حق ّ کناره گيري کـند گـرفتار باطل مـي شود، و در سنجش و برآورد امور گمراه مي گردد و به کـژراهه
مي رود:
(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ).
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آيا سواي حقّ جز گمراهي است ؟ پس چگونه بايد از راه به دور برده شويد؟ .
شما را چه مي شود که با وجود اين که حقّ آشکار است و چشمها آن را مي بينند، از آن رويگردان و دور مي گرديد؟ به سبب همچون رويگرداني و انصرافي که مشرکان از حقّ روشن دارند، حقي ّ که به مقدّمات آن اعتراف مي نمايند ولي نتائج ضروري آن را انکار مي کنند، و واجبات و وظائفي را انجام نمي دهند که اين حقّ اقتضاء مي کند و مي طلبد، خداي سبحان در قوانين و سنن خود چنان مقدّر و مقرّر فرموده است و گنجانده است و جاي داده است که : کساني که از منطق فطرت سالم ، و از سنّت جاري آفرينش ، بيرون روند و منحرف شوند، چنان گردند که ايمان نياورند:
(كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ )(33)
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همان گونه ( که بعد از حقّ جز گمراهي نيست ، همانگونه هم ) فرمان پروردگار تو دربار? کساني که ( برخلاف حکم عقل و نداي وجدان ، از دستور يـزدان سبحان ) سرپيـچي مي کنند ( و بزهکاريها و سرکشيها دلشان را تاريک و روحشان را آلوده مي کند و آگاهانه به بيراهه مي روند) صادر شده است که ايمان نياورند ( چرا که با انجام نابايستها و ناشايستها محکوم به اين شده اند) . ايمان نياوردن ايشان نه بدان خاطر است که خدا آنان را از ايمان آوردن بازمي دا رد. دلائل ايـمان آوردن در جهان پيش چشمان است . مقدّمات ايمان آوردن هم حاضر و آماده در اعتقاد و باور داشت ايشان است . اما ايمان نياوردنشان بدان خاطر است که از راهي منحرف مي شوند و به کژراهه مي روند که به ايمان مي پيوندد، و مقدّماتي را انکار مي کنند که در دسترسشان است ، و خود را از دلائل واضح و از نشانه هاي ديدني محروم مي کنند، و به منطق فطرت سالمي گوش فرا نمي دارند که در اندرونشان غوغا مي کند.آن گاه روند سوره به نشانه ها و نمادهاي نمايان قدرت يزدان برمي گردد، و از مشترکان مي پرسد که آيا در اين چيزها انبازهايشان سهمي و دستي دارند:
(قل:هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ? قل:الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فأنى تؤفكون ? قل:هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ? قل:الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ? فما لكم ? كيف تحكمون ?). .
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بگو: آيا از اين انبازان ( خيالي ) شما کسي هست کـه به سوي حقّ راه نمايد ( و راه راستين را بنمايد؟ ) . بگو: خدا راه حقّ را مي نمايد. آيا آن کس کـه راه راست را نشان مي دهد سزاوارتر است که پيروي شود ( و انسان به فرمان او رود) يا کسي که راهي نمي نمايد و بلکه بايد خودش راهنمائي گردد ( و راه برده شود؟ ) . شما را چه مي شود ( که چراغ عقل از کفتان به در مي رود؟ به دنبال چه چيز مي رويد؟ ) اين چه حکمي است که مي کنيد؟ . اين اموري که دربار? آنها پرسش شده است - از قبيل : برگرداندن مردمان به زندگي دوباره در آن جهان و رهنمودشان به حقّ و حقيقت در اين جهان - همچون بخش نخست دائر? مشاهدات و در حوز? مسلّمات اعتقادات ايشان نمي گنجد. وليکن با تکيه بر مسلّمات پيشين ايشان از آنان دربار? آنها پرسش مي گردد، چون اين امور با اندکي تفكّر و تدبّر از مقتضيات مسلّمات پيشين ايشان بشمار مي آيد. پـاسخ را نـيز از آنان نمي خواهد. بلکه آن را برايشان بيان مي کند، به اعتماد وضوح نتائجي که مترتّب بر مقدّماتي است که آنان آنها را پذيرفته ان
(قل:هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ? ).
بگو0 آيا از اين انبازان ( خيالي ) شما کسي هست کـه به سوي حقّ راه نمايد ( و راه راستين را بنمايد؟ ) .
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آنان مي پذيرفتند که يزدان آفرينش را سر دا ده است ، ولي نمي پذيرفتند که ديگر باره آن را اعادت دهد و بازآفريني کند. همچنين به رستاخيز و همايش محشر و محاسب? مردان توسّط يزدان سبحان باور نداشتند... امّا حکمت آفريدگار مدبّر و کردگار مقتدر با آفرينش نخستين جهان و سر دادن آغازين آن ، و پايان گـرفتن زندگاني مردمان در اين زمين ، در حالي که هنوز به کمال لازم و مقدّر خود نائل نيامده اند، و به پـاداش نيکيها و به کيفر بديهاي خويش نرسيده اند، و سزا و جزاي حرکت در راه راست يـا انحراف از آن و به کژراهه افتادن را دريافت نداشته اند، تکميل نمي گردد. اگر کاروان زندگي مردمان با زادن شروع شود و با مردن پايان گيرد، کو چ ناقص و سفر ناتمامي است ، و همچون کاري با عدالت خداوندگار مدبّر و حکيم نمي خواند. زندگي آن جهاني يکـي از ضرورتهاي اعتقاد به حکمت آفريدگار و تدبير و عدالت و رحمت او است . ناگزير بايد براي ايشان اين حقيقت بيان شود. چرا که آنان معتقدند که خدا آفريدگار است ، و ايـن را قبول دارند که خدا زنده را از مرده بيرون مي آورد. زندگي دوباره آخرت به بيرون آوردن زنده از مرده که آن را مي پذيرند، شباهت نزديکي دارد:
(قل:الله يبدأ الخلق ثم يعيده ).
بگو: تنها خدا آفرينش را آغاز مي کند و سپس بار ديگر آن را از سر مي گيرد. ( يعني : پديدآورند? جهان خدا، و گرداننده هستي خدا، و برگشت دهند? حيات و ممات در چرخ? کائنات او است ، و سرانجام بازگشت انام به سوي خداي لاينام است ) .
اين بسيار ماي? شگفتي است که از دريافت اين حقيقت رويگردان شوند، حقيقتي که مقدّمات آن را پذيرفته اند:
(فأنى تؤفكون ).
پس چگونه ( بعد از اين بيان ، از عبادت يزدان به عبادت ديگران مي گرائيد و از حق ّ) منحرف مي شويد؟ .
چگونه از حقّ دوري مـي گزينيد و به بهتان و دروغ شاخدار رو مي کنيد و گمراه و سرگردان مي شويد؟
(
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قل:هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ?).
بگو: آيا از اين انبازان ( خيالي ) شما کسي هست کـه به سوي حقّ راه نمايد ( و راه راستين را بنمايد؟ ) .
آيا در ميان اين انبازان شما که براي خدا پنداشته ايـد کسي هست که کتابي را نازل کند؟ پيغمبري را ارسال دارد؟ نظم و نظامي برقرار سازد؟ قانون و شريعتي بنهد و وضع کند؟ مردمان را بيم دهد و به سوي خوبي و نيکي رهبري کند؟ علائم و دلائل خداشناسي را در جهان کبير جهان و در جهان صغير انسان بنماياند و نشان دهد؟ دلهاي خفته را از خواب غفلت بيدار و هوشيار سازد؟ دستگاه هاي درک و فهم از کار افتاده را به جنبش و چرخش اندازد؟ چنان که مي دانيد خدا اين کارها را مي کند، و پيـغمبرش هم? اين امور را براي شما به ارمغان آورده است و به شما نشان داده است تا شما به سوي حقّ و حقيقت رهنود و راهياب شويد ..
اين مسأله از جمل? مسلّمات پيشين ايشان نيست ، ولي در حضور آنان روي مي دهد و آن را مي بينن . و لمس مي کنند. پس بايد پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم آن را برايشان بيان دارد و ايشان را بدان خواند:
(قل:الله يهدي للحق ).
بگو: خدا راه حقّ را مي نمايد.
از اين مسأله ، قضي? تازه اي پيدا مي شود که پاسخ آن نيز بيان گرديده است :
(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ).
آيا آن کس که راه راست را نشان مـي دهد سزاوارتر است که پيروي شود ( و انسان به فرمان او رود) يـا کسـي که راهي نمي نمايد و بلکه بايد خودش راهنمائي گردد ( و راه برده شود؟ ) .
پاسخ روشن است . آنچه عيان است چه حاجت به بيان است . کسي که مردمان را به سوي حقّ و حقيقت رهنمود مي گرداند، سزاوار است کـه از او پـيروي و فرمانبرداري گـردد. نه ايـن کـه از کسـي پـيروي و فرمانبرداري شود که لازم است راهنمائي شود و راه را ديگري بايد به او نشان دهد...
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اين سخن بر هم? انبازاني صادق است کـه براي خدا مي پنداشتند، خواه آنها سنگ يــا درخت و يـا ستاره باشند. و خواه آنها از زمر? آدميزادگـان باشند، حتّي عيسي عليه السّلام ... چه عيسي عليه السّلام هر چند که براي رهنموني مردمان برانگيخته و روانه شده است ، امّا چون انسان است خودش نيازمند راهنمائي کردن و دستگيري نمودن يزدان است . معلوم است که اگر اين انبازان پنداري جز عيسي عليه السّلام باشند، اين حقيقت بر آنها بـيشتر صدق مي کند:
(فما لكم ? كيف تحكمون ?). .
شما را چـه مـي شود ( کـه چراغ عقل از کفتان به در مي رود؟ به دنبال چه چيز مـي رويد؟ ) ايـن چـه حکمي است که مي کنيد؟ .
شما را چه شده است و چه بر سرتان آمده است ؟ کارها را چگـونه مـي سنجيد و امور را چگـونه برآورده مي کنيد؟ انگار در نتيج? بلا و مصيبتي که گريبانگيرتان گرديده است و به سبب سنجش نادرستي که داريد از حقّ و حقيقت روشن و آشکار کناره گيري مي کنيد؟ روند قرآني زماني که از پرسش و پاسخ ايشان فارغ مي شود، و از پاسخ فرضي اي مي پردازد کـه روشني موضوع و مقدّمات مورد قبول خود ايشان آن را قطعي و حتمي مي سازد، اصل حال ايشان را از لحاظ نگرش و استدلال و داوري و اعتقاد به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد. مي گويد که آنان در اعتقاداتي که دارند، يا در عباداتي کـه مـي کنند، و يـا در پرستشهائي کـه مي ورزند، متّکي به يـقين و اطمينان نـيستند، و بر حقائقي هم تکيه ندارند که مطالعه و پژوهش شده باشد و عقل و فطرت بدانها راضي و قانع گردد. بلکه دست به دامان پندارها و گمانها مي شوند، و با پـندارها و گمانها زندگي مي کنند و زندگاني را بسر مـي برند. پندارها و گمانها هم انسان را از حقّ و حقيقت بي نياز نمي کنند و جاي حقّ و حقيقت را نمي گيرند:
(
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وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ )(36)
بيشتر مشرکان ( در معتقدات خود) جز از شکّ و گمان پـيروي نمي کنند ( و جز به دنبال اوهام و خرافات نمي روند) . شکّ و گـمان هم اصلاً انسان را از حقّ و حقيقت بي نياز نمي سازد ( و ظنّ جاي يقين را پر نمي کند و سودمند نمي افتد) . بي گمان خداوند آگاه از چـيزهائي است که انجام مي دهند.
مشرکان گمان مي برند که خدا انبازهائي دارد. ولي آنان دربار? اين پندار تحقيق نمي کنند و از راه عملي و عقلي آن را مورد آزمايش قرار نمي دهند. ايشان گـمان مي برند که پدرانشان اين بتها را پرستش نمي کردند اگر چيزي در وجود آنها نبود کـه بدان سزاوار پـرستش شوند. ديگر خودشان ايـن خرافه را نمي آزمايند، و خردهايشان را از اسارت تقليد ظنّي و وهمي نمي رهانند. گمان مي برند که يزدان به کسي از ايشان وحي نمي فرستد و انساني پيغمبر خدا نمي شود. ديگـر در اين باره تحقيق نمي کنند که چرا اين کار براي خدا ممتنع و ناشدني است . مي پندارند که قرآن ساخته و پرداخت? محمد صلّي الله عليه و آله وسلّم است . ولي نمي انديشند که اگـر محمد صلّي الله عليه و آله وسلّم آدميزاد توانائي تأليف قرآن را دارد، چرا خودشان که همانند او آدميزاد هستند توانائي همچون کــاري را ندارند... بدين صورت مشرکان در مجموعه اي از پندارها و گمانها مي زيستد، پندارها و گمانهائي که اصلاً ايشان را از حقّ بـي نياز نمي کرد... تنها خدا است که از روي يقين از کارها و کردارهاي ايشان آگاه است .
(إن الله عليم بما يفعلون).
بي گمان خداوند آگاه از چيزهائي است کـه انجام مي دهند.
*
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به عنوان بخشي از اين پيرو، روند قرآني مشرکان را به گردش و چرخش تازه اي پيرامون قرآن مي برد. بخش نخست اين گردش و چرخش آغاز مي شود با نفي اين که تصور گردد امکان دارد قرآن ساخته و پرداخت? کسي جز يزدان جهان باشد. همچنين همگان را به مبارزه مـي طلبد و از ايشان مـي خواهد سوره اي همچون سوره اي از قرآن را بسازند و بياورند... بخش دوم اين گردش و چرخش ادامه مي يابد با رخنه گرفتن از ايشان در اين که شتاب مي ورزند و بي جهت داوري مي کنند دربار? چيزي که با يقين و اطمينان آن را نمي دانند يـا راجع بدان بررسي و پژوهش نکرده اند. بخش سوم اين گردش و چرخش راجع به ايـن است که مشرکان در مقابل? با اين قرآن تغيير حالت نمي دهند و در پايگاه و جايگاهي که دارند محکم و استوار مي ايستند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم هم بايد ثابت قدم به کار خود بپردازد و طرح و خط سير خود را ادامه دهد، پـاسخ آنان بدو هر چه باشد و چه بپذيرند و چه نپذيرند. اين گردش و چرخش به پايان مي آيد با مأيوس کردن از دست? گمراه ، و اشاره نمودن به سرنوشت شوم ايشان ، سرنوشت شومي که خدا در آن بدانان ستم نمي کند، و بلكه ايـن خودشان هستند کـه خويشتن را سزاوار همچون سرنوشتي مي سازند و به وسيل? گمراهي و ضلالتي که در آن بسر مي برند و مي لولند:
(
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وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ; ولكن تصديق الذي بين يديه , وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون:افتراه ? قل:فأتوا بسورة مثله , وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . كذلك كذب الذينمن قبلهم , فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به , وربك أعلم بالمفسدين . وإن كذبوك فقل:لي عملي ولكم عملكم , أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريءمما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك , أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ? ومنهم منينظر إليك , أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ? إن الله لا يظلم الناس شيئا . ولكن الناسأنفسهم يظلمون . . )
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اين قرآن از سوي غيرخدا، ( چـه محمّد و چـه احبار و کهّان و چه ديگر مردمان ) ساخته و پرداخته نشده است و بلکه ( وحـي خدا است و) تصديق کنند? کـتابهاي آسماني پـيشين ( همـچون تورات و انجيل ) است ، و بيانگر ( شرائع و عقائد و احکـام ) کتابهاي گذشته مـي باشد. شکّ و ترديدي در آن نيست ، و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است . بلكه آنان مي گوييد که ( محمّد قرآن را خود ساخته و پرداخته است و) آن را به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو: ( اگر چنين است و قرآن ساخت? بشر است ) شما يک سور? همانتد آن را بسازيد و ارائه دهيد و در اين کار هر کسي را که مي خواهيد بجز خدا فراخوانيد و به کمک بطلبيد، اگر راست ميگوئيد ( که قرآن را من ساخته و پرداخته ام ) . بلکه آنان چيزي را تکذيب مي کنند .كه اصلاً آگاهي از آن ندارند و واقعيّت آن براي ايشان روشن نشده است . ( مگر اين صحيح است که انسان چيزي را تکـذيب کند که دربار? آن نينديشيده و آن را مورد مطالع? دقـيق قرار نداده است و موضوعات آن را نفهميده است !) . به همين منوال پيشينيان هم ( پيغمبران و کتابهاي آسماني را خود سرانه و ناآگـاهانه ) تکذيب مي کردند. ( اي انسان !) بنگر که سرانجام ستمكا ران به کجا کشيد ( و چگونه نابود گشتند. ايـن درس عبرتي براي شما و آيندگان بعد از شما است و سرنوشت ستمکاران جز همين نيست ) . از ميان ايشان ، برخي ( پس از پي بردن به قرآن و درک عظمت معاني آن ) ، بدان ايمان مي آورد، و دسته اي بدان ايـمان نمي آور د ( و از گمراهي و عناد با قرآن برنمي گردد) . خداوند تبا هکاران را بهتر مـي شناسد ( و از هر کسـي آگاه تر از حال مفسدان است ) . اگر ( با وجود دلائل روشن بر حقّانيّت پيغمبريت ) تو را تکذيب کردند، بگو: عمل خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن خودتان . شما پـاک و بيگناهيد از آنچه مي کنم ، و من هم پـاک و بـيگناهم از آنچه مي کنيد. (
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هرکسي در گرو اعمال خويش ، است و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) . گروهي از آنان ، گـوش به سوي تو فرا مي دهند ( هنکامي که قرآن مـي خوانـي يــا آيـه هاي تازه اي از سوي خدا بـيان مي نمائي . اما گوئي هـيچ نمي شنوند و کرند!) آيـا تو مي تواني سخن خود را به گوش کران برساني هرچند نفهمند! و گروهي از آنان به تو مي نگرند ( و دربار? تو مي انديشند و دلائل آشکار نبوّت تو را درک مـي کنند و به حقانيّت اسلام پي مـي برند، امّا انگـار کـه چيزي را نمي فهمند و نمي بينند!) آيـا تو مـي توانـي نابينايان را رهنمود کني هر چند نبينند ( و فاقد بصيرت هم باشند؟ ) . خداوند هيچ به مردم ستم نمي کند، بلکه ايـن مردم هستند که ( با اختيار کفر و ترک ايمان ) به خويشتن ستم مي نمايند.
(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله).
اين قرآن از سوي غير خدا، ( چه محمّد، و چـه احبار و کهّان ، و چه ديگر مردمان ) ساخته و پرداخته نشده ا ست .
اين قرآن با ويژگيهاي موضوعي و تعبيري خود، آن هم بدين کمال هماهنگي ، و با اين کـمالي کـه مندرج در عقيده اي است که به ارمغان آورده است ، و با اين کمالي که در نظم و نظام انساني اي که قواعد و اصول آن را دربر دارد، و با اين کمالي که در به تصوير کشـيدن حقيقت الوهيّت ، و در به تصوير زدن سرشت انسان و سرشت حيات و طبيعت جهان دارد... ممکن نيست که کسي آن را ساخته باشد و به خدا نسبت داده باشد. چه تنها قدرتي مي تواند قرآن را بسازد و آن قدرت خدا است ، همان قدرتي که بر اوائل و اواخر، و بر آشکارها و نهانها و بيرونها و درونها، اطّلاع و احاطه دارد، و برنامه اي را طرح ريزي مي کند کـه از کـم و کـاست و نقص و قصور، و از آثار ناداني و از نشانه هاي ناتواني پاک و زدوده است .
(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله).
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اين قرآن از سوي غير خدا، ( چه محمّد، و چــه احبار و كهّان ، و چه ديگر مردمان ) ساخته و پـرداخته نشده است.
قرآن به گونه اي است که اصلاً امکان ندارد از سوي کسي ساخته و پرداخته شود... ساختن و پرداختن نفي نمي گردد، بلکه امکان آن نفي مـي گردد. نفي امکـان ، رساتر و بليغ تر از نفي ساختن و پرداختن است .
(ولكن تصديق الذي بين يديه ).
و بلکه ( وحـي خدا است و) تصديق کنند? کتابهاي آسماني پيشين ( همچون تورات و انجيل ) است .
قرآن کتابهائي را تصديق مي کند که در روزگاران گذشته پيغمبران با خود آورده اند. آنها را در اصل عقيده ، و در دعوت به سوي خوبيها، تصديق مي کند.
(وتفصيل الكتاب ).
و بيانگر ( شرائع و عقائد و احکـام ) کتابهاي گذشته مي باشد.
مراد از کتاب ، جنس کتاب است و شامل هم? کـتابهائي مي گردد که جملگي پيغمبران از جانب يزدان با خود به ارمغان آورده اند. اين کتابها در اصول متّفق و در فروع مختلف هستند. کتابهاي آسماني انگار يک کتاب است . قرآن اين کتاب اصلي خدا را مي گشايد و شرح و بسط مي دهد، و وسائل و راه هاي رسيدن به خوبي و خيري را پديدار و آشکار مي سازد که اين کتاب با خود آورده است ، و وسائل و راه هاي پياده کردن اين خير و خوبي ، و محافظت و مراقبت از آن را نشان مي دهد. عقيد? به خدا يکي است . دعوت به سوي خير و خوبي نيز يکي است . ولي شکل اين خير و خوبي در کار دعوت نياز به تفصيل و تشريح دارد، و شريعتي را که اين کتاب اصلي پياده مي گرداند نياز به شرح و بسط دارد، شرح و بسطي که متناسب با رشد بشريّت در آن زمان است ، و نيز سازگار با تحوّل و تکامل بشريّت در زمانهاي بعدي است . انسانها وقتي که به سنّ رشد رسيدند با قرآ ن طرف خطاب قرار گرفتند، و به عنوان انسانهاي پخته قرآن با ايشان سخن گفت . انسانها ديگر با خوارق و معجزات مادي مخاطب قرار داده نشدند، خوارق و معجزاتي که خرد و انديشه بدانها راه نمي برند.
(
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لا ريب فيه من رب العالمين ).
هيچ شكّ و ترديدي در آن نيست ، و از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است .
اين سخن ، تأكيدي براي نفي امکان ساختن و پرداختن قرآن از سوي ديگران است ، و ايـن تأکيد با بيان سرچشم? قرآن انجام پذيرفته است :
(من رب العالمين).
از سوي پروردگار جهانيان فرستاده شده است .
(أم يقولون:افتراه؟ ).
يــا مي گويند كه ( محمّد قرآن را خودش ساخته و پرداخته است و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است ؟ .
پس از اين نفي و اين بيان، مي گويند: پس ايـن قرآن ساخته و پرداخت? خود محمّد است ... مگر نه اين است که محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم انساني است و با همان زباني سخن مي گويد که آنان بدان سخن مي گويند، و همان حروفي را در اختيار دارد که ايشان را در اختيار دارند. از قبيل : (ألف .لام .ميم )...(الف . لام . را )... ( الف. لام .ميم . صاد)... [3] و غيره ... آنان هم مشغول شوند، و هم? کساني را همراه خود کنند که مي توانند ايشان را گرد بياورند، و به ساختن و پرداختن بپردازند و به دروغ به خدا نسبت دهند، همان گونه که گمان مي برند محمّد چـنين کـرده است . آنان نه هم? قرآن را بلکه سوره اي همانند آن را ساخته و پرداخته کنند و ارائه دهند:
(قل:فأتوا بسورة مثله , وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ).
بگو: ( اگر چنين است و قرآن ساخت? بشر است ) شما يک سور? همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد، و در اين کار هر کسي را که مي خواهيد بجز خدا فراخوانيد و به کمک بطلبيد، اگر راست مي گوئيد ( که قرآن را من ساخته و پرداخته ام ) .
نتيج? اين مبارزه طلبي ثابت و آشکار گرديد، و معلوم و پديدار شد که از انجام چنين کاري درمانده و ناتوانند. هنوز هم چنين است و پيوسته هم چنين خواهد بود: هيچ کسي و هيچ گروهي نتوانسته و هرگز نمي توانند کـه سوره اي همانند سوره اي از قرآن را بسازند و بياورند.
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کساني که بلاغت و فصاحت زبان عربي را فهم و درک مي کنند، و با جمال و زيبائي هنري ايـن زبان، و با همآوائي و هماهنگي آن آشنا هستند، خوب مـي دانند ايـن گونه سخنگوئي از آدمـيزاد برنمي آيد. همچنين کساني که نظامها و سـيستمهاي اجتماعي ، و اصول قانونگذاري را بررسي و پژوهش مي نمايند، و نظام و سيستمي را که اين قرآن با خود به ارمغان آورده است مطالعه و وارسي مي کنند، خوب مي دانند که در قرآن به تنظيم جامع? بشري، و به مقتضيات زندگي انسا نها از هر جهت توجّه شده است و هم? جوانب حـيات ، آنان پيش چشم بوده است ، و هم? نيروهاي اندوخت? سودمند، و هم? فرصتهاي مناسب ، براي روياروئي ساده و آسان با حوادث زمان و با دگرگونيها و تحوّلات آن ، مورد استفاده قرار گرفته است ... هم? اينها بالاتر و فراتر از آن هستند که عقل يک انسان ، يا مجموع? عقلهاي يک نسل ، و يا مجموع? خردهاي هم? نسلهاي پياپي در طول زمان ، بتوانند بدانها احاطه و دسترسي پيدا کنند... و نيز چنين است حال کساني که دربار? روانشنا سي و روانکاوي انسانها، و دربار? وسائل و راه هاي تأثير در نفس انسانها، و راجع به کارها و شيوه هاي نفوذ به دلها و درونها، مطالعه و تحقيق مـي کنند، و به بررسي و پژوهش وسائل و روشهاي قرآن مي پردازند.
در قرآن تنها اعجاز کلمات و تعبيرات ، و اعجاز، نحو? اداي سخن ، موجود نيست و بس . بلکه اعجاز مطلقي در قرآن است که کارشناسان آگـاه از ايـن امور، و نـيز کارشناسان آگاه از نظامها و سـيستمهاي اجتماعي و مسائل حقوقي و قانونگذاري ، و امور رواني ، و نظائر اينها، بدان آگاه هستند.
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کساني که در فن تعبير وارسته اند، و کساني که از نحو? اداء هنري آگـاهي زيـادي دارند، بـيشتر از ديگـران مي دانند چه اندازه تعبير قرآني از اعجاز برخوردار است و نـيز کساني کـه راجع به افکـار و آراء و نظريه پردازيـهاي اجتماعي و قانوني و رواني، و انديشه هاي انساني به طور کـلي ، تحقيق کـرده اند و پژوهش نموده اند، از ديگران بهتر و بيشتر به فراخي و ژرفي اعجاز موضوعي اين کتاب پي مي برند.
پيشاپيش اعتراف مي کنم که از بيان حقيقت اعجاز قران و از ذکر انداز? اعجاز آن چـنان کـه بايد درمانده و ناتوانم . همچنين عاجزم از اين که اعجاز قرآن را با اسلوب بشري به تصوير بکشم. اين را هم مي دانم کـه سخن به درازا کشاندن دربار? اين اعجاز - آن هم در حدود توان بشري - موضوع کتاب مستقلي است . لذا در اينجا خواهم کوشيد که نگاه گذرائي به گوشه هائي از اعجاز قرآن بيندازم.
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شـيو? سخن پردازي قرآنـي از شـيو? سخن پردازي انساني ، ممتاز و جداگانه است ... سخن قرآن سلطه و قدرت شگـفتي بر دلها دارد، سلطه و قدرتي که سخن انسان بي بهره از آن است . حتيّ اين سلطه و قدرت گاهي بر کساني تأثير مي گذارد کـه قرآن را تلاوت مي کنند، ولي حرفي از زبان عربي نمي دانند... حوادث شگفتي روي داده است که نمي توان آنها را تفسير کرد مگر با چيزي که مي گوئيـم . هر چند اين چيز قاعد? کـلّي نيست ، ولي وقوع آن حوادث نياز به تفسير و تعليل دارد... نمونه هائي از حوادث و رخدادهائي را ذکـر نمي کنم که براي غـير خودم روي داده است . وليکـن حادثه اي را ذکر مي کنم که براي خودم روي داده است . پنج نفر با من در اين حادثه حضور داشته اند و گواه بر آن هستند. حادثه اين است : در حدود پانزده سال قبل ما شش نفر مسلمان سوار يـک کشتي مصري شديم . کشتي ما را از ميان امواج اقيانوس اطلس به سوي نيويورک به حرکت درآورد. مسافران کشتي 120 نفر زن و مرد خارجي بودند. در ميانشان يک نفر مسلمان هم نبود... بر دلمان گذشت که روي عرش? کشتي در ميان اقيانوس نماز جمعه را بخوانيم ! ... خدا مي داند ما نمي خواستيم نماز جمعه را اقامه کنيم ، ولي چون ديديم که يک مبلّغ مسيحي روي عرش? کشتي به کار تبليغ خود مشغول است ، و حتّي با ما هم دم از تبليغ مي زند، احساسات ديني ما را دربرگرفت و ما را برآن داشت کـه نماز جمعه را بخوانيم . فرمانده کشتي که يک نفر انگـليسي بود کار را براي ما تدارک ديد و اجازه داد که نماز خود را بخوانيم . به ملّاحان و آشپزان و خدمتکاران کشتي که همه از مملکت نوبه و مسلمان بودند اجازه داد آناني که در وقت نماز سر پست نبوده و به « خدمت « مشغول نيستند با ما نماز بخوانند! مسلمانان کشتي همگي از اين امر بسيار شادمان شدند. چرا که براي نخستين بار بود که نماز جمعه بر عرش? کشتي خوانده مي شد... براي خطبه و امامت نماز جمعه برخاستم .
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مسافران خارجي بيشترشان پيرامون ما حلقه زدند و ما را نگـاه مي کردند و مي پائيدند!.. پس از اتمام نماز بسياري از آنان به سوي ما آمدند و به ما رستگاري « پـاکـان « را تبريک گفتند!!! آنچه از نماز ما فهم مـي کردند همين بود. ولي خانمي از ميان اين جماعت فراوان که بعداً متوجّه شديم يوگسلاوي و مسـيحي است و از دوزخ « تيتو» و کمونيستي او مي گريزد، سخت متأثّر و منقلب شده بود. از چشمانش اشک سرازير بود و نمي توانست احساسات و عواطف خود را نگاه دارد. به سوي ما آمد و به گرمي دست ما را گرفت و سخت فشرد. با زبان انگليسي ضعيفي گفت : من نمي توانم در برابر تأثـير ژرف و خشوع و خضوع و نظم و نظام و روح و جاني که اين نماز شما دارد، خويشتن را نگاه دارم !.. امّا اين چيز شاهد داستان و مورد نظر نيست ... امّا چـيزي کـه شاهد داستان و مورد نظر است در اين گفت? او است : اين زباني که « کشيش شما» بدان سخن مي گفت چه زباني است ؟ ! اين زن بيچاره تصوّر نمي کرد که « نماز» را بخواند مگر کشيش يا يک نفر عالم ديني. همان گونه که نزد او وضع مسيحيت کليسا اين چـنين بود! ايـن برداشت غلط را براي او تصحيح کرديم !.. و بدو پاسخ داديم و وي را قانع نموديم . گفت : زباني که امام بدان سخن مي گفت داراي آهنگها و نواهاي موسيقي شگفتي بود، هر چند از آن حرفي را نفهميدم ... آنچه ناگهان باعث شگفت ما شد اين بود که گفت : امّا ايـن چـيزي نيست که مي خواهم دربار? آن سؤال کنم ... موضوعي که ذهن مرا متوجّه خود کرد، اين بود کـه « امام « در لابلاي سخنان خود - با اين زبان موسيقائي خويش - بخشها و بندهائي را مـي آورد و مـي خواند کـه نوع ديگري بود و با بقيّ? کلام او فرق داشت ! نوعي بود که از موسيقي بيشتر و آهنگ ژرف تري برخوردار بود...
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اين بخشها و بندهاي ويژه در من لرزش و تپش پديد مي آورد! قطعاً آنها بايد چيز ديگري باشند! انگـار در هنگام? اين بخشها و بندها امام لبريز از روح القدس يعني جبرئيل بوده است !.. اين نحو? تعبير او برگرفته از مسيحيّت او است !.. اندکي انديشيديم . متوجّه شديم که مراد اين خانم آيات قرآني است ، آياتي که در لابلاي خطبه هاي جمعه و در وقت اقام? نماز تلاوت شده اند!.. گذشته از اين ، آنچه بيشتر ماي? شگفت ما شد اين بود که همچون چيزي توسّط خانمي بيان مـي شود کـه از چيزهائي که صحبت مي کند هيج اطّلاعي ندارد!
همان گونه که گفتم اين يک قاعد? کـلّي نيست . ولي وقوع همچون حادثه اي - و وقوع امثال آن که بيش از يک نفر برايم بيان داشته اند - دالّ بر اين است کـه در اين قرآن راز ديگري است و بعضي از دلها به محض تلاوت قرآن اين راز را دريافت مي دارند. چه بسا ايمان اين خانم به آئين خود، و گريختن او از دوزخ کمونيستي در کشورش ، شعور او را در برابر سخنان يزدان بدين شيو? شگرف ، حسّاس و تيز کرده باشد... امّا ما را چـه شده است که شگفت زده شده ايـم ، در حالي که ده ها هزار نفر از کساني که به قرآن گوش فرامي دهد و از زمر? عوام ما هستند، چيزي از قرآن به خردهايشان فرونمي رود، و ليکن موسيقي و نواي قرآن دريچه هاي دلهايشان را باز مي کند و بدانها داخل مي شود.
خواستم دربار? سلطه و قدرت زبان و شگـفت قرآن صحبت کنم ، پيش از اين دربار? جوانب و زوايـائي سخن گويم که کساني که با فن تعبير و با انديشه و احساس سر و كار دارند بيش از ديگران با آن جوانب و زوايا آشنا هستند.
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ا- سخن پردازي قرآني ممتاز مي گردد با تعبير از مسائل و معاني مهمّ در جائي که براي مردمان ممکن نيست در آنجا از چيزهائي همچون اين اهداف سخن بگويند و اداي مطلب کنند، آن هم با فراخ ترين مفهوم ، و با دقيق ترين و زيباترين و همچنين با زنده ترين تعبير! همراه با هماهنگي شگـفت مـيان مفهوم و عبارت و آهنگ و سايه روشنها و فضا. در آن واحد با زيـبائي تعبير، دقّت دلالت همراه است ، به گونه اي که واژه اي از واژه اي در جاي خود بي نياز نيست ، و زيبائي بر دقّت ، و دقّت بر زببائي نمي چربد و ستم نمي کند. از هم? ايـن امور طرحي پي افکنده مي شود که کسي چنان که بايد اعجاز آن را درک و فهم نمي کند، بدانگونه كه کساني آن را درک و فهم مي کنند که با فن و هنر تعبير عملاً سروکار دارند. زيرا اين چنين کساني هستند که حدود و ثغور توان آدمي در اين جولانگاه را مي دانند. بدين خاطر است که براي ايشان روشن و آشکار مي گردد که اين منزلت و مرتبت قطعاً فراتر از توان آدمي است .[4]
2- از اين پديده ، پديد? ديگري در سخن پردازي قرآني سرچشمه مي گيرد ... و آن اين که نقص يگانه اي معاني و مفاهيم گوناگون هماهنگي را دربر مـي گيرد، و هر معني و مفهومي از آنها بهر? کـاملي از رو شني و روشنگري دارد، بدون ايـن که در سخن پردازي پريشاني و نابساماني يــا اختلاط و آمـيزشي مـيان مقاصد و مطالب پـديدار گـردد. هر مسأله اي و هر حقيقتي جايگاهي را به خود اختصاص مي دهد کـه مناسب با آن است ، به گونه اي که در جاهاي گوناگون ، نصّ واحدي مورد استشهاد قرار مي گيرد، و هر بار در جائي که براي موضوعي مورد استشهاد قرار مـي گيرد اصل به نظر مي آ يد. انگار از اول براي اين جولانگاه و براي اين جايگاه ساخته و پرداخته گرديده است ! اين هم يک پديد? برجست? قرآني است ، و نيازي به ما ندارد جز اين که ما بدان اشاره اي بکنيم و بس ...
(1/194)



اگر خواننده به گلچينهائي مراجعه بکند که در معرّفي اين سوره آمده است ، حتماً پي خواهد برد كه نصّ واحدي براي اهداف مختل ذکر مي شود، و اين نصّ هر بار در هر موردي کاملاً اصل است ... اين هم مثالي بيش نيست .
3- سخن پردازي قرآني ، سبک برجسته اي در قدرت حاضر آوردن صحنه ها، و در تعبير رويـاروئي دارد. انگار صحنه ها آماده است و در جلو ديـدگان مجسّم است . به گونه اي که در کلام انسانها ناشناخته است ، و سخن پردازي آدمي نمي تواند از آن تقليد کـند. اگـر انسانها از شيو? سخن پردازي قرآن تقليد کنند، با شيو? نگارش ناجور درمي آيد و آشفته و نابسامان جلوه مي کند! آخر چگونه امکان دارد سخن پردازي آدمي از مقاصد و معاني به شيو? قرآني اداء مي كند؟ براي نمونه در اين چنين مواردي :
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (90)
بني اسرائـيل را از دريــا عبور داديــم . فرعون و لشکريانش ، براي ظلم و تعدّي ، آنان را دنبال کـردند و در پي ايشان راه افتادند، تا بدانجا که ( گذرگاه دريا به هم آمد و آب از هر سو ايشان را دربر گرفت و) غرقاب فرعون را در خود پيچيد. ( در اين هنگام بود که ) گفت : ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگـر آن خدائـي کـه بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يزدان ) هستم .
تا اينجا داستاني است که روايت مي گردد... به دنبال آن بدون فاصله در صحن? آماده و حاضر، خطابي درمي رسد و رو مي کند:
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ؟! (91)فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً).
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آيا اکنون ( که مرگت فرا رسيده است و توبه پـذيرفتني نـيست ، از کـرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ ) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کردي و از زمر? تباهکاران بودي .
سپس سخن پردازي برمي گردد و در صحن? حاضر و آماده اي پيروي مي زند:
(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) (92)
بيگمان بسياري از مردمان از آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) ما غافل و بي خبرند ( و بدانها چنان کـه شايد و بايد نمي نگرند) .
(قل:أي شيء أكبر شهادة . قل الله , شهيد بيني وبينكم , وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ).
( اي پـيغمبر! به کساني که بر رسالت تو گواهي مي خواهند) بگو: بالاترين گواهي، گواهي کيست ( تا او بر صدق نبوّت من گواهي دهد؟ ) بگو: خدا مـيان من و شما گواه است ! ( بهترين دليل آن اين است که ) اين قر آن به من وحي شده است تا شما و تمام کساني را که ايـن قرآن بدانها مي رسد بدان بيم دهم . ( قرآني که هيچ کس و هيچ گروهي نمي تواند سوره اي همانند آن را بسازد و ارائه دهد) .( انعام /19)
تا اينجا فرماني رو مي کند و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز دريافت مي دارد... سپس ناگهان مي بينيم که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از قوم خود مي پرسد:
(أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ?).
آيا به راستي شما گواهي مي دهيد که خدايان ديگري با خدايند؟ !.
ناگهان برمي گردد تا دربار? چيزي که از قوم خود پرسيده است - و بدو پاسخ هم داده اند - پيام آسماني را در اين باره دريافت دارد:
(قل:لا أشهد . قل:إنما هو إله واحد , وإنني بريء مما تشركون).
بگو: من گواهي نمي دهم ( و هرگز کسي و چيزي را انباز خدا نمي دانم و نمي کنم ) . بگو: او خداي يگانه يکتا است ، و من از بتان ( جاندار و بي جان که ) انباز خدا مـي کنيد بيزارم .( انعام/ 19)
همچنين بسان اين نگرشهاي مکرّري که در اين چنين آياتي آمده است :
(
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ويوم يحشرهم جميعا . . يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس . . وقال أولياؤهم من الإنس:ربنا استمتع بعضنا ببعض , وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا.قال:النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله , إن ربك حكيم عليم . . وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . . يا معشر الجن والإنس , ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي , وينذرونكم لقاء يومكم هذا ? . . قالوا:شهدنا على أنفسنا , وغرتهم الحياة الدنيا , وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . . ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون).
(
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به ياد بياور آن ) روزي را که در آن هم? آنان را در کنار هم گرد مي آوريم ( و خطاب به گناهکاران مي گوئيم : ) اي گروه جنّيان ! شما افراد فراوانـي از انسانها را گمراه ساختيد. ( بدين هنگام با افسوس و دريغ ) پيروان ايشان از مـيان انسانها ( فرياد برمي آورند و) مـي گويند: پر وردگارا! برخي از ما از برخي ديگر سود برديم . ( جنّيان با وسوسة شيطاني بر ما رياست کردند و از ما بهره گرفتند، و ما انسانها به وسوس? ايشان دچار شهوات و لذات زودگذر شديم ، تا آن گاه که مدّت معلوم زندگي را سپري کرديم ) و به مرگي گرفتار آمديم کـه براي ما معيّن و مقدّر فرموده بودي . ( هم ايـنک با کوله بار کفر و ضلال در پيشگاه ذوالجلال ايستاده ايم . واي بر ما! خداوند بديشان ) مـي گويد: آتش ( دوزخ ) جايگاه شما است و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدّت زماني که خدا بخواهد. بيگمان پروردگار تو حکيم ( است و کـارهايش از روي حکـمت انجام مي گيرد و) آگاه است ( و مي داند چه کساني را از دست دوزخ رها کند) . و همانگونه ( که ستمگران، در اين جهان پشتيبان يکديگر و رهبر و راهنماي هم هستند، در جهان ديگر نـيز آنان را به يکديگر وامـي گذاريـم و) برخي از ستمگران را همنشين برخي ديگر مي گردانيم ، و آين به خاطر اعمالي است کـه ( در جهان گـذران ) انجام مي داده اند. (
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در آن روز خداوند بديشان مـي گويد: ) اي جنّيان و اي انسانها آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيـات ( کتابهاي آسماني ) مر برايـتان بازگو نکردند و شما را از رسيدن بدين روز او روبرو شدن در آن با خدا) بيـم ندادند؟ ( پس چگونه آن روز را فراموش کرديد و در تکذيب آن کوشيديد؟ در پـاسخ ) مي گويند: ما عليه خود گواهي مي دهيـم ( و اقرار مي کنيم که پيغمبران آمدند و آئين خدا را تبليغ کردند و ما را از قيامت ترساندند، ولي ما ايشان را تکذيب کـرديم و گفتيم : خداوند چيزي را از سوي خود نفرستاده است و جز زندگي اين جهان ، زندگي ديگري وجود ندارد. آري ) زندگي جهان ، آنان را گول زد و ( به خود مشغول داشت و امروز جز اعتراف چـاره اي ندارند و) عليه خود گواهي مي دهند ( و مي گويند) که ايشان کافر بو ده اند ( و مستحقّ عذاب جاويدان و خوفناک يـزدانند) . ايـن ( ارسال رسل ) به خاطر آن است کـه پـروردگارت هيچگاه مردمان شهرها و آباديها را به سبب ستمهايشان هلاک نمي کند، در حالي كه اهل آنجا ( به سبب نيامدن پيغمبران به ميانشان و نبودن راهنمايان و عدم تبليغ مبلّغان ، از حقّ غافل و بـي خبر باشند. ( انعام /128/131)
امثال اين آيه ها در هم? قرآن فراوان است . اين شيوه از شيوه هاي انسانها کاملاً متمايز و جدا است . اگر ممتاز و جدا نيست ، کسي که مي خواهد بستيزد و هماور دي کند بکوشد بدين گونه سخن پردازي کند و به تعبير مطالب و مقاصد بپردازد. آن گاه سخن مفهوم درستي ر ا ارائه دهد، سخني که گذشته از داشتن معني درست از زيبائي خوشايند، و از آهنگ و نواي مؤثّر و دلنشين ، و از هماهنگي و همنوائي کامل نيز بسان قرآن برخوردار باشد.
اين برخي از گوشه هاي اعجاز سخن پردازي بود که نگاه گذرائي بدان داشتيم . اعجاز موضوعي ، و قالب، ربّاني متمايز قرآن از قالب بشري در آن هم بجاي خود قابل
توجّه است .
(1/199)



اين قرآن سراسر هستي انسان را مخاطب قرار مي دهد. يک بار هم ذهن انسان را به تنهائي مخاطب نمي سازد يک بار هم دل انسان را به تنهائي مخاطب قرار نمي دهد. يک بار هم احساس و شعور آماده و شتابگر او را مخاطب نمي سازد. بلکه هم? هستي انسان را مخاطب قرار مي دهد، و او را از کوتاه ترين راه مخاطب مي سازد. هر زمان هم هستي انسان را مخاطب قرار مي دهد، يکباره هم? دستگاه هاي گيرنده و دريـافت وجود او را مخاطب مي سازد... با اين خطاب ، تصويرها و تأثيرها و تطبيقهاي هم? حقائق موجود را در او برمي انگيزد و پديدار مي گرداند، به گـونه اي کـه هيچ ابزار و وسيل? ديگري از ابزارها و وسـيله هائي کـه انسانها در سراسر تاريخ خود در اختيار دارند نمي توانند همچون تصويرها و تأثيرها و تطبيقهائي را با اين چنين عمق و ژرفي ، فراخـي و فراگـيري ، دقّت و روشني ، و بدين طريقه و بدين شيوه ، برانگيزد و پديدار گرداند.
من در اينجا بندها و بخشهائي را از جلد دوم کـتاب : « خصائص التصوّر الاسلامي « را به امانت مـي آورم ، بندها و بخشهائي که به روشنگري اين حقيقت کـمک مي کند، در آنجا که از « برنام? قرآني در عرضه کـردن عناصر و لوازم جهان بيني اسلامي « به شکـل زيـبا و کامل و شامل و هماهنگ و همطراز، سخن مـي گويد. برجسته ترين ويژگيهاي ايـن برنامه در عرضه کـردن مطالب و مقاصد عبارت است از:
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اين برنامه حقيقت را آن گونه که در جهان واقع وجود دارد به شيوه اي عرضه مي کند که هم? جوانب و زوايا، و هم? پيوندها و ارتباط ها، و هم? مقتضيات و موجبات حقيقت را نمودار و آشکار مي سازد... ايـن برنامه با تمام اين فراگيري همچون حقيقتي را گـنگ و پـيچيده نمي گرداند، و آن را در مـيان توده هاي ابر پـوشيده نمي نمايد! بلکه هستي انسان را در هم? سطوحي کـه دارد با اين حقيقت مخاطب قرار مي دهد [5]... خداوند سبحان چون نسبت به بندگان مهربان است اصلاً نخواسته است که مردمان را با لوازم اين جهان بيني يـا درک و فهمي که از آن لوازم دارند مخاطب قرار دهد، و آن را آويز? دانش پيشين ايشان گرداند... چـرا کـه عقيده نخستين نياز زندگي آنان است . جهان بيني اي که عقيده آن را در خردها و دلها پـديد مي آورد، همان چيزي است که شيو? رفتار مردمان را با هم? هستي ، و همچنين شيو? گرايش آنان را براي يادگيري هر علم و دانشي و جستن هر آگاهي و معرفتي ، تعيين مـي کند... بدين سبب است که يزدان منّان فهم و درک اين عقيده را آويز? دانش پيشين ننموده است . سبب ديگر هم اين است که خدا مي خواهد اين جهان بيني که حقائق عقيده آن را پديد مي آورد، اساس علم و دانش انسانها و آگاهي و معرفت ايشان گردد. چرا که ايـن جهان بيني اساس انديش? ايشان و پـاي? تفسير آنان از جهان پيرامونشان ، و از چيزهائي است که در جهان و در وجود خودشان مي گذرد. اين بدان خاطر است که علم و دانش ايشان و آگاهي و شناخت آنان بر پـاي? بنيادين حقّ اطمينان بخشي قرار بگيرد که جز آن حقّ اطمينان بخش وجود ندارد. چون هر چه انسان دريافت مي دارد و هر چه انسان بدان دسترسي پيدا مي کند، اگر از غير اين منبع و سرچشمه باشد، آگاهي و شناخت « ظنّي « است و نتائج «احتمالي « است نه « قطعي «. حتّي « علم تجربي « نـيز اين چنين است . زيرا روش علم تجربي قياس است ، نه استقراء و استقصاء .[
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6] يعني : علم تجربي حاصل سنجش و حدس و تخمين است ، نه پيجوئي و پي بردن به تمام جزئيّات و کليّات اشياء و به نهايت راز و رمز آنها رسيدن ... براي انسان هم امکان ندارد در هر چيزي که تجربه مي کند و مي آزمايد به نهايت آن برسد و تمام اسرار و رموز آن را بشناسد. اگر چنين بينگاريم که هم? سنجشها و برداشتها و احکام بشري به ظاهر صحيح است ، علم تجربي اين چنين است که گذشت ! خلاصه نهايت کاري را که « علم « مـي کند ايـن است کـه بر تعدادي از تجارب و آزمونها استوار و برجا مي گردد، سـپس از روي نتائج آنها به مقايسه و سنجش مي پردازد. خود علم معترف است که نتائج حاصل از مقايسه و سنجش ظنّي و احتمالي است نه يـقيني و قطعي ... افزون بر اين ، هر آزمايش و آزموني به گون? جداگانه بر ترجيح يکي از « احتمالات « استوار است، نه اين که قطعي و حتمي باشد... در اين صورت ، هيچ گونه علم يقيني اي که انسان بتواند بدان دسترسي پيدا کـند وجود ندارد، مگر علمي که از سوي خداي بس دانا و بس آگاه برايشان بيايد. يعني علمي که براي انسانها روايت کند آن که حقّ را روايت مي کند، و او بهترين داوران و جداسازندگان درست از نادرست است .[7]
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2-اين برنامه از سائر برنامه ها ممتاز و جدا است در اين که اين برنامه از گسيختگي و پراکندگي پاک و به دور است ، گسـيختگي و پـراکـندگي اي کـه در هم? بررسي ها و پژوهشهاي « علمي « و د ر انديشه هاي « فلسفي « و در پرتوهاي « هنري « وجود دارد. برنام? قرآني از هم? جوانب و زواياي يک مسأل? « کلّي « زيبا و هماهنگ ، يکجا سخن نمي گويد و بحث مستقلي بدان اختصاص نمي دهد، آن گونه که شيوه هاي سخن پردازي و روشهاي تعبيرات بشري است و در آنها يکـجا و مستقل از مطلبي گفتگو مي گردد و بدان خاتمه داده مي شود. برنام? قرآني هم? جوانب و زواياي مطلبي را در روند متّصل و پيوسته اي عرضه مي دارد، و در آن جهان ديدني با جهان ناديدني پيوند مي خورد، و حقائق هستي و زندگي و انسان با حقيقت الوهيّت ارتباط پيدا مي کند، و دنيا با آخرت متّصل مي گردد، و زندگي مردمان بر روي اين خاکدان با زندگي فرشتگان در آسمان گره مي خورد، با شيوه و روشي که همگامي و همطرازي با آن يا تقليد کردن از آن ناممکن است زيرا شيوه و روش بشري وقتي که بخواهد در اين زمينه به تقليد کردن از اسلوب قرآنـي بپردازد، حقائق در آن آميز? همديگر مي گردد و نابسامان و پيچيده مي شود، و روشن و معيّن و هماهنگ جلوه گر نمي آيد، آن گونه که در برنام? قرآني جلوه گر و آشکار است .
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اين اتّصال و ارتباط به هنگام عرضه کردن حقائق چندي در يک روند قرآني ، فرق پيدا مي کند. در موردي شايد بر يک چيزي تکيه شود، و در مورد ديگري بر چـيز ديگري . اما با وجود اختلاف موارد و تکيه بر چيزهاي گوناگون هميشه اين اتّصال و ارتباط پيدا و هويدا است . مثلاً وقتي که در جائي از روند قرآني تکيه مي شود بر آشنا کردن مردمان با يزدان راستين خودشان ، ايـن حقيقت بزرگ جلوه گر مي آيد در آثار قدرت الهي کارآ در هستي و زندگي و انسان ، و در جهان ناپيدا و پـيدا به طور يکسان ... و وقتي که در جاي ديگري تکـيه مي شود بر آشنائي با حقيقت هستي ، پيوند ميان « حقيقت الوهيّت » و « حقيقت هستي « جلوه گر مي آيد، و روند قرآني اغلب به حقيقت زندگي و زندگان مي گرايد، و به سنن و قوانين الهي در هستي و زندگي مي پردازد... و وقتي که بر « حقيقت انسان « تکيه مي شود، ارتباط آن با حقيقت الوهيّت و با جهان و زندگان ، و همچنين با جهان ناپيدا و جهان پيدا يکسان جلوه گر مي شود... و وقتي که تکيه بر سراي آخرت است ، از زندگي دنيا ياد مي شود، و آن جهان و اين جهان با خدا و با سائر حقائق د يگر پيوند پيدا مي كند... و وقتي که تکيه بر مسائل زندگي دنيا است باز هم کار به همين منوال است ... و ديگر چيزهائي که در عرض? روشن و در نشانه ها و سيماهاي آشکار قرآن ، مورد گفتگو قرار مي گيرد...
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3- اين برنام? قرآني - گذشته از پيوند هم? جوانب و زواياي « حقيقت « و هماهنگي و همآوائي موجود د ر آن - در يک مسأله به هر جانب و زاويه اي جايگاهي مي دهد که درست ارزش حقيقي خود را در ترازوي خدا دارد - ترازوي خدا هم ترازو است و بس - بدين خاطر « حقيقت الوهيّت « و ويژگيهاي آن ، و مسأل? « الوهيّت و عبوديّت « برجسته و چيره و فراگير جلوه گر مي گردد، تا آنجا که اين چنين به نظر مي آيد که آشنا کردن با اين حقيقت و جلوه گر ساختن اين مسأله ، موضوع اساسي و بنيادين قرآن است [8] ... حقيقت جهان ناپيدا، از جمله قضا و قدر و سراي آخرت ، گستر? چشمگيري را دربر مي گيرد. پس از آن حقيقت انسان ، و حقيقت جهان ، و حقيقت زندگي ، گستره هاي فراخ و قابل توجّهي را به خود اختصاص مي دهد که همطراز و همسنگ با ايـن حقائق در دنياي واقعيّت است ... بدين منوال در برنام? قرآني حقيقتي از حقائق با يکديگر آميخته نمي گردد، و بدون توجّه رها نمي شود، و در صحن? کلّي اي که در آن اين حقائق نموده مي شود نشانه ها و سيماهاي آن هدر نمي رود و ناديده گرفته نمي شود...
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همچنين در خود جهان بيني اسلامي اين حقائق برخي بر بعضي سرکـشي نمي کند، همان گونه که در جلد اوّل کتاب : « التصور الاسلامي و مقوماته « در فصل : « التو ازن « يعني هماهنگي بيان داشته ايم در برنام? قرآنـي ، شگفت از جهان مادي و محسوس ، و شگـرف از قوانـين آن ، و تعجّب از هماهنگي ميان اجزاء و قو انين آن ، به پرستش طبيعت و جهان منتهي نمي گردد - چرا کـه در قديم و جديد پديده ها و اشياء طبيعت مورد پرستش قرار گرفته است - و در برنام? قرآني شگفت زده شدن از عظمت حيات و راهيابي جانداران به وظائف و اعمال خود، و هماهنگي آنها با همنوعان خودشان و با محيط دنياي اطراف خودشان ، به پـرستش طبيعت نمي انجامد - همان گونه که پيروان مکتب ناتوريسم يا طبيعت پرستي چنين مي کنند و به چنين کاري گرفتار آمده اند... در برنام? قرآني شگفت زده شدن از انسان ، و منحصر بودن انسان به ويژگيهائي که دارد و به استعدادهائي که در سرشت او نهفته است ، و اين استعدا دها با جهان هستي در سازش و کنش است ، کار به شکلي از اشکــال به پرستش انسان يا پرستش عقل نمي انجامد، بدان گونه که به طور کلّي پيروان مکتب هاي ايده آليسم يـا آرمانگرا کارشان بدانجا کشيده است ... تعظيم و تکريم حقيقت ذات خدا نيز در برنام? قرآني به انکـار وجود جهان مادي يا تحقير آن و يا تحقير خود انسان نمي انجامد، آن گونه که در مکتب هاي هندي و بودائي و مسـيحي تحريف شده ، کار بدان انجاميده است ... همچنان که اين هماهنگي ، قالب خود جهان بيني اسلامي است ، قالب برنام? قرآني در عرضه کردن عناصر اين جهان بيني و حقائقي نيز هست که برنام? قرآنـي بر آنها استوار مي گردد به گـونه اي کـه هم? آن حقائق در صحن? مخصوصي آشکار و نمودار مي شود که برنام? قرآنـي در يک روند قرآني مسأله اي را به تصوير مـي کشد. اين هم يک ويژگي قرآني است و سخن پردازي بشري از عهد? آن برنمي آيد و توان آن را ندارد.
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4- برنام? قرآئي با سرزندگي جوشان و مؤثّر و الهامگرانه اي کـه دارد، و با دقّت و تبيين و تعيين قاطعانه ا ي که در آن به کمال است ، بدانگونه کـه به حقائق سرزندگي و آوا و نوا و زيـبائي و دلربائي مي بخشد، نه برنام? بشري در عرض? مطالب ، و نه اسلوب بشري در تعبير مقاصد، به منزلت آن مي رسد. گذشته از اين ، در عين حال مطالب را با دقّت شگفتي ، و تبيين و تعيين شگرفي عرضه مي دارد، و در آن دقّت بر سرزندگي و زيبابي نمي چربد و ظلم نمي کند، و تبيين و تعيين نيز برآوا و نوا و زيبائي و دل انگيزي جور و ستم روا نمي دارد.
ما انسانها با ا سلوب بشري خويش نمي توانيم سيماها و نمادهاي برنام? قرآني را توصيف کنيم ، و آن گـونه که هست مز? اين برنامه را بچشيم و به ژرفا و فراخناي آن برسيم . همچنين ما نمي توانيم با اين همه بحث و بررسي دربار? « ويژگيهاي جهان بيني اسلامي و عناصر آن « به چيزي دسترسي پيدا کنيم که قرآن در اين زمينه بدان دسترسي پيدا كرده است ...
ما تلاش نمي کنيم که بحث و فحص را به مردمان تقديم داريم مگر بدان خاطر که ايشان از قرآن دور افتاده اند، به سبب د ور افتادنشان از زندگي در فضائي که قرآن در آ ن نازل مي گرديد، و با شرائط و ظروفي زندگي نمي کنند که قرآن در لابلاي آنها فرود مي آمده است ، و به تلاشها و پويشهائي نمي پردازند که کساني بدانها دست مي يازيدند و رنجها و دشواريهاي آنها را به جان مي خريدند که قرآن بر ايشان نازل مي گرديد و آنان در آن زمان جامع? اسلامي را در روياروئي با هم? ايـن شرائط و ظروف پي مي افکندند و مي ساختند. به سبب همين چيزها است که مردمان نمي توانند مز? خود برنام? قرآ ني را بچشند، و از ويژگيها و طعمهاي برنام? قرآني برخوردار شوند و لذّت ببرند... ( پايان گلچينها) .
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قرآن گاهي حقائق عقيده را در جولانگاه هائي پـيش مي کشد که به انديش? انسانها به طور عادي نمي گذرد و مرغ خيال در آنجا به پـرواز درنمي آيد، زيـرا چـنان جولانگاه هائي در گستر? سرشتي نـيست کـه آدمـيان به طور عادي در آن پهنه انديشه را به تاخت دربياورند يا بدين شکل و شيوه بدانجا نگاهي بيندازند.
از جمل? اين چيزها، چيزي است کـه در سور? انعام دربار? به تصوير کشيدن علم خدا و جولانگاه هاي آن آمده است :
(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو , ويعلم ما في البر والبحر , وما تسقط من ورقة إلا يعلمها , ولا حبة في ظلمات الأرض , ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است و هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرونمي افتد مگر اين که از آن خبردار است . و هـيچ دانه اي در تاريکيهاي ( درون ) زمين ، و هيچ چيز تر و يا خشکي نيست که فروافتد، مگر اين که ( خدا از آن آگاه و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است . ( انعام /59)
اين چيزهائي که با اين گستردگي مطرح مي شود، اعم از آنهائي که پيدا يا ناپيدا هستند، از جمل? چيزهائي هستند که انديش? بشري بد ين گونه بدانها بپردازد و در جولانگاه هاي آنها به گشت و گذار مشغول شود و در آنجاها بيايد و برود، بدان هنگام که انديشه مي خواهد فراگيري دانش را به تصوير بزند، هر اندازه هم در کار به تصوير کشيدن اين فراگيري وقت صرف کـند. اگـر انديش? انسان بخواهد فراگيري دانش را به تصوير بزند، به جهتها و سمتهاي ديگري رو مي کند که متناسب با کوششها و گرايشهاي انسان ، و سازگار با سرشت تصوّرات او باشد... اين همان چيزي است که ما قبلاً هنگام تفسـير اين آيه در جزء هفتم گفته ايم :[9]
«
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از هر زاويه اي بدين آي? کوتاه نظر بيندازيـم و آن را ورانداز سازيم ، اين اعجاز را خواهيم ديد، اعجازي که سرچشم? اين قرآن را فرياد مي دارد.
اگر از ناحي? موضوعي بدين آيه بنگريم ، قاطعانه پيش از هر چيز خواهيم گفت : اين کلام ، سخن انسان نيست و انسان چنين چيزي را نمي گويد. اين کلام داراي اسلوب و شيو? بشري نيست . انديش? انسان وقتي کـه دربار? همچون موضوعي سخن مي گويد، موضوع فراگيري دانش و احاط? آن ، به چنين آفاق و کــرانه هائي سر نمي زند ... طرحهاي انديش? بشري و تلاشها و پويائيهاي آن در اين جولانگاه داراي شکـل و قالب ديگري است و از حدود و ثغور خاص خود خوردار است . انسان جهان بينيها و انديشه هائي که دارد و با آنها از مسائل و مطالب تعبير مـي کند، از جولانگاه ها و گستره هاي تلاش و کوشش خود آنها را برمي رد... نيروي انديش? بشري کـي به بررسي و وارسي و شمارش و سرشماري برگهائي مي پردازد که از درختان در هم? نواحي کر? زمين فرومي ريزد؟ پيش از هر چيز اين مسأله به ذهن کسي خطور و گذر نمي کند. به ذهن او نمي گذرد و خطور نمي کند که به دنبال اين همه برگ روان گردد و آنها را در هم? نواحي کر? زمين شمارش کند. گذشته از اين ، به دل او نمي گذرد که بدين سو رو کند و از دانش فراگير بدين گونه تعبير نمايد. برگهائي که فرومي افتد تنها پروردگار است که مي تواند آنها را بشمارد و سرشماري کند و از آنها تعبير کرده و سخن بگويد.
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آخر انسان کي انديشه اش متوجّه هر دانه اي مي گردد که در تاريکيهاي زمين نهان مي گردد؟ نهايت کـاري کـه آدميزادگان بتوانند متوجّه آن گردند دانه هائي است که خودشان آنها را در داخل زمين نهان مي دارند و چشم به راه روئيدن آن مي مانند... اما دنبال کردن و پـائيدن هم? دانه هائي که در تاريکيهاي زمـين پـنهان باشد، چيزي است که گـمان نمي رود انسانها بدان اهتمام ورزند و بودن آنها را از مدّ نظر بگذرانند و از دانش فراگير با وجود آنها مثال بزنند. چنين دانه هائي کـه در تاريکيهاي زمين نهان و پنهانند، مثال زدن بدانها تنها کار پروردگار است که مـي تواند آنها را بشمارد و سرشماري کند و از آنها تـير نمايد و سخن بگويد و بس ! کجا انديش? بشري بدين گستره قد مي کشد:
( ولا رطب ولا يابس ).
هيچ چيز تري و هيح چيز خشکي نيست ....
نهايت چيزي که انديش? بشري بدان برسد و بـپردازد سود بردن از چيزهاي تر و خشکي است که در دسترس انسانها است ... سخن گفتن از آن هم به عنوان يک دليل علمي شاملي ، در روال و رفتار انسانها مرسوم نيست و در تعبيرات آدميان نيز نمي گنجد! هر چيز تري و هر چيز خشکي را تنها آفريدگار مـي تواند برشمارد و سرشماري فرمايد، و فقط و فقط کردگار مي تواند آنها را به رشته سخن کشد و از آنها تـير نمايد!
به انديش? انسان نمي رسد: هر برگي که فرو مي افتد، و هر دانه اي که نهان و پنهان مي گردد، و هر چيز تري و هر چيز خشکي ، درکتاب روشني و در دفتر محفوظي نگاهداري و بايگاني مي شود! .. مردمان را با اين چـه کار؟ اصلاً چنين چيزي براي ايشان چـه سودي دارد؟ چرا بايد به نگارش آن بپردازند؟ تنها کسـي به سرشماري و نگارش آن مي پردازد که مالک آن است ، آن کسي که چيزي در ملک و مملکت او از نگـاه و دانشش نهان و برکنار نمي ماند... کـوچک ، همچون بزرگ، ناچيز بسان مهم ، پنهان بسان آشکار، مجهول همچون معلوم ، و دور همگون نزديک است ...
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اين صحن? همه جا گستر، فراگـير، ژرف ، و دل انگـيز0 00 صحن? برگهائي که از هم? درختان زمين فرومي افتند، و دانه هائي که در لابلاها و شيارهاي همه جاي زمين نهان مي گردند، و هر چيز تر يا خشکـي کـه در کـرانه هاي سراسر زمين قرار دارند، صحنه اي بشمار است کـه انديشه و توجّه بشري بدان نمي گرايد و ميل نمي کند، و چشم آدميزاد آن را نمي بيند، و از ديدگاه انسان نهان بوده ، و ديده بدان نمي پردازد... اين صحنه اي است که هر گوشه اي از آن تنها براي دانشن يزدان پنهان و هويدا است و بس . يزدان بزرگواري که ناظر بر همه چيز جهان است ، و آگاه از اين و از آن ، و محيط بر همه چـيز و همگان است ! همه چيز را مي پايد و محافظت مي نمايد، اراده و مشيّت و قضا و قدر او به همه چيز تعلق مي گيرد: کوچک باشد يا بزرگ، حقير باشد يـا عظيم ، ناپيدا باشد يا پيدا، مجهول باشد يا معلوم ، دور باشد يا نزديک ... هم? اينها براي او يکسان است و در برابر دانش مطلق او نمايان است ! کساني که اهل فهم و شعورند و با دانش و بينش و تعبيرات و تفسيرات انسانها سروکار دارند، حدود و ثغور انديش? بشري را خوب مي شناسند، و دائر? تعبير و بيان انسانها را هم خوب درک و فهم مي کنند. اين چنين مردمان آگاهي ، از روي تجارب بشري خود مي دانند که همچون صحنه اي بر پرد? دل آدميزاد نمي افتد و به ذهن او نمي گذرد، و همچون تعبيري نـيز بدو دست نمي دهد و براي وي ميسّر نمي شود... کساني که در ايـن باره به ستيز مي نشينند، بر آنان لازم است که هم? سخنان انسانها را بنگرند و ببينند، تا برايشان مشخّص و آشکار گردد که مردمان بدين سو نگرائيده اند و چنين راهي را نپوئيده اند.
اين آيه و آيه هاي همسان اين آيه در قرآن کـريم ، به تنهائي مي رسانند کـه منبع و سرچشم? ايـن کـتاب بزرگوار چيست و کيست .
(1/211)



هنگامي که از زاوي? هنري هم به تعبير قرآني همچون آيه هائي مي نگريم ، افقهائي از زيبائي و هماهنگي را مي بينيم ، که کارهاي مردمان ، در اين سطح والا، بي بهره از آنها و ناآشنا بدانها است .
)وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ).
گنجييه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست .
ايــن بند، فاصله ها و افقها و ژرفاهائي است در « مجهول « و ناپيداي مطلق که در زمان و مکان ، و در گذشته و حال و آينده ، و در حوادث حيات و تصوّرات وجدان ، ريشه دوانده اند، و به دامان لامتناهي خزيده اند!
( ويعلم ما في البر والبحر ).
خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . اين بند، فاصله ها و افقها و ژرفاهائي است کـه در « منظور» و ديدني ، آن هم در سطح و گستر? فراخي و در فراگيري گسترده اي که دارد آن بخش از فاصله ها و افقها و ژرفاهاي جهان ناپيدا و پوشيده اي که متناسب با جهان پيدا و هويدا است .
(وما تسقط من ورقة إلا يعلمها).
هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرو نمي افتد مگر اين که از آن خبردار است .
اين بخش ، حرکت موت و فنا، و حرکت سقوط و هبوط ، از بالا به پائين ، و از زندگي به پراکندگي ، و از بودن به فرسودن است .
( ولا حبة في ظلمات الأرض)
هيچ دانه اي نيست در تاريکيهاي زمين 000 0
اين بخش نيز بيانگر حرکت سر بر زدن و رشد نمودن است . بردميدن و باليدني است که از ژرفاهاي درون به پهناي بيرون، و از پنهان شدن و آرميدن به جوشيدن و جهيدن ، منتهي مي گردد.
( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).
هيچ چيز تر و يا خشکي نيست که فروافتد، مگر اين كه ( خدا از آن آگاه، و در علم خدا پـيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است .
اين بند نيز بيانگر عموميّت فراگيري است که زندگي و مرگ، و شکفتن و پژمردن هر موجود زنده اي ار به طور کلي دربر مي گيرد.
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چه کسي است که اين روند و روش را پديد مي آورد؟ چه کسي است که اين هماهنگي و زيبائي را مي آفريند؟ چه کسي است که هم اين و هم آن را در همچون آيـ? کوتاهي مي گنجاند و مي ناياند؟ ... راستي آن کيست ؟ مگر جز يزدان کس ديگري شايان اين ميدان استـ « . همچنين است اين آي? ديگري که دربار? فراگيري علم خدا است :
(علم ما يلج في الأرض , وما يخرج منها , وما ينزل من السماء , وما يعرج فيها , وهو الرحيم الغفور).
مي داند آنچه را که به زمين وارد مي شود، و آنچه را که از آن خارج مـي شود، و آنچه را که از آسمان پـائين مي آيد، و آنـچه را کـه به سوي آن بالا مـي رد هد، و او مهربان و بخشاينده است . ( سبأ/2)
انسان در برابر اين گستره اي مي ايستد که با واژه هاي اندکي به تصوير کشيده شده است . ناگهان خويشتن را در برابر چـيزهاي فراوان سرسام آوري مي بيند، و حرکتها، حجمها، شکلها، سيماها، معنيها، قواره ها و غيره در جلو چشمانش رژه مي روند، بدان اندازه که نيروي خيال در وراندازي آنها درمي مانند و حتماً نمي توانند پيجوئي و سرشماري کنند!
چـه چـيزهائي که در همين يک لحظه به زمين فرو مي روند؟ چه چيزهائي که در همين يک لحظه از زمين بيرون مي آيند؟ چه چيزهائي که در همين يک لحظه از آسمان پائين مي آيند؟ چـه چيزهائي که در همين يک لحظه به سوي آسمان بالا مي روند؟
چه چيزها که به زمين فرومي رود؟ چه اندازه دانه هائي که در اطراف و اکناف زمين پنهان مي شود يا پنهان کرده مي شود؟ چه اندازه کرمها و حشره ها و پشّه ها و مگسها و خزنده هائي که در نواحي فراخ زمين به زمـين فرومي روند؟ چه اندازه قطره هاي آبها و ذرّه هاي گازها و پرتوهاي برقها در اطراف و اکناف وسيع زمـين به زمين مي روند و آميز? آن مي شوند؟ چه اندازه و چه مقدار چيزهائي که به زمين داخل مـي شوند، در حالي چشم بيدار خدا ايشان را مي پايد؟ !
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چه چيزهاي زيادي که از زمين بيرون مي آيد؟ چه اندازه گياهاني که برمي دمند؟ چقدر چشمه هائي که بر مي جوشند و فوران مـي کنند؟ چه اندازه آتشفشانيهائي که منفجر مي شوند و بيرون مي جهند؟ چه اندازه گازهائي که بالا مي روند؟ چه اندازه نهانيهائي که آشکار مي گردند؟ چه اندازه حشره هائي که از سوراخها و لانه هاي خود بـيرون مـي آيند؟ و چه اندازه و چه مقدار از چيزهائي که ديده مـي شود، و از چيزهائي که ديده نمي شود، و انسانها آنها را مي شناسند يا مي بينند، و از چيزهائي که انسانها آنها را با وجود فراواني نمي شناسند يا نمي بينند؟
چه چيزهائي که از آسمان پائين مـي آيد؟ چـه اندازه قطره هاي باران فرومي ريزد؟ چـه قدر شهابها و آذرخشهائي که مي درخشد و دل فضاي ظلماني و جو را مي سوزاند و بدن شياطين متمرّد را سوراخ سوراخ مي کند؟ چه اندازه اشعّه و پرتوهاي سوزاننده اي کـه فرود مي آيد؟ چه اندازه نورهاي منّوري؟ چـه اندازه قضا و قدري که مقرّر و اجراء مي گردد؟ چه رحمتهاي فراواني که هستي را فرا مي گيرد و برخي از بندگان را دربر مي گيرد؟ چه اندازه رزقها و روزيهائي که يزدان براي بعضي از بندگانش مقدّر مي فرمايد و بسط و توسعه مي دهد؟ .. و چه اندازه و چه قدر چـيزهائي کـه وجود دارد و جز خدا کسي نمي تواند آنها را سرشماري کند؟
چه اندازه چيزهائي که به سوي آسمان بالا مي رود؟ چه اندازه نفسهائي که از گياهان و حـيوانها و انسانها و موجودات ديگري که مردمان با آنها آشنائي ندارند بالا مي رود؟ چه دعاها و لابه هائي که آشکارا يـا نهان در پيشگاه يزدان مي شود و جز خدا در آن بالا بالاها کسي آنها را نمي شنود؟
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چه روحهائي که از آفريده هائي کـه مـي شناسيم و از پديده هائي که نمي شناسيم مي ميرد و برگرفته مي شود؟ چه فرشتگان زيادي که به فرمان جبرئيل بالا مي روند؟ چه روحهاي فراواني که در ملکوت آسمانها به پـرواز درمي آيند و جز خدا كسي از آنها آگاه نيست ؟
چه ذرّات بخار فراوانـي کـه از دريـاها، و چـه ذرّات بسياري که از گازهاي اجسام برمي خيزد .و بالا مي رود؟ و چه اندازه و چه قدر چيزهائي که وجود دارد و جز خدا کسي از وضع آنها اطّلاع ندارد؟ !
بلي چـه اندازه و چـه قدر در يک لحظه صورت مي پذيرد؟ مگر دانش و آگاهي و شمارش و سرشماري انسانها نسبت به چـيزهائي کـه در ايـن يک لحظه مي گذرد تا به کجا است ؟ اگر انسانها عمر دراز خود را صرف شمارش و سرشماري چيزهائي کنند که در همين يک لحظه مي گذرد آيا مي توانند از عهد? شمردن و سرشماري کردن هم? آنها برآيند؟ .. تنها اين علم کامل و مطلق و دقيق و ژرف و شگفت و شگرف خدا است که محيط بر همه چيزهائي است که در هر مکاني و در هر زماني بوده و خواهد بود و گـذشته است و مي گذرد... هر دلي و هر آنـچه از نـيّات و خاطره ها و حرکات و سکنات در آن مي گذرد، زير نظر و نظارت خدا است ، و خدا با وجود اين ، عـيبها را مـي پوشاند و آنها را مي بخشايد:
(وهو الرحيم الغفور).
و او مهربان و بخشاينده است .
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آي? يگانه اي از قرآن همچو ن اين آيه بيانگر اين است که قرآن سخن انسان نيست . چه اين گو نه انديش? جهاني به طور طبيعي بر دل انسان نمي گذرد، و هيچ انگيزه اي در سرشت انسان پديدار نمي آيد که همچون تصوّري را بر صفح? دل او نمودار سازد. همسان چنين پسوده يگانه اي که بتواند بر هم? اين گستره احاطه پيدا کند و اين همه چيز را به تصوير کشد، آشکارا ساختار خدا در آن جلوه گر است و خدائـي آن را فرموده است که آفريدگار جهان و جهانيان است . کاملاً هم پيدا است که ساختارهاي بندگان با ساختار يزدان سبحان همسان و همگون نخواهد بود.
همچنين قالب سخن الهي در اين قرآن آشکار و نمايان است در شيو? استدلال قرآني با چيزها و رخدادهائي که برانگيزنده اند و در ظاهر کوچک جلوه گر مي آيند، اما در حقيقت بزرگ و سترگ هستند و با موضوع بزرگ و سترگ تناسب دارند که مورد استدلال قرار مي گيرد... همان گونه که در اين فرموده هاي خداوند بزرگوار پيدا است:
(نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ? نحن قدرنا بينكمالموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى , فلولا تذكرون !) .
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ما شما را ( از نيستي به هستي آورده ايـم و) خلقت بخشيده ايم ، پس چرا ( آفرينش دوبار? خود را از خاک ) نبايد تصديق و باور کنيد؟ آيا دربار? نطفه اي که ( به رحم زنان ) مي جهانيد، انديشيده ايد و دقّت کرده ايد؟ آيا شما آن را مـي آفرينيد، يــا ما آن را مـي آفرينيم ؟ ما در ميان شما مرگ را مقدّر و معيّن ساخته ايم ، و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي شود ( و کسي بر ما چيره نمي گردد و از دست ما به در نمي رود) . هدف ( از قانون مرگ ) اين است که گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بـياوريم ، و ( سرانجام ) شما را در جهاني کـه نمي دانـيد آفرينش تازه ببخشيم . شما که پيدايش نخستين ( اين جهان را ديده ايد، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته ايـد، پس چـرا يــادآور نمي گرديد ( و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش ايـن جهان قياس نمي کنيد؟ ) .(واقعه/57-62)
(أفرأيتم الماء الذي تشربون ? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ? لو نشاء جعلناه أجاجاً , فلولا تشكرون !) .
آيا هيچ دربار? آبي که مي نوشيد انديشيده ايد؟ آيا شما آب را از ابر پائين مي آوريد، يا ما آن را فرود مي آوريم ؟ اگر ما بخواهيم اين آب ( شيرين و گوارا) را تلخ و شور مي گردانيم . پس چرا نبايد سپاسگزاري کنيد؟ .(واقعه/68-70)
(أفرأيتم النار التي تورون ? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ? نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم).
آيا هيچ دربار? آتشي که برمي افروزيد، انديشيده ايـد؟ آيا شما، در آغاز اين آتش را پديدار کرده ايد، يا اين که ما پديدآورندگان آن هستيم ؟ ما آن را وسيل? ياد آوري ( قدرت خدا) و وسيل? زندگي اقوياء و فقراء نموده ايـم . حال که چنين است ، نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز ( و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش و به ستايش وي بپرداز) .( واقعه / 71-74 )
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اين قرآن از چيزهائي که مردمان بدان عادت گرفته اند، و از رخدادهائي که برايشان تکـرار مـي شود، مسائل جهاني بزرگي را مي سازد، و در آنها از قوانـين الهي موجود در گستر? هستي پرده برمي دارد، و در پرتو آنها عقيد? سترگي و جهان بيني کاملي را براي ايـن دستي پديد مي آورد. همچنين از آنها برنامه اي براي نگرش و انديشه ، و زندگي اي براي جانها و دلها، و بيداري اي در ذهنها و شعورها پديد مي آورد، بيداري اي دربار? نماها و نمادهاي اين هستي اي که بامدادان و شامگاهان و هر دم و آن به مردمان مي نگرد و آنان از آن غافل هستند، و بـيداري اي دربار? وجود خودشان و عجا ئب و خوارقي که در وجودشان مي گذرد.
قرآن مردمان را به رخدادهاي خارق العاده اي که به ندرت پـيش مـي آيد، و به معجزه هاي ويـژ? قابل شمارش ، وانمي گذارد و نمي سپارد. همچنين قرآن مردمان را مکلّف نمي سازد و وادار نمي گرداند به اين که به دنبال خوارق و معجزات و نشانه ها و دلائلي بروند که دور از خودشان ، و فراتر از عادات و اعمال زندگيشان ، و بالاتر از ظواهر جهاني نزديک به خودشان و چيزهائي باشد کـه براي آنان معروف و مشهور است ... قرآن مردمان را به مـيان فلسفه هاي پيچيده ، يا مشکلات دشوار عقلاني ، و يـا آزمونهاي علمي اي نمي کشاند که هر کسي بدانها توان دسترسي و قدرت دستيابي ندارد... تا بدين وسـيله عقيده اي در اندرونشان پديد آورد، و جهان بيني اي دربار? جهان و زندگي بديشان بخشد که بر همچون عقيده اي استوار و پايدار باشد.
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خودشان ساختار يزدانند. ظواهر جهان پيرامونشان از نوآوريهاي قدرت يزدان ا ست . معجزه در هر چـيزي نهفته است که دست خدا آن را از نـيستي به هستي آورده است . اين قرآن هم قرآن خدا است ، بدين خاطر است که يزدان مردمان را به سوي معجزاتي مي خواند که نهان در خودشان است ، و پـراکـنده در جهان پيرامونشان است . ايشان را به سوي خوارقي مي خواند که معروف و مشهور براي خودشان است . آنها را مي بينند و حقيقت اعجاز نهفته در آنها را احساس نمي کنند. زيرا آنان بر اثر طول الفت بدانها از موارد اعجاز نهفته در آنها غافل گرديده اند. يزدان ايشان را به سوي آنها مي خواند تا چشمهايشان را به سوي آنها بگشايد، و چشمانشان راز بزرگ نهان در آنها را ببيند و بدان پي ببرد، راز قدرت افريدگاري که همه چيز را از نيستي به هستي آورده است ، و راز يگانگي منحصر به فرد، و راز قانونگذار ازلي اي کـه دست اندر کار وجودشان و هستي پيرامونشان است ، و دلائل ايمان را و براهـين عقيده را در سراپـاي وجودشان پخش و پراکنده مي گرداند، يا به تعبير دقيق تر دلائل و براهين را در سرشتشان بيدار مي نمايد.
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قرآن با اين شيوه و روند به پيش مي رود، بدان هنگام که نشانه هاي قدرت هستي بخش را در آفرينش انسانها، زراعتي که خودشان مي کارند، آبـي کـه مـي نوشند، و آتشي که برمي افروزند بديشان نشان مـي دهد. ايـنها ساده ترين چيزهائي هستند که در امور زندگي با آنها انس و الفت دارند. همچنين قرآن لحظ? پـاياني را برايشان به تصوير مي کشد، آن لحظه اي که زندگي بر اين کر? زمين پايان مي گيرد و سرآغاز زندگي جهان آخرت درمـي رسد. آن لحظه اي کـه هر کسي با آن روياروي مي شود، و در آن هر حيله و نيرنگي بيفائده بوده و هيچ تلاش و کوششي چاره ساز نيست . زماني ا ست که زندگان رو در روي آفريدگار جهان ، يـعني قدرت مطلق? متصرّف در کار و بار کيهان براي دادگاهي مي ايستند و فرصت هيچ تلاش و کوششي نمانده است و كار از کار گذشته است ! جايگاهي است که در آن هم? روبندها برمي افتد و هم? پرده ها کنار مـي رود، و هم? بهانه ها و علّت تراشيها پوچ و بي اثر مي گردد.
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شيو? قرآن در مخاطب قرار دادن فطرت انسان ، خودش بيانگر سرچشم? قرآن است ... ايـن سرچشمه ، همان سرچشمه اي است که جهان از آن بردميده و برجوشيده است . طرز ساختار قرآن ، طرز ساختار جهان است . هر سلول و ياخته اي گمان مي رود که ماد? ساختار حـيات است ... خود اتم با وجود کوچکي معجزه است . خود سلول با وجود ناچيزي نشانه اي براي خداشناسي است ... خدا در قرآن از ساده ترين چيزهائي که مردمان به طور عادي آنها را مي بينند، ماد? ساختار بزرگترين عقيده ديني و فراگيرترين و فراخ ترين جهان بيني جهاني مي گرداند... چيزهائي که ديده مي شوند و هر انساني آنها را تجربه مي کند و در دسترس دارد. از قبيل : توليد نسل ، زراعت ، آب ، آتش ، مردن ... چه کسي است که بر اين خاکدان زمين ، اين ديدنيها را در دسترس نداشته باشد و آنها را ورانداز نکند؟ کدام ساکن غاري است که پيدايش زندگي جنيني ، پـيدايش زندگي نباتي ، جايگاه فروافتادن آب ، اجاق آتش ، و لحظ? مرگ را نديده باشد؟ .. از اين ديدنيهائي که هر انساني آنها را ديده است قرآن عقيده را بنياد مي نهد، چرا که قرآن هر انساني را در هر محيطي مخاطب قرار مـي دهد... ايـن ديدنيهاي معمولي و ساده ، بزرگ ترين حقائق جهاني ، و سترگ ترين اسرار ربّاني هستند. اين چـيزها با وجود معمولي و ساده بودن فطرت هر انساني را مخاطب قرار مي دهد، و در حقيقت موضوع پـژوهش فرزانه ترين فرزانگان تا پايان روزگاران جهان است .
بيش از اين نمي توانيم دربار? سرشت « ايـن قرآن « سخن بگوئيم، سرشتي که دالّ بر سرچشم? قرآن است . اين اندازه بس و بسنده است و لازم است به سوي روند سوره برگرديم ...
خداوند بزرگ راست فرموده است :
(وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ...).
اين قرآن از سوي غير خدا، ( چه محمّد و چه احبار و چه ديگر مردمان ساخته و پرداخته نشده است .
(
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أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (38)
آيا آنان مي گويند كه ( محمّد قرآن را خودش ساخته و پرداخته و) او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است ؟ بگو: ( اگر چنين است و قرآن ساخت? بشر است ) شما يک سور? همانند آن را بسازيد و ارائه دهيد و در ايـن کار هر کسي را که مي خواهيد بجز خدا فراخوانيد و به کمک بطلبيد، اگر راست ميگوئيد ( که قرآن را من ساخته و پرداخته ام ) .
روند قرآني پس از ايـن مبارزه طلبي از جدل دست مي کشد تا بـيان دارد کـه آنان جز از گمان پـيروي نمي کنند، و ايشان دربار? چيزي داوري مي نمايند و حکم صادر مي کنند که از آن اطّلاع و آگاهي ندارند. قضاوتي که انجام مي شود و حکمي که صادر مي گردد بايد اطّلاع و آگاهي بر آن سبقت و پيشي بگيرد، و تنها بر هوا و هوس يا ظنّ و گمان تکيه نداشته باشد. چيزي که آنان در اينجا دربار? آن داوري کـرده اند و حکـم صادر نموده اند وحي قرآن و صدق وعد و وعـيدي است که در آن است . ايشان اينها را دروغ ناميده اند، در حالي که اطّلاع و آگاهي ندارند و دروغ ناميدنشان بر علم و دانش متّکي نيست ، و معني و تفسير واقعي قرآن و مآل سخن آن برايشان روشن نگرديده است
(بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ).
بلکه آنان چيزي را تکذيب مي کنند که اصلاً آگاهي از آن ندارند و واقعيّت آن براي ايشان روشن نشده است . ( مگر اين صـيح است که انسان چيزي را تکذيب کند که دربار? آن نينديشيده و آن را مورد مطالع? دقيق قرار نداده و موضوعات آن را نفهميده است ؟ !.
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کارشان در اين امر بسان کار تکذيب کنندگان پيشين قبل از ايشان است ، آن ستمگراني که براي پـرورگارشان انباز قرار مي دهند. پس بايد هر کسي که انديشمند است بينديشد و وارسي کند که سرنوشت و فرجام پيشينيان به کجا انجاميده است ، تا حقيقت سرنوشت و فرجام ديگران را بداند:
(كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) (39)
به همين منوال پـيشينيان هم ( پـيغمبران و کتابهاي آسماني را خودسرانه و ناآگاهانه ) تکذيب مي کردند. ( اي انسان !) بنگر که سرانجام ستمکاران به کجا کشـيد ( و چگونه نابود گشتند. ( اين درس عبرتي براي شما و آيندگان بعد از شما است و سرنوشت ستمكاران جز همين نيست ) .
وقتي که مـي بينيم اکـثر ايشان جز از گـمان پـيروي نمي کنند، و چيزي را تکذيب مي کنند و دروغ مي نامند که از آن اطّلاع و آگاهي ندارند، اين را هم بايد پيش چشم داريم که کساني هم هستند که بدين کتاب ايـمان بياورند، و هم? مردمان از زمر? تکذيب کنندگان نيستند:
(وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ) (40)
از ميان ايشان ، برخي ( پس از پي بردن به قرآن و درک عظمت معاني آن ) بدان ايمان مـي آورند، و دسته اي ايـمان نمي آورند ( و از گمراهي و عناد با قرآن برنمي گردند) . خداوند تباهکاران را بهتر مـي شناسد ( و از هرکسي آگاه تر از حال مفسدان است ) .
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مفسدان کسانيند که ايمان نمي آورند. فساد در زمـين پديد نمي آيد آن گونه که به سبب گمراهي مردمان از راستاي ايمان به پروردگارشان ، و از انحراف ايشان از پرستش خداي يگانه پديد مي آيد. فساد در زمين جز از کرنش بردن و ديـنداري کردن براي غـيرخدا پـديد نمي آيد. هر بلا و مصيبتي در هم? زواياي زندگي جز از انحراف از ايمان و يگانه پرستي برنمي خيزد و سرچشمه نمي گيرد. از جمله : بلا و مصيبت پيروي از هوا و هوس که متوجّه خود انسان و ديگران مي گردد، بلا و مصيبت پديد آمدن و روي کار آمدن خداگونه هاي زميني کـه همه چيز را تباه مي کنند تا خداگونگي نادرست خودشان برجاي بماند، همين تباه شدن اخلاق و ارواح و افکار و تصوّرات مردمان و تباه شدن مصالح و از ميان رفتن اموالشان در راه ماندگاري ساختگي و نارواي خداگونگان ، همه و هم? اينها از عدم ايمان به خداوند يگــانه ، و از پــرستش جز خدا سرچشمه و نشأت مي گيرد... تاريخ جاهليّت قديم و جديد لبريز از اين گونه فساد و تباهي است ، فساد و تباهي اي کـه مفسدان و تباهي پيشگان بي ايمان آن را پديد مي آورند.
روند قرآني بر بيان موضعگريهايشان در برابر ايـن کــتاب پـيروي مـي زند و پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را رهنمود مي فرمايد که از تکذيب کردن تکـذيب کنندگان متأثّر نشود، و از ايشان دست بکشد، و بـيزاري خود را از رفتار و کردارشان بديشان اعلان دارند، و از آنان ببرد و به حقّ و حقيقتي چنگ زند که با خود دارد و آشکار و قاطع و يقيني است :
(وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (41)
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اگر ( با وجود دلائل روشن بر حقّانيّت پيغمبريت ) تو را تکذيب کـردند، بگـو: عمل خودم از آن خودم و عمل خودتان از آن خودتان . شما پـاک و بـيگناهيد از آنچه مـي کنم ، و من هم پـاک و بيگناهم از آنـچه مـي کنيد. ( هر کسي در گروه اعمال خويش است ، و هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت ) .
اين پسوده اي است که وجدان ايشان را لمس مي کند، و گو شه گيري و رفتار و کردارشان را، و رها کردن سرنوشتشان را، و پس از اين سرنوشت هراسناک آنان را به حال خود رها کردن را ضربه اي بر تارهاي دل ايشان مي گرداند. اين رهائي ايشان و به ترک آنان گفتن ، بدين مي ماند که کودک سرکش خود را به حال خود رها کني ، کودکي که نمي خواهد با تو به راه افتد و راه را بسپرد. تو او را در ميان? راه تنها رها کني تا تک و تنها با سرنوشت خود روبرو گردد، وقتي که از تو تکيه گاه و ياري نبيند و متّکي به تو نگردد در بسياري از اوقات اين شيو? تهديد مفيد و سودمند واقع مي گردد و نتيج? مطلوبي خواهد داشت .
روند قرآني به پيش مي رود و حال و احوال بعضي از مردمان را در مقابل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به تصوير مي کشد، بدان گاه که بدو گوش فرامي دهند ولي دلشان بسته شده است و جاي ديگري است . بدو چشم مي دوزند اما بينش ايشان نابينا است . لذا از شنيدن و ديـدن خود سودي نمي برند و استفاده اي نمي کنند، و به راستاي راه برنمي گردند:
(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ) (43)
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گروهي از آنان ، گوش به سوي تو فرامي دهند ( هنگامي که قرآن مي خواني يا آيه هاي تازه اي از سوي خدا بيان مي نمائي . اما گـوئي هـيچ نمي شنوند و کـرند!) آيا تو مي تواني سخن خود را به گوش کران برساني هر چند نفهمند! و گروهي از آنان به تو مي نگرند ( و دربار? تو ميانديشند و دلائل آشکار نبوّت تو را درک مي کنند و به حقّانيّت اسلام پي مـي برند. امّا انگار کـه چيزي را نمي فهمند و نمي بينند!) آيـا تو مـي توانـي نابينايان را رهنمود کني هر چند نبينند ( و فاقد بصيرت هم باشند؟ ) . اين چنين کساني مي شنوند ولي آنچه را که مي شنوند درک و فهم نمي کنند. نگاه مي کنند ولي آنچه را که بدان مي نگر ند تشخيص نمي دهند... اينان در هر زماني و در هر مکاني زيادند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم براي ايشان نمي تواند کاري بكند، چه انگار همچون کساني حواسشان و اندامهايشان با خردهايشان و دلهايشان پيوند نيافته است و بي ارتباط مانده است ، و خردها و دلهاي آنان خراب و بيکاره گرديده است و وظيف? حقيقي خود را انجام نمي دهند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کران را شنوا، و کوران را بينا نمي گرداند. چه اين کار تنها از آن يزدان بزرگوار جهان است و بس. يزدان قانوني را بنياد نهاده است و مردمان را به خود رها کرده است تا برابر اين قانون رفتار کنند. بديشان گوشها و چشمها و خردها بخشيده است تا با آنها راهياب و رهنمون گردند. هر گاه مردمان آنها را تعطيل کنند و بيسود بگذارند، قانون خدا در حقّ ايشان واجب مي گردد و اجراء مي شود، قانو ني که تخلّف نمي پذيرد و از کسـي جانبداري نمي كند، و آنان به کيفر دادگران? خود مي رسند، و يزدان کمترين ستمي بديشان نمي کند:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (44)
(1/226)



خداوند هيچ به مردم ستم نمي کند، بلکه اين مردم هستند که ( با اختيار کفر و ترک ايمان ) به خويشتن ستم مي نمايند.
در اين آيه هاي واپسين از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم غمزدائي مي شود، اندوهي که ناشي از تکذيب حقّي بود که با خود آورده بود، و ناشي از دشمنانگي بي ادبانه و ستيزه گري بيشرمانه اي بود که پس از اين همه تکرار بيان و اعلام ، از سوي مشرکان صورت مي گرفت . يزدان مهربان به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم اعلام مي فرمايد کـه سرباز زدن مشرکان از پذيرش هدايت از قصور تو در تلاش و تکاپو ورزيدن ، و از کو تاهي تو در راه تبليغ حقّي نيست که با خود داري . امّا ايـنان بسان کران و کوران هستند. گوشها و چشمها را نيز جز خدا باز و بينا نمي گرداند. اين هم بيرون از گستر? سرشت د عوت و دعوت کننده است ، و به يزدان جهان اختصاص دارد و بس .
در اين آيه هاي واپسين ، همچنين معيّن کـردن قاطعان? سرشت عبوديّت و جولانگاه آن است . حتّي اگـر ايـن عبوديّت در شخص پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه و آله وسلّم مجسّم و پـيش چشم داشته شود. چه او بنده اي از بندگان يزدان است و خارج از جولانگاه عبوديّت هيچ گونه قدرت و توانـي ندارد، و كار و بار همه و همه در دست يزدان است .
*
پس از اين ، روند قرآني وجدانشان را با پسود? گذرائي به وسيل? صحنه اي از صحنه هاي قيامت مي پسايد. در اين صحنه ، زندگي دنيائي جلوه گر مي آيد که بر احساس ايشان فشار وارد مي آورد، و گستر? دل و درونشان را فرامي گيرد، و توجّهات آن را به خود مشغو ل مي دارد... کوچ تند و سريعي است . مردمان اين کـوچ تند و سريع را در دنيا طيّ کرده اند. آن گاه به جايگا ه سرمدي و سراي اصلي خود برگشته اند:
(
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وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (45)
( اي پيغمبر! ايشان را بترسان از) روزي که آنان را ( خدا براي حساب و کـتاب ) گـرد مـي آورد ( و ايشان در آن روز به ياد زندگي دنيا مي افتند و از هراس رستاخيز فکـر مـي کنند که ) انگار جز ساعتي از روز ( در دنيا نبوده اند و) نمانده اند ( تنها بدان اندازه ) كه با همديگر آشنا شوند ( و آنگاه از يکديگر خداحافظي کـنند و به سراي ديگر روند! در روز قيامت ) به راستي کساني زيانبارند که رويـاروئي با خدا را تکـذيب کرده اند و راهياب نبوده اند.
در اين گردش و چرخش گذرا نگاه مي کنيم و ناگـهان مي بينيم کساني که براي حساب و کـتاب قيامت گـرد آورده شده اند متوجّه مي گردند کـه در دنيا چـه زود گرفتار آمده اند! پي مي برند کـه کـوچ دنـيوي ايشان بسيار کوتاه بوده است . انگار کوچ آنان ساعتي از يک روز بوده است و ايـن يک ساعت را در آشنائي با يکديگر بسر برده اند. سپس صحن? آشنائي به پـايان آمده است و پرده فروافتاده است .
يا اين که اين آيه تنها براي تشبيه زندگي دنيا است ، و مثالي از زندگي مردماني است که به دنيا گام نهاده اند و سپس از آن بيرون رفته اند. انگار در ايـن جهان جز ملاقات و آشنائي با يکديگر کاري نکرده اند؟
اين آيه هر چند بيانگر تشبيه است ، ولي حقّ اليقين و مسأل? راستين است . اگر چنين نيست مگر مردمان در اين زمين از کار آشنائي مي پردازند؟ مردمان پيوسته به دنيا مي آيند و از دنيا مي روند. يکـي خويشتن را به ديگران معرّفي مي کند، و گروهي خود را به گـروه هاي ديگري معرّفي مي کنند، و سپس مي روند.
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اگر چنين نيست ، مگر نه اين است که اين افرادي که با يکديگر کشمکش و پيکار مي کنند، و در هر ساعتي ميانشان سوء تفاهم پيش مي آيد و درگيري برخـي با بعضي از ايشان روي مي نمايد، آيا معارفه و آشنائي آنان چنان که بايد به تمام و کمال صورت گرفته است و پايان پذيرفته است ؟
اين ملّتهاي خونخوار يکديگر، و اين دولتهاي دشمن همديگر - البتّه براي حقّ عامي ، و در مسير سالمي ، و برابر برنام? درستي ، با يکديگر دشمني نمي ورزند و نمي جنگند، بلکه پيکار و ستيزشان با يکديگر بر سر اموال ناچيز و کالاهاي بي ارزش دنيا است و بس . کار اين است و اين را داشته باش . آيـا يکـي با يکـي و دسته اي با دسته اي آشنا شده اند؟ ملّتها و دولتها هنوز از جنگ و ستيزي نمي پردازند، به جنگ و ستيز ديگري مي پردازند.
بلي که اين تشبيهي براي به تصوير کشـيدن کـوتاهي زندگي دنـيوي است ، و ليکن حقيقتي را به تصوير مي زند که ژرف تر و سترگ تر از چيزهائي است که ميان مردمان در اين جهان مي گذرد... سپس مي کوچند!
در پرتو اين صحنه ، زيان سنگيني جلوه گر مي آيد کـه گريبانگير کساني مي گردد که هم? تلاش و توان خود را مصرف اين کوچ گذرا و کوتاه کرده اند، و ملاقات با خدا را دروغ ناميده اند، و از اين ملاقات غافل گشته اند، و کاملاً سرگرم اين کوچ - نه اين کوچ ، بلکه اين درخشش آذرخش - شده اند، و چيزي را براي اين ملاقات آماده نکرده اند که آن را به پـروردگارشان نشان دهند، و همچنين چيزي را براي سکـونت طولاني در سراي سرمدي تهيّه نديده اند:
(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (45)
واقعاً کساني زيانبارند که روياروئي با خدا را تکـذيب کرده اند و راهياب نبوده اند.
*
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از اين صحنة? گذراي روز رستاخيز، و از صحن? گذرائي که پيش از اين دربار? زندگي جهان بيان شد، و از سخن با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? تهديد تکذيب کنندگان از سوي خدا، تهديد پيچيده و مبهمي که نمي دانند آيـا فردا ناگهان بر سرشان بتازد، و يا اين که تا روز سزا و جزاي قيامت بديشان مهلت داده مي شود، شمشير آهـيخته اي ساخته مي شود که بالاي سرشان نگاه داشته مي شود تا از خدا بترسند و راهـياب گـردند...کـم کم گـردش و چرخشي پايان مي گيرد که با سخن از تهديد آغاز گرديده است و با سخن از پايان تهديد خاتمه مي پذيرد، پايان تهديد آن روزي است که فديه دادن سودي ندارد ولو اين که اين فديه همه چيزهائي باشد که در زمـين است ، و آن روزي است که خداوند دادگرانه به داوري مي پردازد و به کسي ظلمي نمي کند... اين اسلوب هم روش قرآ ن در پيوند دا دن دنيا با آخرت است ، آن هم با واژه هاي اندکي و در لحظه هاي اندکي ، و به شکل زنده اي که دلها را لمس مي کند و مي پسايد و بدانها نفوذ مي نمايد، و در عين حال حقيقت پـيوند دنـيا و آخرت و زندگي ايـن جهان و زندگي آن جهان را آن گونه که هست ، و آن گونه که بايد در جهان بيني صحيح اسلامي باشد، به تصوير مي كشد:
(
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وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48ّ) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (54)

(
(1/231)



اي پـيغمبر!) اگر ما پـاره اي از آنـچه بديشان وعده داده ايم ، ( از قبيل : پيروزي تو بر آنان ، و رساندن عذاب بديشان ، در حال حيات ) به تو نشان دهيم ، يا اين که تو را بميرانيم ( پيش از آن کـه انجام هم? ايـن وعده ها را ببيني، در هر حال براي حساب و کتاب در روز قيامت ) آنان به سوي ما برمي گردند، و خدا از آنـچه مي کنند مطّلع و آگاه است . هر ملّتي داراي پيغمبري است ( که در روز قيامت خويشتن را بدو نسبت مـي دهند) . هر گاه پيغمبرشان ( به صحراي محشر که صحن? دادگاه الهي است ) آمد ( در حضور او) دادگرانه مـيانشان داوري مي گردد ( و او بر کردار و رفتار ملّت خود گواهي مي دهد) و ستمي بديشان نمي شود. مي گويند: اين وعد? ( عذاب ) اگر راست ميگوئيد ( که عذابي در مـيان است ) کي عملي مي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) . بگو: من ( تنها پيغمبر و رسانند? اوامر و نواهـي الهـي هستم و اختيار) هيچ سود و زياني براي خود ( يا براي مردمان در دست ) ندارم مگر آن چيزي را کـه خدا بخواهد ( و مرا از طريق وحي از آن بياگاهاند و بر انجام
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يا دوري از آن توانايم گرداند. پس چگونه مي توانم عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم يا قيامت را هويدا گردانم ) . هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسيد، نه لحظه اي تأخير مي کنند و نه لحظه اي پـيشي مي گيرند. بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چه چيز گناهکاران براي فرارسـيدن آن شتاب دارند؟ ( مگـر نه ايـن است که هر وقت دررسد، ماي? بدبختي آنان است ، پس شتاب چرا؟ !) آيا بعدها، پس از آن که واقع شد بدان ايمان مي آوريد؟ ( آن وقت کـه به شما مي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايـمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مـي گرفتيد و دائماً ) براي فرارسـيدن آن شتاب مـي ورزيديد. سـپس به ستمکاران مـي گويند : عذاب جاويد و هميشگي را بچشيد آيا جز در برابر چيزهائي که کرده ايـد کيفر داده مـي شويد؟ ( کافران بر سبيل استهزاء ) از تو مي پرسند: که آيا آن ( رستاخيز و عذابي که مي گوئي ) راست است ؟ ! بگو: آري . به خدا سوگند قطعاً راست است ، و شما نمي توانيد ( از آن جلوگيري کنيد، و با فرار و سرپيچي از آن ، خدا را) درمانده و ناتوان سازيد. اگر آنچه در زمين است ، متعلّق به کسي باشد كه ( با کفر و شرک ، به خود و ديگران ) ستم كرده است ، و آن را براي بازخريد ( و نجات خويشتن از عذاب دوزخ ) بـپردازد، ( از او پذيرفته نمي گرد د او و ديگر کافران از رويـاروئي با عذاب دوزخ سخت به هراس مي افتند و بغض مـي كنند) و آهسته (نا له سر مـي دهند و) اظهار پشيماني مـي نمايند. در ميانشان دادگرانه داوري مي گردد و بديشان ستمي نمي شود.
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اين چرخش و گردش آغاز مي گردد با بيان اين کـه برگشت اين قوم به سوي يزدان است ، خواه برخي از چيزهائي که بدان تهديد مـي گردند و پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم موظّف و مکلّف مي شود که آن را بديشان ابلاغ کند، در زمان حيات يا پس از وفات خود در هر دو حالت برگشت به سوي خدا است . خدا گواه و آگاه بر کارهائي است که ايشان مي کنند، چه در زمان حيات و بودن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و چه پس از وفات و نبودن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ... هرگز هيچ چيزي از اعمال و افعال ايشان ضائع نمي شود و از ميان نمي رود، و وفات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيز اصلاً ايشان را از چيزي که از آن بيم داده شده اند برکنار نخواهد کرد.
(وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ) (46)
( اي پـيغمبر!) اگر ما پـاره اي از آنـچه بديشان وعده داده ايم ، ( از قبيل پيروزي تو بر آنان و رساندن عذاب بديشان ، در حال حيات ) به تو نشان دهيم ، يا اين که تو را بمـيرانيم ( پيش از آن که انجام هم? ايـن وعده ها را ببيني ، در هر حال براي حساب و کتاب در روز قيامت ) آنان به سوي ما برمي گردند، و خدا از آنـچه مـي کنند مطّلع و آگاه است .
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کارها برابر تدبير و تقدير يزدان مي چرخد و حرفي از آنها کم و کاست نمي شود، و با رخدادها و شرائط و ظروف دگرگون نمي گردد. ولي هر قومي مهلت داده مي شود تا پيغمبر آنان بيايد و ايشان را بترساند و بيم دهد و مسائل و احکام را برايشان روشن سازد، و بدين وسيله حقّي را به تمام و کمال دريافت د ارند که يزدان آن را بر خود واحب و لازم گردانده است . اين حقّ اين است که هيچ قومي را عذاب ندهد مگر پس از دريافت اوامر و نواهـي صحيح رسالت آسماني ( توسّط پيغمبري، يا تبليغ و تبيين درست آنها توسّط علماء و فرزانگان که جانشين او بشمار مـي آيند) تا عذري برايشان نماند. در اين وقت است که يـزدان دادگرانه برابر پاسخي که به پيغمبرشان داده اند و موضعي که در برابر رسالت د اشته اند آنان را دادگاهي خواهد کرد:
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (47)
هر ملّتي داراي پـيغمبري است ( کـه در روز قيامت خويشتن را بدو نسبت مي دهند) . هر گاه پيغمبرشان ( به صحراي محشر که صحن? دادگاه الهـي است ) آمد ( در حضور او) دادگرانه ميانشان داوري مي گردد ( و او بر کـردار و رفتار ملّت خود گواهي مي دهد) و ستمي بديشان نمي شود.
با بررسي اين دو آيه خويشتن را در برابر حقيقت الوهـيّت و حقيقت عبوديّت مـي يابيم ، حقائقي کـه جهان بيني اسلامي به تمام و کمال بر آنها تکيه مي کند، و برنام? قرآني عنايت خاصي دارد به توضيح و تقرير آنها به شکلهاي متنوّع و گوناگون در هر مناسبتي کـه پيش آيد.
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به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته مي شود: کار و بار اين عقيده ، و کار و بار قومي که با اين عقيده مخاطب مي گردند، همه مربوط به خدا است ، و چيزي به تو مربوط نيست ، نقش تو در عقيده تبليغ و ابلاغ است . امّا فراتر از اين همه متعلّق به يزدان جهان است و بس. عمر تو به پـايان مي آيد ولي پايان قومي را نخواهـي ديـد کـه تو را تکذيب مي کنند و با تو دشمني مـي ورزند و اذيّت و آزارت مي رسانند. بر خدا واجب نـيست کـه فرجام ايشان را به تو نشان دهد و کيفري را به تو بنماياند که گريبانگيرشان مي گرد اند... اين امور متعلّق به يـزدان سبحان است . امّا تو - و هر پيغمبر ديگري - جز تبليغ و ابلاغ ، وظيف? ديگري نداري و ندارند... بعد تو - و هر پيغمبر ديگري - مي ميري و مي ميرند و هم? کارها را به خدا واگذار مي کني و مي کنند... اين بدان خاطر است که بندگان جولانگاه وظيف? خود و گستر? حوز? تکليف خويش را بدانند، و دعوت کنندگان نزول قضا و قدر را با شتاب نخواهند، هر اندازه هم کار دعوتشان به طول بينجامد، و هر قدر هم در راه دعوت دچار دشواريـها و شکنجه ها و اذيّت و ازارها شوند.
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(48ّ)
مي گويند: اين وعد? ( عذاب ) اگر راست ميگوئيد ( کـه عذابي در مـيان است ) کي عملي مـي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) .
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شتاب مـي ورزيدند و براي مبارزه طلبي همچون پرسشي را مي کردند. د رخواست مي نمودند که عذاب الهي را که پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را از آن مـي ترساند هر چه زودتر بر سرشان بياورد و گريبانگيرشان گرداند، همان گونه که يزدان در ميان ملّتهائي که پيغمبرانشان به سويشان آمده اند و ايشان را دروغگو ناميده اند داوري کرده است و کارشان را فيصله داده است و تازيان? عذاب را بر سرشان فرود آورده است ، و تکذيب کنندگان را گرفتار کـرده است و به گـناهانشان گرفته است . پاسخ همچون کساني اين است :
(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (49)
بگو: من ( تنها پيغمبر و رسانند? اوامر و نواهـي الهـي هستم و اختيار) هيچ سود و زياني براي خود ( يا براي مردمان در دست ) ندارم مگـر آن چيزي را کـه خدا بخواهد ( و مرا از طريق وحي از آن بياگاهاند و بر انجام يا دوري از آن توانايم گرداند. پس چگونه مـي توانم عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم يـا قيامت را هويدا گردانم ) . هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسـيد، نه لحظه اي تأخير مي کنند و نه لحظه اي پيشي مي گيرند. وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نتواند از خويشتن زيان را دور گرداند و سود را به خود برساند، طبيعي است که نتواند بديشان زيان يا سود برساند.
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در اين آيه واژ? « ضَرّ» يعني زيان ، بر واژ? « نَفْع « يعني سود، جلو افتاده است ، گر چه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمان داده شده است که دربار? خودش سخن بگويد، بدان خاطر است که آنان شتابان زيان و ضرز را درخواست مي کردند، و لذا براي هماهنگي با درخواست ايشان واژ? « ضَرّ» مقدّم گرديده است . اما در جاي ديگر در سور? اعراف واژ? « نَفْع « در آيه اي با همين تعبير جلو افتاده است .[10] زيرا متناسب با درخواست براي خودش بوده است . آنجا که مي فرمايد:
(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ).
اگر غيب مـي دانستم ، منافع فراوانـي نصيب خود مي کردم ( چرا که با اسباب آن آشنا بودم ) و اصلاً شرّ و بلا به من نمي رسيد ( چرا که از موجبات آن آگاه بودم ) .
(قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا... إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ...).
بگو: من ( تنها پيغمبر و رسانند? اوامر و نواهي الهـي هستم و اختيار) هيچ سود و زياني براي خود (يا براي مردمان در دست ) ندارم مگـر آن چيزي را که خدا بخواهد ( و مرا از طريق وحي از آن بياگاهاند و بر انجام يادآوري از آن توانايم گرداند) .
فرمان تنها فرمان يزدان است . اين يزدان است کـه در وقت مناسبي که خود بخواهد تهديد و بيم خودش را پياده مي کند. سنّت يزدان تخلّف پذير نـيست ، اجل يـا سررسيدي را که تعيين کرده است زودتر از موقع خود پياده نمي کند و در آن شتاب روا نمي دارد:
(لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (49)
هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسيد، نه لحظه اي تأخير مي كند و نه لحظه اي پيشي مي گيرند.
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مدّت عمر گاهي با نابودي محسوس مادي ، يـعني نابودي ريشه کن شدن ، پايان مي گيرد، همان گونه که بر سر برخي از ملّتهاي پيشين آمده است و به طور کلّي از ميان رفته اند. گاهي هم اجل درمـي رسد، ولو مرگ معنوي مراد است . يعني شکست رواني و هرز ر فتن که گريبانگير ملّتهائي مي شود. ممکن است که اين مرگ براي مدّتي باشد و پس از آن به زندگي برگردند و زندگي را از سر بگيرند. گاهي هم ممکن است که اين مرگ براي هميشه باشد. شخصيّت اين ملّتها به پـايان برسد و محو گردد، و خودشان به عنوان ملّتهائي روي به از ميان رفتن نهند، هر چـند که به عنوان فرادي بمانند... هم? اينها طبق قانون خدا انجام مـي پذيرد، قانوني که تغييرناپذير است و تصادف و خودسري و ستمگري و جانبداري بدان راه ندارد. ملّتهائي کـه اسباب و علل زندگي را در نظر مي گيرند زنده مي مانند، و ملّتهائي که از اسباب و علل زندگي دوري مي گزينند ضعيف مي شوند يا از ميان مي روند و يا مي ميرند برابر مقدار انحرافي که در پيش گرفته اند. ملّت مسلمان برابر نصّ قرآن زندگي ايشان در پيروي از پيغمبرشان است ، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هم ملّت مسلمان را به سوي چـيزي فرامي خواند که بديشان زندگي مي بخشد. اين کار هم نه فقط با عقيد? تنها و بس صورت مي پذيرد، بلکه به وسيل? عملي که عقيده در کار و بار گوناگون حيات و در ضروريات مختلف زندگي از آن به صراحت صحبت مي کند. با حيات و زندگي ايشان را به سوي عقيده دعوت مي فرمايد، دعوت برابر برنامه اي که خدا آن را برايشان تهيّه و تدارک ديده است ، و دعوت مطابق با شريعتي که خدا آن را براي آنان نازل کـرده است ، و دعوت با ارزشهائي که يزدان براي ملّت مسلمان مقرّر فرموده است ... اگر ملّت مسلمان چنين نروند و نکنند، برابر قانون خدا مرگشان حتمي است .
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سپس روند قرآني مشرکان را با يک پسود? روانـي مي پسايد و لمس مي نمايد. با اين پسوده ايشان را از موضع پرسند? تمسخرکنند? چالشگر، به موضع تهديد شده اي مي کشاند که در هر لحظه اي از شب يـا روز ناگهان آنچه از عذاب به تصوّر درنيايد بر سرشان آيد:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) (50)
بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چه چيز گناهکاران براي فرارسـيدن آن شتاب دارند؟ ( مگر نه اين است کـه هر وقت دررسد، ماي? بدبختي آنان است ، پس شتاب چرا؟ !) .
اين عذابي که موقع و موعد آن معلوم نيست ، عذابي که چه بسا شب هنگام دررسد بدان گاه که شما خفته ايد، يا در روز دررسد بدان گاه که شما بيداريـد، ولي بيداري و هوشياري شما هيچ گونه سودي به شما نمي رساند... به خاطر چه چيز گناهکاران براي فرارسـيدن آن شتاب دارند؟ آخر اين عذاب در هيچ حالي براي ايشان خير و خوبي ندارد، پس چرا بايد شتاب داشته باشند؟
هنگامي که آنان ناگـهان با همچون سؤالي روبرو مي شوند، پرسشي که ذهن و شعورشان را وامي دارد که خطر را تصوّر کنند و به انديش? وقوع آن فرو روند، آي? بعدي ناگهان سر مي رسد و خبر از وقوع عمل خطرناکي مي دهد... در حالي که هنوز روي نداده است و به وقوع نپيوسته است ... و ليکن جهان بيني قرآني آن را وقوع يافته و رخ داده ترسيم مي کند، و ذهن و شعور را با آن فرامي گيرد، و وجدان را بدان مي پسايد و لمس مي نمايد:
(أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) (51)
(1/240)



آيا بعدها، پس از آن که واقع شد بدان ايمان مي آوريد؟ ( آن وقت که به شما مي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مـي گرفتيد و دائماً) براي فرارسـيدن آن شتاب مي ورزيديد.
انگار که عذاب وقوع پيدا کرده است . و انگار که آنان بدان ايمان آورده اند و انگار در صحنه اي که حاضر و آماده است و ايشان آن را مي بينند، با همچون درشتي و سرکوفتي مخاطب واقع مي گردند و بديشان مي گويند: هم اينک !
بقيّ? صحنه حاضر و آماده است :
(ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) (52)
سپس به ستمکاران مي گويند: عذاب جاويد و هميشگي را بچشيد. آيا جز در برابر چيزهائي که کرده ايد کيفر داده مي شويد؟ .
بدين منوال خويشتن را همگام با روند قرآني در پهن? حساب و کتاب و عذاب و عقاب مي يابيم . در حالي که لحظه هائي و بندهائي پـيش از ايـن در دنـيا بوديم و خطاب خدا را مي شنيديم که به پيغمبرش از اين فرجام و سرنوشت سخن گفت !
پايان اين چرخش و گردش کسب خبر کـردن ايـن گونه مردمان از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است : اگر اين تهديد و بيم حقّ است ، ... در اين صورت ايشان از درون در برابرش متزلزل شده اند و مي خواهند مطمئن شوند، چرا که يقين ندارند. پاسخي که بديشان داده مي شود و قاطعانه است و با سوگندي مؤكّد مي گردد:
(وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) (53)
( کافران بر سبيل استهزاء ) از تو مـي پرسند: كه آيـا آن ( رستاخيز و عذابـي که مي گوئي ) راست است ؟ ! بگـو: آري ، به خدايــم سوگند قطعاً راست است ، و شما نمي توانيد ( از آن جلوگيري کنيد، و با فرار و سرپيچي از آن ، خدا را) درمانده و ناتوان سازيد.
(إِي وَرَبِّي).
آري ، به پروردگارم سوگند.
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به خدايـم سوگند، خدائـي کـه ارج ربوبيّت او را مي شناسم و بدو قاطعانه سوگند مي خورم ، نه سوگندي که آن را ناديده بگيرم و به هم بزنم . سوگندي کـه مي خورم جدّي و از روي يقين است .
(إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) .
قطعاً راست است و شما نمي توانـيد ( از آن جلوگيري کنيد، و با فرار و سرپيچي از آن ، خدا را) درمانده و ناتوان سازيد.
شما نمي توانيد خدا را درمانده و ناتوان گردانيد از اين که شما را گرد بياورد و محاسبه کند و کيفرتان بدهد. در آن حال که در اين دنيا هستيم و سرگرم کسب خبر و پاسخ هستيم ، ناگهان با روند قرآنـي در کـوچي از کوچهاي اسلوب تصويرگر قرآني به راه مي افتيم و خود را در پهن? حساب و کتاب و جزا و سزاي قيامت مي يابيم . با انگار و پندار اين گونه آغاز مي گردد:
(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ ...).
اگر آنچه در زمين است ، متعلّق به کسي باشد که ( با کفر و شرک ، به خود و ديگـران ) ستم کرده است ، و آن را براي بازخريد ( و نجات خويشتن از عذاب دوزخ ) بپردازد، ( از او پذيرفته نمي گردد) .
حتّي اگر همچون چيزي را با خود داشته باشد، از او پذيرفته نمي شود.
هنوز آيه به پايان نمي آيد، انگار و پندار تبديل به قطع و يقين مي گـردد و كار از کار مي گذ رد و آنچه با يد سر مي رسد:
(وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ).
( کافران ) هنگام رويـاروئي با عذاب ( دوزخ سخت به هراس مي افتند و بغض مـي کنند) و آهسته ( ناله سر مي دهند و) اظهار پشيماني مي نمايند.
هنگام? روياروي ناگهاني با عذاب الهي ايشان ر ا مات و مبهوت مي گرداند و بر دست و پاي مي افتند. تعبير قرآني تصوير غم و اندوه و دل شکستگي و دل مردگي ايشان را بر پرد? خيال مي افکند، و آنان را در اين حال به گونه اي نشان مي دهد که لب از لب باز نمي کنند ولي سراپا غم و غصّه اند!
(
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وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (54)
در ميانشان دادگرانه داوري مي گردد و بديشان ستمي نمي شود.
صحنه به پايان مي آيد، صحنه اي که نيم آيه پيش با انگار و پندار آغاز و با قطع و يـقين خاتمه يافت ، بدان گونه که شيو? تصويرگري مؤثّر و برانگيز قرآنـي است .
*
پيروي که محشر و حساب و کتاب را تأکـيد مي کند، چرخش و گردش ديگري با قدرت الهي در برخي از جلوه گاه هاي موجود در آسمان و زمين و حيات و ممات است . چرخش و گردش کوتاه و گذرائـي است براي تأکيد قدرتي که ضامن اجراي وعده است . آن گاه مردمان جملگي فرياد زده مي شوند کـه از ايـن قرآن استفاده کنند، قرآني که برايشان پند و اندرز و رهنمود و رهنمون و بهبود سينه ها را دربر دارد:
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
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آگاه باشيد که هر چه در آسمانها و زمين است از آن خدا است . آگاه باشيد کـه وعد? خدا ( به عذاب و عقاب کافران ) راست است ، و ليکن بيشتر مردمان ( به سبب بي خردي و يا غلب? غفلت بر آنان ، کار و بار آخرت را فراموش کرده اند و معني تهديد خدا را) نمي دانند. خدا است که مي ميراند و زنده مي گرداند، و ( پس از زنده گرداندن براي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده مي شويد. اي مردمان از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي ( جهت رهنمود زندگي ) و درماني براي چيزهائي که در سينه ها است ( همچون کفر و نفاق و کينه و ستم و دشمني با حقّ و حقيقت ) آمده است ( کـه قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است . بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگري ) - بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است کـه ( از حطام دنيا) گرد مـي آورند ( و روي همديگر مي گذارند) .
(ألا...). هان!.. با همين اعلان طنين انداز سخن آغاز مي گردد.
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
آگاه باشيد که هر چه در آسمانها و زمين است از آن خدا است .
خدائي که بر هر چه در آسمانها و زمين است توانا است ، او مي تواند قطعاً به وعد? خود وفا کند و هيچ کسي نمي تواند جلو او را بگـيرد و او را از پـياده کـردن وعده اش بازدارد و نگذارد وعده او روي دهد:
(أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ).
آگاه باشيد که وعد? خدا ( به عذاب و عقاب کافران ) راست است...
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (55)
و ليکن بيشتر مردمان ( به سبب بـي خردي و يـا غلب? غفلت بر آنان ، کار و بار آخرت را فراموش کرده اند و معني تهديد خدا را) نمي دانند.
آنان به سبب جهالت و ناداني خودشان است که شکّ و گمان مي ورزند يا حقّ و حقيقت را تکذيب مي کنند.
(هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ).
خدا است که مي ميراند و زنده مي گرداند.
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کسي که بر زندگي و مرگ توانا است ، بر زنده گرداندن و برگرداندن به زندگي دوباره و بر حساب و کـتاب گرفتن و محاسبه و مؤاخذه توانا است .
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (56)
و ( پس از زنده گرداندن براي حساب و کتاب ) به سوي او برگردانده مي شويد.
اين پيرو سريعي است براي تأکيد سريعي کـه پس از عرضه کردن برانگيزاننده مي آيد. آن گـاه به دنبال آن جملگي انسانها فرياد داشته مي شوند:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57)
اي مردمان ! از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي ( جهت رهنمود زندگي ) و درماني براي چيزهائي که در سـينه ها است ( همچون کفر و نفاق و کينه و ستم و دشمني با حقّ و حقيقت ) آمده است ( که قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است .
در اين کتابي که دربار? آن شکّ و گـمان مـي ورزيد هدايت و رحمت برايتان آمده است . پند و اندرز از سوي « پروردگارتان « برايتان آمده است . ايـن کـتاب ، کتاب ساخته و پرداخته اي از سوي انسان نيست . آنچه هم در آن است از سوي انسان نيامده است . پند و اندرز برايتان فرارسيده است تا دلهايتان را زنده گـرداند، و سينه هايتان را بهبودي بخشد و نجات دهد از خرافاتي که سينه ها را پر کرده است ، و از شکّ و ترديدي که بر سينه ها سيطره پيدا کرد ه است و چيره شده است ، و از کجرويها و انحرافاتي که سينه ها را بيمار کرده است ، و از پريشانيها و اضطراباتي کـه سـينه ها را سرگردان و ويلان نموده است . پند و اندرز فرارسيده است تا به سينه ها بهبودي و عافيت و يقين و اطمينان و صلح و صفا را همراه با ايمان بريزد. اين پـند و اندرز براي کسي که از ايمان برخوردار باشد، رهنمود و رهنمون به راستاي راه متّصل به مقصد است ، و رحمت است و ماي? رهائي از گمراهي و عذاب است :
(
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قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگري ) بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است کــه ( از حطام دنـيا) گرد مـي آورند ( و روي همديگر مي گذارند) .
از اين فضل و لطفي که يزدان به بندگان خود عطاء فرموده است ، و از رحمتي که در پرتو ايـمان بديشان ارمغان داشته است ، تنها بدين فضل و لطف و رحمت بايد شاد گردند. تنها اين چيزها است که بايد بدانها شادمان شد، نه به اموال و کالاهاي اين زندگي . ايـن شادي و شادماني ، شادي و شادماني آسماني است و نفس را از غل و زنجير آز و طمع زمـيني و کـالاهاي فناپذير رها و آزاد مي سازد، و ايـن کـالاها را نوکر و خدمتگزار زندگي مي گرداند نه آقا و سرور، و انسان را فراتر از کالاها مي برد، نه اين که انسان را بند? فروتني در برابر کالاها سازد. اسلام کالاهاي زندگي دنيا را حقير و ناچيز نمي شمارد، و مردمان را بر آن نمي دارد که به ترک کالاها بگويند و از آنها پرهيز و دوري کنند. بلکه اسلام کالاهاي دنيوي را به انداز? ارزشي که دارد ارج مي نهد تا مردمان از آنها استفاده کنند ولي داراي اراد? آزاد و دستهاي باز باشند. ديدگان آنان والاتر از ايـن کالاها، و افقهايشان برتر از دنياي زمين باشد. ايمان در نظرشان نعمت بشمار آيد، و انجام مقتضيات ايـمان هدف گردد، و گذشته از اينها دنيا بند? ايشان شود و دنيا هيچ گونه سلطه و قدرتي بر آنان نداشته باشد.
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از عقبه پسر وليد، و او از صفوان پسر عمرو روايت کرده است که گفته است : از ايفع پسر عبدالله كلاعي شنيدم که مي گفت : وقتي که خراج عراق به عمر رضي الله عنهُ رسيد، عمر و غلام او بيرون رفتند. عمر شترها را شمرد. ديد که بيش از مقداري هستند که تصوّر مي کرد. فرمود: حمد و سپاس خداوند بزرگوار را سزا است ... غلام او گفت : به خدا سوگند اين از فضل و رحمت خدا است . عمر گفت : دروغ گفتي اين همان چيزي نيست که يزدان بزرگوار مي فرمايد:
(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگري ) - بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است كه ( از حطام دنـيا) گرد مـي آورند ( و روي همديگر مي گذارند ) .
پيشتازان نخستين صدر اسلام اين چنين به ارزشهاي زندگي نگاه مي کردند. فضل برتر و رحمت وا لاتر را پند و اندرز و رهنمود و رهنموني مي دانستند کـه از سوي خدا برايشان نازل مي گرديد. امّا اموال و دارائي و خود پيروزي ، فرع و پيرو بشمار مي آمدند. بدين سبب پيروزي به سراغ ايشان مي آمد، و اموال بر آنان ريزان مي گرديد، و دارائي ايشان را مي جست ... راه اين ملّت روشن است . راه اين ملّت همان راهي است که در قانون اين ملّت نهفته است ، و در شـيو? پـيشتازان نخستين صدر اسلام جاي گـرفته است ... راه قرآن و مؤمنان صدر اسلام راه اين ملّت است ... راه اين است و جز اين نيست .
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ارزاق مادي ، و ارزشهاي مادي ، چيزهائي نـيستند کـه مکــانت و منزلت مردمان را در اين زمـين تعيين مي کنند... مکانت و منزلت مردمان را در زندگي دنـيا، چه رسد به مکانت و منزلت ايشان در آخرت ... ارزاق مادي ، و رفاه مادي ، و ارزشهاي مادي ، ممکن است از جمل? اسباب و علل بدبختي آدميان گردد - نه در آخرتي که هنوز نيامده است ، بلکه در ايـن زندگي عملي و موجودي که در آن بسر مي برند - همان گونه که امروزه ما در تمدّن اخموي مادي مشاهده مي کنيم !
معيارها و ارزشهاي ديگري بايد بر زندگي بشريّت حاکـم گردد و فرمان براند. اين معيارها و ارزشها است که ممکن است به ارزاق مادي و به رفاه مادي ، ارج و بهاي واقعي خودشان را در زندگي مردمان عطاء کـند. اين معيارها و ارزشها است که ممکن است از ارزاق مادي و رفاه مادي ، ماد? سعادت و راحت آدميزادگان را بسازد.
برنامه اي بر زندگي گروهي از آدميان فرمان مي راند، همان چيزي است که ارزش ارزاق ماد ي را در زندگي ايشان تعيين مي کند و همان چيزي است که ارزاق مادي را ماي? سعادت و خوشبختي يا ماي? شقاوت و بدبختي مي گرداند. همان گونه که ارزاق مادي را سبب پيشرفت بشري يا لغزشگاه سرنگوني مي سازد!
بدين خاطر است که بر ارزش ايـن آئـين در زندگي پيروان آن تکيه مي شود:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
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اي مردمان ! از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي ( جهت رهنمود زندگي ) و درماني براي چيزهائي که در سـينه ها است ( همچون کفر و نفاق و کينه و ستم و دشمني با حقّ و حقيقت ) آمده است ( که قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است . بگو: به فضل و رحمت - به همين ( نه چيز ديگـري ) - بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است که ( از حطام دنيا) گرد مي آورند ( و روي همديگر مي گذارند) .
از اينجا است که کساني که نخستين بار ايـن قرآن را دريــافت مـي کردند ايـن ارزش والا را درک و فهم مـي نمودند. عمر رضي الله عنهُ دربار? اموال و چهارپايان مي گفت : اين چيزي نيست که خداوند بزرگوار دربار? آن مي فرمايد:
(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگري ) - بايد مردمان شادمان شوند اين بهتر از چيزهائي است که ( از حطام دنـيا) گرد مـي آورند ( و روي همديگر مي گذارند) .
عمر رضي الله عنهُ دين خود را خوب مي دانست و با قوانين آن خوب آشنا بود. او که مي دانست فضل و رحمت خدا پيش از هر چيز در چيزي جلوه گر است که يزدان آن را برايشان نازل فرموده است : پـند و اندرزي از سوي پروردگارشان ، و درماني براي چيزهائي که در سـينه ها است ، و هدايت و رحمت براي مؤمنان ... نه ايـن کـه فضل و رحمت خدا در اموال و شتران و ارزاق جلوه گر باشد.
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پيشتازان صدر اسلام ارزش ايـن كوچ درازي را مي دانستند که اين آئين آن را بديشان پـيموده است . مي دانستند که اين آئين آنان را از کدام گودال جاهليّتي برگرفته است و برکشيده است کـه در آن بوده اند و مي لوليده اند... اين انتقال ، انتقال بس ژرف و ارجمندي است وقتي که با جاهليّت هر زمان و مکاني مقايسه و برآورد مي گردد[11] ... از جمله با جاهليّت قرن بيستم .[12] انتقال بنياديني که اين آئين ايشان را بدان سرافراز کرد، آزاد کردن گردنهاي بندگان از ربق? بندگي بندگان، و آزاد کردن ايشان از اين بندگي ، و آنان را مفتخر کردن به بندگي خداوند يگانه ، و پـابرجا و استوار داشتن سراسر زندگي ايشان بر پـاي? ايـن آزادي اي بود کـه جهان بينيها و انديشه ها و ارزشها و اخلاق ايشان را، و هم? حيات آ نان را از عبوديّت برمي کشيد و نجات مي بخشيد، و به سوي حرّيّت و آزادگي فرامـي برد و نائل مي گردانيد.
به دنبال اين حرّيّت و آزادي ، ا رزاق مادي و رفاه مادي و قدرت مادي درمي رسيد و ارمغان مي گرديد. همان گونه که در تاريخ آن دست? مسلمان تحقّق پيدا کرد، بدان هنگام که جاهليّتهاي پـيرامون خود را جارو مي زدند، و زمام سلطه و قدرت را در زمين به دست مي گرفتند، و انسانها را به سوي خدا رهنمود مي کردند و مي بردند، تا انسانها همراه با ايشان از فضل خدا بهره مند شوند.
کساني که بر ارزشهاي مادي ، و بر توليدات مادي تکيه مي کنند، و اين ارزش بزرگ بنيادين را ناديده مي گيرند و از آن صرف نظر مـي کنند، آنان دشمنان بشريّت هستند و نمي خواهند بشريّت از سطح حيوان فراتر رود و بر مطالب حيوان اوج گيرد.
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همچون مردماني دعوت نظيف و فراخوانـي پـاکـي ندارند. آنان در پشت سر دعوت و فراخواني کـثيف و پليدشان هدف اهريمنانه دارند! آنان مـي خواهند ارزشهاي ايماني را نابود کنند، و بر عقيده اي بتازند و کارش را يکسره سازند که دلهاي انسانها را آويـز? مطالبي والاتر از خواستهاي حيوان مي گرداند، بدون اين که نيازمنديهاي زندگي ايشان را ناديده بگـيرد، و براي انسانها مقاصد عالي و مطالب بنيادين ديگري در کنار خوراک و مسکن و جنس دارد، خوراک و مسکن و جنسي که حيوان تنها در حدود آنها مي ماند و بدانها بسنده مي کند.
ايـن فريادهائي کـه پـياپي براي بزرگ جلوه دادن ارزشهاي مادي و توليدات مادي سر داده مي شود، به گونه اي که سرگرم شدن بدان فريادها بر سراسر زندگي و انديشه ها و جهان بينيهاي مردمان چيره گردد و بچربد، و به گونه اي که مردمان به آدم آهنيهائي تبديل شوند که به دنبال همچون ارزشهائي زبان بـيرون کشند و نفس زنان بروند و بدوند، و آنها را بزرگ ترين ارزشهاي زندگي بشمارند، و در طوفان فريادهاي پياپي : توليد... توليد... توليد... هم? ارزشهاي روحي و اخلاقي فراموش گردد، و زير پاي توليدات مادي له و په گشته ، و در راه توليدات مادي فدا و قربان شود... اين فريادها پاک و سالم نيستند، بلکه نقشه و طرحـي است که کشيده و تهيّه ديده شده است براي نصب و علم کرد ن بتهائي که به جاي بتهاي جاهليّت پـيشين پرستيده شوند، و آقائي و سروري فرازمندانه و قلدرانه اي بر هم? ارزشها داشته باشند!
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هنگامي که توليد مادي بتي شد، بتي کـه مردمان پيرامون آن به تکاپو و جست و خيز بپردازند، و آن را بسان بتها طواف کنند و بدان قداست دهند، مسلّماً هم? ارزشها و اعتبارهاي ديگر در راه آن لگدکوب، و له و لورده مي شود، و اخلاق ، خانواده ، ناموس ، تضمينهاي اجتماعي ، تعهّدات ، و ... همه و همه بي ارج و حرمت مي گردد. هم? اينها وقتي کـه با فرآورده ها، ، توليد تعارض پيدا كند بايد که زير پا له و په شود! گر اين ، خداگونه و بت نباشد، پس خداگونگان و بتها كد امند؟ ! لازم نيست که بت فقط سنگي يا تخته و چوبي باشد. بلکه بت گاهي ارزشي ، اعتباري ، تابلو و پلاکارتي ، و لقبي و شهرتي است !
ارزش والا واجب است براي فضل و رحمت خدا بماند، و بهاي بالا را بايد به فضل و رحمتي داد که در هدايت خدا جلوه گر و مجسّم هستند، هدايتي که سينه ها را شفا و بهبودي مي دهد، و مردمان را آزاد و آزاده مي سازد، و ارزشهاي انسانيّت را در انسان منزلت و مكانت و ارج و حرمت مي بخشد. در ساي? همچون ارزش والائي است که مي توان از روزي و رزق خدا استفاده کرد، روزي و رزقي که خدا آن را در زمين به انسانها عطاء فرموده است ، و از صنعتي کردن بهره جست ، صنعتي کردني که توليدات مادي را فراوان مي کند، و از رفاه مادي سود برد، رفاهي کـه از شدّت رنج و زحمت مي کاهد، و از ساير ارزشهائي استفاده نمود که جاهليّت ، پيرامون آنها در زمين طبلها را به صدا درمي آو رد!
بدون وجود اين ارزش والا و سيادت و فرمانروائي آن ، ارزاق و رفاه مادي و توليدات ، نفريني مـي گردند کـه انسانها بدان بدبخت مي شوند. چون در اين صورت ، هم? اين نعمتها در راه بالا بردن ارزشهاي حـيوانـي و مادي به کار گرفته مي شوند، و ارزشهاي انساني آسماني فداي ارزشهاي حيواني و مادي مي گردند.
خداوند راست فرموده است :
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (58)
اي مردمان ! از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي ( جهت رهنمود زندگي ) و درماني براي چيزهائي که در سـينه ها است ( همچون کـفر و نفاق و کـينه و ستم و دشمني با حقّ و حقيقت ) آمده است ( که قرآن نام دارد) و هدايت و رحمت براي مؤمنان است . بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگـري ) - بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است که ( از حطام دنيا) گرد مي آورند ( و روي همديگر مي گذارند) .
*
در پرتو سخن از فضل و رحمت خدا که جلوه گر و مجسّم در چيزي است که از سوي يزدان براي مردمان نازل گرديده است ، از قبيل : پند و اندرز و رهنمود و رهنمون ، و بهبودي و شفاي بيماريهائي که در سـينه ها است ، روند قرآني به جاهليّت مي پردازد، جاهليّتي که به زندگي عملي خود سرگرم است ، زندگي نه برابر چيزي که از سوي خدا آمده است ، بلکه زندگي برابر هواها و هوسهاي انسانها، و موافق با تعدّي ايشان به ويژگيهاي يزدان سبحان ، و طبق دست يازيدن آنان به کار حلال کردن و حرام نمودن روزيها و ارزاقي که خدا بديشان داده است :
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) (60)
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بگو: به من بگوئيد: آيا چيزهائي را که خدا براي شما آفريده و روزي شما کرده است و ( خودسرانه ) بخشي از آنها را حلال نموده ايد بگو: آيا خدا به شما اجازه داده است ( که از پيش خود چنين کنيد) يا اين که بر خدا دروغ مـي بنديد ( و از زبان خدا چيزهائي ميگوئيد و مـي کنيد که خدا بدانها دستور نداده است ؟ ) . آيا گمان کساني که بر خدا دروغ مي بندند، دربار? ( چيزهائي کـه ) در روز قـيامت رخ مـي دهد چيست ؟ ( آيـا گمان مـي برند کـه بازخواستي در مـيان نيست؟ يـا ايـن کـه کـيفر داده نمي شوند؟ و يا اين که اندکي عذ اب مي بينند؟ ) . خداوند داراي لطف و مرحمت ( فراوان ) نسبت به مردمان است و ليکـن بـيشتر آنان سپاسگزاري نمي کنند ( و بلکه ناسپاسي مي کنند و بر خدا دروغ مي بندند) .
بگو: در رزق و روزي خدا که آن را بر شما نازل کرده است چه مي بينيد؟ - هر چيز هم از سوي خداي والامقام براي انسانها نازل گردد، از آن مقام والا نازل گرديده است - چه چيز مي بينيد در اين رزق و روزي اي که به شما بخشيده است ، تا برابر اجازه و شريعت او در آن دخل و تصرّف کنيد؟ امّا شما از پيش خودتان و بدون ا جازه دادن خدا به شما، انواعي از ارزاق را حرام مي کنيد و انواعي از آنها را حلال مي سازيد، در حالي که حرام کـردن و حلال کـردن قانونگذاري است و قانونگذاري حاکميّت است و حاکميّت ربوبيّت است . شما هم اين ربوبيّت را خودسرانه به دست مي گيريد:
(قُلْ: آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؟)(59)
بگو: آيا خدا به شما اجازه داده است ( که از پپش خود چنين کنيد) يا اين که بر خدا دروغ مي بنديد ( و از زبان خدا چيزهائي را ميگوئيد و مـي کنيد کـه خدا بدانها دستور نداده است ؟ ) .
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اين مسأله اي است که ذکر آن در قرآن مجيد تکـرار مي شود، و گاه گاهي جاهليّت با آن روياروي مي شود. چرا که مسأل? بزرگي است و پس از گواهي لا اله الّا الله قرار دارد. اين مسأله در حالت پياده شدن واقعي هم همان مسأل? مهم ّ در زندگي است .
اعتراف به اين که خدا رازق و روزي رسان است ، قطعاً اين را به دنبال دارد که يزدان خداوندگار معبود است ، و يزدان است که حاکم بر هم? امور مردمان است ... از جمله اين امور، همين ارزاق و روزيهائي است که خدا آنها را به انسانها داده است . اين ارزاق و روزيها نـيز شامل هم? چيزهائي است که خدا آنان را بديشان از آسمان و زمين عطاء مي کند... جاهليان عرب به وجود خداوند سبحان اعتراف مـي کردند و او را آفريدگار روزي رسان مي دانستند - همان گونه که امروزه مردماني که خويشتن را « مسلمان « مي نامند بدين معترف هستند. امّا با وجود اين اعتراف کار حلال کردن و حرام نمودن را براي خود در چيزهائي که خدا بديشان داده است درست مي دانند. جاهليان عرب با وجود اين اعتراف ، کار حرام نمودن و حلال کردن چيزهائي را کـه خدا بديشان داده بود وظيف? خود مي دانستند - همان گونه که امروزه کساني که خود را « مسلمان « مي نامند کار حلال کردن و حرام نمودن را از آن خود مي دانند - اين قرآن چنين تناقضي را بديشان گوشزد مي کند، تناقض ميان اعتراف ايشان به وجود خدا و آفريننده و روزي رسان بودن او، و ميان چيزي کـه در زندگي درپيش مي گيرند. مثلاً ربوبيّت را براي غيرخدا درست مي دانند، ربوبيّتي که در قانونگذاري جلوه گـر است و گروهي از آنان قانونگذاري مي کنند! اين هم تناقض آشکاري است و داغ شرک بر پـيشاني آنان مي زند، همان گونه که داغ شرک را بر پـيشاني هم? کساني مي زند که امروز و فردا و تا آخر دنيا مرتکب همچون تناقضي مي شوند، هر چند هم نامها و تابلوها و پلاکارتها گوناگون و جوراجور باشد.
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چه اسلام حقيقت واقعي و عملي است ، نه فقط عنوان و نام و نشان !
عربهاي دوران جاهليّت گمان مي برند - همانگونه کـه امروزه مردماني که خويشتن را « مسلمان « مي نامند گمان مي برند - کار حلال کردن و حرام نمودني را که انجام مي دهند خدا ايشان را به چنين چيزي اجازه داده است . يا به تحليل و تحريمي که مي کردند شريعت خدا مي گفتند! در سور? انعام اين ادّعاي ايشان ذکر شده است ، ادّعاي اين که اگر ايـن را حلال و آن را حرام مي کنند، مورد پسند خدا است و شريعت خدا به حساب مي آيد... اين مطلب در اين فرمود? خداوند بزرگوار آمده است :
(وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها , وأنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها افتراء عليه . سيجزيهم بما كانوا يفترون).
و ( از جمل? خرافات ايشان اين است که ) مـي گويند: ايـن ( قسمت از) چهارپايان و کشت و زرع ممنوع است ( و مخصوص بتها مي باشد) و جز کساني ( از خدمتکاران اصنامي ) که ما بخواهيم از آن نمي خورند، و اين ( قاعد? ناروا ساخت? آنان و ناشي از) گـمان ايشان است ( نه ناشي از فرمان يـزدان ، و همچنين مـي گفتند: ايـنها) حيواناتي هستند که سوار شدن بر آنها حرام است و ( کسي نبايد سوار آنها شود. و اينها) حيواناتي هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمي رانند ( بلکه نام بتان را بر آنها مي رانند و اين را دستور خدا مي دانند و) بر خدا دروغ مي بندند. هر چه زودتر کيفر افتراها ي آنان را خواهيم داد.
آنان مـي گفتند: خدا ايـن را مـي خواهد،و آن را نمي خواهد... بر خدا دروغ مي بندند... امروزه هم کساني هستند که خويشتن را « مسلمان « مـي نامند و خودسرانه قانونگذاري مـي کنند و مـي گويند : ايـن شريعت خدا است !
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يزدان جهان در اينجا ايشان را به افتراء نمودن و دروغ بستن نسبت مي دهد و مفتري و دروغ پرداز مي نامد. سپس از ايشان مي پرسد روز قيامت گـمانتان دربار? خدا چيست که در حقّ شما چه کار بکند، در حالي که در دنيا از زبان او دروغ گفته ايد و افتراء نموده ايد:
(وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟).
آيا گمان کساني که بر خدا دروغ مـي بندند، دربار? ( چيزهائي که ) در روز قيامت رخ مي دهد چيست ؟ ( آيـا گمان مي برند که بازخواستي در ميان نيست ؟ يا اين که کـيفر داده نمي شوند؟ و يــا ايـن کــه اندکي عذاب مي بينند؟ ) .
خدا فضل و لطف بسياري به مردمان کرده است . رزق و روزي مادي را به خاطر ايشان در اين جهان به وديعت نهاده است ، و در آنان نيز قدرت به وديـعت گذاشته است تا سرچشمه هاي رزق و روزي را بشناسند، و با قوانيني آشنا شوند که بر ايـن سرچشمه ها فرمانروا است . همچنين يزدان مهربان ايشان را توانائي داده است بر اين که اشکال رزق و روزي را متنوع گـردانند، و تحليل و ترکيب در ماد? آن روا دارند تا ايـن اشکال گوناگون و جوراجور گردد... بالأخره هر آنچه در هستي و در وجود خودشان است ، از زمر? رزق و روزي يزدان است .
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گذشته از اين ، يزدان جهان به مردمان فضل و لطف فرموده است و مرحمت روا داشته است ، در اين که در برنام? خود هدايت انسانها را نازل فرموده است ، و شفاي بيماريهاي سينه ها را قرار داده است ، تا مردمان به برنام? سالم و صحيح زندگي راهياب گردند، برنامه اي که در پرتو آن مي توانند از بهترين نيروها و توانهائي استفاده کنند که در انسانيّت ايشان نهفته است ، و به بهترين وجه از حواس و شعورشان بهره گيرند و در راه هاي خير به کار برند. همچنين مردمان با ايـن برنامه مي توانند ميان فطرت خود و سرشت جهاني هماهنگي برقرار کنند که در آن زندگي مي کنند و با آن بده و بستان و همکاري و همراهي دارند. [13]
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امّا بيشتر مردمان نه ايـن را و نه آن را سـپاسگزاري مي کنند... ايشان گاهي از برنام? خدا و قانون و شرع يزدان کناره مـي روند و دوري مـي گزينند!.. و گـاهي براي خدا شريک و انباز قرار مي دهند... بعدها به سبب اين کارها بدبخت مي گردند... بدبخت مي گردند چون از چيزي که ماي? شفا ي سينه ها است سود نمي جويند و بيماريهاي سينه هاي خود را با آن بهبودي نمي بخشند. اين تعبير شگفتي از حقيقت ژرفي است ... اين قرآن شفاي هر آن چيزي است که در سينه ها است ، با تمام معنيهائي که شفا دارد ... قرآن عملاً به دلها مـي خزد بدان سان که شفا به پيکرهاي بيمار مـي خزد! قرآن با نواها و آهنگهائي کـه دارد و در پـرتو آنها سلطه و قدرت پنهان شگفتي را پيدا مي کند، به دلها فرومي رود. قرآن با رهنمودهائي که دستگاه هاي گـيرند? فطري را بيدار و آماده به کـار مـي سازد به دلها مـي خزد، د ستگاه هائي که به تکان درمي آيند و باز مـي شوند و دريافت مي دارند و پاسخ مي گويند. به دلها مي خزد با تنظيمات و تشکيلاتي که دارد و کم ترين برخورد ممکن ميان دسته ها و گروه هاي بشري در زندگي روزانه را دربر مي گيرد. به دلها مـي خزد با پـيامها و الهامهاي اطمينان بخشي که دارد، پيامها و الهامهائي که به دلهائي آرامش مي بخشند که رو به خدا مي کنند و به دادگري در سزا و جزا مـي گرايـند و فرجام نيک را چشم مي دارند...
اين عبارتي است که معاني و دلائل بسيار فراوانـي را پيش چشم مي دارد. معاني و دلائلي که زبان انسان از بيان آنها عاجز است ، ولي اين تعبير شگفت آنها را الهام مي کند!
*
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آنان سپاسگزاري نمي کنند... خدا آگاه از رازها است . محيط بر هر آن چيزي است که پيدا يا ناپيدا است . به انداز? ذرّه اي در آسمانها و زمـين از خدا و دانش او نهان و دور نيست ... اين هم پسود? تازه اي در روند قرآني براي دلها و ذهنها ا ست . روند قرآنـي از ايـن مسـير به دلداري پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و دلنوازي کساني مي پردازد که در خدمت او هستند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ياران او را اطمينان مي دهد که ايشان تحت نظارت رعايت و عنايت و ولايت و حمايت يزدان جهان قرار دارند! در اين صورت تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت بدانان زياني نمي رسانند، تکذيب کنندگاني که انبازهائي براي خدا گمان مي برند و به خيال پردازي مي پردازند:
(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) (67)
(
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اي پيغمبر!) تو به هيچ کاري نمي پردازي و چيزي از قرآن نمي خوانـي ، و ( شما اي مؤمنان !) هيچ کـاري نمي کنيد، مگر اين که ما ناظر بر شما هستيم ، در همان حال که شما بدان دست مي يازيد و سرگرم انجام آن مـي باشيد و هـيچ چـيز در زمـين و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمي ماند، چـه ذرّه اي باشد و چه بزرگتر از آن ، ( هم? اينها) در کتاب واضح و روشني ( در نزد پروردگارتان ، به نام لوح محفوظ ) ثبت و ضبط مي گردد. هان ! بي گمان دوستان خداوند ( سبحان ) ترسي بر آنان ( از خواري در دنيا و عذاب در آخرت ) نيست و ( بر از دست رفتن دنيا) غمگين نمي گردند ( چرا که در پيشگاه خدا چيزي براي آنان مهيّا است که بسي والاتر و بهتر از کـالاي دنـيا است . دوستان خداوند) کسانيند كه ايمان آورده اند و تقوا پيشه کرده اند. براي آنان در دنيا ( به هنگام مرگ ) و در آخرت ( در هنگام?رستاخيز) بشارت ( به خوشبختي و نـيکبختي ) است . سخنان خدا، ( يعني وعده هائي کـه خدا به پيغمبرانش مبني بر پيروزي و بهروزي و سعادت دو جهان داده است ) تخلّف ناپذير است . ايـن ( چيزي که در دنـيا و آخرت بدانان مژده داده مي شود) رسـيدن به آرزو و رستگاري بزرگي است . سخنان آنان تو را غمگين نسازد ( و مسخره و طعنه و تکذيب ايشان تو (را ناراحت ننمايد) . عزّت ( و قدرت ) کلّاً در دست خدا است ( و خدا تو را با آن بر آنان پـيروز مـي نمايد) و او شنواي ( سخنان و) آگاه ( از اعمال ايشان ) است . آگاه باشيد، هر کس ( و هر چيز) که در آسمانها و زمـين است از آن خدا است ( و همه را او آفريده است و او سرپرستي و رهبري مي کند و کارهايشان را مي پايد و بر جملگي نظارت مـي نمايد) . کساني که جز خدا انبازهائي را مي پرستند، جز از گمان پـيروي نمي کنند ( و در حقيقت انبازي وجود ندارد تا آنان آن را عبادت کنند و بـپرستند) .
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ايشان جز به دنبال گـمان نمي روند و کارشان جز تخمين زدن و دروغ گفتن نـيست . او ( کـه آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است ، همان ) کسي است که شب را براي شما پديد آورده است تا در آن بياراميد و روز را روشن گردانيده است ( تا در آن به تلاش در پـي معاش بـپردازيـد) . بيگمان در ايـن کـار نشانه هائي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند.
شناخت خدا بدان گونه که آي? نخستين در اين روند قرآنـي به تصوير مـي کشد، شناخت دل آرام و اطمينان بخشي و در عين حال هراس انگـيز، ) است . از يک سو مونس جان ، و از ديگر سو بـيم دهند? انسان است :
(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ).
( اي پيغمبر!) تو به هيچ کاري نمي پردازي و چيزي از قرآن نمي خواني ، و ( شما اي مؤمنان !) هيچ کـاري نمي کنيد، مگر اين که ما ناظر بر شما هستيم ، در همان حال که شما بدان دست مي يازيد و سرگرم انجام آن مي باشيد....
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اين آفريد? انسان نام را چه مي شود و بايد چه بکـند، وقتي که سرگرم کاري از کارهاي خود است ، مي داند که خدا با اوست . گواه بر کار او، و حاضر بر عمل وي است . خدا با هم? عظمت ، و با هم? هـيبت ، و با تمام جبروت ، و با تمام قدرتي که دارد، انسان را مـي پايد. يزدان که آفريدگار جهان است ، گواه بر امور و شؤون انسان است ، و اين نظارت و حضو ر براي يزدان بسـي ساده و آسان است . يزدان که اداره کننده و گردانند? همه چيز کوچک و بزرگ جهان است ، با اين آفريد? انسان نام است ، انسان که ذرّ? سرگشته اي خواهد بود اگـر عنايت يزدان او را نـپايد و بر او نظارت ننمايد!... آگاهي از همچون حالتي هراس انگيز است . ولي با اين وجود آرام بخش و اطمينان دهنده است . ايـن ذرّ? سرگردان انسان نام به حال خود رها نشده است! بلکه تحت نظارت و رعايت و عنايت يزدان جهان است و يزدان او را بر پرستي و ياري مي کند... قطعاً يزدان با انسان است :
(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ).
( اي پيغمبر!) تو به هيچ کاري نمي پردازي و چيزي از قرآن نمي خوانـي ، و ( شما اي مؤمنان !) هـيچ کـاري نمي کنيد، مگر اين که ما ناظر بر شما هستيم ، در همان حال که شما بدان دست مي يازيد و سرگرم انجام آن مي باشيد....
تنها فراگيري علم و آگاهي در ميان نـيست . سخن از فراگيري رعايت ، و گذشته از آن فراگـيري نظارت و حفاظت است :
(وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ).
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و هيچ چـيز در زمين و در آسمان از پروردگار تو پـهان نمي ماند، چه ذرّه اي باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن ، ( هم? اينها) در کتاب واضح و روشني ( در نزد پـروردگارتان ، به نام لوح محفوظ ) ثبت و ضبط مي گردد.
خيال با ذرّات شناور در زمـين يـا در آسمان شناور مي شود، و با چيزهائي که از ذرّه کـوچکتر يـا بزرگتر هستند همراه مـي گردد، ذرّه ها و چـيزهاي کوچک و بزرگي که علم و آگاهي خدا آنها را احاطه کرده است و با آنها همراه است ، و همه چيز جهان محصور و محدود در دائر? علم يزدان است ... درون از بيم و هراس بر خود مي لرزد. دل از احساس عظمت خدا و هراس از او به خشوع و خصوع مي افتد. تا آن گاه که ايـمان از بيم و هراس انسان مي کاهد، و دل ترسناک با انس نزديکي به خدا آرام مي گيرد... در ساي? اين انس ، و در پرتو ايـن قرب ، همچون اعلان آشکاري درمي رسد:
(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة , لا تبديل لكلمات الله , ذلك هو الفوز العظيم ).
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هان ! بيگمان دوستان خداوند ( سبحان ) ترسي بر آنان ( از خواري در دنيا و عذاب در آخرت ) نـيست و ( بر از دست رفتن دنيا) غمگين نمي گردند ( چرا کـه در پيشگاه خدا چيزي براي آنان مهيّا است که بسي والاتر و بهتر از کالاي دنيا است . دوستان خداوند) کسانيند که ايمان آورده اند و تقوا پيشه کرده اند. براي آنان در دنيا ( به هنگام مرگ) و در آخرت ( در هنگام? رستاخيز) بشارت ( به خوشبختي و نيکبختي ) است . سخنان خدا، ( يـعني وعده هائي که خدا به پـيغمبرانش مبني بر پـيروزي و بهروزي و سعادت دو جهان داده است ) تخلف ناپذير است . اين ( چيزي که در دنيا و آخرت بدانان مژده داده مي شود) رسيدن به آرزو و رستگاري بزرگي است . چگونه دوستان خدا مي ترسند يا غمگين مي شوند، در حالي که خدا اين گونه با ايشان است در هرکاري و در هر حرکتي و در هر سک وني ؟ آنان دوستان يزدانند، و بدو ايمان دارند و از خشم و عذاب او خويشتن را مـي پايند، و وي را در نهان و آشکـار پـيش چشم مي دارند:
(الذين آمنوا وكانوا يتقون ).
( دوستان خداوند) کسانيند که ايـمان آورده اند و تقوا پيشه کرده اند.
چگونه مي ترسند و چگونه غمگين مي گردند، در حالي که آنان با خدا پيوند دارند، چون کـه ايشان دوستان خدايند؟ چه غمگين گردند و از چه بترسند، در حالي که در اين جهان و در آن جهان بديشان مـژده داده مي شود؟ وعد? يزدان وعد? راستيني است کـه تغيير نمي پذيرد و دگرگون نمي شود:
(لا تبديل لكلمات الله ).
سخنان خدا، ( يعني وعده هائي کـه خدا به پـيغمبرانش مبني بر پيروزي و بهروزي و سعادت دو جهان داده است ) تخلف ناپذير است .
(ذلك هو الفوز العظيم ).
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ايـن ( چيزي که در دنـيا و آخرت بدانان مـژده داده مي شود) رسيدن به آرزو و رستگاري بزرگي است . دوستان خدا کساني هستند که روند قرآنـي از ايشان سخن مي گويد. آنان مؤمناني هستند که چنان که بايد ايمان دارند، و پـرهيزگاراني هستند که چـنان بايد پـرهيزگارند... ايـمان هم آن ايماني است که در دل جايگزين شود، وکردار آن را نشان دهد و راست و درست نمايان گرداند. عمل وکردار هم عبارت است از اجراء آنچه خدا بدان دستور داده است ، و دوري از آنچه خدا از آن نهي فرموده است ... بايد معني ولي خدا بودن را اين گونه بدانيم و فهم کنيم . معني ولي خدا بودن آن گونه نيست که مردمان عوام مي دانند و فهم مي کنند، و مـي گويند: اوليـاء خدا، آوارگـان ديـوان? نابخردند!
در پرتو اين رعايت و حمايت از دوستان خدا، يـزدان جهان پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را که سزاوارترين ولي و بهترين دوست ، او است ، مخاطب قرار مي دهد، و او را در برابر تکذيب کنندگان و دروغ پـردازان اطمينان مي دهد و خاطر جمع مي کند، تکذيب کنندگان و دروغ پردزاني که در آن وقت صاحبان قدرت و قوت و جاه و جلال
بودند:
(ولا يحزنك قولهم , إن العزة لله جميعاً , هو السميع العليم ).
سخنان آنان تو را غمگين نسازد ( و و طعنه و تکذيب ايشان تو را ناراحت ننمايد) . عزّت ( و قدرت ) کلّاً در دست خدا است ( و خدا تو را با آن بر آنان پـيروز مي نمايد) و او شنواي ( سخنان و) آگاه ( از اعمال ايشان ) است .
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در اينجا خدا منحصر به عزّت گرديده است . قرآن عزّت را به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و مؤمنان نسبت نمي دهد، همان گونه که در جاي ديگري عزّت را به خدا و پيغمر صلّي الله عليه و آله وسلّم مؤمنان نسبت داده است [14] . علّت اين است که سخن از حمايت و حفاظت خدا از دوستان خود است . ين است که روند سخن يزدان را منحصر به عزّت کامل ، مي کند. در حقيقت عزّت تنها از آن خداي يکـتا است و بس ، و پــيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و مؤمنان عزّت را از خدا دريـافت مي دارند. روند سخن عزّت را از هم? مردمان سلب مي کند. مشرکان قريش هم جزو مردمان هستند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در پناه حمايت و عنايت الهي قرار دارد، حمايت و عنايتي که يزدان جهان آن را به دوستان خود اختصاص داده است . پس بايد کـه پـيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در مقابل چيزهائي که قريشيان مي گويند غمگين نشود. چرا که خدا با او است ، و خدا شنوا و آگـاه است . خدا سخنانشان را مي شنود و از نيرنگهايشان آگاه است ، و از دوستان خود حمايت و حفاظت مي نمايد در برابر حيزهائي که گفته مي شود و در مقابل نيرنگهاري که زده مي شود. هر کس که در آسمانها است و هر کسي کـه در زمين است اعم از انس و جنّ و ملائکه ، و كساني کـه بزهکار يا پرهيزگارند، همه و همه در دست سلطه و قدرت خدا قرار دارند. پس هر کس از آفريدگان خدا قدرت و قوّتي دارد، تحت سلطه و فرمانروائي او قرار دارد:
(ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض).
آگاه باشيد، هر کس ( و هر چيز ) که در آسمانها و زمين است از آن خدا است .
فلسف? ذکر « مَنْ» به معني کسي که ، نه « ما» به معني چيزي که ، ايـن است که روند سخن بـيان مـي دارد نيرومندان همسان ناتوانان ، همه و همه در دست خدا قرار دارند:
( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء).
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کساني کـه جز خدا انبازهائي را مـي پرستند، از چه چيزهائي پيروي مي کنند؟ .
اين انبازهاي خيالي اصلاً در هيچ چيزي شريک خدا نيستند، و پرستشگران انبازها در شريک انگـاشتن انبازها با خدا جز به دنبال گمان نمي روند و کارشان از روي يقين نيست :
(إن يتبعون إلا الظن , وإن هم إلا يخرصون ).
جز از گمان پيروي نمي کنند، و کارشان جز تخمين زدن و دروغ گفتن نيست .
آن گاه نگاهي انداخته مي شود به جولانگاه هاي قدرت که جلوه گر در صحنه هاي هستي است و اکثر مردمان بر اثر تکرار اين جولانگاه ها از آنها غافل مي گردند:
(هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً , إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ).
او ( که آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است ، همان ) کسـي است که شب را براي شما پـديد آورده است تا در آن بياراميد و روز را روشن گردانيده است ( تا در آن به تلاش در پي معاش بپردازيد) . بي گمان در اين کار نشانه هائي است براي کساني که گوش شنوا داشته باشند.
خدائي که حرکت و سکون را در دست قدرت دارد، و خدائي که شب را پديد مي آورد تا مردمان در آن آرام گيرند و بياسايند، و روز را روشن مي گرداند تا مردمان در پرتو آن رهنمون شوند و به تلاش و تکاپو بپردازند، و خدائي که مردمان را بينا مي کند و محيط را برايشان روشن مي گرداند تا ببينند، و خدائي که کليدهاي حرکت و سکون را در دست دارد، همچون خدائي بر مردمان چيره و توانا است ، و او مي تواند دوستان خود را و در پيشاپيش دوستان خود پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را و مؤمناني را که در خدمت او هستند بپايد و از ايشان حمايت و حفاظت فرمايد و آنان را از مردمان محفوظ و مصون نمايد.
( إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ).
بي گمان در اين کار نشانه هائي است براي کساني کـه گوش شنوا داشته باشند.
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در اين کار دليلها و حجّتهائي است که دالّ بر يگـانگي خدا است براي کساني که مي شنوند و پس از شنيدن مي انديشند و پـژوهش مـي کنند دربار? چـيزي کـه مي شنوند.
برنام? قرآني صحنه هاي جهاني را در مواقع بسـياري ، در لابلاي سخن از مسأل? الوهيّت و عبوديّت ، به کار مي گيرد. زيرا اين جهان با بودن خود و با صحنه هائي که دارد، گواه گويائي براي فطرت است ، و فطرت در برابر منطق آن ، پاسخ منفي ندارد و آن را مردود نمي دارد. همچنين برنام? قرآني مردمان را با پـيوند همآوا و پيوستگي هماهنگي که با جهان دارند، مخاطب قرار مي دهد، و از نظم و نظامي برايشان سخن مي گويد که عملاً آن را در زندگي خود مشاهده مي کنند.
اين شبي که در آن مي آرامند، و اين روزي که در پرتو آن ديــد پــيدا مـي کنند و مي بينند، دو پـديده اي از پديده هاي جهانند که پيوستگي زيادي با زندگي ايشان دارد. همآوائي و هماهنگي موجود در جهان با زندگي انسان ، براي همگان کاملاً محسوس است ، هرچـند در پژوهش و بررسي بسيار تلاش و کوشش ننموده باشند، و در علم و « دانش « پيشرفت ژرف و فراواني نداشته باشند، زيرا فطرت دروني آنان با زبان نهاني اين جهان آشنا است .
همچنين مردمان پيش از اين که « دانشهاي نوين« و علوم روز سر برسد بي خبر از زبان جهان نبوده اند. بلکه آنان اين زبان را با تمام وجودشان فهم مي کرده اند و آن را مي دانسته اند. اين است که يزدان داناي آگاه قرنها پيش مردمان را با اين زبان مخاطب قرار داده است . اين زبان با تحوّل و پيشرفت علم ، تحوّل و پـيشرفت پيدا مي کند. هر زمان کـه مردمان در دانش ترقّي و پيشرفت حاصل کنند، بر فهم و درک اين زبان تواناتر خواهند گرديد، اگر دريچه هاي دلهايشان در پرتو ايمان بازگردد، و با نور يزدان به اقطار و آفاق ايـن جهان بنگرند.
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افتراء بر خدا و دروغ پردازي دربار? خدا، با شريک قرار دادن براي خدا، از جمله فرزند نسبت دادن به يزدان سبحان ، صورت مي گيرد. مشرکان عرب گـمان مي برند که فرشتگان دختران خدا هستند!
پايان اين درس گشت و گذاري با ايـن نوع شرک و دروغ پردازي است . اين گشت و گذار با ذکـر دليل و برهان در اين جهان و با نزول عذاب در آن جهان خاتمه مي يابد، بدان گونه که شيو? قرآن است :
(قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) (70)
( مشرکان ) مـي گويند: خداوند فرزندي براي خود برگزيده است ( که فرشتگانند. عجب بدبختي! اين انسان است که براي بقاي نام و نشان نياز به فرزند دارد، خدا که جاودانه و سرمدي است کي نياز به فرزند دارد) او منزّه ( از اين عيبها و نقصها) است . او بي نياز است . چرا که آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است . شما ( اي مشرکان !) هيچ گونه دليل و برهاني بر اين ( ادّعاي خود) نداريد. آيا چيزي را به خدا نسبت مي دهيد کـه از آن آگاهي نداريد؟ ! بگو: قطعاً کساني که به دروغ چيزي را به خدا نسبت مي دهند، رستگار نمي شوند ( و از عذاب آخرت رهائي نمي يابند. با اين حرفها چند روزي مردم را اغفال کـردن و چند صباحي به مال و منال دنـيا رسيدن ) بهره گرفتني از اين دنيا است . سپس به سوي ما برمي گردند و آنگاه ما عذاب شديد ( دوزخ ) را به سبب کفري که ورزيده اند بدانان مي چشانيم .
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معتقد بودن به اين که يزدان سبحان داراي فرزند است ، اعتقاد ساده لوحانه اي است . سرچشم? آن کوتاه بيني در جهان بيني است . کساني که همچون عقيده اي دارند چنين مي انگارند که سرشت خداي ازلي سرمدي با سرشت انسان آفريده شد? فناپذير، يکسان است . آنان ناتوان از فهم و درک فرق بسياري هستند که ميان يزدان و انسان است . همچنين متوجّه فلسف? قانوني نيستند که زاد و ولد آدميان بر آن استوار است . زاد و ولد انسانها براي تکميل طبيعي نقص و قصوري است که دامنگير آدميان است و دامنگير يزدان نيست .
چه انسانها مـي ميرند، در حالي کـه زندگي تا وقت مشخّص و مقدّر برجاي است . تا فرارسيدن اين وقت مشخّص و مقدّر، حکمت يزدان چنين اقتضاء مي کند نسل آدميان امتداد پيدا كند. فرزندان هم وسيله اي براي اين امتداد پيدا کردن هستند.
انسانها پير و فرتوت مـي گردند و ناتوان مي شوند. فرزندان نيروهاي جواني هستند که جايگزين نيروهاي پير مي گردند.
انسانها با چيـزهائي که در پيرامون ايشان است مبارزه مـي کنند. با دشمنانشان چـه حـيوان و چـه انسان مي رزمند. انسانها به پشتيبان و تکيه گاه نـياز دارند. فرزندان در اين احوال و اوضاع نزديک ترين يـار و مددکار هستند.
انسانها براي فراهم آوردن دارائـي و افزايش اموال براي خويشتن به کوشش و تلاش مي ايستند و ر نج و زحمت مي کشند. فرزندان در فراهم آوردن و افزايش ثروت کمک مي کنند، و بر تلاش و کوششي مي افزايند که وسيل? بدست آوردن دارائي است ...
بدين منوال سائر چيزهاي ديگـري را مـي توان پـيش چشم داشت که حکمت آفريدگار اقتضاء مي کند و براي آباداني اين زمين لازم مي بيند، تا آن زمان که وقت مشخّص و مقدّر فرامي رسد، و يزدان کاري را که بايد بشود به انجام مي رساند.
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هيچ يک از اين امور متوجّه ذات پاک خدا نيست . خدا نيازي به امتداد حيات از راه اولاد ندارد. احتياجي به ياري به هنگام پيري ندارد. احتياجي به يار و مددکار، و به مال و ثروت ندارد. اصلاً يزدان نـيازي به چـيزي ندارد که بر دل ما بگذرد يا نگذرد و مربوط به ذات پاک خداوند بزرگوار باشد.
از اينجا است که فلسف? داشتن فرزند منتفي مـي گردد، زيرا سرشت خداوندي به چيزي از خارج از خود نيازي ندارد تا اين نياز با وجود فرزند برآورده شود. حکمت خدا مقتضي اين نبوده است که انسانها زاد و ولد داشته باشند، مگر بدان سبب که سرشت آدميان قصور دارد و براي رفع اين قصور به همچون تکمله اي نياز دارد، و براي رفع اين نقيصه تولّد فرزندان ضروري است ، و اين مسأله نسنجيده و سرسري نيست .
بدين خاطر پاسخ اين تهمت که مي گفتند:
(قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ).
( مشرکان ) مـي گويند: خداوند فرزندي براي خود برگزيده است .
چنين ا ست :
(سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ).
او منزّه ( از اين عيبها و نقصها) است . او بـي نياز است . چرا که آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است . « سُبْحانَهُ !..» پاک و منزّه است ذات والامقام خدا از سطح اين گمان يا فهم يا تصوّر. « هُوَ الْغَنيُّ « او دارا و بي نياز با تمام معاني واژ? غني است . خدا بي نياز از نيازهائي است که قبلاً گفتيم ، و بي نياز از هم? نيازهائي است که قبلاً نگـفته ايـم اعم از نيازهائي که بر دل مي گذرد يا بر دل نمي گذرد و مقتضي وجود فرزند است . چـيزهائي کـه اقتضاء مـي کنند سبب پـيدايش چيزهائي مي شوند که مورد اقتضاء هستند. چه هيچ چيزي يـافته نمي شود که بيهوده باشد و نـيازي و فلسفه اي و هدفي در بودن آن نباشد.

(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ ).
آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق بدو است .
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پس يزدان چه نيازي به اين و آن دارد؟ او که ملک جهان سراسر مال او است . اصلاً نيازي ندارد تا با کمک فرزند برآورده شود. پس وجود فرزند در اين صورت بيهوده و بيفائده است . خداوند سبحان بالاتر و والاتر از آن است که کار عبث و بيسود انجام دهد.
قرآن مجيد وارد بحثهاي جدلي نظري پيرامون سرشت لاهوتي خدا و سرشت ناسوتي انسان نمي شود، بحثهائي که در نزد متکلّمان و در فلسفه هاي ديگر بازار پر رونق و گرمي پيدا کرده است . زيـرا قرآن مجيد موضوعهائي را مي پسايد و مورد توجّه قرار مي دهد که واقعي و به فطرت نزديک باشند. قرآن خود موضع را پژوهش مي کند نه اين که با فرضهاي جدلي کلنجار رود و اين سو و آن سو دود، فرضهائي که در پايان کار از موضوع اصلي پرت مي شوند و خود فرضها هدف بحث مي گردند!
در اينجا روند قرآني به اين پسوده اي که واقعيّت ايشان را لمس مـي نمايد، و نـياز ايشان را به فرزند، و جهان بيني آنان دربار? اين نياز، و عدم اين نياز براي خدائي که متعلّق بدو است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، بسنده مي کند، تا دل ايشان را قانع سازد يا آنان را شکست بدهد، بدون اين که جدل نظري درگيرد و اثر اين پسود? رواني را ضعيف کند، پسوده اي کـه فطرت ، ساده و راحت پذيراي آن مي گردد و بدان پاسخ مي دهد.
آن گاه ايشان را با واقعيّت روبرو مي سازد، و آنان دليل و برهاني بر صحّت چيزي نمي يابند که ادّعاي آن را دارند. روند قرآني اين دليل و برهان را سلطان ، يـعني سلطه و قدرت مي نامد، زيرا اين دليل و برهان قوّت است ، و دارند? دليل و برهان قوي و صاحب سلطه است :
(إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا).
هيچ گونه دليل و برهاني بر اين ( ادّعاي خود) نداريد.
شما بر چيزي که مي کنيد دليل و برهاني نداريد.
(أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ؟) (68)
آيا چيزي را به خدا نسبت مـي دهيد که از آن آگاهي نداريد؟ !.
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انسان چيزي را جويد و آن را نداند ننگ است و سزاوار او نيست . پس چگونه خواهد بود اگر اين سخن نادانسته و بدون دانش دربار? يزدان سبحان گفته شود؟ ! بدون علم و آگاهي دربار? خدا سخن گفتن گناهي است بزرگتر از هر گناهي . بدون علم و آگاهي دربار? خدا سخن گفتن پيش از هر چيز با چيزي منافات دارد که خدا مستحقّ آن است و آن را از بندگان خود خواسته است . اين درخواست تنزيه و تقديس ايزد متعال است . انسان مشرک خداي را با مقتضيات حدوث و عجز و نقص و قصور توصيف مي کند، اوصافي که خداي بزرگوار بسي فراتر و برتر از آنها است . آخر ايـن گو نه انديشيدن ، گمراهي جهان بيني راجع به رابطه آفريدگار و آفريده است و از آن ، گمراهي جهان بيني دربار? هم? روابط زندگي و مردمان و معاملات سرچشمه مي گيرد. زيرا هم? اينها فرع جهان بيني ايـن رابطه است . تمام قدرتهائي که کاهنان در بت پرستيها بجاي خود پـديد آورده اند، و تمام قدرتهائي که کـليسا براي خويشتن پـديد آورده است ، تنها و تنها از جهان بيني رابطه خداوند بزرگوار و دخترانش يـعني فرشتگان نشأت گرفته است ! يا از رابط? يزدان سبحان و عيسي پسر مريم برخاسته است! رابط? اخير رابط? پـدري و فرزندي ، و داستان گـناه ، و مسأل? اعتراف ، و مسأل? اقدام کليساي مسيح به رساندن مردمان به مسيح پدر - به گمان ايشان - است ... تا آخر زنجيره اي که اگر حلق? نخستين آن خراب و تباه شود به سبب جهان بيني راجع به آفريدگار و آفريده ، هم? حلقه هاي پس از آن در تمام امور و شؤون حيات تباهي مي گيرند.
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مسأله تنها فساد در جهان بيني اعتقادي نـيست ، . بلکه مسأل? زندگي به طور کلّي است . هم? دشمنانگيهائي که ميان کليسا و ميان علم و عقل درگرفته است ، و مسأل? تلاش جامعه براي رهائي از سلط? کليسا بازمي گردد. جامعه متأسّفانه اين رهائي را نيز در نجات از سلط? خود دين ديده است ! هم? اين امور از فساد و خرابـي حلق? نخستين زنجير? حيات سرچشمه گرفته است ، حلق? تباه شد? جهان بيني راجع به رابط? مـيان خدا و آفريدگانش . تباهي اين حلقه با خود شرّ و بلاي زيادي را به ميان جامعه کشانده است ، شرّ و بلائي كه هم? انسانها به مصائب آن در امواج مادي و بدبختيهاي فراتر از آن گرفتار آمده اند.
از اينجا است که عقيد? اسلام حرص و جوش شگـفتي دارد بر روشنگري اين رابطه ، روشنگري کاملي که در آن آميزش و پيچش و گنگي نباشد... خدا آفريدگار ازلي و سرمدي است و نيازي به فرزند ندارد. رابط? ميان يـزدان و جملگي مردمان رابط? آفريدگار با آفريدگان خود بدون استثناء است . جهان و زندگي و زندگان د اراي قوانيني هستند که اجراء و پياده مي گردد و تخلّف ناپذير است و از کسي جانبداري نمي کند و با کسي سازش نمي نمايد. هر کس از اين قوانين پـيروي بکند، رستگار مي گردد و به مقصود مي رسد، و هر کس از اين قوانين کناره گيري کند، گمراه مي گردد و زيانبار مي شود... هم? مردمان در برابر ايـن قوانـين يکسان هستند. هم? مردمان به سوي يزدان برمي گردند. آنجا شفيعها و شريکهائي در ميان نيست . هم? مردمان روز رستاخيز تک و تنها، بدون يار و ياور و اموال و اولاد و محافظ و مراقب در محضر خدا حاضر مي شوند. براي هر کسي همان چيزي است کـه انجام مي دهد. پروردگار تو به هيچ کسي ستم نمي کند.
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عقيد? ساد? روشني است . به تأويل نادرست فرصت نمي دهد. دل را در راه ها و پـيچ و خمها سرگشته و منحرف نمي گرداند، و در ميان ابرها و مه ها ويـلان و نهان نمي سازد. بدين خاطر همگان در پـيشگاه يـزدان يکسان هستند، و همگان با شريعت مخاطب قرار داده مي شوند، و جملگي ايشان موظّف و مکلّف هستند که برابر شريعت عمل کنند، و تمام آنان بايد محافظ و نگاهدار شريعت باشند. بدين وسـيله روابط مردمان يکي با ديگري راست و درست مي گردد، بر اثر راست و درست بودن رابط? ميان ايشان و ميان يزدان .
(قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (69)
بگو: قطعاً کساني که به دروغ چيزي را به خدا نسبت مي دهند، رستگار نمي شوند ( و از عذاب آخرت رهائي نمي يابند) .
کساني که به دروغ چيزي را به خدا نسبت مي دهند به هيچ وجه رهائي و رستگاري ندارند. در درّه اي و در راهي رهائي ندارند. در دنيا و در آخرت نجات پـيدا نمي کنند. رستگاري حقيقي آن رستگاري است کـه از همگامي و همراهي با قوانـين صحيح الهـي حاصل مي گردد، قوانين صحيحي که به خير و صلاح و ترقّي و تعالي انسانها و جامعه ها مي انجامد، و زندگي را رشد مـي دهد و به جلو مـي راند و به اوج مـي رساند. رستگاري تنها توليدات مادي نـيست ، توليداتـي کـه ارزشهاي بشريّت به همراه آن درهم شکند، و در ساي? آن انسان به مرتب? حيوان سقوط کـند. ايـن چـنين رستگاري اي رستگاري ظاهري موقّتي است ، و از خط ّ تعالي و ترقّي اي منحرف است کـه بشريّت را به والاترين پلّه اي مـي رساند کـه سرشت انسان توان رسيدن بدانجا را دارد.
(مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (70)
(
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با اين حرفها چند روزي مردم را اغفال کـردن و چند صباحي به مال و منال دنيا رسيدن ) بهره گرفتني از اين دنيا است . سپس به سوي ما برمي گردند و آنگاه ما عذاب شديد ( دوزخ ) را به سبب کفري کـه ورزيـده اند بدانان مي چشانيم .
برخورداري ناچيزي و کـالاي اندکي است . ايـن برخورداري و ايـن کـالا هم مدّت اندکي برقرار و ماندگار است . برخورداري و کـالائي است کـه منقطع مي گردد. برخورداري و کالائي نيست که به برخورداري و کالاي سزاوار بشريّت در آخرت منتهي گردد. بلکه « عذاب شديد» به دنبال آن مي آيد، عذاب شديدي که ميو? انحراف از قوانين جهاني خدا است ، قوانيني که به برخورداري و کالاي عالي و لائق آدميزادگـان منتهي مي شود.

[1] مرادمخمّر و کپکـها و شبه قارچها است . چه در اوائل جنگ جهان دوم مادّه اي از اينها به دست آمد که ميکروبهاي امراض را از ميان مي برد. ايـن امر عاقبت به کشف پـنسلين و کـلرامايسين و استرپتومايسين انجاميد. ( مترجم )
[2]بَلَح :ميو?خرماي نارس... تَمر: ميو? خرماي رسيده و خشک ... رطَب : ميو? خرماي رسيده و شيره دار ... بسْر: ميو? خرمائي کـه رنگ و رو گرفته است ولي هنوز خوب نرسيده است ... ( مترجم ) .
[3] اشاره به حروف مقطّعه در سرآغاز بعضي از سوره ها است . از جمله : بقره و يونس و اعراف ... ( مترجم )
[4] راجع به ايـن موضوع فصلهاي کـاملي را در کـتاب « التصوير الفني في القرآن « نوشته ام و اختصاص داده ام .
[5] سخن پردازي آدميان نمي تواند همچون کـاري را بکـند. چه هر نويسنده اي سطح معيّني را مخاطب خود مي نمايد، و ديگران نيز دست کـم چيزي از آن فهم مي کنند.
[6]قياس : ازكلّ به جزء پي بردن ... استقراء :از جزء به کــل پـي بردن ... استقصاء: به نهايت چيزي رسيدن و جزئيات آن را شناختن ... ( مترجم )
[
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7] به همين خاطر است که هستي بشري اين حقّ را دريافت مـي کند، و اين حقّ سلطه و قدرتي بر او دارد که هر چيزي را که از سرچشم? ديگري دريافت مي کند همچون سلطه و قدرتي بر او ندارد...ايـن هم از ناحي? موضوعي يکي از اعجازهاي قرآن است .
[8] قبلاً در تفسير همين سوره راز اين عنايت الهي را بيان کرديم و گفتيم که چرا عنايت يزداني اين همه متوجه پياده کردن اين حقيقت و جلوه گر ساختن اين مسأله است .مراجعه شود به صفح? 1752 تا صفح? 1755 جزء يازدهم .
[9] مراجعه شود به جلد چهارم ، صفحات 485-488 ...( مترجم )
[10] مراد آي? 188 سور? اعراف است ، بدين شکل : قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، انْ أنا الّا نذيرٌ و بشيرٌ لقومٍ يؤمنونَ).
[11] مراجعه شود به کتاب : « معالم في الطريق » فصل : « نقله بعيده » .
[12] مراجعه شود به کتاب: « الاسلام و الجاهليه « تأليف ابوالاعلي مودود ي. و به کتاب : « جاهليه القرن العشرين « تأليف محمّد قطب .
[13] مراجعه شود به کتاب : « معالم فـي الطريق « فصل « شريعه کـونيه « . و کتاب : « هذا الدين » فصل « منهج منفرد» .
[14] مراد آي? هشتم سور? منافقون است .( مترجم )

سوره ي يونس آيه ي 103-71

(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ
(1/279)



بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى
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جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ (97) فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (103)

در اين سوره قبلاً اشاره شد به نسلهاي پيشيني که جهان را به درود گفته اند، و بر اثر تکذيب پيغمبرانشان کارشان سرانجام به کجا کشيده است . آنان که بس از ايشان در زمين جايگزين گرديده اند چگونه آزمايش شده اند.
(
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وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ(13)ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (14)
ما گروهها ( و نسلهاي زيادي ) را هلاک کرده ايم كه پيش از شما بوده اند، بدانگاه که ستم کـرده اند ( و را ه گناه سپرده اند) و پيغمبرانشان براي آنان دلائل روشن و معجزات آشکاري آورده اند و ارائه نموده اند، ولي آنان جزو کساني نبوده اند که ايـمان بـياورند ( و سخنان پيغمبران را بشنوند و به دنبال ايشان روند. آر ي در گذشته و حال و آينده ) اين چنين گروه بزهکاران را سزا مي دهيم . ( پس خويشتن را بپائيد و نافرماني ننمائيد) . سپس به دنبال آنان شما را در زمين جانشينان ( ايشان و سرنشينان زمين ) کرده ايم تا بنگريم شما چگونه عمل مي كنيد. ( يونس /13و14)
همچنين قبلاً اشاره گرديد که هر ملّتي داراي پيغمبري است . هر گاه پيغمبرشان به پيش ايشان آمد، دادگرانه داوري مي گردد:
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (47)
هر ملّتي داراي پـيغمبري است ( کـه در روز قـيامت خويشتن را بدو نسبت مي دهند) . هر گاه پيغمبرشان ( به صحراي محشر که صحن? دادگاه الهـي است ) آمد ( در حضور او) دادگرانه ميانشان داوري مي گردد ( و او بر كردار و رفتار ملّت خود گواهي مـي دهد) و ستمي بديشان نمي شود. (يونس/47)
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هم اينک روند قرآني چرخش و گردش ديگري را دربار? اين دو اشاره مي آغازد. بخشي از داستان نوح عليه السّلام با قوم خود، و بخشي از داستان موسي با فرعون و درباريان او را بيان مي دارد، تا در ايـن دو بخش، سرانجام تکذيب کردن ، و داوري دربار? ملّت پس از آمدن پيغمبرشان ، و ابلاغ رسالت پيغمبرشان بديشان ، و بيم دادن آنان از عاقبت مخالفت با حقّ و حقيقت ، نمودار و پديدار گردد.
همچنين اشار? گذ رائي به داستان يونس عليه السّلام مي شود. اهالي شهر او اينان مي آورند اندکي پيش از ايـن که عذاب در رسد و ايشان را دربرگيرد. در پـرتو ايـمان عذاب از ايشان برداشته مي شود و از آن نجات پيدا مي کنند... اين هم پسوده اي از ناحي? ديگري است . اين پسود? ايمان را براي تکذيب کنندگان مي آرايد، به اميد آن که از عذابي خويشتن را به دور دارند که از آن بيم داده مي شوند، و سرانجام ايشان همچون سرانجام قوم نوح و قوم موسي نگردد و بسان ايشان هلاک نشوند. درس گذشته پايان پذيرفت با دستور به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدين امر كه فرجام کساني را اعلان کند که بر خدا دروغ مي بندند و انبازهائي بدو نسبت مي دهند:
(قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (70)
بگو: قطعاً کساني که به دروغ چيزي را به خدا نسبت مي دهند، رستگار نمي شوند ( و از عذاب آخرت رهائي نمي يابند. با اين حرفها چند روزي مردم را اغفال کردن و چند صباحي به مال و منال دنيا رسيدن ) بهره گرفتني از اين دنيا است ، سپس به سوي ما برمي گردند و آنگاه ما عذاب شديد ( دوزخ ) را به سبب کفري که ورزيده اند بدانان مي چشانيم . ( يونس/69و70)
اين کار پس از اطمينان دادن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است :
(
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وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا).
سخنان آنان تو را غمگين نسازد ( و مسخره و طعنه و تکذيب ايشان ، تو را ناراحت ننمايد) . عزّت ( و قدرت ) کّلاً در دست خدا است ( و خدا تو را با آن بر آنان پـيروز مي نمايد) .( يونس /65 )
همچنين پس از ايـن است که دوستان خدا ترس و هراسي بر ايشان نـيست ، و اندوهگين و غمگين نمي گردند.
روند قرآني با فرمان تازه اي استمرار پيدا مـي کند. فرمان يزدان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اين است : داستان نوح را براي مردمان بيان دارد، آن بخش از داستان را که مربوط به چالش و مبارزه طلبي او با قوم خود است . آن گاه بخشي را ذکر کند که مربوط به نجات نوح و مؤمنان همراه او است ، و چگـونه آنان در زمـين جايگزين ديگـران گرديدند، و تکــذيب کنندگان ايشان کـه نـيرومندتر و داراي نفرات بيشتري از ايـنان بودند چگـونه هلاک شدند.
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بيان اين داستانها نسبت به روند سوره و نسبت به معاني نزديک پيشين داراي مناسبت روشن و آشکاري است . داستان در قرآن وقتي که ذکر مي شود براي اداي وظـيفه اي در روند سخن است . داستان در موارد گوناگوني و با شيوه هاي مختلفي در جاهاي مناسبي در روند سخن تکرار مي گردد. حلقه هائي که از داستان در جائي ذکر مي شود نياز آنجا را برآورده مـي سازد، و چه بسا حلقه هاي ديگـري از همين داستان در جاي ديگري بيان مي گردد، چرا که اينجا مناسبت با چنين حلقه هائي دارد. در داستانهاي نوح و موسي ، و در داستان يونس در اينجا مناسبت ويژه اي را خواهيم ديد. عرض? داستانها با موقعيّت مشرکان در مکّه و با موضعگيري ايشان در برابر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و در مقابل جماعت اندک مؤمناني که در خدمت او هستند، و در برابر تعداد فراوان مشرکان و در مقابل قدرت و شوکت و نيروي فراوان ايشان ، به ايمان خود افتخار مي کنند، و خويشتن را در پرتو ايمان توانا و با عزّت مي بينند، از مناسبت خاصي و همخواني ويژه اي برخوردار است . همچنين در داستانها و پيروهائي که در لابلاي داستانها يا به دنبال آنها ذکر مي گردد، مناسبت هاي ويـژه اي را خواهيم يافت .[1]
*
(
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) (73)
(
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اي پيغمبر! براي دلداري مؤمنان و بـيداري مشرکان ، سرگذشت برخي از پـيغمبران و پـيشينيان ، از جمله ) سرگذشت نوح را ( از قرآن ) براي آنان بخوان . وقتي ( از اوقات ) نوح به قوم خود گفت : اي قوم من ! اگر ماندنم ( در ميانتان ) و پند دادنم ( به شما) با آيات خدا ( و دلائل الهي ) برايتان سخت و غيرقابل تحمّل است ، من ( بر اين کار پايدار و ماندگارم و) بر خدا تکيه دارم . پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم خود را بگيريد ( و هر چـه از دستتان برمي آيد دربار? من انجام دهـيد و هـيچ کوتاهي مکنيد. ايـن کار را از روي مشورت کامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و ماي? اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به من هر چه مي خواهيد بکنيد و مرا مهلت ندهيد. اگر ( از دعوت من ) روي گردانيديد ( به من زياني نمي ر سانيد) چرا که من کمترين مزد و پاداشي از شما نمي خواهم . مزد و پاداش من جز بر خدا نيست و به من دستور داده شده است که ( همـ? کار و بار خود را بدو حواله دارم و) از زمر? تسليم کنندگان ( امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ) باشم . آنان او را تکذيب کـردند ( و دروغگويش ناميدند) و ما او و کساني را كه با او در کشتي نشستند نجات داديم ، و کساني را که آيات ما را تکذيب کردند غرق نموديم ، و آن مؤمنان را جايگزين ( ايشان در زمين ) گـردانديم . بنگر کـه سرانجام بـيم داده شدگان ( نافرمان و بي ايمان ) چگونه گرديد؟ .
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حلقه اي که در ايـنجا از داستان نوح عليه السّلام نشان داده مي شود، واپسين حلقه از زنجير? داستان است : حلق? چالش و مبارزه طلبي واپسين است و پس از بيم دادن فراوان و پند و اندرز طولاني و تکذيب طولاني سر مي رسد. در اين حلقه موضوع کشتي و کساني كه سوار کشتي بوده اند، و طوفاني کـه درگـرفته است ، و تفصيلاتي که در آن حلقه آمده است ، ذکـر نمي گردد. زيرا هدف آشکار نمودن چالش و مبارزه طلبي و کمک خواستن و مدد گرفتن از خداي يگانه ، و بـيان نجات پيغمبر و کسان اندکي است که در خدمت او بوده اند، و ذکر هلاک تکــذيب کنندگان بـيغمبر است که بسـيار بوده اند و از قدرت و شوکت هم برخوردار گرديده اند. بدين خاطر است که روند سخن در ايـنجا تفصيلات داستان را در يک حلقه ، کوتاه و مختصر مي کند، و شرح و بسط ايـن يک حلقه را نـيز د ر نتائج واپسين آن خلاصه مي نمايد. چون اين امر مقتضي روند قرآني در اين موضع و موقع است .
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ ) (71)
(
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اي پيغمبر! براي دلداري مؤمنان و بـيداري مشرکان ، سرگذشت برخـي از پـيغمبران و پـيشينيان ، از جمله ) سرگذشت نوح را ( از قرآن ) براي آنان بخوان . وقتي ( از اوقات ) نوح به قوم خود گفت : اي قوم من ! اگر ماندنم ( در ميانتان ) و پند دادنم ( به شما) با آيات خدا ( و دلائل الهي ) برايتان سخت و غيرقابل تحمّل است ، من ( بر اين کار پايدار و ماندگارم و) بر خدا تکيه دارم . پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم خود را بگيريد ( و هر چـه از دستتان برمي آيد دربار? من انجام دهـيد و هـيچ کـوتاهي مکـنيد. اين کار را از روي مشورت کـامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و ماي? اندوهتان نشود. پس از آن نسبت به من هر چه مي خواهيد بكنيد و مرا مهلت ندهيد.
اگر کار و بار من شما را به تنگنا درانداخته است ، و ديگر شما ماندن مرا در ميان خود تحمّل نمي کنيد و تاب دعوت مرا نداريد، و کاس? صبرتان از پند و اندرز دادنم با آيات خدا لبريز و سرريز گرديده است ، هر چـه مي خواهيد بکنيد. من که به راه خود ادامه مي دهم و جز بر خدا تکيه نمي کنم :
(فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ).
من ( بر اين کار پايدار و ماندگارم و) بر خدا تکيه دارم .
تنها بر او تکيه مي کنم نه بر ياوران و اولياء . او مرا بس است.
(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ).
پس همراه با معبودهايتان قاطعانه تصميم خود را بگيريد.
دربار? محلهاي ورود و خروج خويش ، و بـيرون شو و درون شو کار خويشتن بينديشيد، و توشه و توان خود را برگيريد، و همديگر را ضمانت و حفاظت کنيد:
(ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ).
( اين کار را از روي مشورت کامل و تصميم قاطع انجام دهيد تا) بعداً منظورتان از خودتان نهان نماند و ماي? اندوهتان نشود.
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بگذاريد موضعگيريتان براي خودتان روشن و آشکار باشد، و در آنچه بر آن تصميم مي گيريد، اشتباه و آميزش و پـيچشي نماند، و جاي شکّ و ترديد و برگشت و پشيماني نباشد.
(ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ).
پس از آن نسبت به من هر چـه مي خواهيد بکنيد.
بر آنـچه تصميم گرفته ايـد و راجع بدان کاملاً انديشيده ايد و جوانب آن را کاملاً سنجيده ايد و قاطعانه خواسته ايد بر سر من بـياوريد، اجراء کـنيد و درنگ نکنيد.
(وَلا تُنْظِرُونِ ) .
و مرا مهلت ندهيد.
مرا مهلت ندهيد ابزار و توشه تهيّه ببينم و خويشتن را آماده سازم . چه آمادگي کلّي من ، تکيه بر خداي يگانه است نه کس و چيز ديگري .
اين چالش و مبارزه طلبي آشکار و برانگيزاننده اي است که آن را نمي گويد مگر کسي که دستهايش پر از قوّت و قدرت باشد، و کـاملاً به توشه و اندوخته و ادوات جنگي خود اطمينان و اعتماد داشته باشد، و بخواهد دشمنان را تحريک کند و ايشان را براي جنگ با خود برانگيزد، و با سخنان تحريک آميز آنان را بر آن دارد که بر او بتازند! آيا در پشت سر نوح چه قوّت و قدرت و توشه و اندوخته اي بود؟ از ميان تمام نيروهاي زمـين چه چيز با او بود؟
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با او ايمان بود و بس ... ايـمان آن نـيروئي کـه هم? نيروهاي ديگر در برابرش کوچک و ناچيز است ، و در مقابل آن کثرت مردمان و فراواني ابزار و ادوات آنان اندک و ضعيف است ، و در برابرش تدبير و تفکير عاجز و درمانده است ... در پشت سر نوح خدائـي بود کـه دوستان خود را در دست دوستان اهريمن رها نمي کند! اين ايمان به خداي يگانه است که مؤمن را به منشأ قوّت و قدرت بزرگتر و فراتر از هر قوّت و قدرتي مي رساند، قوّت و قدرتي که چيره و فرمانروا بر ايـن هستي ، و بر همه چيز و بر همه کس است که در گستر? سترگ اين هستي است . اين چالش و مبارزه طلبي از روي غرور نـيست . همچنين بـي باکـي هم نـيست . خودکشي هم نـيست . بلکه چالش و مبارزه طلبي بزرگ ترين قوّت و قدرت حقيقي با قوّتها و قدرتهاي ناچيز فناپذيري است که در برابر صاحبان ايمان ، ضعيف و کوچک مي گردند.
کساني که به سوي خدا دعوت مي کنند، پيغمبران خدا الگوي خوبي بر اي ايشان هستند... آنان بايد دلهايشان لبريز از اعتماد و اطمينان شود تا بدانجا که از اعتماد و اطمينان سرريز گردد. بايد ايشان بر خداوند يگانه توکّل کـنند در مبارزه و رويـاروئي با طاغوت ، هر گونه طاغوتي که باشد.
طاغوت زياني بديشان جز اذيّت و آزار نمي رساند. اين اذيّت و آزار هم امتحان الهي است ، نه اين کـه يـزدان سبحان از کمک به دوستان خود ناتوان باشد، و نه اين که دوستان خود را تسليم دشمنان خود گرداند. بلکه امتحاني است که در بوت? آن دلها و صفها پاک و سره مي گردند. بعد از آن روزگار به نفع مؤمنان چرخش پيدا مي کند، و دوران به نفع آنان مي گردد، و وعد? پيروزي و بهروزي خدا بديشان سر مـي رسد و تحقّق پـيدا مي کند.
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يــزدان سبحان داستان بند? خود نوح را روايت مي فرمايد، بدان هنگام که نوح طاغوت زمان خود را اين گونه روشن و آشکار به چـالش مـي خواند و به مبارزه مي طلبد. پس همراه با داستان به پيش برويم تا نهايت آن را از نزديک مشاهده کنيم :
(فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (72)
اگر ( از دعوت من ) روي گردانـيديد ( به من زيـاني نمي رسانيد) چرا که من کمترين مزد و پاداشي از شما نمي خواهم ، مزد و پاداش من جز بر خدا نيست . و به من دستور داده شده است که ( هم? کار و بار خود را بدو حواله دارم و) از زمر? تسليم کنندگان ( امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ) باشم .
اگر روي گردانيديد از من و دوري گزيديد، هر كاري که مي خواهيد بکنيد. من که در برابر هدايت و رهنمودتان مزدي از شما درخواست نکرده ام تا به سبب پشت کردن شما مزد من کاستي گيرد:
(إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ ).
مزد و پاداش من جز بر خدا نيست .
اين کار مرا از عقده ام به دور نمي دارد، چـه به من دستور داده شده است که سراپاي هستي خود را تسليم خدا گردانم :
(وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) .
و به من دستور داده شده است که ( هم? کار و با ر خود را بدو حواله دارم و) از زمر? تسليم کنندگان ( امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر الله ) باشم .
وقتي کـه به من فرمان داده شده است ، از زمر? تسليم شوندگان بوده ام . پس آن گاه چه شد؟
(فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا).
آنان او را تکذيب کردند ( و دروغگويش ناميدند ) و ما او
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و کساني را که با او در کشتي نشستند نجات داديـم ، و کساني را که آيات ما را تكذيب کردند غرق نموديم ، و آن مؤمنان را جايگزين ( ايشان در زمين ) گردانديم . بدين اختصار و اين گونه چکـيده وار... نجات نوح و کساني که با او در کشتي بودند، يـعني مؤمنان ... و جايگزين کردن ايشان در زمـين با وجود کم بودن مؤمنان ، و غرق کردن تکذيب کنندگان با وجود قدرت و قوّت و کثرت ايشان :
(فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) (73)
بنگر که سرانجام بيم داده شدگان ( نافرمان و بي ايمان ) چگونه گرديد؟ .
تا بنگرد آن کسي که مي خواهد بنگرد به « سر انجام تکذيب کنندگان « و پند بگيرد هر کس که مي خوهد پند بگيرد از سرانجام مؤمنان رستگار.
روند قرآني در اعلان نجات نوح و کساني که با او بوده اند شتاب مي ورزد، زيرا نوح و اين گروه اندک مؤمنان خويشتن را با خطر چالش و مبارزه طلبي گروه فراوان کافران روبرو مي کردند. هدف هم تنها هلاک اين گروه فراوان نبود و بس. بلکه هدف پيش از هر چيز نجات ايـن گروه اندک مؤمنان از هم? خطرها، و جايگزين کردن ايشان د ر زمين براي آبادان نمودن و تجديد حيات در آن ، و اداي نقش اصلي خود در دوره اي از زمان بود.
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اين قانون خدا در زمين است . اين وعد? او به دوستان خود در زمين است ... هر گاه راه براي گروه مؤمنان به درازا کشيد، لازم است که بدانند کـه راه ايـن است و اطمينان دا شته باشند که فرجام کار و جايگزيني در زمين متعلّق به مؤمنان است ، و نبايد وعد? خدا را با شتاب بخواهند، وعده اي که در راه است و فرامي رسد... يزدان سبحان دوستان خود را فراموش نمي کند و از ياد نمي برد، و از مدد و ياري بديشان و پيروز گرداندن آنان ناتوان نـيست ، و ايشان را به دشمنان خو د نيز تسليم نمي كند... و ليکن يزدان مهربان ايشان را تمرين و تعليم مي دهد و آنان را با رنج و زحمت امتحان کارآزموده مي سازد و با توش? راه مجهّز و آماده شان مي نمايد.[2]
مختصر و مجمل روند قرآني به پيغمبراني که پس از نوح آمده اند اشاره مي کند، و دلائل و معجزاتـي را يــادآور مـي شود کــه آنان با خود آورده اند، و تکذيب کنندگان گمراه چگونه با آن دلائل و معجزات برخورد کرده اند:
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) (74)
سپس بعد از نوح ، پيغمبران فراوان و بزرگواري را فرستاديم . آنان همراه با دلائل روشن ( و معجزات دالّ بر صدق خود) به پيش قوم خويش رفتند. امّا ايشان هم حاضر نشدند به چيزي ايمان بياورند که قبلاً ديگران آن را تكذيب كرده بودند. به همين شـيوه دلهاي متجاوزان را مهر مي زنيم ( تا ديگر حقّ و حقيقت بدانها نفوذ نکند و راهياب نشوند. يعني کفر و نفاق و استمرار گناه تدريجاً بر دلهاي متجاوزان اثر مي گذارد تا بدانجا که انگار دلها مهر باطل مـي خورند و پـرده اي بر آنها فرومي افتد، و ديگر نور حقّ بر آنها نمي تابد) .
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اين پيغمبران دلائل روشني را براي قوم خود آورده اند. نصّ قرآن مي فرمايد: « قوم آ نان حاضر نشدند به چيزي ايمان بياورند کـه قبلاً ديگران آن را تکذيب کـرده بود ند» . اين سخن احتمال دارد معني آن چـنين با شد: ا ينان آيات را تكذيب مي کردند، همانگونه که قبلاً هم آ يات را تكذيب مي نمودند، و آيات ايشان را از عناد و سرکشي باز نداشته است و دگرگون نكرده است . ا حتمال هم دارد معني آن چنين باشد: تكذيب كنندگا ن همه يك گروه هستند هر چند كه نسلها و زمانهاي ايشان مختلف باشد. چـه تكذيب كنندگان داراي سرشت يگانه اي هستند... اينان امكان ندارد به چيزي ايمان بياورند كه گذشتگان آن را تکذيب کرده اند. يا اين کـه ايـنان در تكذيب چيزهائي که تكذيب مـي كنند خويشتن را در قالب پيشينيان مي بينند. انگار ايـنان ا ز زمر? آنان هستند. سرشت يگانه اي دارند. موضع ايشان د ر برابر دلائل و آيات آسماني يكي بيش نـيست . دريـچه هاي دلهايشان را به روي دلائل و آ يات نمي گشايند، و با خردهايشان نمي انديشند و رايـزني نمي كنند د رباره دلائل و آياتي که مي بينند و مي شنوند! آنان متعدّي و متجاوز هستند و از مرز ا عتدال و ميانه روي مي گذرند و از راستاي راه درست هدايت منحرف مي گردند و به كژ راهه مي روند. ايـن بدان خاطر ا ست كه آ نان دستگاه هاي فهم و شعوري را بيسود و بـيفائده رها کرده اند که يزدان آنها را بديشان عطا فرموده است تا با آنها بينديشند و مسائل را فهم و روشن كنند. بر اثر اين كار، دلهايشان بسته مي شود و دريچه هاي دلها مسدود مي گردد:
(كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) (74)
به همين شيوه دلهاي متجاوزان را مهر مي زنيم .
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بر حسب قانون قديم يزدان دربار? دلهاي مردمان ، دلي که صاحبش آن را مي بندد، بسته مي ماند و راکد و جامد مي گردد، و ديگر شايان دريـافت و پـذيرش نمي شود... نه اين که خدا همچو ن دلهائي را ببندد تا پيشاپيش آنها را از هدايت و رهنمود بازدارد. بلکه اين قانون است و مقتضيات آن در هم? احوال و اوضاع حاصل و پياده مي گردد.
و اما داستان موسي عليه السّلام روند قرآني آن را در اينجا از مرحل? چالش و مبارزه طلبي مي آغازد، و با غرق شدن فرعون و لشکريان او آن را پـايان مي بخشد. گستر? داستان موسي از گستر? داستان نوح فراخ تر است . روند قرآني به موضعگيريهائي مي پردازد که بسي همسان با موضعگيري مشرکان در مکّه در برابر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و همانند با موضعگيري آنان در برابر گروه مؤمن اندکي است که در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بودند.
اين حلقه از داستان موسي که در اينجا عرضه مي شو د، داراي پنج موضعگيري است . به دنبال آنها پـيروي مي آيد که دربرگيرند? عبرت و اند رزي است که در عرض? اين داستان در ايـن سوره بدين شـيوه آمده است ... اين موضعگيريهاي پنجگانه در روند قرآنـي اين چنين پياپي همديگر مي آيد:
(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ) (78)
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سپس بعد از آنان ، موسي و هارون را برانگيختيم و همراه با آيـات و معجزات خود به پيش فرعون و درباريانش فرستاديم . ولي تكبّر كردند ( و خود را بالاتر از آن ديدند که از موسي و هارون پيروي کنند و آئين خدا را بپذيرند) و قوم گناهکاري شدند. هنگامي که حقّ از سوي ما ( بر دست موسي ) براي آنان روشن و جلوه گر شد، گفتند: واقعاً اين جادوي آشکـاري است . موسي گفت : آيا به حقّ که به سوي شما آمده است ، سحر ميگوئيد؟ آيا اين ( معجزات ) جادو است ؟ ( اگر جادو است ، من شما را به مبارزه مـي طلبم و از شما مي خواهم که جادوگران را گرد آوريد تا ثابت کنيد کـه ايـن جادو است ) . به هر حال جادوگران پـيروز نمي شوند. گفتند: ( اي موسي !) آيا به پيش ما آمده اي تا ما را از ( عقائد و تقاليد و) چيزهائي منصرف گرداني که پـدران و نـياکان خود را بر آن ديـده و يـافته ايـم ، و مي خواهيد بزرگي ( و رياست ) در زمين براي شما دو نفر باشد؟ ما به هيچ وجه به شما ايمان نمي آور يم .
آيات و معجزاتي که موسي آنها را براي ار ائ? به فرعون و فرعونيان با خود آورده بود هفت آيـه و معجزه اي است که در سور? اعراف مذکور است [3] ولي اين آيات و معجزات در اينجا ذکر نمي گردد و به تفصيل از آنها سخن نمي رود، زيرا روند قرآني آن را اقتضاء نمي کند، و چکيده و مختصر سخن گفتن در اين مورد کافي و بسنده است . مهمّ طرز برخورد فرعون و درباريان او با آيـات و معجزات خدا، و چگونگي برداشت و دريافت ايشان از آنها است :
(فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ) (75)
آنان تکبّر کردند ( و خود را بالاتر از آن ديدند که از موسي و هارون پيروي کنند و آئين خدا را بپذيرند) و قوم گناهکاري شدند.
(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ...).
هنگامي که حقّ از سوي ما ( بر دست موسي ) براي آنان روشن و جلوه گر شد...
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اين گونه معيّن و مشخّص : « مِنْ عِنْدِنا» [ از سوي ما] ... تا خدا زشتي اين بزهکاري را به تصوير کشد کـه در گفتارشان راجع به حقّ نهفته بود، حقّي که از سوي خدا آمده بود:
(قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) (76)
گفتند: واقعاً اين جادوي آ شکاري است .
با اين تأکيد مغرورانه سخن مـي گويند، هر چند که سخنشان باد هوا است و بر دليل و برهاني تکيه ندارد: « واقعاً اين جادوي آشکاري است « ... انگار اين سخن در جمله اي به رشته کشـيده شده است و هم? تکذيب کنندگان در تمام روزگاران بدان آشنايند و بر آن خوي گرفته اند! مشرکان قريش اين چنين مي گفتند، همان گونه که در سرآغاز سوره راجع بديشان آمده است . هر چند که ميان قريشيان و فرعون و فرعونيان فاصل? زماني و مکـاني فراخ و فراوانـي است ، و معجزات موسي و معجز? قرآن با يکديگر فرق بسياري دارند!
(قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) (77)
موسي گفت : آيا به حقّ که به سوي شما آمده است ، سحر ميگوئيد؟ آيا ايـن ( معجزات ) جادو است ؟ ( اگر جادو است ، من شما را به مبارزه مـي طلبم و از شما مي خواهم که جادوگران را گرد آوريد تا ثابت کنيد کـه ايـن جادو است ) . به هر حال جادوگران پـيروز نمي شوند.
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از بخش نخستين ناشيرين و نادرست قلمداد کردن موسي چيزي حذف شده است که بخش دوم بر آن شي ء محذوف دلالت دارد... انگار بديشان گـفته است : آيـا وقتي که حقّ به سويتان بيايد بدان مي گوئيد: اين جادو است ؟ در پرسش نخستين بر آنان زشت شمرده مي شود که حقّ را سحر بنامند. در پرسش دوم اظهار شگـفت مي گردد از کسي که راجع بدين حقّ بگويد: اين سحر است . چه هدف سحر هدايت مردمان نـيست . سحر عقيده اي را دربر مـي گيرد. سحر انديش? مشخّصي دربار? الوهيّت و پيوند آفريدگان با آفريدگار ندارد. سحر برنام? منظّم و مرتّب و سر و سامان يـافته اي دربار? زندگي ندارد. پس سحر آميز? حقّ نمي گردد، و ميان سحر و حقّ اشتباه نمي شود. جادوگران به کـاري نمي پردازند که متضمّن اهدافي همچون ايـن مقاصد باشد، و کارشان در جهت پياده کردن همچون برنامه اي نبوده و نيست ، و جادوگران رستگار نمي گردند، و هم? کارهايشان به وهم و گمان انداختن و به کژراهه بردن و گول زدن است .
درباريان در اينجا مي خواهند حقيقت انگـيزه هائي را بدانند که ايشان را از تسليم شدن در برابر آيـات و معجزات خدا بازمي دارد:
(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ)(78)
گفتند: ( اي موسي !) آيا به پـيش ما آمده اي تا ما را از ( عقائد و تقاليد و) چيزهائي منصرف گرداني که پدران و نياکان خود را بر آن ديده و يافته ايـم ، و مـي خواهـيد بزرگي ( و رياست ) در زمين براي شما دو نفر باشد؟ ما به هيـچ وجه به شما ايمان نمي آوريم .
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در اين صورت پيدا است که هراس ايشان از در هم ريختن اعتقادات موروثي خودشان است ، اعتقاداتي که سيستم سياسي و اقتصادي ايشان بر آنها استوار و پايدار است . بر سلطه و قدرت خود در زمـين هراس دارند، سلطه و قدرتي کـه آن را از خرافات عقائد موروثي خود فراچنگ مي آورند.
اين درد ديرينه و نيز درد تازه اي است کـه طاغيان و سرکشان را به مقاومت در برابر دعوتهاي آسماني وامي دارد، و ايشان را بر آن مـي دارد کـه عذرهاي گوناگون و پراکنده اي را بتراشند، و دعوت کنندگان به سوي خدا را به زشت ترين تهمتها متّهم کنند، و مرتکب فسق و فجور در راه مقاومت و مقابل? با دعوتهاي آسماني و دعوت کنندگان به سوي خدا گـردند... ايـن « بزرگي و رياست در زمين « است ، و ايـن معتقدات باطلي است که جبّاران قلدر مي خواهند در دل عامّ? مردم راکد برجاي بماند، و هم? کجيها و نارواها، و هم? تباهيها و فسادها، و هم? اوهام و خرافات ، در اندرون دلها جايگزين گردد. چرا که باز شدن دلها بر روي عقيد? صحيح ، و روشن شدن خردها با نور جديد، براي ارزشهاي ايشان در دل همگان ، و براي بنيادها و ستونهائي که اين هراس و هيبت بر آنها استوار و پايدار است ، خطر بشمار مي آيد. هراس بر سلطه و قدرت استوار بر اوهام ، و برجاي بر اصنام ، و پايدار بر بنده ساختن مردمان براي ارباباني جز يزدان است ... دعوت اسلام ، يعني خود را تسليم فرمان خدا و تنها از او دستور گرفتن ، توسّط هم? پيغمبران هدف آن بيان ايـن نکته و استوار داشتن اين قاعده است که ربوبيّت متعلّق به خداي جهانيان است و بس، و بايد هم? اربابان دروغيني که حقوق الوهيّت و ويژگيهاي آن را غصب کرده اند و در زندگاني مردمان آن را بر دست گرفته اند، به کنار انداخته شوند. البتّه اين اربابان دروغـيني کـه عامّ? مردمان را بازيچه دست خود کـرده اند و سبک شمرده اند تا بتوانند نمي گذارند سخن حقّ و نداي هدايت به گوش عامّه مردم رسد.
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آنان تا بتوانند نمي گذارند اعلان عمومي اي که اسلام پـرچـم آن را برداشته است ، و شعار ربوبيّت خداي يگانه را سر داده است ، و فرياد آزادي مردمان از بندگي بندگان را طنين انداز کرده است ، آسوده همه جا پـخش و ساده منتشر شود... اين اربابان تا بتوانند نمي گذارند ايـن اعلان همگاني به دست همگان برسد، و عامّ? مردمان آن را ببينند و بشنوند. اين اربابان خوب مي دانند اين اعلان شورش بر ضدّ ربوبيّت ايشان ، انقلاب بر ضدّ سلطه و قدرتشان ، فروپاشي حکومت و فرمانروائـي ايشان ، و روان شدن در مسير آزادي و پرواز در فضاي آزادي بزرگوارانه اي است که شايان انسان است .
اين علّت قديم و هم علّت جديد است ، هر زمان که کسي بلند شود و مردمان را به سوي خداوند جهانيان دعوت کند، اربابان نادرست زميني براي جلوگيري از دعوت آسماني به غوغا و تکاپو مي افتند!
مردان زرنگ و هوشياري که در ميان قريشيان يـافته مي شدند، کساني نبودند که دربار? درک و فهم صدق و والائي محتواي رسالت محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم و ناچيزي و تباهي محتواي عقيد? بت پرستي، به خطا روند و دچار اشتباه شوند. و ليکن آنان بر مکانت و منزلت موروثي خود مي ترسيدند، مکانت و منزلتي که بر خرفات و تقليداتي استوار بود که در عقيد? ايشان موجو د بود. همان گونه که درباريان فرعون و اشراف قوم او بر سلطه و قدرت خود در زمين مي ترسيدند، و مغروران ، به خود مي باليدند و مي گفتند:
(وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ) (78)
ما به هيچ وجه به شما ايمان نمي آوريم .
*
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فرعون و درباريان او متوسّل به داستان سحر و ساحري شدند. ظنّ غالب اين است کـه بدين وسيله خواسته اند عامّ? مردمان را سرگرم آن كنند. براي ايـن منظور مجلسي براي ساحران ترتيب دهند و موسي و چيزهائي که با خود از آيات و معجزات دارد و در ظاهر بسان سحر و جادوگري است به چالش و مبارزه بطلبند، تا در نهايت بگويند: موسي ساحر ماهري بـيش نـيست . بدين وسيله خطر برطرف مي گردد، خطري که از آن بر اعتقادات موروثي ، و بر سلطه و قدرت خود در زمين - که اصل کار است - مي ترسند... گمان مي کنيم که اينها انگيزه هاي حقيقي جشن همايش جادوگران بوده است ، پس از آن که فرعون و فرونيان احساس خطر حقيقي کرده اند و وقوع آن را پائيده اند:
(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (82)
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فرعون گفت : همـ? جادوگران ماهر و زبردست را به پيش من بياوريد ( تا کار ايـن دو جادوگر را بسازيم ) . هنگامي که جادوگران گرد آمدند، موسي بديشان گفت : ( هر چه از فنون سحر مـي دانـيد به کار بنديد و) آنـچه مي توانيد بيندازيد و بـيفکنيد ( تا ببينيم ) . هنگامي که ( ريسمانها و عصاهاي خود را) انداختند، موسي گفت : آنچه ارائه داديد واقعاً جادو است . قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود خواهد کرد و ( جاي شگفت نيست ، چرا که ) خداوندگار تبهکاران را ( بقا و دوام نمي بخشد و) شايسته و سودمند نمي گرداند. خداوند با سخنان خود ( که بر انبياء نازل مـي کند) حقّ را پــايدار و ماندگار مي گرداند، هر چند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند. در ايــنجا در موقعيّت مشابه سخن را چکـيده وار مي بينيم. زيرا فرجام آن مورد نظر است . در گفتار موسي :
(مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ).
آنچه ارائه داديد واقعاً جادو است .
پاسخي است به تهمت سحر، تهمتي که متوجّه موسي کرده اند. کاري که جادوگران مي کنند سحر است ، زيرا آنچه مي کنند بيش از خيالاتي کردن و به گمان انداختن ، و جادو کردن چشمها نيست . هدفي از آن جز خردها را به بازي گرفتن نيست . دعوت به خداشناسي و اصلاح جامعه در آن وجود ندارد، و ماي? تلاش و کـوشش و جنبش و تکاپوئي نمي گردد. سحر اين گونه است ، نه آياتي که از سوي خدا نازل مي شود... در اين فرمود? يزوان :
(إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ).
قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود خواهد کرد.
در اين سخن اعتماد مؤمن جلوه گر مي آيد، مؤمني که به پرورد گار خود ايمان کامل دارد، و مطمئن است که خداوندگار نمي پسندد که سحر پيروز گـردد، چـرا کــه سحر کار ناشايست و نادرستي است :
(إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) (81)
قطعاً خدا کار تبهکاران را ( بقاء و دوام نمي بخشد و) شايسته و سودمند نمي گرداند.
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تبهکاران يعني کساني که مردمان را با جادوگري گمراه مي سازند، يا دربارياني که جادوگران را براي فساد و تباهي و ماندگار کردن ديگران بر گمراهي آورده اند:

(وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ).
خداوند با سخنان خود ( که بر انبياء نازل مي کند) حقّ را پايدار و ماندگار مي گرداند.
سخنان تکويني ، يعني :
( كُنْ فَيَکُونُ ) .
باش ، و مي شود. ( بقره/117)
کلمات خدا، بيانگر روي کردن مشيّت است . يا اين که کلمات خدا عبارت است از: آيات و دلائل خدا.
(وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) (82)
هر چند که گناهکاران و بزهکاران نپسندند.
نپسنديدن گناهکاران و بزهکاران مشيّت خدا را بي اثر نمي گرداند، و سدّ و مانع سر راه آيات خدا نمي شود. کار شد... سحر باطل گـرديد و حقّ برتري گرفت ... و ليکن روند قرآني صحنه ها را در ايـنجا مختصر مي کند، زيرا صحنه ها در اين جولانگاه مراد نيست .
*
در اينجا پرده فرو مي افتد تا پرد? صحن? موسي و کساني که با او هستند بالا رود. آنان گروه اندکي از جوانان مردم بودند، نه از پيرمردان ايشان ! ايـن يکـي از عبرتهاي مورد نظر داستان است .
(فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (87)
(1/304)



هـيچ کس به موسي ايـمان نـياورد مگـر گروهي از مردمان قومش ، ( کـه ايـمان آوردند) و از فرعون و درباريان و اشراف بني اسرائـيل مـي ترسيدند کـه ( شکـــنجه و آزارشان رسانند و) آنان را از ديـن برگردانند. بيگمان فرعون در زمـين عَلَم طغيان برافراشته بود و گردنکشي کـرده بود و از زمر? متجاوزان ( در ظلم و فساد و جنايت و خونريزي ) بود. موسي ( براي دلداري و تشجيع مؤمنان ) گفت : اي قوم من ! اگر واقعاً به خدا ايمان داريد بر او توکّل کنيد ( و بايد بر او توکّل کنيد) اگر خود را بدو تسليم کرده ايـد. پس مؤمنان گفتند: بر خدا توکّل مي كنيم و بس ، پروردگارا! ما را ( وسيل? ) آزمون مردمان ستمکار و ( آماج ) بلا و آزار کافران ( بدکردار) مساز. و ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان کافر نجات بده . و به موسي و برادرش ( هارون ) وحـي کـرديم کـه براي قوم خود خانه هائي در سرزمين مصر برگزينيد و خانه هايتان را مقابل يکديگر بسازيد و ( در آنجاها، به دور از چشم فرعون و فرعونيان ) نماز را برپاي داريـد. و به ايمان داران مژده بده ( که سرانجام پـيروز مـي شوند و در دنيا نصرت و در آخرت جنّت از آن ايشان مي گردد) . اين نصّ قرآني بيانگر اين واقعيّت است که از مـيان بني اسرائيل اظهار ايمان کرده بودند و به موسي پيوسته بودند، نوجواناني بودند، نه هم? ملّت اسرائيل . خوف اين در ميان بود که نوجوانان از دين برگردانده شوند و از پيروي موسي برگردند، از ترس فرعون و تأثـير بزرگان قوم ايشان ، بزرگاني که مصالحي در نزد صاحبان سلطه و قدرت داشتند، و از ترس اشخاص پستي که به هر کسي که صاحب سلطه و قدرت باشد پناه مي برند، مخصوصاً از ميان بني اسرائيل ... فرعون داراي سلطه و قدرت فراواني بود. در طغيان و سرکشي نـيز اسراف مـي کرد. در طغيان حدّي و مرزي نمي شناخت ، و از سنگدلي و سختگيري خودداري نمي کرد.
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در اينجا بايد ايماني در ميان باشد که بر هم? اين ترسها و هراسها بچربد و غلبه کند، و دلها را اطمينان و آرامش دهد، و دلها را بر حقّ و حقيقتي استوار بدارد که بدان مي گرايد:
(وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) (84)
موسي ( براي دلداري و تشجيع مؤمنان ) گفت : اي قوم من ! اگر واقعاً به خدا ايمان داريد بر او توكّل کنيد ( و بايد بر او توكّل کنيد) اگر خود را بدو تسليم کرده ايد.
توکّل بر خدا نشان? ايـمان و انگـيز? آن است . ايـمان عنصر نيروئي است که به پشتوان? گروه اندک و ضعيف مؤمنان در برابر قدرت و قوّت طاغي و سرکش، افزوده مي شود، و باعث مي گردد نيرومندتر و ثابت قدم تر از آن طاغيان و سرکشان شوند. موسي ايمان و اسلام را براي ايشان ذکر کرده است ، و توكّل بر خدا را مقتضي هم اين و هم آن دانسته است ... مقتضي اعتقاد به خدا، و مقتضي تسليم کردن خالصان? خود به يـزدان ، و عمل کردن به چيزهائي که او مي خواهد.
مؤمنان نداي ايمان را از زبان پيغمبرشان شنيدند و پاسخ گفتند:
(فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ).
پس مؤمنان گفتند: بر خدا توكّل مي کنيم و بس.
بدين خاطر با دعا و زاري به خدا رو کردند و گفتند:
(رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (85)
پروردگارا! ما را ( وسـيل? ) آزمون مردمان ستمکار و ( آماج ) بلا و آزار کافران ( بدکردار) مساز.
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مراد از دعا کردن بدين صورت که خداوند ايشان را وسيل? آزمون مردمان ستمکاره نفرمايد اين است خداوند مردمان ستمگر را بر ايشان مسلّط نسازد تا ستمکاران گمان نکنند که چيره شدن ايشان بر مؤمنان به خدا دليل اين است که عقيد? آنان درست تر است و بدين سبب است که ايشان پيروز گرديده اند و مؤمنان شکست خورده اند... چـه بسا پـيروزي يـا بهروزي ستمکاران استدراج و آزموني از سوي خدا براي ايشان باشد و خدا خواسته باشد آنان به گمراهي خود فرو روند و پلّه پلّه به سوي دوزخ روند. مؤمنان خدا را به کمک مي طلبند که ايشان را بپايد و از مسلّط شدن ستمکاران بر آنان - هر چند هم پيروزي ستمکاران براي استدراج باشد - ايشان را محفوظ و مصون فرمايد. آي? دوم در حصول مطلوب صريح تر و آشکارتر است :
(وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (86)
و ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان کافر نجات بده .
مؤمنان که دعا مي کنند خداوند ايشان را وسيل? آزمون مردمان ستمکاره ، و آماج بلا و آزار کافران نسازد، و در پرتو لطف خود ايشان را از دست کافران برهاند، با توکّل بر خدا و نيرو و مدد خواستن از او، منافات و مخالفت ندارد. بلکه اين کار دالّ بر توکّل بيشتر و تکي? زيادتر بر خدا است . مؤمن بلا را آرزو نمي کند، ولي هنگام نزول بلا يا روياروئي با ناگواريـها مقاومت و ايستادگي مي کند.
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به دنبال اين جدائـي ، و در دور? انتظاري کـه پس از جولانگاه نخستين ، و بعد از ايمان آوردن آنان کـه به موسي ايمان آوردند، خداوند به موسي و هارون وحي مي کند که براي بني اسرائيل خانه هاي ويژ? ايشان ترتيب داده شود. به خاطر اين که آنان از ديگران جدا شوند و خويشتن را سر و سامان و نظم و نظام بخشند تا آمادگي کوچ از مصر را در وقت مناسب را پيدا کـنند. خداوند بني اسرائيل را مکـلّف مـي سازد به ايــن کـه خانه هايشان را پاک و پاکيزه دارند، و نفس خود را تزکيه کنند، و از پيروزي و مددي که خدا مـي رساند شادمان گردند:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (87)
و به موسي و برادرش ( هارون ) وحي کرديم کـه براي قوم خود خانه هائي در سرزمين مصر برگزينيد و خانه هايتان را مقابل يکديگر بسازيد و ( در آنجاها، به دور از چشم فرعون و فرعونيان ) نماز را برپاي داريد، و به ايمانداران مژده بده ( که سرانجام پيروز مي شوند و در دنـيا نصرت و در آخرت جنّت از آن ايشان مي گردد ) .
اين يک آمادگي روحي است که در کنار آمادگي نظامي قرار مي گيرد. با هم بودن هر دو تاي اين آمادگيها براي اشخاص و افراد و گـروه ها و دسته ها ضروري است ، بويژه اندکي پيش از جنگها و دشواريــها. برخـي از مردمان ايــن آمادگي روحـي را خوار و ناچيز مي شمارند، و ليکن تجارب تا اين لحظه هميشه خبر از اين امر مي دهد که عقيده نخستين اسلحه در پـيکار است ، و ادوات جنگي در دست سربازي کـه داراي عقيد? سست است در ساعت شدّت و در وقت سختي چيز مهمّي نيست .
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اين تجربه اي که يزدان آن را به گروه مؤمنان نشان مي دهد و ايشان را بدان رهنمود مـي کند تا آن را بشنوند و سرمشق خود کنند، يک تجرب? ايماني ويــژه است . چه بسا مؤمنان روزي و روزگـاري در جامع? جاهلي خود را رانده و مانده ببينند، و فتنه و بلا فراگير گردد، و طاغوت زورگوئي و قلدري کند، و مردمان تباه و فاسد شوند، و محيط بگندد - همان گونه که حال و وضع در دوران فرعون اين چنين بود - در اينجا است که يزدان مؤمنان را به چند کار رهنمود مي فرمايد:
1-دوري گزيدن از جاهليّت و گـندناها و تباهيها و بديهاي آن تا آنجا کـه ممکن است . همايش گـروه مؤمنان نيک و پاک پـيرامون يکديگر، و اشتغال آنان به پاکيزه داشتن و تزکيه نمودن ، و تمرين دادن و نظم و نظام بخشيدن خود، تا خدا وعد? خويش را براي ايشان به مرحل? ظهور مي رساند و آنان را پيروز مي گرداند.
2- دوري گزيدن از پرستشگاه هاي جاهليّت ، و خانه هاي گروه مسلمانان را مسجد نمودن ، و در آنجاها از جامع? جاهلي بريدن و گـوشه گـيري گـزيدن ، و به عبادت پروردگارشان برابر برنام? درستي پـرداختن ، و در فضاي پاک عبادت به نوعي از نظم و نظام اشتغا ل ورزيدن و سر و سامان گرفتن .
*
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موسي عليه السّلام به آستان? پـروردگار خود رو کـرد، بدان هنگام که از فرعون و درباريان او مأيوس شده بود و گمان نمي برد در ميان ايشان فرد خوبي باشد، و اثري از خوبي در ميانشان برجاي مانده باشد، و امـيدي به اصلاح آنان باشد. رو به درگاه خدا کـرد و فرعون و درباريان او را نفرين نمود و نابودي ايشان را خواستار شد. فرعون و درباريان او کساني بودند که دارائي و زر و زيور و زرق و برق زندگي را داشتند، و دلهاي بسياري از مؤمنان در برابر آن اموال و کوکبه و دبدبه، ضعيف مي گرديد، و چه بسا در مقابل جاه و جلال و ثروت و مال سقوط مي کرد و به گمراهـي مـي افتاد... موسي رو به آستان? پروردگار خود کرد و عاجزانه از او تمنّا مي کرد که اين اموال را نابود فرمايد، و بر دلهاي صاحبان اين اموال مهر زند تا نتوانند ايمان بياورند تا زماني که ايمان آوردن سودي نمي بخشد. يزدان دعا را استجابت فرمود و آن را پذيرفت :
(وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ (88) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (89)
(
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هنگامي که کينه توزي کافران و اذيّت و آزار ايشان با موسي به غايت رسيد) موسي گفت : پروردگارا! تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت ( و بهجت جهان ، يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت ) و دارائـي ( سرشار) داده اي ، و عاقبت آن اين شده است که ( بندگانت را) از راه تو به در مي برند و گمراهشان مي کنند. پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان ( بند قسوت را) محکم کن ، تا ايمان نـياورند مگـر آنگاه که به عذاب دردناک ( دوزخ ) گرفتار آيـند ( کـه آن وقت توبه و پشيماني ديگر سودي ندارد) . خدا فرمود: دعاي شما ( موسي و هارون ) پـذيرفته شد، پس بر راستاي راه پابرجا باشيد و استقامت به خرج دهـيد ( و از انبوه مشکلات نهراسيد) و از راه برنام? کساني پيروي نکنيد که ناآگاهند.
(رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ).
پروردگارا! تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زيـنت ( و بهجت جهان ، يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت ) و دارائي ( سرشار) داده اي .
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از اين امر گمراهي مردمان از راه يزدان نشأت مي گيرد. اين گمراهي يا با فريبي پديد مي آيد که نماد نعمت و سيماي ثروت آن را در درون ديگران ايجاد مي کند، و يا اين که اين گمراهي با قدرتي پديد مي آيد كه ثروت آن را به صاحبان ثروت مي بخشد و ايشان را بر خوار داشتن و گمراه ساختن ديگران قادر مي نمايد. وجود نعمت در دست مفسدان بدون شكّ بسياري از دلها را به تزلزل مي اندازد، دلهائي که يقين و ايمان ايشان به خدا به مرحله اي نرسيده است که بدانند و بفهمند کـه اين نعمت آزمون و آزمايش يزدان است ، و نعمت با مقايس? با فضل و لطف خدا چيز ارزشمند وگر انبهائي نيست . موسي در ايـنجا دربار? واقعيّت موجود در زندگي عام? مردمان صحبت مي کند، و براي جلوگيري از ايـن گمراهي ، و بيرون آوردن ابزار و وسائل ستمگري و فريبکاري از دست نـيروي ستمکار? گمراهساز، از يزدان جهان درخواست مي کند، ، اموال ايشان را نابود کند و از مـيان ببرد، به گـونه اي که صاحبان اموال نتوانند از آن بهره مند شوند. و امّا دعاي موسي که از خدا مي خواهد که بر دلهايشان مهر زند تا ايمان نياورند مگر آن گاه که عذاب دردناک را ببينند، همچون دعائي دعاي کسي است که از اصلاح اين دلها مأيوس گرديده است ، يا نااميد شده است که همچون دلهائي توبه يا برگشتي داشته باشد. دعائي است که در آن خواسته مي شود که خدا بر همچون دلهائي سختي و سنگيني بيفزايد و آنها را ببندد تا زماني که عذاب آنان را دربر مي گيرد. چه در اين وقت ايمان ايشان پذيرفتني نيست . زيرا هنگام نزول عذاب ايمان آوردن پذيرفته نمي شود، و دالّ بر توب? حقيقي آزادان? انسان نمي باشد.
(قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ).
خدا فرمود: دعاي شما ( موسي و هارون ) پذير فته شد.
دعاي شما اجابت گرديد و كار از کار گذشت .
(فَاسْتَقِيمَا).
پس بر راستاي راه پابرحا باشيد و استقامت به خرج دهيد ( و از انبوه مشکلات نهراسيد) .
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بر راستاي راه خود و بر هدايت خود استقامت داشته باشيد تا اجل سر مي رسد:
(وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (89)
و از راه و برنام? کساني پيروي نکنيد که ناآگاهند. افراد ناآگاه بدون دانش و آگاهي در گمراهي دست و پا مي زنند، و در طرحها و نقشه ها و تدبيرها و تفكيرها سرگشته و ويلان مي شوند، و در مسير سرنوشت نگران و پريشان مي روند، و نمي دانند که راستاي راه حقّ را مي پيمايند يا راستاي راه حقّ را گم کرده اند و در کژراهه مي روند.
*
صحن? دوم صحن? اجراء فرمان است :
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) (92)
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بني اسرائـيل را از دريــا عبور داديـم . فرعون و لشکريانش ، براي ظلم و تعدّي ، آنان را دنبال کـردند و در پي ايشان راه افتادند، تا بدانجا که ( گذرگاه دريا به هم آمد و آب از هر سو ايشان را دربر گرفت و) غرقاب فرعون را در خود پيچيد ( در اين هنگام بود کـه ) گـفت : ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگـر آن خدائـي کـه بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يـزدان ) هستم . آيـا اکنون ( کـه مرگت فرارسـيده است و توبه پـذيرفتني نـيست ، از کــرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ !) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کردي و از زمر? تباهکاران بودي . ما امروز لاش? تو را ( از امواج دريا و يورش ماهيها) مـي رهانيم ( و آن را به ساحل مي رسانيم و به پيش کساني گسيل مي داريـم که تو را خدا مي دانستند) تا براي کساني که اينجا نيستند و براي آيندگان درس عبرتي باشي . بيگمان بسياري از مردمان از آيات ( خواندني قرآن و ديـدني جهان ) ما غافل و بـي خبرند ( و بدانها چنانکه شايد و بايد نمي نگرند ) .
موقعيّت قاطعانه و صحن? واپسـين داستان چـالش و مبارزه طلبي است . روند قرآني آن را مختصر و مجمل بيان مي دارد، چون هدف از روند اين بخش از داستان در اين سوره بيان همچون خاتمه اي است . بيان رعايت و حمايت خدا از دوستان خود، و نازل کردن عذاب بر دشمنان خويش و نابود کردن ايشان است . دشمنان خدا آن کساني هستند که از آيات ديدني جهاني و از آيات خواندني کتاب هاي آسماني که پيغمبران با خود آورده اند غافل مي گردند تا عذاب گريبانگيرشان مي گردد که پس از آن پـشيماني و توبه سودي نمي بخشد... ايـن هم مصداق وعد? تهديدي است که در اين فرمود? خداوند بزرگوار متوجّه تکذيب کنندگان است :
(
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وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48ّ) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ؟!) (51)
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هر ملّتي داراي پـيغمبري است ( کـه در روز قيامت خويشتن را بدو نسبت مي دهند) . هرگاه پيغمبرشان ( به صحراي محشر که صحن? دادگاه الهـي است ) آمد ( در حضور او) دادگرانه ميانشان داوري مي گردد ( و او بر کردار و رفتار ملّت خود گواهي مـي دهد) و ستمي بديشان نمي شود. مـي گويند: ايـن وعد? ( عذاب ) اگر راست ميگوئيد ( که عذابـي در مـيان است ) کي عملي مي شود ( و موقع و موعد آن کي خواهد بود؟ ) . بگو: من ( تنها پيغمبر و رسانند? اوامر و نواهـي الهي هستم و اختيار) هيچ سود و زيـاني براي خود ( يا براي مردمان در دست ) ندارم مگر آن چيزي را که خدا بخواهد و ( مرا از طريق وحي از آن بياگاهاند و بر انجام يا دوري از آن توانايم گرداند. پس چگونه مـي توانم عذاب خدا را زودتر از موقع خود به شما برسانم يا قيامت را هويدا گردانم ) . هر ملّتي داراي مدّت زمان محدودي است . هر وقت زمان آنان بسر رسيد، نه لحظه اي تأخير مي کنند و نه لحظه اي پيشي مي گيرند. بگو: به من بگوئيد اگر عذاب خدا شب هنگام يا روزي به شما رسد، ( چه فائده اي براي شما گناهکاران دارد؟ ) به خاطر چـه چـيز گناهکاران براي فرارسيدن آن شتاب دارند؟ ( مگـر نه اين است که هر وقت در رسد، ماي? بدبختي آنان است ، پس شتاب چرا؟ !) . آيا بعدها، پس از آن که واقع شد بدان ايــمان مـي آوريد؟ ( آن وقت کـه به شما مـي گويند: ) اکنون ؟ ! ( تازه چه فائده ! ايمان کنوني سودي ندارد) در حالي که ( قبلاً در دنيا آن را به بازي مي گرفتيد و دائماً) براي فرارسيدن آن شتاب مي ورزيديد. ( يونس /47-51)
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ).
بني اسرائيل را از دريا عبور داديم .
آنان را با رهبري و رهنمود و رعايت و حمايت خود از دريا عبور داديم . اين نسبت در اين مکان داراي معني ويژ? خود است .
(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ).
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فرعون و لشکـريان او آنان را دنبال کردند و در پـي ايشان راه افتادند.
به دنبال آنان رفتند نه به خاطر هدايت و ايمان ، و نه براي دفاع مشروع ، بلکه :
(بَغْيًا وَعَدْوًا).
براي ظلم و تعدّي .
براي تعدّي و طغيان .
روند قرآني از صحن? ظلم و تعدّي ، بلافاصله به صحن? غرق شدن ، در يک لحظه مي پرد و مي رود:
(حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ).
تا بدانجا که ( گذرگاه دريا به هم آمد و آب از هر سو ايشان را در بر گـرفت و) غرقاب فرعون را در خود پيچيد.
زماني کـه فرعون مرگ را عـيان ديـد، و نتوانست خويشتن را نجات دهد فرياد برآورد و:
(قَالَ: آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (90)
گفت : ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگر آن خدائي که بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يزدان ) هستم .
هم? جامه هائي که بر تن فرعون باد مي کردند و پـفيده مي شدند و او را در برابر ديـدگان قومش و ديـدگاه خودش نـيروي خوفناک و هراس انگـيزي جلوه گـر مي ساختند، از تن فرعون ستمگر و متعدّي و قلدر و زورگو و سرکش فروافتاد. ناتوان و کـوچک و خوار گرديد. فرعون نه تنها اعلان مي دارد که خدائي و جود ندارد مگر آن خدائـي کـه بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند، بلکه فرمانبردارانه بر آن مي افزايد:
(وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) .
و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يزدان ) هستم .
جزو تسليم شوندگان هستم !
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ؟!) (91)
آيا اکنون ( که مرگت فرارسيده است و توبه پـذيرفتني نـيست ، از کـرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ ) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کردي و از زمر? تباهکاران بودي .
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آيا هم اينک که اختيار و گـريزي نمانده است ؟ آيـا اکنون ؟ در صورتي که قبلاً گناه و سرکشي و تفاخر و تکبّر مي کردي . آيا هم اينک ؟ !
(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ).
ما امروز لاش? تو را ( از امواج دريـا و يورش ما هيها) مـي رهانيم ( و آن را به ساحل مـي رسانيـم و به پـيش کساني گسيل مي داريم که تو را خدا مي دانستند) . تا ماهيان بدن تو را نخورند، و ناشناخته با امواج آب نرود و مردمان ندانند که اين لاشه متعلّق به چه کسي است . اين کار براي آن است که انسانهائي که اينجا نيستند و همچنين آيندگان بدانند سرنوشت تو به کـجا انجاميده است :
(لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ).
تا براي کساني که اينجا نيستند و براي آيندگان درس عبرتي باشي .
از اين درس ، پند و اندرز بگيرند و ماي? عبرت ايشان شود، و از عاقبت ايستادگي و سرسختي در برابر نيروي خدا و تکذيب وعيد خدا آگاه شوند:
(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) (92)
بيگمان بسياري از مردمان از آيات ( خواندني قرآن و ديدني جهان ) ما غافل و بي خبرند ( و بدانها چنانکه شايد و بايد نمي نگرند).
دلها و خردهاي خود را به آيات نمي دهند، و دربار? آفاق جهان و زواياي وجود خود نمي انديشند.
*
پـرده بر صحن? بازپسين ايـن تراژدي و غمنامه فرومي افتد، تراژدي و غمنام? ستمگري و تباهي و مبارزه طلبي و سرکشي ... پس از اين روند قرآني پرتو تند و اشار? سريعي به سرانجام بني اسرائيل مي اندازد، پرتو تند و اشار? سريعي که پيشامد نسلهائي را دربر مي گيرد:
(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (93)
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بني اسرائيل را در جايگاه خوب و اقامتگاه دلپذيري ( که فلسطين است ) منزل و مأوي داديــم و روزيــهاي پاکيزه اي بديشان عطاء کرديم . آنان ( قدر اين نعمت را ندانستند و) پس ار آگاهي ( از معجزات موسي و دلائل صدق دعوت او و تشخيص حقّ از باطل ) با يکديگر ( دربار? دين ) به ستيزه و کشمکش پرداختند ( و دين را که ماي? اتّحاد و يگانگي بود وسيل? تقرقه و پراکندگي کردند) . بيگمان پروردگار تو در روز قيامت دربار? چيزي که در آن اختلاف داشتند در مـيانشان داوري مي نمايد ( و همه را برابر کاري که کرده اند سزا و جزا مي دهد) .
« مُبَوّأ» : اقامتگاه امن و امان است ، و چون به « صِدْقٍ « و راستي اضافه شده است بر امنيّت و پـايداري و استواري آن افزوده مي شود، همان گونه کـه راستي و صداقت پايدار است ، و بسان دروغ و تهمت پريشان و متزلزل نمي شود. بني ا سرائيل پس از تجربه هاي دراز تا مدّتي جايگاه اقامت پاکيزه اي داشتند و خوش بودند. روند سخن در اينجا آن را ذکر نمي کند چون از زمر? مقاصد و اهداف آن نيست . بني اسرائـيل همچنين از روزيهاي حلال و پاکيزه اي بهره مند بودند تا آن زمان کـه از فرمان خدا سرپيچي کـردند، و در نتيجه آن روزيهاي حلال و پاک بر ايشان حرام گـرديد. روند قرآني در اينجا جز از اختلاف پس از اتّفاق ايشان صحبت نمي کند، اختلافي که در ديـن و دنـيايشان با يکديگر داشتند، آن هم نه از روي ناداني ، بلکه پس از آن که عالم شدند و آگاهي يافتند، و به سبب همين علم و آگاهي و به کار بردن آن در تأويلات باطل با يکديگر اختلاف کلمه پيدا کردند.
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چون اينجا جايگاه نصرت و پيروزي ايمان ، و خواري و شکست گردن کشي و عصيان است ، روند قرآني در بيان آنچه از بني اسرائيل روي داده است و بر ايشان چـه گذشته است ، سخن به درازا نمي کشاند، و از خلافي که پس از عالم شدن و آگاهي پيدا کردن به ميانشان کشيده است به تفصيل سخن نمي گويد. بلکه طومار اين صفحه را درهم مي پيچد، و آن را با هر چه در آن است به خدا در روز قيامت حواله مي دارد:
(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (93)
بيگمان پروردگار تو در روز قيامت دربار? چيزي کـه در آن اختلاف داشتند در ميانشان داوري مـي نمايد ( و همه را برابر کاري که کرده اند سزا و جزا مي دهد) . بدين منوال درمي يابيم که داستانهاي قرآني براي چـه چيز گفته مي شوند، و در هر مورد و هر موضعي چگونه ذکر مي گردند. داستانهاي قرآني تنها داستانهائي نيستند که نقل و روايت گـردند و بس . بلکه داستانها داراي پسوده هاي ويژه و پيامها و اشاره هاي خاصّ است و الهامها در آنها مقدّر گرديده است .
*
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پس از آن ، پيروي بر خاتم? داستان موسي و داستان نوح که پيش از آن بوده است زده مي شود. اين پـيرو با خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز مي گردد، تا او را با بيان سرگذشتي که بر سر پيغمبران پـيش از او آمده است ثابت قدم و استوار بدارد، و براي او ذکر کند که چرا قوم او وي را تکذيب مي کنند. علّت تکـذيب کـردن آنان نبودن دلائل و براهين نيست . بلکه ايـن قانون يـزدان است که دربار? تکذيب کنندگان پيش از اينان ساري و جاري بوده است ، و قانون يزدان در آفرينش انسان بر اين روال رفته است که انسانها استعداد انجام کارهاي خوب و بد را داشته باشند، و بتوانند راه هدايت يا راه ضلالت در پيش گيرند، و با دين يـا بـي دين بميرند... روند قرآني در اين مسير نگاه گذرائي هم به داستان يونس و ايمان قوم او مي اندازد و بيان مـي دارد کـه اندکي مانده بود که عذاب بر ايشان نازل گـردد، آنان ايمان آوردند و يزدان عذاب را از ايشان برگرداند. ذکر اين داستان نيز بدان خاطر است که شايد انگيزه اي براي ايمان آوردن تکذيب کنندگان گردد و در ايشان مؤثّر واقع شود و پيش از دست رفتن فرصت بيدار و هوشيار شوند و به سوي خداي برگردند... روند قرآنـي در پايان ، خلاصه و چکيده اي را ذکر مي کند که از هم? اين داستانها استفاده مي شود و آن اين که قانون خدا دربار? گذشتگان چگونه ساري و جاري گرديده است ، دربار? آيندگان نيز ساري و جاري مي گردد، بدين شکل : عذاب و هلاک بهر? تکـذيب کنندگان است ، و رستگاري و رهائي نصيب پيغمبران و مؤمنان بديشان است . ايـن چيزي است که يزدان آن را بر خود واجب فرموده است ، و آن را قانون ساري و جاري گردانده است ، قانوني که تغيير نمي کند و تخلّف نمي پذيرد:
(
(1/321)



فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ (97) فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (103)
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اگر دربار? چيزي که ( از قصص موسي و فرعون و بني اسرائيل ) بر تو نازل شده است ، در شکّ و ترديد هستي ، از کساني سؤال کن که قبل از تو ( اهل کـتاب بوده اند و) کتابهاي آسماني را مي خوانده اند. بيگمان ( بيان ) حقّ ( و خبر صادق قرآني ) از سوي پرورد گارت براي تو آمده است و از زمر? متردّدان مباش . حتماً از زمر? کساني مباش که آيـات ( قرآنـي و نشانه هاي جهاني ) ما را تکـذيب مـي کنند که ( اگر چنين کني ) از زيانکاران خواهي بود. بيگمان کساني که ( خودخو اه و سياه دل هستند و به اوج طغيان رسيده اند و از جهالت به گرداب ضلالت افتاده اند و سعي در رستگاري خود از کفر و نفاق ندارند) حکم پروردگارت نسبت بديشان اين است که ( همچون فرعون ) ايمان نمي آورند ( مگـر وقتي که عذاب را با چشم خود ببينند) . هر چند كه هم? دلائل روشن ( و تمام آيات و معجزات الهـي ) به سراغ آنان بيايد، ( ايمان نمي آورند) تا زماني که عذاب دردناک را مشاهده کنند ( که در اين هنگام ايمان آوردن سودي نمي بخشد) . هيچ قوم و ملّتي ( که در شهرها در گذشته زندگي مـي کرده اند به طور دسته جمعي در برابر پيغمبران الهي به موقع ) ايمان نياورده اند تا ايمانشان برايشان سودمند باشد، مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند، عذاب خوار کـننده را در دنـيا از آنان به دور داشتيم و ايشان را تا مدّت زماني ( که خواسته ايـم بمانند، از زندگي ) برخوردار کرديـم . اگر پروردگارت مـي خواست ، تمام مردمان کر? زمـين جملگي ( به صورت اضطرار و اجبار) ايمان مي آوردند ( امّا ايـمان اضطراري و اجباري به درد نمي خورد) . آيـا تو ( اي پيغمبر!) مي خواهي مردمان را مجبور سازي که ايمان بياورند؟ ( اين کار نه صحيح و سودمند است و نه از دست تو ساخته است ) .
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هـيچ کس نمي تواند ايمان بياورد، مگر اين که ( بدان گرايش پيدا نمايد و براي آن تلاش کند و) خدا اجازه دهد ( و اسباب و وسائل ايمان را براي او ميسّر سازد. امّا کسي که به ايمان رو نکند و حاضر به استفاده از سرماي? فکر و خرد خويش نباشد، او مستحقّ خشم و عذاب خدا است ) ، و خدا عذاب را نصيب کساني مي سازد کـه تعقّل و تفکّر نمي ورزند. بگو: بنگريد ( و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمانها و زمـين چـه چــيزهائي است ؟ ! آيــات ( خواندني کتابهاي آسماني ، از جمله قرآن ، و ديـدني جهان هستي ) و بيم دهندگان ( پيغمبر نام ، و اندرزها و انذارها هيچ کدام ) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند. آيا آنان چشم آن دارند که روزگاري ( پر از بلاها و عذابهائي ) جز روزگار کساني داشته باشند که پيش از ايشان بوده اند؟ ( نه : انتظار جز ايـن را نداشته باشند، کـه خدا در دنـيا و آخرت به مصيبتها و بدبختيها گرفتارشان سازد) . بگو منتظر ( فرمان خدا) باشيد و من هم با شما چشم به راه مي مانم . ( ولي مي دانم پـيروزي دنـيا و سعادت عقبي از آن ما مؤمنان ، و شکست دنـيا و بدبختي عقبي از آن شما کــافران مـي گردد) . پس از آن ( کــه بلا و عذاب گريبانگير کافران گرديد) پـيغمبران خود و مؤمنان را مـي رهانيم ( ايــن هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و مؤمنان پيشين ندارد، بلکه ) همين طور ايمان آورندگان ( به تو) را ( نيز) نجات خواهيم داد و اين حقّي است بر ما ( حقّي مسلّم و تخلّف ناپذير) .
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اين واپسين سخن از بني اسرائيل است که از زمر? اهل کتاب هستند، و داستان نوح با قوم خودش ، و داستان موسي با فرعون را مي دانند، و آنها را در کتابهاي خود مي خوانند. در اينجا خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رو مي کند و بدو گفته مي شود اگر دربار? چيزي در شکّ و ترديد است که بر خودش نازل گرديده است ، از اين داستانها يا جز آنها، از کساني سؤال کند که پيش از او اهل کتاب بوده و کتاب مي خوانده اند. چرا که آنان در پرتو آنچه مي خوانند اطّلاع و آگاهي دارند:
(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (94)
اگر دربار? چيزي کـه ( از قصص موسي و فرعون و بني اسرائيل ) بر تو نازل شده است ، در شکّ و ترديد هستي ، از کساني سؤال کن که قبل از تو ( اهل کـتاب بوده اند و) کتابهاي آسماني را مي خوانده اند. بيگمان ( بيان ) حقّ ( و خبر صادق قرآني ) از سوي پروردگارت براي تو آمده است و از زمر? متردّدان مباش .
ولي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربار? چيزي که خدا بر او نازل کرده است شکّ و ترديدي نداشته است . يا همان گونه است
که از او صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت شده است که فرموده است :
( لا أشك ولا أسأل).
نه شکّ و ترديدي مي ورزم ، و نه مي پرسم .
پس چرا اين سخن بايد بدو گفته شود که سؤال بکند، در حالي که پيرو گفتار اين چنين مي آيد و براي اطميـنان و يقين او بسنده است ؟
(لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ).
بيگمان ( بـيان ) حقّ ( و خبر صادق قرآنـي ) از سوي پروردگارت براي تو آمده است .
(1/325)



اين رهنمود، بيانگر شدّت و سختي موقعيّت و بحراني است که در مکّه پس از رخداد معراج پيش آمده است . پس از واقع? معراج برخي از کساني کـه ايـمان آورده بودند به سبب باور نکـردن به معراج مرتدّ شدند. خديجه و ابوطالب مـي ميرند. اذيّت و آزار مشرکان بيش از پيش متوجّه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و کساني مي گردد که در خدمت او هستند. به سبب موضعگيري قريشيان دشمن و کينه توز تقريباً در مکّه دعوت آئين اسلام راکد و متوقّف مي گردد... هم? اين شرائط و ظروف بر دل مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ساي? شوم خود را مي اندازد. اين است که پس از اين داستان الهامگرانه پروردگارش با اين تأکيد از او غمزدائي مي کند... گذشته از اين ، به شکّ و ترديد کنندگان تکذيب کننده گوشه زده مي شود:
(وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (95)
حتماً از زمر? کساني مباش که آيـات ( قرآنـي و نشانه هاي جهاني ) ما را تکذيب مي کنند کـه ( اگـر چنين کني از زيانکاران خواهي بود) .
اين گوشه زدن ، به کساني کـه مـي خواهند برگردند، فرصت مـي دهد کـه برگردند. زيـرا وقتي کـه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اجازه داده مي شود که اگر شکّ و گمان داشته باشد، سؤال بکند و پرس و جو نمايد، ولي او نمي پرسد و شکّ و گماني نمي ورزد، چون داراي يقين و اطمينان کامل است دربار? حقّ و حقيقتي کـه بر او نازل گرديده است . در اين امر پيام به ديگران است که شکّ و گمان نورزند، و از زمر? « متردّدان « نباشند.
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گذشته از اين ، برنامه اي را که يزدان براي ايـن ملّت مسلمان پي مي افکند و مقرّر مي دارد دربار? چيزي که اعتماد و يقين بدان ندارند، اين است که بدين هنگام از آگاهان بپرسند... هر چند پرسش ايشان دربار? ويژه ترين ويژگيهاي عقيده باشد. زيرا مسلمان موظّف و مکـلّف است از عقيده و شريعت خود يقين و اطمينان پيدا كند، و بر تقليد تکيه و اعتماد ننمايد، تقليدي که در آن به يقين و اطمينان نرسيده است و تحقيق و پژوهش ننموده است .
افزون بر اين ، آيا مخالفتي مـيان آزاد بودن پرسش نمودن به هنگام شکّ و ترديد داشتن ، و مـيان ايـن فرمود? يزدان ، موجود نيست ؟ :
(فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (94)
از زمر? متردّدان و گمان برندگان مباش .
هيچ گونه مخالفت و تعارضي نيست . زيرا آنـچه از آن نهي شده است شکّ کردني و گـمان بردني است کـه انسان بر آن بماند و كار هميشگي و صفت ثابتي شود، و دارند? شکّ و گمان براي رسيدن به يقين و طمينان هيچ گونه تلاش و کوشش و حرکت و جنبشي ند اشته باشد. اين هم حالت بسيار بد و ناپسندي است و هرگز به معرفت و آگاهي نمي انجامد، و سودي نمي دهد و انگيز? استفاده اي نمي شود، و منتهي به يقين و اطمينان نمي گردد.
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بگذريم از اين ، وقتي که آنچه بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل شده است حقّ و حقيقتي است کـه هـيچ گونه شکّ و گماني بدان راه ندارد، علّت چيست کـه مردما ني بر تکذيب کـردن اصرار مـي ورزند و در آن پافشاري مي کنند؟ علّت ايـن است کـه فرمان يـزدان و قانون خداوند سبحان مقتضي آن است هر که به اسباب و مسبّبات هدايت چنگ نزند راهياب نمي شود و هدايت نمي يابد، و هر که چشم بينش خود را به روي نور باز نکند و نگشايد آن را نخواهد ديد، و هر که وسائل درک و دستگاه هاي فهم خود را بيکاره رها کند، از عملکرد آنها بهره اي نخواهد و سودي نجويد، پايان کار همچون کسي گمراهي خواهد بود، هر چند که دلائل و براهين زياد باشد. چون دلائل و براهين بدين هنگام سودبخش واقع نمي گردد... در اين وقت است کـه فرمان، يـزدان اجراء مي گردد، و قانون يزدان بر ايشان تحقّق پـيدا مي کند:
(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ) (97)
بيگمان کساني که ( خودخواه و سياه دل هستند و به اوج طغيان رسـيده اند و از جهالت به گرداب ضلالت افتاده اند و سعي در رستگاري خود از کفر و نفاق ندارند) حکم پروردگارت نسبت بديشان ايـن است کـه ( همچون فرعون ) ايمان نمي آورند ( مگر وقتي که عذاب را با چشم خود ببينند) . هر چند که هم? دلائل روشن ( و تمام آيات و معجزات الهي ) به سراغ آنان بيايد. ( ايـمان نمي آورند) تا زماني که عذاب دردناک را مشاهده کـنند ( که در اين هنگام ايمان آوردن سودي نمي بخشد) .
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وقتي که عذاب در رسد ديگر ايمان بديشان سودي نمي رساند، چون از روي اختيار نيست ، و فرصت پياده کردن مفهوم و مدلول ايمان در زندگي برجاي نمانده است . اندکي پيش صحنه اي جلو چشمان ما بود و اين مسأله را تصديق مي کرد، صحنه اي که در آن غرقاب فرعون را در بر مي گرفت و فرعون در حال غرق شدن مي گفت :
(آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (90)
ايمان دارم که خدائي وجود ندارد مگـر آن خدائـي که بني اسرائـيل بدو ايـمان آورده اند و من از زمر? فرمانبرداران ( و مطيعان فرمان يزدان ) هستم .
بدو گفته مي شود:
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ؟!) (91)
آيـا اکنون ( که مرگت فرارسيده است و توبه پذيرفتني نـيست ، از کـرد? خود پشـيماني و روي به خداي مي داري ؟ ) و حال آن که قبلاً سرکشي مـي کردي و از زمر? تباهکاران بودي ؟ !.
در اين موقعيّتي که قطعيّت قوانين همگاني خدا بايد نمودار بشود، و بايد به پايان مرسوم و قطعي خود برسد، وقتي که انسان با اختيار خويش در معرض آن قوانين قرار مي گيرد، پنجر? درخشاني با پرتو بسـيار پرفروغي از پرتوهاي اميد به نجات باز مي شود، اگر که تکذيب کنندگان اندکي پيش از وقوع عذاب از تکذيب کردن دست بردارند:
(فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) (98)
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هـيچ قوم و ملّتي ( که در شهرها در گذشته زندگي مي کرده اند به طور دسته جمعي در برابر پيغمبران الهي به موقع ) ايـمان نياورده اند تا ايـمانشان برايشان سودمند باشد، مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند، عذاب خوارکننده را در دنيا از آنان به دور داشتيم و ايشان را تا مدّت زماني ( که خواسته ايـم بمانند، از زندگي ) برخوردار کرديـم .
اين تشويق است و با گذشته همراه مي شود. معني آن اين است که مدلول مسأله روي نداده است :
(فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ ...).
هيچ قوم و ملّتي ايمان نياورده اند....
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هيچ قوم و ملّتي از اين اقوام و ملّتهائي که نامشان ذکر شد ايمان نياورده اند، مگر مردمان اندکي از آنان . از آنجا که اکثر ايشان ايمان نياورده اند انگار کـه ايـمان نياوردن همگاني است و اصلاً ايماني در ميان نيست ... تنها يک شهر اهالي آن ايمان آوردند... « قَرْيَة « به معني قوم است . نامگذاري بدين شکل بيانگر اين است که رسالتها و پيامبريها در شهرها صورت گرفته است و در روستاها و در ميان صحرانشينان روي نداده است . روند قرآني در اينجا داستان يونس و قوم او را شرح و بسط نمي دهد. بلکه تنها به پايان آن اين گونه اشاره اي دارد و بس ، چون پايان آن در اينجا مورد نظر و هدف است . ما هم بر تفصيل و تشريح آن نمي افزائيم . براي ما کافي است که بدانيم عذاب خوارکننده اي قوم يونس را تهديد کرده است . ولي آنان در واپسين لحظات ، پيش از وقوع عذاب ايـمان آورده اند و عذاب از ايشان برطرف شده است و كار به خيـر گذشته است و به ترک ايشان گفته شده است تا اين کـه از زندگي بهره مند شوند تا ا جلشان سر مي رسد و مدّت معيّن زندگانيشان پايان مي گيرد. اگر آنان ايـمان نمي آوردند عذاب گريبانگيرشان مي گرديد برابر قانون يزدان کـه آثار و پيامد آن مترتّب بر عملکرد آفريدگان او است ... ايـن اندازه ما را بس است و سخن را کوتاه مي کنيم تا دو کار مهمّ را درک و فهم کنيم :
نخستين كار: فرياد زدن بر سر تکذيب کنندگان است که بترسند و به آخرين تارهاي نجات چنگ بزنند بلکه رهائي يـابند همان گونه کـه قوم يـونس از عذاب خوارکننده در دنيا رهائي يافتند... هدف اصلي روند داستان بدين شيوه و بيان هم همين است .
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دومين کـار: قانون خدا متوقّف نگـرديده است و بي تأثير نمانده است به سبب اين کـه عذاب نازل نگرديده است و گريبانگير قوم يـونس نشده است و بديشان مهلت داده شده است تا مدّت ديگـري از زندگي بهره مند گردند. بلکه قانون يزدان اجراء شده است و ساري و جاري گـرديده است . زيـرا مقتضي قانون خدا اين است که عذاب ايشان را فراگيرد اگر بر تکذيب کردنشان پافشاري کنند تا وقتي کـه عذاب درمي رسد و كار از کار مي گذرد. امّا آنان پيش از نزول عذاب از تکذيب کردن دوري گزيده اند، قانون يزدان به سبب عدول ايشان از تکذيب کردن ، در راه رهائي آنان جاري و ساري گرديده است و در نجات ايشان کوشيده است . در ايـن صورت هـيچ گونه جبري در عملکرد مردمان نيست ، بلکه جبري که هست در مترتّب شدن آثار قانون يزدان بر عملکرد مردمان است .[4]
بدين خاطر است که يک قاعد? کلّي دربارة? کفر و ايمان ذکر مي شود
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (100)
اگر پروردگارت مي خواست ، تمام مردمان کر? زمـين جملگي ( به صورت اضطرار و اجبار) ايمان مي آوردند ( امّا ايمان اضطراري و اجباري به درد نمي خورد) . آيـا تو ( اي پيغمبر!) مي خواهي مردمان را مجبور سازي که ايمان بياورند؟ ( اين کار نه صحيح و سودمند است و نه از دست تو ساخته است ) . هيچ کسي نمي تواند ايـمان بياورد، مگر اين که ( بدان گرايش پيدا نمايد و براي آن تلاش کند و) خدا اجاره دهد ( و اسباب و وسائل را براي او ميسّر سازد. امّا کسي که به ايمان رو نکند و حاضر به استفاده از سرماي? فکر و خرد خويش نباشد، او مستحقّ خشم و عذاب خدا است .) و خدا عذاب ر ا نصيب کساني مي سازد که تعقّل و تفکّر نمي ورزند.
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اگر پروردگارت مي خواست ايـن جنس بشري را با خلقت و سرشت ديگري مـي آفريد. او را به گونه اي مي ساخت و مي سرشت که جز راهي را نمي ساخت و نمي پوئيد، و آن هم راه ايمان بود، درست مثل فرشتگان . يا براي او يک استعداد مي ساخت ، ا ستعدادي که هم? افراد بشري را به سوي ايمان رهنمود و راهياب مي کرد.
اگر خدا چنين چيزي مي خواست هم? مردمان را مجبور به آن مسير مي نمود و بدان راه و امي داشت ، بدون اين که اراده و اختياري داشته باشند.
ليکن حکمت آفريدگار در ميان است ، حکمتي كه برخي از اهداف آن را مي دانـيم و از برخـي از مقاصد آن بي خبريم ، بدون اين که بي خبري ما نفي شود. ايـن حکمت اقتضاء کرده است که خلقت و سرشت اين پديد? بشري چنين باشد که داراي استعداد انجام خـير و شرّ بوده و بتواند راه هدايت يا راه ضلالت را بپيمايد. بدو قدرت داده است کـه ايـن را اختيار کـند و يا آن را برگزيند. اين حکمت مقدّر و مقرّر فرموده است اگـر انسان از مواهب و بخشايش الهي ، از قبيل حواس و عقل و شعور، خوب استفاده کـند و نـيکو مورد بهره برداري قرار دهد، و آنها را در راه درک و فهم دلائل و براهين هدايت بکار گيرد، دلائل و براهيني کـه در جهان کبير بيرون، و در جهان صغير درون و در آيات و معجزات و فرموده هاي پيغمبران است ، او ايمان مي آورد و در پرتو اين ايمان به راه نجات راهـياب مي گردد و در آن گام برمي دارد و به پـيش مـي رود. بر عکس اين کسي که مواهب و بخشايش خدادادي خود را بيکاره رها مـي سازد و دريـچه هاي درک و فهم خويش را مي بندد و آنها را از دلائل و براهين ايـمان پــنهان و پـوشيده مـي دارد، دل او سخت و سنگين مي شود، و عقل او بسته مي گردد، و بدين وسيله کارش به تکذيب يا کفر و انکار مي کشد، و در راهي به پيش مـي رود و به کــيفري مـي رسد کـه يـزدان براي تکذيب کنندگان منکر، مقدّر و مقرّر فرموده است .
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پس در اين صورت ايمان آوردن به اختيار واگـذار گرديده است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم کسي را بدان وانمي دارد. زيرا نمي توان احساسات دل و رهنمودهاي درون را به چيزي واداشت :
(أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (99)
آيا تو ( اي پيغمبر!) مي خواهي مردمان را مجبور سازي که ايمان بياورند؟ ( اين کار نه صحيح و سودمند است و نه از دست تو ساخته است ) .
اين پرسش يک سؤال انکاري است ، چه اين واداشتن و مجبور کردن صورت نمي گيرد:
(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ ).
هيچ کسي نمي تواند ايمان بياورد، مگـر ايـن که ( بدان گرايش پيدا نمايد و براي آن تلاش کـند و) خدا اجازه دهد ( و اسباب و وسائل ايمان را براي او ميسّر سازد) . البتّه برابر قانون يزدان ، بدان شکل که بـيان داشتيم ... هر که در راهي حرکت کند که به ايمان نينجامد، ناگزير به ايمان نمي رسد. مقصود آيه اين نيست که او خواهان ايـمان است و در راه آن گـام برمي دارد ولي از آن بازداشته مي شود بلکه مقصود آن است که او به ايمان دستيابي پيدا نمي کند مگر آن کـه خدا اجازه دهد و موافق قانون همگاني خدا که به ايمان منتهي مي شود حرکت کند و به پيش رود. در اين وقت است که خدا او را هدايت و راهنمائي مي کند، و وي با اجاز? خدا به ايمان نائل مي گردد. چه هيچ چيزي وقوع پيدا نمي کند مگر در پرتو قضا و قدر ويژ? خود. مردمان تنها راه را طي مي کنند و به پيش مي روند، ولي فقط خدا است که پايان راه و حاصل کار را برايشان مقدّر و مشخّص مي سازد، و نتيجه را عملاً پياده و پديدار مي گرداند و ايشان را به پاداش تلاشي مـي رساند کـه در راه خدا ورزيده اند تا هدايت يابند و راهياب گردند.
دليل بر اين است آنچه به دنبال آيه مي آيد:

(وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) (100)
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و خدا عذاب را نصيب کساني مي سازد که تعقّل و تفکّر نمي ورزند.
پس کساني که خردهاي خود را از انديشيدن بازمي دارند رجس و پليدي بهر? ايشان مي گردد. رجس زشت ترين پليدي روحي است . اين چـنين کساني به سبب بيکاره و بيهوده گذاشتن خردها و شعورهايشان از تعقّل و تدبّر و انديشه و تفکّر، همچون پليدي و رجسي بديشان مي رسد، و به علّت تکذيب و کفر و ناشکري بدين فرجام ناجور و ناگوار گرفتار مي آيند.
چيزي که ماي? توضيح بيشتر اين امر مي گردد اين است که آيات خواندني کتابهاي يزدان ، و آيات ديدني جهان ، و بيم دهندگان پيغمبر نام ، و اندرزها و بيم دادنها، هـيچ کدام به کساني سودي نمي بخشد که خواستار ايـمان نيستند، زيرا هم? اين چيزها در آسمانها و زمـين جلو ديدگانشان گسترده شده است و برابرشان جلوه گر آمده است ، ولي دربار? آنها نمي انديشند و تدبّر و تفکّر نمي کنند:
(قُلِ: انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) (101)
بگو: بنگريد: ( و چشم برون و درون را باز کنيد و ببينيد) در آسمانها و زمـين چـه چـيزهائي است ؟ ! آيـات ( خواندني کتابهاي آسماني ، از جمله قرآن ، و ديـدني جهان هستي ) و بيـم دهندگان ( پيغمبر نام ، و اندرزها و انذارها هيچ کدام ) به حال کساني سودمند نمي افتد کـه نمي خواهند ايمان بياورند.
نخستين مخاطبان اين قرآن آگاهي علمي چـندانـي از چيزهائي نداشتند که در آسمانها و زمين است . ولي حقيقت واقعي اي که تا کنون بارها بدانها اشاره کرده ايم اين است که ميان فطرت انسان و ميان اين جهاني که در آن زندگي مي کنيم زبان نهان بي نيازي است ! و جهان فطرت سخنان جهان طبيعت را مـي شنود، وقتي کـه بازمي گردد و بيدار و هوشيار مي شود! بلي بدين هنگام جهان فطرت از جهان طبيعت بسي چيزها مي شنود!
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برنام? قرآني براي تشکّل جهان بيني اسلامي در عقل و شعور آدمي بر چيزهائي تکيه مي زند و به چـيوهائي استناد مي ورزد که در گستر? آسمانها و زمين است ، و در اين راستا از اين جهان هستي الهام و پيام مي گيرد، و چشم و گوش و دل و خرد را متوجّه آنها مـي کند و بدانها رهنمود مي نمايد... ايـن کـار را انجام مـي دهد بدون اين که به سرشت همآوائي و هماهنگي موجود در جهان ، زيان و رخنه اي وارد کند، و بدون اين که از اين جهان هستي خداوندگاري بسازد، خداوندگاري کـه بسان يزدان در انسان تأثير مي گذارد و دخالت دارد! همان گونه که ماديگرايـان کور دل به همچو ن کفر و زندقه اي زبان مي گشايند و همچون مکتبي را مکـتب « علمي « نامگذاري مي نمايند، و بر ايـن مکـتب يک نظام و سـيستم اجتماعي را برپا مـي دارند و آن را « سوسياليسم علمي «! نام مي دهند. در حالي که علم از همچون کفر و زندقه اي به طور کلّي پاک و بيزار است . نگريستن به چيزهائي که در آسمانها و زمين است ، با توشه اي از بينشها و انديشه ها خرد را کمک مي کند و مدد مي رساند، و بر پذيرشها و پاسخگو ئيها و برداشتها و اندوخته ها مي افزايد، و گستر? آگـاهي از جهان را فراخ مي گرداند، و مهر و ياري انسان با جهان را بيشتر و بهتر مي نمايد... هم? اينها در راهي بهر? انسان مي گردد، راهي که براي لبريز کـردن هستي انسان از آهنگها و نواهاي جهاني درپيش است و بودن خدا را الهام مي نمايند، و جلال خدا و تدبير خدا و سلط? خدا و حکمت خدا و علم خدا را زمزمه مي کنند و به گـوش جان مي سرايند.
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زمان به پيش مي رود. آگاهيهاي علمي انسان نيز . دربار? اين جهان بالا مي رود. اگر انسان با نور يزدان به ايـن آگاهيهاي علمي راهياب شده باشد و به کنار آنها خزيده باشد، اين آگاهيهاي علمي بر توش? او مـي افزايند، توشه اي که هستي بشري از انديش? دربار? اين جهان ، و در پرتو انس بدان، و آشنائي با آن ، و همآوائي با آن ، و شرکت با او در تسبيح يزدان ، و شکرگزاري از الطاف خداوند سبحان ، آن را به دست مي آورد:
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده , ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
هيچ موجودي نيست مگر اين که ( به زبان حال يا قال ) حمد و ثناي وي مي گويند، ولي شما تسبيح) آنها را نمي فهميد ( چرا که زبانشان را نمي دانيد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيد? جهان آفرينش چندان مطّلع نيستيد. ( اسراء/32 )
تسبيح گوئي و ثناخوانـي هر چـيزي را درک و فهم نمي کند مگر آن کسي که دل او به خدا رسيده و پيوسته باشد... امّا اگر اين آگاهيهاي علمي با بشاشت ايمان و نور آن همراه و همدم نگردد، اشخاص بدبخت ، را به بدبختي بيشر مي کشاند، چرا که آنان را به دوري بيشتر از يزدان رهنمود مي کند، و از بشاشت ايمان و نور و پرواز و شادابي آن محروم مي گرداند:
(وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ )(101)
آيات ( خواندني کـتابهاي آسماني ، از جمله قرآن، و ديـدني جهان هستي ) و بـيم دهندگان ( پـيغمبر نام ، و اندرزها و انذارها هيچ کدام ) به حال کساني سودمند نمي افتد که نمي خواهند ايمان بياورند.
آيات و بيم دهندگان چه فائده اي مي دهند، هنگامي کـه دلها بسته ، و خردها راکـد، و دستگاه هاي گيرنده و دريافت کنند? فطرت خراب و بيکاره رها شده باشد، و پديد? انسان نام به طور کلي از ايـن هستي ببرد و خويشتن را در پرده دارد، و آهنگها و آواهاي حمد و تسبيح آن را نشنود؟!
«
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برنام? قرآني در شناساندن حقيقت الوهيّت ، جهان و حيات را نمايشگاه زيبا و دل آرائي مي کند، نمايشگاهي که اين حقيقت در آن جلوه گر مي آيد... اين حقيقت در همچون نمايشگاهي با هم? آثار کارآي خود جلوه گـر مي آيد، و با وجود خويش و با حضور خويشش تمام جوانب و زواياي هستي درک کنند? انسانيّت را لبريز مي سازد... اين برنامه « وجود خداوند» سبحان را مسأله اي نمي گرداند که از آن به دفاع بـپردازد. چـه وجود الهي دل انسان را از لابلاي نگرش قرآنـي و همچنين از لابلاي مشاهده واقعيّت ، از شناخت خدا لبريز مي گرداند، به گونه اي که جاي جدالي پيرامون آن باقي نمي ماند. بلکه برنام? قرآني يک راست به سخن از آثار اين وجود در سراسر هستي مي رود، و مستقيماً از مقتضيات آن در دل و درون بشري، و در زندگي و زندگاني بيروني بشري سخن مي گويد.
برنام? قرآني در پيروي از اين طرح و نقشه ، تنها بر حقيقت اساسي موجود در هستي بشري تکيه مـي کند. چه اين خدا است که همگان را آفريده است و او آگاه از کساني است که ايشان را آفريده است :
(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه).
ما انسان را آفريده ايم و مي دانيم که به خاطرش چـه مي گذرد و چه انديشه اي در سر دارد.( ق /16)
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فطرت بشري خود به خود نيازمند دينداري ، و محتاج اعتقاد به خدا است . هنگامي که فطرت سالم باشد و راه مستقيم را در پيش گيرد، در ژرفاهاي درون خود گرايش به سوي يزدان يگانه را مي يابد، و يک احساس قوي و نيرومندي به بودن اين خداوند يگانه را سراغ مي بيند. وظيف? عقيد? درست ، اين نيست که همچون احساس نياز به خداي يگانه و گرايش بدو را پديد آورد. چه همچون چيزي در فطرت متمرکز و مستحکم است . وليکـن وظيف? عقيد? درست تصحيح جهان بيني انسان دربار? خداوندگارش ، و آشنا ساختن او با خداي حقّي است که جز او خدائي نيست . آشنا ساختن او با حقيقت يزدان و با صفات يزدان است ، نه اين كه آشنا ساختن او با بودن يزدان و اثبات يزدان است . گذشته از اين ، آشنا ساختن انسان با مقتضيات الوهـيّت در زندگي او است کـه ربوبيّت و قيمومت و حاکـميّت است . شکّ و ترديد داشتن دربار? حقيقت وجود الهي يا انکار کـردن خدا، خود اين امر دليل قاطعي بر اختلال آشکاري در هستي بشري ، و خراب بودن دستگاه هاي گيرنده و پاسخ دهند? فطري در آن است . اين خرابي در اين صورت با جدل و ستيز تعمير و چاره جوئي نمي گردد، و جدل و ستيز راه چاره نيست .
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ايــن جهان ، جهان ايـماندار و فرمانبرداري است . آفريدگار خود را مي شناسد و در برابرش کرنش مي برد. هر چيزي و هر جانداري - بجز برخي از مردمان - به حمد و ثناي او مي پردازد! « انسان « در اين جهاني که هم? جوانب و زواياي آن با صداهاي ايمانداري و فرمانبرداري ، و با صداهاي تسبيح و تقديس و کـرنش کردن و سجده بردن با او همصدا و همآوا مـي گردد. ذرات وجود خود انسان و سلولهاي بدنش در ايـن صداها شرکت مي کنند، و در حرکت طبيعي فطري خويش با قوانيني همصدا و همآوا مي شوندکه خداوند آنها را مقدّر و مقرّر فرموده است . پديده اي که فطرت او هم? اين صداها را احساس نمي کند، و به نغمه هاي ايـن قوانـين الهـي در وجود خود پـي نمي برد، و دستگاه هاي فطري او ايـن امواج هستي را دريـافت نمي دارند، پـديده اي است کـه دستگاه هاي گـيرنده و پاسخ دهند? فطري او خراب و بيکاره و بيسود گشته اند. بدين خاطر است که با جدل راهي به سوي دل و عقل او پيدا نمي شود. بلکه راهي که به سوي دل و عقل او وجود دارد و يگانه راه چاره سازي است تلاش براي به کار انداختن دستگاه هاي گيرنده و پاسخ دهند? موجود در وجود او، و به جوش و خروش انداختن نهانيها و پنهانيهاي فطرت در هستي او است ، بدان اميد که دستگاه هاي گيرنده و پاسخ دهنده به حرکت و جنبش درآيند، و از نو به کار بپردازند) .[5]
رهنمودکردن ذهن و دل و خرد به نگرش و وراندازي چيزهائي که در آسمانها و زمـين است ، وسـيله اي از وسائل برنام? قرآني براي زنده گـرداندن دل بشري است ، بدان اميد که بجنبد و حرکت کند، و دريافت دارد و پاسخ گويد.
امّا چنين تکذيب کنندگان جاهلي عرب - و امثال ايشان - به تدبّر و تفّکر نمي پردازند، و نمي پذيرند و پـاسخ نمي گويند000 پس منتظر چه چيزي هستند؟
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قانون خدا تغييرناپذير است . سرانجام تکـذيب کنندگان نيز روشن است . ايشان را نسزد که از قانون خدا انتظار داشته باشند تخلّف کند. خدا آنان را مهلب مي دهد و به عذاب ريشه کن گرفتار نمي سازد. امّا کساني کـه بر تکذيب کردن پافشاري کنند قطعاً بايد تنبيه شوند و کـفر ببينند:
(فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ).
آيا آنان چشم آن دارند که روزگاري ( پـر از بلاها و عذابهائي ) جز روزگار کساني داشته باشند که پيش از ايشان بوده اند؟ ( نه ؛ انتطار جز اين را نداشته باشند، که خدا در دنـيا وآخرت به مصيبتها و بدبختيها گرفتارشان سازد) .
(قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ) (102)
بگو: منتظر ( فرمان خدا) باشيد و من هم با شما چشم به راه مي مانم ( ولي مي دانم پپروزي دنيا و سعادت عقبي از آن ما مؤمنان ، و شکست دنيا و بدبختي عقبي از آن شما کافران مي گردد) .
اين تهديد و بيمي است که جدل را به پايان مي برد، امّا دلها را از جاي بر مي کند.
اين بخش از روند قرآني با نتيج? واپسين هر رسالتي و هر تکذيب کردني ، و با عبرت واپسين از اين داستان و از اين پيرو، خاتمه مي پذيرد:
(ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ )(103)
پس از آن ( که بلا و عذاب گريبانگير کافران گرديد)
پــيغمبران خود و مؤمنان را مـي رهانيم ( اين هم اختصاص به اقوام گذشته و پيغمبران و مؤمنان پيشين ندارد، بلکه ) همين طور ايمان آورندگان ( به تو) را ( نـيز) نجات خواهيم داد و اين حقّي است ير ما ( حقّي مسلم و تخلّف ناپذير) .
اين سخني است که يزدان پياده کردن مفهوم و مدلول آن را بر خود واجب فرموده است ، و آن اين که : بذر مؤمن پس از هم? اذيّت و آزارها، و هم? خطرها، و هم? تکذيبها و شکنجه ها، ماندگارگردد و سبز شود و نجات پيدا کند.
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اين چنين شد - داستان منقول در اين سوره نيز گـواه است - و اين چنين مـي شود... پس مؤمنان اطمينان داشته باشند.

[1] براي بررسي مفصّل اين قاعده ، مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن « فصل : « القصه في القرآن » .
[2] مراجعه شود به کتاب : « معالم في الطريق « فصل « هذا هوالطريق » .
[3] آيات : 103-138
[4] ما در تفسير آيات مشيّت يزدان يا قضا و قدر خداي سبحان اين قاعده را پسنديده ايم و تاکنون مشکلي آن چناني ندا شته ايـم ... توفيق در دست خدا است .
[5] به نقل ا زکتاب : « خصائص التصوّر الاسلاس و مقوّماته» ، جلد دوم .

سوره ي يونس آيه ي 109-104

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) (109)
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اين خاتم? سوره ، و خاتم. گشت و گذاري است ، که در نواحي گوناگـون بود، گشت و گـذاري کـه احساس مي کنيـم از جولانگاه هاي آن برمي گرديم پس از آن که گردشهاي دور و درازي در کرانه هاي جهان بيروت، و در زواياي جهان درون ، و در دنياهاي انديشه و آگاهي و تدبّر و تفکّر داشتيم . از آنجاها برمي گرديم با آن خستگي اي کـه از طول گشت و گـذار، و از ستبراي ميوه چيني ، و از پرکردن توبره ، به انسان دست مي دهد. اين خاتم? سوره اي است کـه گـردشها و چـرخشهائي پيرامون مسائل بنيادين بزرگ عقيده را دربر داشت : توحيد ربوبيّت و قيمومت و حاکميّت ، نفي انبازان و ميانجيگران ، برگرداندن هم? کارها به خدا و به قوانـين خدا قوانين مقدّر و مقرري که کسي نمي تواند آنها را تغيير بدهد و دگرگون بکند، وحـي و صدق آن ، حقّ خالص و سره اي که پـيغبر صلّي الله عليه و آله وسلّم آن را با خود به ارمغان آورده است ، و زنده گرداندن و رستاخيز و روز آخرت و دادگري در سزا و جزا...
اينها قواعد و اصول بنيادين عقيده اي است که سراسر روند سوره پيرامون آنها چـرخيده است ، و داستانها براي توضيح و تبيين آنها آورده شده است ، و مثالها و مثلهائي براي بيان و روشنگري آنها ذکر گرديده است . هان! هم اينک هم? اينها در اين پايانه خلاصه مي شود، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مکلّف مي گردد که آنها را به طور عام اعلان کند، و سخن واپسين قاطعانه اي بديشان بگويد و بفرمايد: من در مسير خود حرکت مي کنم . به طر و نقش? خويش ادامه مي دهم . بر راستاي راه خويشتن مي مانم ، تا آن وقت کـه يـزدان داوري مـي فرمايد و فرمانش را صادر مـي نمايد. او بهترين داوران و فرماندهان است .
*
(
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قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )(104)
بگو: اي مردمان ! اگر دربار? آئين من در شکّ و ترديد هستيد ( بدانيد که ) من کساني را که بجز خدا مي پرستيد
نمي پرستم ، و ليکن خداوندي را مـي پرستم کـه شما را مـي ميراند ( و بعد از مرگ شما را زنده مي گرداند و به سزاي خود مي رساند) و به من دستور داده شده است که از زمر? مؤمنان باشم ( آنان که خداوند ايشان را از عذاب دوزخ مي رهاند و به بهشت نائل مي گرداند) . بگو: اي جملگي مردمان ... هر چـند کساني کـه در آن زمان خطاب بديشان رو مي کرد مشرکان قريش بودند... اگر دربار? دين من ، آئيني که حقّ است و شما را به سوي آن دعوت مي کنم ، شکّ و ترديد داريد، اين کار شما مرا از يقين و اطمينان بازنمي دارد، و از ايـمان و اعتقادم نمي کاهد، و مرا بر آن نمي دارد که خدا گونه هاي شما را بپرستم، خداگونه هائي که بجز خدا مي پرستيد.
(وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ).
وليکن خداوندي را مي پرستم كه شما را مـي ميراند ( و بعد از مرگ شما را زنده مي گرداند و به سزاي خود مي رساند ) .
خدائي را مي پرستم که اجل و عمر و حـيات و ممات شما در دست او است . بيان اين امر در ايـنجا ارزش ويژ? خود و دلالت خاص خويش را دارد. چه اين امر قهر يزدان و چيرگي او را بر ايشان يادآوري مي کند، و بديشان گوشزد مي کند که پس از اين چند روز? زندگي و فرارسيدن سررسيد عمر به پيشگاه خدا برمي گردند. پس سزاوار پرستش او است و اين خداگونه ها سزاوار پرستش نيستند، خداگونه هائي که حيات نمي بخشند و زنده نمي کنند و نمي ميرانند.
(وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )(104)
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و به من دستور داده شده است که از زمر? مؤمنان باشم ( آنان کـه خداوند ايشان را از عذاب دوزخ مي رهاند و به بهشت نائل مي گرداند) .
من گـوش به فرمان يــزدانم و از دائر? دستور او درنمي گذرم و تجاوز نمي کنم .
(وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )(105)
و ( به من دستور داده شده است ) اين که به آئيني رو کن که خالي از هر گونه شرک و انحرافي است ( و کـاملاً موافق با فطرت است ) و ار زمر? مشرکان مباش . در ايــنجا روند قرآنـي از حکـايت و روايت دست برمي دارد و به امر و فرمان مستقيم و بدون واسطه اي مي پردازد. انگار پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم آن فرمان را در مـيان جمع مردمان و در وسط همگان دريـافت مـي دارد. صحنه اي است که جملگي انسانها در آن حاضر آمده اند و همايش کرده اند... بدين شکل و شيوه ، تأثير بيشتر و ژرف تري مي بخشد:
(أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ).
به آئيني رو کن که خالي از هرگونه شرک و انحرافـي است ( و کاملاً موافق با فطرت است ) .
خالصانه به خدا روکن ، و تنها و تنها او را بـپرست و بس :
(وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )(105)
و از زمر? مشركان مباش .
اين بند بر تأکيد معني ماندگاري بر دين ، و بر معني از زمر? مؤمنان بودن ، بيش از پيش مي افزايـد، و از راه نهي مستقيم از شرک ، پس از امر مستقيم به ايـمان ، تأکيد بيشتري را پديد مي آورد.
(وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ )(106)
و به جاي خدا کسي و چيزي را پرستش مکن و به فرياد مخوان که به تو نه سودي مي رساند و به زيـاني . اگر چنين کني ( و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار متوجّه آفريدگان سازي ) از ستمکاران و مشرکان خواهي شد.
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به فرياد مخوان و پرستش مکن به جاي خدا کسي را و چيزي را که نه به تو سودي مي بخشند و نه به تو زياني مي رسانند، از قبيل انبازان و ميانجيگراني که مشرکان آنها را براي جلب نفع و دفع شرّ به فرياد مي خوانند و پرستش مي نمايند. چه اگر چنين کـاري کـني در ايـن صورت از زمر? اين مشرکان خواهي بود! آخر ترازوي خدا از کسي جانبداري نمي کند، و دادگري دادار جهان براي کسي سستي نمي گيرد و نرم نمي شود.
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (107)

اگر خداوند زيـاني به تو برساند، هيچ کس جز او نمي تواند آن را برطرف گرداند، و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ کس نمي تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هر کس از بندگانش که بخواهد مي کند ( و کسي نمي تواند مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است .
زيان نتيج? حتمي قانون ساري و جاري خدا است ، وقتي که انسان خويشتن را در معرض اسباب و علل قانون قرار مي دهد... خير هم به همين شکـلي است ، و حاصل آن را از ثمر? شرّ قياس کن ...
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اگر خدا از راه جريان قانون خود به تو زياني برساند، هيچ انساني نمي تواند آن را از سر تو دورکند و به دفع آن کوشد. بلکه هر گونه ضرر و زياني و هرگونه شرّ و بلائي با پيروي از قانون خدا، و با ترک اسباب و عللي که منتهي بدانها مي گردد، البتّه اسباب و عللي که شناخته شده هستند، يا با پناه بردن به خدا براي راهيابي کردن تو به ترک اسباب و علل ناپيداي ضرر و زيان و شرّ و بلا، برطرف و زدوده مي شود. اگر هم خدا بخو اهد در پرتو کاري که برابر قانون يزدان انجام داده اي خـير و خوبي به تو برساند، هيچ فردي از آفريدگان او نمي تواند اين فضل و لطف را از تو برگرداند. چه اين فضل و لطف ، در ميان بندگان يزدان به کساني مي رسد که برابر مشيّت و اراد? همگاني الهـي ، و طبق قانون ساري و جاري او در جهان ، اسباب و علل را مورد استفاده قرار مي دهند و به اسباب و علل چنگ مي زنند وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)
او داراي مغفرت و مهر فراوان است .
خدا گذشته را مورد مغفرت قرار مي دهد، هر زمان کـه توبه شود. بندگان خود را مورد مرحمت قرار مي دهد و بديشان رحم مـي کند و بديهايشان را مي زدايـد و مي بخشايد در پرتو توبه اي کـه مـي کنند، و كارهاي شايسته اي که انجام مـي دهند، و برگشتي که به راه راست خواهند داشت .
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اين چکيد? جملگي عقيده است ، چکيد? چيزهائي که اين سوره آنها را در برگرفته است ، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم موظّف مي گردد که آن دو را، يعني جلب خير و دفع شرّ را، به مردمان اعلان کند. در اين سوره به گونه اي بدو خطاب مي گردد که انگار در صحنه اي با ايشان حضور دارد، و در اصل آنان مورد نظر سوره هستند و روي سخن با ايشان است . اين هم شيو? الهامگرانه اي است کـه در درونها سخت مؤثّر واقع مي گردد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رو در روي نـيروي موجود زمان و کـثرت فراوان مردمان ، و رو در روي ته نشستهاي جاهليّت ، و بالأخره رو در روي تاريخي که مشرکان را به ژرفاي شرک فرو برده است ، مي ايستد و فرمان را به گوش همگان مي رساند... او فرمان را با هم? توان و با صراحت بيان ، اعلان مي فرمايد، هر چند که او و تعداد اندکي از مؤمنان در مکّه وجود داشتند، ولي نيروي ظاهري به طور کلّي با مشرکان بود.
وليکن اين ، دعوت آسماني و وظائف تکـاليف آن است و بايد ابلاغ شود و دشواريها و سختيهاي آن به جان خريداري و پذيرفته گردد. حقّ نيز بايد از توان و از يقين برخوردار باشد.
از اينجا است که اين واپسين اعلان به مردمان ابلاغ مي شود:
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) (108)
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بگو: اي مردمان ( سراسر جهان ، اعم از همعصران و آيـندگان ) ، از سوي پـروردگارتان ، حقّ ( کـه کـتاب راستين قرآن است ، توسط پيغمبر صادق آخرالزمان ) به سويتان آمده است . هر کس که ( با ايمان آوردن به شريعت خدا) راهـياب گردد، بي گمان به سود خود راهياب مي شود ( و نفع ايمان عائد خودشان مـي گردد) و هر کس کـه ( با گردن نهادن به کفر و پـيروي از وسوسه هاي شيطان ) گمراه و سرکشته شود، به زيان خود گمراه و سرکشته مي شود ( و زيان کيفر و بي ديني گريبانگير خودش مي گردد. کـار من تنها تبليغ فرموده هاي خدا است ) و من مأمور ( مراقبت از اعمال ، و مسؤول نظارت ) بر ( افعال ) شما نيستم ( و قدرت آن را ندارم که شما را از کفر بازدارم و به پـذيرش ايمان وادارم ) .
اين واپسين اعلان ، و سخن جداساز حقّ از باطل ، و قضاوت کـامل است . هر کس هر چـه را براي خود مي خواهد مي تواند برگزيند. چه اين حقّ است کـه به پيش ايشان از سوي پروردگارشان آمده است .
(فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ).
هر کس که ( با ايمان آوردن به شريعت خدا) راهياب گردد، بيگمان به سود خود راهياب مـي شود ( و نفع ايمان عائد خودشان ميگردد) و هرکس كه ( با گردن نهادن به کفر و پيروي از وسوسه هاي شيطان ) گمراه و سرکشته شود، به زيـان خود گمراه و سرکشته مـي شود ( و زيــان کفر و بـي ديني گريبانگير خودش مي گردد) .
پيغبر صلّي الله عليه و آله وسلّم موظّف نيست مردمان را به سوي هدايت سوق دهد. بلکه او تنها پيام رسان است و بر او پـيام است و بس . مردمان هم به اراد? خودشان واگـذار گرديده اند و هرچه مي خواهند مي توانند برگزينند، و پيامدهاي کارهايشان را ببينند، و در خاتمه اين قضا و قدر يزدان است که کارا درکار و بار ايشان است .
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در پايان ، خطاب به پيغمبرصلّي ا لله عليه و آله وسلّم مـي گردد و از او خواسته مي شود که از چيزي پيروي کند که بدو دستور داده شده است ، و در برابر آنچه بدو مي رسد و بر سر او مي آيد شکيبائي ورزد و ايستادگي کند تا آن گاه که خدا بدانچه مقدّر و مقرّر فرموده است فرمان مي دهد:
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)(109)
از آنچه بر تو وحي مي شود، پيروي کن و شکيبا باش ( و در برابر اذيّت و آزاري کـه در راه تبليغ رسالت آسماني به تو مي رسد، استقامت کن ) تا خداوند ( ميان تو و ديگران ) داوري مي کند ( و فرمان خود را صادر مي نمايد) و او بهترين داوران است .
اين خاتم? مناسبي است که با سرآغاز سوره مي خواند و با آن سازگاري دارد، و با محتويات سراسر سوره هماهنگ و همآوا است ، بدان گونه که روش قرآن در کار به تصوير زدن و به رشت? نظم و نظام کشيدن است .
*

پايان جزء يازدهم في ظلال القرآن
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في ظلال القرآن
جزء دوازدهم
سور? هود و سور? يوسف تا آي? 53

رهنمودهاي جزء دوازدهم

سور? هود مکّي است و داراي 123 آيه است
سور? هود همه مكّي است ، برخلاف چيزي که در مصحف اميري آمده است و گفته شده است که آيه هاي 12 و 17 و 114 سور? هود مدني است . با مراجعه به اين آيات روشن خواهد شد که آنها در جايگاه مناسب خود در روند قرآني آمده اند، و در نخستين نگاه پيدا و هويدا مي شود که روند قرآني نمي تواند از آنها خالي باشد، گذشته از اين که موضوعات اين آيـات آنها را جزو اصل موضوعات کلّي قلمداد و مقرّر مـي نمايد، موضوعاتي که متعلّق هستند به عقيده و موضعگيري مشرکان قريش در برابر عقيده ، و تأثـيرات ايـن موضعگيري در خود پـيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم و در گـروه اندک مسلماناني که با او بوده اند، و چـاره جوئي ايـن تأثيرات توسّط قرآن يزدان .
براي مثال آي? 12 که اين است :
(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) (12)
(
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اي پيغمبر! براي خشنودي مشرکان تلاش مکن . آنان نمي خواهند ايمان بياورند. اگر براي ارضاء آنان بکوشي ) چه بسا تو برخي از چيزهائي را که به تو وحي مي شود ( از قبيل آياتي که دربار? نکوهش معبودهاي دروغين ايشان است ) فروگذ اري و از ( تبليغ ) آن ( به مشرکان ) دلتنگ و ناراحت شوي ؟ ريرا که نکـند ( آن را تکذيب کنند و مانند هميشه ) بگويند: چرا گنجي رايگان بدو ارمغان نمي گردد، يا اين که او با فرشته اي نمي آيد ( تا صحّت نبوّت وي را به ما اعلام نمايد. اي پيغمبر) تو تنها بيم دهند? ( کافران و مژده رسان مؤمنان ) هستي ( و وظيف? تو تبليغ کلام آسماني است و بس ) و خداوند مطّلع و مراقب هر چيزي است ( و از احوال تو و احوال ايشان آگاه است و اعمال همگان را مي پايد) .
روشن است که چالش و مبارزه طلبي ، و اين دشمنانگي و سرکشي قريش بدان اندازه کـه سـين? پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از آن به تنگ آيد، و نيازمند غمخواري و غمزدائي ، و محتاج تشويق به ثابت قدمي و پابرجائي بر چيزي گردد که بدو وحي مي شود، در مكّه بوده است . در دوره اي از زمان انجام پذيرفته است که به دنبال وفات ابوطالب و خديجه ، و پس از رخداد معراج ، و جسارت مشرکان بر اذيّت و آزار پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و تقريباً توقّف دعوت آئـين اسلام ، قرار گـرفته است . دوره اي بوده است که از هم? دوره هائي سخت تر و دشوارتر بوده است که دعوت اين آئين در مکّه به خود ديده است .
آي? 17 اين است :
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)
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آيا کسي که دليل و برهان روشني ( به نام فطرت و عقل سليم ) از سوي پروردگار خود دارد ( و با نور آن به آفاق و انفس مي نگرد و به وجود آفريدگار جهان پي مي برد) و گواهي از جانب خدا ( به نام قرآن ) به دنبال آن مي آيد ( و بر صدق دريافت عقل او از جهان ، شهادت مي دهد و برداشت وي را تصديق مـي نمايد) و قبل از قرآن ( هم جملگي کتابهاي آسماني ، ايـن راه را تأيـيد کرده اند و در اين مسير رفته اند، از آ ن جمله تورات ، يعني ) کتاب موسي که رهبر و رحمت بوده است ، ( ا يـا چنين کساني با افرادي برابرند که با چشم خرد به ملکوت جهان نمي نگرند، و به کـتابهاي آسماني و پيغمبران الهي گوش دل فرانمي دهند، و جز به فکر دنـيا نبوده و گمراه بسر مي برند و گمراه مـي ميرند؟ ) . آنان ( که دربار? کائنات مي انديشند و با چراغ عقل پروردگار خود را مـي يابند و تاريخ انبياء و گذشتگان را پيش چشم مي دارند) بيگمان به قرآن ايمان مي آورند ( چرا که آن را با ديد جهان بين و بينش حقگراي خويش همگام و همنوا مي بينند) . هر کس از گروهها ( و طوائف گمراه که دشمن حقّ و حقيقت و اديان و انبياء خدايند) به قرآن ايــمان نـياورند، ميعادگاه او آتش است ( و جملگي گمراهان گريزان از نور قرآن ، در آتش سوزان دوزخ گرد مي آيند و چه بد جايگاهي است ! اي پيغمبر!) دربار? قرآن شکّ و گماني به خود راه مده . قرآن حق است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چيزي که بايد ايـمان داشت ) ايـمان نمي آورند.
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اين هم مثل آي? پيشين ، روشن است که از زمر? قرآن مکّي و رويکرد قرآن مکّـي در رويــاروي شدن با مشرکان قريش است ، به گواهي قرآن مبني بر اين کـه آنچه به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيام مـي شود تنها از سوي پروردگارش بدو وحي مي گردد و بس ، و به گواهي هم? کتاب هاي آسماني پيشين ، به ويژه کـتاب موسي ، و به تصديق قرآن از سوي برخي از اهل کتاب - اين كار هم در مکّه از جانب افرادي از اهل کتاب صورت گرفته است - همچنين مشرکان را در برابر همچون موضعگيري تهديد کرد ن ، و بيم دادن احزاب و گروه هاي ايشان به آتش دوزخ ، و تشويق پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به ثابت قدمي و پابرجائي بر حقّ و حقيقتي که با خدا به ارمغان آورده است ، و سست و نااميد نشدن او از اين که مشرکان جلو پيشرفت دعوت اسلامي را گرفته اند و با آن رو در رو ايستاده اند، و دشمنانگي اکثر مردمان مکّه و قبائل پيرامون مکّه با آئين اسلام ، اينها هم ، دالّ بر مکّي بودن اين آيه است ... ذکر کتاب موسي شبهه اي توليد نمي کند و دالّ بر مدني بودن اين آيه نيست ، . چه اين آيه خطاب به بني اسرائيل نيست . همچنين اين آيه بني اسرائيل را به چالش و مبارزه نمي خواند - همان گونه که در قرآن مدني حال چنين است - بلکه اين آيه استشهاد به تصديق اسلام از سوي برخي از آنان ، و گواه کردن کتاب موسي عليه السّلام بر صدق چيزي است کـه محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم با خود به ارمغان آورده است ... اين امور هم بيشتر همآوا با موقعيّتي است که در اين دور? تنگ و سخت مکّه پيش آمده است ، و با مقتضيات واضح آن همخواني کاملي دارد.
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آي? 114 نـيز در روند غمزدائي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با درگيـريها و کشمکشهائي است که قبلاً با موسي انجام پذيرفته است . همچنين اين آيه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان با او را به استقامت مي خواند، و از ايشان مي خواهد به ستمگران ، يعني مشرکان ، تکـيه نکنند، و از نماز و شکيبائي در روياروئي با ايـن دور? سخت و دشوار زمان ، ياري جويند ... آيه ها اين چنين پياپي مي آيند و رديف مي شوند:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (115)
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ما کتاب ( آسماني تورات ) را به موسي داديـم و سـپس دربار? آن ( از سوي پـيروان در تفسير و معني آن برحسب اهواء و شهوات ايشان اختلاف شد ( و بسياري از حقّ به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود ( که عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تأخير انداخته شود) دربار? چيزي که در آن اختلاف پيدا کرده بودند ( با تمييز حقّ از باطل ، و برجاي داشتن محقّ و نابود کـردن مبطل ) داوري مي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مي يافت ، چرا کـه از ترس نابودي آني ، اختيار که رمز تکـامل و پيشرفت است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مي شد. امّا چون مجازات آني مخالف سرشت انساني است ، خدا چنين نکرد) . آنان ( که تورات را از پدران خود به ارث برده اند) دربار? کتاب ( آسماني خود) به شکّ و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند ( و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) . پروردگارت حتماً ( پـاداش و پـادافره ) اعمال همگان را بي كم و کاست مي دهد و او آگاه از هر آن چيزي است که مـي کنند.
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بنابراين، همانگونه که فرمان يافته اي ( در راه تبليغ و ارشاد و مبارزه و پيکار و پـياده کـردن تعليمات قرآن ) استقامت کن همراه کساني که ( از کفر و شرک دست کشيده اند و) با تو ( به سوي خدا) برگشته اند و ( ايمان آورده اند، و از حدود قوانين خدا) تجاوز نکنيد ( و از جاده اعتدال به کنار نرويد و راه افراط و تفريط مپوئيد) چرا كه خدا مي بيند چيزي را که مي کنيد ( پس مواظب پندار و گفتار و کردار خود باشيد) و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( که اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد، و ( بدانـيد که ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد ( تا بتوانند شما را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند) و پس از ( تکيه بر کـافران و مشركان ، ديگر از سوي خدا) ياوري نمي کرديد و ( بر دشمنان ) پيروز گردانده نمي شويد. در دو طرف روز که وقت نماز صبح و عصر است ) و در اوائل شب ( کـه وقت نماز مغرب و عشاء است ) چنان که بايد نماز را بجاي آوريــد. بيگمان نـيکيها ( و از جمله نمازهاي پـنجگانه ) بديها را از مـيان مـي برد. بيگمان در ايـن ( سفارشها و قانونهاي آسماني ) اندرز و ارشاد کساني است که پند مي پذيرند و خداي را ياد مي کنند و به يـاد مي دارند. و ( در برابر سختيهاي چيزهائي کـه به تو دستور داده شده است ) شکيبائي کن که خداوند پاداش نيکوکاران را ضائع نخواهد کرد ( و رنج آنان را در دنيا و آخرت هدر نخواهد داد) .
روشن است که آي? 114 تکّه اي از روند قرآني مکّي از لحاظ موضوع و فضا و عبارت است .
*
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سراسر سور? هود پس از سور? يـونس نازل گـرديده است . سور? يونس نيز به دنبال سور? اسراء نازل شده است . اين امر نشانه هاي دوره اي از زمان را مشخّص مي سازد که سور? هود در آن نازل گرديده است . ايـن دوره از زمان همان گونه که گفتيم در تاريخ دعوت در مکّه تنگ ترين و سخت ترين دوره از ادوار است . پيش از اين دوره از زمان ، ابوطالب و خديجه وفات کردند. مشرکان بر انجام کارهائي جسارت يافتند که در زمان زندگاني ابوطالب جسارت آنها را نداشتند. مخصوصاً پس از رخداد معراج و شگـفتي آن ، و تمسخر کـردن مشرکان به آن ، و مرتدّ شدن برخي از مسلماناني کـه پيش از قضيّ? معراج ايمان آورده بودند، و دور افتادن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از خديجه رضي الله عنها در زماني کـه قريشيان بر او و بر دعوت او جسارت پـيدا کـردند، و همچنين جنگي که بر ضدّ او و بر ضدّ دعوت او اعلان شده بود به سخت ترين مرحله و به آخرين درجه خود رسيد، جلو حرکت دعوت گرفته شد تا بدانجا که در مکّه و پيرامون آن يک نفر هم به اسلام نمي گرويد و نمي پيوست ... اين امر اندکي پيش از آن بود که خدا با بيعت عقب? يک و عقب? دو در رحمتي بر روي او و مسلمانان اندکي که در خدمت او بودند بگشايد.
ابن اسحاق گفته است :
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آن گاه خديجه دختر خويلد و ابوطالب هر دو در يک سال وفات کردند. مصيبتها بر پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با وفات خديجه که مددکار راستين او بود و درد دل خود را با وي مي گفت ، و با وفات عمويش ابوطالب که ياور و پناهگاه او در کار و بار زندگي ، و محافظ و مدافع او در برابر قومش بود، پياپي گرديد. سيلاب بلاها سه سال پيش از هجرت پيغمبر هصلّي الله عليه وآله وسلّم به مدينه به سويش سرازير شد. هنگامي که ابوطالب وفات يـافت اذيّت و آزار قريش به گونه اي متوجّه پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم شد كه هرگز پيش از وفات ابوطالب ، قريش جسارت آن را به خود نمي داد. تا آنجا که ابلهي از ابلهان قريش در راه به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم رسيد و بر سر مبارک او خاک ريخت . ابن اسحاق گفته است :
هشام پسر عروه از پدرش عروه پسر زبير برايم روايت کرده است و گفته است : وقتي که آن ابله بر سر مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم خاک پاشيد، پيغبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم به خانه اش برگشت و خاک هنوز بالاي سر او مانده بود. يکي از دخترانش بلند شد و گريه کنان خاک را پـاک کرد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم بدو فرمود:
(لاتبكي يا بنية , فإن الله مانع أباك).
دختر عزيزم گريه مکن ، چه خدا پدرت را مـي پايد و از ديگران مصون مي نمايد.
درضمن کلام فرمود:
(ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ).
قريش هيچگونه کاري با من نکرد که آن را نپسندم تا وقتي که ابوطالب مرد.
مقريزي در کتاب « امتاع الأسماع « گفته است :
با مرگ ابوطالب و خديجه مصيبت بزرگي گـريانگير پيغمبر خدا صلِّ الله عليه و آله وسلّم گــرديد. پــيغمبر صلِّ الله عليه و آله وسلّم آن سال را « عام الحزن « يعني سال غم و اندوه ناميد و فرمود:
(ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ).
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قريش هيچگونه کاري با من نکرد که آن را نپسندم تا وقتي که ابوطالب مرد.
زيــرا در مـيان قبيله و عموهايش حمايت كننده و دفاع کننده اي جز ابوطالب براي او نبود.
در اين دوره از زمان ، سور? هود و پيش از آن سوره يونس ، و پيش از آن دو سوره ، سور? اسراء و سوره فرقان نازل گرديد. هم? اين سوره ها قالب اين دوره را دارند و از چــالش و دست درازي قريش سخن مي رانند.[1]
نشانه ها و فضا و سايه روشنهاي اين دوره از زمان ، در فضاي سوره و سايه روشنها و موضوعات آن هويدا و پيدا است ) به ويژه چيزي کـه مربوط به ثابت قدم و استوار نگـاه داشتن پـيـغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و کساني کـه در خدمت او بودند، بر حقّ و حقيقت است ، يا مربوط به غمخواري و غمزدائي از دل مبارک پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است و تلاش مي شود که دل مبارک او را از وحشت و شدت و غربتي که در جامع? جاهلي بر او مي تازند، پـاک و زدوده كند.
قالب اين دوره و مقتضيات آن در نشانه هاي برجست? چندي از سوره خودنمائي مي کند. به برخـي از ايـن نشانه ها اشاره مي کنيم :
ا- از جمل? اين نشانه ها اين است که سور? هود جنبش عقيد? اسلامي را در سراسر تاريخ بشري ، از زمان نوح عليه السّلام تا روزگار محمد لّي الله عليه و آله وسلّم عرضه مـي دارد، و مقرّر مي نمايد که عقيده بر حقائق بنيادين يکتائي استوار و پايدار است ، و آن پرستش يزدان يگان? جهان بدون هرگونه انبازي ، و بندگي او بدون هرگونه منازعي ، و در اين پرستش و بندگي در چـرخش و گـردش درازناي تاريخ فقط از پيغمبران يزدان فرمان را دريافت کـردن است . بايد به اين هم اعتقاد داشت که اين جهان سراي آزمايش است نه سراي سزا و جزا . چرا که سزا و جزا در آخرت است ، و يزدان به انسان آزادي داده است که در اين دنيا هدايت يا ضلالت را گزيند، و اين آزادي است که ملاک آزمايش است .
(1/10)



محمد صلّي الله عليه و آله وسلّم با خود کتابي را به ارمغان آورده است که :
(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (1)
کتاب بزرگواري که آيه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است کــه هم حکيم است و هم آگاه ( و کارهايش از روي کارداني و فرزانگي انجام مي پذيرد) . ( هود/ 1)
مضمون اساسي اين کتاب نيز چنين است :
(أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
(
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اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کافران به عذاب دوزخ ) و مژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم ، و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد که خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مـي دهد. اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( کـه روز قيامت است ) بيمناکم . برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است که به شما زندگي مي بخشد و شما را مي ميراند و دوباره جان به پيکرتان مي دواند و براي حساب و کتاب در قيامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند.( هود/2-4 )
اين دعوت ، دعوت نوين و سخن بدون سابقه اي نيست ... پيشتر نيز از سوي نوح و هود و صالح و شعيب و موسي و جز آنان ، همچون دعوتي صورت گرفته است و همچون سخني گفته شده است :
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) (26)
( همان گونه کـه تو را به پـيش قومت فرستاده ايـم و گروهي به دشمنانگي و سرکشي پرداخته اند) نوح را ( هم ) به پيش قومش فرستاديم ( و او بديشان گفت : ) من بيم دهند? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم . ( همچنين بديشان گفت : ) جز الله ( يـعني خداي واحد يکتا) را نپرستيد. بيگمان من از عذاب روز پررنج ( قيامت ) بر شما مي ترسم .( هود/25و26)
(
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (52)
( ما به عنوان پـيغمبر) هود را به سوي قوم عاد فرستاديم که از خودشان بود. ( هود بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد كه جز او معبودي نداريد. شما ( کـه به خدايــان متعددي معتقديد، در ادعاي خود) دروغگوياني بيش نيستيد. اي قوم من ! در برابر ( تبليغ رسالت و بـيان ) آن ، من از شما پـاداشـي درخواست نمي کنم . پاداش من تنها بر آن کسي است که مرا آفريده است . آيا نمي فهميد؟ ( و نمي دانيد که چه کسي خيرخواه و چه کسي بدخواه شما است ، و چـه چيز براي شما سودمند و چـه چيز زيـانمند است ؟ ) . اي قوم من ! از پـروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهايتان ) را بطلبيد و به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند ( و باران و برکات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند) و نيروئي بر نيرويتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بيفزايد. ( اي قوم من ! از حقّ و حقيقت ) ، بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصرّ نشويد) . ( هود/ 50-52)
(وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (61)
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و به سوي قوم ثمود يکـي از خودشان را ( به عنوان پيغمبر) فرستاديم که صالح نام داشت . ( به آنان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد کـه معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسي غير او مستحقّ پـرستيدن نمي باشد) . او است که شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نيروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است ) . بس، از او طلب آمرزش ( گناهان خويش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد ( و با انجام عبادات و دوري از منکرات، مغفرت و مرحمت او را بخواهيد و بدانيد که اگر در ايـن کار صادق با شيد، خداوند شما را درمـي ياپد و دعاي شما را مـي پذيرد) . بيگمان خداوند ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگـيز? استغفارشان را مـي داند) و پذيرند?( دعاي کساني ) است ( که او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) .(هود/61 )
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) (86)
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شعيب را ( نيز) به سوي قوم مدين فرستاديم که از خود آنان بود. ( شعيب بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد که ) جز او معبودي نداريد. و از پيمانه و ترازو مکاهيد. من شما را خوب و بي نياز ( از كاستن از مقادير و اوزان ) مـي بينم ( و شايسته نـيست کـه با وجود ثروتمندي از چــيزهاي مردم بدزديد و کم فروشي بکنيد. اگر ايمان نـياوريد و شکـر نعمت را نگزاريد) من بر شما از عذاب روز فراگير مي ترسم . اي قوم من ! پيمانه و ترازو را از روي عدل و داد، به تمام و کمال بسنجيد و بپرداريد و از چيزهاي مردم نكا هيد و در زمين تباهکارانه تباهي نکنيد. ( اي قوم من !) چيزي را که خداوند ( از مال حلال ) برايـتان باقي ميگذ ارد ( از چـيزي کــه از مال حرام گرد مـي آوريد و روي هم مي اندوزيد) بهتر است ، اگر مومن باشيد ( و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي داريد.) من تنها مبلّغ اوامر خدايـم و) محافظ ( اقوال و افعال ) شما نمي باشم ( و توانائي جزا و سزاي رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم ) .( هود / 84-86)
پس هم? آنان اين سخن يگانه را گفته اند و ديگران را بدين دعوت فراخوانده اند.
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2- يکي ديگـر از ايـن نشانه هاي جسته ، عرض? موقعيّتهاي پيغمبران - درود و سلامشان بادا - در احوال و اوضاعي است که با روي گرداني و تکذيب و تمسخر و استهزاء و بـيم و ترديد و اذيّت و آزار ديگـران روياروي گرديده اند، و در همچون مواقعي چگونه صبر و استقامت نشان داده اند، و بر حق و حقيقتي که با خود به ارمغان آورده اند ماندگار مانده اند و ايمان و اطمينان داشته اند، و چه اندازه به ياري يزدان اميدوار بوده اند، و کمترين شکّ و گماني به فرارسيدن پيروزي و بهروزي از سوي آفريدگارشان نداشته اند، و کاملاً بر اين باور بوده اند و مانده اند که سرانجام کارها در دنيا و آخرت به کجا مي انجامد، و خداوندگار تواناي بزرگوارشان قطعاً تکـذيب کنندگان را هلاک و نابود مـي نمايد، و مؤمنان را رها و رستگار مي فرمايد ... مثلاً در داستان نوح همچون صحنه اي را مي يابيم :
(
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فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) (33)
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اشراف کافر قوم او ( بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز انساني همچون خود نمي بينيم ( و لذا به پيغمپري تو باور نداريم ) . ما مي بينيم که کسي جز افراد فرومايه و کوتاه فکر و ساده لوح ما ( به تو نگرويده و) از تو پيروي نكرده است . ( شما اي پيروان نوح ! نه نوح و نه ) شما را برتر از خود نمي بينيم و بلکه دروغگويتان مي دانيم . اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من دليـل روشني از پروردگارم داشته باشم ( که علم ضروري من برگرفته از دانش و بينش پـيغمبري است ) و خداوند از سوي خود رحمتي به من عطاء فرموده باشد ( که نبوّت است ) و اين رحمت الهي ( به سبب توجّه شما به مادّيات و غفلت از معنويّات ) بر شما پنهان مانده باشد، آيـا ما مي توانيـم شما را به پذيرش آن واداريـم ، در حالي کـه شما دوستش نمي داريد و منکر آن مي باشيد؟ ( دين را با اجبار که نمي شود به ديگران تحميل و تزريق کرد) . اي قوم من ! من در برابر آن ، ( يـعني تبليغ رسالت پـروردگارم ) از شما ( پول و مزد و ثروت و) مالي نمي خواهم ، چرا که مزد من جز بر عهد? خدا نـيست ( و پاداش خود را تنها از او مي خواهم و بس ) . و من کساني را که ايمان آورده اند ( از مجلس و همدمي خود به خاطر شما) نمي رانم . آنان ( در روز قيامت ) خداي خود را ملاقات مي کنند و ( اگر آنان را برانم در آن وقت از من شکايت مي کنند) . و امّا من شما را گروه ناداني مي دانم ( چرا که معيار ارزش نسلها را در مال و جاه مي دانيد؛ نه در پيروي از حقّ و انجام كار نيک ) . اي قوم من ! اگر من مؤمنان ( فقير و به گمان شما حقير) را از پـيش خود برانم ، چه کسي مرا ( از دست انتقام خدا مي رهاند و) در برابر ( مجازات شديد) الله ياري مـي دهد؟ ( هيچ کسـي ) . آيا يادآور نمي شويد ( و نمي انديشيد کـه آنان خدائـي دارند و انتقام ايشان را مي گيرد؟ ) .
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من به شما نميگويم که گنجينه هاي ( رزق و روزي ) خدا در دست من است ( و هرگونه که بخواهم در آن تصرّف مي کنم و کساني را که از من پيروي کنند، ثروتمند مي سازم ) و به شما نميگويم کـه من غـيب مـي دانم ( و آگاه از علم خدا مـي باشم و از چـيزهائي باخبرم که ديگران از آنها بي خبرند) . و من نميگويم که من فرشته ام . و من ( هرگز براي خوشايندي شما) نميگويم آنان که در نظر شما خوار مي آيند، خداوند هـيچ گونه خوبي و نـيکي بهر? ايشان نمي سازد ( و اجر و پاداش فراوان و قابل توجّهي بدانان عطاء نمي کند. من جز ايـمان و صداقت از آنان نمي بينم و من مأمور به ظاهرم ) و خدا از چيزهائي کـه در اندرون دارند آگاه تر ( از هر کسي ) است . ( اگر آنچه شما دوست داريد بگويم و بکنم ، ) در اين صورت من از زمر? ستمکاران ( به خود و به ديگـران ) خواهم بود. کـند: اي نوح ! با ما جر و بحث کردي ( تا به تو ايمان، بياوريم ) و جرو بحث را به درازا کشاندي ( تا آنجا خه ما را خسته کردي . جانمان از اين همه گفتار به لب رسـيده است و ديگر تاب تحمّل شنيدن سخنانت را نداريم ) . اگر راست مي گوئي ( که تو پيغمبري و اگر به تو ايمان نياوريم ، عذاب خدا گريبانگيرمان مـي گردد) آنچه را که ما را از آن مي ترساني ، به ما برسان ( و هيچ درنگ مکن . حرف بس است ، عذاب کو؟ ) . گفت : ( رساندن عذاب در دست خدا است ؛ نه در دست من ) . اين خدا است کـه آن را به شما مي رساند اگر بخواهد ( و حکمتش اقتضاء کند) ، و شما نمي توانيد ( خدا را) درمانده کنيد ( و از نزول عذاب او جلوگيري نمائيد و يا از آن بگريزيد و خويشتن را برهانيد) .(هود/ 27-32)
در داستان هود همچون صحنه اي را مي يابيم :
(
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قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِي (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (57)
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گفتند: اي هود! تو دليـلي براي ما نياورده اي ) ( که بر صحّت چيزي دلالت کند که ما را بدان مي خواني ) و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي کنيم ( و به ترک عبادت معبودهاي خويش نمي گوئيم ) و به تو ايـمان نمي آوريم ( و به پيغمبريت باور نمي داريم . چيزي جز اين نمي گوئيم که يکي از خدايان ما بلائي به تو رسانده است ( و ديوانه ات کرده است ، بدانگاه کـه به بدگوئي آنها زبان گشوده اي و ما را از عبادتشان برحذر داشته اي . اين است كه هذيان مي گوئي و يـاو ه سرائـي مـي کني . هود در پـاسخشان ) گفت : من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهيد ( بر گفتارم ) كه من از چيزهائي که ( بجز خدا) مي پرستيد بيزار ( و از بيماري شرک شما سالم ) و برکنارم . بجز خدا ( از هر چه مي پرستيد گريزان و بيزارم . حال که چنين است هر چه از دستتان ساخته است کـوتاهي مکـنيد و) همگي به نيرنگ و چاره جوئيم بپردازيد و مهلتم مدهيد. ( من نه از شما و نه از معبودهائي مـي ترسم که گمان مـي بريد بلائي بر سرم آورده اند) . من بر خدا تکـيه کرده ام کـه پروردگار من و پروردگار شما است . هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غيرانسان ) نيست مگر اين که خدا بر او تسلط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چرا بايد از شما ترسيد؟ ! بدانيد که قدرت خداي من در طريق حقّ و عدل جاري مي گردد، زيرا) بيگمان خداي من بر صراط مستقيم ( که جاد? عدل و داد است ) قرار دارد ( و کــاري برخلاف حکـمت و صواب انجام نمي دهد) . اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکـي نيست . زيرا بر رسولان پيام باشد و بس ) و من رسالتي را که مأمور بدان بودم به شما رساندم . پروردگارم ( شما را مي ميراند و) کسان ديگري را به جاي شما مـي نشاند و شما کم ترين زيـاني ( با روگردانـي از پرستش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد.
(1/21)



بيگمان پـروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بي سزا و جزا نمي گردد) . ( هود/53-57)
سپس سرانجام کار در مي رسد:
(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ) (60)
هنگامي که فرمان ما ( مبني بر نابودي قوم عاد) در رسيد، هود و مؤمنان همراه او را در پرتو مرحمت خود نجات داديم و ايشان را از عذاب سخت و شديد رهانيديم . اين هم قوم عاد بودند کـه آيـه هاي ( آفاق و انفس ) و دلائل پروردگارشان را انکار و تکفير کردند و از فرمان ( پپغمبر خدا هود و در اصل از فرمان هم? ) پيغمبران خدا سرکشي نمودند و از دستور هر سرکش عناد پيشه اي پيروي کردند. در ايـن دنـيا دچـار نفرين ( مردمان ) و طرد ( از رحمت يزدان ) شدند ( و از پس ايشان بدنامي و رسوائـي ماند) و در روز قيامت نـيز ( همين طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گردند) . هان ! ( اي جهانيان ! بدانيد کـه قوم ) عاد به خداي خود ( ايـمان نياوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان ! ( اي مردمان ! بدانيد که ) عاد، قوم هود ( شايست? طرد از رحمت خدا و درخور هلاک شدند، پس ) نيست و نابود باد.( هود/58-60 )
در داستان صالح اين صحنه را مي يابيم :
(
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قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
گفتند: اي صالح ! پپش از اين ماي? اميد ما بودي . آيا ما را از پرستش چيزهائي كه پـدرانمان مي پرستيدند نهي مي کني ؟ ( و از عبادت بتاني باز مي داري کـه نـياکـان و همچنين خودمان به عبادت آنها عادت کرده و الفت گرفته ايم ؟ !) ما راجع بدانچه ما را بدان دعوت مي کني به شکّ و ترديد عجيبي گرفتار آمده ايم ! ( مگر مي شود که خدا را به يگانگي پرستيد و بدون ميانجيگري بتان و شفيعان به خدا تقرّب جست ؟ ! ايـن غيرممکن است ) . گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليـل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مـي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما که جز بر زيـان و هلاک من نمـي افزائيد. ( هود/62و63)
سپس به دنبال پي کردن شتر با شمشير و تکذيب حقّ و حقيقت ، همچون فرجامي در مي رسد:
(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُودَ) (68)
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هنگامي که فرمان ما ( مبني بر عذاب قوم ثمود) دررسيد، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و مرحمت خود نجات داديم ( و از هلاک مصون و از عذاب محفوظ داشتيم ) و از خواري و رسوائي آن روز ( بد و هولناک ) رهانيديم . ( اي پپغمبر!) پروردگار تو نـيرومند و چيره است ( و به قوّت و عزّت و نصرت او اطمينان
داشته باش ) ، صداي شديد ( و وحشتناک صاعقه و امواج هراسناک زلزله ) ، افراد ستمکار ( قوم ثمود) را دربر گرفت و در خانه و کاشان? خود خشکيدند و بر روي افتادند. آن چنان که گوئي هرگز ساکـن آن ديـار نبوده اند ( و در آباداني آنجا نکوشيده اند. ويران و خالي و بي صاحب !) . هان ! ( اي مردمان !) نابود باد قوم ثمود ( و از رحمت خدا مطرود) .( هود/66- 68 )
در داستان شعيب هم اين صحنه را مي يابيم:
(
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قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ )(93)
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گفتند: اي شعيب! آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما چيزهائي را ترک کنيم که پدرانمان ( از قديم و نديم ) آنها را پرستيده اند؟ ! ( مگر مـي شود عبادت بتهائي را رها سازيم که از ديرباز نياکانمان را برآن ديـده ايـم و خود نيز برآن رفته ايـم ؟ ! يـا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما آزادي خود را از دست بدهيم ) و ما نتوانيم به دلخواه خود در اموال خويش تصرّف کنيم ؟ ! تو که مرد شکيبا و خردمندي هستي ( چرا بايد چنين سخنان ياوه و پريشاني بگوئي ؟ !) . گفت : اي قوم من ! اگر من ( براثر نبوّت ) دليل آشکاري از پروردگارم داشته باشم ( و به يقين کامل رسيده باشم ) و روزي خوبي ( علاوه از نبوّت ) به من عطاء فرموده باشد، به من بگوئيد ( آيـا مي توانم برخلاف فرمان خدا، يعني خالق و هادي و رازق خود رفتار کـنم ، و شما را از بت پـرستي و بزهکاري نهي ننمايم ؟ ) . من نمي خواهم شما را از چيزي بازدارم و خودم مرتکب آن شوم ( و بلکه شما را به انجام کاري مي خوانم که خود نيز بدان عمل مي کنم ) . من تا آنجا که مي توانم جز اصلاح ( خويشتن و شما را) نمي خواهم ، و توفيق من هم ( در رسيدن به حقّ و نيکي و زدودن ناحقّ و بدي ) جز با ( ياري و شتيباني ) خدا ( انجام پذيرفتني ) نيست . تنها بر او توکّل مي کنم ! و ( کار و بارم را بدو واگذار مي سازم و با توبه و انابت ) فقط به سوي او برميگردم. اي قوم من ! مخالفت ( موجود ميان شما و) من ، شما را بر آن ندارد که بر عناد ب حقّ و اصرار بر کفر خود بـيفزائـيد و سبب شود که همان بلائي به شما برسد که به قوم نوح يا قوم هود و يا قوم صالح رسيد، و ( مکان و زمان وقوع هلاک ) قوم لوط از شما چندان دور نـيست ( و دست کـم از ايشان عبرت بگيريد و خويشتن را بپائيد) . از پروردگارتان آمرزش ( گناهان خود را) بخواهيد و بعد ( از هر گناه و لغزشي که در زندگي مرتکب مـي شويد پشيمان شود. و) به سوي او برگرديد.
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بيگمان پروردگار من بسيار مهربان ( در حقّ بندگان پشيمان و) دوستدار ( مؤمنان تو به کار) است . گفتند: اي شعيب! بسـياري از چيزهائ را کـه مي گوئي نمي فهميم ( و گوشمان به سخنانت بدهکار نيست ) و ما شما را در ميان خود ضعيف مـي بينيم ( و قادر به دفاع از خويشتن و اقناع ديگران نمي دانم ) . اگر ( به خاطر احترام ) قبيل? اندک تو نبود ( کـه بر آئين ما مي باشند) ما تو را سنگباران مي کرديم و تو در پيش ما قدر و ارز شي نداري ( تا تو را بزرگ و محترم داريم و از كشتن تو صرف نظر کنيم ، و در برابر ما قوّت و قدرت آن را نداري که از خويشتن دفاع کنـي . شعيب ) گفت : اي قوم من ! آيا قبله و عشير? من در نزد شما گرامي تر و مهمّ تر از خدا است ( و به خاطر آنان با من مدارا و سازش مي کنيد) و خدا را فراموش مـي سازيد و او را پشت سر مي اندازيد ( و به قدرت و عزّت وي اعتنائي نمي کنيد؟ !) . بيگمان پروردگار من آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد ( و اعمال و افعال شما از ديد او مخفي نمي ماند و پاداش آنها را در کف دستتان مي گذارد) . اي قوم من ! هرچه در قدرت داريد انجام دهيد و کوتاهي نکنيد ( و بدانيد که پشتيبان من خدا است و از شما باکي نيست ) . من به کار خود مشغولم ( و همانگونه که شما به راه خود ادامه مـي دهيد، من هم به راه خود ادامه مي دهم ) . بالأخره خواهيد دانست که چـه کسـي دچـار عذابي مي شود که او را خوار و رسوا مـي کند، و چـه کسي دروغگو است ( و از من و شما کدام راسترو و خوشبخت، و کدام کجرو و بدبخت مي باشيم ) . چشم به راه باشيد و من هم چشم به راهم ( کـه عاقبت چـه مي شود) .(هود/87-93)
آنگاه خاتمه سر مي رسد:
(
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وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) (95)
هنگامي که فرمان ما ( مبني بر هلاک قوم مدين ) در رسيد، شعيب و مؤمنان همراه او را در پـرتو مهر خود ( از عذاب و هلاک ) نجات داديـم و صداي ( وحشتناک صاعقه و زلزله ) ستمکاران را دريـافت و ( براثر آن قالب تهي کـردند و نقش زمـين شدند و) در خانه و کـاشان? خود کــالبدهاي بـي جاني کشتند. بدانگونه که انگار هرگز از ساکنان آن ديار نبوده اند ( و در آنجا نزيسته اند و روزگاري در آن بسر نبرده اند. نه خود ماندند و نه اثري از ايشان ماند) . هان ! نابود ( و دور از رحمت خدا) باد قوم مدين ! همانگونه که قوم ثمود نابود ( و دور از رحمت خدا) شدند.( هود/94و95 )
3- يکي ديگر نيز از نشانه هاي برجسته ، پيرو زدن بر اين داستان است . در آن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم به مفاهيـم آن رهنمود مي شود، و از او غمزدائي مـي گردد و در ايـن راستا از او خواسته مي شود که به بلاها و مصيبتهائي بنگرد که در گذشته ها بر سر برادران انبياء بزرگوارش آمده است ، و خدا چگونه ايشان را مشمول رعايت و عنايت خود فرموده است و سرانجام پـيروزي و بهروزي را بهره آنان نموده است . همچنين پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم رهنمود گـرديده است که با تکذيب کنندگان قوم خود قطع رابطه کند همان گونه کـه پيغمبران بزرگوار با اقوام خود قطع رابطه کردند و بر حقّ و حقيقتي ماندگار گرديدند که با خود به ارمغان آورده بودند ... ضمناً اين داستان اشاره دارد به صدق ادعاي پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در اين که مي گويد بدو وحي شده است و رسالت آسماني بدو واگذار گرديده است.(هود /49)
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چه در پايان داستان نوح اين پيرو را مي يابيم :
(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (49)
اين ( قصّه و داستانهاي ملّتهاي پيشيني که تو آنان را نديده اي ) جزو اخبار غيب است کـه آن را به تو ( اي پيغمبر اسلام !) وحي مي کنيـم . نه تو و نه قوم تو پيش از اين ، آن را نمي دانستيد. پس ( در برابر اذيّت و آزار قوم خود) شکيبائي کن ( همان گونه که پيغمبران پيشين در برابر اذيّت و آزار اقوام خود شکيبائي کردند، و بدان ) که سرانجام ( کار، برد با شکيبايان و) از آن پرهيزکاران است . (هود/49)
در پايان داستاني که در اين سوره آمده است ، اين پيرو دراز را در پايان سوره مي يابيم :
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (102)
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اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است که ما براي تو ( اي پيغمبر!) بازگو مي کنيم ( تا قوم خود را بدانها پـند دهي ، و به ياري خدا اطمينان حاصل کني ) . برخي از اين شهرها و آباديها هنوز برپا و برجايند ( و آثاري از آنها مانده و درس عبرت همگانند.) و برخي درويده ( و از ميان رفته اند همانند کشتزار درو شده ) . ما بدانان ستم نکرديم ( و بيهوده نابودشان ننموديم ) و بلکه خودشان ( با کفر و فساد و پرستش بتها و غيره ) بر خويشتن ستم روا داشتند و معبودهائي را که بغير از خدا مي پرستيدند و به فرياد مي خواندند، کمرترين سودي بدانان نرساندند و هيچ گونه کمکي نتوانستند بديشان بنماييد ( و مثلاً آنان را از هلاک و نابودي برهانند) بدانگاه که فرمان ( هلاک ايشان از سوي ) پروردگارت صادر گرديد، و جز بر هلاک و زيـانشان نـيفزودند ( و تنها ماي? بدبختي و نابودي ايشان شدند و بس ) . عقاب پروردگار تو اين چنين است ( که دربار? قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره کذشت ) هرگاه که ( بر اثر کفر و فساد، اهالي ) شهرها و آباديهائي را عقاب کـند کـه ستمکار باشند. به راستي عقاب خدا دردناک و سخت است . ( هود/100-102)
(
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وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (115)
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ما کتاب ( آسماني تورات ) را به موسي داديـم و سپس دربار? آن ( از سوي پـيروان در تفسر و معني آن برحسب اهواء و شهوات ايشان ) اختلاف شد ( و بسياري از حقّ به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پيـش بر ايـن نرفته بود ( که عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تأخير انداخته شود) دربار? چيزي که در آن اختلاف پيدا کرده بودند ( با تمييز حقّ از باطل ، و برجاي داشتن محقّ و نابود کـردن مبطل ) داوري مي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مي يافت ، چرا که از ترس نابودي آني ، اختيار که رمز تکـامل و پيشرفت است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مي شد، امّا چون مجازات آني مخالف سرشت انساني است ، خدا چنين نکرد) . آنان ( که تورات را از پدر ان خود به ارث برده اند) دربار? کتاب ( آسماني خود) به شکّ و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند ( و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) . پروردگارت حتماً ( پـاداش و پـادافره ) اعمال همگان را بيگم و کـاست مـي دهد و او آگاه از هرآن چيزي است که مـي کنند. بنابراين، همانگونه که فرمان يافته اي ( در راه تبليغ و ارشاد و مبارزه و پيکار و پـياده کردن تعليمات قرآن ) استقامت کن همراه کساني که ( از کفر و شرک دست کشيده اند و) با تو ( به سوي خدا) برگشته اند و ايـمان آورده اند، و از حدود قوانين خدا) تجاوز نکنيد ( و از جاد? اعتدال به کنار نرويد و راه افراط و تفريط مپوئيد) چرا که خدا مي بيند چيزي را که مـي کنيد ( پس مواظب پندار و گفتار و کردار خود باشيد) . و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( که اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد.
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و ( بدانـيد که ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد لذا بتوانند شما را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند) و پس از ( تکيه بر كافران و مشرکان ، ديگر از سوي خدا) يـاري نمي گرديد و ( بر دشمنان ) پيروز گردانده نمي شويده در دو ط رف روز (كه وقت نماز صبح و عصر است ) و در اوائل شب ( که وقت نماز مغرب و عشاء است ) چنان کـه بايد نماز را به جاي آوريـد. بـيگمان نـيکيها ( و از جمله نمازهاي پــنجگانه ) بديها را از مـيان مـي برد. بـيگمان در ايـن ( سفارشها و قانونهاي آسماني ) اندرز و ارشاد کساني است که پند مي پذيرند و خداي را ياد مي کنند و به يـاد مي دارند. و ( در برابر سختيهاي چيزهائي که به تو دستور داده شده است ) شکيبائي کن که خداوند پاداش نيکوکاران را ضائع نخواهد کرد ( و رنج آنان ر ا در دنيا و آخرت هدر نخواهد داد) .( هود/110-115 )
(وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (123)
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اين همه از اخبار پيغمبران بر تو فرو مـي خوانيم ، کلّاً براي اين است که بدان دلت را برجاي و استوار بداريم ( و در برابر مشکلات تبليغ رسالت ، آن را تقويت نمائيم ) . براي تو در ضمن اين ( سوره و اخبار مذکور در آن ، بيان ) حقّ آمده است ( همان حقّي که پيغمبران ديگران را بدان مي خواندند) و براي مؤمنان پند و يادآوري مهمّي ذکر شده است ( که مي توانند همچون ايمانداران پيشين از آن سود جويند و راه سعادت پويند) . بگو به کساني که ايمان نمي آورند: هرچه در قدرت داريد بکـنيد ( و در راه خود برويد) که ما نيز آنچه مي توانيم مي کنيم ( و در راه خود مي رويم ، ولي بدانيد سرانجام شما شکست و بدبختي، و عاقبت ما پـيروزي و خوشبختي است ) . و چشم به راه باشيد ( که به ما چه چيز مـي رسد از آنـچه فکر مي کنيد که مي رسد) و ما هم چشم به راه هستيم ( كه برابر وعد? خدا، دعوت آسماني پيروز و اسلام بر شما و بر هم? دشمنان دين غلبه کند. آگاهي از) غـيب آسمانها و زمين ويژ? خدا است ، و کارها يکسره بدو برمي گردد ( و امور جهان به فرمان او مي چرخد) ، پس او را بپرست و بر او تکيه کن و ( بدان که ) پـروردگارت از چيزهائي که مي کنيد بي خبر نيست.(هود/120-123 )
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اين چنين ، بخش جنبشي رهنمود قرآني براي ما جلوه گر مي گردد. اين چنين ، قرآن را مـي بينيم کـه با واقعيّت دعوت و حرکت در هر مرحله اي روياروي مي شود، و دعوت و حرکت را به موضعگري مناسب راهنمائي مي کند. داستان را نيز در قرآن اين چنين مي بينيم بدان هنگام که داستان با مقتضيات جنبش و پيکار با جاهليّت در مراحل مختلف روياروي مي گردد، روياروئي زنده و پويا. کارآئي آن بسان کارآئي بقيّ? سوره اي است که در آن مي آيد. در عين حال آن را هماهنگ با روند و فضا و موضوع سوره مي يابيم ، و آن را در جهان واقع به تمام و کمال بيانگر اهداف سوره ، و تصديق کنند? رهنمودها و احکام و پيامهاي گويش و سائر چيزهائي مي بينيم که سوره متضمّن آنها است .
*
قبلاً در شناسائي سور? يونس در جزء يـازدهم آمده است :
«
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واپسين آشنائي ما در کتاب « في ظلال القرآن» با قرآن مکّي ، سور? انعام و سور? اعراف بود که در تربيت قرآن پياپي يکديگر آمده اند، هر چند که از لحاظ تربيت نزول پياپي همديگر نبوده اند. پس از آن دو تا سوره هاي انفال و توبه با فضا و سرشت و موضوعات مدني خاص خود قرار گرفته اند. هم اينک به سوي قرآن مکّي برمي گرديم و سوره هاي يونس و هود را هم در ترتيب قرآن و هم در ترتيب نزول پـياپي همديگر مي يابيم ... جاي شگفت است که همگوني زيادي ميان اين دو سوره و آن دو سوره ، در موضوع ، و نـيز در شيو? عرض? اين موضوع ، موجود است ! سور? انعام خود حقيقت عقيده را به دست مـي گيرد، و با آن با جاهليّت روياروي مي گردد، و اين جاهليّت را در عقيده و احساس و عبادت و عمل ، چاره جوئي مي کند، و به مبارز? آن مي پردازد. در صورتي که سور? اعراف از حرکت ايــن عقيده در زمـين ، و از داستان آن در روياروئي با جاهليّت در طول تاريخ ، سخن مي راند. به همين منوال ما در اينجا با دو سور? يونس و هود روبرو هستيم ... شباهت زيادي در موضوع ، و نـيز در شـيو? عرض? آن مي يابيم ، با اين فرق که سور? اعام از سور? يونس در بلندا و ستبراي آهنگ ، و در سرعت و قوت تکان نبض ، و در درخشش شديد صورتگري و حرکت ، ممتاز است ... در صورتي که سور? يونس با آهنگ نرم و کندي ، و با تکان نبض آرامي ، و با رواني دل انگيز، به پيش مي رود! ... و ا مّا سور? هود، بسيار همگون سور? اعراف در موضوع و عرضه و آهنگ و تکان است ... با وجود هم? اين چيزها هر سوره اي از شخصيت ويژه و از سيماها و نشانه هاي جداگـان? خود برخوردار است ، هر چند که اين همه تشابه و اختلاف در ميان است « .
هم اينک اين اشار? کوتاه را شرح و بسط مي دهيم :
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سور? يـونس به گـوش? کـوتاهي از داستانها اشاره مي نمايد ... اشاره اي به داستان نوح ، و اشاره اي به داستان پيغمبران بعد از او دارد. تا اندازه اي بيشتر از آنها داستان موسي را به درازا مـي کشد، و اشار? کوتاهي به داستان يـونس مـي نمايد ... به هر حال داستانها در سوره تنها به عنوان گواهي و مثالي براي تصديق حقائق اعتقادي اي ذکر مي شوند که اهداف اين سوره هستند.
و امّا سور? هود داستانها در آن پيکر? سوره را تشکيل مي دهند. داستانها در آن هر چند به عنوان گـواهي و مثالي براي تصديق حقائق اعتقادي اي آمده اند که اهداف اين سوره هستند، ولي چنين پيدا است که عرضه حرکت عقيد? خدائي در تاريخ بشري ، هدف آشکـار و جست? داستانها است .
بدين سبب مي بينيم که ترکيب بند پيکر? سوره از سه بخش متمايز و جداگانه تشکيل شده است :
بخش يکم ، حقائق عقيده را دربر دارد، و در ديـباچه سوره آمده است وگستر? محدودي را فراگرفته است . بخش دوم ، حرکت اين حقيقت در درازناي تاريخ را دربر دارد، و بيشترين گستر? روند سوره را فراگــرفته است .
بخش سوم ، پيرو اين حرکت را دربر دارد، و همچون بخش يکم گستر? محدودي را فراگرفته است .
روشن است هم? بخشهاي سوره ، در بيان حقائق بنيادين اعتقادي که هدف سراسر روند سوره است ، با يکديگر همکاري و هماهنگي دارند، و هر بخشي اين حقائق را برابر سرشت و شيو? ويژ? خود دنبال مـي کند و بـيان مي نمايد، و نحو? گفتار و نوع داستان و طرز رهنمود در يکايک آنها جداگانه است .
اين حقائق بنياديني که سوره عهده دار بيان آنها است عبارتند از:
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1-چيزي که پبغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و چيزهائي که پيش از او پيغمبران با خود آورده اند، يک حقيقت ا، بت ، و آن حقيقت از سوي خداوند سبحان وحي شده است ، و مبني بر کرنش بردن در برابر يـزدان يگان? جهان و پرستش کردن دادار يکتاي بي انباز سبحان است . قوانين و احکام اين کرنش بردن و پرستش کردن هم نتها و تنها از پيغمبرن خدا دريافت مي گردد و بس . قضاوت ميان مردمان نيز براساس اين حقيقت صورت مـي پذيرد و بس :
در ديپاچ? سوره ، اين آيات راجع به حقيقت ، دعوت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي آيد:
(الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (2)
الف .لام .را. ( ايـن قرآن ) کـتاب بزرگواري است کـه آيه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيـات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است كه هم حکيم است و هم آگاه ( و کارهايش از روي کارداني و فرزانگي انجام مي پذيرد. اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نپرستيد. بيگمان من از سو ي خدا بـيم دهند? ( کــافران به عذاب دوزخ ) و مژ ده دهنده ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم .( هود/1و2)
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (14)
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بلکه ( مشرکان پـا از درخواست گنج رايگان و نزول فرشتگان بالاتر مي گذارند و) مي گوييد: ( محمّد . خودش قرآن را تأليـف کرده است و) آن را به دروغ به خدا نسبت مي دهد! بگو: ( اگر اين قرآن را انساني چون من نوشته است ) شما ( هم ) ده سور? دروغين همانند آن را ( بنويسيد و براي ما) بياوريد و غير از خدا هركس را که مي توانيد دعوت کنيد ( و به ياري خود بطلبيد) اگر ( در ادعاي خويش ) راستگوئيد. پس ( اي مشرکان !) اگر ( کساني را که براي ياري در اين کار دعوت مي کنيد) پاسخ شما را ندادند ( و استدعاي شما را نپذيرفتند، چرا که از انجام آن ناتوانند) بدانيد که اين قرآن با آگاهي الله و وحي خدا نازل شده است ( و از علم الهي سرچشمه گرفته است ) و معبودي جز خدا نيست ( و نزول اين آيات معجز، دليلي و نشاني بر اين حقيقت است ) . پس آيا اسلام را مي پذيريد و فرمانبردار خدا مي گرديد؟ ( بايد که تسليم شويد اگر طالب حقّ مي باشيد) . ( هود/13و14)
در داستانهاي پيغمبران راجع به حقيقت دعوت آنان ، و راجع به قطع رابط? ايشان با اقوام و خاندانشان به سبب عقيده ، سخن رفته است :
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) (26)
( همان گونه كه تو را به پيش قومت فرستاديـم و گروهي به دشمنانگي و سرکشـي پرداختند) نوح را ( هم ) به پيش قومش فرستاديم ( و او بديشان گـفت : ) من بـيم دهند? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم . ( همچنين بديشان گفت : ) جز الله ( ، يعني خداي واحد يکتا) را نپرستيد. بيگمان من از عذاب روز پررنج ( قيامت ) بر شما مي ترسم . ( هود/25و26 )
(
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قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) (28)
اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من دليـل روشني از پروردگارم داشته باشم ( که علم ضروري من برگرفته از دانش و بينش پـيغمبري است ) و خداوند از سوي خود رحمتي به من عطاء فرموده باشد ( که نبوّت است ) و اين رحمت الهي ( به سبب توجّه شما به ماديّات و غفلت از معنويّات ) بر شما پنهان مانده باشد، آيـا ما مي توانيم شما را به پذيرش آن وادار يــم ، در حالي کـه شما دوستش نمي داريد و منکر آن مي باشيد؟ ( دين را با اجبار کـه نمي شود به ديگران تحميل و تزريق کرد) .( هود/28)
(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (46)
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نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت : پروردگارا! پسرم ( کنعان که امواج او را فرو بلعيده است ) از خاندان من است و ( تو هنگامي کـه به من دستور فرمودي ، خاندان خود را سوار کشتي کنم ، دراصل وعد? حفظ خاندان مرا داده اي ) وعد? تو راست است ( و خلافي در آن نيست ) و تو داورترين داوران و دادگـــرترين دادگرانـي ( و درد دل مرا مـي دانـي . پروردگارا! لطفي و مرحمتي ) فرمود: اي نوح ! پسرت از خاندان تو نيست . چرا که او ( به سبب رفتار زشت و کردار پـلشتي کـه پـيش گرفته است ، با تو فرسنگها فاصله دارد، و ذات او عـين ) عمل ناشايست است . بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي ( که درست است يـا نادرست ) از من مخواه . من تو را نصيحت مي کنم که از نادانان نباشي ( و نداني که در مکـتب آسماني ، پيوند براساس عقيده است ؛ نه گوشت و خون ) .( هود/45و46)
(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ) (50)
( ما به عنوان پـيغمبر) هود را به سوي قوم عاد فرستاديم که از خودشان بود. ( هود بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را پپرستيد که جز او معبودي نداريد. شما ( کـه به خدايـان متعدّدي معتقديد، در ادّعاي خود) دروغگوياني بيش نيستيد. ( هود/ 50)
(وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (61)
به سوي قوم ثمود يکي از خودشان را ( به عنوان پيغمبر) فرستاديم که صالح نام داشت . ( به آنان ) گـفت :
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اي قوم من ! خدا را بپرستيد کـه معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسـي غـير او مستحقّ پـرستيدن نمي باشد) . او است که شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نـيروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است . پس ، از او طلب آمرزش ( گناهان خويش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد ( و با انجام عبادات و دوري از منکران، مغفرت و مرحمت او را بخواهيد و بدانيد که اگر در آيـن کـار صادق باشيد، خداوند شما را درمـي يابد و دعاي شما را مـي پذيرد) . بيگمان خداوند ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پـذيرند? ( دعاي کساني ) است ( که او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) . (هود/61 )
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليـل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مـي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما که جز بر زيــان و هلاک من نمي افزائيد.( هود/63 )
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... ).
شعيب را ( نيز) به سوي قوم مدين فرستاديم که از خود آنان بود. ( شعيب بديشان ) گفت 0 اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد که ) جز او معبودي نداريد... (هود/84 )
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا...).
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گفت : اي قوم من ! اگر من ( براثر نبوّت ) دليل آشکاري از پروردگارم داشته باشم ( و به يقين کامل رسيده باشم ) و روزي خوبي ( علاوه از نبوّت ) به من عطاء فرموده باشد، به من بگوئيد ( آيا مي توانم برخلاف فرمان خدا، يعني خالق و هادي و رازق خود رفتار کنم ، و شما را از بت پرستي و بزهکاري نهي ننمايم ؟ ) . (هود/88)
در بخش پيرو، اين آيات راجع به حقيقت دعوت، و راجع به قطع رابط? مردمان براساس ايـن حقيقت مي آيد:
(وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (113)
و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( که اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد، و ( بدانيد که ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد ( تا بتوانند شما را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زيـان و ضرر را از شما بدور نمايند) و پس از ( تکيه بر کافران و مشرکان ، ديگر از سوي خدا) ياري نمي گرديد و ( بر دشمنان ) پـيروز گردانده نمي شويد.( هود/113 )
(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (123)
( آگاهي از) غيب آسمانها و زمـين ويـژ? خدا است ، و کارها يکسره بدو برمي گردد ( و امور جهان به ( برفرمان او مي چرخد) . پس او را بپرست و بر او تکيه کن و ( بدان که ) پروردگارت از چيزهائي که مي کنيد بي خبر نيست . ( هود/123 )
بدين منوال بخشهاي سه گان? سوره برايبيان اين حقيقت به هم مي رسند.
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2- براي اين که مردمان تنها يزدان را خداوندگا ر خود بدانند و ربوبيّت را بدو اختصاص دهند، اين سوره خدا را بديشان مي شناساند، و بيان مي دارد که مرد مان در اين جهان در دست قدرت اويند، و آنان در آن جهان به سوي ايزد منّان برمي گردند تا واپسـين سزا و جزاي ايشان را بدهد ... بخشهاي سه گان? سوره نيز در بيان اين حقيقت به تمام و کمال اداي مطلب مي کنند.
در ديباچه مي آيد:
(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (8)
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هان ! ( برخي از) آنان ، کينه و دشمني ( پيغمبر و مؤمنان ) را به دل مي گيرند و سعي مي کنند تا آن را از خدا پنهان دارند! هان ! آنان هنگامي که با جامه ها خويشتن را مي پوشانند ( و رازها به همديگر مي گويند و نيرنگها مي جويند تا با آشکـار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنـچه نهان مـي دارند و از آنـچه آشکـار مي سازند ( به طور يکسان ) با خبر و آگاه است . چرا کـه او آگاه از رازهاي سينه ها است . هـيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر اين که روزي آن ، بر عهد? خدا است ( و خدا روزي مناسب هريک را در بحر و بر مـي رساند) و محل زيست ( دوران حيات ) و محل دفن ( پس از ممات ) او را مي داند. هم? اينها در کتاب روشني ( به نام لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ) است . خدا آن کسـي است که آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد و ( پيش از آن ، جهان هستي جز مواد مذاب گازي شکل گسترده در گستره گيتي نبود، و ايـن جهان هستي و پـاي ) تخت قدرت خدا بر ( اين ماد? عظيم به ظاهر) آب ، قرار داشت . ( اين آفرينش سترگ و شگفت را بدين خاطر ساخت ) تا شما را بيازمايد ( و معلوم شود) که چه کساني از شما کارهاي نيکو مي کنند ( و چه افرادي از شما کارهاي بد مي کنند) . اگر به آنان بگوئي شما بعد از مرگ برانگيخته مي شويد ( و زندگي دوباره پـيدا مـي کنيد) کـافران ( از روي شگفت ) مي گويند ( چيزي را مي گوئي باور کردني نـيست و واقعيّت ندارد؛ بلکه ) ايـن يک جادوگري آشکاري است ( که خردها را به بازيچه مي گيرد) . اگر عذاب را تا مدّت زمان محدودي ( که پايان عمر جهان و آغاز قيامت است ) به تأخير اندازيم ، ( از روي استهزاء ) مي گويند: چه چيز مانع آن ( از رسيدن به ما الآن ) شده است ؟ ( اگر وعد? خدا راست است ، عذاب را همين الآن بر سر ما بياورد و ما را مهلت ندهد) .
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هان ! روزي عذاب به سراغ آنان مي آيد و ديگر از ايشان دور نمي گردد ( و دست از سرشان برنمي دارد) و چيزي را که در ( دنيا) مسخره مي کردند، از هر سو دربرشان مي گيرد.(هود/5-8 )

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (16)
کساني که ( تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند ( و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم داشتي به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پيکر? هستي ، پـاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه کم و کاستي به تمام و کمال مي دهيم ( چـرا که مدار ايـن جهان بر اعمال استوار است ؛ نه بر نـيّات و مقاصد، و بر ايـن خوان يغما چه دشمن چه دوست ) . آنان کسانيند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند، و آنچه در دنيا انجام مي دهند، ضائع و هدر مي رود ( و بـي اجر و پاداش مي شود) و کارهايشان پوچ و بيسود مي گردد ( هرچند کـه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد) . (هود/15و16)
در بخش داستانهاي پيغمبران اين گونه شناسه هائي مي آيد:
(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (57)
(1/46)



من بر خدا تکيه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شما است . هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غير انسان ) نـيست مگـر ايـن کـه خدا بر او تسلّط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چـرا بايد از شما ترسيد؟ ! بدانيد که قدرت خداي من در طريق حقّ و عدل جاري مي گردد، زيـرا) بيگمان خداي من بر صراط مستقيم ( که جاد? عدل و داد است ) قرار دارد ( و کاري برخلاف حکمت و صواب انجام نمي دهد) . اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکـي نيست . زيرا بر رسولان پيام باشد و بس ) و من رسالتي را که مأمور بدان بودم به شما رساندم . پـروردگارم ( شما را مي ميراند و) کسان ديگري را به جاي شما مـي نشاند و شما کم ترين زياني ( با روگرداني از پـرسش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد. بيگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بي سزا و جزا نمي گردد) .(هود/56و57 )
(وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (61)
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به سوي قوم ثمود يکـي از خودشان را ( به عنوان پيغمبر) فرستاديم كه صالح نام داشت . ( به آنان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد که معبودي جز او پـراي شما وچود ندارد ( و کسـي غير او مستحقّ پـرستيدن نمي باشد) . او است که شما را از زمـين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نـيروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است ) . پس ، از او طلب آمرزش (گناهان خويش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد ( و با انجام عبادات و دوري از منکرات ، مغفرت و مرحمت او را بخواهيد و بداند کـه اگر در ايـن کـار صادق باشيد، خداوند شما را درمـي يابد و دعاي شما را مـي پذيرد) . بيگمان خداوند ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پـذيرند? ( دعاي کساني ) است ( که او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) .( هود/61)
در بخش پيرو مي آيد:
(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (102)
عقاب پروردگار تو اين چنين است ( که دربار? قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره گذشت ) هرگاه که ( بر اثر کفر و فساد، اهالي ) شهرها و آباديهائي را عقاب کند که ستمکار باشند. به راستي عقاب خدا دردناک و سخت است.(هود/102 )
(وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (111)
پروردگارت حتماً ( پاداش و پادافره ) اعمال همگان را بي كم و کاست مي دهد و او آگاه از هر آن چيزي است که مي کنند.( هود/ 111)
(
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وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (119)
( سنّت و عادت ) پروردگارت چنين نبوده است کـه شهرها و آباديها را ستمگرانه ويران کند، در حالي که ساکنان آنجاها ( متمسّک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در صدد اصلاح ( حال خود و ديگران ) برآمده باشند. ( اي پيغمبري که آزمند بر ايـمان آوردن قوم خود و متأسّف بر روي گردانـي ايشان از دعوت آسماني هستي ! بدان که ) اگر پروردگارت مي خواست مردمان را ( همچون فرشتگان در يک مسير و بر يک برنامه قرار مي داد و) ملّت واحدي مـي کرد ( و پـيرو آئـين يگانه اي مي نمود، و آنان در مادّيات و در معنويات و در انتخاب راه حقّ يا راه باطل اختيار و اختلافي نمي داشتند. آن وقت جهان به گـون? ديگـري درمـي آمد) ولي ( خدا مردمان را مختار و با اراده آفريده و) آنان هميشه ( در همه چيز، حتّي در گزينش ديـن و اصول عقائد آن ) متفاوت خواهند ماند. ( مردمان بنا به اختلاف استعداد، در همه چيز حتّي در ديني که خدا براي آنان فرستاده است متفاوت مي مانند) مگر کساني کـه خدا بديشان رحم کرده باشد ( و در پرتو لطف او بر احکـام قطعي الدلال? کتاب خدا متّفق بوده ، هر چند در فهم معني ظنّي الدلال? آن كه منوط به اجتهاد است ، اختلاف داشته باشند) و خداوند براي همين ( اختلاف و تحقّق اراده و رحمت ) ايشان را آفريده است ، و سخن پروردگار تو بر اين رفته است که : دوزخ را از جملگي جنّيها و انسانهاي ( پيرو نفس امّاره و اهريمن مکّاره ) پُر مي کنم .( هود/ 117-119)
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بخشهاي سه گان? سوره ، به تمام و کمال حقيقت الوهيّت و حقيقت آخرت را در روند سوره مي شناسانند. سوره در صدد اثبات وجود خداي سبحان نـيست . بلکه در صدد بيان ربوبيّت خداي يگـانه در زندگي مردمان است ، بدان گونه که در نظام جهان هستي مقرّر است ... چه مسأل? الوهيّت محل اختلاف نبوده است ، و بلکه مسأل? ربوبيّت است که رسالتهاي آسماني بدان رو کرده است ، و واپسين رسالت آسماني نيز بدان رو مي کند و در صدد توضيح آن برمي آيد. ايـن مسأله ، مسأل? کرنش بردن در برابر يزدان و پرستش کردن ايزد يگان? سبحان بدون هيچ گونه شريک و انبازي است . خضوع و خشوع در برابر خداي يکـتا بدون هر گونه مدّعي و منازعي است . کارهاي هم? مردمان را به سلطه و قدرت و قضاوت و داوري و شريعت و فرمان يزدان برگرداندن است ، همان گونه که آشکارا از جملگي ايـن گلچينهاي بخشهاي سوره پيدا و هويدا است .
در راه پديد آورد ن همچون حقائق اعتقادي اي در دلها، و استوار داشتن آنها در درونها، و ژرفا بخشيدن آنها در هستي بشري ، و پخش زندگي جنبان و جوشان و خروشان در اين حقائق اعتقادي ، بدان گونه که تبديل به يک نيروي مثبت و الهام بخش شوند، و احساسات و تصوّرات و اعمال و حرکات را دگرگون سازند، در راه پديد آوردن همچون حقائقي ، آن هم بدين گونه و شيوه و در ايـن سطح و مرتبه، روند سوره انگـيزه هاي الهام بخش و آهنگها و نواهاي گوناگوني دربر دارد ، انگيزه ها و آهنگهائي که هم? تارهاي هستي بشري را سخت مي نوازند و به خروش مي اندازند، بدانگاه کـه اين حقائق را عرضه مي دارد و آنها را شرح و بسط مي دهد.
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3- روند سوره مشتمل ترغيب و تشويق و ترهيب و تهديد فراواني است ... ترغيب و تشويق به نيکيها و خوبيهاي دنيا و آخرت ، ترغيب و تشويق کساني کـه دعوت کنند? به سوي کرنش بردن در برابر يزدان بي انباز جهان و پرستش خداي يگان? سبحان را پاسخ مي دهند، و خير و صلاح و رشدي را پذيره مـي شوند کـه ايـن کرنش و پرستش يکتاپرستانه با خود به ارمغان مي آورد ... ترهيب و تهديد به محروم شدن از نيکيها و خوبيهاي دنيا يا آخرت ، و ترهيب و تهديد به عذاب در دنيا يا در آخرت ، ترهيب و تهديد کساني که از اين دعوت کننده رويگــردان مـي شوند، و راه طاغوتهائي را در پـيش مي گيرند که در آخرت ايشان را به دوزخ تسليم مي کنند، دوزخي که طاغوتها پيروان خود را در آخرت به سوي آن مي رانند، به پاداش اين که پيروانش در دنيا رهبري ايشان را پـذيرفته اند و زمام اختيارشان را بديشان سپرده اند، و به جاي کرنش در برابر يـزدان بزرگوار و پرستش خداوند منّان دادار، در برابر ايشان کرنش کرده اند و آنان را پرستش نموده اند ... اين هم نمونه اي از ترهيب و تهيد:
(أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
(
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اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين كه جز خدا را نـپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بيم دهند? ( کافران به عذاب دوزخ ) و مژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد که خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مـي دهد. اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يزدان و طاعت و عيادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( کـه روز قيامت است ) بيمناکم . برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است که به شما زندگي مي بحشد و شما را مي ميراند و دوباره جان به پيکرتان مي دواند و براي حساب و کتاب در قيامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند) . ( هود/2-4 )
(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (16)
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کساني که ( تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند ( و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم داشتي به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پـيکر? هستي ، پـاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه کم و کاستي به تمام و کمال مي دهيم ( چـرا که مدار ايـن جهان بر اعمال استوار است ، نه بر نيّات و مقاصد؛ و بر ايـن خوان يغما چه دشمن چه دوست ) . آنان کسانيند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند، و آنچه در دنيا انجام مي دهند، ضائع و هدر مي شود ( و بي اجر و پاداش مي رود) و کارهايشان پوچ و بيسود مي گردد ( هر چند کـه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد) .( هود/ 15و16)
(
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أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (24)
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آيا کسي که دليل و برهان روشني ( به نام فطرت و عقل سليم ) از سوي پروردگار خود دارد ( و با نور آن به آفاق و انفس مي نگرد و به وجود آفريدگار جهان پـي مي برد) و گواهي از جانب خدا ( به نام قرآن ) به دنبال آن مي آيد ( و بر صدق دريافت عقل او از جهان ، ، شهادت مي دهد و برداشت وي را تصديق مـي نمايد) و قبل از قرآن ( هم جملگي کتاب هاي آسماني ، ايـن راه ر ا تأييد کرده اند و در اين مسير رفته اند، از آن جمله تورات ، يعني ) کتاب موسي که رهبر و رحمت بوده است. ( آيـا چنين کساني با افرادي برابرند کـه با چشم خرد به ملکوت جهان نمي نگرند، و به کـتابهاي آسماني و پيغمبران الهي گوش دل فرا نمي دهند، و جز به فکر دنيا نبوده و گمراه بسر مي برند و گمراه مـي ميرند ؟) . آنان ( که دربار? کائنات مي انديشند و با چراغ عقل پروردگار خود را مي يابند و تاريخ انبياء و گذشتگان ر ا پيش چشم مي دارند) بيگمان به قرآن ايمان مي آورند ( چرا که آن را با ديد جهان بين و بينش حقّگراي خويش همگام و همنوا مي بينند) . هر کس از گروهها ( و طوائف گمراه که دشمن حقّ و حقيقت و اديان و انبياء خدايند) به قرآن ايـــمان نـياورد، ميعادگاه او آتش است ( و جملگي گمراهان گريزان از نور قرآن ، در آتش سوزان دوزخ گرد مي آيند و چه بد جايگاهي است ! اي پيغمبر!) دربار? قرآن شکّ و گماني به خود راه مده . قرآن حقّ است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چيزي کـه بايد ايـمان داشت ) ايـمان نمي آورند.
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چه کسي ستمگرتر از کسي است که به خدا دروغ بندد؟ ! ( کساني کـه به خدا دروغ مـي بندند و چيزهائي را بدو نسبت مـي دهند کـه از او نيست، در قيامت به گون? خاصي ) آنان به پروردگارشان عرضه مي کردند ( و در دادگاه عدل الهي به سان مـي شوند) و گواهان ( حاضر در آنجا، اعم از پيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي مـي دهند و) مـي گويند: ايـنان بر پروردگار خود دروغ بسته اند ( و لذا زشت ترين گناه و رسوا کننده ترين ستم را مرتکب شده اند) هان ! نفرين خدا بر ستمگران باد! آن ستمکاراني که ( مردمان را) از راه خدا بازمي داشتند. و ( بر راستاي خداشناسي سدها و مانعها ايجاد مي کردند، و در دلهاي مردمان شکّها و گمانها مي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني که به آخرت کفر مي ورزند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند. اين کافران ) چنان نيستند کـه آنان بتوانند ( خدا را از عذاب رساندن به خود) در دنيا ناتوان و درمانده سازند ( و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ايشان را گرفتار عذاب و بلائي کند) آنان بجز خدا ياور و فريادرسي ندارند ( کـه ايشان را از عذاب و بلاي آسماني برهاند. در آخرت هم به سبب عصيان و طعيانشان ) عذابشان چندين برابر مي گردد ( و پيوسته افزونتر و افزونتر مـي شود. چرا که در دنـيا) آنان نمي توانستند ( نشانه هاي خداشناسي پخش در آفاق و انفس را) بشنوند و ببينند. آنان کسانيند که خويشتن را زيانبار مي کنند و هستي خود را مي بازند، و معبودهائي را که به دروغ به هم مي بافند و مي سازند، کم و ناپديد مي کردند ( و دروغگوئيها و ياوه سرائـيهايشان از بـين مي رود و بيفائده و بيسود مي شود) . مسلّماً در آخرت زيانبارترين ( مردمان ) هستند ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جنان را به نيران داده اند) .
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بيگمان کساني که ايمان آورده اند و کــارهاي شايسته کرده اند و به خداي خويش آرمـيده اند ( و کرنشش برده اند و تسليم فرمانش شده اند) آنان بهشتيـانند و در آنجا جاودانه مـي مانند. حال اين دو گروه ( يعني مؤمنان و کافران ) همانند حال کور و کر، يا بينا و شنوا است . آيـا حال و مآل ايـن دو گروه يکي است ؟ آيا يادآور و پندپذير نمي گرديد؟ . (هود/17-24)
(وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (52)
اي قوم من از پــروردگارتان آمرزش ( گـناهان و لغزشهايتان ) را بطلبيد و به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند ( و باران و برکات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند) و نيروئي بر نـيرويتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بـيفزايـد. ( اي قوم من ! از حقّ و حقيقت ، ) بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصرّ نشويد) .( هود/52)
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (57)
اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکي نيست . زيرا بر رسولان پيام باشد و بس ) و من رسالتي را كه مأمور بدان بودم به شما رساندم . پـروردگارم ( شما را مي ميراند و) کسان ديگري را به جاي شما مـي نشاند و شما کمترين زياني ( با رويگرداني از پرستش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد. بيگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بي سزا و جزا نمي گردد) .( هود/57)
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96)
(
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إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) (99)
ما موسي را همراه با معجزات ( دالّ بر صدق او) و همراه با برهان آشکار ( و مؤثّر در نفوس ) فرستاديم . موسي را به سوي فرعون و اشراف و اعـيان او فرستاديم ( و فرعون رسالت موسي را نپذيرفت و) اطرافيان و زعماء فرعون از فرمان او پيروي کردند ( و دستور موسي را گردن ننهادند) ، در حالي کـه فرمان فرعون مترقّيانه و ماي? هدايت نبود ( و ارزش پيروي را نداشت ) . فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده ( و ايشان را به سوي آتش دوزخ رهبري خواهد کرد، همانگونه که در دنيا آنان را به سوي کفر و ضلال رهبري مي کرد) و ايشان را به آتش دوزخ مـي اندازد. چه بد جايگاهي کـه بدان وارد مـي شوند! در ايـن دنـيا دچار نفرين ( مردمان ) و طرد ( از رحمت يزدان ) شدند ( و از پس ايشان بدنامي و رسوائـي ماند) و در روز قيامت نيز ( همين طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مـي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گردند) . چه بد عطائي که ( به آنان ) داده مي شود!.( هود/96-99)
... تا آخر ... تا آخر ...
4- روند سوره اين داستان طولاني را دربر مـي گيرد، داستاني که چنان تشويق و ترغيب و ترهيب و تهديدي را در حرکت عقيده بر مدار تاريخ تصديق مـي کند، و هلاک تکذيب کنندگان و نجات مؤمنان را بدان گونه که در برخي از گلچينها گذشت به تصوير مي کشد، و صحن? طوفان را با وصف ويژه اي برجسته نشان مي دهد. نبض سوره به بالاترين سطح خود در لابلاي ايـن صحنه منحصر به فرد جهاني مي رسد:
(
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وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (44)
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به نوح وحي شد کـه جز آنان که ( تاکنون ) ايـمان آورده اند، هيچ کس ديگري از قوم تو ايمان نخواهد آورد. بنابراين از کارهائي که مي کنند غمگين مباش . ( ما هر چـه زودتر سزاي اذيّت و آزار و تهمت و تكذيب ايشان را در کف دستشان خواهيم گذاشت ) . و ( به نوح وحي شد که ) کشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم وحي ما بساز ( و بدان که تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخورداريـد و محفوظ از ظالمان ، و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتي مي باشيد. از اين پس به مشركان رحم مکـن ) و با من دربار? ( گذشت از) ستمگران گفتگو منما ( كه آنان محکوم به عذابند و) مسلّماً ايشان غرق خواهند شد. نوح دست اندر کار ساختن کشتي شد. هر زمان کـه گروهي از اشراف قوم او از کنار وي مـي گذشتند، او را مسخره مي کردند ( و مي خنديدند و مـي گفتند: ديـوانه شده است. به سرش زده است . پيغمبري را ترک گـفته است و نجّاري را پيشه کرده است ! نوح هم بديشان پاسخ مي داد و) مي گفت : اگر شما ما را مسخره مي کنيد، ما هم همانگونه شما را مسخره مـي کنيم . ( امر وز از بي خبري شما از پيام آسماني مي خنديم و فردا به سبب شکنجه و عذابـي کــه گـريبانگيرتان مي گردد به تمسخرتان مي نشينيم ) . هر چه زودتر خواهـيد دانست که عذاب خوارکننده و رسواکننده ( در دنـيا) بهر? چه کسي ، و شکنج? جاودان ( در آخرت ) گريبانگير کدام يک از مردمان مي گردد. ( نوح به كار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر خود ادامه دادند) تا آنگاه کـه فرمان ما ( مبني بر هلاک کـافران ) در رسـيد و آب از زمين جوشيدن گرفت ( و خشم ما به غايت رسـيد. به نوح ) گفتيم : سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را، و خاندان خود را، مگر کساني را کـه فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است ( که همسر و يکي از پسران تو است ) ، و کساني را ( در آن بنشان ) کــه ايـمان آورده اند.
(1/60)



و جز افراد اندکي بدو ايمان نـياورده بودند. ( نوح خطاب به خاندان و بستگان باايمان خود و سائر مؤمنان ) گفت : سوار کشتي شويد ( و نترسيد) که حرکت و توقّف آن با ياري خدا و حفظ و عنايت الله است ( و به هنگام ورود به کشتي و حرکت آن ، و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن ، نام خدا را بر زبان رانـيد و از حضرت باري يـاري بطلبيد، و از او آمرزش گناهان خود را بخواهيد و بدانيد که ) بيگمان پروردگار من بسيار آمرزنده و بس مهربان است . ( مؤمنان سوار کشتي شدند و) کشتي با سرنشينانش ( سين? ) امواج کوه پيکر را مي شکافت و ( همچنان ) به پـيش مـي رفت . ( مهر پدري در ميان اين امواجي که از سر و دوش هم بالا مي رفتند و روي هم مي غلتيدن ، موج گرفت ) و نوح پسرش را که در کناري ( جدا از پـدر) قرار گرفته بود فرياد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کـافران مباش ، ( اگر به سوي خدا برگردي نجات مي يابي ، والّا با جملگي بي دينان هلاک مي گردي . پسر لجوج و مغرور نوح ) گفت : به کوه بزرگي مي روم و مأوي مي گزينم که مرا از سيلاب محفوظ مي دارد ( و از غرقاب مصون ) . نوح گفت : امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا ( مبني بر غرق و هلاک شدن کافران ) پـناه نخواهد داد مگر کسي را که مشمول رحمت خدا گردد و بس . ( در همين هنگام موجي برخاست و او را در کام خود فروبرد) و موج ميان پدر و پسر جدائي انداخت و پسر در مـيان غرق شدگان جاي گرفت ( و خيال خام، او را از راه آب دنيا، به آتش آخرت انداخت. بعد از هلاك كافران) گفته شد كه: اي زمين آب خود را فروخور، و اي آسمان! از باريدن بايست، و (آن گاه به دستور خدا) آبها از مـيان برده شده و فرمان اجراء گرديد و کار به انجام رسيد، و کشتي بر کوه جودي پهلو گرفت ( و در اين وقت بود که ) گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران !.( هود/36-44) ... تا آخر ... تا آخر ... تا آخر ...
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5- روند سوره برخي از تصاوير نفس بشري را مي نماياند، بدانگاه کـه نفس بشري با رخدادهاي خوشيها و ناخوشيها روياروي مي شود. عذاب را پيش چشم تکذيب کنندگان مي دارد که عذاب را با شتاب مي خواسته اند، و با پـيغمبراني که ايشان را بيم مي داد ه اند متّحد و متّفق بي شرمي مي کرده اند ... تصاوير خود تکذيب کنندگان را نشان مي دهد، بدانگاه که روياروي شده اند با عذابي که در فرود آمدن آن شتاب مي ورزيده اند، و هم اينک بدان گرفتار آمده اند، و آه ها و ناله ها سر داده اند بر اثر حوا دثي که بر ايشان گذشته است ، و نعمت و فرصتي که از دستشان به در رفته است ، و با سرمستي و خودخواهي و گول خوردن شگفتي برطرف شدن زيان و ضرر را خواستار شده اند، و فزوني و فراواني نعمت را از نو درخواست كرده اند:
(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (11)
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اگر عذاب را تا مدّت زمان محدودي ( که پايان عمر جهان و آغاز قـيامت است ) به تأخير اندازيـم ، ( از روي استهزاء ) مي گويند: چه چيز مانع آن ( از رسـيدن به ما الآن ) شده است ؟ ( اگر وعد? خدا راست است ، عذاب را همين الآن بر سر ما بياورد و ما را مهلت ندهد) . هان ! روزي عذاب به سراغ آنان مي آيد و ديگر از ايشان دور نمي گر دد ( و دست از سرشان برنمي دارد) و چيزي را کـه در ( دنيا) مسخره مـي کردند، از هر سو دربرشان مي گيرد. و اگر از سوي خود به انسان نعمتي بچشانيم ( و مثلاً روزي فراوان و صحّت و امنيّت برسانيم و بنا به حکمتي ) سپس آن را از او بگيريم و بستانيم ، بسيار نااميد ( از برگشت دوبار? اين نعمت به خود) و ناسپاس ( در برابر سائر نعمتهاي ديگـر) مـي شود. و اگر بعد از ناخوشي و زيان و ضرري که به انسان رسيده است ، خوشي و نعمت و منفعتي بدو برسانيم ، مـي گويد: بديها و سختيها از من به دور شده اند ( و مشکلات و ناراحتيها ديگر هرگز برنمي گردند. دوباره دچـار سرور و غرور بـيجا مي گردد و) بسي شادان ( از متاع دنيا) و نازان ( بر ديگـران ) مي شود. مگر کساني که ( به هنگام شدائد) شکيبائي کنند. و ( در وقت خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي ) کـارهاي شايسته و بايسته انجام دهند، بيگمان آنان بخشايش ( يـزدان شامل گناهانشان مـي گردد) و پـاداش بزرگي ( در برابر اعمال صالحه ) دارند.( هود/8-11)
6- روند سوره مشتمل است بر برخي از صحنه هاي قـيامت ، و تصويرهاي تکـذيب کنندگان در آن ، و روياروئي ايشان با پروردگارشان ، پرورگاري که وحي او را تکذيب کرده اند و به پيغمبران او پشت نموده اند ... همچنين روند سوره خواريها و رسوائيهائي را به تصوير مي کشد که در آن روز گريبانگيرشان مي گردد، و اربابان و ميانجيگر اني ندارند که ايشان را ياري دهند و از خواريها و رسوائيها برهانند:
(
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ) (22)
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چه کسي ستمگرتر از کسي است که به خدا درو غ بندد؟ ! ( كساني که به خدا دروغ مـي بندند و چيزهائي را بدو نسبت مـي دهند کـه از او نـيست ، در قيامت به گـون? خاصي ) آنان به پروردگارشان عرضه مي گرد ند ( و در دادگاه عدل الهي به سان مي شوند) و گواهان ( حاضر در آنجا، اعم از پيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي مي دهند و) مي گويند: اينان بر پـروردگا ر خود دروغ بسته اند ( و لذا زشت ترين گناه و رسواکننده ترين ستم را مرتکب شده اند) . هان ! نفرين خدا بر ستمکاران باد! آن ستمکارانـي کـه ( مردمان را) از راه خدا بازمي داشتند، و ( بر راستاي خداشناسي سدّها و مانعها ايجاد مي کردند، و در دلهاي مردمان شکّها و گمان ها مي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني کـه به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند. اين کافران ) چنان نيستند که آنان بتوانند ( خدا را از عذاب رساندن به خود) در دنيا ناتوان و درمانده سازند ( و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ايشان را گرفتار عذاب و بلائي کند) آنان بجز خدا ياور و فريادرسي ندارند ( که ايشان را از عذاب و بلاي آسماني برهاند. در آخرت هم به سبب عصيان و طغيانشان عذابشان چندين برابر مي گردد ( و پـيوسته افزونتر و افزونتر مـي شود. چرا کـه در دنيا) آنان نمي توانستند ( نشانه هاي خداشناسي پـخش در آفاق و انفس را) بشنوند و ببينند. آنان کسانيند که خويشتن را زيانبار مي کنند و هستي خود را مي بازند، و معبودهائي را که به دروغ به هم مي بافند و مي سازند، گم و ناپديد مي گردند ( و دروغگوئيها و ياوه سرائـيهايشان از بـين مي رود و بيفائده و بيسود مـي شود) . مسلّماً آنان در آخرت زيانبارترين ( مردمان ) هستند، ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جنان را به نيران داده اند. ( هود/18-22)
(
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إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) (108)
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به حقيقت در اين ( مجازات و نابودي ملّتهاي ستمگر، و در اين روايات و اخبار گذ شتگان ) عبرت بزرگي است براي کسي که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزي کـه مردمان را در آن ( براي حساب و کتاب ) گرد مي آورند، و روزي است کـه ( از سوي مردمان و فرشتگان و پريان ) مشاهده مي گردد ( و همگان آن را خواهند ديد و ناظر صحنه هايش خواهند شد) . ما چنين روزي را فقط تا زمان اندکي به تأخير مي اندازيم . روزي که ايـن روز فرامـي رسد کسـي يـاراي سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با اجاز? خدا. ( در چنين روزي ، مردمان دو گروه بيش نيستند: ) دسته اي از آنان ( به سبب کفر و ضلال ، به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند، و دسته اي ( به سبب طاعت و عبادت ، غرق در نعتمهاي گوناگونند و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبيارند در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا ( در دم و بازدم خود) ناله و فرياد سر مي دهند. آنان در دوزخ جاودانه مي مانند تا آن گاه که آسمانها و زمين ( آنجا) برپا است . ( يـعني تا دوزخ ، دوزخ است در آن بسر مـي برند) مگر ايـن که خداي تو بخواهد ( و اوضاع را دگرگون کند، و عذابي را جايگزين عذاب ديگري گرداند) . بيگمان پروردگار تو هر کـاري را که بخواهد انجام مـي دهد ( و چيزي نمي تواند جلو او را بگيرد و از انجام آن کار بازدارد) . و امّا کساني که ( به سبب انجام کارهاي نيکو) خوشبخت شده اند ( وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه مي مانند، مادام که آسمانها و زمين برپا است . مگر اين که خدا بخواهد ( و اهل توحيد بزهکار را وارد بهشت نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بـيرونشان آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت ) عطي? عظيمي مي دهد که گسيختني ( و کاستي پذيرفتني ) نيست. ( هود/103-108 )
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7- از جمل? انگـيزه هائي کـه دلها از آنها به لرزه درمي آيد، و روند سوره آنها را به تصوير مي كشد، حضور يزدان سبحان و آگاهي او بر هر آن چيزي است که انسانها در سينه هاي خود نهان و پنهان مي پندارند. آنان گول خوردگاني هستند که حضور يزدان سبحان و آگاهي فراگير او را درک و فهم نمي کنند، و چيرگي و غلب? خدا بر هم? آفريدگان خود را احساس نمي نمايند، و خود اين تکذيب کنندگان بسان سائر مردمان در دست اختيار و قدرت ايزد منان قرار دارند، بدون ايـن که متوجّه باشند:
(إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (6)
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برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است که به شما زندگي مـي بخشد و شما را مي ميراند و دوباره جان به پيکرتان مـي دواند و براي حساب و کتاب در قيامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند) . هان ! ( برخي از) آنان ، کينه و دشمني ( پيغمبر و مؤمنان ) را به دل مي گيرند و سعي مي کنند تا آن را از خدا پنهان دارند! هان ! آنان هنگامي که با جامه ها خويشتن را مـي پوشانند ( و رازها به همديگر مي گويند و نيرنگها مي جويند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنچه نهان مي دارند و از آنچه آشکار مي سازند ( به طور يکسان ) باخبر و آگاه است . چرا کـه او آگاه از رازهاي سينه ها است . هيچ جنبنده اي در زمـين نيست مگـر ايـن کـه روري آن ، برعهد? خدا است ( و خدا روزي مناسب هر يک را در بحر و بر مـي رساند) و محل زيست ( دوران حيات ) و محل دفن ( پس از ممات ) او را مـي داند. هم? ايـنها در کتاب روشني ( به نام لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ) است . ( هود/4-6)
(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (56)
من بر خدا تکيه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شما است . هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غير انسان ) نـيست مگر ايـن کـه خدا بر او تسلّط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چـرا بايد از شما ترسيد؟ ! بدانيد که قدرت خداي من در طريق حق و عدل جاري مي گردد، زيـرا) بي گمان خداي من بر صراط مستقيم ( که جادة عدل و داد است ) قرار دارد ( و کاري برخلاف حکمت و صواب انجام نمي دهد) .( هود/ 56)
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8- از انگيزه هاي الهامگرانه اي که در روند سوره است ، يکي هم نشان دادن کاروان ايمان است . کارواني که با قافله سالاري پيغمبران بزرگوار در طول تاريخ حرکت کرده است ، و هر يک از اين قافله سالاران بزرگوار با جاهليّت گمراه روياروي گرديده است ، و مصممّانه و آشکارا سخن يگان? قاطعانه اي را بديشان زده است ، و بدانچه با خود آورده است اعتماد و اطمينان و يـقين کـامل داشته است ... گوشه اي از ايـن عرضه در گلچينهاي پيشين گذشت . بقيّ? آنها نـيز در جاهاي مناسب خود در تفسير سوره خواهد آمد. آنچه شکّ و ترديدي در آن نيست اين است که وحدت موضع پيغمبران بزرگوار، و وحدت حقيقتي که در طول تاريخ آن را رودروي جاهليّت مي گويند، و وحدت عباراتي که از آن بزرگواران روايت گرديده است و اين حقيقت را دربر دارد، در لابلاي خود نـيرو و آهنگ و پـيام شگرفي و سترگي را حمل مي کند.
در ديباچ? سوره ، اين اشاره هاي کوتاه براي ما بسنده است تا زماني که به صورت مفصل با آيه هاي سوره برخورد خواهيم کرد ... خدا ياور و مددکار است و تنها بايد از او ياري خواست .

[1] مراجعه شود به معرّفي سور? يونس ( صفح? 203 و 211 جزء يـازدهم ) که در آن راجع به اين دوره از زمان سخن رفته است .

سوره ي هود آيه ي 24-1

(
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الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ
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بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
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كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (24)
درس نخستين اين سوره به منزل? ديـباچه اي است که ميان داستان و ميان پيرو جاي گرفته است ، و مشتمل بر عرض? حقائق اساسي در عقيد? اسلامي است . از قبيل : کرنش بردن در برابر يزدان سبحان، و پرستيدن ايزد يگان? بي انباز جهان ، و اعتقاد به رستاخيز و زنده شدن دوبار? مردمان ، و ايمان به قيامت براي رسيدگي به حساب و کتاب و سزا و جزاي کارهائي که ايشان در سراي عمل و آزمون جهان انجام داده اند ... همچنين اين ديباچه مردمان را با پـروردگار راستيـنشان آشنا مـي گرداند، و ايشان را از صفات مؤثّر يـزدان در وجودشان و در وجود جهان پيرا مونشان آگاه مي سازد، و حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت را برايشان بيان مي دارد، و آنان را از مقتضيات الوهيّت و عوديّت در زندگي بشريّت مطلّع مي گرداند، و کرنش بردن براي خدا و پرستش الله را در آن جهان همچون اين جهان ، مورد تأکيد قرار مي دهد.
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همچنين اين ديباچه متضمّن روشنگري سرشت رسالت و سرشت پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است ، همان گونه که متضمّن دلداري و غمزدائي از پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در روياروئي با سرکشي و دشمنانگي و تکذيب و مبارزه طلبي و خود بزرگ بيني و تکبّري است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در اين دور? نژادگرائي در زندگي دعوت در مکّه با آن روبرو گرديده است ، همان گونه که در آشنائي با سوره بـيان داشتيم ، و از مبارزه طلبي و چالش مشرکان با اين قرآن سخن گفتيم ، قرآنـي کـه آن را تکذ يب مـي کردند. از مشرکان خواسته شد که ده سور? ساخته و پـرداخته همچون اين قرآن را تهيه ببينند، بدان گونه که گمان مي کنند که اين قرآن ساخته و پرداخت? مردمان است و به دروغ به يزدان سبحان نسبت داده شده است ا از ديگر سو پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و گروه اندك مؤمناني کـه در خدمت او بوده اند با ذکر ايـن مبارزه طلبي و چـالش قرآن ، و با بيان آن عجز و ناتواني مشرکان ، ثابت قدم و برجاي دا شته مي شوند.
همراه با اين مبارزه طلبي و چـالش ، تهديد کـمرشکن تکذيب کنندگان در مي رسد، و ايشان را به عذابـي بـيم مي دهد که در آخرت گريبانگيرشان مي شود، عذابي که در جهان با شتاب آن را درخواست مي کنند و اصلاً آن را دروغ مي نامند. آنان در دنـيا تاب و توان ايـن را ندارند که رحمت خدا از ايشان برگرفته شود، و شکيبائي در برابر آزمون الهي را ندارند، آزموني که از عذاب آخرت ساده تر و آسانتر است !
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آن گاه اين بـيم و تهديد در صحنه اي از صحنه هاي قيامت برجسته مي گردد و به تصوير زده مـي شود. در اين صحنه موقعيّت تکذيب کنندگان اين قرآن از گروه ها و دسته هاي مشرکان نمو ده مي شو د در اين صحنه درماندگي سرپرستان و اولياء مشرکان از نجات دادن ايشان از عذاب دردناک يزدان پيدا و هويدا مي گرد، عذابي که خواري آنان را دربر دارد و ايشان را رسواي خاص و عام مي نمايد و سخت تنبيه و توبيخشان مي سازد. در صفح? مقابل اين صحنه ، کساني قرار دارند که ايمان آورده اند و کارهاي نـکو کرده اند ، و پاداش و نعمت و بزرگداشت در انتظارشان است ... صحنه اي است که هر دوگروه را به تصوير مي کشد، بدان گونه که شيو? قرآن مجيد در کار تعبير با تصوير است :
(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (24)
حال دو گروه ( يعني مؤمنان و کافران ) همانند حال کور و کر، يا بينا و شنوا است . آيا حال و مآل اين دو گروه يکي است ؟ آيا يادآور و پندپذير نميگرديد؟ . ( هود/24)
*
(الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
الف .لام .را. ( ايـن قرآن ) کـتاب بزرگواري است که آيه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نيز آيات آن از سوي
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خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است کـه هم حکيم است و هم آگاه ( و کـارهايش از روي کـاردانـي و فرزانگي انجام مي پذيرد. اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين کــه جز خدا را نـپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کـافران به عذاب دوزخ ) و مـژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . و ايــن کـه از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به شوي او برگرديد کـه خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخر ت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مـي دهد. اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( کـه روز قيامت است ) بيمناکم . برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است که به شما زندگي مي بخشد و شما را مي ميراند و دوباره جان به پيکرتان مي دواند و براي حساب و کتاب در قيامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند) .
اين آيات چند تا از حقائق اساسي اعتقادي را در بر دارند:
ا- اثبات وحي و رسالت .
2-پرستش سزاوار يزدان يگان? بي انباز جهان است .
3- پاداش يزدان در دنيا و آخرت به کساني که در پرتو هدايت او راهياب و رهنمون مي شوند، و از برنامه او در زندگي پيروي مي کنند.
4- کيفري کـه يـزدان در آخرت به تکذيب کنندگان مـي دهد، و برگشت همگان اعم از سرکشان و فرمانبرداران به سوي ايزد سبحان .
5- قدرت مطلق? يزدان و سلط? نامحدود او .
«
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الف .لام .را» مبتدا است ، و خبر آن (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) است ... اين كتاب را که از همين حروف تأليـف گـرديده است ، تکذيب مي کنند، و حال اين که خودشان از تأليف کتابي چـون قرآن عاجز و درمانده اند!
(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) .
الف .لام .را. ( ايـن قرآن ) کـتاب بزرگواري است کـه آيه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيـات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است که هم حكـيم است و هم آگاه ( و کارهايش از روي کارداني و فر زانگي انجام مي پذيرد) .
(أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ).
آيه هاي آن محکم و استوار و متقن و منظّم گرديده است .
لذا آيه ها داراي ساختار محکم و معني دقيق هستند. هر واژه اي در آيه ها، و هر عبارتي در آنها، و هر معني و هر رهنمودي در آنها مطلوب و مقصود است ، و هر پيامي و هر اشاره اي در آنها داراي هدف معلومي است . آيه ها هماهنگ بوده و اختلافي و تضادّي مـيان آنها نيست . آنها همنوا و همآوايند و داراي نظم و نظام يگانه اي هستند.
(ثُمَّ فُصِّلَتْ).
علاوه از آن ، شرح و بيان شده است .
لذا آيه ها طبق اهداف لازم تقسيم گرديده اند، و برابر موضوعات مورد نظر باب باب و فصل فصل شده اند، و هر يک از آنها بدان اندازه جاي گرفته اند کـه مقتضي بوده است .
امّا چه کسي آيه ها را محکم و استوار و متقن و منظّم کرده است ، و چه کسي آنها را بدين گون? دقيق شرح و بيان نموده است ؟ او خداوند سبحان است ، نه پـيغمبر يزدان :
(مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) .
از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است که هم حکيم است و هم آگاه ( و كارهايش از روي کاردانـي و فرزانگي انجام مي پذيرد) .
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خدا کتاب را با فرزانگـي استوار مـي دارد، و از روي آگاهي شرح و بيان مي دهد ... آيه ها ايـن گونه که بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم نازل گـرديده اند از جانب خدا فرود آمده اند و هـيچ گونه تغييري و تبديلي بدانها روي نمي آورد.
آيه ها چه چيزهائي را دربر دارند؟
خدا ارکان و اصول عقيده را ذکر مي فرايد:
(أَنْ لاتَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ).
( اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نپرستيد. اين بخش ، بيانگر يگانه پرستي و پيروي و اطاعت است .
(إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (2)
بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کـافران به عذاب دوزخ ) و مژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . اين بخش، بيانگر رسالت ، و بيم دادن و مژده دادني است که رسالت در بر دارد.
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ).
و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد.
اين بخش، بيانگر برگشت به سوي يزدان ، و دست کشيدن از شرک و گناه ، و گرائيدن به جانب يکتاپرستي و فرمانبرداري از ايزد سبحان است .
(يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ).
خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مي دهد.
اين هم پاداش توبه کنندگان آمرزش خواه است .
(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) (3)
اگر هم پشت بکنيد ( و از ايـمان به يـزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( که روز قيامت است ) بيمناکم .
اين بند هم بيانگر تهديد کردن کساني است کـه رويگردانند.
(إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ).
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برگشت شما به سوي خدا است .
اين بند نيز بيانگر برگشت به سوي خدا در دنيا و آخرت است .
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است کـه به شما زندگي مي بخشد، و شما را مي ميراند، و دوباره جان به پپکرتان مي دواند، و براي حساب و کـتاب در قيامت جمعتان مي گرداند، و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند) .
اين بخش بيانگر قدرت مطلقه و سلط? فراگير است . اين است کتاب . يا اين است آيـات کـتاب . چـه ايـنها مسائل مهمّي است که کتاب نازل گرديده است تا آنها را مقرّر دارد، و پس از بيان آنها ساختار خود را به طور کلّي بر آنها استوار سازد.
هيچ آئيني را نسزد که در زمين پابرجا شود، و سيستم و نظامي براي مردمان بنا نمايد، پيش از اين که همچون قواعد و اصولي را مقرّر دارد.
يکتا کردن کرنش بردن در برابر خداي يکـتا، و تنها پرستيدن خداي يگانه ، دو راه? جدائي ميان هرج و مرج و نظم و نظام در جهان عقيده ، و مـيان آزاد ساختن انسانها از زانو بند وهم و گمان و خرافه گوئي و سلط? نادرست و ناحقّ ، يا بنده کردن مردمان براي اربابان پراکنده و خواستهاي سرکشانه و قلدران? ايشان ، و يـا بنده ساختن انسانها براي واسطه ها در پيشگاه خدا، و آيا آنان را بند? شاهان و سردستگان و فرمانروايـان کردن است ! شاهان و سردستگان و فرمانروايـاني کـه ويژه ترين ويـژگيهاي الوهـيّت را غصب مـي کنند کـه ربوبيّت و قيمومت و سلطه و قدرت و فرمانروائـي است ، و مردمان را بند? ربوبيّت نابجا و ناروا و غصبي خود مي سازند!
هـيچ سـيستم و نظم اجتماعي ، سـياسي ، اقتصادي ، اخلاقي ، و يا بين المللي اي نيست که بر بنيادهاي روشن و فيصله بخش و استواري پابرجا باشد، و بر هواها و هوسها و تأويلها و تفسيرهاي کينه توزانه تکيه نداشته باشند، مگر زماني که عقيد? توحيد و يگانه پرستي بدين شکل ساده و دقيق استقرار پذيرد.
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همچنين ممکن نيست که انسانها از خو اري و هراس و پـريشان حالي رها شوند، و از بزرگواري حقيقتي برخوردار گردند، بزرگواري حقيقي اي که يزدان ايشان را بدان مفتخر فرموده است ، مگر زماني که خداوند سبحان به ربوبيّت و قيمومت و سلطه و فر مانروائـي منحصر گردد، و بندگان در هر شکـلي از اشکال از ربوبيّت و قيمومت و سلطه و فرمانروائي جدا شوند و به در آيند.
در طول تاريخ ، ميان جاهليّت و اسلام ، و ميان حقّ و طاغوت ، بر سر الوهيّت يزدان سبحان بر جهان ، و ادار? امور جهان در دنياي اسباب و قوانين هستي ، اختلاف و پيکار در نگرفته است ، بلکه اختلاف و پيکار بر سر اين بوده است که چه کسي خداوندگار مردمان باشد؟ خداوندگاري که با شريعت و قانون خود بر آنان فرمانروائي کند، و برابر فرمان ـود ايشان را اه برد، و به اطاعت خويش وادارد، و به کرنش در برابر خويشتن مجبور سازد. طلاغوتهاي بزهکار در زمين اين حقّ را غصب مي کردند، و در زندگي مردمان همچون حقّي را بر دست مي گرفتند، و آنان را با غصب سلط? يز دان رام و خوار در برابر فرمان خود مي نمودند، و ايشان را به جاي خدا بندگان خويش مي کردند. پيامبريها و پيغمران و دعوتهاي اسلامي هميشه براي بيرون کشيد ن ايـن سلط? غصبي از دست طلاغوتها و برگرداندن آن به صاحب شرعي و قانوني خود، يعني يزدان سبحان جهاد مي کرده اند و پيکار مي نموده اند.
(1/80)



يــزدان سبحان از جهانيان بي نياز است . سرکشي سرکشان و طغيان طاغيان هيچ چيزي از ملک و مملکت او نمي کاهند، و اطاعت فرمانبرداران و پـرستش عبادت کنندگان نيز هيچ چيزي بر ملک و مملکت او نمي افزايند... ولي انسانها خودشان خوار و کوچک و پست مي شوند زماني که براي بندهاي از بندگان يزدان کرنش مي برند و او را مي پرستند. و انسانها بزرگوار و محترم و والا مي شوند زماني که در برابر خداوند يگانه کرنش مي برند و او را به يگـانگي مـي پرستند، و از بندگي بندگان آزاد و رها مي گردند... از آنجا که يزدان سبحان براي بندگان خود عزّت و کـرامت و برتري و والائي مي خواهد، پيغمبران خود را فرستاده است تا مردمان را از بندگي بندگان بيرون بياورند و به بندگي يزدان يگان? جهان برگردانند... اين کار هم براي خير و خوبي خودشان است ... و خدا بي نياز از جهانيان است . زندگي انسانها به سطح و مرتب? عزّت و کـرامتي نمي رسد که خدا آن را براي انسانها مي خواهد، مگر اين که آنان بخواهند در برابر يزدان يگان? جهان کرنش ببرند و او را به يگانگي بپرستند، و گردنهايشان را از خيش کرنش بردن و اطاعت کردن از غير خدا بـيرون بياورند، آن خيشي که به هر شکـلي کـه بوده است کرامت و عزّت انسانها را خوار و حقير نموده است! کرنش بردن و پرستش کردن خداي يگانه ، در ربوبيّت يزدان بي انباز جهان بر مردمان جلوه گر مي آيد. ربوبيّت به معني قيمومت بر انسانها است ، و ادار? زندگيشان با شريعت و فرماني که از سوي خدا نازل و صادر گرديده باشد، نه از سوي کسي جز او.
بيانگر اين سخن ، سرآغاز اين سور? ارزشمند و والا است که موضوع کتاب خدا و مضمون و مفهوم آن است :
(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ).
(
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ايـن قرآن ) کـتاب بزرگواري است که آيـه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيـات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است که هم حکـيم است و هم آگاه ( و کـارهايش از روي کــاردانـي و فرزانگي انجام مي پذيرد. اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نپرستيد.اين ، معني عبادت است همان گونه که عربها از زبان خود فهم مي کنند، زباني که کتاب ارزشمند يزدان بدان نازل گرديده است .
اعتراف به رسالت پاي? بنيادين باور کردن به مسائلي است که رسالت براي بـيان آنها نازل گـرديده است . هرگونه شکّي در اين که اين مسائل از سوي خدا است ، متضمّن از ميان بردن احترامي است که بايد در جهان درون نسبت بدان باشد.کساني که گمان مي برند ايـن رسالت و مسائل از جانب خود محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم است ، هر چند که به بزرگواري او معترف باشند، ممکن نيست که آن رسالت و مسائل در درون ايشان از احترام شايسته اي برخوردار شود، به گونه اي که ايشان در کارهاي کوچک و بزرگ خود در پرتو آن حرکت کنند و خود را نپايند و دچار گناه و لغزش ننمايند... احساس اين که اين عقيده از جانب خدا است ، دلهاي سرکـشان را دنبال مي نمايد، تا آنجا که آنان در پايان کار به سوي يزدان برمي گردند. همچنين يزدان دلهاي فرمانبرد اران را به دست مي گيرد، و ديگر همچون دلهائي به تزلزل و تردّد در نمي افتند و به کژراهه نمي روند و منحرف نمي شوند.
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همچنين اعتراف به رسالت است که قاوني براي چيزهائي پديد مي آورد که يزدان انجام آنها را از انسان مي خواهد، تا در پرتو آنها آدميان در هر چيزي که به کرنش در برابر يزدان و پرستش داد ار جهان مربوط باشد از چش? يگانه اي حکم آن را دريافت د ارند، و آن سرچشم? يگانه همن سرچشمه است . و تا اين که هر روز طاغوت افتراء کننده اي قيام نکند و به مرد مان سخنـي بگويد، و براي آنان شريعت و قانوني بگذارد، و گمان برد که اين چيز شريعت و قانون و فرمان خدا است ، در صورتي که آن را از پيش خود تهيّه ديده است و به دروغ به خدا نسبت داده است !
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در هر جاهليّتي کسي پيدا مي شود که قوانين را بنگارد ، و شريعت را بگذارد، و معيارها و آداب و عادات را مقرّر دارد... آن گاه بگو يد : اين از جانب يزدان است !!! اين هرج و مرج را از ميان برنمي دارد، و اين نيرنگ با مرد م به نام خدا را نمي زدايد، مگر سرچـشم? يگانه اي براي سخن خدا در ميان باشد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است . طلب آمرزش از شرک و معصيت، نشان? حسّاسيّت دل و تکان خوردن آن است . و نشان? اين است که دل احساس گناه مي کند و به توبه رغبت ورزيده است و به بازگشت به سوي خدا تمايل پيدا کرده است . توبه و بازگشت هم دست كشيدن از گناه ، و در برار آن به اعمال و افعال طاعت و عبادت دست يـازيدن است . بدون اين دو نشانه ، توبه اي در ميان نيست . چه اين دو نشا نه مترجم عملي توبه هستد، و با بودن آنها است که وجو د عملي تو تحقّق پيدا مي کند و اميد آمرزش گناه و پذيرش توبه مي رود... هرگاه كسي گمان برد کـه از شرک توبه کرده است و دست برداشته است و به اسلام داخل گرديده است ، در صورتي که او تنها در برابر يزدان کرنش نبرد و او را به يگانگي نپرستد، و فقط از طريق پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم از خداي يکـتا اوامر و نواهي دريافت ندارد، اين گمان او ارزشي ندارد، گماني کـه واقعيّت کرنش بردن و عبادت کردن او براي غير خدا آن را تکذيب مي كند.
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مژده داد ن به توبه کنندگان ، و بيم دادن کساني که به اسلام پشت مي کنند، بنياد رسالت و اصل تبليغ است . آنها دو عنصر ترغيب و تشويق ، و ترهيب و تهديدند. دو چيزي هستند که يزدان كه طور طبيعي مي دانسته است که آنا انگيزه هاي نيرومند و ژرفي مي باشند. اعتقاد به روز بازپسين براي کامل شدن احساس اين که در فراسوي زندگي فلسفه و حکمتي است ، و خير و خو بي اي که رسالتهاي آسماني مردمان را به سوي آن فرا مـي خوانند هدف اصلي زندگي است ، کمال ضرورت را دارد. و چون چنين است ناچار هر کسي بايد به پاداش خود برسد. اگر هم آن را د ر اين جهان دريافت ندارد، پاد اش او در جهان ديگر تضمين شده است ، جهان ديگري که زندگي بشريّت در آن به کمال مقدّر شود مي رسد. کساني که از راه راست يزدان و از فلسفه و حکمت او در زندگي منحرف مي شوند و به بيراهه مي روند، چنين کساني كه ژرفاي عذاب فرو مي افتند و سرنگون مي شوند... در اين کـار براي فطرت سالم ضمانتي است که منحرف نشود و به کژراهه نرود. اگر هم هوا و هوسي بر او چيره گردد، يا سستي و ناتواني بر او دست يابد، توبه هي کند و به سوي خد ا بر مي گردد، و در سرکشي و گناه پافشاري نمي کند. بدين خاطر اين زمين براي زندگي انسانها شايسته و بايسته مي شود، و زندگي برابر سنّت و قانون خود در راه خير و خوبي پيش مي رود. چـه اعتقاد به روز بازپسين تنها راه رسيدن به پاداش در آخرت نيست و بس - همان گونه که برخيها معتقدند - بلکه اعتقاد به آخرت انگيز? خـير و خوبـي در زندگي دنـيا مي گردد، و باعث اصلاح و پيشرفت زندگي مي شود.
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به شرط اين که ، در ايـن پيشرفت پيــش چشم باشد که خود اين پيشرفت هدف اصلي نيست ، بلکه اين پيشرفت وسيله اي براي تحقّق يافتن زندگي سزاوار انساني است کـه خدا از روح متعلّق به خود بدو دميده است ، و او را بر بسياري از آفريدگانش بزرگي و برتري بخشيده است ، و از پلّ? پست حيوان برکشيده است و فراتر برده است ، تا اهداف زندگي وي والاتر و عالي تر از نـيازمنديهاي حيوان بوده، و انگيزه ها و مقاصدش بالاتر و برتر از انگيزه ها و مقاصد حيوان باشد.
به همين جهت است که مضمون رسالت يــا مضمون آيات محکم و استوار و شرح و بيان شد? کتاب قرآن ، پس از يگانگي کرنش در برابر يزدان و يگانگي پرستش خداي سبحان ، و اثبات رسالت از جانب ايـزد منّان ، فراخواندن مردمان به طلب آمرزش از شرک ، و توبه، و برگشت به سوي خداوند يگـان? جهان است ، ... فرا خواندن به آمرزش گناهان و درخواست پذيرش توبه در پيشگاه يزدان ، سرآغاز راه انجام کارهاي شايسته و بايسته است . کارهاي شايسته و بايسته نيز تنها پاکدلي ، و انجام شعائر و مراسم واجب ديني نيست و بس. بلکه، اصلاح کردن زمين با هم? معاني اصلاح است ، از قبيل ساختن ، آبادکردن ، رشد و نموّ بخشيدن و توليد کردن ... جزاي اين شرط نيز عبارت است از:
(يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ).
خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مي دهد.
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متاع حسن ، يعني بهره مند ساختن زيبا، يا کالاي خوب، در زندگي اين دنيا گاهي به شکل کميّت و زماني به صورت کيفيّت است . ولي در آخرت هم به شکل کميّت و هم به صورت کـيفيّت است ، و به اندازه اي و به گونه اي است که به دل هيچ انساني خطور نکرده است و نگذشته است ) اينک به متاع حسن يـا بهر? نـيکو و کالاي زيباي اين زندگي نگاهي مي اندازيم :
ما بسياري از پاکان و صالحان و آمرزش خواهان و توبه کاران و کارگران را در زندگي مي بينيم که روزي تنـگ و رزق اندکي دارند... پس آن متاع حسن کـو و کجا است ؟
اين پرسشي است که به گمان ما بر زبان بسـياري از مردمان مي گذرد!
لازم است براي درک و فهم معني بزرگي کـه نصّ قرآني آ ن را دربر دارد، به زندگي از زاوي? فراخ تري بنگريم، و در گستر? فراگيـر و همگاني آن بدان نظر اندازيم ، و به نماد تنگ و به نگاه گذرائي بدان ، بسنده نكنيم.
هيچ اجتماعي نيست که در آن سازمان شايست? متّکي بر ايمان به خدا باشد و تنها در برابر يزدان جهان کـرنش برد، و ربويّت و قيمومت را فقط به خدا اختصاص دهد، و استوار بر کار پاک مثمرثمر در زندگي باشد، مگر اين که آن اجتماع به طور عام داراي پـيشرفت و رفاه و زندگي خوشايند و پاکيزه اي خواهد بود، و در ميان افراد آن به طور خاص دادگري بين تلاش و پاداش رعا يت خواهد شد و خشنودي و آرامشي بديشان دست خواهد داد. هرگاه در اجتماعي ديـديم کـه افراد تلاشگر توليدکنند? ثمر بخش از لحاظ رزق و روزي و بهره مندي از زندگي پاک و پاکيزه در تنگنا هستند و بر ايشان سخت مي گذرد، اين دليل و نشان? اين است که بر همچون اجتماعي سيستم و نظامي فرمانروائي نمي کند که ا ز ايمان به خدا ياري جويد و بر دادگري ميان تلاش و پاداش استوار باشد.
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با وجود اين ، افراد پاک شايست? توليد کنند? ثمر بخش، در همچون جامعه اي نيز از زندگي خوب بهره مندند، حتّي اگر از لحاظ رزق و روزي در تنگنا باشند، و حتّي اگر همچون جامعه اي ايشان را براند و اذيّت و آزارشان برساند، بدان گونه که مشرکان گروه اندک مؤمنان را اذيّت و آزار مي رساندند، و بدان گونه که جاهليتها گروه اندک دعوت کنندگان به سوي يـزدان را اذيّت و آزار مي رسانند! اين چيزي را که مي گوئيم نه خيال است و نه ادّعا است . چه اطمينان خاطر به سرانجام ، و پيوند با خدا، و اميدواري به ياري و مددکاري خدا، و چشم اميد دوختن به خوبي و بخشندگي و فضل و احسان او، جاي بسيار چيزها را مـي گيرد، و بهره مندي نـيکوئي براي انساني بشمار است کـه درجات آن فراتر از احساس درشت و خشن مادي و ظاهري است .
اين را از آن جهت نمي گوئيم تا ستمديدگاني را کـه پاداش منصفانه و مزد دادگران? تلاش خود را نمي گيرند به سکوت و خشنودي از اوضاع و احوالي فراخوانيم که عدالت در آن مراعات نمي گردد. چه اسلام به چـنين امري رضا نمي دهد، و ايمان در مقابل چنين اوضاع و احوالي آرام نمي نشيند و سکوت نمي گزيند. از گـروه مؤمنان و هم از افراد جامعه خواسته شده است تا در برانداختن چـنين سـيستمها و نظامهاي ظالمانه اي بکوشند، تا متاع حسن و بهره مندي نيکو براي پاکـان تلاشگر توليد کنند? ثمربخش حاصل و تأمين شود. بلکه اين سخن را از آن جهت مـي گوئيم کـه حقّ است و مؤمناني که پيوند با خدا دارند آن را احساس مي کنند، آن مؤمناني که رزق و روزي ايشان کم و زندگي بر ايشان تنگ آمده است ، ولي با وجود اين کار مي کنند و به تلاش و جهاد مي پردازند تا اوضاع و احوالي بر سر کار آيد و بر مسند قدرت نشيند که در پرتو رهنمون خدا متاع حسن و بهره مندي نيکو را براي بندگان آمرزش خواه توبه کنند? تلاشگر يزدان تضمين و تأمين سازد.
(وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ).
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و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پـاداش ) فضيلت و احسانش را مي دهد.
برخي از مفسّران اين پـاداش و بخشش را به سزا و جزاي آخرت اختصاص داده اند، ولي من چنين مي بينم که اين پاداش و بخشش همگاني است ، و به دنـيا و آخرت مربوط مي گردد، همان گونه که متاع حسن را مربوط به دنيا و آخرت دانستيم و تفسير کـرديم ، و گفتيم : متاع حسن و بهره مندي نيکو در هم? اوضاع و احوال تحقّق پـدا مي کند. ذوالفضل ، يـعني صاحب فضيلت و احسان هم در همان لحظه اي کـه به بذل و بخشش دست مي يازد و فضل و لطف مي کند در همين جهان پاداش کار خود را دريافت مي دارد که از يک سو رضايت خاطر و خوشي درون و احساس آسايش و آرامش است ، و از ديگر سو پيوند با يـزدان در همان وقت و آني است که با عمل يا با مال بذل و بخشش و فضل و احسان مـي کند و مرادش از آن ذات ايـزد بزرگوار و رو کردن به پيشگاه ايزد دادار است . امّا سزا و جزاي آن جهاني او، قبل و لطف و بزرگواري و بخششي است که افزون بر پاداش و مزد اين جهاني از سوي خداوند ذوالجلال بدو داده مي شود.
(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) (3)
و اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يـزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( که قيامت است ) بيمناکم .
اين عذاب ، عذاب روز قيامت است ، نه عذاب جنگ بدر، همان گونه که برخي از مفسّران گويند. چه روز بزرگ وقتي که بدين صورت بدون قيد گفته مي شود به روز موعود قيامت مربوط مي شود. آنچه پس از ايــن ذکر مي شود همين معني را تأييد مي کند:
(إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ).
برگشت شما به سوي خدا است .
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هر چند که برگشت به سوي خدا در دنيا و در آخرت و در هر لحظه اي و در هر حالتي است . ولي عرف تعبير قرآني بر اين جاري است که مرجع به معني رجو ع پس از زندگي دنيا بوده است .
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)
خدا بر هر چيزي توانا است .
اين بند مؤيّد اين است که مرجع به معني رجوع و برگشت در آخرت است . چه اشار? به توانائي يزدان بر هر چيزي ، با رستاخيزي مناسب دارد که مشرکان آن را بعيد مي د انستند و دشوارش مي ديدند!
*
پس از اعلان چکيد? کتابي که آيات آن استوارء گرديده است و از جانب خداي داناي آگاه تفصـيل و توضيح شده است ، روند قرآني به پيش مي رود و بيان مي کند که د سته اي از مردمان چگونه پذير? اين آيات مي گردند و با آن بر خورد مـي کنند، بدان هنگام که پيغمبر مژده دهنده و بيم دهنده آنها را بد يشان مي رساند. روند قرآن وضع محسوس و حرکت مادي و ظاهري ايشان را به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد که چگونه سرهاي خود را خم مي کنند و پـيچ مي دهند و سينه هايشان را جمع مي کنند و سرهايشان را در سينه ها فرومي برند تا خويشتن را پنهان کنند. پـس از آن روند قرآني از بيهودگي اين کوشش و تلاش پرده به کنار مي زند و بديشان اطلاع مي دهد که يزدان از پنهان ترين اوضاع و نهان ترين احوال ايشان آگاهي دارد، و گذ شته از ايشان يزدان جهان هم? جنبندگان زمين را مي پايد و از آنها اطلاع کامل و آگاهي دقيق دارد:
(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (6)
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هان ! ( برخي از) آنان ، کينه و دشمني ( پيغمبر و مؤمنان ) را به دل مي گيرند و سعي مي كنند تا آن را از خدا پنهان دارند! هان ! هنگامي کـه با جامه ها خويشتن را مي پوشانند ( و رازها به همديگر مي گويند و نيرنگها مي جويند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنـچه نهان مـي دارند و از آنچه آشکـار مي سازند ( به طور يکسان ) باخبر و آگاه است . چرا که او آگـاه از رازهاي سينه ها است . هيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر اين که روزي آن ، برعهد? خدا است ( و خدا روزي مناسب هر يک را در بحر و برّ مي رساند) و محلّ دفن ( پس از ممات) او را مـي داند. هم? ايـنها در کتاب روشني ( به نام لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ) است .
اين دو آي? ارزشمند صحن? نادري را حاضر مي آورند و پيش چشم مي دارند، صحنه اي که دلها از آن به لرزه درمي آيد بدان گاه که دربار? آن صحنه مي انديشد و آن را بر پرد? خيال مي اندازد و بدان خيره مي شود!
واويلا چه ترس و هراس فراگيري ، و چه زيبائي دلربائي است ، آن گاه که دل انسان حضور يزدان سبحان را به تصور در مي آورد، و فراگيري دانش و چيرگي او را پيش چشم مي دارد، و آن بندگان ناتوان تلاش مي کنند خويشتن را از خدا پنهان و نهان دارند، در آن حال که با آيات خدا روبرو مي شوند، آياتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم آنها را بر ايشان مي خواند:
(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (5)
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هان ! ( برخي از) آنان ، کينه و دشمني ( پيغمبر و مؤمنان ) را به دل مي گيرند و سعي مي کنند تا آن را از خدا پنهان دارند! هان ! آنان هنگامي کـه با جامه ها خويشتن را مي پوشانند ( و رازها به همديگر مي گوييد و نيرنگها مي جوييد تا با آشکـار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنـچه نهان مـي دارند و از آنـچه آشکـار مي سازند ( به طور يکسان ) باخبر و آگاه است . چرا که او آگاه از رازهاي سينه ها است .
شايد نصّ آيه حالت واقعيّتي را به تصوير مي زند که از مشرکان سر بر مي زد در آن حال که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم سخنان خدا را به گوش ايشان مي رسانيد، و آنان سينه هاي خود را پيچ و تاب مي دادند و سرهايشان را به زير مي انداختند تا بدين وسيله خويشتن را از خدائي پنهان دارند که از ژرفاي درونشان احساس مـي کردند او گويند? همچون کلامي است ... البته اين کار از ايشان بعيد نبوده است ، زيرا همچون حرکاتي گاه گاهي از ايشان سر زده است !
روند قرآني آيه را هنوز به پايان نمي برد که بيهودگي همچون حرکتي را بيان مي دارد، و مي گويد: خدائي که اين آيات را نازل کرده است ، با آنان است بدان گاه که خويشتن را پنهان مي دارند و بدان گاه که خويشتن را مي نمايانند. اين معني را - به شيو? قرآني كه شکل هراس انگيزي به تصوير مي کشد، در حالي که آنان در وضع بسيار پنهان و نهاني از اوضاع خود هستند. در آن زمان که به رختخوابهاي خود فروخزيده اند، و با خويشتن خلوت گزيده اند، و تنهاي تنها مانده اند، و شب ايشان را در خود پوشانده است و پرد? تاريک خويش را بر ايشان فرو هشته است ، و جامه هايشان نيز ايشان را در خود پيچيده است . در فراسوي هم? اينها با ايشان است و از پس پرده ها و جامه ها آنان را مي بيند و حاضر و ناظر حرکات و سکنات ايشان است . در اين خلوتکده آگاه از هر آن چيزي است که پـنهان مي دارند و يا آشکار مي سازند:
(
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أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ).
هان ! آنان هنگامي که با جامه ها خويشتن را مي پوشانند ( و رازها به همديگر مي گويند و نيرنگها مي جويند تا با آشکار شدن کارشان رسوا نشوند) خداوند از آنچه نهان مي دارند و از آنـچه آشکـار مي سازند ( به طور يکسان ) باخبر و آگاه است .
خدا پنهان تر و نهان تر از اينها را هم مي داند، و جامه ها و پرده هايشان جلو دانش او را نمي گيرد و مانع آگاهي يزدان از اوضاع و احوال ايشان نمي شود، وليکن انسان در همچون خلوتي احساس مي کند که او تنها است و کسي وي را نمي بيند. تعبير قرآني بدين شيوه وجدان او را مي پسايد و بيدارش مي نمايد، و آن را سخت تکان مي دهد و متوجّه اين حقيقت مي سازد که چـه بسا ايـن حقيقت را فراموش کرده و از ياد برده باشد، و به خيال او چنين خطور و گذر کند که در ا يـن خلوت چشمي وجود ندارد که او را ببيند و بپايد!
(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (5)
يزدان آگاه از رازهاي سينه ها است .
خدا از اسراري بس آگاه است که همدم و همنشين سينه ها است ، اسراري که از سينه ها جدا نمي گردد، و با سينه ها ميماند همان گونه که دوست با دوست خود، يا مالک با مالک خود مي ماند... ايـن اسرار به سبب بسيار نهان و پنهان بودن، ذات الصد ور، يـعني خود سينه ها، ناميده شده اند. امّا با وجود پو شيدگي کامل ، خدا بس آگاه از آنها است ... در اين صورت هيچ چيزي بر خدا پنهان و نهان نمي گردد، و هيچ جرگه و هيچ سينه اي از حرکات و سکنات ايشان ، از بين نمي رود يـا هدر نمي شود.
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (6)
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هيچ جنبنده اي در زمين نيست مگر اين که روزي آن ، بر عهد? خدا است ( و خدا روزي مناسب هر يک را در بحر و بر مي رساند) و محل زيست ( دوران حيات ) و محلّ دفن ( پس از ممات ) او را مـي داند. هم? ايـنها در کـتاب روشني ( به نام لوح محفوظ ، موجود و مضبوط ) است .
اين هم شكل ديگري از شکلهاي دانش فراگير و هراس برانگيز خدا است ... اين جنبندگان - هر چه بر زمين حرکت کند دابّه يعني جنبنده گفته مي شود، اعم از انسان و حيوان و خزنده و حشره - بلي هر جنبنده اي از اين جنبندگاني که سطح زمين را پر مي کنند، و در درون زمين پنهان مي شوند و جاي مي گيرند، و در راه ها و مسيرها و درزها و شکافهاي آن نهان مي گردند، و بيرون از اندازه و شمارند، خارج از دائر? علم خدا نيستند و خدا از يکايـک آنها آگاه است و روزي آنها بر خدا است ، و خدا مي داند هر يک از آن جنبندگان، کـجا جاي مي گيرد و استقرار مي پذيرد و کجا نهان و پـنهان مي شود. از کجا مي آيد و به کجا مي رود... هر يک از آنها در دائر? اين علم دقيق قرار دارد.
اين ، صورت مفصّلي از دانش الهي در حالت تعلّق آن به آفريده هاي او است . زماني که آدمي بخواهد آن را به تصور انساني خود درآورد سراپاي هستي او به لرزه مي افتد و تاب و توان آن را نمي آورد.
گذشته از خود علم ، اندازه گيري و سنجش روزي هر يک از اين جمع بيشمار، خيال از تصوّر آن درمانده و ناتوان است . اين نيز امر ديگري است که خيال انسان ناتوانتر از آن است که بتواند بدان پي برد مگر با الهام و پيام يزدان جهان .
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يزدان سبحان به اختيار خود بر خويشتن واجب فر موده است که اين جمع جنبندگان بيشمار شگفت انگـيزي را روزي برساند که بر زمين حرکت مي کنند. بدين خاطر است که در اين زمين توان جواب گفتن و برآورده کردن نيازمنديهاي هم? اين آفريده ها را به وديـعت نهاده است ، و به اين آفريده ها نيز نيروي دستيابي به ر وزي خود عطاء فرموده است که به شکلي از اشکال در اين زمين به وديعت گذاشته شده است ، خواه اين روزي به صورت ساده و خام باشد، يـا با کشاورزي توليد و فراهم آيد، يا ساخته شود، و يا ترکيب و آميخته گردد... و سائر شکلها و صورتهاي جديد توليد و فراهم آوردن رزق و روزي . حتّي برخي از جنبندگان از قبيل « پشّه و کيک رزق و روزي خود را به صورت خون زند? آماد ? قابل هضم به دست مي آورند و مي خورند!!
اين صورت ، همان صورتي است که سزاوار حکمت و رحمت يزدان در آفرينش جهان است و جهان را بر آن سرشته است و آفريده است ، و اين آفريده ها را نيز با استعدادها و نيروهائي آفريده است که بدانها داده شده است ، بويژه انسان را با استعداد و نيروئي آفريده است که بتواند کار جانشيني و خليفه گري در زمين را انجام دهد، و قدرت تجزيه و ترکيب و توليد کـردن و رشد دادن را داشته باشد، و روي زمين را چنان که شايسته و بايسته است تغيير دهد، و اوضاع زندگي را دگـرگون سازد و ترقّي و تعالي بخشد، و براي فراهم آوردن و به دست آوردن رزق به تلاش ايستد، رزقي که او آن را نمي آفريند، بلکه او آن را از اندوخته هاي اين جهان هستي پديد مي آورد، اندوخته هائي از قبيل : نيروها و توانهائي که يزد ان آنها را به وديـعت نهاده است ، و انسان با کمک گرفتن از قوانين الهي موجود در هستي ، جهان را به گونه اي درمي آورد که اندوخته و اقوات و ارزاق خود را به هم? زنده ها عطا کند.
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مقصود اين نيست که در جهان رزق و روزي هر يک مقدّر و مقرّر است و با سعي و تلاش فراهم نمي آيد، و با نشستن و دست روي دست گـذاشتن به تأخـير نمي افتد، و با منفي بودن و تنبلي کردن هدر نمي رود و ضايع نمي شود، همان گونه که برخي از مردمان چـنين معتقدند ! اگر چنين است اسباب و عللي که يزدان دستور داده است بدانها چنگ زده شود، و آنها را بخشي از قوانين خود کرده است ، چه مي شود؟ حکـمت خدا در بخشيدن اين نيروها و توانها به آفريده ها، چه مي شود؟ اصلاً چگونه ممکن است که زندگي ترقّي کند و پله هاي کمالي را بپيمايد که در علم خدا براي زندگي مقدّر و مقرّر است ، و انسان بدان جهت در زمين به خلافت رسيده است و جايگزين گرديده است که نقش خود را در اين زمينه ايفاء و اداء کند؟
اين که براي هر آفريده اي روزي و رزقـي است ، حقّ است . اين رزق و روزي در اين هستي ذخيره گـرديده است و اندوخته شده است ، و از سوي يزدان اين رزق و روزي در قوانين و سنن الهي مقدّر و مقرّر گـرديده است ، قوانين و سنني که توليد را مترتّب بر تلاش کرده است . پس کسي نبايد از تلاش بازايستد، در حالي کـه مي داند از آسمان طلا و نقره نمي بارد. بلکه آسمان و زمين لبريز از ارزاق کافي براي همگي آفريدگان است ، هنگامي که اين آفريدگان برابر قانون و سنّت يزدان در طلب ارزاق جهان به تلاش بايستند و سعي لازم را بنمايند، قانون و سنّتي که از کسي جانبداري نمي کند، و پــيشي و پسـي نمي ورزد و کـناره گـيري و دوري نمي نمايد.
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بلکه آنچه هست رزق و روزي پاک ، و رزق و روزي ناپاک است . هر دوي آنها هم در پـرتو کار و تلاش فراهم مي گردد و به دست مي آيد، ولي نوع و صف آنها با يکديگر تفاوت و اختلاف دارد، و فرجام خورداري از اين و از آن متفاوت و مختلف است . نبايد سنجش و مقابله اي را از يـاد ببريم کـه مـيان جنبندگان و روزي آنها در اينجا آمده است ، و مـيان متاع حسن و بهره مندي نيکوئي که در بخش پيشين از آن سخن رفته است . روند قرآني استوار و هماهنگ ، اين نگرشهاي اسلوبي و موضوعي از ديد آن به دور نمي گردد و از دست آن به در نمي رود، نگرشهائي که در ترسيم فضاي سياق کلام سهم و مشارکت دارند.
اين دو آي? بزرگوار، سرآغاز آشنا کـردن مردمان با پروردگار راستين خودشان است ، پروردگار راستيـي که بر ايشان واجب است تنها در برابر او کرنش برند و تنها او را بپرستند. دانش يزدان هم? آفريدگان را در برگرفته است ، و او روزي رساني است که کسي را مي بهره از روزي خود نمي سازد. ايـن آشنائي و شناخت براي پيوند رابط? انسانها با آفريدگار روزي رسان و آگاه و محيط بر اوضاع و احوال همگان ضروري است .
*
سپس روند قرآني در امر آشنا کـردن مردمان با پروردگارشان به پيش مي رود، و ايشان را بر آثار و حکمت يزدان جهان در آفرينش آسمانها و زمين آگاه مي سازد، آفرينشي که با نظلم و نظام ويژه اي در دوره ها يا مدّت زمانهاي معيّني صورت گـرفته است و براي حکمت و فلسف? خاصي نيز سر و سامان پذيرفته است . در اينجا روند قرآني آنچه را که مناسب با رستاخيز مردمان و حساب و کتاب و سزا و جزاي ايشان است بيان مي دارد:
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ) (7)
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خدا آن کسـي است که آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد و ( پيش از آن ، جهان هستي و پاي ) تخت قدرت خدا بر ( اين ماد? عظيم به ظاهر ) آب ، قرار داشت . ( اين آفرينش سترگ و شگفت را بدين خاطر ساخت ) تا شما را بـيازمايد ( و معلوم شود) که چـه کساني از شما کارهاي نيکو مي کنند ( و چه افرادي از شما كارهاي بد مي کنند) . اگر به آنان بگوئي شما بعد از مرگ برانگيخته مي شويد ( و زندگي دوباره پـيدا مـي کنيد) کافران ( از روي شگفت ) مي گويند ( چيزي را مي گوئي باور کردني نـيست و واقعيّت ندارد بلکه ) ايـن يک جادوگري آشکاري است ( که خردها را به بازيچه مي گيرد) .
دربار? آفرينش آسمانها و زمين در شش دوره ، در سور? يونس سخن گـفتيم [1]... از آفرينش آسمانها و زمين در شش روز دوباره در اينجا ديگر باره سخن مي رود براي پيوند ميان نظم و نظامي که هستي بر آن بنياد و پابرجا مي گردد، و ميان نظم و نظامي که زندگي انسانها بر آن محکم و استوار مي شود.
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ).
( اين آفرينش سترگ و شگفت را بدين خاطر ساخت ) تا شما را بيازمايد ( و معلوم شود) کـه چه کساني از شما کارهاي نيکو مي كند ( و چه افرادي از شما کارهاي بد مي کنند) .
چيز تازه اي که در اينجا راجع به آفرينش آسمانها و زمين آمده است ، اين جمل? معترضه است :
(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ).
( پيش از آن ، جهان هستي جز مواد مذاب گازي شکـل گسترده در گستر? گيتي نبود، و ايـن جهان هستي و پاي ) تخت قدرت خدا بر ( اين ماد? عظيم به ظاهر) آب ، قرار داشت .
اين جمله بيانگر اين واقعيّت است که هنگام آفرينش آسمانها و زمين ، يعني زمان به مرحل? ظهور رساندن آسمانها و زمين به شکلي که درنهايت بدان رسيده بودند، آب وجود داشته است ، و عرش يزد ان سبحان بر آب بوده است .
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امّا اين آب چگو نه بوده است ، و کجا بوده است ، و در کدام حالت از حالات خود قرار داشته است ، و عرش يزدان چگونه بر ايـن آب بوده است ، فزونيهائي و افزايشهائي است که نصّ قرآن دربار? آنها چيزي نفرموده است ، و مفسّري که حدود و ثغور خود را مي داند سزاوار او نـيست چيزي را بر مدولول نصّ بيفزايد، و دربار? همچون غيبي دم بزند که جز اين نصّ و در حدود آن ، علمي و اطّلاعي از همچون غـيبي نداريم .
ما را نسزد که براي نصوص قرآنـي مصداقي از نظريّه هائي بجوئيم که « علمي « ناميده مي شوند، حتّي اگر ظاهر نصّ با نظريّه متّفق و منطبق باشد. چه نظريّه هاي « علمي « دائماً در معرض دگر گوني و فروپاشي هستند، و هر زماني که دانشمندان به فرضيّ? تازه اي دسترسي پيدا کنند و آن را بيازمايند و ببينند که فرضيّ? جديد براي تفسير و تعبير پديده هاي هستي از فرضيّ? قديم که نظريّ? نخستين بر آن استوار بوده است ، بهتر و به ذهن نزديک تر است ، قلم بطلان بر فرضيّ? قديم مي کشند. نصّ قرآني صادق است ، علم به حقيقتي دست يافته باشد که آن نصّ بيان مي دارد، يا به حقيقت آن دست نيافته باشد. ميان حقيقت علمي و ميان، نظرية علمي فرق است . حقيقت علمي قابل آزمايش است - هرچندکه هـيشه احتمالي است ، و قطعي نيست ، - ولي نظريّ? علمي بر فرض و تخميني استوار است کـه پديده اي يا چند پديده اي را تفسير و تعبير مـي کند، و قابل تعبير و تبديل و زير و رو شدن است ... به همين جهت حقّ نداريم که نظريّ? علمي را بر قرآن ، يا قرآن را بر نظريّ? علمي تحميل کـنيم . چـه آن را راهي است جداي از راه قرآن ، و جولانگاهي دارد جداي از جولانگاه قرآن .
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دنبال توافقهائي ميان نظريّات « علمي « و نصوص قرآني گشتن ، بيانگر شکست رواني و سستي ايمان نسبت به اين قرآن ، و نداشتن يقين کامل به صحّت چيزهائي است که در قرآن است ، و اطمينان نداشتن به اين است که قرآن از سوي يزدان کار بجا و آگاه نازل گرديده است . اين شکست رواني ناشي است از فريفته و شـيداي « علم « شدن ، و به علم بيش از ميدان طبيعي خود ميدان دادن است ، ميدان طبيعي اي که علم جز در دائر? آن صادق و درست درنمي آيد و در خارج از کمربند آن بدان اطمينان و يقين نمي گردد. هر کس که گمان مي برد با تطبيق قرآن با « علم « به قرآن و همچنين به عقيده خدمت مي نمايد و ايمان را اثبات مي کند، متوجّه باشد که شکست رواني به درون او مي خزد. همچنين بداند ايماني که منتظر سخن علم بشري براي اثبات خود مي ماند، سخني که پيوسته دگرگون مي گردد، اين چنين ايماني نياز به تجديد نظر دارد! قرآن اصل است ، خواه نظريّات علمي با قرآن موافقت بکند و خواه مخالفت بکند. حقائق علمي تجربي جولانگاهي جداي از جولانگاه قرآن دارد. قرآن حقائق علمي تجربي را به عقل بشري واگذار کرده است تا با آزادي تمام در آنها دخل و تصرّف کند، و از راه آزمايشهاي خود در آنها به نتائجي برسد که مي تواند برسد، و خود آدمي را موظّف ساخته است که عقل خويش را تربيت کند و آن را بر راستي و درستي و صحّت و سلامت و صبر و استقامت بدارد، و همچنين آن را از اوهام و افسانه ها و خرافات آزاد و رها سازد. قرآن از ديگر سو براي پـيدايش و پابرجائي سيستم و نظامي براي زندگي کـار و تلاش کرده است که تضمين کند اين عقل بر راه مستقيم رود و راست و درست بماند، و آزاد باشد، و در صلح و صفا بسر برد، و با سلامت و فعاليت زندگي کند...
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گذشته از اين ، قرآن عقل انسان را آزاد گذاشته است که در دائر? ويژ? خود به کار و تلاش بپردازد، و در پرتو آزمايشها و آزمونهاي خود به حقائق جزئي واقعي دستيابي پيدا کند. قرآن جز به ندرت به حقائق علمي نپرداخته است ، از قبيل : آب اصل حـيات و عنصر مشترک در هم? موجودات زنده است ... زوجيّت در ميان هم? موجودات زنده برقرار است . حتّي گياهاني که سبب باروري خود مي شوند داراي سلولهاي نر و ماده هستند[2] ... و امثال اين حقائق که نصوص قرآني بدانها تصريح دارد.[3]
از پيگيري اين موضوع دست مي كشيم و به نصّ قرآني برمي گرديم و آن را در جولانگاه اصلي خود وراند از مي كنيم ، جولانگاه ساختار عقيده و ادار? زندگي :
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا).
خدا کسي است که آسمانها و زمـين را در شش دوره بيافريد و ( پيش از آن ، جهان هستي جز موادّ مذاب گازي شکل گسترده در گستر? گيتي نبود، و اين جهان هستي و پاي ) تخت قدرت خدا بر ( ايـن ماد? عظيم به ظاهر) آب ، قرار داشت . ( اين آفرينش سترگ و شگفت را بدين خاطر ساخت ) تا شما را بيازمايد ( و معلوم شود) که چه کساني از شما کـارهاي نـيکو مي کنند ( و چه افرادي از شما کارهاي بد مي کنند) .
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ... ).
آسمانها و زمين را در شش دوره بيافريد....
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در اينجا بخشها و بندهاي فراواني است که حذف شده است . آنچه پس از آن مي آيد بدان بخشها و بندها اشاره دارد و انسان را بي نياز از آنها مي کند... خدا جهان را در اين مدّت آفريده است ، تا شايسته و آماده براي زندگي انسانها گردد. خدا شما را آفريده است و زمين را و آنچه را از آسمانها براي شما مفيد است در اختيار شما قرار داده است و به سود شما به گشت و گذار ا نداخته است ... خدا هم بر سراسر جهان هستي مسلّط و چيره است ...
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ).
تا شما را بيازمايد ( و معلوم شد) که چه کساني از شما کارهاي نيکو مي کنند ( و چه افرادي از شما کارهاي بد مي کنند) .
روند قرآني چنان نشان مي دهد که انگار آفرينش آسمانها و زمين در شش دوره - با وجود اين که خداي سبحان بر سراسر هستي مسلّط و چيره بوده و هست - براي آزمايش انسان صورت گرفته است . ايـن گونه سخني بيانگر اين واقعيّت است که همچون آزمايشي بزرگ و مهم است ، و مردمان به اهمّيت خود و به جدّي بودن آزمايش خود پي ببرند.
(1/102)



همان گونه که آفريدگار، اين زمين را و اين آسمانها را به چيزهائي مجهّز ساخته است و به ساختاري درآورده است که براي زندگي انسانها شايسته و بايسته باشد، انسانها را نيز با استعدادها و با نيروهائي مجهّز فرموده است و ترکيب بند هستي ايشان را به گونه اي فراهم آورده است که بتوانند با جهان هماهنگ گردند و به زندگي برخيزند. خدا سرشت انسانها را بر همان قانوني سرشته است که بر جهان حکمفرما است ، جز اين که به زندگاني انسانها يک جنب? اختياري داده است تا با اين اختيار بتوانند به هدايت رو کنند. اگر چنين کـنند خدا ايشان را در راه رسيدن به هدايت کمک مي کند و آنان را بدان مي رساند. يا انسانها بتوانند با استفاد? از ايـن اختيار به ضلالت رو کنند. اگر هم چنين کنند خدا ايشان را در راه رسيدن به ضلالت مدد و يـاري مـي دهد... خداوند انسانها را واگذاشته است تا در پرتو اختياري که دارند به کار و تلاش برخيزند، و خداوند سبحان ايشان را بيازمايد و پديد آيد کـدام يک از آنان به کارهاي نيک دست مي يازند. يزدان جهان مردمان را مي آزمايد نه بدان خاطر که از ايشان آگاه شود. چه او از ايشان آگاه است و دانش ايزد منّان همگان را احاطه کرده است . ولي آنان را مي آزمايد تا افعال پنهان و اعمال نهان ايشان نمودار و پديدار شود، و سزا و جزاي افعال و اعمال خود را دريافت کـنند، بدان گـونه کـه خواست خدا و دادگري او مقتضي آن است .
بدين خاطر دروغ شمردن رستاخيز و حساب و کتاب و سزا و جزا در ايــن فضا و در ايـن زمينه ، شگفت و شگرف مي نمايد، آن هم پس از اين کـه تذکّر داده مي شود که آزمايش انسانها با آفرينش آسمانها و زمين ارتباط دارد، و در نظم و نظام سازمان جهان و در قوانين و سنن آن ، چيز اصيلي است .
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چنين پيدا است که تکذيب کنندگان رستاخيز و حساب و کتاب و سزا و جزا، اين حقائق بزرگ را که در پيد ايش هستي وجود دارند، فهم و درک نمي کنند، و هنگامي که آنان ناگهاني با اين حقائق روياروي مي شوند، از آنها سخت شگفت زده مي گردند:
(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ) (7)
اگر به آنان بگوئي : شما بعد از مرگ برانگيخته مي شويد ( و زندگي دوباره پيدا مي کنيد) کافران ( از روي شگفت ) مي گويند: ( چيزي را مي گوئي باور کـردني نيست و واقعيّت ندارد؛ بلکه ) اين يک جادوگري آشکاري است ( که خردها را به بازيچه مي گيرد) .
با توجّه به بيان چيزهائي که بر اين سخن پيشي گرفته است ، همچون سخني چه شگفت انگيز و چه شگرف و چه اندازه دروغ آميز خواهد بود!
*
کار و بارشان در تکذيب رستاخيز، و ناآگاهي ايشان از ارتباط رستاخيز با قانون هستي ، درست همسان و همگون کار و بارشان دربار? مسأل? عذاب دنيوي، است . چه آنان دربار? نزول عذاب دنيوي شتاب مي ورزيدند، و از علّت تأخير آن مي پرسيدند، وقتي که حكمت ازلي يزدان جهان مقتضي مي گرديد که مدّتي از زمان عذاب به تأخير افتد و فعلاً دامنگير ايشان نشود:
(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ )(8)
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اگر عذاب را تا مدّت زمان محدودي ( کـه پـايان عمر جهان و آغاز قيامت است ) به تأخير اندازيـم ، ( از روي استهزاء ) مي گويند: چه چيز مانع آن ( از رسيدن به ما الآن ) شده است ؟ ( اگر وعد? خدا راست است ، عذاب را همين الآن بر سر ما بياورد و ما را مهلت ندهد) . هان ! روزي عذاب به سراغ آنان مي آيد و ديگر از ايشان دور نمي گردد ( و دست از سرشان برنمي دارد) و چيزي را که در ( دنيا) مسخره مي کردند، از هر سو دربرشان مي گيرد.
نسلهاي اقوام پيشين با عذابي هلاک مي شدند کـه از سوي خدا بر آنان نازل مي گرديد و ايشان را ريشه کن مي گرد و بنيادشان را برمي انداخت ، پس از آن کـه پيغمبرشان معجزاتـي را کـه مـي خواستند برايشان مي آورد و بديشان مي نمود و آنان به تکذيب خود ادامه مي دادند. اين بدان خاطر بود که رسالتهاي گذشته موقتي و براي ملّتي از مردمان بود، و براي نسلي از اين ملّت مي آمد. معجزه اي که رخ مي داد جز اين نسل آن را نمي ديد، و از آن مزه چيزي برجاي نمي ماند تا نسلهاي ديگري آن را ببينند و چه بسا مردمان بيشتري از مردمان نسلي که شاهدان نخستين آن معجزه بوده اند ايمان آورند و چنان رسالتي را بپذيرند و امّا رسالت محمّدي ، پايان رسالتها و براي هم? اقوام و هم? نسلها است ، و معجزه اي که دارد معجز? غـيرمادي است ، و شايان ماندگاري است . شايان ايــن است کـه نسلها و نسلها آن را بينند و درباره اش بينديشند و به پژوهش آن بپردازند، و نسلها و نسلها بدان ايمان بياورند. بدين سبب حکمت يزدان اقتضاء کرده است که اين ملّت با عذاب ريشه کن ، بنيادشان برانداخته نشود، و تنها عذاب موقتي بر افرادي از آن ملّت در وقت معلوم و مشخّصي نازل گردد و بس ... حال و وضع در مـيان ملّتهاي اهل کتاب پيش از اسلام ، از قبيل يـهوديان و مسيحيان نيز به همين منوال بوده است ، و عذاب ريشه کن ، بنياد ايشان را برنينداخته است .
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ولي مشرکـان چون از قوانين و سنن ويژ? خدا بي خبر و ناآگاه بودند دربار? آفرينش انسان بدين نحو و بدين گـونه اي کـه او توان گـزينش و گـرايش را دارد، و مي تواند اين را انتخاب کـند و آن را اختيار نکـند، و اطّلاع نداشتند از آفرينش آسمانها و زمين بدان شکل و گونه اي که به انسان اجاز? کار و تلاش و آزمون دهد، رستاخيز را انکار مـي کردند. در حال غوطه وري در جهالت و بي خبري از قوانـين و سنن الهـي دربار? رسالتها و معجزه ها و عذاب پرسش مي کردند، زماني که عذاب از سر ايشان دور مي شد تا مدّت زماني از روزها و سالها، يعني تا شماري از روزها و سالها، مي گفتند: چه چيز عذاب را به تأخير مي اندازد؟ ديگـر آنان حکمت خدا و رحمت خدا را درک و فهم نمي کردند، و متوجّه نبودند که اگر روزي و روزگاري عذاب گريبانگيرشان شود ايشان را رها نمي کند و جاي نمي دارد، و کـيفر استهزاء و تمسخري کـه داشته اند و پرسش و بيشرمي ايشان بيانگر آن است ، عذاب آ نان را احاطه مي کند و در خود مي پيچد:
(أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (8)
هان ! روزي عذاب به سراغ آنان مـي آيد و ديگر از ايشان دور نمي گردد ( و دست از سرشان برنمي دارد) و چيزي را که در ( دنـيا) مسخره مـي کردند، از هر سو دربرشان مي گيرد.
کسي که ايمان دارد و در ايمان خود جدّي است ، عذاب يزدان را شتابان درخواست نمي کند و در نزول عذاب خدا شتاب نشان نمي دهد. مي داند وقتي که عذاب به تأخير مي افتد به خاطر حکمتي و رحمتي است . به سبب اين اس کسي ايمان بياورد که آمادگي ايمان را پـيدا کرده است .
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در همان دوره اي که خدا عذاب را در آن از مشرکان قريش باز گرفت ، چه مردمان زيادي که ايمان آوردند، و اسلام نيکو و زيبائي را داشتند، و از خود فداکـاريها نشان دادند، و از بوت? آزمايش نيکو به در آمدند. چه بسيار فرزنداني که از کافران قريش زادند و بعدها در دامان اسلام پرورش يافتند... اينها برخي از حکمتها و فلسفه هاي ظاهري است . آنچه در پس پرد? غيب نهان است يزدان مطّلع از آن است ، ولي آدميزادگان کوتاه بين شتابگر از آن بي خبر و ناآگاهند.
*
به مناسبت شتاب ورزيدن در فرارسيدن عذاب ، روند قرآني سير و سياحتي را در نفس اين آفريد? شگفت بشري مي آغازد، آفريده اي که ثابت و استوار نمي ماند و راستاي راه را درپيش نمي گيرد مگر در پرتو ايمان :
(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) أِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ )(11)
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اگر از سوي خود به انسان نعمتي بچشانيم ( و مثلاً روزي فراوان و صحّت و امنيّت برسانيم و بنا به حکمتي ) سپس آن را از او بگيريم و بستانيم ، بسـيار نااميد ( از برگشت دوبار? اين نعمت به خود) و ناسپاس ( در برابر سائر نعمتهاي ديگر) مـي شود. و اگر بعد از ناخوشي و زيان و ضرري که به انسان رسـيده است ، خوشي و نعمت و منفعتي بدو برسانيم ، مي گويد: بديها و سختيها از من به دور شده اند ( و مشکـلات و ناراحتيها ديگر هرگز برنمي گردند. دوباره دچـار سرور و غرور بيـجا مي گردد و) بسي شادان ( از متاع دنيا) و نازان ( بر ديگران ) مي شود. مگر کساني کـه ( به هنگام شدائد) شکـيبائي کـنند، و ( در وقت خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و مستمندي ) کارهاي شايسته و بايسته انجام دهند، بيگمان آنان بخشايش ( يـزدان شامل گناهانشان مي گردد) و پاداش بزرگي ( در برابر اعمال صالحه ) دارند.
اين آيه تصوير درستي از انسان شتابگر کوتاه بين است ، آن کسي که تنها در زمان حال زندگي مي کند، و شرائط و ظروف کنوني بر او چيره مي شود و او را د ر خود غرق مي کند. ديگر آنچه را کـه گذشته است به يـاد نـي آورد، و در انديش? چيزي نيست که پس از ايـن مي آيد. يعني نه در بند گذشته است ونه در بند آينده . بلکه همين لحظ? حاضر را مي پايد. به محض آن که خيري از او بريد و نعمتي از او گسيخت ، نااميد مي گردد و کفران نعمت مي کند! در صورتي که خير و نعمتي که داشت بخشش و داد? خدا بدو بود... از ديگر سو، همين که اين انسان از شدّت و سختي گذشت و به رفاه و خوشي رسيد، شادمان و خرامان و سرمست و خودپسند مي شود! در شدّت و سختي خويشتنداري و شکيبائي نمي کند، و چشم اميد به رحم و کرم خدا نو دوزد و منتظر رفاه و آسايش او نمي ماند. هنگام شادي و شادماني و ثروت و نعمت نيز مانه روي نمي کند يـا حساب آن را نمي نمايد که چه بسا آن ثروت و نعمت از کف وي بيرون رود و پايان پذيرد...
(
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إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا ).
مگر کساني که شکيبائي کنند.
مگر کساني کـه در وقت نعمت شکـيبائي مـي کنند، همان گونه که در وقت شدّت شکيبائي مي ورز ند. چـه بسياري از مردمان در وقت شدّت و سختـي ، شکـيبائي مي کنند و خود را قهرمان و پهلوان نشان مـي هند تا نشانه هاي ناتواني و سستي در سيماي ايشان پديدار و نمودار نگردد. ولي کساني که هنگام برخورداري از ثروت و نعمت مغرور و سرمست نشوند اندکند.
(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ).
و کارهاي شايسته و بايسته انجام مي دهند.
کساني که هم در وقت نعمت و ثروت ، و هم در وقت شدّت و سختي ، کارهاي شايسته و بايسته مي کنند. در وقت شدّت و سختي با تحمّل مشکلات و معضلات و با صبر و شکيبائي بر بلاها و ناملايمات ، کار شايسته و بايسته انجام مي دهند، و در وقت شدّت و سختي با سـپاسگزاري و نـيکوکاري کـار خوب و سنديده مي کنند.
(أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ )(11)
بيگمان آنان بخشايش ( يـزدان شامل گناهانشان ميگردد) و پاداش بزرگي ( در برابر اعمال صالحه ) د ارند.
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همچون کساني آمرزش و پاداش بزرگي دارند، بدان خاطر که در برابر گرفتاريها و زيانهاي بدني يـا مالي شکيبائي مي ورزند، و در وقت شادي و شادماني و بهره مندي از ثروت و قدرت سپاسگزاري مي کنند. ايمان واقعي و جلوه گر در کارهاي شايسته و بايسته است که در وقت شد و سختي انسان را از دست يأس و نااميدي کفرآلود مـي رهاند، همانگونه کـه در وقت رفاه و نعمت او را از سرمستي و غرور گناه آلود نجات مي دهد. اينان راستين است که دل انسان را هم در وقت بلاها و ناگواريها و ناداريها، و هم در وقت نعمتها و خوشيها و برخورداري از ثروتها، به طور يکسان نگاه و پاجاي مي دارد، و دل را در هر دو حال با خدا پيوند مي دهد و مرتبط مي سازد. اين است که همچون دلي در زيرپتکهاي فقر و فاقه و شدّتها و سختيها سقوط نمي کند و فرونمي افتد، و هنگامي که نعمتها و ثروتها او را غرق در خود مي سازد، تفاخر نمي کند و عظمت نمي فروشد. هر دو حالت مؤمن خوب است . اين هم که هر دو حالت خوب باشد جز براي مؤمن امکان ندارد، همان گونه که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي فرمايد.
*
اين کسان نادانان که از حکمت آفرينش و قوانين و سنن جهان ناآگاه و بي خبرند، و از زمر? انسانهاي کوتاه بين ، غافل ، نااميد، ناسپاس ، مغرور و فخرفروش هستند، و مردماني هستند کـه حکـمت و فلسف? روانه کـردن پيغمبران از ميان آدميزادگان را درک و فهم نمي کنند، و لذا درخواست مي کنند که پيغمبر فرشته باشد و يا فرشته او را همراهي کند، و ارج و ارزش رسالت را نمي دانند و درخواست مي کنند پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم گنجي داشته باشد، اين چنين کسان تکذيب کننده و کينه توز افرادي هستند که به تکذيب و کينه توزي وارد مي گردند و در تکذيب و کينه توزي پافشاري مي نمايند... اي پيغمبر تو با آنان چه خواهي کرد؟
*
(
(1/110)



فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )(12)
( اي پيغمبر! براي خشنودي مشركان تلاش مکن . آنان نمي خواهند ايـمان بـياورند. اگر براي ارضاء آنان بکوشي ) چه بسا تو برخي از چيزهائي را که به تو وحي مي شود ( از قبيل آياتي که دربار? نکوهش معبودهاي دروغين ايشان است ) فروگذاري و از ( تبليغ ) آن ( به مشرکان ) دلتنگ و ناراحت شوي ؟ زيرا که نکند ( آن را تکذيب کنند و مانند هميشه ) بگوييد: چرا گنجـي رايگان بدو ارمغان نمي گردد، يا اين که او با فرشته اي نمي آيد ( تا صحّت نبوّت وي را به ما اعلام نمايد. اي پپغمبر!) تو تنها بيم دهند? ( کافران و مژده رسان مؤمنان ) هستي ( و وظيف? تو تبليغ کلام آسماني است و بس ) و خداوند مطّلع و مراقب هر چيزي است ( و از احوال ايشان آگاه است و اعمال همگان را مي پايد) .
واژ? « لَعَلَّ « متضمّن معني پـرسش است ، ولي پرسش خالصي نيست . بلکه از آن چنان بر مي آيد که خود انسان دلتنگ مي شود از ايـن نادانيها، و از ايـن پرسشهاي بيجاي رنج آور، و از پـيـشنهادهاي ناچيز و بي ارزشي که از عدم دريافت حقيقت رسالت و وطيف? آن برمي خيزد. پس آيـا اي محمّد دل تو مي گيرد و رنجيده خاطر مي گردي ، و اين رنجش و دلتنگي تو را بر آن مي دارد که از رساندن برخي از آنچه بر تو نازل گرديده است خودداري کني و در تبليغ آ ن نکوشي ، تا با اين بخش از پيامها بدان گونه که عادت ايشان است و از آنان ديده شده است خورد نکنند، و پذير? آن بسان نظائر آن نشوند که پيش از اين بديشان مي رساندي و از آنها آگاهشان مي کردي ؟
هرگز چنين نخواهي کرد. هيچ وقت نبايد برخي از آنچه را که به تو وحي مي گردد فروگذاري ، و از ايـن گو نه سخنان ايشان دلتنگ و رنجيده خاطر شوي :
(
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إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ).
تو تنها بيم دهند? ( کافران و مژده رسان مؤمنان ) هستي و بس.
پس وظيف? تو اين است و بس که ايشان را بيم دهي . در اينجا بيم دادن برجسته ترين صفت است . چرا که مقام و موقعيتي که با امثال اين گونه مردمان پيش آمده است و پيش مـي آيد، همچون چيزي را مي طلبد. بس اداي وظيف? خودکن :
( وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ )(12)
و خداوند مطّلع و مراقب هر چيزي است ( و از احوال تو و احوال ايشان آگاه است و اعمال همگان را مي پايد) . خدا مراقب ايشان است . هرگونه که خود بخواهد برابر قانون و سنّت خودکار و بارشان را مي گرداند، و پس از آن با ايشان در برابر چيزهائي که کرده اند و به دست آورده اند حساب و کتاب مي کند. تو مراقب و نگاهبان کفرشان يا ايمانشان نيستي . که تو بيم دهنده هستي و اين آيه به آن دوران تنگ و سخت تاريخ دعوت اسلامي اشاره مي کند، و بيانگر ناراحتيها و دشواريهائي است که سين? پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم را فرا مي گرفت و دل او را به تنگ مي آورد. همچنين اين آيه اشاره دارد به سنگيني روياروئي با جاهليّت سرکش کينه توز در زماني که در آن همدم و ياور او وفات کرده اند، و تنهائي دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را فراگرفته است ، و غم و اندوه دلهاي مؤمنان اندکي را در برگرفته است که در اين جاهليّت فراگير و همه جاکستر وجود داشتند.
از لابلاي واژه هاي آيه ، فضاي غمزده و غمناکي را احساس مي کنيم که در آن ، همچون واژه هاي خدايانه اي خوشي و شادي را ارمغان مي دارند، و يقين و اطمينان را بدان مـي ريزند، و اعصاب و قلوب را آرامش مي بخشند!
*
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گفت? ديگري را مي گو يند. اين گفته را بارها هم تکـرار کرده اند: اين قرآن ، به هم بافته و برتافت? انسان است ، و به دروغ به يزدان نسبت داده شده است !... است که يزدان ايشان را به مبارزه و چالش مي طلبد و از آنان ده سور? همچون سوره هاي قرآن را درخواست مي کند که آنها را بسازند و به هم ببافند، و در اين به هم بافتن و برتافتن از هر که مي خواهند کمک و ياري بگيرند:
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (13)
بلکه ( مشرکان پـا از درخواست گـنج رايگان و نزول فرشتگان بالاتر مي گذارند و) مي گويند: ( محمّد خودش قرآن را تأليـف کرده است و) آن را به دروغ به خدا نسبت مي دهد! بگو: ( اگر اين قرآن را انساني چون من نوشته است ) شما ( هم ) ده سور? دروغين همانند آ ن را ( بنويسيد و براي ما) بياوريد و غير از خدا هرکس را که مي توانيد دعوت کنيد ( و به ياري خود بطلبيد) اگر ( در ادّعاي خويش ) راستگوئيد.
خدا پيش از اين در سور? يونس ايشان را به مبارزه و چالش طلبيده بود و از آنان تنها يک سوره خواسته بود، پس اين درخواست ده سوره براي مبارزه و چـالش جيست؟
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مفسّران پيشش گفته اند: مبارزه طلبي و چالش به ترتيب چنين بوده است : ابتداء تمام قرآن خواسته شده است . سپس ده سوره درخواست گرديده است ، و بعد از آن يک سوره طلبيده و درخواست شده است . امّا دليلي بر اين ترتيب نيست . بلکه ظاهراً سور? يونس مقدّم بوده است و در آن مبارزه طلبي و چالش به آوردن يک سوره بوده است ، و سور? هود پس از آن نازل گرديده است ، و مبارزه طلبي و چالش به ده سوره انجام پذيرفته است ... حقيقت اين است که ترتيب فرود آمد ن آيـات ضرورت ندارد که به همان ترتيب سوره ها باشد. آيه اي نازل مي شد که گاه آن را به سور? مقدّم تر در نزول ، و گاه آن را به سور? مؤخّر تر در نزول ملحق مي کردند. ولي اين سخن نياز به چيزي دارد که آن را اثبات کند.
در اسباب نزول چيزي که ثابت کند آي? سور? يـونس پس از آي? سور? هود نازل شده است وجود ندارد. ترتيبي که تحميلي باشد، در همچون چيزي پـذيرفتني نسيت.
آقاي محمّدرشيد رضا در تفسير خود « المنار» خواسته است که براي اين عدد ده سوره ، سببي پيدا كند. بسيار خود را به رنج انداخته است - خدا رحمتش کـناد - تا بگويد: مقصود از مبارزه طلبي و چالش در اينجا، قصص قرآني است . با پژوهش و پيجوئي آشکار مي شود کـه سوره هاي قرآن مشتمل بر قصص طولاني و درازي که پيش از سور? هود نازل شده است ده سوره بوده است ، و به همين جهت از آنان در اين مبارزه طللبي و چالش ده سوره خواسته است ... چه مبارزه طلبي و چالش با يک سوره بيشتر ايشان را درمانده و ناتوان مـي کند تا ده سوره. زيرا داستانها پراکنده اند و اسلوبها متعدّدند، و خواستار مبارزه و طالب چالش نياز پيدا مي کند به ده سوره اي که داستانها در آنها ذکر گرديده است تا اگر بخواهد تقليد کند بتواند تقليد کند... تا آخر...[4]
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گمان ما اين است - خدا هم داناتر است - کـه مسأله آسانتر از هم? اين پيچيدگيها و ساده تر از آن است که چنين پيچيده بيان شود. مبارزه طلبي و چالش ، اوضاع و احوال گويندگان ، و شرائط و ظروف سخن گـفتن را در نظر مي گرفت . قرآن با حالتهاي واقعي معيّني روياروي مي گرديد. گاهي مي گفت : همانند اين قرآن را بياوريد، و گـاهي درخواست مي کند: يک سوره را بياوريد، و زماني هم از ايشان طلب مي کرد: ده سوره را بياوريد... بدون اين که ترتيب زماني درنظر باشد. زيــرا مقصود مبارزه طلبي و چـالش بوده است با درخواست چيزي از اين قرآن . فرق نمي کند اين چيزي که درخواست کرده است هم? قرآن يا برخـي از ايــن قرآن و يا سوره اي از اين قرآن باشد. مبارزه طلبي و چالش با درخواست نوع اين قرآن بوده است نه بادرخواست مقداري از آن . درماندگي و ناتواني مردمان هم از فراهم آوردن نوع بوده است نه مقدار. در ايـن صورت همه و برخي و سوره اي يکسان است . ترتيب هم لازم نيست . بلکه مقتضي حالتي در مد نظر است که مخاطبان دارند، و همچنين در اين حالتي که دارند نوع گفتارشان چيست و چه مي گويند. حالت و سخني کـه مخاطبان دارند، مناسبت مبارزه طلبي و چالش را فراهم مي آورد و معلوم مي کند که سوره اي يا ده سوره و يا اين قرآن ساخته و پرداخته گردد و ارائه شود. ما امروزه نمي توانيم شرائط و ظروفي را معلوم و مشخص کنيم که قرآن براي ما از آن شرائط و ظروف ذکري نکرده است .
(وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )(13)
و غير خدا هر کس را که مـي توانـيد دعوت کـنيد ( و به ياري بطلبيد) اگر ( در ادعاي خويش ) راستگوئيد.
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انبازها و گشاده زبان ها و سخنورها و چامه سراها و پريها و آميزاده هاي خود را فراخوانيد و به کمک بطلبيد، و آن گاه تنها ده سور? به هم بافته و برتافته را تهيّه ببينيد و ارائه دهيد، اگر راست مي گوئيد که اين قرآن کسـي غير خدا آن را از پيش خود ساخته و پرداخته است و به دروغ به خدا نسبت داده است !
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ).
پـس ( اي مشرکان ) اگر ( کساني را که براي ياري در اين کار دعوت مي کنيد) پاسخ شما را ندادند ( و استدعاي شما را نپذيرفتند، چرا که از انجام آن ناتوانند...) .
اگر نتوانستند ده سوره را به هم بافند و بربافند، چون آنان ناتوان از اين هستند که در اين کار مهمّ غير ممکن به شما کمکي بکنند، و خودتان هم قطعاً ناتوان از انجام آن هستيد، چون خودتان پس از ناتواني و درماندگي خود ايشان را فرامي خوانيد و به ياري مي طلبيد...
(فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ).
بدانيد که اين قرآن با آگاهي الله و وحي خدا نازل شده است ( و از علم الهي سرچشمه گرفته است ) .
تنها خدا است که بر نازل کردن اين قرآن توانا است . و فقط دانش خدا است که عهده دار فرو فرستادن قرآن بدين شکل و بدين گونه اي است که بدان نازل گرديده است و دربرگيرنده دلائل دانش يزدان است ، دانشي که قوانين جهان و احوال آدميزادگان را، و گذشته و حال و آينده ايشان را، و چيزهائي را فراگرفته است که براي درون و بيرون و زندگاني آنان سودمند و شايان است .
(وَأَنْ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ).
و معبودي جز خدا نيست ( و نزول ايـن آيــات معجز، دليلي و نشاني بر اين حقيقت است .
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اين بند بيانگر ايـن واقعيّت است کـه خداگونه ها و انبازهاي ايشان هم ناتوان از پاسخ بدين مبارزه طلبي و چالش هستند و نمي توانند ده سوره اي را بسازند و بياورند بسان سوره هائي که خدا آنها را نازل کـرده است . خود اين امر هم دليـل بر آن است کـه خداي يگانه اي وجود دارد که تنها او مي تواند چنين قرآني را نازل کند.
به دنبال ذکر اين حجّتي که گريزي از اعتراف و اقرار بدان نيست ، با پرسشي پيروي مي زند، پرسشي که جز پاسخي در پيش کساني ندارد که خود بزرگ بـين و کينه توز نيستند. پرسش اين است :
(فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )(14)
پس آيـــا اسلام را مـي پذيريد و فرمانبردار خدا مـي گرديد؟ ( بايد کــه تسليم شويد اگر طالب حقّ مي باشيد) .
آيا اسلام را مي پذيريد و فرمانبردار خدا مـي گرديد) پس از ايـن مبارزه طلبي و چـالش و ناتواني و درماندگي اي که چاره اي جز تسليم در برابر آن نيست ؟ ولي آنان پس از ايـن نـيز به خود بزرگ بيني و ستيزه جوئي پرداختند و خويشتن را بزرگتر از آن ديدند که حقّ و حقـيقت را بپذيرند!!!
حقّ و حقيقت روشن و آشکار بود، ولي آنان بر منافع و سلطه و قدرتي که در اين جهان از آن بهره مند بودند مي ترسيدند، و بيمناک از آن بودند که کساني را که بندگان آدميزادگان کرده بودند سر به شورش بردارند، و به نداي دعوت کنند? حرّيّت و کرامت و عدالت و عزت پاسخ مثبت دهند... دعوت کننده اي که ايشان، را به سوي : لا إِلَهَ إِلا الله فرامي خواند، و توحيد و يكتاپرستي را ندا درمي داد... بدين جهت روند قر آني پيروي مي زند که مناسب حال ايشان است ، و فرجام کارشان را به تصوير مي کشد، و مي گويد:
(
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مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (16)
کساني که ( تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند ( و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم داشتي به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پـيکر? هستي ، پـاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه کم و کاستي به تمام و کمال مي دهيم ( چرا که مدار ايـن جهان بر اعمال استوار است ؛ نه بر نـيّات و مقاصد، و بر ايـن خوان يغما چه دشمن چه دوست ) . آنان کسانيد که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند، و آنچه در دنيا انجام مي دهند، ضائع و هدر مي رود ( و بي اجر و پاداش مي شود) و کارهايشان پوچ و بيسود مي گردد ( هرچند کـه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد) .
کوششي که در اين جهان صورت مي گيرد ميوه و بهر? خود را دارد، خواه صاحب آن نظر به افقهاي بلند آن جهاني داشته باشد، و خواه به منافع نزديک و محدود خود اين جهاني چشم بدوزد. هرکس زندگي دنـيا و زينت آن را بخواهد، و تنها براي آن به کار و کوشش پردازد، او در اين دنيا به نتيجه و ثمر? افعال و اعمال خود مي رسد، و بدان گونه که مي خواهد و دوست دارد در اين مدّت محدود چند روزه زندگي بدان دسترسي پيدا مي کند، ولي در آخرت جز آتش دوزخ بهره اي ندارد. زيرا او چيزي را پيشاپيش براي آخرت خود نفرستاده است ، و براي آن حسابي افتتاح و باز نکرده است . پـس به نتائج هم? اعمال دنيا در دنيا نائل مي شود، ولي اعمال دنيوي او در آخرت پوچ و بيسود مي گردد و در آنجا ارج و بهائي به افعال وي داده نمي شود... واژ? « حبط « گرفته شده است از:
( من حبطت الناقة ).
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براثر بيماري شکم شتر ماده باد کرده است و آماسيده است .
اين واژه تصويري از مناسبت عمل نفخ کرده و ورم کرده اي در اين جهان است ، عملي که همچون اين نوع بيماري شتر، منتهي به هلاک و نابودي مي گردد.
ما امروز بر ايـن زمين افراد و قبائل و ملّتهائي را مي بينيم که براي دنيا کار مي کنند و مي کوشند، و به پاداش و ثمر? کار و تلاش خود مي رسند. دنياي ايشان آراسته و پيراسته است و زيب و زينت دارد، و جهان آنان باد کرده است و آماسيده است ! روا نـيست كه شگفت زده شويم و بپرسيم : چرا اين چنين است ؟ چه اين قانون و سنّت خدا است که در کر? زمين جريان دارد:
(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ )(15)
کساني که ( تنها) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند ( و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم داشتي به آخرت نداشته باشند، برابر سنّت موجود در پـيکر? هستي ، پـاداش دسترنج و) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه كم و کاستي به تمام و کمال مي دهيم ( چرا کـه مدار ايـن جهان بر اعمال استوار است ؛ نه بر نـيّات و مقاصد، و بر ايـن خوان يغما چه دشمن چه دوست ) .
ولي تسليم اين قانون و سنّت و نتائج و ثمرات آن شدن نبايد اين مطلب را از ياد ما ببرد: ايـن گونه اشخاص مي توانند همان کارهائي را که مي کرده اند بکنند، و در عين حال جانهايشان به آخرت چشم بدوزد و سراي ديگر را در مدّ نظر بگيرند، و خدا را درکارها و تلاشها و بهره وريها و بهره برداريها حاضر و ناظر بدانند، درنتيجه به زينت و نعمت اين جهان بدون كم و کاست برسند، و به زينت و نعمت و بهره وري و بهره مندي آن جهان نيز دستيابي پيدا كنند.
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کار کردن براي جهان ديگر مانع کار کردن براي ايـن جهان نمي شود. وقتي که آدمي متوجّه خدا باشد و در کار خود خدا را در نظر بگيرد، نه تنها هيچ از مقدار کار اين جهاني و سود آن نمي کاهد، بلکه کوشش را فزونتر و ثمر? کوشش را برکت دار مـي کند، و کسب و كار را پاکيزه ، و بهره مندي و بهره وري را نيز پاکيزه مي سازد، و افزون بر نعمت و لذّت اين جهان ، نعمت و لذّت آن جهان را هم مي افزايد. مگر اين که غرض از بهره مندي و بهره وري از متام و کالاي اين جهان ، شهوات و لذائذ حرام بوده باشد، که اين کـار نه تنها در آن سرا ماي? هلاک است ، بلکه در اين سرا نيز سبب نابودي مي گردد، هرچند هم پس از گذشت مدّت زماني باشد. اين امر در زندگي ملّتها و در زندگي افراد، پديدار و نمودار است ، و عبرتهاي تاريخ روزگـاران گواه سرنوشت شوم ملّتهائي است که به دنبال شهوات رفته اند و به لجنزار آن افتاده اند.
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پس از آن ، روند قرآنـي نگـاهي مـي اندازد به موضعگيري مشرکان در برابر پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم حقّ و حقيقتي که از سوي يزدان با خود به ارمغان آورده است ، و همچنين مي نگرد به اين قرآنـي کـه گـواهـي مي دهد بر اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم دليلي و برهاني با خود از سوي خدا دارد، و او از جانب خدا فوستاده شده است . کتاب موسي هم که قبلاً نازل گـرديده است بر پيغمبري او گواهي مي دهد... روند قرآني به هم? ايـن دلائل و براهيني اشاره مـي نمايد کـه مربوط به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و به دعوت و به رسالت او است . تا با اين نگرش ، دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم و دل گروه مؤمن را ثابت و استوار بدارد. سپس روند قرآنـي کساني از دسته ها و گـروه هاي مشرکان را از آتش دوزخ مي ترساند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را قبول نمي کنند، و ايشان را در صحنه اي از صنه هاي عذاب روز قيامت نشان مي دهد، صحنه اي که رسوائـي و خواري در برابر سرکشي و تکـبّري کـه مـي ورزيده اند آن صحنه را مي پوشاند و فراگيرد. همچنين روند قرآنـي مقرّر مي دارد که اين افرادي که به باطل به خويشتن مي بالند، و دشمنان حقّ و حقيقت هستند، ناتوانتر از آن هستند که از عذاب خدا بگـريزند و خويشتن را برهانند، و درمانده تر از آن هستند که جز خدا اولياء و دوستاني را بيابند...
(لاجَرَم أنََّهم في الآخرة هم الأخْسَرونَ)
مسلّماً آنان در آخرت زيـانبارترين ( مردمان ) هستند ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جنان را به نيران داده اند.
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روند قرآني ميان ايشان و ميان مؤمنان سنجشي به شکــل محسوس و مشهود برقرار مي کند، شکل محسوس و مشهودي که فرق بسـياري را به تصوير مي کشد کـه در سرشت آن دو گـروه است ، و فاصل? زيادي را پيش چشم مي دارد کـه در موقعيّت و حال آنان ، هم در دنيا و هم در آخرت موجود است :
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)
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آيا کسي که دليل و برهان روشني ( به نام فطرت و عقل سليم ) از سوي پروردگار خود دارد ( و با نور آن به آفاق و انفس مي نگرد و به وجود آفريدگار جهان پـي مي برد) و گواهي از جانب خدا (به نام قرآن ) به دنبال آن مي آيد ( و بر صدق دريافت عقل او از جهان ، شهادت مي دهد و برداشت وي را تصديق مـي نمايد) و قبل از قرآن ( هم جملگي کتاب هاي آسماني ، ايـن راه را تأيـيد کرده اند و در اين مسير رقته اند، از آن جمله تورات ، يعني ) کتاب موسي که رهبر و رحمت بوده است ، ( آيـا چنين کساني با افرادي برابرند که با چشم خرد به ملکوت جهان نمي نگرند، و به کتابهاي آسماني و پيغمبران الهي گوش دل فرانمي دهند، و جز به فكر دنـيا نبوده و گمراه بسر مي برند و گمراه مـي ميرند؟ ) . آنان ( که دربار? کائنات مي انديشند و با چراغ عقل پروردگار خود را مـي يابند و تاريخ انبياء و گذشتگان را پـيش چشم مي دارند) بيگمان به قرآن ايمان مي آورند ( چرا که آن را با ديد جهان بين و بينش حقّگراي خويش همگام و همنوا مي بينند) . هرکس از گروهها ( و طوائف گمراه که دشمن حقّ و حقيقت و اديان و انبياء خدايند) به قرآن ايـــمان نـياورد، ميعادگاه او آتش است ( و جملگي گمراهان گريزان از نور قرآن ، در آتش سوزان دوزخ گرد مي آيند و چه بد جايگاهي است ! اي پيغمبر!) دربار? قرآن شکّ و گماني به خود راه مده . قرآن حقّ است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چـيزي کـه بايد ايـمان داشت ) ايـمان نمي آوريد.
(
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ )(22)
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چه کسي ستمگرتر از کسي است که به خدا دروغ بندد؟ ! ( کساني که به خدا دروغ مـي بندند و چيزهائي را بدو نسبت مـي دهند که از او نيست ، در قـيامت به گون? خاصي ) آنان به پروردگارشان عرضه مي گردند ( و در دادگاه عدل الهي به سان مي شوند) و گواهان ( حاضر در آنجا، اعم از پيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي مي دهند و) مي گويند: اينان بر پروردگار خود دروغ بسته اند ( و لذا زشت ترين گناه و رسواکننده ترين ستم را مرتکب شده اند) هان ! نفرين خدا بر ستمگران باد! آن ستمکارانـي کـــه ( مردمان را) از راه خدا بازمي داشتند، و ( بر راستاي خداشناسي سدّها و مانعها ايجاد مي کردند، و در دلهاي مردمان شکـّها و گمانها مي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني که به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند. اين کافران ) چنان نيستند که آنان بتوانند ( خدا را از عذاب رساندن به خود) در دنيا ناتوان و درمانده سازند ( و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ايشان را گرفتار عذاب و بلائي کند) آنان بجز خدا ياور و فريادرسي ندارند ( که ايشان را از عذاب و بلاي آسماني برهاند. در آخرت هم به سبب عصيان و طغيانشان ) عذابشان چندين برابر مي گردد ( و پيوسته افزونتر و افزونتر مـي شود. چرا که در دنـيا) آنان نمي توانستند ( نشانه هاي خداشناسي پخش در آفاق و انفس را) بشنوند و ببينند. آنان کسانيند که خويشتن را زيانبار مي کنند و هستي خود را مي بازند، و معبودهائي را که به دروغ به هم مي بافند و مي سازند، کم و ناپديد مي گردند ( و دروغگوئيها و ياوه سرائـيهايشان از بـين مي رود و بيفائده و بيسود مي شود) . مسلّماً در آخرت زيانبارترين ( مردمان ) هستند ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نعمت ، و چنان را به نيران داده اند ) .
(
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )(23)
بيگمان کساني که ايمان آورده اند و کـارهاي شايسته کرده اند و به خداي خويش آرميده اند ( و کرنش برده اند و تسليم فرمانش شده اند) آنان بهشتيانند و در آنجا
جاودانه مي مانند.
(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ )(24)
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حال اين دو گروه ( يعني مؤمنان و کافران ) همانند حال کور و کر، يا بينا و شنوا است . آيـا حال و مال ايـن دو گروه يکي است ؟ آيا يادآور و پندپذير نمي گرديد؟ . درازي اين آيه ها، و دگـرگوني اشاره ها و الهامها در آنها، و همـين جوراجوري نگرشها و آهنـگها، هم? اينها توجّه مي دهند به چيزي که گروه اندک مؤمنان در اين دوران سخت و شديد تاريخ دعوت ، با آن درگير و روياروي بودند. همچنين براي ما نياز موضعگيري به چنين پيکار بياني الهامگرانه اي را به تصوير مـي کشد، همان گونه که براي ما سرشت جنبشي اين قرآن را به تصوير مـي زند، بدان هنگام کـه با جهان واقعيّت روياروي مي گردد، و با آن جهاد بزرگي را مي آغازد. مز? اين قرآن را نمي چشد مگر کسي کـه به همچون پــيکاري نرو رود، و با همچون موضعگيريها و موقعيّتهائي روياروي شود کـه قرآن در آنها نازل مي گرديد تا با آنها روياروي گردد و برزمد. کساني که نشسته اند و معاني قرآن و مفاهيم و مقاصد آن را لمس مي کنند و مي پسايند، و تنها قرآن را از نظر سخن يا هنر بررسي مـي کنند، و خودشان دور از پـيکار و دور از جنبش نشسته اند، نمي توانند چيزي را از حقيقت قرآن در اين نشستن سرد و بي حرکت دريافت کنند... حركت و جنببش اين قرآن هرگز براي نشستگان پيدا و هويدا نمي شود، و راز و رمز اين قرآن براي کساني جلوه گر و آشکار نمي گردد که سلامت و راحت توأم با بندگي براي غير خدا را، و کـرنش بردن و اطاعت کـردن از طاغوت را به جاي خدا، ترجيح مي دهند و بر مي گزينند!
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)[5]
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روايتهاي گوناگوني ذکر شده است دربار? ايـن کـه مقصود اين فرمود? يزدان بزرگوار چيست :
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ).
آيا کسي که دليل و برهان روشني ( به نام فطرت و عقل سليم ) از سوي پروردگار خود دارد....
يا مراد اين بند از فرمود? ايزد متعادل چيست :
(وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ ).
و گواهي از جانب خدا ( به نام قرآن ) به دنبال آن مي آيد. و يا مرجع ضمير در واژه هاي : « ربّه « و « يتلوه « و « منْه « کدام است ... ارجح روايتها - آن گونه که من تشخيص داده ام - ايــن است کـه مراد از ايـن فرمود? خداي بزرگوار: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم است . و به پيروي از او مراد هرکـس ديگري است که ايمان بياورد به چيزي که او با خود به ارمغان آورده است که قرآن است . مقصود از ايـن فرمود? يزدان : (رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)دليل و برهاني است که از سوي پــروردگار مـي آيد و بر نبوّت و رسالت پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم گواه است . آن هم اين قرآنـي است کـه خودش گواهي مي دهد بر اين که وحي يـزدان است ، و کسي از انسانها نمي تواند همچون قرآني را بسازد و بياورد (وَمِنْ قَبْلِهِ) يعني پيش از اين شاهد کـه قرآن است . (كِتَابُ مُوسَى) نيز بر صدق پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم گواهي مي دهد، گواهي آن ، هم بشارتي به قدوم او است ، و هم موافقتي است که اصول و ارکان کتاب موسي با قرآن دارد که محمد صلّي الله عليه و آله وسلّم بس از او با خود به ارمغان آورده است .
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چيزي که اين سخن را در نظرم آراسته است و ماي? ترجيح آن در پيش من شده است ، وحدت تعبير قرآني در سوره است . وحدت تعبيري کـه پيوند پيغمبران بزرگوار با پـروردگارشان را صادقانه به تصوير مـي کشد، و دليـل و برهاني را ذکر مي کند که در اندرونشان مي يابند، و در پرتو آن يقين و اطمينان پيدا مي کنند که خدا بديشان وحي مـي کند، و همچنين در پرتو آن خدا را در دلهايشان حاضر و واضح و يـقيني مي بينند و به گونه اي بدو ايمان پيدا مي کنند که شکّ و ترديدي برايشان در شناخت يـزدان نمي ماند. مثلاً نوح عليه السلام در اين راستا به قوم خود مي گويد:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) (28)
اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من دليـل روشني از پروردگارم داشته باشم ( که علم ضروري من بر گرفته از دانش و بينش پيغمبري است ) و خداوند از سوي خود رحمتي به من عطاء فرموده باشد ( که نبوّت است ) و اين رحمت الهي ( به سبب توجّه شما به ماديّات و غفلت از معنويّات ) بر شما پـنهان مانده باشد، آيـا ما مي توانيم شما را به پذيرش آن واداريـم ، در حالي که شما دوستش نمي داريد و منکر آن مي باشيد؟ ( دين را با اجبار کــه نمي شود به ديگران تحميل و تزريق کرد). ( هود/28)
صالح عليه السلام خود اين سخن را مي گويد:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
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گفت: اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگـانه ) از سوي خدا دليـل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مـي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما کـه جز بر زيـان و هلاک من نمي افزائيد. (هود/63 )
شعيب عليه السّلام همچون سخني مي گويد:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا...).
گفت : اي قوم من ! اگر من ( بر اثر نبوّت ) دليل آشکاري از پروردگارم داشته باشم ( و به يقين کامل رسيده باشم ) و روزي خوبي ( علاوه از نبوّت ) به من عطاء فر موده باشد....( هود/88 )
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اين تعبير يگانه اي است از حال يگانه اي که پـيغمبران بزرگوار با پروردگار خود دارند، حال يگـانه اي که حقيقت چيزي را به تصوير مي کشد که پيغمبران يزدان آن را در دل خود يقيناً مـي بينند. ايـن چـيز، حقيقت الوهيّت است که آن را در اندرونشان مي يابند، و راست است که پروردگارشان از راه وحي نيز با ايشان تماس مي گيرد... اين يگانگي در تعبير از حال يگانه ، در روند سوره ، از روي هدف بوده و مقصود است - همان گونه که قبلاً در معرّفي سوره گـفتيم - و مراد اثبات ايـن موضوع است کــه شاً ن و مقام پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با پروردگارش و با وحي اي که بدو مي شود، بسان شأن و مقامي است که پـيش از او سائر پيغمبران بزرگوار داشته اند. اين هم از يک سو تهمتها و ادّعاهاي پـوچ و دروغيني را باطل مي سازد که پيرامون پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به هم مي بافتند و سر هم مي کردند. از ديگر سو اين کار، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را و گروه اندک مؤمناني را که در خدمت او بودند بر حقّ و حقيقتي ثابت و استوار مي داشت که با خود داشتند. اين حقّ و حقيقت همان حقّ و حقيقت يگانه اي بود که هم? پيغمبران با خود به ارمغان آورده بودند، و پيروان پيغمبران جملگي تسليم آن بودند.
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معني کلّي آيه چنين مي شود: آيا اين پيغمبري که دلائل و شواهد بر صدق او و بر صحّت ايمان و يقين او پياپي مي آيند و همديگر را تقويت و پشتيباني مـي کنند، به گونه اي که در درون نفس خود دليل روشني و حجّت اطمينان بخشي را مي يابد که از سوي پـروردگار بدو ارمغان گرديده است ، و شاهد ديگري کـه پـيش از آن آمده است و بر صدق او گواهي مي دهد، و آن کـتاب موسي است ، کتابي که پيشواي رهبري بني اسرائـيل و رحمت يزدان بوده و بر آنان نارل گرديده است ، و اين چنين کتابي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را تصديق مـي کند با بشارتي که حامل آن است و مژد? قدوم او را مي دهد، و همچنين او را تصديق مـي کند با مطابقت اصول اعتقادي اي که اديان خدا جملگي بر آنها استوار و پايدار هستند... مي گويد: آيا کسي که اين شأن و مقام او است ، جاي آن است کـه تکـذيب شود و پـذيرفته نگردد و با او دشمني و ستيز شود، بدان گـونه کـه گروه هائي از دسته هاي مشرکان با او دشمني مي ورزند و ستيزه گري مي کنند؟ واقعاً کار بس زشت و ناپسندي از جهات مختلفي است که با وجود هم? ايـن شواهد پياپي و تقويت کنند? همديگر انجام مي پذيرد.
آنگاه روند قرآني مواضع کساني را عرضه مي کند که بدين قرآن ايمان مي آورند، و مواضع اشخاصي از گروه ها و دسته ها را نشان مي دهد که بدين قرآن ايمان نمي آورند و آن را باور نمي دارند. ضمناً پاداش آنان و کيفر اينان در آخرت را تذکّر مي دهد، پاداش و کيفري که در انتظارشان است . روند قرآن بسي بر ثابت قدم بودن و استوار داشتن پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و کساني تکـيه مي کند که به حقّ و حقيقتي ايمان مي آورند که با خود به ارمغان آورده است . ديگر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان همراه او را همچون تکذيب كنندگان کافر که بيشترين مردمان در آن زمان بودند نمي ترساند و آشفته و پريشان نمي گرداند:
(
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أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)
آنان ( که دربار? کـائنات مي انديشند و با چراغ عقل پروردگار خود را مي يابند و تاريخ انبياء و گذ شتگان را پيش چشم مي دارند) بيگمان به قرآن ايـمان مـي آورند ( چرا که آن را با ديد جهان بين و بينش حقّگراي خويش همگام و همنوا مي بينند) . هر کس از گروهها ( و طوائف گمراه كه دشمن حقّ و حقيقت و اديان و انبياء خدايند) به قرآن ايمان نياورد، ميعادگاه او آتش است ( و جملگي گمراهان گريزان از نور قرآن ، در آتش سوزان دوزخ گرد مي آيند و چه بد جايگاهي است ! اي پيغمبر!) دربار? قرآن شکّ و گماني به خود راه مده . قرآن حقّ است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چـيزي که بايد ايمان داشت ) ايـمان نمي آورند.
برخي از مفسّران دربار? اين فرمود? خداي بزرگوار دچار اشکال شده اند:
(أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ).
آنان بدو ايمان دارند.
مقصود از اين فرمود? يزدان :
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ...).
آيا کسي که دليل و برهان روشني ( به نام فطرت و عقل سليم ) از سوي پروردگار خود دارد ( و با نور آن به آفاق و انفس مي نگرد و به وجود آفريدگار جهان پـي مي برد) و گواهي از جانب خدا ( به نام قرآن ) به دنبال آن مي آيد....
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خود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، همان گونه که قبلاً گفتيم ... چه مقصود از « اولئک « يعني آنان ، جماعتي است که به ايـن وحي و به ايـن دليل و برهان روشن ايمان مي آورند... در اين صورت هيچ گو نه اشکالي وجود نخواهد داشت . زيرا ضمير در: ( أولئکَ يُؤمنُون به ) . آنان بدان ايمان مي آورند به « شاهدٌ» برمي گردد که قرآن است . و ضمير در: ( و مِنْ قَبْلهِ) پـيش از آن نيز به قرآن برمي گردد، همان گونه که قبلاً گفتيم . ديگر اشکالي نمي ماند در اين که گفته شود: « اولئک يؤمنُون به « يعني ايمان مي آورند به ايـن شاهد که قرآن است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نخستين کسي بوده است که ايمان آورده است به چيزي که بر او نازل شده است . پس از آن مؤمنان ا ز او پيروي کرده اند، همان گونه که در سور? بقره آمده است :
(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . .).
فرستاد? ( خدا، محمّد) معتقد است بدانـچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است ( و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد) و مؤمنان ( نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و کـتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان دارند. ( بقره /285 )
اين آيه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم اشاره مي کند، و مؤمناني را همراه مي سازند که ايمان آورده اند بدانچه او بدان ايمان آورده است و آن را بديشان رسانده است ... ايـن هم يک امر عادي در تعبير قرآني است ، و در آن هيچ گو نه اشکالي پيش نمي آيد.
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ).
هر کس از گروهها ( و طوائف گمراه کـه دشمن حقّ و حقيقت و اديان و انبياء خدايند) به قرآن ايمان نـياورد، ميعادگاه او آتش است .
جايگاه و قرارگاهي است که خلافي در بودن آن نيست ، و يزدان سبحان است که آن را مقدّر و مقرّر فرموده است و آن را تهيّه و آماده کرده است !
(
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فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)
( اي پيغمبر!) دربار? قرآن شکّ و گـماني به خود راه مده . قرآن حقّ است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چيزي که بايد ايمان داشت ) ايمان نمي آورند.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هرگز در چيزي که بدو وحي شده است شکّ نکرده است و ستيزه گري ننموده است - او دليل روشني از پروردگارش داشته است - امّا ايـن رهنمود يزداني در پي اين همه دلائل و شواهد، اشاره به دلتنگي و تنهائي و رنجي دارد که در اندرون پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم به تلاطم درآمده بود به سبب اين كه دعوت راکد و دشمنان زياد بودند، و هم? اينها به غمز دائي از او نياز داشت و مي طلبيد که با همچون رهنمو د كردني و ثابت قدم داشتني راه گشائي و دل گشائي شود. همچنين دلتنگي و غم و اندوهي که در اندرون مؤمنان اندکي که اسلام را پذيرفته بودند در گشت و گذار و غوغا بود، نياز به نسـيم يـقين و اطميناني داشت کـه از سوي پروردگار مهربانشان ورزيدن گيرد و ايشان را فرا گيرد. طلايه داران رستاخيز اسلامي بسيار نياز به انديشيدن دربار? اين آيه دارند. لازم است که بند بند و بخش بخش اين آيه را پژوهش و بررسي کنند، و هر اشاره اي و هر پرتوي و هر رهنموني از آن را با دقت ورانداز و و ارسي نمايند، بدان هنگام کـه طلايه داران رستاخيز اسلامي با همچون حالي در هر مکاني روبره مي شوند، و ديگران راه را بر ايشان مي بندند، و در رويگرداني از ايشان متّحد و متّفق مي گردند، و در تمسخر و استهزاء
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بدانان ، و در شکنجه و آزارشان، و در تعقيب و تبعيدشان به شکلهاي گوناگون مادي و معنوي ، و تاخت آوردن و يـورش بردن بر ايشان با زشت ترين و پلشت ترين انواع جنگها، و همدستي و همياري هم? نيروهاي جاهليّت در زمين ، اعمّ از نـيروهاي محلي و جهاني ، بر ضدّ طلايه داران رستاخيز اسلامي ، و افزون بر اينها طبلها به صدا درآوردن و پرچمها برافراشتن براي کساني کـه متّحد و متّفق مي شوند در چـنين جنگهاي نابرابر و پست و خانمانسوزي با طلايه داران رستاخيز اسلامي به نبرد و پيکار پردازند و بخواهند ايشان را از ريشه براندازند.
طلايه داران رستاخيز اسلامي ، بسيار نيازمند اطمينان و يقيني هستند که اين تأکيد يزداني حکيمانه دربر دارد:
(فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) (17)
دربار? قرآن شکّ و گماني به خود راه مده . قرآن حقّ است و از سوي پروردگارت آمده است ، ولي بـيشتر مردم ( حقّ را نمي پذيرند و به چـيزي که بايد ايـمان داشت ) ايمان نمي آورند.
طلايه داران رستاخيز اسلامي بسيار نياز به اين دارند که سايه ها و پرتوهائي از چيزهائي را در اندرون خود بيابند که پـيغمبران بزرگوار - صلوات الله عليهم و سَلامه - در اندرون خود مي يافتند، از قبيل : دليـل و برهان روشني کـه از سوي يـزدان بديشان ارمغان مـي شد، و رحمت و عطوفتي که آن را از دست نمي دادند و لحظه اي از آن غفلت نمي کردند و درباره اش گماني به خود راه نمي دادند، و سدّها و مانعهاي راه هر چـه و هر اندازه مي بود به پـيش مي تاختند:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
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گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليـل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مـي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما که جز بر زيـان و هلاک من نمي افزائيد.( هود/63)
اين طلايه داران به همان کـاري مـي پردازند کـه آن کاروان بزرگوا ر پيغمبران - صلوات ا لله و سلامه عليهم جميعاً - بدان مي پرداختند، و از جاهليّت همان چيزي را مي يابد و مي بيند کـه آنان از جاهليّت مـي يافتند و مي ديدند ... زمان چرخيده است و ديگر باره به شکـل روزي و روزگاري درآمده است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در آن اين آئين را براي هم? مردمان به ارمغان آورد، و مردمان با جاهليّتي با او برخورد کردند که بدان رسيده بودند پس از اسلامي که قبلاً ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقو ب ، اسباط و نوادگان ، يوسف ، موسي ، هارون ، داود، سليمان ، يحيي ، عـيسي و سائر پـيغمبران آن را براي مردمان به ارمغان آورده بودند!
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اين جاهليّت ، جاهليّتي است که به وجود خداوند سبحان اعتراف مي کند يا اعتراف نمي کند، و ليکن براي مردمان ارباباني در زمين برپا و پابرجاي مي دارند که - مردمان برابر چيزي فرمانروائي کنند که خدا آن را فرو نفرستاده است و براي مردمان ارزشها و آداب و اوضاعي مقرّر مي دارند که کرنش و عبادت مردمان را بدين اربابان نه به خداوندگار جهان اختصاص دهند... آن گاه دعوت اسلامي براي هم? مردمان مـي آيد و ايشان را فرامي خواند به ايـن کـه ايـن خداگـونه ها و اربابان زميني را از زندگي و اوضاع و جامعه ها و ارزشها و قوانين خود دور افکنند، و به سوي يـزدان يگان? جهان برگردند و او را خداوند خود بدانند و خداگونه ها و اربابان را با او خدا نخوانند و ندانند، و تنها براي ايزد متعال طاعت و عبادت کنند و کرنش برند و بس . جز از شريعت و برنام? خدا پيروي نکنند، و جز از امر و نهي او اطاعت و متابعت ننمايند... افزون بر اين و آن هم ، پيکار سختي ميان شرک و توحيد، و ميان جاهليّت و اسلام ، و بالأخره ميان طلايه داران رستاخيز اسلامي و بتها و اين طاغوتها در سراسر گوشه و کنار دنيا، درمي گيرد و جريان پيدا مي کند! بدين جهت در همچون مواقعي طلايه داران رستاخيز اسلامي بايد خويشتن را و مواضع خود را همه و همه در آئـينه جهان نماي اين قرآن ببينند و بيابند... ايـن برخـي از چيزهائي است که مراد ما است ، وقتي کـه مـي گوئيم : « مز? اين قرآن را نمي چشد مگر کسي که به همچون پــيکاري فرو رود، و با همچون موضعگيريها و موقعيّتهائي روياروي شود کـه قرآن در آنها نازل مي گرديد تا با آنها روياروي گردد و برزمد.
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کساني که نشسته اند و معاني قرآن و مفاهيم و مقاصد آن را لمس مي کنند و مي پسايند، و تنها قرآن را از نظر سخن يا هنر بررسي مـي کنند، و خودشان دور از پـيکار و دور از جنبش نشسته اند، نمي توانند چيزي را از حقيقت قرآن در اين نشستن سرد و بي حرکت دريافت کنند...» .
*
سپس روند قرآني به پـيش مـي رود تا با کساني روياروي شود که قرآن را نمي پذيرند، و گمان مي برند اين قرآن از سوي ديگران فراهم آمده است و به دروغ به خدا نسبت داده شده است . خداوند سبحان و پيغمبر او صلّي الله عليه وآله وسلّم را تکذيب مي کنند... اين بيان ناروا و کفر و زندق? بيجا در صحنه اي از صحنه هاي قيامت نموده مي شود که در آن کساني عرضه مي گردند که بر خدا دروغ مي بندند، چه با گفتارشان : خدا اين کتاب را نازل نکرده است ، و چه با ادّعاي انبازان و شرکاء براي ذات خدا. يا اين که ادّعاي ربوبيّت زميني را داشته اند! ربوبيّت هم از ويژگيهاي الوهيّت است ... نصّ قرآني در اينجا چکيده وار اشاره مي کند تا شامل هر آن چـيزي گردد که وصف دروغ بستن بر خدا بر آن صدق کند. اين افراد روز قيامت در صحنه اي عرضه مي گردند تا ايشان را به همگان بشناسانند و مشهور خاص و عام گردانند و در پيشگاه هم? گواهان و حاضران رسوا و خوار شوند. در طرف ديگري مؤمناني هسند کـه با پروردگار خود آرميده اند و به عنايت و رحمت او چشم امـيد دوخته اند و در انتظار نعمت والاي بهشت نشسته اند. روند قرآني براي هر دو دسته مثالي مي زند: انگار کافران کور و کرند، و انگار مؤمنان بينا و شنوايند:
(
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وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (24)
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چه کسي ستمگرتر از کسي است که به خدا دروغ بندد؟ ! ( کساني که به خدا مي بندند و چيزهائي را بدو نسبت مي دهند که از او نيست ، در قيامت به گون? خاصي ) آنان به پروردگارشان عرضه مي گردند ( و در دادگاه عدل الهي به سان مي شوند) و گواهان ( حاضر در آنجا، اعم از پيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي ( مي دهند و) مي گويند: اينان بر پروردگار خود دروغ بسته اند ( و لذا زشت ترين گناه و رسواکننده ترين ستم را مرتکب شده اند) هان ! نفرين خدا بر ستمگران باد! آن ستمکاراني که ( مردمان را) از راه خدا بازمي داشتند. و ( بر راستاي خداشناسي سدّها و مانعها ايـجاد مـي کردند، و در دلهاي مردمان شکـّها و گمانها مي انداختند تا آنان را منحرف سازند و بديشان ) راه خدا را کج و نادرست نشان دهند، و آناني که به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند. ايـن کافران ) چنان نيستند كه آنان بتوانند ( خدا را از عذاب رساندن به خود) در دنيا ناتوان و درمانده سازند ( و از قلمرو قدرت او خارج شوند. اگر خدا بخواهد ايشان را گرفتار عذاب و بلائي کند) آنان بجز خدا يـاور و فريادرسي ندارند ( کـه ايشان را از عذاب و بلاي آسماني برهاند. در آخرت هم به سبب عصيان و طغيانشان ) عذابشان چندين برابر مي گردد ( و پيوسته افزونتر و افزونتر مـي شود. چرا که در دنـيا) آنان نمي توانستند ( نشانه هاي خداشناسي پخش در آفاق و انفس را) بشنوند و ببينند. آنان کسانيند که خويشتن را زيانبار مي کنند و هستي خود را مي بازند، و معبودهائي را که به دروغ به هم مي بافند و مي سازند، گم و ناپديد مي گردند ( و دروغگوئيها و ياوه سرائـيهايشان از بـين مي رود و بيفائده و بيسود مي شود) . مسلّماً در آخرت زيانبارترين ( مردمان ) هستند ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جِنان را به نيران داده اند) .
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بيگمان کساني که ايمان آورده اند و کـارهاي شايسته کـرده اند و به خداي خويش آرميده اند، آيا حال و مآل اين دو گروه يکـي است ؟ آيـا يادآور و پندپذير نمي گرديد؟ .
دروغ بستن خودش گناه زشتي است ، ، و ستمي است که روا شده است دربار? حقيقت و دربار? آن كس که دروغ بر او بسته شده است ، چه رسد به آن که چنين دروغ بستني بر خداي متعال باشد:
(أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأشْهَادُ هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ).
چه کسي ستمگرتر از کسي است که به خدا دروغ بندد؟ ! ( کساني که به خدا دروغ مـي بندند و چيزهائي را بدو نسبت مـي دهند که از او نـيست ، در قيامت به گون? خاصي ) آنان به پروردگارشان عرضه مي گردند ( و در دادگاه عدل الهي به سان مي شوند) و گواهان ( حاضر در آنجا، اعم از پـيغمبران و فرشتگان و غيره بر آنان گواهي مي دهند و) مي گويند: اينان بر پـروردگار خود دروغ بسته اند ( و لذا زشت ترين گناه و رسواکننده ترين ستم را مرتکب شده اند) .
چه رسوائي و خواري است که با اشاره ايشان را نشان دهند و گويند: « ايـنان « ... « ايـنان کسانيند کـه دروغ بسته اند «... بر چـه کسي دروغ بسته اند؟ « بر پروردگارشان « نه بر کس ديگري ! فضاي رسوائـي در اين صحنه ترسيم مي شود. به دنبال عرض? صحنه ، نفرين متناسب با زشتي گناه مي آيد:
(أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (18)
هان ! نفرين خدا بر ستمگران باد!.
ظالمان مشرکان هستند. آنان کسانيند بر پروردگار خود دروغ بسته اند تا از راه خدا جلوگيري کنند و ديگران را از آن راه بازدارند.
(وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا).
و راه خدا را کج و نادرست نشان دهند.
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آنان ماندن بر راستاي راه را نمي خواهند، و طرح و عملکرد درست را دوست نمي دارند . بلکه آنان مي خواهند راه کـج و پيچ پيچ و ناهموار باشد و به انحراف منتهي شود... حال مراد ايـن باشد راه را يـا حـيات را و يـا امور را ايـن گونه نادرست و نابجا مي خواهند، هم? اينها به يک معني است ...
(وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) (19)
و آناني که به آخرت کفر مي ورزيدند ( و به جهان ديگر ايمان نداشتند) .
واژ? « هُمْ « يعني ايشان ، دو بار تکـرار گرديده است براي تأکيد و تثبيت گناه و ابراز آن در مقام رسواگري . کساني که براي خداوند سبحان انباز قرار مـي دهند و مشرک ناميده مـي شوند و مشرکان همان ستمگران هستند، و آنان مي خواهند زندگي سراسر کـج باشد، وقتي که از راستاي راه اسلام عدول مـي کنند. کـرنش بردن براي غيرخدا و پرستش غيرخدا، جز کجي در هر زاويه اي از زواياي نفس ، و در هر ناحيه اي از نواحي زندگي، نتيجه و ثمره اي ندارد.
پرستش مردمان براي غيريزدان سبحان در درونها خواري و پستي پديدار مي سازد، و حال اين که خدا خواسته است درونها را و کرامت و بزرگواري برقرار
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و برجاي بدارد. و در زندگي ظلم و ستم را پـديد مي آورد، و حال اين که خدا خواسته است که درونها را بر عدالت و دادگري برقرار و برجاي د ارد. و تلاشها و کو ششهاي مردمان را بيهوده مي کند و هدر مي دهد در راه خدا کردن و معبود ساختن اربابان زميني ، و طبل و ناي و ني زدن در پيرامون آنان ، و باد بدانان دميدن تا بياماسند و بزرگ گردند و با نفخ کردن جاي پروردگار حقيقي را بگيرند و پر کنند. امّا چون ايـن اربابان و خداگو نگان زميني خودشان کوچک و لاغر و ناچيزند ممکن نيست جاي خالي پروردگار حقيقي را نگرند و پر کنند، بندگان درمانده و پرستشگران بيچار? ايشان پيوسته در رنج و خستگي خواهند بود، و به غم و اندوه هميشگي دچار خواهند گرديد، چرا که بايد شب و روز به اربابان و خداگونگان خود بدمند، و پرتوها را به سويشان بتابانند و چشمها را به سويشان خيره کنند، و پيرامونشان دفها و نيها بزنند و زمزمه ها و وردها بخوانند، تا بدانجا که تلاش و کوشش انسانها همه و همه به جاي صرف در راه توليدات مفيد براي زندگي ، به همچون رنج بد و ناجور، و به همچون غم و اندوه هميشگي بيچاره کننده تبديل مي گردد... آيا کجي و کژي بدتر از اين کجي و کژي وجود دارد؟ و آيا نادرستي و انحرافي بدتر از اين نادرستي و انحراف پيدا مي شود؟ !
( اوليكَ ) . آنان .
آنان که دور و مطرود از رحمت يزدانند و نفرين شدگانند...
(لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ ).
( اين کافران ) چنان نيستند که آنان بتوانند ( خدا را از عذاب رساندن به خود) در دنيا ناتوان و درمانده سازند ( و از قلمرو قدرت او خارج شوند) .
کار و بارشان خدا را درمانده نساخته است ، اگر خدا بخواهد در دنيا ايشان را به عذاب گرفتار سازد...
(وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ).
آنان بجز خدا ياور و فريادرسي ندارند ( که ايشان را از عذاب و بلاي آسماني برهاند) .
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باور و فريادرسي ندارند که بديشان کمک کند يا ايشان را از دست خدا برهاند. خدا ايشان را براي عذاب آخرت رها کرده است و آنان را با عذاب دنيا يکسره از ميان نبرده است تا عذاب دنيا و عذاب آخرت را به تمام و کمال بچشند و عذاب دوگانه داشته باشند:
(يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ).
عذابشان چندين برابر مي گردد ( و پـيوسته افزونتر و افزونتر مي شود ) .
چنان زندگي کردند که گـوئي دستگاه هاي دريـافتشان خراب گرديده است و نيروهاي بينش ايشان بيكاره شده است و معطّل مانده است . بدان گونه که انگار گوش و چشم نداشته ا ند تا بشنوند و ببينند:
(مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) (20)
( در دنيا ) آنان نمي توانستند ( نشانه هاي خداشناسي پخش در آفاق و انفس را) بشنوند و ببينند.
(أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ).
آنان کسانيند که خويشتن را زيانيار مـي کنند و هستي خود را مي بازند.
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اين سنگين ترين زيان است . چه کسي که خود را از د ست مي دهد، هر چيز ديگري را که به دست مـي آورد هيچ سودي براي او ندارد. آنان ذات خود را زيـانبار کرده اند و خويشتن را در دنيا ضائع نموده اند و هدر داده اند. ايشان کرا مت انساني خود را نشناخته اند و بدان پي نبرده اند، کرامتي که در خود را برتر و والاتر از آن ديدن است که براي غيرخدا کرنش شود و بندگاني بجاي خداوندگار پرستيده شود. همچنين کرامتي که در برتر و بالاتر دانستن خود از زندگي دنيوي - همراه با استفاده و بهره مندي از زندگي دنـيوي - و در چشم دوختن به چيزي نهفته است که بالاتر و والاتر از ايـن جهان زودگذر است . اين زيانباري اين جهاني در آن هنگام بود که به آخرت کفر ورزيدند، و به پروردگار خود دروغ بستند، و انتظار ملاقات و رو در ر وئي) با او را نداشتند. و در آخرت خويشتن را زيانبار مي کنند و از دست مي دهند با همين رسوائي و خواري ا ي که در آخرت بديشان مي رسد، و با عذابي که در انتظار ايشان است و بدان گرفتار خواهند شد.
(وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (21)
و معبودهائي را کـه به دروغ به هم مـي بافتند و مي ساختند، گم و ناپديد مي گردند ( و دروغ پردازيــها و يـــاوه سرائـيهاي ايشان بـيفائده مي شود و از بـين مي رود ) .
بر زبان خدا دروغ گفتنها از ايشان ناپديد مي گردد و به سويشان نمي آيد و با ايشان گـرد نمي آيد. دروغ پردازيها و ياوه سرائيها پخش و پراکـنده گـرديده است و هدر رفته است و بيفائده شده است .
(لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ) (22)
مسلّماً آنان در آخرت زيانبارترين ( مردمان ) هستند. ( چرا که سعادت خود را باخته اند، و باقي را به فاني ، و نعمت را به نقمت ، و جنان را به نيران داده اند) .
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آنان زيانباراني هستند هيچ گونه زياني با زيان ايشان برابر نيست . مگر نه اين است که ذات خود را زيـانبار کرده اند و از دست داده ا ند؟ آن هم در دنيا و آخرت ! يا به عبارت ديگر، دنيا و آخرت را از دست داده اند و باخته ا ند!
در سوي ديگري مؤمناني هستند که کارهاي خوب و پسنديده کرده اند، و به پروردگار خود آرميده اند، و بدو اعتماد دا رند، و بدو آرام گرفته اند. نه شکوه و گـلايه دارند، و نه پريشاني و نگراني بديشان رو مي کند:
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (23)
بيگمان کساني که ايمان آورده اند و کـارهاي شايسته کرده اند و به خداي خويش آرمـيده اند ( و کـرنشش برده اند و تسليم فر مانش شده اند) آنان بهشتيانند و در آنجا جاودانه مي مانند.
« اخْبات « به معني آرامش و قرار و آرام و اعتماد و تسليم است ... اين واژه حال مؤمن را با پروردگارش ، و تكيه کردن بر او را، به تصوير مـي کشد، و بـيانگر اطمينان شخص مؤمن به خود در هر کاري کـه انجام مي دهد، و آرامش دل و درون او، و ايمن بودن و قرار و آرام گرفتن و راضي و خشنود بودن او است :
(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا ).
حال اين دو گروه ( يعني مؤمنان و کافران ) همانند حال کور و کر، يا بينا و شنوا است . آيـا حال و مآل ايـن دو گروه يکي است ؟ .
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يک تصوير محبوس است که حالت هر دو گروه در آن مجسّم مي شود. گروه اول همچون کور است و نمي بيند، و همچون کر است و نمي شنود... کسي که دستگاه هاي دريافت وجود خود را و اندامهاي بدن خود را از هدف بزرگي که براي آن آفريده شده اند بازدارد، يعني دستگاه ها و اندامهاي او براي اين است که ابزار پـيغام مطالب به دل و خرد باشند، تا او بفهمد و درک کند و بينديشد و بررسي کند، ولي کسي که اين دستگاه ها و اندامها را در راه اين هدف اصلي مورد بهره برداري قرار نمي دهد، انگار او چنين دستگاه ها و اندامهائي ندارد. گروه دوم همچون بينا است و مي بيند، و همچون شنوا است و مـي شنود، و چشم و گوش او وي را رهنمود و راهياب مي کنند.
(هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا).
آيا حال و مال اين دو گروه يکي است ؟ .
پرسشي است که پس از تصوير مجسّم به ميان آمده است و نيازي به پاسخ ندارد، چون گوئي پاسخ با خود پرسش همراه است و جواب روشن است .
(أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (24)
آيا يادآور و پندپذير نمي گرديد؟ .
مسأله به شکلي است که نيازي به بيش از يـادآوري ندارد. مسأله روشن است و احتياجي به انديشيدن پيدا نمي کند.
کار تصويرگري ا ين چنين است ، و تصويرگري هم در شيو? قرآني زياد مورد استفاده قرار گرفته است و بسيار در تعبير از مطالب به کـار رفته است ... کـار تصويرگري اين چنين ا ست که مسائلي را که به جولان انديشه نياز دارند به صورت بديهيات مقرّر و معيّني درمي آورد و به گونه اي پيش چشم مي دارد که به بيش ا ز چشم انداختن و نگاه کردن و به خاطر سپردن و به ياد داشتن ، نيازي پيدا نمي کند.

[1] مراجعه شود به صفح? 1761-1763 ، جزء يازدهم .
[2] قرآن بيانگر زوجيّت در هم? اشياء است ، اعم از انسان و حيوان و ثبات و جماد. ( نگا: رعد/3، ذاريات /49، يس / 36 ...).( مترجم )
[
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3] براي اطلاع بيشتر از موضوع قرآن و علم مراجعه شود به فـي ظلال القرآن ، جزء دوم صفحه هاي 492 تا 501 و جزء هفتم صفحه هاي 488 تا 509.
[4] تفسير المنار، جزء دوازدهم ، صفح? 32 تا 41.
[5] ترجم? اين آيه چند صفحه پيشتر گذشت.( مترجم )

سوره ي هود آيه ي 49-25

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي
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إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي
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وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (49)
در اين سوره داستانها بنياد آن هستند ، ولي داستانها در آن مستقلّ و جداگانه نيامده اند. بلكه داستانها به عنوان مصداق حقائق بزرگ آمده اند كه سوره در صدد بيان آنها است. روند قرآني در سرآغاز سوره چكيده وار از آن حقائق بزرگ سخن گفته است:
(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (4)

(
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ايـن قرآن ) کـتاب بزرگواري است کـه آيـه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيـات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است کـه هم حکيم است و هم آگاه ( و کــارهايش از روي کــاردانـي و فرزانگي انجام مي پذيرد. اي پيغمبر! بديشان بگو: ) ايـن کـه جز خدا را نپرستند. بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کــافران به عذاب دوزخ ) و مـژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . و ايــن کــه از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد کـه خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مـي دهد. اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( کـه روز قيامت است ) بيمناکم . برگشت شما به سوي خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است . ( او است که به شما زندگي مي بخشد و شما را مي ميراند و دوباره جان به پيکرتان مي دواند و براي حساب و کتاب در قيامت جمعتان مي گرداند و به دوزخ يا بهشتتان مي رساند) .( هود/1-4)
سرآغاز اين سوره چـرخشهاي زيـادي را پـيرامون همچون حقائقي مي آغازد. گـردشهائي در ملکو ت آسمانها و زمين ، و در زواياي نفس ، و در گستر? محشر سر مي دهد... آن گاه در اين چرخش و گردش تازه اي که در نواحي زمين و در لابلاهاي تاريخ سر مي دهد، به داستانهاي پيشينيان نيز مي پردازد... حرکت و جنبش عقيد? اسلامي را در روياروئي با جاهليّت در طول قرون و اعصار عرضه مي دارد.
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داستانها در اينجا تا اندازه اي مفصّل هستند، به ويژه داستان نوح و طوفان . داستانها بيانگر جدال و ستيزي است که پيرامون حقائق عقيده اي درگرفته است کـه در سرآغاز سوره بدانها اشاره گرديده است ، و هر پيغمبري آمده است تا آنها را بيان کند. انگار در طول تاريخ تکذيب کنندگان همان تکذيب کنندگان هستند، و انگـار سرشت ايشان سرشت يگـانه اي است ، و درک و شعورشان درک و شعو ر يگانه اي است .
داستانها در اين سوره خطّ سير تاريخ را مي پيمايند. با داستان نوح مي آغازند، سپس سخن از نوح ، سپس هود، و بعد از او از صالح ، به ميان مي آيد. آن گـاه داستان ابراهيم در ضمن داستان لوط شروع مي گردد. سپس از داستان شعيب سخن مي رود، و بعد اشاره اي به موسي مي شود... بالأخره داستانها اشاره اي به خطّ سـير تاريخي مي اندازند، تا يادآوري و هوشيارباشي براي آيندگاني باشد که پياپي به دنبال گذشتگان مـي آيند و سرنوشت آنان را مي بينند.
اينک به داستان نوح با قومش مي پردازيم . داستان نوح سرسلسل? داستانها در روند قرآني ، و نخستين حلقه از حلقه هاي زنجير? تاريخ است :
*
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) (26)
( همان گونه که تو را به پيش قومت فرستاده ايـم و گروهي به دشمنانگي و سرکشي پرداختند) نوح را ( هم ) به پـيش قومش فرستاديم ( و او بديشان گفت : ) من بيـم دهند? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم . ( همچنين بديشان گفت : ) جز الله ( يـعني خداي واحد يکتا) را نپرستيد. بي گمان من از عذاب روز پررنج ( قيامت ) بر شما مي ترسم .
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نزديک است واژه ها همان واژه هائي باشد که محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم براي گفتن آنها فرستاده شده است ، و تقريباً همان واژه هائي باشد که کتابي قرآن نام آنها را در بر گرفته است ، کتابي که آيه هاي آن محكم و استوار گرديده است و سپس از جانب خداوند کاربجا و آگاه نازل و شرح و بيان شده است . اين نزديکي در واژگان تعبير از معني اصلي يگانه ، در روند قرآني معبود و مورد نظر است ، تا وحدت رسالت و وحدت عقيده بيان شود، و واژگان تعبير از معاني نيز وحدت و يگــانگي پيدا کنند. با توجّه بدين نکته که مراد اين است که آنچه در اينجا روايت مي شود همان چيزي است که نوح عليه السّلام گفته است . ايـن نظريّه ، نظريّ? ارجح است . چه ما نمي دانيم با چه زباني نوح از معاني و مقاصد تعبير مي کرد و سخن مي گفت :
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (25)
( همان گونه که تو را به پـيش قومت فرستاده ايـم و گروهي به دشمنانگي و سرکشي پرداختند) نوح را ( هم ) به پـيش قومش فرستاديم ( و او بديشان گفت : ) من بيم دهند? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم .
قرآن نگفته است : نوح گفت که من ... اين بدان خاطر است که تعبير قرآني صحنه را زنده مـي کند، و گـوئي داستان نوح حادثه اي است که اکنون پيش آمده است ، نه اين که حادثه اي از گذشته ها باشد. انگار نوح هم اينک بديشان مي گويد و ما در آنجا حاضريم و مـي شنويم . اين از يک سو، از سوي ديگر روند قرآني وظيف? کلّي رسالت را خلاصه مي کند و به صورت يک حقيقت درمي آورد و از آن سخن مي گويد:
(إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ).
من بيم دهند? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم .
اين امر داراي تأثير بيشتري در تعيين هدف رسالت و جلوه گر ساختن آن در پيشگاه وجدان شنوندگان است.
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روند قرآني بار ديگر مضمون رسالت را در حقيقت تازه اي جلوه گر مي سازد و به تلألو و تبلور مي اندازد:
(ألا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ).
( همچنين بديشان گفت : ) جز الله ( يعني خداي واحد يکتا) را نپرستيد.
اين بنياد رسالت ، و بنيان بيم دادن است ... براي ) چه ؟
(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) (26)
بيگمان من از عذاب روز پـررنج ( قيامت ) بر شما مي تر سم .
در اين چند واژ? کوتاه ، ابلاغ پايان مي پذيرد و بيم دادن به پايان مـي آيد. روز، دردناک نـيست ، بلکه روز، دردآور است . واژ? « أليم « فعيل به معني مفعول ، يعني « مألُوم « است . آنان در آ ن روز « مألُومُونَ « هستند ، يعني به رنج و الم گرفتار گرديده اند و به درد آورده شده اند. و ليکن تعبير قرآني در ايـنجا ايـن ساختار را برمي گـزيند، تا خود روز را به تصوير کشد که انگار به درد و الم گرفتارگـرديده است ، و گـوئي درد و الم را احساس مي کند و رنج و شکنجه را مي چشد. پس بايد حال کساني که در آن روز بسر مي برند چه باشد؟
(فَقَالَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ) (27)
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اشراف کافر قوم او ( بدو پاسخ دادند و) گفتند: تو را جز انساني همچون خود نمي بينيم ( و لذا به پيغمبري تو باور نداريـم ) . ما مي بينيم که کسي جز افراد فرومايه و کوتاه فکر و ساده لوح ما ( به تو نگرويده و) از تو پيروي نكرده است . ( شما اي پيروان نوح نه نوح و نه ) شما را برتر از خود نمي بينيم و بلکه دروغگويانتان مي دانيـم . اين پـاسخ بزرگان متکبّر است ... اشراف ... بزرگان صدرنشين قوم ... تقريباً پاسخ اشراف قريش هم همين است : تو را جز انساني همچون خود نمي بينيم . چـنين مي بينيم که کسي جز افراد فرومايه و کـوتاه فکر و ساده لوح ما از تو پيروي نکرده است . شما را برتر از خود نمي بينيم . بلکه دروغگويانتان مي دانيم .
شبهه ها همان شبهه ها، و اتّهامها همان اتّهامها، و خود بزرگ بينيها و تفاخر فروشيها همان خود بزرگ بينيها و تفاخر فروشيها، و پــذيره شدن ابلهان? جاهلان? ياوه سرايانه ، همانها و همانها است کـه پـيوسته بوده است !
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ايـن شبهه هميشه در دل و درون انسانهاي نادان جايگزين شده است و از سوي ايشان گفته شده است : آدميزاد کوچکتر از آن است که بتواند بار رسالت را بر دوش کشد. اگر رسالتي باشد بايد فرشته اي يا آفريد? ديگري آن را بپذيرد و پيامبري را برعهده گيرد و پيام و پيغام خدا را برساند. اين شبهه ، شبه? جاهلانه اي است . سرچشمه مـي گيرد از عد م اعتماد به ايـن آفريده اي که يزدان او را در زمين خود خلافت بخشيده است و جانشين کـرده است . خلافت و جانشيني هم وظيف? بزرگ و سترگي است . به ناچار بايد آفريدگار در آدميزادگان استعداد و نيرو و تواني را به وديعت نهاده باشد که در ساي? آنها بتوانند به کار خلافت و جانشيني برخيزند و زمين را آباد کـنند، و در نـژاد آدمـيزادگـان قوّت و قدرتي را به وديعت نهاده است کـه از مـيان ايشان افرادي آماده براي حمل رسالت باشند و خدا آنان را برگزيند... خدا داناتر از هر کسي نسبت به چيزهائي است که در هستي خاص همچون کساني به وديعت نهد و از ميان سائرين ويژگيهائي در پيکر? اين برگزيدگان سرشته کند.
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شبه? ديگري که آن هم شبه? جاهلانه اي است ، ايـن است که مي گويند: اگـر بنا است خدا انساني را به پيغمبري برگزيند، پس از چه رو نبايد چـنين کسي از ميان اشراف و بزرگان و صاحبان قدرت و والامقامان قوم ايشان برگزيده شود؟ ... ايـن هم از نشناختن ارزشهاي حقيقي مقام انسان برمي خيزد، ارزشهائي که در پرتو آنها انسان به طور عام سزاوار خلافت در زمين گرديده است ، و به طور خاصّ شايست? حمل رسالت خدا گرديده است و برگزيدگاني از ميانشان مفتخر به مقام نبوّت شده اند. اين ارزشها بستگي به مال و جاه و سلطه و قدرت در زمين ندارد. بلکه ايـن ارزشها در درون جان و آمادگي آن براي پيوند با جهان والاي فرشتگان نهفته است ، و بستگي دارد به اين که جان آدمـي چـه اندازه از صفا و گشايش و قدرت دريافت و تاب تحمّل امانت و شکيبائي بر اداي وظائف رسالت و قدرت بر ابلاغ آن ، و توان پذيرش سائر صفات والا و ارزشمند نبوّت را پيدا کرده است و تا به کـجا رسـيده است ... اين گونه خصال و صفات هيچ گونه ربطي به مال يا جاه و يا سلطه گري و گردن فرازي ندارد.
ولي اشراف و بزرگان قوم نوح ، همانند اشراف و بزرگان قوم هر پيغمبري مقام و منزلت دنيوي ايشان را از ديدن اين ويژگيهاي معنوي آسماني کور مـي کرد و هيچ گونه علّت و دليلي براي اختصاص پيغمبران به حمل رسالت نمي ديدند. به گمان ايشان رسالت آسماني برتر از شأن آدمي است . اگر هم چنين مقامي بتواند به انساني واگذار شود، اين انسان بايد از ميان برجستگان همچون ايشان و والامقاماني در زمين بسان آنان باشد!
(مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا ).
تو را جز انساني همچون خود نمي بينيم ( و لذا به پيغمبري تو باور نداريم ) .
اين يک بهانه ... بهان? ديگري که ماهرانه تر است ، اين است :
(وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ).
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ما مي بينيم که کسي جز افراد فرومايه و کـوتاه فکر و ساده لوح ما ( به تو نگرويده و) از تو پيروي نکرده است . آنان انسانهاي فقير را « فرومايگان « و ساده لوحان مي ناميدند...
اين نظري است که پيوسته بزرگان قوم به کساني دارند که داراي مال و ثروت و قدرت نيستند! اغلب هم تود? مردمان نادار و ناتوان ، پيروان پيغمبران پيشين بوده اند. چون فقراء و ضعيفان با فطرت پاکي که دارند به پذيرش دعوتي نزديک تر و براي پـاسخگو ئي به رسالتي آماده ترند که مردمان را از بندگي بزرگان قوم آزاد و رها مي کند، و دلها را به خداي يگانه و توانا و سرور سروران و چيره بر گردنکشان و قلدران پيوند مي دهد. و نيز از آن جهت که سرمستي و غرور و خوشگذراني و شادخواري سرشت ايشان را تباه نکـرده است ، و مصالح و مظاهر دنيوي فطرت آنان را از حقّ و حقيقت بازنداشته است و مانع پذيرش ايشان از دعوتهاي الهي نشده است . از ديگر سو از داشتن اعتقاد به خدا، ترس اين را ندارند که مکانت و منزلتي را از دست بدهند که در نتيج? غفلت و ناآگـاهي تود? مردم و به بندگي کشاندن ايشان در برابر خرافات بت پرستان? جوراجور و گوناگون ، به دست آمده است ، و در حقيقت بايد گـفت دزديده شده است . يکي از انواع و اشکال بت پرستي، کرنش بردن و اطاعت و پيروي کردن و پرستش نمودن اشخاص فناپذير است ، به جاي آن کـه با کـرنش و فرمانبرداري و پـيروي و پـرستش ، به خداي يگـان? بي انباز رو کنند، و هم? اينها را براي يزدان جهان کنند و بس. رسالتهاي يگـانه پرستي نهضتها و جنبشهاي آزادي بخش حقيقي است ، نهضتها و جنشهائي که انسان را در هم? مراحل و منازل و اوضاع و احوال زندگي، و در سرزمينهاي مختلف کر? زمين ، آزاد و رها مي سازد.
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به همين خاطر پيوسته گردنکشان و قلدران با رسالتهاي آسماني مي رزمند و به مقاومت مي پردازند، و توده هاي مردمان را از رسالتها بازمي وارند، و مي کوشند رسالتها را پريشان و آشفته و آلوده نشان دهند، و دعوت کنندگان به سوي رسالتها را به بدترين تهمتها متّهم کنند تا مردمان را نگران و گريزان از ايشان سازند.
(وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ).
ما مي بينيم که کسي جز افراد فرومايه و کوتاه فکر و ساده لوح ما ( به تو نگرويده و) از تو پيروي نکرده است . فرومايگان هم بدون کم ترين انديشه و تفکّر به پيغمبران گرويده اند و رسالتها را پذيرفته اند... اين هم تهمتي است که پيوسته سردمداران و بزرگان قوم ، گروهها و دسته هاي مؤمنان را بدان متّهم کنند، و مي گويند آنان بدون تفکّر و تأمّل دربار? دعوتها، از رسالتها پيروي مي کنند. بدين جهت ايشان متّهم به پيروي کردن کورکورانه و راه افتادن ناآگاهانه هستند، و شايست? سردمداران و بزرگان نـيست که راه و روش آنان را در پــيش گـيرند و همچون دعوتها و رسالتهائي را بپذيرند! اگر فرومايگان ايمان بياورند، در اين صورت شايسته نيست که سردمداران و بزرگان بسان ايشان ايمان بياورند، و نبايد بگذارند که فرومايگان نيز ايمان بياورند!
(وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ).
( شما اي پيروان نوح ، نه نوح و نه ) شما را برتر از خود نمي بينيم .
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دعوت کنند? به سوي خدا را با فرومايگان آميز? هم مـي سازند و يکـجا طرف خطاب قرار مـي دهند! و مي گويند: شما را برتر از خود نمي بينيم و شما فضيلتي بر ما نداريد تا اين فضيلت و برتري شما را به هدايت نزديکتر گرداند، و شما را از کار صحيح و راه درست آگاه تر نمايد!!! اگر آنچه با شما است خوب و درست بود، ما خودمان به آن راه مي يافتيم ، و ديگر شما بر ما در پذيرش آن پيشي نمي گرفتيد! آنان امور و مسائل را با مقياس و معيار نادرستي مي سنجند و اندازه مي گيرند که قبلاً از آن سخن گفتيم . مقياس و معيار برتري را مال و ثروت ، و مقياس و معيار درک و فهم را جاه و مقام ، و مقياس و معيار دانش و بـينش را سلطه و قدرت مي شمارند و مي دانند... لذا در نظر ايشان ، دارا برتر، و صاحب مقام و منزلت فهميده تر، و صاحب سلطه و قدرت ، فرهيخته تر و داراي معرفت بـيشتر است !!! هنگامي که عقيد? يکتاپرستي از جامعه رخت بربندد، و يا تأثير آن كم و سست شود، اين گونه مفاهيم و اين جور مقياسها و معيارها هميشه حکمفرما و فرمانروا مي شود، و انسانها به زمانهاي جاهليّت برمي گردند، و از آداب و رسوم بت پرستي به شکـلي از شکـلهاي فراوان آن پــيروي مي کنند، هر چـند کـه بت پرستي در جام? رنگارنگ تمدّن مادي خودنمائي کند.[1] اين هم بيگمان سرنگوني و شکست بشريّت است ، کـه ارزشهائي را کوچک و ناچيز مي کند که انسان به وسيل? آن ارزشها انسان شده است ، و سزاوار خلافت در زمـين گرديده است ، و شايستگي دريافت رسالت از آسمان را پـيدا کرده است . قطعاً ايـن سرنگو ني و شکست بشريّت انسان را به سوي ارزشهائي برمي گـرداند که به حيوانيّت عضلاني مادي نزديک تر است تا بشريّت !
(بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ) (27)
بلکه دروغگويانتان مي دانيم .
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اين واپسين تهمتي است که آن را رو در روي پيغمبر و پـــيروانش مـي زدند، ولي به شـيوه و روش « اريستوکراتـي «[2] خود آن را محافظه کـارانه بـيان مي کردند، و مي گفتند:
(بَلْ نَظُنُّكُمْ). بلکه گمان مي بريم که شما ...
آنان سخن خود را به صورت شکّ و گـمان بـيان مي دارند، چون يقين قاطعانه در گفتار و کردار از ويژگي سرشت توده هائي است که بدون درنگ به سوي حقّ و حقيقت برمي جهند، توده هائي کـه آقايان انديشمند محافظه کار، خويشتن را بالاتر از ايشان مـي گيرند و برتر مي دانند!
اينان نمون? مکرّري هستند که در زمان نوح بوده اند و هميشه خواهند بود، نمونه اي از آن طبقه اي است کـه جيبهاي پر و دلهاي خالي دارند، و پيوسته دم از بزرگي خود مي زنند و مدّعيان عظمت بوده و باد به غبغبها و رگها و دماغهايشان مي اندازند!!!
نوح عليه السّلام اين اتّهام و روي گـردانـي و تکـبّر را با بزرگواري و والائي پيغمبران? خود پذيرا مي گردد، و با اطمينان به حقّ و حقيقتي که با خود به ارمغان آورده است ، و با اعتمادي که به پـروردگار خود دارد، پروردگاري که او را به ميان مرد مان روانه کرده است ، و با روشني راهي که در پيش گرفته است ، و با درستي برنامه اي که در ذهن و شعو ر خود جاي داده است و برابر آن رفته است ، سربلند و راست قامت به جلو مي رود. نه دشنام مي دهد همان گونه کـه آنان دشنام مي دادند، و نه کسي را متّهم مي کند، بدان شکل که آنان متّهم مي کردند، و نه ادّعائي آن چناني داشت که آنان داشتند، و نمي کوشد که سيماي غيرحقيقي به خود گيرد و يا چيزي خلاف رسالت خويش بر رسالت بندد و بيفزايد.
(
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قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (31)
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اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من دليل روشني از پروردگارم داشته باشم ( كه علم ضروري من برگرفته از دانش و بينش پيغمبري است ) و خداوند از سوي خود رحمتي به من عطاء فرموده باشد ( که نبوّت است ) و اين رحمت الهي ( به سبب توجّه شما به ماديات و غفلت از معنويات ) بر شما پـنهان مانده باشد، آيـا ما مي توانيم شما را به پذيرش آن واداريـم ، در حالي کـه شما دوستش نمي داريد و منکر آن مي باشيد؟ ( دين را با اجبار که نمي شود به ديگران تحميل و تزريق کرد) . اي قوم من ! من در برابر آن ، ( يـعني تبليغ رسالت پـروردگارم ) از شما ( پـول و مزد و ثروت و) مالي نمي خواهم ، چرا که مزد من جز بر عهد? خدا نـيست ( و پاداش خود را تنها از او مي خواهم و بس ) . و من کساني را که ايمان آورده اند ( از مجلس و همدمي خود به خاطر شما) نمي رانم . آنان ( در روز قيامت ) خداي خود را ملاقات مي کنند و ( اگر آنان را برانم در آن وقت از من شکايت مي کنند) . و امّا من شما را گروه ناداني مي دانم ، ( چرا که معيار ارزش انسانها را در مال و جاه مي دانيد، نه در پيروي از حقّ و انجام کار نيک ) . اي قوم من ! اگر من مؤمنان ( فقير و به گمان شما حقير) را از پيش خود برانم ، چه کسي مرا ( از دست انتقام خدا مي رهاند و) در برابر ( مجازات شديد) الله ياري مـي دهد؟ ( هيچ کسـي ) . آيا يادآور نمي شويد ( و نمي انديشيد کـه آنان خدائـي دارند و انتقام ايشان را مي گيرد؟ ) .
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من به شما نميگويم که گنجينه هاي ( رزق و روزي ) خدا در دست من است ( و هر گونه که بخواهم در آن تصرّف مي کنم و کساني را که از من پيروي کنند، ثروتمند مي سازم ) و به شما نميگويم کـه من غيب مي دانم ( و آگاه از علم خدا مـي باشم و از چـيزهائي باخبرم کـه ديگران از آنها بي خبرند) و من نميگويم آنان که در نظر شما خوار مي آيند، خداوند هيچ گونه خوبي و نـيکي بهر? ايشان نمي سازد ( و اجر و پاداش فراوان و قابل توجّهي بدانان عطاء نمي کند. من جز ايمان و صداقت از آنان نمي بينم و من مأمور به ظاهرم ) و خدا از چيزهائي که در اندرون دارند آگاه تر ( از هر کسي ) است . ( اگر آنچه شما دوست داريـد بگويم و بکنم ، ) در ايـن صورت من از زمر? ستمکاران ( به خود و به ديگران ) خواهم بود.
( يا قَوْمِ ) . اي قوم من ! ... اي کسان من ! ....
با كمال بزرگواري و مهرباني ايشان را صدا مي زند و آنان را به خود نسبت مي دهد، و خود را بديشان منسوب مي کند. اي کسان من ، شما اعتراض مي گيريد و مي گوئيد:
(مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا ).
تو را جز انساني همچون خود نمي بينيم .
نظرتان چيست اگر من با پروردگار خود ارتباط داشته باشم؟ ارتباطي که در جان من آشکار و در احسان من
نمودار است و بدان يقين کامل دارم . اين هم ويژگي و خاصيّتي که به شما بخشيده نشده است . اگـر خدا از سوي خود رحمتي به من بخشيده باشد و مرا به پيغمبري برگزيده باشد، يا ويژگيهائي به من ارزانـي فرموده باشد تا در پرتو آنها شايست? حمل بار رسالت گردم - رسالت هم بدون شکّ رحمت بزرگي است - اگر اين رحمت رسالت و آن حجّت آشکار در ميان باشد، و بر شما پنهان شود و همچون کورها آن را نبينيد، چون شما براي ديدن و پذيرفتن و درک و فهم کردن آماده نيستيد، و چشمهاي بينش درون را براي مشاهده کردن باز نمي کنيد، آيا:
( أنُلْزمُكُمُو ها؟ ).[3] آيا ما مـي توانـيم شما را به پذيرش آن واداريم ؟ .
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اين کار مرا نسزد و در دست من نيست . من نمي توانم شما را وادار به اعتراف بدان سازم و وادار به ايـمان بدان کنم .
(وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) (28)
در حالي کـه شما دوستش نمي داريـد و منکر آن مي باشيد!.
بدين گونه نوح عليه السّلام براي توجّه کـردن آنان و بيدار نمودن وجدانشان و برانگيختن حسّاسيّت ايشان جهت درک و فهم ارزشهائي که بر آنان پوشيده مانده است ، و جهت پي بردن به ويژگيهائي که آنان دربار? رسالت و گزينش پيغمبراني براي تبليغ آن به مردمان نمي دانند و غافل از آن ويژگيها گرديده اند، با نرمش و مهرباني با ايشان رفتار مي کرد و از آنان دلجوئي مي نمود، و بديشان نشان مي داد که کار واگذار به نماد سط حي و سيماي ظاهري نيست و ايشان نبايد از روي ظ واهر قضاوت کنند و امر رسالت را قـياس از امور ديگـر گيرند. همچنين در عين حال اصل بزرگ استوار ي را براي آنان بيان مي کرد که اصل اختيار در انتخاب عقيده است و بديشان مي گفت : مردمان عقيده و ايمان را بايد با تفکّر و تأمّل و نگرش و پژوهش بپذيرند، نه با قهر و غلبه و سلطه و قدرت بديشان تحميل کرد.
(وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) (29)
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اي قوم من ! من در برابر آن ، ( يـعني تبليغ رسالت پـروردگارم ) از شما ( پـول و مزد و ثروت و) مالي نمي خواهم . چرا که مزد من جز بر عهد? خدا نـيست ( و پاداش خود را تنها از او مي خواهم و بس ) . و من کساني را که ايمان آورده اند ( از مجلس و همدمي خود به خاطر شما) نمي رانم . آنان ( در روز قيامت ) خداي خود را ملاقات مي کنند ( و اگر آنان را برانم در آن وقت از من شکايت مي کنند) . و اما من شما را گروه ناداني مي دانم ( چرا که معيار ارزش انسانها را در مال و جاه مي دانيد، نه در پيروي از حقّ و انجام کار نيک ) .
اي قوم من ا کساني را که شما فرومايگان مي ناميد، به ايمان آوردن دعوتشان کردم و ايشان هم ايمان آوردند. و من هم جز ايمان آوردن چيزي از مردمان نمي خواهم . من در برابر دعوت خود خواهان پول و مالي نيستم ، تا با توانگران گرم بگيرم و با تنگدستان سرد باشم. هم? مردمان در پيش من يکسان هستند...کسي که از پول و مال مردمان بي نياز گردد، دارايـان و ناداران براي او مساوي و برابرند.
(إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ ).
مزد من جز بر عهد? خدا نيست ( و پاداش خود را تنها از او مي خواهم و بس ) .
مزد و پاداش من بر خدا است ، نه بر کس ديگري .
(وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ).
و من کساني را که ايمان آورده اند ( از مجلس و همدمي خود به خاطر شما) نمي رانم .
(1/167)



از اين پاسخ ، چنين مي فهميم که آنان از نوح خواسته اند يا بدو اشاره کرده اند که کساني را از پيش خود براند که پيرامون او را گرفته اند و بدو گرويده اند تا آن وقت آنان دربار? ايمان آوردن خود بدو بينديشند، چـرا کـه ايشان نمي خواهند با نوح ملاقات کنند و به پـيش او بروند، مادام که فرومايگان دور و بر او باشند! همچنين نمي پسندند که آنان و ايشان راهي را در پيش گيرند و مسيري را طي کنند... نوح بديشان پاسخ مي دهد: من پيروان خود را از پيش خود نمي رانم . هرگز همچون چيزي از من سر نمي زند. آنان ايمان آورده اند و ديگر سر و کارشان با خدا است نه با من :
(إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ ).
آنان ( در روز قيامت ) خداي خود را ملاقات مـي کنند ( و اگر ايشان را برانم در آن وقت از من شکايت مي کنند) .
(وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) (29)
و امّا من شما را گروه ناداني مـي دانم ( چرا كه معيار ارزش انسانها را در مال و جاه مي دانيد، نه در پـيروي از حقّ و انجام کار نيک ) .
شما ارزشهاي راستيني را نمي شناسيد که انسانها با آنها در ترازوي خدا سنجيده مـي شوند. و نمي دانـيد کـه برگشت همگي مردمان به سوي خدا است .
(وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (30)
اي قوم من ! اگر من مؤمنان ( فقير و به گمان شما حقير) را از پيش خود برانم ، چه کسي مرا ( از دست انتقام خدا مي رهاند و) در برابر ( مجازات شديد) الله ياري مي دهد؟ ( هيچ کسي ) . آيا يادآور نمي شويد ( و نمي انديشيد کـه آنان خدائي دارند و انتقام ايشان را مي گيرد؟ ) .
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در آنجا خدا است . خداوندگار فقيران و ثروتمندان است . پروردگار افراد ضعيف و افراد قوي است . در آنجا خدا است و مردمان را با ارزشهاي ديگـري مي سنجد و برآورد مي کند. همگان را با يک ترازو مي کشد. آن ترازو ايمان است . پس اين مؤمنان در کنف حمايت و رعايت يزدان قرار دارند.
(وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ).
اي قوم من ! اگر من مؤمنان ( فقير و به گمان شما حقير) را از پيش خود برانم ، چه کسي مرا ( از دست انتقام خدا مـي رهاند و) در برابر ( مجازات شديد) الله يـاري مي دهد!.
اگر من به موازين و قوانين خدا خلل برسانم و رخنه وارد گردانم ، و بر بندگان مؤمن او ستم و سرکشي کنم - بندگان مؤمن هم بزرگوارترين افراد در پيشگاه يزدانند - و ارزشهاي زميني نادرستي را گردن نهم که خدا مرا براي تعديل آنها نه پيروي از آنها فرستاده است ، چـه کسي مرا از دست قدرت انتقام خدا محفوظ و مصون مي دارد؟
(أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (30) آيا يادآور نمي شويد؟ .
شما را چه شده است که از فطرت سالم و استوار دور افتاده ايد؟ انگار رفتار و کـرداري کـه داريـد، شاهين ترازوي سرشت راست و درست را پـاک به هم زده است ؟ گوئي خود را باخته ايد و کـاملاً به کـژراهه و گمراهي افتاده ايد؟
آن گاه نوح شخص خود و رسالت خود را دور از هر پيرايه و آرايه و اندوده و ارزشـي از ايـن ارزشهاي ساختگي و نادرست ، به عنوان پـند و اندرز و يـاد و يادآوري ، بديشان معرّفي مي کند، تا ارزشهاي حقيقي را براي ايشان بيان کند، و ارزشهاي ظاهري را با دست کشيدن و دوري خود از آنها، در جلو چشمانشان خوار و بي مقدار گرداند. پس هر که رسالت را آن گـونه کـه هست ، با هم? ارزشهايش ، و بدون هر گونه پـيرايه و آرايه اي ، و بدون هر گونه ادّعائي ، خالصانه براي خدا گام به پيش نهد و بدان رو کند:
(وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ).
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من به شما نميگويم که گنجينه هاي ( رزق و روزي ) خدا در دست من است ( و هر گونه که بخواهم در آن دخل و تصرّف مـي کنم و کساني را کـه از من پـيروي کنند، ثروتمند مي سازم ) ....
من ادّعاي ثروتمندي ، يا قدرت بر ثروتمند کردن ندارم .

(وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ).
و به شما نميگويم که من غيب مي دانم ( و آگاه از علم خدا مي باشم و از چيزهائي باخبرم که ديگران از آنها بي خبرند) .
من ادّعا نمي کنم که قدرتي دارم که انسانها ندارند، يـا پيوندي با خدا جز پيوند رسالت دارم .
(وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ).
و من نميگويم که من فرشته ام .
من نمي گويم فرشته ام و ادّعاي بالاتر از صفت انساني را بکنم تا به گمان شما برتر شوم ، و در مقابل ديد گانتان بزرگتر گردم ، و خويشتن را بر شما بالاتر گيرم .
(وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا).
و من ( هرگز براي خوشايندي شما) نميگويم آنان که در نظر شما خوار مي آيند، خداوند هيچ گونه خوبي و نيکي بهر? ايشان نمي سازد ( و اجر و پاداش فر اوان و قابل توجّهي بدانان عطاء نمي کند) .
براي خشنو دي و خوشايندي بزرگانتان ، يا براي همگامي با برداشت هاي زمـيني و ارزشهاي گذراي ناپايدارتان ، چنين سخناني نخواهم زد.
(اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ).
خدا از چيزهائي کـه در اندرون دارند آگاه تر ( از هر کسي ) است .
جز ظاهر ايشان به من مربوط نيست . ظاهر ايشان هم قابل تکريم و تمجيد است و اميد مي رود که يزدان خير و خوبي بهر? آنان گرداند.
(إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) (31)
( اگر آنـچه شما دوست داريـد بگويم و بکنم ) در اين صورت من از زمر? ستمکاران ( به خود و به ديگـران ) خواهم بود.
(1/170)



اگر هر يک از ايـن ادّعاها را داشته باشم، از زمر? ستمگران خواهم بود، ستمگراني که به حقّ و حقيقت ستم مي کنند، در حالي که آمده ام تا حقّ و حقيقت را تبليغ کنم و به ديگران برسانم. و از جمل? ستمگران به خويشتن خواهم بود، چون خود را به خشم خدا عرضه مي دارم و گرفتار مي سازم . و نيز از زمر? ستمگران به مردم خو اهم بود، چه مردمان را در جائي نازل مي کنم و مي نشانم که يزدان ايشان را در آنجا نازل نکرده است و ننشانده است .
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بدين منوال نوح عليه السّلام از خود و از رسالت خويش هر ارج و ارزش نادرست و قلبي را، و هر هال? قداست ساختگي را نفي مي کند، ارج و ارزش و هاله اي که سران قوم نوح از پيغمبر و پيغمبري ، يا به عبارت ديگر از رسول و رسالت انتظا ر داشتند و خواستار مي شدند. نوح رسالت خود را بدون هر گونه پيرايه و آراي? پوچي از اين قبيل پيرايه ها و آرايه ها بديشان مي نماياند، و تنها پيرايه و آرايه اي که رسالت را در آن نشان مي دهد حقيقت عظيمي است که خود رسالت از آن برخوردار است و بدين چيزهاي فرعي و سطحي ناپايدار نـيازي ندارد. مردمان را در پرتو درخشاني که حقّ دارد و با نيروئي که حقّ از آن بهره مند است ، و با سخنان بزرگوارانه و مهربانانه اي ، به سوي حقيقت لخت و بي پرده برمي گرداند و حقيقت را عنان بديشان مي نماياند تا با آن چنان که هست روبرو شوند، و در پرتو هدايت و رهنمود آن راهي را براي خود درپـيش گيرند. نوح رسالت خود را اينگونه روشن و آشکار، بدون هر نوع چاپلوسي و کجي به مردمان نشان مي دهد، و تلاش نمي کند براي خشنودي و خوشايندي ايشان ، رسالت و حقيقت ساد ? آن را فدا سازد. بدين ترتيب نوح نمونه اي از اصحاب دعوت در هم? قرون و اعصار مي شود، و درسي در روبرو شدن با صاحبان قدرت براي تبليغ حقّ لخت از آرايه ها و پيرايه هاي زائد مي دهد، بدون اين که با جهان بينيها و انديشه هاي صاحب سلطه و قدرت سازش کند، و بدون ايـن که بديشان بگرايد و ايشان را کمک نمايد. در ضمن مودّت و محبّت و مهر و عطو فت هم نشان مي دهد، ولي سر را خم نمي کند و کرنش نمي برد.
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چون سخن بدينجا رسيد و سران قوم نوح از مبارزه حجّت و برهان با حجّت و برهان نااميد شدند و دريافتند از اين طريق با او برنمي آيند، ناگهان آنان - طبق عادت طبق? خود - افتخار به گناه ايشان را گرفت و بزهکارانه بزرگي فروختند و از مباحثه دست کشيدند و خويشتن را بزرگتر از آن ديدند که حجّت و برهان ايشان را مغلوب و ناتوان کند، و در برابر برهان عقلي و فطري اقرار و اعتراف نمايند. لذا گفتگو را رها کـردند و به چالش برخاستند:
(قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (32)
گفتند: اي نوح ! با ما جر و بحث کردي ( تا به تو ايمان بياوريم ) و جرّ و بحث را به درازا کشاندي ( تا آنجا کـه ما را خسته کردي . جانمان از ايـن همه گفتار به لب رسيده است و ديگر تاب و تحمّل شنيدن سخنانت را نداريم ) . اگر راست مي گوئي ( که تو پيغمبري و اگر به تو ايمان نياوريم ، عذاب خدا گريبانگيرمان مي گردد) آنچه را که ما را از آن مي ترساني ، به ما برسان ( و هيچ درنگ مکن . حرف بس است ، عذاب کو؟ ) .
اين خود زبوني است که لباس قدرت پوشيده است ، و ناتواني است که جام? قوّت به تن کرده است ، و هراس از پيروزي حقّ است کـه شکـل توهين و استهزاء و مبارزه طلبي و چالش به خود گرفته است :
(فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (32)
آنچه را که ما را از آن مي ترساني ، به ما برسان ( و هيچ درنگ مکن . حرف بس است ، عذاب کو؟ ) .
عذاب دردناکي را بر سر ما بياور که ما را از آن بـيم مي دهي و مي ترساني ، چه ما تو را تصديق نمي کنيم و راستکار و راستگو نمي دانيم ، و از تهديد و بيمي که مي دهي پروا و باکي نداريم و بدان اهمّيّتي نمي دهيم . ولي اين تکذيب و چالش ، نوح را از سمت يک پيغمبر بزرگوار بيرون نمي آورد و به دور نمي گرداند، و او را
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بازنمي دارد از اين که حقّ را برايشان بيان کند، و آنان را به سوي حقيقتي رهنمود کند که از آن غافل مانده اند، و از اين که از او درخواست مي کردند چيزي را بر سرشان بياورد که ايشان را از آن مي ترساند، درک مي کند که آنان همچون حقيقتي را نمي شناسند و از آن چيزي نمي دانند. نوح از گرداندن ايشان به سوي چنين حقيقي بازنمي ايستد. حقيقت هم اين است که نوح جز پيغمبري نيست ، و او جز تبليغ رسالت وظيفه اي ندارد، و عذاب در دست خدا است ، و خدا است که هم? امور را مي گرداند، و مصلحت را در پيش انداختن با پس انداختن عذاب مي داند، و اين سنّت و قانون خدا است که ساري و جاري مي شود و اجراء مي گردد... نوح نمي تواند جلو اين سنّت و قانون را بگيرد يا آن را دگرگون سازد... نوح پيغمبر است و بايد تا دم واپسين زندگي حقّ را آشکار کند، و از اين که مردمان او را تکذيب مي کنند و به مبارزه و چالش مي طلبند نبايد از رساندن و بيان کردن حقّ بازايستد و خودداري کند:
(قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (34)
گفت : ( رساندن عذاب در دست خدا است ، نه در دست من ) ايـن خدا است کـه آن را به شما مـي رساند اگر بخواهد ( و حکمتش اقتضاء کند) و شما نمي توانيد ( خدا را) درمانده کنيد ( و از نزول عذاب او جلوگيري نمائيد و يا از آن بگريزيد و خويشتن را برهانيد) . هر گاه خدا بخواهد شما را ( به خاطر فساد درون و گناهان فراوان ) گمراه و هلاک کند، هر چند که بخواهم شما را اندرز دهم ، اندرز من سودي به شما نمي رساند ( و پندهايم در شما نمي گيرد) . خدا پروردگار شما است و به سوي او برگردانده مي شويد ( و به مجازات خود مي رسيد) .
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اگر قانون و سنّت خدا مقتضي آن است که به سبب گمراهي و ويلاني خود هلاک و نابود شويد، اين قانون و سنّت خدا قطعاً دربار? شما اجراء و پياده خواهد شد،
هر چند من براي شما دلسوزي و نيکخواهي کنم و پند و اندرزتان دهم . اين هم نه بدان خاطر است که يزدان شما را از سود جستن از دلسوزي و نـيکخواهـي و پـند و اندرز بازمي دارد، بلکه عملکرد خودتان در حقّ خودتان قانون و سنّت خدا را مقتضي گمراهي و ويلاني خودتان مـي سازد و شما سرگشته و حيران مـي شويد. شما نمي توانيد خدا را درمانده گردانيد و نگذاريد به شما برسد آنچه او برايتان مقدّر و مقرّر مـي فرمايد . شما پيوسته در دست قدرت يزدان اسير هستيد، و او است که هم? کار و بار شما را مي چرخاند و مقدّر و مقرّر مي گرداند. شما به هيچ وجه نمي توانيد از ملاقات خدا و حساب و کتاب و سزا و جزاي او بگريزيد و خود را برهانيد:
(هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (34)
خدا پروردگار شما است و به سوي او برگردانده مي شويد ( و به مجازات خود مي رسيد) .
در اين بخش از داستان نوح ، روند قرآني توجّه و نگرش شگفتي به طرز برخورد مشرکان قريش به همچون داستاني مي کند، داستان که نزديک است شبيه داستان مشرکان قريش با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ادّعاي آنان گردد که مي گفتند: محمّد اين داستانها را از خود مي بافد و سرهم مي کند. روند قرآني پيش از آن که داستان نوح را پايان دهد، به گفتارشان پاسخ مي دهد:
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) (35)
(1/175)



آيا مشرکان مي گويند که ( محمّد) اين ( قرآن ) را از پيش خود ساخته است و آن را به دروع به خدا نسبت داده است ؟ بگو: اگر آن را از پيش خود ساخته باشم و به دروغ به خدا نسبت داده باشم ، ( جرم بزرگي مرتکب شده ام و سزاي ) بزهکاري من بر گردن من است ( و مجازات آن را خواهم ديد. ولي اگر من راستگو باشم ، شما گناهکاريد) و من از ( آثار) بزهکاري شما ( بر کنار و) سالم مي باشم ( و به گناه شما نمي سوزم ) .
چيزي را از پيش خود ساختن و بربافتن و آن را به خدا نسبت دادن ، بزهکاري است . بديشان بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم و به خدا نسبت داده باشم مسؤوليّت و پيآمد آن بر خود من است . من مي دانم اين کار بزهکاري است ، و من بعيد است که مرتکب جرم و بزهکاري شوم ... من از شرک و تکذيب شما و از تهمت افترائي که در کنار آنها مي زنيد، بيزارم .
اين جمل? معترضه ، با روند داستان در قرآن مخالف نيست . چه داستان ذکر شده است تا هدفي از اين قبيل که در روند قرآن ذکر شده است بيان دارد.
*
سپس روند قرآني به دنبال? داستان نوح مـي پردازد، و صحن? دومي را نشان مي دهد، صحنه اي که نوح در آن وحي و فرمان پروردگار خود را دريافت مي کند:
(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) (37)
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به نوح وحي شد کـه جز آنان که ( تاکنون ) ايـمان آورده اند، هيچ کس ديگري از قوم تو ايـمان نخواهد آورد. بنابراين از کارهائي که مي کنند غمگين مباش . ( ما هر چـه زودتر سزاي اذيّت و آزار و تهمت و تکـذيب ايشان را در کف دستشان خواهيم گذاشت ) و ( به نوح وحي شد که ) کشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم وحي ما بساز ( و بدان که تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخورداريـد و محفوظ از ظالمان ، و مصون ار اشتباه در کـار ساختن کشتي مي باشيد. از اين پس به مشرکان رحم مکن ) و با من دربار? ( گذشت از) ستمگران گفتگو منما ( که آنان محکو م به عذابند و) مسلّماً ايشان غرق خواهند شد.
(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ ).
به نوح وحـي شد کـه جز آنان کـه ( تاکنون ) ايـمان آورده اند، هيچ کس ديگري از قوم تو ايـمان نخواهد آورد.

دلهاي مستعدّ ايمان ، ايمان آورده اند، ولي بقيّ? دلها نه در آنها استعداد است ، و نه روکردني وجود دارد. اين چنين يزدان به نوح وحي کرد و او بند گانش را بهتر از ديگران مـي شناسد، مطّلع تر از هر کسي از ممکن و شدني و ممتنع و ناشدني است . پس مجالي براي ادام? دعوتي نيست که فائده و سودي نمي بخشد، و گناهي بر تو نيست به سبب کـفر و تکـذيب و مبارزه طلبي و تمسخري که مي ورزند:
(فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (36)
بنا بر اين از کارهائي که مي کنند غمگين مباش .
يعني غمگين و پريشان حال مشو، و اهمّيّت مده به کارهائي که مي کنند. بر خود مترس که آنان نمي توانند زياني برسانند. غم ايشان را هم مخور که هيچ گونه خير و خوبي در آنان نيست ... کار و بارشان را واگذار، چه کارشان تمام است و عمرشان به پايان آمده است .
(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ).
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و ( به نوح وحي شد که ) کشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم ما بساز ( و بدان که تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و مواظبت ما برخورداريد و محفوظ از ظالمان ، و مصون از اشتباه در کار ساختن کشتي مي باشيد) . کشتي را بساز تحت رعايت و نظارت ما و با راهنمائيها و تعليمات وحي ما.
(وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) (37)
( از اين پس به مشرکان رحم مکـن ) و با من دربار? ( گذ شت از) ستمگران گفتگو منما ( که آنان محکوم به عذابند و) مسلّماً ايشان غرق خواهند شد.
سرنوشت ايشان مقرّر و مقدّر گرديده است و کارشان پايان پذيرفته است . با من دربار? ايشان سخن مگو ... نه دعا براي هدايت آنان کن ، و نه دعا براي نفرين ايشان کن ... در جاي ديگري از قرآن آمده است کـه وقتي که نوح از قوم خود مأيوس شد، دعا و نفرينشان کرد.[4] مفهوم سخن در ايـنجا ايـن است کـه يأس و نااميدي پس از اين وحي و فرمان الهي بوده است . چه زماني که فرمان صادر شود و داوري به پايان آيد، دعا و لابه به کار نيايد.
*
صحن? سوم از صحنه هاي داستان ، صحنه اي است که در آن نوح از مردم دوري گـزيده است و از دعوت و مجادل? آنان دست کشـيده است و به ساختن کشتي پرداخته است :
(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (39)
(1/178)



نوح دست اندر کار ساختن کشتي شد. هر زمان کـه گروهي از اشراف قوم او از کنار وي مي گذشتند، او را مسخره مي کردند ( و مـي خنديدند و مـي گفتند: ديـوانه شده است . به سرش زده است . پيغمبري را ترک گـفته است و نجّاري را پيشه کـرده است ! نوح هم بديشان پاسخ مي داد و) مي گفت : اگر شما ما را مسخره مي کنيد، ما هم همانگونه شما را مسخره مـي کنيم . ( امروز از بي خبري شما از پيام آسماني مي خنديم و فردا به سبب شکـنجه و عذابـي کــه گـريبانگيرتان مي گردد به تمسخرتان مي نشينيم ) . هر چه زودتر خواهيد دانست که عذاب خوارکننده و رسواکننده ( در دنـيا) بهر? چـه کسي ، و شکنج? جاودان ( در آخرت ) گريبانگير کـدام يک از مردمان مي گردد.
تعبير با فعل مضارع که بر زمان حال دلالت دارد، به صحنه سرزندگي و جدّيّت مـي بخشد. صحنه را در فراسوي اين تعبير مجسّم بر پرد? خيال خود مي بينيم. نوح دارد کشتي را مي سازد. گروه هاي قوم متکبّر او را مي بينيم که از کنارش مي گذرند و به تمسخرش مي گيرند. کسي را به تمسخر مـي گيرند که بديشان مي گفته است : من فرستاد? يزدانم و شما را به سوي او مي خوانم . با ايشان گفتگو و مباحثه مي کند و گفتگو و مباحثه را به درازا مي کشاند. آن گاه به نجّاري مي گرايد و کشتي مـي سازد... آنان به تمسخر و استهزاء مي پردازند، چون ايشان جز ظاهر کار را نمي بينند. فراتر از ظاهر را نمي دانند و از وحي و فرمان يـزدان بي خبر و ناآگاهند. سر و کارشان هميشه محد ود و مربوط به شناخت روبنا و نمادين و برداشت از ظواهر است ، و از درک و فهم فراتر از نمادهاي سطحي و ظواهر امور از قبيل حکمت و تقدير ناتوانند. ولي نوح آگاه و مطمئن است و با عزّت و اعتماد و آرمش و وقار و بزرگواري، بديشان پـاسخ تمسخرشان ، را با تمسخر مي دهد:
(قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) (38)
(
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نوح بديشان پاسخ مي داد و) مي گفت : اگر شما ما را مسخره مـي کنيد، ما هم همانگونه شما را مسخره مـي کنيم . ( امروز از بـي خبري شما از پـيام آسماني مـي خنديم و فردا به سبب شکـنجه و عذابـي کـه گريبانگيرتان مي گردد به تمسخرتان مي نشينيم ) .
شما را به تمسخر خواهيم گرفت چون شما از فراسوي اين کار ناآگاهيد، و نمي دانيد خدا دربار? شما چـه مي خواهد بکند، و نمي دانيد چه سرنوشتي در انتظار شما است :
(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) (39)
بالأخره خواهـيد دانست که عذاب خواركننده و رسواکننده ( در دنيا) بهر? چه کسي ، و شکنج? جاودان ( در آخرت ) گريبانگير کدام يک از مردمان مي گردد. درخواهيد يافت که ما يا شما سرافراز و رستگار يم ، در آن روز که پرده برافتد و آنچه مردمان را از آن برحذر مي دارند و مي ترسانند، پديدار و آشکار گردد!
*
سپس صحن? بسيج و آمادگي است ، در آن هنگام کـه لحظه اي فرارسيده است که انتظار آن مي رفت :
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (41)
(
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نوح به کار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر خود ادامه دادند) تا آنگاه که فرمان ما ( مبني بر هلاک کـافران ) دررسـيد و آب از زمـين جوشيدن گرفت ( و خشم ما به غايت رسيد. به نوح ) گفتيم : سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را، و خاندان خود را، مگـر کساني را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است ( که همسر و يکي از پسران تو است ) ، و کساني را ( در آن بنشان ) که ايمان آورده اند. و جز افراد اندکي بدو ايمان نياورده بودند. ( نوح خطاب به خاندان و بستگان باايمان خود و سائر مؤمنان ) گفت : سوار کشتي شويد ( و نترسيد) که حرکت و توقّف آن با ياري خدا و حفظ و عنايت الله است ( و به هنگام ورود به کشتي و حرکت آن ، و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن ، نام خدا را بر زبان رانيد و از حضرت باري يـاري بطلبيد، و از او آمرزش گناهان خود را بخواهيد و بدانيد که ) بيگمان پروردگار من بسيار آمرزنده و بس مهربان است .
سخن در بار? فوران تنور فراوان گفته اند، و خيال پردازي در بعضي از آنها بسيار به جاهاي دور رفته است ، و بوي اسرائـيليّات در ايـن داستان و در سراسر داستان طوفان آشکار است . ولي ما بـي دليل و راهنما، سر در بيابان بي نشان برهوت نمي نهيم ، و به غيبي نمي پردازيم که از آن چيزي نمي دانيم جز مقداري را که نصّ قرآن در اختيارمان نهاد ه است ، و در حدود مدلول آن سخن مي گوئيم ، نه بيشتر.
تنها چيزي که مي توانيم بگوئيم اين است : فوران تنور - و تنور فروزان - چه بسا چشمه اي در آن برحوشيده باشد، يا آتشفشاني از آن بردميده باشد. اين فوران و جوشيدن هم چه بسا نشانه اي از سوي خدا براي نوح بوده است ، يا تنها همزمان با فرمان يـزدان صورت پذيرفته است ، و علامت آغاز فوران آب از زمـين ، و ريزش باران سيل آسا از آسمان گرديده است .
هنگامي که چنين گرديد فر مان دررسيد:
(قُلْنَا: احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ...).
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گفتيم : سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را .... گوئي چنان بوده است که نوح مرحله به مرحله آنـچه بدو فرمان مي رسيد در وقت خود يکي يکي اجراء مي کرده است . نخست دستور يافت که کشتي بسازد و آن را ساخت . در روند قرآني هدف از ساختن کشتي نيامده است ، و ذکر هم نشده است که يزدان نوح را بر اين هدف آگاه کرده است .
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ).
تا آنگاه كه فرمان ما دررسيد و تنور برجوشيد.
اين هم فرمان اجراي مرحل? بعدي است :

(قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ).
گفتيم سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را، و خاندان خود را، مگر کساني را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است ( کـه همسر و يکي از پسران تو است ) ،
و کساني را ( در آن بنشان ) که ايمان آورده اند.
(مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ).
از هر صنفي نر و ماده اي را.
اقوال گوناگوني ذکر شده است و بوي اسرائيليّات تندي از آنها برمي خيزد و در فضا مي پراکند. ولي ما نمي گذاريم کـه بازيچ? دست خـيال شويم و ما را پيرامون اين نصّ به پريشان گوئي بکشاند:
(احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ).
سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را.
به نوح دستور مي رسد که از موجودات زنده اي که در دسترس دارد و مي تواند آنها را بگيرد و با آنها سر برد، نر و ماده اي را سوار کشتي کند... چيزهائي که بيش از اين گفته اند ناروا و نادرست است و کورکورانه از آنها دم زده اند...
(وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ -).
و خاندان خود را - مگر کساني را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است ( که همسر و يکـي از پسران تو است ) .
يعني کساني را برجاي بدارد که برابر قانون و سنّت خدا سزاوار عذاب گرديده اند.
(وَمَنْ آمَنَ ).
و کساني را که ايمان آورده اند.
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کساني که ايمان آورده اند و جزو خاندان تو نستند.
(وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ) (40)
و جز افراد اندکي بدو ايمان نياورده بودند.
(وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ).
( نوح خطاب به خاندان و بستگان با ايمان و سائر مؤمنان ) گـفت : سوار کشتي شويد ( و نترسيد) کـه حرکت و توقّف آن با ياري خدا و حفظ و عنايت الله است ( و به هنگام ورود به کشتي و حرکت آن ، و در وقت لنگر انداختن و خروج از آن ، نام خدا را بر زبان رانـيد و از حضرت باري يـاري بطلبيد، و از او آمرزش گناهان خود را بخواهيد) .
فرمان اجراء گرديد، و هر که و هر چه لازم بود گردآوري شد.
اين بخش از آيه : (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ).بيانگر اين است که کشتي به مشيّت خدا در حرکت کردن و در لنگر انداختن واگذار گرديد. کشتي تحت رعايت و حمايت خدا است ... انسانها چه کـاري دربار? کشتي از دستشان ساخته است بدان گـاه کـه در گرداب آبهاي سرکش گرفتار آمده باشد، چه رسد به اين که بازيچ? طوفان هم گرديده باشد؟ !
*
آن گاه صحن? بيمناک و هراس انگيز درمي رسد، صحن? طوفان :
(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (43)
(
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مؤمنان سوار کشتي شدند و) کشتي با سرنشينانش ( سين?) امواج کوه پـيکر را مـي شکافت و ( همچنان ) به پيش مي رفت . ( مهر پدري در ميان اين امواجي که از سر و دوش هم بالا مي رفتند و روي هم مـي غلتيدند، موج گرفت ) و نوح پسرش را که در کناري ( جدا از پدر) قرار گرفته بود فرياد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش . ( اگر به سوي خدا برگردي نجات مي يابي والّا با جملگي بي دينان هلاک مي گردي . پسر لجوج و مغرور نوح ) گفت : به کوه بزرگي مـي روم و مأوي مـي گزينم کـه مرا از سـيلاب محفوظ مـي دار د ( و از غرقاب مصون ) . نوح گفت : امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا ( مبني بر غرق و هلاک شدن کـافرن ) پـناه نخواهد داد مگر کسي را که مشمول رحمت خدا گردد و بس . ( در همين هنگام موجي برخاست و او را در کـام خود فرو برد) و موج ميـان پدر و پسر جدائي انداخت و پسر در ميان غرق شدگان جاي گرفت ( و خيال خام ، او را از راه آب دنيا، به آتش آخرت انداخت ) .
در اينجا دو هول و هراس در کـنار يکـديگر و همراه همديگرند. هول و هراسي در طبيعت خاموش ، و هول و هراس ديگري در درون انسانها. هر دوي آنها نـيز به يکديگر مي پيوندند:
(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ).
کشتي با سرنشينانش ( سـين?) امواج کوه پيکر را مي شکافت و ( همچنان ) به پيش مي رفت .
در اين لحظ? خوفناک جدّي نوح مي نگرد ناگهان يکي از پسرانش را در کناري دور از آنان مي بيند و او را با خودشان نمي بيند. مهر پـرسوز و گـداز پدري در وجودش بيدار و برانگيخته مي شود، و فرزند ر مان و گريزان را فرياد مي زند:
(يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ) (42)
فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کافران مباش .
ولي فرزند ناسپاس نافرمان ، پاس پدر داغديد? سوزان را نمي دارد، و جوان مغرور انداز? هول و هراس فراگير را نمي داند:
(
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قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ).
( پسر لجوج و مغرور نوح ) گفت : به کوه بزرگي مي روم و مأوي مي گزينم که مرا از سيلاب محفوظ مي دارد ( و از غرقاب مصون ) .
آن گاه پدري که حقيقت حال و وخامت کار را مي داند، آخرين فرياد خود را سر مي دهد:
(قَالَ: لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ ).
نوح گفت : امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا ( مبني بر غرق و هلاک شدن کـافران ) پناه نخواهد داد مگر کسي را که مشمول رحمت خدا گردد و بس .
از کوه و پناهگاه و دولت و محافظ هـيچ گونه کـاري برنمي آيد. هيچ کسي رهائي ندارد مگر کسي که خدا بدو رحم کند و او را بپايد.
در يک لحظه ، صفح? صحنه تغيير مـي کند و دگـرگون مي شود. ناگهان موج فراگير درمي رسد و هر چيزي را مي بلعد:
(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (43)
موج ميان پدر و پسر جدائي انداخت و پسر در مـيان غرق شدگان جاي گرفت.
ما اکنون که روند قرآني را پس از هزاران سال پيگيري مي کنيم ، هول و هراس چنان ما را فرامي گيرد که نفسها را در سينه هاي خود حبس مي کنيم ، چه انگار در صحنه حاضريم و آن را مـي بينيم . کشتي آنان را در مـيان موجهائي چون کوه ها پيش مي برد. نوح که پدر داغديده و برتافته اي است پشت سر هم فرياد مي زند و ندا درمي دهد و فرزند جوان مغرورش از پـذيره شدن درخواست پدر سر باز مي زند و به نداهاي او گوشش بدهکار نيست . موج فراگيري در يک چشم به هم زدن سريع و دلهره انگيزي کار را تمام مي کند و همه چـيز پايان مي پذيرد. انگار نه فرياد زدني و نه پاسخ گفتني در کار بوده است !
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در اينجا هول و هراس در درون زنده اي اندازه گـيري مي شود - هول و هراسي که ميان پدر و پسر رد و بدل مـي گردد - همان گونه کـه هول و هراس در طبيعت اندازه گيري مي شود. امواج دشتها و درّه ها و آن گـاه بلنديها و قلّه ها را فرامي گيرد دشتها و درّه ها و بلنديها و قلّه ها در برابر امواج همچون يکديگرند، و در طبيعت خاموش و در درون انسان برابرند. اين نشان? بارزي در کار تصويرگري قرآن است .
*
طوفان فرومي نشيند، و آرامش بر همه جا سايه مي افکند، و كار به پايان مي آيد، و همگام با اين اوضاع و احوال واژگان و آهنگها و نواهاي آنها نيز در جان و در گوش رنگ ثبات به خود مي گيرند و تأثـير خاصّ خود را مي بخشند:
(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (44)
گـفته شد کـه : اي زمـين آب خود را فروخور، و اي آسمان ! از باريدن بايست . و ( آن گـاه به دستور خدا) آبها از ميان برده شد و فرمان اجراء گرديد و کـار به انجام رسيد، و کشتي بر کوه جودي پهلو گرفت ( و در اين وقت بود که ) گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران . خطابي که به زمين و آسمان مي شود، همچون خطاب به دو موجود زنده و عاقل است . هر دو تا به فرمان قاطعان? يزدان پاسخ مثبت مي دهند، و زمين آب را فرومي بلعد، و آسمان از باريدن بازمي ايستد:
(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ).
گفته شد که : اي زمـين ! آب خود را فرو خور، و اي آسمان ! از باريدن بايست .
(وَغِيضَ الْمَاءُ).
آبها از ميـان برده شد.
زمين آب را به درون خود فروبلعيد و از سطح زمـين فرو رفت .
(وَقُضِيَ الأمْرُ).
و فرمان اجراء گرديد و کار به پايان رسيد.
حکم قضا و قدر انجام پذيرفت .
(وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ).
و کشتي بر کوه جودي پهلو گرفت.
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کشتي بر کوه جودي لنگر انداخت و پهلو گرفت .
(وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (44)
و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران !.
اين جمل? کوتاه برّنده و قاطعانه اي است که در فضاي خود، ژرف ترين تعبير را دارد... واژ? « قيلَ : گفته شد» به صورت مجهول آمده است . گويند? آن روشن نگرديده است . انگار هدف اين است همچون موضوع پوشيده و پنهانشان ، درهم پيچيده و تنيده بماند، و گفته آيد:
(وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (44)
و گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران !.
ستمکاران از زندگي محو و نابود شوند... محو و نابود هم شدند. از رحمت خدا دور و مطرود شوند... دور و مطرود هم شدند. در خاطره ها و يـادها نمانند...که نماندند و به پايان آمدند، و چنان رفتند که سزاوار ياد و يادآوري هم نيستند!
*
اکنون که طوفان فرونشسته است ، و هراس به پـايان آمده است ، و کشتي بر کوه جودي پهلو گرفته است و بر آن آرميده است ، هم اينک در درون نوح سوز اندوه فرزند بلازده و از دست رفته بيدار مـي شود و تنور? آتش دل سر برمي زند:
(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) (45)
نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت : پروردگارا! پسرم ( کنعان کـه امواج او را فرو بلعيده است ) از خاندان من است و ( تو هنگامي که به من دستور فرمودي ، خاندان خود را سوار کشتي کنم ، در اصل وعد? حفظ خاندان مرا داده اي ) وعد? تو راست است ( و خلافي در آن نيست ) و تو داورترين داوران و دادگـــرترين دادگـرانـي ( و درد دل مرا مـي دانـي . پروردگارا! لطفي و مرحمتي ) .
پروردگارا! پسرم از اهل و کسان من است ، و تو به من وعده داد ه اي که اهل و کسان مرا برهاني ، و وعد? تو راست است ، و تو داورترين داوراني ، و لذا جز از روي حكمت و تدبير فرمان نمي راني.
(1/187)



نوح اين سخن را گفت تا بدين وسيله از خدا وفاي به وعده اش را در نجات دادن كسان خود بخواهد، و وفاي به حكمت يزدان را در وعده و داوري خواستار گردد. پاسخي كه بدو رسيد حقيقتي بود كه نوح از آن غفلت ورزيده بود. و آن اين كه در پيشگاه خدا و در دين و آئين و معيار و ترازوي او، اهل و كسان با قرابت و نزديكي خون نيست. بلكه اهل و كسان، تنها و تنها با قرابت و نزديكي عقيده ، اهل و كسان مي گردند. اين پسر مؤمن نبود. پس در اين صورت از اهل و كسان او كه پيغمبر و مؤمن است بشمار نمي آيد... پاسخ بدو اين چنين با قدرت و قوّت و تأكيد و تعيين داده مي شود، به شكلي كه به تنبيه و توبيخ و تهديد مي ماند:
(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (46)
فرمود: اي نوح! پسرت از خاندان تو نيست. چرا كه او (به سبب رفتار زشت و كردار پلشتي كه پيش گرفته است، با تو فرسنگها فاصله دارد، و ذات او عين) عمل ناشايست است. بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي (كه درست است يا نادرست) از من مخواه. من تو را نصيحت مي كنم كه از نادانان نباشي (و نداني كه در مكتب آسماني ، پيوند بر اساس عقيده است؛ نه گوشت و خون).
اين حقيقت بزرگي در اين دين و آئين است. حقيقت دستاويزي است كه هم? رشته ها بدان برمي گردند و مي پيوندند. دستاويز عقيده اي است كه فرد را به فرد به گونه اي ربط و پيوند مي دهد كه حسب و نسب و قرابت و خويشاوندي همچون ربط و پيوندي را ايجاد و برقرار نمي كند:
(إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ).
پسرت از خاندان تو نيست. چرا كه او (به سبب رفتار زشت و كردار پلشتي كه پيش گرفته است با تو فرسنگها فاصله دارد، و ذات او عين) عمل ناشايست است.
(1/188)



او از تو بريده و گسيخته است، و تو از او بريده و گسيخته اي، هر چند كه او از خود تو است. زيرا دستاويز نخستين بريده است و قطع گرديده است. پس از آن ديگر نه پيوندي و نه خويشاوندي در ميان است.
از آنجا كه نوح وفاي به وعده اي را درخواست مي كند كه نمي بيند كه بدان وفا شده باشد، پاسخي كه مي شنود از آن بوي تنبيه و تهديد برمي خيزد:
(فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (46)
بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي (كه درست است يا نادرست) از من مخواه. من تو را نصيحت مي كنم كه از نادانان نباشي (و نداني كه در مكتب آسماني ، پيوند بر اساس عقيده است، نه گوشت و خون).
من تو را نصيحت مي كنم تا از زمر? ناآگاهان از حقيقت خويشاونديها و پيوندها، يا از جمل? بي خبران از حقيقت وعد? خدا و معني ان نشوي. چه وعد? خدا معني پيدا كرده است و تحقّق يافته است. زيرا كه اهل و كسان تو كه واقعاً اهل و كسان تو هستند، نجات پيدا كرده اند.
نوح بسان بند? مؤمني كه مي ترسد در حقّ پروردگار خويش دچار لغزش شده باشد، سخت بر خود مي لرزد ، و به خداي خود پناه مي برد، و آمرزش و مرحمت او را طلب مي كند:
(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ )(47)
نوح گفت: پروردگارا! از اين كه چيزي را (از اين به بعد) از تو بخواهم كه بدان آگاه نباشم، خويشتن را در پناه تو مي دارم (و عاجزانه از آستانت مي خواهم كه مرا از چنين لغزشهائي به دور داري). اگر بر من نبخشائي و به من رحم ننمائي از زيانكاران خواهم بود.
مرحمت خدا نوح را دريافت. دل او را آرام كرد و بدو آرامش بخشيد. عمر او را پربركت كرد و فرزندان صالح او را فزوني و بركت داد. امّا فرزندان ناصالح او را عذاب دردناك درمي يابد:
(
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قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (48)
( پس از آن که طوفان همه جا را ويـران کرد، به زبان وحي به نوح ) گفته شد: اي نوح ! از کشتي پياده شو ( و بدان که تو و همراهانت ) از امنيّت ما برخورداريد و ( از قحطيها و بيماريها و سائر بلاها) سالم و برکناريد و ( درياي ) برکات خدا به روي تو و گروههاي همراهت ( گشوده ) است ( و نگران نباشيد که محيط سالم و پربرکتي خواهـيد داشت و بعدها) ملّتها و گروههاي ديگري ( از نسل شما پديد مي آيند که آنان ) را از نعمتها و خوشيها برخوردار مي کنيم ( ولي ايشان در غرور و غفلت فرو مي روند و) آنگاه عذاب دردناکي از سوي ما بدانان مي رسد.
پايان کار چنين است : نجات و بشارت براي او و براي هر کسي از نسل او است که ايـمان بياورد، و بيم و تهديد براي آن کساني از فرزندان او است که نعمت و بهره مندي از زندگي دنيا را بخواهند و فقط به فکر دنيا و دنياپرستي باشند و بس. گذشته از کيفرشان در ايـن دنيا، در آن دنيا عذاب دردناکي بديشان مي رسد... اين همان بشارت و مژده ، و همان تهديد و بيمي است که در ديباچ? سوره گذشت . داستانها پس از آن تهديد و بيم سر مي رسند تا آن بشارت و مژده و آن بيم و تهديد را در جهان واقع ديدني تفسير و تعبير کنند.
*
از اينجا است که هـچون پيروي مي آيد:
(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (49)
(
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اين قصّه و داستانهاي ملّتهاي پيشيني که تو آنان را نديده اي ) جزو اخبار غيب است کـه آن را به تو ( اي پيغمبر اسلام !) وحي مي کنيم . نه تو و نه قوم تو پيش از اين ، آن را نمي دانستيد. پس ( در برابر اذيّت و آزار قوم خود) شکيبائي کن ( همان گونه که پيغمبران پـيشين در برابر اذيّت و آزار اقوام خود شکيبائي کـردند، و بدان ) که سرانجام ( کار، برد با شکيبايان و) از آن پرهيزکاران است .
اين پيرو هدفهاي داستانهاي قرآني را در ايـن سوره پياده مي کند و تحقّق مي بخشد:
ا- نخست حقيقت وحي است که مشرکان منکر آن بودند. اين داستانها غيبي از جهان غيب است که پيغمبر اسلام آنها را نمي دانست ، و قوم او نيز از آنها بي خبر بودند، و در محيط او معروف و متداول نبوده اند. بلکه آن داستانها وحي هستند و از سوي خداي کاربجا و آگاه وحي گرديده اند.
2- حقيقت يگانگي عقيده است که از زمان نوح ، يعني ابوالبشر دوم تاکنون عقيده همان است که بوده است ، و تعبير جديدي کـه از آن مي شود تقريباً همان تعبير قديمي است .
3- حقيقت تکرار اعتراضها و اتّهامها از طرف تکذيب کنندگان است ، که با وجود اين که معجزه ها و درسهاي عبرت و دلائل و براهين آشکار، ثناي آن اعتراضها و اتّهامها را براي نسلي نمودار گـردانيده است ، نسل ديگري دوباره آنها را بر زبان مـي راند و تکرار مي گرداند.
4- حققت تحقّق پيدا کردن و پياده شدن مژده و بيمي که پيغمبران اعلام داشته اند، همان گونه که پيغمبر اسلام صلّي الله عليه وآله وسلّم مژده و بيم مي دهد و نويد مي بخشد و يا برحذر مي دارد. اين داستانها نيز گواهي از تاريخ - صدق بشارتها و تهديدهاي پيغمبران يزدان در طول زمان است .
5-حقيقت قوانين و سنّتهاي جاري و ساري است که تخلّف نمي پذيرد و از کسي طرفداري يا کناره گيري نمي کند:
(الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) (49)
سرانجام ( کار، برد با شکـيبايان و) از آن پـرهيزکاران است .
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پرهيزگاران نجات مي يابند و رستگار مي گردند، و جانشينان ديگــران مـي شوند و بهشت را به ارث مي برند.
6- حقيقت رابطه اي است که فردي را به فرد ديگري ، و نسلي را به نسل ديگري ارتباط و پيوند مي دهد... آن رابطه هم عقيد? يگانگي است که مؤمنان را جملگي در معبود يکتا و در خداوندگار يگانه به يکديگر ار تباط و پيوند مي دهد، و همگان در ديانت و عبادت تو حيدي پالوده از هر گونه همتا و انباز به يکـديگر مي رسند و همسو و هممسير مي شوند.
*
گذشته از اينها، آيا طوفان عام و همه جاگير در سراسر زمين بود؟ يا در نواحي و اقطاري طوفان در گرفت که نوح در آنجاها مبعو ث گرديده بود؟ و ايـن نواحـي و اقطار کدام سرزمين بود؟ حدود و ثغور آن در جهان قديم و در جهان جديد کجا است ؟ پرسشهائي است که پاسخي ندارند مگر ظنّ و گمان ، ظنّ و گمان نيز اصلاً انسان را بي نياز از حقّ نمي کند. پاسخ ديگري که ايـن پرسشها دارند اسرائيليّاتي است کـه مستند به دليـل صحيحي و برهان درستي نـيستند... گـذشته از ايـنها، اسرائيليّات در پياده کردن هدفهاي داستانهاي قرآني نه کم و نه بيش ارج و بهائي ندارند.
ولي اين سخن مانع از آن نمي گردد که گفته شو د ظاهر نصوص قرآني الهام مي کنند و اشاره دارند به اين کـه قوم نوح مجموع? انسانها در آن زمان بوده اند. سرزميني که در آن مي زيسته اند سرزمين آباد آن زمان بوده است . طوفان هم گستر? اين سرزمين را فر اگـرفته است ، و هم? انسانهائي را نابوده کرده است که در آن سرزمين مي زيسته اند، بجز انسانهائي را که بر کشتي نوح سوار گرديده و نجات پيدا کرده اند.
(1/192)



اين اندازه اطّلاعات دربار? آگاهي از سرشت آن حادث? جهاني ما را بس است ، حادثه اي که خبر آن از سرچشم? يگان? مورد وثوق و اعتماد دربار? دوران کهني به ما رسيده است که « تاريخ « از آن چيزي نمي داند. راستي در آن روز و روزگار « تاريخ « کجا بود؟ ! تاريخ فرزند نوزادي است کـه از حوادث انسانها جز اندکي را ننگاشته است ! و هر آنچه را که نگاشته است مي تواند نادرست يا درست ، و قابل صدق و کذب ، و محل نقد و انتقاد و تبديل و تعديل باشد! تاريخ هرگز شايست? اين نيست که دربار? چيزي که خبر صادق قرآن از آن برايمان سخن گفته است ، مورد پرس و جو قرار گيرد و از ان نظرخواهي شود. خود پرس و جو و نظرخواهي از تاريخ دربار? مطالب قران وارونه کردن اوضاع و احوال ، و عقب گرد و سرنگوني است . عقلي که حقيقت ايـن ديـن در آن جايگزين گرديده باشد، همچون وارونه کاري و واپس گرائـي و سرنگوني اي بدو رو نميکند!
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افسانه هاي ملّتهاي گوناگون و يادمانهاي پيچيده و گنگ آنان از ذکر طوفاني موج مي زند که سرزمين آنان را در تاريخ کهن نامشخّصي فراگرفته است ، به سبب گـناه و مصيبتي که آن نسلي مرتکب گرديده است کـه شاهد چنان رخداد بزرگي بوده است ... افسانه هاي مدوّن بني اسرائيل هم که آنها را « عهد قديم « مـي نامند از طوفان نوح ياد کرده است ... ولي هم? اينها شايستگي اين را ندارند که از آنها يادي شود و نامي رود، وقتي که قرآن از طوفان سخن مـي گويد. همچنين شايسته نيست که خبر صادق مورد وثوق قرآن با همچون روايتهاي پيچيده و با همچون افسانه هائي بياميزد که نه منبع مشخّصي و نه سند معيّني دارند. هر چند که وجود چنين اخبار پـيچيده و گنگي دربار? طوفان در نزد ملّتهاي گوناگون بيانگر اين است که طوفان در سرزمين اين اقوام روي داده است ، يا دست کم يـاد طوفان با فرزندان نجات يافتگان پس از آن کـه در زمـين پراکنده اند و از نو زمين را آباد کرده اند، بدانجاها رفته است و در خاطره ها مانده است .
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لازم است بگوئيم چيزي کـه « کـتاب مقدّس « ناميده مي شود، چه چيزي که « عهد قديم « نام دارد و مشتمل بر کتابهاي يهوديان است ، و چه چيزي که « عهد جديد» نام دارد و دربردارند? انجيلهاي مسـيحيان است ، آن چيزي نيست که از سوي خدا نازل گرديده است . زيرا توراتي که خدا بر موسي نازل کـرده است نسخه هاي اصلي آن توسّط بابليان هنگام اسـير شدن يـهوديان سوزانده شده است ، و نگارش مجدّد آن پس از گذشت قرنها انجام پذيرفته است ، تقريباً پنج قرن پيش از ميلاد مسيح صورت گرفته است . عزرا - که چه بس همان عُزَيْر باشد - آن را نوشته است و باقي مانده هاي تورات را در آن گردآوري نموده است . امّا جز اينها تأليـف است و بس! انجيلها نيز چيزي در آنها نيست مگر آنچه پس از تقريباً گذشت يک قرن از وفات مسيح عليه السّلام شاگـردان مسيح و شاگردان ايشان به حافظه سپرده اند و به ياد داشته اند و بعد از آن داستانهاي زيادي و افسانه هاي فراواني آميز? آن يادمانها گرديده است !.. بدين جهت درست نيست در کاري از کارها بر مطالب اين کـتابها اطمينان و اعتماد شود.
از اين مسأل? فرعي مي پردازيم و به عبرت اين حادث? بزرگ جهاني مي پردازيم ... اين عبرت در حقيقت يک عبرت نيست ، بلکه عبرتهاي گوناگون است . خواهـيم کوشيد به چيزي از آنها در صفحات بعدي بپردازيـم ، پيش از اين که از داستان نوح به داستان هود منتقل شويم :
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قوم نوح عليه السّلام همان کساني که انداز? جاهليّت ايشان را، و انداز? پافشاري آنان را بر باطل ، و انداز? دشمنانگي ايشان را با دعوت اسلام خالصي کـه نوح عليه السّلام آن را براي آنان با خود آورده بود، و چکيد? آن چنين است : توحيد خالصانه اي که يزدان سبحان را به ديـنداري و بندگي اختصاص دهد، و صفت ربوبيّت را به کسي جز خدا عطاء نکند، اينان که قوم نوح هستند فرزندان آدمند. آدم - همان گونه که قبلاً از داستان او در سور? اعراف ، و در سور? بقره ، اطّلاع پيدا کرديم - به زمـين فرود آمده است تا به وظيف? خلافت در زمين بپردازد، وظيف? مهمّي که يزدان آدم را براي انجام آن آفريده است و با استعدادها و کفايتهاي لازم? آن وظيفه او را مجهّز نموده است ، پس از آن کـه پـروردگارش بدو آموخته است که چگونه از لغزش خود توبه کـند، و چگو نه از پروردگارش سخناني را دريافت که ناگفتن آنها توبه کرد و خدا توبه او را پـذيرفت ، و چگـونه پروردگارش از او عهد و پيمان گرفت که او و همسر و فرزندانش از هدايتي « پيروي کنند» که برايشان از سوي خدا نازل مي گردد و مي آيد، و از اهريمن پيروي نکنند، اهريمن دشمن او و دشمن فرزندان او تا روز سزا و جزاي قيامت است .
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در اين صورت پيدا است که آدم به زمين فرود آمده است در حالي که تسليم فرمان خدا و پـيروي کننده از هدايت او بوده است ... بدون شکّ آدم به فرزندان خود اسلام ، يعني تسليم فرمان خدا شدن را آموخته است ، و اسلام به نسلهاي پـياپي او رسـيده است ، و اسلام نخستين عقيده اي بوده است که انسانها در زمين با آن آشنائي پيدا کرده اند، و عقيد? ديگري با آن نبوده است . وقتي که ما مي بينيم قوم نوح که از نژاد آدم هستند و پس از نسلهاي فراواني که جز خدا کسي نمي داند چند نسل بعد به اين جاهليّت مي افتند، جاهليّتي کـه ايـن داستان در ايـن سوره از آن سخن گفته است ، ما مي توانيم قاطعانه بگوئيم که اين جاهليّت عارضي است و همراه با بت پرستي و افسانه ها و خرافات و بتها و جهان بينيها و آداب و رسوم خود گـريبانگير بشريّت گرديده است . انسانها با وسوس? اهريمن چـيره بر آدميزادگان و به سبب راه هاي نفوذي که د ر سرشت آنان است ، و دشمن خدا و دشمن مردمان شيطان از آن راه ها رخنه مي کند، از اسلام منحرف گرديده اند و به جاهليّت افتاده اند، هر زمان که در چنگ زدن به هدايت و رهنمود خدا و پيروي از خداي يگانه و پيروي نکردن از ديگران با او در هر کار بزرگي يا کوچکي ، سست و ضعيف گرديده اند ... يـزدان انسان را آفريده است و مقداري اختيار بدو داده است که ملاک آزمايش است ، و انسان با داشتن اين اختيار جزئي مي تواند به هدايت و رهنمود خداي يگانه چنگ بزند و دشمن او شيطان بر او چيره و مسلّط نشود، همان گونه هم مي تواند - هر چند به انداز? موئي - از هدايت و رهنمود يزد ان منحرف شود و به تعاليم ديگران بگرود.
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در اين صورت است که شيطان انسان را به چرخش درمي آورد و مي گرداند تا بدانجا که پس از مراحلي و منازلي او را به همچون جاهليّت اخمو و زشت روئي درمي اندازد، جاهليّتي که فرزندان آدم پيغمبر و تسليم خدا، پس از گذشت چندين نسلي که کسي شمار? آنان را جز خدا نمي داند بدان درافتاده اند و غوطه ور شده اند.
اين حقيقت ... حقيقت اين که نخستين عقيده اي که در زمين شناخته شده است اسلام بوده است ، اسلا مي کـه استوار و پابرجا بر يگـانگي دينداري و ربوبيّت و قيمومت خداي يكتا است ... اين حقيقت ما را بر آن مي دارد مردود و نادرست بدانيم هر آنچه را که در آن دست و پا مي زنند کساني کـه آنان را « دانشمندان مقايس? اديـان « مـي نامند، و کساني کـه آنان را ترقّيخواهان و متحوّلان بشمار مي آورند. آنان اشخاصي هستند که يکتاپرستي را واپسين مر حله از مراحل عقيده مي دانند. ايشان معتقد بوده اند، ، پيش از ايـن مرحل? يکـتاپرستي ، مراحل گوناگوني از چندگانه پرستي و دوگانه پرستي وجود داشته است . انسانها نيروهاي طبيعت را، و ارواح را، و خورشيدها و ستاره ها را، به خدائي گرفته اند و پرستش کرده اند... و سائر چيزهائي که اين گونه « پژوهشها» و بررسي ها بيان مي دارند، پژوهشها و بررسيهائي که در اصل برابر عوامل تاريخي و رواني و سياسي معيّني، بدانها خطّ و نشان داده مي شود، و هدف آنها در هم شکستن و در هم ريختن اساس اديان آسماني و وحي الهي و رسالتهائي است که از سوي خدا به انسانها ارمغان مي شود. همچنين اين پژوهشها و بررسي ها مي خواهند ثابت کنند که اديان ساخت? دست بشر است ، و لذا با دگرگوني و پيشرفت انديش? بشري در طول زمان ، د گرگون شده است و پيشرفت حاصل کرده است !
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برخي از کساني که به دفاع از اسلام برمي خيزند و درباره اسلام مي نويسند، دچار لغزش مي شوند، و اين نظريّه ها و آرائـي را دنبال مي کنند که همچون پژوهشگراني دربار? اديان مقرّر مي دارند - برابر برنام? از پيش تعيين شده و هدفداري که دارند - بدون اين که نويسندگان مدافع اسلام متوجّه گرد ند و بدانند که چه مي کنند. هنگامي که آنان سراپا شور از اسلام به دفاع برمي خيزند، اصل اعتقاد اسلامي را درهم مي شکنند و به هم مي زنند، اعتقادي که قرآن مجيد قاطع و آشکار آن را مقرّر و مشخّص مي دارد. بدان هنگام کـه قرآن مقرّر مي دارد آدم عليه السّلام به زمين فرود آمده است ، عقيد? اسلام را با خود آورده است . نوح عليه السّلام نيز وقتي که با فرزندان آدم روياروي مي شود، فرزنداني که شـيطان آنان را از اسلام سرازير و پرتاب کرده است و ايشان را به جاهليّت بت پرستي انداخته است ، خود اسلام را برايشان به ارمغان مي آورد، اسلام استوار و پابرجا بر يکتاپرستي ناب و توحيد خالص ... اين چرخش بعد از نوح تازه گرديد و مردمان از اسلام دست برداشتند و به جاهليّت افتادند ... بعد از آن نيز هم? پيغمبران اسلام را به ارمغان آوردند ... اسلام استوار و پابرجا بر يکتاپرستي ناب و تو حيد مطلق ... هرگز در عقيد? آسماني در اصل اعتقاد تحوّل و تغيّر نبوده است . بلکه ترقّي و ترکيب و توسعه در قوانين و مقرّراتي صورت پذيرفته است که همراه با عقيد? يگانه بوده است . امّا اگر تحوّل و ترقّي در عقائد جاهلي ديده مي شود، دالّ بر اين نيست که مردمان با تکيه بر تحوّل و ترقّي در اصل عقيده ، به توحيد و يکتاپرستي رسيده اند.
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چيزي که باعث تحوّل و ترقّي عقائد جاهلي گرديده است ايـن است که عقيد? يکتاپرستي و توحيدي که توسّط هر پيغمبري به ارمغان آمده است آثاري از خود در نسلهاي بعدي - حتّي پس از انحراف آنان از آن - برجاي گذاشته است و سبب خود ترقّي عقائد جاهلي ايشان شده است ، تا بدانجا که همچون عقائدي به اصل يکتاپرستي آسماني بسيار نزد يک گرديده است ... اصلاً عقيد? توحيد و يکتاپرستي در تاريخ بشريّت جلوتر و کهن تر از هم? عقائد بت پرستي است ! عقيد? توحيد و يکتاپرستي از آن زمان که بوده است به همين صورت کـامل بوده است ، زيـرا از افکـار انسانها برنجوشيده است ، و از معلومات مترقّي ايشان تراوش نکرده است . بلکه از سوي يزدان سبحان آمده است . از همان لحظ? نخست حقّ و حقيقت بوده است ، و از همان لحظ? نخست کامل بوده است .
اين چـيزي است کـه قرآن مجيد مقرّر مـي دارد، و جهان بيني اسلامي بر آن استوار و پابرجا است . در اين صورت درست نـيست پژوهشگر مسلمان - به ويژه زماني که از اسلام دفاع مي کند - از اين چيزي که قرآن مجيد روشن و قاطع آن را مقرّر مي دارد، عدول کند، و به چيزي گرايد که نظريّه ها و آراء دانش مقايس? اديان در آن دست و پــا مـي زند، نظريّه ها و آرائـي کـه - همان گونه که قبلاً گفتيم - از برنام? از پيش تعيين شده و هدفدار برجوشيده اند!
هر چـند کـه ما در ايـنجا - در فـي ظلال القرآن - نمي خواهيم اشتباه ها و لغزشهاي نوشته هائي را نقد و بررسي کنيم که دربار? اسلام نوشته مـي شوند - زيـرا جولانگاه اين نقد و بررسي جاي ديگـري و بحث ديگري را مي طلبد و بايد جداگـانه از آن سخن رود، ولي به يک نمونه مي پردازيم ، و آن را با برنام? قرآني و سخنان قرآني دربار? اين مسأله مي سنجيم .
استاد عقائد در کتاب خود: « الله « در فصل « اصل عقيده « نوشته است :
«
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انسان در عقائد ترقّي کــرده است ، همان گونه کـه در علوم و صنايع ترقّي نموده است . عقائد اوّليـّ? انسان هماهنگ با حيات اوّليّ? او بود. علوم و صنائع انسان نيز به همين منوال بود. علم و صنعت اوّليّه مترقّي تر و بالاتر از ديانتها و عبادتها نبود. عناصر حقيقت در يکي از آنها بيشتر از عناصر حقيقت در ديگري نبود.
بايد تلاشها و رنجهاي انسان در راه دين ، سخت تر و بيشتر از تلاشها و کوششهاي او در راه علوم و صنائع بوده باشد. زيـرا جستجوي حقيقت بزرگ هستي سخت تر، و راه آن طولاني تر از حقيقت ايـن چـيزهاي متفرّقه اي است که گاهي دانش و گاهي صنعت بدانها مي پردازد.
مردمان از کار خورشيد درخشان بي خبر بوده اند، خورشيدي که نمايان ترين چيزي است که چشمها آن را مي بينند و بدنها آن را احساس مي کنند! تا مدّتها پيش مردمان معتقد به گردش خورشيد به دور زمين بودند، و حرکات و پيآمدهاي آن را همچون چيستانها و خوابها تعبير و تفسير مي کردند. به فکر کسي هم نمي گذ شت که وجود خورشيد را منکر شود. اين بدان خاطر بود کـه مردمان دربار? خورشيد در تاريکي جهل مطلق بودند، و چه بسا هنوز هم چنان باشد.
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با مراجعه به اصول اديـان در دورانهاي جاهليّت نخستين ، روشن مي شود که دينداري باطل و بيهوده نيست ، و به دنبال محال رفتن و ناممکن را جستن هم نيست . چيزي که هست ايـن است کـه حقيقت بزرگ بزرگتر از آن است که به طور کـامل و شامل در يک عصر براي مردمان روشن و جلوه گـر شود، و بلکه مردمان براي شناخت حقيقت بزرگ زمان به زمان آمادگي شناخت آن را پيدا مي کنند، و مرحله به مرحله با شيوه هاي مختلف و با آزمونهاي پياپي آشنائي بيشتر و بهتري دربار? آن حاصل مي نمايند، همان گونه که آمادگي شناخت حقائق کوچک را پيدا مي کنند، ولي به صورت دشوارتر و شگفت انگيزتري از آمادگي ايشان براي شناخت همچون حقائقي کـه خرد آنها را دربر مي گيرد و احساس و مشاهده با آنها سر و کار دارد، در راه شناخت حقيقت بزرگ گام برمي دارند و پـيشرفت مي کنند.
دانش مقايس? اديـان از بسياري از گـمراهيها و افسانه هائي پرده برداشته است که انسانهاي نخستين بدانها معتقد بودند، و هنوز باقي مانده هائي از آن گمراهيها و افسانه ها در ميان قبائل بدوي، يا در مـيان ملّتهاي تمدّنهاي کهن ، شائع و پراکنده است . از دانش هم انتظار جز اين نمي رفته است که غير از اين پرده از چيزي بردارد، و انتظار هم جز ايـن نبوده است که ديانتهاي نخستين بر چيزي غير از گمراهي و نادانـي باشند. اين هم تنها نتيج? معقولي است که عقل جز آن را انتظار نمي کشد. در اين نتيجه نيز چيز تازه اي نيست که دانشمندان آن را عجيب و غريب بدانند، يا دربار ? اصل دين نظريّ? ديگري و داوري ديگري دربار? آن داشته باشند. دانشمندي که بر دلش بگذرد که دربار? اديـان ابتدائي پژوهش کند تا ثابت نمايد که نخستين انسانها حقيقت جهاني کامل و زدوده از شائبه هاي کـم خردي و کودني را شناخته اند، دنبال چيز محالي مي گردد ...» .
همچنين عقّاد در خود کتاب « الله « در فصل : « احوال و ادوار اديان الهي « نوشته است :
«
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دانشمندان مقايس? اديـان ، سه دور? عمده اي را مي شناسند که ملّتهاي ابتدائي در اعتقاد خود نسبت به خدايان و اربابان داشته اند:
ا- دور? تعدّد Polytheism
2- دور? تمييز و ترجيح Henotheism
3- دور? وحدانيّت و توحيد Monotheism
در دور? تعدّد، قبيله هاي پيشين خدايـاني براي خود برمي گزيدند که تعداد آنها به ده ها، و گاهي به صدها مي رسيد. چه بسا در اين دوره هر خانواد? بزرگي خدائي براي خود داشت و آن را مي پرستيد. يا نمودار و نمادي از خدا داشت . اين نمودار و نماد حضور خدا را د ر برابر ديدگانشان تداعي مي کرد، و نمازها و قربانيهايشان را مي پذيرفت .
در دور? دوم ، يعني دور? تمييز و ترجيح ، خدايان زيادي وجود داشتند، ولي خدائي برجسته تر و والاتر از همه بود. زيرا آن خدا، خداي قبيل? بزرگي بود که هم? قبائل ديگــر ريــاست آن را مـي پذيرفتند و فرما ن او را مي بردند، و در کار و بار دفاع و زندگي بر آن قبيله تکيه مي کردند. يا اين خدا براي هم? بندگان خود مقصود و منظوري را برآورده مـي کرد کـه بز رگتر و ضروري تر از سائر مقاصد و مطالبي بود که خدايـان گوناگون برآورده مي کردند. مثل خداي باران كه مردان منطقه بدو نيازمند بودند. يا خداي گردبادها و بادها که محلّ اميدي يا جاي هراسي بود که سائر خدايـان ايـن چنين محلّ اميد يا جاي هراس نبودند و تنها در فراهم آوردن چيزهاي ديگري از عناصر طبيعت دست داشتند و ياري و مدد مي دادند.
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در دور? سوم ملّت متّحد مي گردد، و پرستش يگانه اي پيدا مي کند، پرستشي کـه مـيان آنان اتّحاد و اتّفاق به وجود مي آورد، هر چـند در ايـن دوره هم خدايـان گوناگوني در هر ناحيه اي از نواحي مختلف هستند. در ايــن دوره ملّت عبادت خود را بر ديگـران واجب مي گرداند همان گونه که آقائي و فرمانروائي تاج خود را و مالک تخت سلطنت خود را بر ديگـران واجب مي گرداند. همچنين خداي ملّت مغلوب را به کرنش در برابر خداي خود خشنود مي سازد، امّا با اين وجود آن خدا را برجا نگـاه مـي دارد و پــرستش او را نـيز روا مي دارد، درست همانند کار پيرو از پيروي شونده ، و كار اطرافيان شاه در حقّ شاهي که از او اطاعت مي گردد. ملّت هم به اين وحدانيّت و توحيد ناقص نمي رسيد مگر بعد از احوال و ادواري از تمدّني که علم و معرفت در آن فراوان و شائع مي گردد، و پذيرش خرافات براي عقل دشوار مي شود، خرافاتي که پذيرش آن براي عقل عامّ? مردمان و قبائل جاهلي ، ساده و خوشايند مي باشد. ملّت در همچون دوره اي خدا را به گـونه اي توصيف مي کند که به کمال و پاکي نزديكتر از صفات خدايـان متعدّدي در احوال و ادوار پـيشين است ، و عبادت را همراه مي کند با انديشه دربار? اسرار و رموز هستي و رابط? آنها با اراده و حکمت والاي خدا. در بسياري از اوقات خداي بزرگتر در ميان اين ملّتها به ربوبيّت راستين منحصر مي گردد، و خدايـان ديگــر تا مرتب? فرشتگان يا خداگونه هاي رانده شده از مرز و بوم آسمان تنزّل پيدا مي کنند ...» ... تا به آخر ...
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روشن است چه خود نويسنده چنين نظري داشته باشد، و يا اين که چکـيده اي از نظريّه ها و آراء دانشمندان مقايس? اديان را نقل نموده باشد، و چنين گفته شود که انسانها خودشان عقائدشان را ايجاد و پديدار کرده اند، و بدين سبب است که احوال و ادوار عقلي و علمي و تمدّني و سياسي در اديان نمودار و جلوه گر مي آيد، و به اجمال مي توان گفت : تحوّل و تغيّر از چند گانه پرستي به دوگانه پرستي ، و از دوگانه پرستي به يگانه پرستي ، يک تحوّل و تغيّر زماني پياپي است .
اين از جمل? نخستين ديباچ? کتاب مؤلّف پيدا است : «موضوع اين کتاب پيدايش عقيد? الهـي است ، از آن زمان که انسان خدائي براي خود برمي گزيند، تا آن زمان که يزدان يگانه را مي شناسد، و به پاکي توحيد و يکتاپرستي رهنمود مي گردد» .
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چيزي که شکّي در آن نيست اين است که يزدان سبحان در کتاب بزرگوارش با بيان روشن و قاطعانه اي چيزي را مقرّر مي دارد که جداي از چيزي است کـه صاحب کتاب « الله « با متأثّر شدن از برنام? دانشمندان مقايس? اديان ، مقرّر مي دارد ... چيزي که يزدان سبحان مقرّر مي دارد ايـن است کـه آدم کـه نخستين انسان است حقيقت کامل توحيد را شناخته است ، و با توحيد پاک از هر گونه شائب? چندگانه پرستي و دوگانه پـرستي آشنا بوده است ، و مي دانسته است که بايد خدا را تنها با چيزي پـرستش کـند کـه از او دريـافت مـي دارد، آدم فرزندان خود را با اين عقيده آشنا کرده است . نسلهاي زيادي بوده اند که در کهن ترين تاريخ بشريّت جز اسلام ديني را نشناخته اند، و جز توحيد و يگانه پرستي عقيده اي نداشته اند ... وقتي که زمان به طول انجاميده است و مدّتهاي مديدي گذشته است ، نسلهاي پـياپي فرزندان آدم از توحيد و يگــانه پرستي منحرف گرديده اند ... و چه بسا به دوگـانه پرستي يـا چـندگانه پرستي دچار شده اند ... و خداگونه هاي نادرست و پوچ را پرستيده اند و بر اي آنها کرنش برده اند ... تا آن زمان که نوح عليه السّلام از نو توحيد و يگانه پرستي را به ارمغان آورده است ، و طوفان هم? کساني را غرق کرده است که بر جاهليّت پايدار مانده ا ند، و جز مسلمانان يکتاپرستي نجات نـيافتند کـه « توحيد پاک و خالصانه « را مـي شناختند و چـندگانه پـرستي و دوگـانه پـرستي و خداگونه ها و پرستشهاي جاهليّت را قبول نداشتند! بايد قاطعانه بگوئيم که فرزندان اين مسلمانان نجات يافته با اسلام استوار بر توحيد مطلق مي زيسته اند، ولي بعدها دوباره از توحيد و يگانه پرستي منحرف گرديده اند ... کار و بار هر پيغمبري اين چنين بوده است و اين چنين رفته ا ست :
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون).
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ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم که : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد. (انبياء/25)
بدون شکّ اين چيزي است ، و آ نچه دانشمندان مقايس? اديان مي گويند و مؤلّف کتاب : « الله « از ايشان پـيروي مـي کند، چيز ديگـري است . مـيان فرمود? يـزدان و گفته هاي دانشمندان مقايس? اديان ، روياروئي و اختلاف کاملي در شيو? نگرش و در نتائجي است که منتهي بدان مي گردد ... نظريّه ها و آراء پژوهشگران تاريخ اديان جز نظريّه ها و آرائي نيست که برخي با برخي تعارض و مخالفت دارد. تازه ايـن نظريّه ها و آراء در مباحث انسانهاي فناپذير نيز واپسين سخناني نيستند!
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بدون شکّ وقتي که يزدان سبحان در کتاب بزرگوار خود قرآن چيزي را ايـن گونه روشن و قاطعانه بـيان مي دارد، و ديگران چيز ديگري را مي گويند که کاملاً با فرمود? يزدان مخالف و مغاير است ، بايد از سخن خدا پيروي کرد و سزاوار هم همين است . به ويژه چنين کاري از کساني انتظار مي رود که از اسلام دفاع مـي کنند، و چيزهائي که مي نگارند براي دفع و ردّ شبهه ها از اسلام و از اصل دين به طور کلّي است ... به اين دين خدمت نمي شود با در هم شکستن ستون اعتقادي آن . ستون اعتقادي دين اسلام اين است که اين آئين وحي است و از سوي خدا آمده است ، و انسانها آن را از پيش خود نساخته اند، و اين آئين از قديم ترين اعصار و کهن ترين ازمنه توحيد و يگانه پرستي را با خود آورده است و در هـيچ د وره اي از ادوار تاريخ و در هـيچ رسالتي از رسالتها غير توحيد و يگانه پرستي را نـياورده است و ارائه نداده است . همچنين به اسلام خدمت نمي شود با ترک فرموده هاي ايـن آئـين و چسبيدن به سخنان دانشمندان مقايس? اديان . به ويژه وقتي کـه نويسنده مي داند که اينان برابر برنام? از پيش ساخته شده و هدفدار کار مي کنند براي ويران کـردن ستون بنيادين دين يزدان به طور کلّي ، و آن اين که دين وحي يزدان است ، نه وحي انديش? انسانهائي که ترقّي و تحوّل پيدا کرده اند و پيشرفت حاصل نموده اند! و ايـن کـه آئـين اسلام متوقّف بر ترقّي عقل انسانها در علوم مادي و آگاهيهاي تجربي نـيست و از دانش پـيشرفت? بشري بيرون نتراويده است .
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شايد اين نگاه گذرا - که در اين کتاب في ظلال القرآن نمي توانيم بيش از اين بگوئيم و پيجوئي کنيم - بر اي ما پـرده از انداز? خطري بردارد که ما در دريـافت مفهومهاي اسلامي - در هر بخشي از بخشهاي آن - از منابع غيراسلامي با آن روبرو هستيـم . از سوي ديگــر اين نگاه گذرا براي ما روشن مـي کند کـه چـه اندازه برنامه هاي انديش? غربي و برداشتهاي آن در اذهان کساني غوطه ور شده است کـه با ايـن برنامه ها و برداشتها زندگي مـي کنند و از آنها نقل و ر وايت مي نمايند. حتّي کساني هم به اين درد مبتلا هستند که عهده دار پاسخ به افتراها و تهمتهاي دشمنان اسلام به اسلام مي باشند ...
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم).
ايـن قرآن ( مردمان را) به راهـي رهنمود مـي كند کـه مستقيم ترين راه ها ( براي رسـيدن به سعادت دنـيا و آخرت ) است .
*
ديگر باره اندکي با داستان نوح بسر مي بريم ... با نوح و با پسرش مي ايستيم ، پسري که از خاندان و کسان او شمرده نمي شود
اين ايستادن کوتاهي بر نشان? روشن و برجسته در سرشت اين عقيده و در خط ّ سير جنبشي آن است ... همچنين ايستادن کوتاهي بر دو راه? جدائي حقّ و باطل است .
(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) (37)
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به نوح وحـي شد کـه جز آنان که ( تاکنون ) ايمان آورده اند، هيچ کس ديگري از قوم تو ايمان نخواهد آورد. بنابراين از کارهائي که مي کنند غمگين مباش . ( ما هر چـه زودتر سزاي اذيّت و آزار و تهمت و تکـذيب ايشان را در کف دستشان خواهيم گذاشت ) . و ( به نوح وحي شد که ) کشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم وحي ما بساز ( و بدان کـه تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخورداريد و محفوظ از ظالمان ، و مصون از اشتباه در کـار ساختن کشتي
مي باشيد. از اين پس به مشرکان رحم مکن ) و با من دربار? ( گذشت از) ستمگران گفتگو منما ( کـه آنان محکوم به عذابند و) مسلّماً ايشان غرق خواهند شد. (هود/36و37)
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ...) (40)
( نوح به کار خود مشغول بود و کافران هم به تمسخر خود ادامه دادند) تا آنگاه که فرمان ما ( مبني بر هلاک کافران ) در رسـيد و آب از زمـين جوشيدن گرفت ( و خشم ما به غايت رسيد. به نوح ) گفتيم : سوار کشتي کن از هر صنفي نر و ماده اي را، و خاندان خود را، مگـر کساني را که فرمان هلاک آنان قبلاً صادر شده است ( که همسر و يکي از پسران تو است ) ، و کـساني را ( در آن بنشان ) که ايمان آورده اند. و جز افراد اندکي بدو ايمان نياورده بودند.( هود/ 40)
(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (43)

(
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مؤمنان سوار کشتي شدند و) کشتي با سرنشينانش ( سين?) امواج کوه پيکر را مي شكافت و ( همچنان ) به پيش مي رفت . ( مهر پدري در ميان اين امواجي که از سر و دوش هم بالا مي رفتند و روي هم مـي غلتيدن ، موج گرفت ) و نوح پسرش را که در کناري ( جدا از پدر) قرار گرفته بود فرياد زد که فرزند دلبندم با ما سوار شو و با کــافران مباش ، ( اگر به سوي خدا برگردي نجات مي يابي ، والّا با جملگي بي دينان هلاک مي گردي . پسر لحوج و مغرور نوح ) گفت : به کـوه بزرگي مـي روم و مأوي مي گزينم که مرا از سيلاب محفوظ مي دارد ( و از غرقاب مصون .) نوح گفت : امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا ( مبني بر غرق و هلاک شدن کـافران ) پـناه نخواهد داد مگر کسي را که مشمول رحمت خدا گردد و بس . ( در همين هنگام موجي برخاست و او را در کام خود فرو برد) و موج ميان پدر و پسر جدائي انداخت و پسر در ميان غرق شدگان جاي گرفت ( و خيال خام ، او را از راه آب دنيا، به آتش آخرت انداخت ) .( هود/ 42و43)
(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (47)
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نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گـفت : پروردگارا! پسرم ( کنعان که امواج او را فرو بلعيده است ) از خاندان من است و ( تو هنگامي کـه به من دستور فرمودي ، خاندان خود را سوار کشتي کنم ، در اصل وعد? حفظ خاندان مرا داده اي ) وعد? تو راست است ( و خلافي در آن نيست ) و تو داورترين داوران و دادگـــرترين دادگـرانـي ( و درد دل مرا مـي دانـي . پروردگارا! لطفي و مرحمتي ) . فرمود: اي نوح ! پسرت از خاندان تو نيست . چـرا کـه او ( به سبب رفتار زشت و کردار پـلشتي که پيش گرفته است ، با تو فرسنگها فاصله دارد، و ذات او عـين ) عمل ناشايست است . بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي ( که درست است يـا نادرست ) از من مخواه . من تو را نصيحت مي کنم که از نادانان نباشي ( و نداني که در مکـتب آسماني ، پـيوند بر اساس عقيده است ؛ نه گوشت و خون ) نوح گفت : پروردگارا! از اين که چيزي را ( از ايـن به بعد) از تو بخواهم که بدان آگاه نباشم ، خويشتن را در پـناه تو مي دارم ( و عاجزانه از آستانت مـي خواهم که مرا از چنين لغزشهائي به دور داري ) . اگر بر من نبخشائي و به من رحم ننمائي از زيانکاران خواهم بود.
( هود/45-47)
خويشاوندي و پيوندي که مردمان در اين دين بر آن گرد مي آيند، خويشاوندي و پيوند منفرد و منحصري است و سرشت اين آئين بدان ممتاز مي گردد . ايـن خويشاوندي و پيوند مربوط مي شود به افقها و زمانها و ابعاد و اهدافي که اين برنام? بزرگوار الهي بدانها اختصاص دارد.
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اين خويشاوندي و پيوند، خويشاوندي و پيوند خون و حسب و نسب نيست . خويشاوندي و پـيوند زمـين و ميهن نيست . خويشاوندي و پيوند قوم و قبيله و عشيره نيست . خويشاوندي و پـيوند رنگ و زبان نـيست . خويشاوندي و پيوند جنس و نژاد نيست . خويشاوندي و پيوند پيشه و طبقه نيست ... هم? اين خويشاونديها و پيوندها چه بسا يافته شوند و بعد ميان فردي و فردي گسيخته گردند. همان گونه که يزدان سبحان به بند? خود نوح عليه السّلام وقتي که مي گويد:
(رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ).
پروردگارا! ( کنعان که امواج او را فرو بلعيده است ) از خاندان من است .
مي فرمايد:
(يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ).
اي نوح ! پسرت از خاندان تو نيست .
سپس يزدان سبحان براي نوح عليه السّلام روشن مي فرمايد که چرا پسرش از خاندان او بشمار نمي آيد:
(إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ).
چرا که او ( به سبب رفتار زشت و کردار پلشتي كه پيش گرفته است با تو فرسنگها فاصله دارد، و ذات و عين ) عمل ناشايست است .
اي نوح خويشاوندي و پـيوند ايـمان ، مـيان تو و او گسيخته است :
(فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ).
بنا بر اين آنچه را از آن آگاه نيستي ( که درست است يا نادرست ) از من مخواه .
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تو گمان مي بري که پسرت از خاندان تو است ، امّا اين محاسبه غلط است . آنچه معلوم و يـقيني است او از خاندان تو نيست ، هر چند که او فرزند تني تو است! اين است نشان? روشن برجسته اي که نصب شده است بر سر دو راه? اين آئين دربار? خويشاونديها و پيوندها و ارتباطها، و ديدگاه هاي گوناگون و پراکند? جاهليّت راجع بدين مسائل ... جاهليّتها رابطه را گاهي بر خون و حسب و نسب استوار مي دارند، و گاهي وسيل? پيوند را زمين و ميهن مي شمارند، و گاهي سبب ارتباط را قوم و قبيله و عشـيره مـي انگارند، و زماني پيوند و خويشاوندي را رنگ و زبان محسوب مـي دار ند، و زماني جنس و نـژاد را ملاک ارتباط به حساب مي آورند، و وقتي هم پيشه و چين و طبقه را وسـيل? پيوستگي مي دانند، و وقتي هم مصالح مشترک را ماي? ارتباط مـي انگـارند، و در برخـي از اوقات تاريخ مشترک ، و يا سرنوشت مشترک را باعث پـيوستگي محسوب مي کنند ... هم? اين چيزها هم جهان بينيهاي جاهليّت است - با وجود افتراق يا اتّحادي که در مـيان آن افکار و آراء است - و هم? آنها با اصل جهان بيني اسلامي مخالفت ريشه اي ژرفي دارند!
برنام? درست و استوار الهي که مجسّم در اين قرآني است کـه مردمان را به راهـي رهنمود مـي کند کـه مستقيم ترين راهها براي رسـيدن به سعادت دنـيا و آخرت است ، و مجسّم در رهنمودهاي پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است و رهنمودهاي او هم برگرفته از اين قرآن و بر منوال و روال و رويکرد آن است ، اين برنام? اسلامي ملّت مسلمان را بر آن اصل بزرگ و سترگ تربيت و پرورش مي کند، و بر آن نشان? روشن برجست? نصب شده در دو راه? جهان بيني اسلامي و جهان بينيهاي ديگر مي نشاند و به چشم انداز حقائق مي رساند.
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يزدان سبحان اين مثل را که در اين سوره راجع به نوح و پسرش مي زند و از چيزي سخن مي گويد کـه مـيان پدر و پسر گذشته است ، مثلهاي ديگـري نيز دربار? روابط و پيوندهاي گوناگون ديگر جاهليّت مي زند، تا از فراسوي اين امثال حقيقت خويشاوندي و پـيوند يگانه اي را مقرّر و مشخّص فرمايد که آن را مي پسندد و بدان ارج مي نهد:
ا- يزدان سبحان براي نشان دادن اين خويشاوندي و پيوند پسنديده و ارزشمند، مثلي دربار? چيزي مي زند که مـيان پـدر و پسر گـذاشته است و مربوط به ابراهيم عليه السّلام و پدرش و همچنين قومش مي باشد:
(واذكر في الكتاب إبراهيم , إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه:يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك , فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان , إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطانوليا . . قال:أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ? لئن لم تنته لأرجمنك ! واهجرني مليا . قال:سلام عليك سأستغفر لك ربي , إنه كان بي حفيا , وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي , عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا . فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ; ووهبنا لهم من رحمتنا , وجعلنا لهم لسان صدق عليا).
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در کتاب ( قرآن ، براي مردمان ، گوشه اي از سرگذ شت ) ابراهـيم را بيان کن . او بسـيار راست کـردار و راست گفتار و پـيغمبر ( يـزدان دادار) بود. هنگامي ( را بيان دار) که ( محترمانه ) به پدرش گـفت : اي پـدر! چـرا چيزي را پرستش مـي کني کـه نمي شنود و نمي بيند و اصلاً شرّ و بلائي از تو به دور نمي دارد؟ اي پـدر! دانشي ( از طريق وحي الهي ) نصيب من شده است که بهر? تو نگشته است . بنا بر اين از من پيروي کن تا تو را به راه راست رهنمود کنم . اي پدر! اهريمن را پـرستش مکن که اهريمن پـيوسته در برابر ( فرمان خداوند) رحمان سرکش بوده و هست . اي پدر! من از ايـن مي ترسم که عذاب سختي از سوي خداوند مهربان گريبانگير تو شود ( که آتش دوزخ است ) و آنگاه همدم شيطان ( در نفرين يزدان و عذاب سوزان ) شوي . ( پـدر ابراهيم برآشفت و) گفت : آيا تو اي ابراهـيم از خدايـان من رويگردانـي ؟ ! اگر ( از ايـن کـار يکـتاپرستي و ناسزاگوئي دربار? بتان ) دست نکشـي ، حتماً تو را سنگسار مـي کنم . برو براي مدّت مديدي از من دور شو ( تا آتش کينه و خشمم فرو کش کند، و دست به خون تو نـيالايم . ابراهـيم به آرامـي و مهرباني ) گفت : ( پـدر) خداحافظ ! من از پروردگارم براي تو آمرزش خواهم خواست . چرا كه او نسبت به من بسيار عنايت و محبّت دارد. و از شما ( اي پدر! و اي قوم بت پرست !) و از آنچه بجز خدا مي پرستيد کناره گيري و دوري مي کنم ، و تنها پــروردگارم را مي پرستم . امـيد است در پـرستش پــروردگارم ( طاعت و عبادت من پذيرفته شود و) بدبخت و نوميد نگـردم . هنگامي که از آنان و از چيزهائي که بجز خدا مي پرستيدند، کناره گيري کرد ( و از مـيان ايشان هجرت نمود) ، ما بدو اسحاق و ( از اسحاق ) يعقوب بخشيديم ، و هر يک از آنان را پـيغمبر بزرگي کرديم .
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و رحمت خويش را شامل ايشان نموديم ( و در پرتو آن به خير و خوبي دنيا و آخرت رسيدند) و آنان را نيکونام و بلندآوازه کرديم ) .( مريم/41-50)
2- يزدان سبحان براي خويشاوندي و پيوند مثالي از چيزهائي مي آورد که ميان ابراهيم عليه السّلام و فرزندان او گذشته است، بدان گونه كه يزدان سبحان بدو آموخته است و پيام داده است ، در آن هنگام که با ابراهيم عهد و پيمان مي بندد، و بدو مژد? ماندگاري ياد و نام او در ميان مردمان و آيندگان را مي دهد، و اين مژده را نـيز بدو مي دهد که رسالت يزدان در ميان فرزندانش ادامه پيدا مي کند و ماندگار مي ماند:
(وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات , فأتمهن , قال:إني جاعلك للناس إماما , قال:ومن ذريتي ? قال:لا ينال عهدي الظالمين . ).
و ( به خاطر آوريد) آنگاه را که خداي ابراهيم ، او را با سخناني ( مشتمل بر اوامر و نواهي و تکاليف و وظائف ، و از راه هاي مختلف و با وسائل گوناگون ) بيازمود و او ( به خوبي از عهد? آزمايش برآمد و) آنها را با تمام و کمال و به بهترين وجه انجام داد. ( خداوند بدو) گـفت : من تو را پيشواي مردم خواهم کرد. ( ابراهيـم ) گفت : آيا از دودمان من ( نيز کساني را پيشوا و پيغمبر خواهـي کرد؟ خداوند) گفت : ( درخواست تو را پـذيرفتم ، ولي ) پيمان من به ستمکاران نمي رسد ( بلکه تنها فرزندان نيکوکار تو را دربر مي گيرد) ....( بقره/124)
(وإذ قال إبراهيم:رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات - من آمن منهم بالله واليوم الآخر . قال:ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير).
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و ( به ياد آوريد) آنگاه را که ابراهيـم گـفت : خداي من ! اين ( سرزمين ) را شهر پرامن و اماني گردان، و اهل آن را - کساني که از ايشان به خدا و روز بازپسين ايـمان آورده باشند - از مـيوه هاي ( گـوناگـوني که در آن پرورده شود يـا بدان آورده شود، و ديگر خيرات و برکات زمين ) روزيشان رسان و بهره مندشان گردان. ( خدا پاسخ داد و) گفت : ( دعاي تو را پـذيرفتم ، ولي در اين عمر کوتاه دنيا، بر اين خوان يغما چـه دشمن چـه دوست ) و کسـي را کـه کفر ورزد، مدّت کوتاهي ( از ثمرات و خيرات اين جهان ) بهره مند مي گردانم و سپس او را ( روز رستاخيز) به عذاب آتش ( دوزخ گرفتار و) افراد) چه بد سرانجام و سرنوشتي است !.( بقره/ 126)
3- خداوند بزرگوار براي خويشاوندي و پيوند مثالي درباره رابط? شوهر و همسرش مي آورد. اين مثال از يک سو از نوح و همسرش، و از لوط و همسرش ، صحبت مي دارد، و از ديگر سو از فرعون و همسرش سخن مي راند:
(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط , كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين , فخانتاهما , فلم يغنيا عنهما من الله شيئا , وقيل:ادخلا النار مع الداخلين ...وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون , إذ قالت:رب ابن لي عندك بيتا في الجنة , ونجني من فرعون وعمله , ونجني من القوم الظالمين).
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خداوند از ميان کافران ، زن نوح و زن لوط را مثل زده است . آنان در حبال? نکـاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و ( با ساخت و پـاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بديشان ) به آن دو خيانت کردند و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي کمترين کاري براي ايشان بکنند و ( آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوي ، و سخت کمرشکن اخروي نجات دهند. به هنگام مرگ توسّط فرشتگان بديشان ) گفته شد: به دورخ درآئيد همراه با هم? کساني که بدان درمي آيند. و خدا از ميان مؤمنان ، زن فرعون را مثل زده است . وقتي ( از اوقات ) گـفت : پروردگارا! براي من در بهشت ، نزد خودت خانه اي پنا کن ، و مرا از فرعون و کارهايش رهائي بخش ، و از اين مردمان ستمکاره نجات بده .( تحريم /10و11)
4- ايزد متعال مثالي هم دربار? خويشاوندي و پيوند از چيزي مي آورد که ميان مؤمنان و اهل و عيالشان و قوم و زمين و خانه و اموال و مصالح و گذشته و فرجامشان موجود است . اين مثال دربار? چيزي است كه ميان ابراهيم و مؤمنان همراه او، با قوم و قبيل? ايشا ن ، ردّ و بدل گرديده است . همچنين مثال از جوانان ا صحاب کهف با اهل و عيال و قوم و خانه و زمـينشان آورده مي شود.
(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه , إذ قالوا لقومهم:إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله , كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده . . .).
( رفتار و کردار) ابراهيم و کساني کـه بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است ، بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي کـه بغير از خدا مي پرستيد، بيزار و گريزانيم ، و شما را قبول نداريـم و در حقّ شما بـي اعتنائيـم ، و دشمنانگي و کـينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است ، تا زماني که به خداي يگانه ايـمان مـي آوريد، و او را به يگانگي مي پرستيد ....( ممتحنه /4)
(
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أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا:ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا , فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا . ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا . نحن نقص عليك نبأهم بالحق , إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى , وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا:ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ! فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته , ويهيى ء لكم من أمركم مرفقا).
(
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زندگي پـرزرق و برق ، بسـياري از مردمان را گول مي زند، و ايشان را نسبت به زنده شدن دوباره ، غافل و بي باور مي کند. در صورتي که کساني حون اصحاب کهف يافته مي شوند کـه در محيط پرزرق و برق جهان و در ميان انواع ناز و نعمت ، استقامت و پايمردي خود را در راه ايمان نشان مي دهند، و نيز حوادث بسـياري در جهان رخ مي دهد که بيانگر از سر گرفتن حيات پس از خواب طولاني بوده که نوعي مرگ بشمار است . از جمل? اين حوادث داستان اصحاب کهف است ) . آيا گمان مي بري که ( خواب چندين سال? ) اصحاب کهف و رقيم ، در ميان عجائب و غرائب ( پراکنده در گستر? هستي ) ما چـيز شگفتي است ؟ ( يــادآور شو) آنگاه را کـه ايـن جوانان به غار پناه بردند و ( رو به درگاه خدا آوردند و) گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره مند، و راه نجاتي برايـمان فراهم فرما. پس ( دعاي ايشان را برآورديــم و پــرده هاي خواب را) چندين سال بر گوشهايشان فروافکنديم ( و در امن و امان به خواب نازشان فرو برديم ) . پس از آن ( سالهاي سال به خواب ناز فرو رفتن ، که انگار خواب مرگ است ) ايشان را برانگيـختيم ( و بيدارشان کرديم ) تا ببينيم کدام يک از آن دو گروه ( يعني : آنان که مي گفتند: روزي يـا بخشي از يک روز خوابيده ايم ، و آنان كه مي گفتند: خير! تنها خدا مي داند که چقدر خوابـيده ايـد) مدّت ماندن خود را حساب کرده است ( و زمان خوابيدن خويش را ضبط نموده است ) . ما داستان آنان را به گون? راستين ( بدون کم و کاست ) براي تو بازگو مي کنيم . ايشان جواناني بودند که به پروردگارشان ايمان داشتند، و ما بر ( يقين و) هدايتشان افزوده بوديم . ما به دلهايشان قدرت و شهامت داديم ، آنگاه کـه بـپاخاستند و ( براي تجديد ميعاد با آفريدگار خود، در ميان مردم فرياد برآوردند و) گفتند: پـروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمـين است . ما هرگز غير از او معبودي را نمي پرستيم . (
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اگـر چنين بگوئيم و کسي را جز او معبود بدانـيم ) در اين صورت سخني ( گزاف و) دور از حقّ گفته ايم. ( سـپس برخي از ايشان به برخي گفتند: ( اينان ، يـعني قوم ما، بجز الله معبودهائي را به خدائي گرفته اند! ( چه مردمان حقيري ! چـرا بايد بتهاي ساخت دست خويش را بپرستند، مگر عقل ندارند؟ !) . اي کاش ! دليل روشني بر ( خدائي ) آنها ارائه مي دادند! ( مگر چنين چيزي ممکن است ؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!) آخر چه کسـي ستمکارتر از فردي است که به خدا دروغ بندد ( و با افتراء انبازهائي به آفريدگار جهان نسبت دهد؟ ! برخي به برخي گفتند: ) چون از اين قوم مي بريد و از چيزهائي که بجز خدا مي پرستند کناره گيري مي کنيد ( و حساب خود را از قوم خويش و معبودهاي دروغـينشان جدا مي سازيد) ، پس به غار پناهنده شويد ( و آئين خويشتن را نجات دهـيد) تا پـروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند و وسائل رفاه و رهائي شما را از ايـن کـار ( مشکلي ) که درپيش داريد مهيّا و آماده و آسان سازد. ( كهف /9-16)
با اين مثالهائي که يزدان براي ملّت مسلمان از سيره و شيو? کاروان بزرگار پيغمبران و مؤمنان مي آورد، ذکر مي کند، کاروان بزرگوار پيغمبران و مؤمناني کـه در راه ها و درّه هاي زمان حرکت کرده است و بر پــيروان آئين خاتم النّبيين صلّي الله عليه وآله وسلّم پيشي گرفته است ، براي اين ملّت نشانه هاي راه را روشن کرده است ، و اين نشان? برجسته را دربار? حقيقت خويشاوندي و پـيوندي کـه جامع? مسلمان بايد بر آن استوار و پابرجا شود و بر چيزي جز آن استوار و پابرجا نگـردد، پيشاپيش ايـن ملّت نصب نموده است . خداوندگار اين ملّت مسلمان از ايشان خواسته است که بايد با قاطعيّت و وضوح بر اين راه پايدار و استوار بمانند، قاطعيّت و وضوحي که در جاهاي بسياري و در رهنمودهاي فراواني از قرآن جلوه گرند ... از جمل? آنها نمونه هاي زير است :
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1-(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله - ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه , ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها , رضي الله عنهم ورضوا عنه , أولئك حزب الله , ألا إن حزب الله هم المفلحون).
مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند کـه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هر چند که آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يـا قوم و قبيل? ايشان باشند. چرا که مؤمنان ، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است ، و با نفخ? ربّاني خود يـاريشان داده است و
تقويتشان کرده است ، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند کـه از زيـر ( کـاخها و درختان) آنها رودبارها روان است ، و جاودانه در آنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند . اينان حزب يزدانند. هان ! حزب يزدان ، قطعاً پيروز و رستگار است .( مجادله/22)
2-(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة , وقد كفروا بما جاءكم من الحق , يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم , إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي , تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم , ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل).
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اي مؤمنان ! دشمنان من و دشمنان خو يش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبّت مي کنيد و مودّت مي ورزيد، در حالي که آنان به حقّ و حقيقتي ايمان ندارند که براي شما آمده است . پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا که پروردگارتان است ( از شهر و ديارتان ) بيرون مي رانند. اگر شما براي جهاد در راه من و طلب خشنوديم ( هجرت کرده ايـد و از زادگاه خويشتن ) بيرون آمده ايـد ( با ايشان پيوند دوستي برقرار نسازيد) . در نهان با آنان دوستي مي کنيد، در حالي که من نسبت به هر چه پنهان مي داريد يا آشکار مي سازيد ( از همگان ) مطّلع تر و آگاه تر هستم . هر کس از شما چنين کـاري را بکند، از راستاي راه منحرف گشته است .( ممتحنه / 1 )
3-(لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم , يوم القيامة يفصل بينكم , والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه...) ... الخ...
هرگز خويشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت . روز قيامت ، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد کرد. خدا مي بيند هر کـاري را که خواهيد کرد. ( رفتار و کردار) ابراهيم و کساني که بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است ...... تا آخر...( ممتحنه/3و4)
4-(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان , ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون).
اي مؤمنان ! پدران و برادران ( و همسران و فرزندان و هر يک از خويشاوندان ديگر) را ياوران خود نگيريد ( و تکيه گاه و دوست خود ندانـيد) اگر کفر را بر ايمان ترجيح دهند ( و بي ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي تر باشد) . کساني که از شما ايشان را يـاور و مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند.( توبه /23)
5-(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء , بعضهم أولياء بعض , ومن يتولهم منكم فإنه منهم , إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
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اي مؤمنان ! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ( و به طريق اولي آنان را به سرپرستي نپذيريد) . ايشان برخـي دوست برخـي ديگرند ( و در دشمني با شما يکسان و برابرند) . هر کس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بـپذيرد) بـيگمان او از زمر? ايشان بشمار است . و شکّ نيست که خداوند افراد ستمگر را ( به سوي ايمان ) هدايت نمي کند. (مائده/51)
بدين منوال و بر اين روال ايـن قاعد? اصـيل قاطع دربار? روابط مجتمع اسلامي ، و دربار? سرشت ساختار و اعضاء آن ، مقرّر مي شود، اعضائي که اسلام به سبب آنان از سائر جامعه هاي جاهلي قديم و جديد تا آخر زمان ممتاز و جدا مي گردد. هرگز جاي آن نـيست کـه ميان « اسلام « و ميان جامع? ديگري سازش و همايش شود که بر بنياد ديگري جز بنيادي استوار باشد که خدا آن را براي ملّت برگزيده، انتخاب فرموده است . کساني که خود را مسلمان و پيرو « اسلام « مي نامند، ولي با وجود ايـن جامعه هاي خويش را بر بنيادي يـا بر بنيادهائي از روابط و ارتباطهاي جاهلي استوا ر و برقرار مي سازند که اسلام بجاي آنها بنياد عقيده را جايگزين کرده است ، يا آنان اسلام را نمي شناسند، و يا ايشان اسلام را شايسته نمي بينند و نمي پذيرند. اسلام در هر دوي اين حالها وصفي را از ايشان سلب مي کند که ادّعاي آن را براي خود دارند، ولي آن را پـياده نمي کنند و مراعات نمي نمايند، و بلکه عملاً ارکـان و اصول جاهليّت را جاي اسلام برمي گزينند!
اين قاعده را رها مي کنيم ، قاعده اي کـه کـاملاً روشن گرديده است ، تا به گوشه هائي از حکمت خدا در استوار داشتن جامع? اسلامي بر اين قاعده بنگريم :
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ا- عقيده والاترين ويـژگيهاي « انسان « را جلوه گــر مي سازد. عقيده ا ست که انسان را از جهان حيوان جدا مي گرداند. زيرا عقيده متعلّق به عنصري در ترکيب بند و هستي انسان است و اين عنصر در ترکيب بند و هستي حيوان نيست - اين عنصر، عنصر روحي است ، عنصري که اين آفريده بدان انسان بدين شکل و صورت گرديده است - حتّي سرسخت ترين ملحدان و بـيدينان ، و ماديگراترين ماديگرايان ، در اين اواخر متوجّه شده اند که عقيده ويژگي و خاصّيّتي از ويژگيها و خاصّيّتهاي انسان است ، و اين ويژگي و خاصيّت است کـه کـاملاً واضح و اساسي انسان را از حيوان جدا مي سازد.[5] بدين جهت بايد عقيده - در جامع? انساني متمدّني که به اوج تمدّن بشريّت مي رسد - ماي? پيوند همايش و گردهمآئي باشد. زيرا عقيده عنصري است که متعلّق به ويژه ترين و خاصّ ترين ويژگيها و خاصّيّتهاي انسان است ، ويـژگي و خاصّيّتي کـه او را از حيوان جدا مي سازد. عنصري ماي? همايش و گردهمآئي نمي گردد که متعلّق به چيزي باشد که انسان و حـيوان در آن مشترک است ، از قبيل : زمين ، چراگاه ، مصالح ، و حدود و ثغوري کـه حکـم چـهارديواري آغل و پــرچـين چهارپايان را دارد! همچنين وسيل? همايش و گردهمآئي ، خون ، حسب و نسب ، قوم و قبيله و عشـيره ، جنس و نژاد، رنگ ، زبان ، و غيره نيز نيست . چه هم? اينها انسان با حيوان در آ نها مشترک است . آنـچه مي ماند امور مربوط به خرد و دل است ، اموري کـه انسان بدانها اختصاص دارد و حيوان از آنها بي بهره است .
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2- همچنين عقيده به عنصر ديگـري متعلّق است ، عنصري که انسان با آن از حيوان جدا مـي گردد، و آن عنصر اختيار و اراده است . چه هر کسي همين که به سن رشد رسـيد، مي تواند خودش عقيد? خويشتن را برگزيند، و با اختيار خود مي تواند نوع جامعه اي را مشخّص سازد که او مي خواهد در آن زندگي کـند، و نوع برنام? اعتقادي ، اجتماعي، سـياسي ، اقتصادي، و اخلاقي اي را برگزيند که مي خواهد با آزادي کامل خود آن را مذهب خويش گرداند و با آن زيست کند.
امّا انسان نمي تواند خون ، حسب و نسب ، قوم و قبيله و عشيره ، و نژاد خود را معيّن و مقرّر دارد. همچنين انسان نمي تواند زميني را مشخّص گرداند که در آن متولّد شود، و زبان مادري خويش را تغيير دهد که بر آن پاي به جهان گذاشته است و بر آن رشد کرده است و باليدن گرفته است ... و سائر ارکـان و اصول ديگـري کـه جامعه هاي جاهلي بدان چنگ مي زنند و بر آن استوار و پايدار مي مانند!.. هم? اين امور پيش از زادن و پـاي نهادن انسان بدين جهان ، مقرّر و مقدّر گرديده است ، و جاي رايزني و اظهار نظر کردن دربار? آنها نيست . بلکه بر انسان تحميل مي گردند چه دوست داشته باشد و چه دوست نداشته باشد. وقتي که در هر دوي دنيا و آخرت - يا حتّي تنها در دنيا - سرنوشت او با همچون ارکان و اصولي گره خورده باشد و بر او کاملاً واجب و تحميل شده باشد، ديگر انسان نه در آنها داراي اختيار است و نه صاحب اراده . بدين وسيله انسانيّت انسان رکـن و اصلي را از دست مـي دهد کـه از ويـژه ترين ارکـان و اصول آدميّت است ، و پاي? بنياديني از پايه هاي بنيادين گرامي داشت انسان هدر مي رود، و بلکه پايه بنياديني از پايه هاي بنيادين ترکيب بند هستي انساني او از ميان مي رود، پاي? بنياديني که انسان را از سائر آفريده هاي ديگر جهان جدا مي سازد!
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براي حفظ ويژگيهاي خود انسان ، و براي حفط کرامتي که يزدان آن را به انسان عطاء فرموده است ، و همچون کرامتي همگام با همچون ويژگيهائي است ، اسلام عقيده را - که هر کسي همين که به سن رشد مي رسد مي تواند خودش با اختيار خويشتن آن را برگزيند - خويشاوندي و پيوندي قرار مي دهد که همايش و گردهمآئي بشري در جامع? اسلامي بر آن برقرار و استوار خواهد گرديد، و بر اساس آن سرنوشت هر کسي با خواست شخص خودش معيّن و مقرّر خواهد شد. اسلام نمي پذ يرد کـه آن عوامل اضطراري که انسان در آنها دستي ندارد و همچنين نمي تواند آنها را با اختيار خود تغيير بدهد، خويشاوندي و پـيوند همايش و گـردهمآئي شود، خويشاوندي و پيوندي که سرنوشت انسان را در طول زندگيش مشخّص و مقرّر خواهد کرد.
3- برقراري و استواري جامعه بر خويشاوندي و پيوند عقيده - نه بر عوامل اضطراري ديگري - جامع? انساني جهاني بازي را به وجود مي آورد، جامعه اي که اشخاص گوناگوني از نژادهاي گوناگوني و با رنگها و زبانها و اقوام و خونها و حسبها و نسبها و سرزمينها و ميهنهاي گوناگوني ، با حرّيّت و اختيار شخص خودشان ، بدان درمي آيند. هيچ مانعي آنان را از آن باز نمي دارد، و کسي ايشان را از آن برنمي گرداند، و مرزهاي ساختگي بر سر راهشان برپا نمي گردد، مرزهائي که با و يژگيهاي والاي انسان ناسازگار است . برقراري و استواري جامعه بر خويشاوندي و پيوند عقيده باعث مي گردد که هم? نيروها و ويژگيهاي بشري به اين جامعه ريخته و سرازير شود، و در سرزمين واحدي گرد آيد، تا « تمدّن انساني « را پديدار و برقرار سازد، تمدّن انساني اي که از هم? ويژگيهاي نژادهاي بشري سود ببرد، و به سبب رنگ ، يا نژاد، يا حسب و نسب ، و يا سرزمين ، در را به روي شايستگي و کفايتي نبندد.
«
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از جمل? نتائج عملي چشمگيري که برنام? اسلامي در اين مسأله داشته است ، و برقراري و پايداري همايش و گردهمآئي اسلامي تنها بر خويشاوندي و پيوند عقيده ، نه بر خويشاونديها و پـيوندهاي نـژاد، زمـين ، رنگ ، مصالح نزديک دنيوي ، و مرزهاي پـوچ اقليمي و ناحيه اي ، به بار آورده است ، و همـين نتائج عملي چشمگيري که مترتّب شده است بر پيدايش « ويژگيهاي انسان « در اين همايش و گردهمآئي و تقويت کــردن و رشد دادن و والائي بخشيدن بدين ويژگيهاي انسان ، نه صفات مشترک ميان انسان و حيوان ... از جمل? نتائج عملي چشمگيري که برنام? اسلامي در ايـن مسأله داشته است اين بوده است که جامع? اسلامي بازي براي هم? نژادها و رنگها و زبانها گرديده است ، بدون هر گونه سدّ و مانعي از اين نوع سدّها و مانعهاي بي ارزش حيواني ... و همچنين اين بوده است كه در بوت? جامع? اسلامي ويژگيهاي نژادهاي بشري و لياقتها و کفايتهاي انساني ريخته شده است ، و در اين بوته ذوب و بهم آميخته است ، و آميز? برجسته و ارجمندي از انسانها را در مدّت نسبتاً کوتاهي پديد آورده است ، و اين تود? شگفت همنژاد هماهنگ ، تمدّن دل انگيز بزرگ و سترگي را ساخته است که چکيد? نيروها و توانهاي بشري را در زمان خود يکجا دربرگرفته است ، هر چند که در آن روزگار فاصله ها و مسافتها دور، و شيوه هاي اتّصال و راه هاي ارتباط كُند بوده است .
در جامع? والاي اسلامي ، عربها، ايـرانـيها، شاميها، مصريها، مراکشيها، ترکيه ايها، چينيها، هنديها، رومـيها، يونانيها، اندونزيها، افريقائيها ... و سائر قومها و نژادها گرد آمده بودند ... ويژگيهاي هم? اينها جمع شده بود تا آميخته و هميار و هماهنگ در ساختار جامع? اسلامي و تمدّن اسلامي به کار پـردازند. ايـن تمدّن بزرگ و سترگ هيچ وقت « عربي « نبوده است ، بلکه همشه « اسلامي « بوده است ، و هرگز « قومي « نبوده است ، بلکه پيوسته « عقيدتي « بوده است .
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هم? اين افراد و اقوام و نژادها و ملّتها يکسان و برابر گرد آمده بودند، و در پرتو خويشاوندي و پيوند عشق به يکـديگر مـي زيستند، و چشم امـيد به رويکـرد يگانه اي دوخته بودند، و راستاي راه راست را در پيش گرفته بودند. همگان نهايت ليـاقت و سرحد کفايت خويش را مبذول مي داشتند، و ژرف ترين ويـژگيهاي نژادهاي خود را نشان مي دادند، و چکيد? آموخته ها و آزموده هاي شخصي و قومي و تاريخي خويشتن را در طبق اخلاص مي نهادند و در ساختن اين جامع? يگانه اي بکار سپردند که همگان يکسان و برابر خود را بدان منسوب مي کردند، و خويشاوندي و پيوندشان در آن گرد مي آمد، خويشاوندي و پيوندي که به خداي يكتاي ايشان متعلّق مي گرديد، و تنها در آن انسانيّت آنان بدون هيچ گونه رادع و مانعي نمايان و هويدا مي شد. همچون چيزي هرگز براي هيچ تجمّع و همايشي در طول تاريخ فراهم نگرديده است و دست نداده است . براي مثال مشهورترين تجمّع و همايش بشري در تاريخ کهن ، تجمّع و همايش امپراتوري روم بوده است . عملاً نژادها و زبان ها و رنگها و سرشتهاي گوناگوني را در خود گــرد آورده است . ولي هم? ايـنها بر « خويشاوندي و پـيوند بشريّت « برقرار و پـايدار نگــرديده است ، و در ارزش والائـي همچون عقيده جلوه گر نشده است ... بلکه از يک سو همايش و گردهمآئي طبقاتي صورت گرفته است و اساس کار بر طبق? اشراف و طبق? بندگان در سراسر امپراتوري بوده است . و از ديگر سو همايش و گـردهمآئي بر پـاي? رياست نژاد رومـي - به طور کـلّي - و بندگي سائر نژادهاي ديگر صورت پذيرفته است . بدين خاطر هرگز به پاي? همايش و گردهمآئي اسلامي نرسيده است و به بلنداي افق آن دست نيافته است ، و ثمراتـي را توليد ننموده است و نتائجي را نبخشيده است که همايش و گردهمآئي اسلامي به بار آورده است و به انسانيّت تقديـم داشته است .
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همچنين در تاريخ معاصر همايشها و گـردهمآئيهاي ديگري بوده است و برقرار گرديده است ... همايش و گردهمآئي امپراتوري بريتانيا براي نمونه همسان همايش و گـردهمآئي رومـي بوده است . همايش و گردهمآئي بريتانيا که خودش وارث همايش و گردهمآئي امپراتوري رومي بوده، يک همايش و گـردهمآئي استثمارگر بوده است ، و بر اساس رياست قوم انگليسي و استثمار مستعمره هائي استوار و پابرجا شده است که امپراتوري بريتانيا آنها را دربر مي گرفته است ... هم? امپراتوريهاي اروپـائي همچون امـپراتوري بريتانيا بوده اند ... امپراتوري اسپانيائي و پـرتقالي در دوره اي از زمان ، و امپراتوري فرانسوي ... همه و همه در اين سطح فرودين و زشت و مبغو ض قرار داشته اند! کمونيستي خواست همايش و گردهمآئي را تشکيل دهد که از نوع ديگري باشد، همايش و گــردهمآئي کـه از موانع نژاد و قوم و زمين و زبان و رنگ فراتر رود. ولي همايش و گردهمآئي را بر پاي? « انسانيّت « همگاني برقرار و استوار نکرد، بلکه آن را بر پاي? « طبقه « بنياد نهاد. لذا اين همايش و گردهمآئي نيز شکل ديگري از همايش و گـردهمآئي کـهن رومـي بود ... همايش و گردهمآئي رومي بر پاي? طبق? « اشراف « ، و همايش و گـردهمآئي کـمونيستي - پاي? « زحمتکشان « يـا « پروليتاريا» برقرار و استوار است . عاطفه اي که بر اين همايش و گــردهمآئي چـيره و حکـمفرما است عاطف? کينه توزي سياهي نسبت به سائر طبقه هاي ديگر است . اين همايش و گردهمآئي کوچک و بي ارزش و کينه توز، ثمره و نتيجه اي جز بدترين چيزي نداده است کـه در هستي انسان موجود است ... اين همايش و گردهمآئي پيش از هر چيز بر پـاي? بروز دادن صفات حـيوانـي صرف ، و بالنده کردن آن صفات ، و استقرار بخشيدن بدانها، برقرار و استوار است .
(1/231)



بدين معني که « مطالب اساسي « و آرمانهاي بنيادين براي انسان عبارت است از: «طعام و مسکـن و جنس «! پـيدا است کـه اينها خواستهاي اوّليّه حـيوان است . همچنين از ديـدگاه کمونيستي ، تاريخ انسان تاريخ جستجوي طعام است !! ! اسلام با برنام? ربّاني خود در جلوه گر ساختن ويژه ترين ويژگيهاي انسان و والائي بخشيدن بدانها در ساختار جامع? انساني ، منحصر و ممتاز است ، و هميشه منحصر و ممتاز خواهد بود ...کساني که از آن دوري مي گزينند
و به سوي برنام? ديگـري مـي گرايند، برنامه اي کـه بر اساس ديگري جز برنام? اسلام استوار و برقرار مي گردد، اعم از قوم يا نژاد يا زمين يا طبقه ، و غير اينها از برنامه هاي گنديد? بي ارج و بهاء ، ايـن گونه کسان واقعاً دشمنان « انسان « هستند! آنان کسانيند که براي اين انسان چنين چيزي نمي خواهد که منحصر و ممتاز در اين جهان به ويژگيهاي والائي گردد بدان گونه کـه يزدان انسان را سرشته است و آفرينش بخشيده است ، و آنان کسانيند که نمي خواهند جامع? انسان بهره مند و برخوردار شود از نهايت ليـاقتها و سر حد کفايتهاي نژادها و ويژگيها و آموخته ها و آزموده هاي ايشان ، آميخته و هماهنگ استفاده بکند و سود ببرد»[6]...
4- زيبا است بيان داريـم کـه دشمنان ايـن اين، آن دشمناني که موارد و مواضع قدرت و قوّت مو جود در سرشت و حرکت ايـن آئين را خوب مـي شناسند، و همانهائي هستند کـه يـزدان سبحان دربار? ايشان مي فرمايد:
(الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم(.
آنان که بديشان کتاب ( آسماني ) داده ايـم ، او را ( کـه محمّد نام و پـيغمبر خاتم است ، خوب ) مي شناسند، بدانگونه که پسران خود را مي شناسند.
(بقره/146 و انعام/20 )
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نه اين که ندانند که همايش و گردهمآئي براساس عقيده رازي از رازهاي قدرت و قوّت اين آئـين ، و رازي از رازهاي قدرت و قوّت جامع? اسلامي است ، کـه بر همچون اساسي برقرار و استوار مي گردد...
دشمنان کنه توز اين آئين از آنجا که پيوسته در صدد نابودي اين جامعه ، يا ضعيف نمودن آن تا بدان اندازه بوده اند که بتوانند بر آنان چيره شوند و فرمانروائـي کنند، و تا بدان حدّ که بتوانند دردي را درمان کنند که در درون سينه هايشان دربار? اين آئين و پـيروان ايـن آئين است ، و واقعاً بتوانند ايشان را استثمار کـنند و قدرتها و سرزمينها و اموالشان را مورد بهره برداري خود قرار دهند و ببرند و بچاپند، چون هميشه در صدد همچون پيکاري با اين جامعه بوده اند، از ذهنشان به در نرفته است که پايه اي را سست و ويـران سازند کـه جامع? اسلامي بر آن استوار و پايدار مي شود، و براي پيروان اين آئين که خداي يگانه را مي پرستند، تنهائي را بسازند و ترتيب دهند که بجاي خدا پرستيده شوند! اسم اين بتها گاهي « ميهن» و گاهي « قوم « و زماني « نژاد» بوده است .
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اين بتها در مراحل تاريخ گـاهي « ملّي گرائي» و گاهي « نژادگرائـي پـيشرفته « و زماني « قوم گرائـي عربي» و زماني نامهاي گـوناگون و جوراجوري را بر آنها نهاده اند، و جبهه هاي مختلفي براي آنها بازکـرده اند و پـرچـم آنها را بر دوش کشيده اند، و در مـيان ايـن جبهه ها در درون جامع? اسلامي يگان? استوار براساس عقيده ، و منظّم و مرتّب با احکـام شريعت ، مبارزه ها و کشمکشها به راه انداخته اند و آتش پيکارهائي را شعله ور ساخته اند، تا بدانجا که پاي? اساسي در زير پتکهاي پياپي ، و تحت پيامها و اشاره هاي کثيف زهرآگين ، سست گرديده است ، و اين « بتها» به شکل مقدساتي درآمده اندکه منکر آنها خارج از دين قوم خود بشمار آمده است و شورشگر بر ضد آن قلمداد گرديده است ، يا خيانت کنند? به مصالح کشورش محسوب شده است !!!
ناپاک ترين اردوگاه هائي که کارکرده است و هميشه هم کار مي کند در راه ويران کردن پاي? سخت و محکمي که همايش و گردهمآئي ممتاز اسلامي در تاريخ بر آن برقرار و استوار مي گردد، اردوگاه کثيف يهودي است ... اين اردوگاه ناپاک يهودي همان اردوگاه کثيفي است که اسلح? « قوم گرائـي « را در راه درهم شکستن و فرو ريختن همايش و گردهمآئي مسيحي آزموده است ، و آن را به قومها و گروه هاي سـياسي داراي کـليساهاي قبيله گري تبديل نموده است ، و بدين وسيله محاصر? مسيحي پيرامون نژاد يهودي را درهم شکسته است ، و بعد از آن به درهم شکستن محاصر? اسلامي پيرامون آن نژاد کينه توز پرداخته است !
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صليبيها هم اين چنين با جامع? اسلامي رفتار کرده اند، و قرنهاي زيادي در برانگيختن فريادهاي نژادگـرائي و قوم گرائي و ميهن پرستي ميان نژادهاي متّحد و متّفق جامع? اسلامي تلاش کرده اند و در ايـن راه کوشش نموده اند و از پاي نايستاده اند ... پس از قرنها تلاش و کوشش توانسته اند آتش کينه توزيهاي صليبي کهن خود را بر ضدّ اين آئين و پيروان آن فرونشانند. همچنين توانسته اند مسلمانان را پراکنده کنند و ايشان را راضي گردانند که استعمار صليبي اروپائي را بپذيرند و بدان خشنود گردند. هنوز هم که هنوز است مسلمانان ايـن چنين هستند و اين گونه مانده اند و بر اين شيوه و روال مي مانند، تا آن گاه که يزدان بخواهد و اجاز? درهم شکستن همچون بتهاي ناپاک نفرين شده را بدهد، تا از نو همايش و گردهمآئي اسلامي بر پـاي? مستحکم و استوار و منحصر و ممتاز خود برقرار و پايدار گردد.
5- در پايان بايد گفت : قطعاً مردمان نمي توانند به طور کامل از جاهليّت بيرون بيايند، تا تنها عقيده پاي? همايش و گردهمآئي ايشان گردد. چرا که کـرنش بردن در برابر يزدان ، و پرستش خداي يگان? جهان ، به تمام و کـمال صورت نمي گيرد مگـر ايـن کـه همچون قانوني در جهان بيني آنان و در همايش و گردهمآئي ايشان برقرار و پايدار شود.
واجب است تقديس يگانه اي براي مقدّس يگـانه اي صورت گيرد، و « مقدّسها» متعدّد و متنوّع نگردند. واجب است که تنها يک شعار در ميان باشد و « شعارها» چندتا و چندگانه نشود. واجب است قبل? يگــانه اي در ميان باشد و مردمان با تمام وجود خود بدان روکنند، و قبله ها و رويکردگاه ها متعدّد و متنوّع نشود.
بت پرستي يک نوع و يک شکل بت پرستي نيست که پرستش بتهاي سنگي و خداگونه هاي افسانه اي باشد. بلکه بت پرستي ممکن است به صورتهاي گوناگون و به
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شكلهاي جوراجوري انجام گيرد. همان گونه هم بتها ممکن است صورتها و شکلهاي متنوّع و مختلفي به خود گيرد، و خداگونه هاي افسانه اي نـيز ممکن است ديگر باره در پيکر? مقدّسها و معبودهائي جز خدا جلوه گرگردد، حال هر نامي که داشته باشند، و همچنين مراسم آنها به هر شکلي که باشد.
اسلام نيامده است تا مردمان را از دست بتهاي سنگي و خداگونه هاي افسانه اي برهاند، و آن گاه ايشان را به بتهاي نـژادگـرائـيها و قوم گرائيها و مـيهن پرستيها و چيزهائي از اين قبيل بسپارد و بدان خشنود باشد و بگذارد انسانها زير ترجمه اي آنها گرد آيند و شعارهاي آنها را سردهند. در حالي که اسلام مردمان را به سوي خداي يگانه ، و به سوي کرنش بردن در برابر خداي يگانه ، و پرستش کردن خداي يگانه ، فرامـي خواند و هرگز نمي پسندد آنان کسي و چيزي جز او را بپرستند و براي آ ن کرنش ببرند.
بدين جهت اسلام مردمان را به دو ملّت در طول تاريخ بشري تقسيم کرده است : اوّل ملّت مسلمان که از پيروان پيغمبران تشکيل شده است . هر يک از آنان در زمان خود آمده اند و مردمان را به سوي يزدان فراخوانده اند تا اين که پيغمبر خاتم صلّي الله عليه و آله وسلّم آمده است و همگان را به سوي خداي سبحان دعوت کـرد ه است . دوم ملّت غير مسلمان در ط ول تاريخ که از بندگان طاغوتها و بتها به صورتهاي گوناگون و به شکلهاي جوراجور تشکيل شده است.
هنگامي که خدا خواسته است مسلمانان را با ملّت خودشان آشنا گرداند که در طول تاريخ ايشان را دربر گرفته است و آنان را گرد آورده است ، آن ملّت را به صورت پيروان پـيغمبران - هر يک در زمان خود - معرفي کرده است و بديشان شناسانده است ، و در پايان عرضه کردن نسلهاي اين ملّت ، بدانان گفته است :
)إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون).
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اين ( پيغمبران بزرگي که بدانان اشاره شد، همگي ) ملّت يگانه اي بوده ( و آئين واحد و برنام? يکتائي دارند ) و من پروردگار هم? شما هستم ، پس تنها مرا پـرستش کـنيد ( چرا که ملّت واحد، با برنام? واحد، بايد رو ب ه خداي واحد کند) . (انبياء/92 )
يزدان جهان به عربها نفرموده است : ملّت شما ملّت عرب است چه در دور? جاهليّت خود و چه در د وره اي که اسلام را پذيرفته اند! به سلمان فارسي هم نفرموده است : ملّت تو ايران است ! به صهيْب رومي هم نفرموده است : ملّت تو روم است ! به بلال حبشي نيز نفرموده است : ملّت تو حبشه است ! بلکه به مسلمانان اعم از عربها و ايرانيها و روميها و حبشه ايـها فرمود ه است : ملّت شما مسلماناني هستند کـه واقعاً اسلام را پذيرفته اند و بدان گردن نهاده اند در زمان : مو سي و هارون ، ابراهيـم ، لوط ، نوح ، داوود و سليمان ، ايـوب ، اسماعيل ، ادريس ، ذوالکفل ، ذوالنّون ، زکـريّا، يحيي و مريم ... همان گونه که در آيات 48 تا 91 سور? انبياء آمده است .
اين است ملّت « مسلمانان « بدان گونه که يزدان سبحان آن را معرفي مـي کند و مـي شناساند... پس هر که مي خواهد راهي جز راه خدا را برگزيند و بسپرد، آن را برگزيند و بسپرد، ولي بايد بگويد: او از زمر? ه سلمانان نيست ! امّا ما كه خود را تسليم خدا کرده ايم و خويشتن را مسلمان قلمداد نموده ايم ، براي خويش ملّتي جز ملّتي را نمي شناسيم که خدا آن را به ما معرفي فرموده است و شناسانده است . و خدا:
(يقص الحق وهو خير الفاصلين ).
به دنبال حقّ مي رود ( و کارهايش برابر حکـمت انجام مي گيرد. لذا اگر خواست عذاب واقع مي گردد و اگر نخواست عذاب واقع نمي شود) و او بهترين ( قاضي ميان من و شما و) جداکنند? ( حقّ از باطل ) است. ( انعام / 57)
اين اندازه همراهي با پيامها و الهامهاي داستان نوح در اين مسأل? اساسي مذکور در اين آئين بودن ،ما را بس است .
*
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پس از اين ، اندکي با داستان نوح مـي ايستيم تا ارج مشتي از مسلمانان را در ترازوي يزدان سبحان بدانيم : مشتي مسلمان پيرو نوح عليه السلام برابر آنچه روايـتها نقل مي کنند و مي گويند دوازده نفر بوده اند. ايـن مشت مسلمان ، حاصل دعو ت نوح در 950 سال است ! همان گونه که منبع يگان? مطمئن و درست يعني قرآن در اين باره بيان مي دارد.[7]
اين مشت مسلمان که حاصل اين عمر زيـاد و تلاش فراوان بوده اند، سزاوار اين گرديده اند که يـزدان براي آنان پديده هاي اين هستي را تغيير دهد، و براي ايشان چنان طوفاني را جاري و روان گرداند که هم? چيزها و هم? زنده ها و هم? آبادانيهاي زمين را در آن روزگار فراگيرد و غرق خودکند! و بعد از آن تنها ايـن مشت مسلمان را وارثان زمين گرداند، و هسته و دانـ? آباد کردن زمين نمايد، و از نو ايشان را خلافت و جانشيني عطاء فرمايد ... اين کار بسيار بزرگ و سترگي است .
طلايه داران رستاخيز اسلامي که با جاهليّت موجود در گستر? زمـين روبرو مـي شوند، و در ايـن جاهليّت همه جاگستر رنج غربت و وحشت را مي چشند، و اذيّت و آزار و تبعيد و شکنجه و تنبيه مي بينند، و به غل و زنجير کشيده مي شوند، لازم است اين طلايه داران در برابر چنين کار بزرگي بسيار بايستند، و بدانند که معني و مفهوم آن سزاوار تدبّر و تفكّر فراواني است )
وجود دانه و هست? مسلمان در زمين ، چـيز بزرگي در ترازوي يزدان بزرگوار بشمار است ... چيزي است که سزاوار اين را دارد که يزدان سبحان جاهليّت ، و زمين و آبادي و تأسيسات و نيروها و اندوخته هاي جاهليّت را جملگي براي آن درهم کوبد و ويران کند، همان گونه که سزاوار است که يزدان سبحان از ايـن دانه و هسته محافظت و مراقبت فرمايد و آن را تحت رعايت و حمايت خود قرار دهد تا سالم بماند و رهائي پيدا كند و زمين را به ارث ببرد و از نو آن را آباد سازد!
(1/238)



نوح عليه السّلام کشتي را تحت رعايت و نظارت خدا و با راهنمائيهاي وحي او مي ساخت ، همان گونه که يزدان بزرگوار فرموده است :
(واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون).
( به نوح وحي شد که ) کشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم وحي ما بساز ( و بدان که تو و مؤمنان همراه تو از مراقبت و محافظت ما برخورداريـد و محفوظ از ظالمان ، و مصون از اشتباه در کـار ساختن کشتي مي باشيد. از اين پس به مشرکان رحم مکـن ) و با من دربار? (گذشت از) ستمگران گفتگو منما ( کـه آنان محکوم به عذابند و) مسلمّاً ايشان غرق خواهند شد. ( هود/37 )
هنگامي که نوح به پروردگار خود پناه برد، در آن حال که مردمان او را مي راندند و اذيّت و آزار مي رساندند و بدو تهمت مي زدند و دروغگويش مي خواندند،
همان گونه که يزدان سبحان در سور? قمر فرموده است :
(كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر).
پيش از ايشان ، قوم نوح ( بند? ما نوح را) تکذيب کـردند ( و دروغگويش ناميدند) و گفتند: ديـوانه اي است و ( از ميان خردمندان ) رانده شده است . تا آنجا کـه نوح پروردگار خود را به فرياد خواند ( و عرضه داشت : ) پروردگارا! من شكست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير) . (قمر/9و10 )
هنگامي که نوح به پرورد گار خود پناه مي برد و اعلان مي دارد که او « مغلوب » گرديده است و شکست خورده است ، و پروردگارش را فرياد مي داد که او « کمک کند» چون پيغمبرش شکست داده شده است ... بدين هنگام خدا نـيروهاي عظيم و هراس انگيز هستي را آزاد مي سازد تا در خدمت بنده مغلوب و شکست خورده اش باشد:
(ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر).
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پس درهاي آسمان را با آب تند ريزان و فراواني از هم گشوديم ( به گونه اي که گوئي درهاي آسمان همه باز شده و هر چـه آب است فرو مـي بارد) . و از زمـين چشمه ساران زيادي برجوشانديم ( به گونه اي که گوئي تمام زمين يک پارچه به چشمه تبديل شده است ) و آبها درهم آميختند، براي اجراي فرماني که ( از جانب خدا صادر و) مقدّر شده بود. (قمر/11و12)
بدان هنگام که اين نيروهاي عظيم و هراس انگـيز به انجام کار خود در اين سطح جهاني خوفناک و ترسناک سرگرم بودند، خود يـزدان سبحان بزرگوار با بنده مغلوب و شکست خورد? خويش همراه و همدم مي شود:
)وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا . . جزاء لمن كان كفر . .).
و نوح را بر کشتي ساخته شده از تخته ها و مـيخها، سوار کرديم . اين کشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حرکت مي کرد، براي پاداش دادن به کسي که بدو ايمان آورده نشده بود و تصديق نگشته بود ( و نعمت وجود او کفران شده بود) . ( قمر/13و14)
ايـن تصوير هراس انگـيزي است که لازم است طلايه داران رستاخيز اسلامي در هر مکاني و در هر زماني آن را پيش چشم خود بدارند، بدان هنگام کـه جاهليّت ايشان را بدينجا و بدانجا مي راند و تبعيدشان مـي گرداند، و در آن هنگام که جاهليّت ايشان را « مغلوب « و شکست خورده مي نمايد.
طلايه داران رستاخيز اسلامي سزاوار اين هستند که يزدان نيروهاي عظيم و هراس انگيز جهان را مسخر آنان گرداند ... هيچ ضروري هم نيست که طوفان باشد. چه طوفان شکلي از اشکال اين نيروها است !
(وما يعلم جنود ربك إلا هو). .
لشکرهاي پروردگارت را جز او کسي نمي داند. (مدّثّر/31)
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چيزي که بر طلايه داران رستاخيز اسلامي لازم است اين است که ثابت قدم و پـايدار بمانند و راه خود را پيوسته بسپرند و طي کنند، و سرچشم? نيروي خويش را بشناسند و بدو پناه ببرند، و شکيبائي ورزند تا وقتي که خدا فرمان خود را صادر مي فرمايد و كار خود را انجام مي دهد، و مطمئن باشند که سرپرست تواناي ايشان را چيزي در زمين و در آسمان درمانده و ناتوان نمي سازد، و او دوستان خود را به دشمنان خود نمي سپارد و تحويل نمي دهد، مگـر در مدّت زمان آماده سازي و آزمودن . وقتي هم مدّت زمان آماده سازي و آزمودن پايان پذيرفت ، يـزدان براي ايشان و توسّط آنان آنچه را مي خواهد انجام خواهد داد.
... اين بود درس عبرت اين رخداد بزرگ جهاني ...
شايست? کسي نيست که با اسلام به جنگ جا هليّت مي پردازد، گمان برد که يزدان او را به دست جاهليّت مي سپارد و به ترک او مي گويد، در حالي که او ديگران را به ربوبيّت يگان? يزدان سبحان مي خواند و ربوبيّت را ويژ? ايزد منّان مي داند. همچنين شايست? او نيست که نيروي خاصّ خود را از نيروهاي جاهليّت قياس گيرد و گمان برد يـزدان وي را به دست همچون نـيروهائي مي سپارد و به ترک او مي گويد، در حالي که او بنده يزدان است ، بنده اي که خدا را به کمک مي طلبد و خدا را فرياد مي دارد، زماني که مغلوب مي گردد و شکست مي خورد:
(أني مغلوب فانتصر).
من شکست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير) . (قمر/10)
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نيروي طلايه داران رستاخيز اسلامي کـجا و نـيروهاي جاهلي کجا؟ ! کي نيروي طلايه داران رستاخيز اسلامي با نيروي جاهليّت برابر و همسنگ ، يـا نزديك ـ به يکديگرند؟ ) جاهليّت داراي نيروهاي خود است ولي کسي که مردمان را به سوي خدا دعوت مـي کند بر نيروي خدا تکيه مي ورزد، و خدا مي تواند برخي از نيروهاي هستي را مسخّر او گـرداند - هر زمان کـه بخواهد و هرگونه که بخواهد -و ساده ترين و ناچيزترين نيرو از اين نيروها مي تواند دمار از روزگار جاهليّت برآورد از جائي و به گونه اي که جاهليّت گـمان آن را نمي برد و حساب آن را نمي کند!
گاهي زمان آزمايش به خاطرکاري که خدا مي خواهد به طول مي انجامد ... نوح در ميان قوم خود 950 سال ماندگار شد پيش از اين که کاري فرارسد که خدا مقرّر و مقدّر فرموده بود. حاصل اين مدّت طولاني هم جز دوازده مسلمان نبود ... امّا ايـن يک مشت انسان در ترازوي يزدان برابري مي کرد با مسخّر کردن اين همه نيروهاي بزرگ و فراوان ، و نابود کردن همه مردمان سرگشت? گــمراه ، و زمـين را ترک? ايـن يک مشت انسانهاي پاک گرداندن و آن را بديشان سپردن تا از نو زمين را آباد کنند و به کار خلافت و جانشيني در آن بپردازند!
زمان خوارق عادات به پايان نيامده است و نگـذشته است ! چه خوارق عادات در هر لحظه اي صورت مي گيرد - برابر مشيت آزاد و بي قيد و بند يزدان - ولي خداوند سبحان بجاي گـونه هائي از خوارق عادات گونه هاي ديگري از آنها را پديدار و نمودار مي کند و نشان مي دهد، گـونه هائي کـه سازگار با هر دوره و مقضيات آن باشد. گاهي برخي از خوارق عادات براي بعضي از خردها ريز و دقيق است و آنها را درک و فهم نمي کنند. امّا آنان که به خدا رسيده اند هميشه دست خدا را مي بينند و آثار زيبا و ساختارهاي نوين آن را پيش چشم مي دا رند.
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کساني که راه به سوي خدا دارند و آن را طي مي کنند، بر آنان جز اين واجب و لازم نيست که ايشان وظـيف? خود را به تمام و کمال انجام دهند، و آنـچه در توان دارند به کار برند و به تلاش و کوشش ايستند. آن گاه با اطمينان و آرامش خاطر و يقين کامل ، کارها را به خدا واگذارند. هرگاه هم مغلوب شدند و ليست خوردند به خداوند يار و مددکار پناه ببرند و با تضرّع و زاري از آستان? الهي کمک بخواهند، همان گونه که بند? خوب يزدان نوح با تضرّع و زاري از ايزد باري کمک و ياري خواست :
(فدعا ربه أني مغلوب , فانتصر).
تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فرياد خواند ( و عرضه داشت ) پروردگارا! من شکست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير) . (قمر/10)
آن گاه منتظر گشايش نزديک خدا بمانند. منتظر گشايش خدا ماندن عبادت است ، و آنان در برابر ايـن انتظار پاداش مي برند.
بار ديگر مي بينيم که اين قرآن رازها و رمزهاي خود را جز به کساني نمي نمايد که قرآن را به پيکار مي برد و در ساي? آن به جهاد بزرگي دست مي يازند ... تنها اينان آن کساني هستند که در فضائي بسر مـي برند کـه به فضائي مي ماند که قرآن در آن نازل مي گرديد. به هين خاطر هم است که مز? قرآن را مي چشند و آن را فهم مي کنند. آخر آنان خويشش را مخاطبان قرآن مي يابند و انگار که قرآن بدون واسطه بديشان خطاب مي گـردد، بدانسان که گروه مسلمانان نخستين مخاطب قرآن گرديده اند و مز? آن را چشيده اند و آن را فهم کرده اند و در پرتو آن به جنبش و حرکت درآمده اند و به تلاش و کوشش پرداخته اند ... حمد و سپاس در اين جهان و در آن جهان ، يزدان را سزا است ...

[
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1] امروزه در آمريکا آدمي با درآمدش سنجيده مـي شود، و با موجودي حسابش در بانک ارزيابي مي گردد!!! و موج سيلاب جاهليّت بت يرستانه از امريکا به همه جاي دنيا مي رسد، و حتي بر شرق نيز کـه گـمان مـي برد مسلمان ا ست طغيان مي کند!!!
[2] طبق? اشراف . فرمانروائي طبق? اشراف ...
[3] در کتاب : « التصوير الفني في القرآن « در فصل : « التناسق الفني « آمده است که واژه در قرآن با طنين خود گاهي صورت کاملي را ترسيـم مي کند. از نمونه هاي آن تو در قرآن نقل قول نوح را مي خواني : « أرأيْتم ان کنْت علي بيّنه من ربّي و آتاني رحْمةً من عنده فعمّيتْ عليکم . أنلزمکموها و أنتم لها کارهون ؟ « .احساس مي کني که واژ? « أنلزمکموها» فضاي اجبار را با تپيدن و پيچيدن هم? اين ضميرها در گفتار، و پيوستن يکي به ديگري، به تصوير مي زند. همان گونه که افراد مجبور به انجام کاري که دوست ندارند با آن کار تنيده و پيچيده مي شوند، و به ناچار بدان محکم بسته مي شوند. بدين منوال نوعي از هماهنگي پديدار و نمودار مـي گردد که برتر از بلاغت ظاهري و والاتر ا ز فصاحت لفظي است .
[4] اشاره به سور? نوح ، آي? 26 و 27 است . ( مترجم )
[5] از جمل? همچون افرادي « ژوليـان هاکسلي » است که از زمر? دانشمندان داروينيسم نوين است .
[6] گـلچينهائي از کــتاب : « معالم فـي الطريق» فصل : « نشأة المجتمع المسلم و خصائصه» .
[7] نگا: سور? عنکبوت آي? 14.( مترجم )

سوره ي هود آيه ي 68-50

(
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ (50)يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51)وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53)إِنْ نَقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54)مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِي (55)إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56)فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57)وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58)وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59)وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60)وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
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فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62)قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63)وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64)فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65)فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66)وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67)كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُودَ (68))

قوم نوح در مسـير تاريخ رهسـپار شدند. تکذيب کنندگانشان که بيشترين افرادشان بودند، طوفان و سير تاريخ طومار عمر ايشان را درهم نورديد ، و از صفح? زندگي و از رحمت خدا يکسان دور افکنده شدند، و کساني که نجات پيدا کردند در زمين جايگزين گرديدند تا سنّت خدا و وعد? او تحقق يابد و پياده گردد:
(إن العاقبة للمتقين).
قطعاً سرانجام ( کــار، بردباشکـيبايان و) ازآن پرهيزکاران است . ( هود/49)
وعد? يزدان به نوح اين بود:
(يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48)
(
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پس از آن که طوفان همه جا را ويـران کرد، به زبان وحي به نوح ) گفته شد: اي نوح ! از کشتي پياده شو ( و بدان كه تو و همراهانت ) از امنيت ما برخورداريد و ( از قحطيها و بيماريها و سائر بلاها) سالم و برکناريد و ( درهاي ) برکات خدا به روي تو و گروههاي همراهت ( گشوده ) است ( و نگران نباشيد که محـيط سالم و پربرکتي خواهيد داشت و بعدها) ملّتها و گروه هاي ديگري ( از نسل شما پديد مي آيند که آنان ) را از نعمتها و خوشيها برخوردار مي کنيم ( ولي ايشان در غرور و غفلت فرو مي روند و) آن گاه عذاب دردناکي از سوي ما بدانان مي رسد. ( هود/48)
هنگامي که چرخ زمان گرديد، و گامهاي تاريخ به جلو برداشته شد، وعد? خدا فرا رسيد و پياده گرديد . ناگهان زمان آن شد که قوم عاد که از نژاد نوح بودند در اقطار و اکناف پراکنده شدند، و پــس از ايشان قرم خود بر سر کار آمدند. ولي سرانجام بساط عيش هر دو قوم درهم پيچيده شد، و فرمان يـزدان در حقّ هر دوي ايشان
درسيد و قلم بطلان بر عمرشان كشيد:
(وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ )(48)
( بعدها) ملّتها و گروههاي ديگري ( از نسل شما پـديد مي آيند کـه آنان ) را از نعمتها و خوشيها برخوردار مي کنيم ( ولي ايشان در غرور و غفلت فرو مـي روند و) آنگاه عذاب دردناکي از سوي ما بدانان مي رسد. ( هود29.)
*
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جاهليّت برگشته بود همان گونه که قبلاً پس از نسلها برگشته بود، نسلهائي که جز خدا بدانان آشنا نيست و غير خدا نمي داند از کدامين آدميزادگان مسلمان پـديد آمده بودند ... قطعاً بايد نسلهائي از زادگـان آدم به دنبال خليفه گري او در زمين مسلمان به دنـيا آمده باشند، و در ساي? اسلامي زيسته باشند کـه پـدر و مادرشان بر آن بوده اند. بعدها شياطين ايشان را از آئينشان سرازير و پرت کرده اند، و آنان را به کژراه? جاهليّتي انداخته اند که نوح عليه السّلام با آن روياروي گرديده است و به پيکار پرداخته است . سپـس نوح و کساني که از مسلمانان با او بوده اند نجات پيدا کرده اند و ماندگار شده اند، و ديگران هلاک و نابود گرديده اند و کسي از کافران بر روي زمين برجاي نمانده است ، همان گونه که نوح به دعا و زاري از پروردگارش خواسته است [1]پس از نوح نيز نسلهاي زيـادي از نژاد او با اسلام زيسته اند و مؤمنانه بسر برده اند ... تا وقتي که شياطين ديگر باره ايشان را سر در نشيب گذ اشته اند و آنان را از اسلام پرت کرده اند و به کژراه? جاهليّت افتاده اند. از جمل? اين کجروان و گمراهان قوم عاد و قوم ثمو د بوده اند که بعدها به انحراف ا فتاده اند و دمسار از روزگارشان برآمده است .
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عاد قبيله اي بود که افراد آن در احقاف - جمع حِقْف ، به معني تود? شن پيچاپيچ - مي زيستند. احقاف در جنوب جزيرةالعرب است . ثمود هم قبيله اي بود که افراد آن در شهرهاي حجر واقع در شمال جزيرة العرب ميان تبوک و مدينه مي زيستند. هريک از اين دو قبيله در عصر خود از قدرت و قوّت و اموال و امتع? بسياري برخوردار بودند... ولي هم اينان و هم آنان از جمل? کساني شدند که سزاوار گرديدند فرمان يزدان براي نابودي ايشان صادر شود و دمار از روزگارشان برآيد. چرا که آنان از دستور خدا سرباز زدند، و بت پرستي را بر يگانه پرستي ترجيح دادند، و عبادت کردن بندگان را بر عبادت کردن يزدان برتر نهادند، و پيغمبران را به بدترين وجه تکذيب کردند و دروغگو يشان ناميدند. در داستانهاي ايشان در اينجا، مصداق حقائق و مسائلي است کـه در سرآغاز سوره - از قبيل داستان نوح - ذکر شده است .
*
(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ )(52)
(
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ما به عنوان پـيغمبر) هود را به سوي قوم عاد فرستاديم که از خودشان بود. ( هود بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداريد. شما ( کـه به خدايـان متعدّدي معتقديد، در ادعاي خود) دروغگوياني بيش نيستيد. اي قوم من ! در برابر ( تبليغ رسالت و بـيان ) آن ، من از شما پـاداشـي درخواست نمي کنم . پاداش من تنها بر آن کسي است که مرا آفريده است . آيا نمي فهميد؟ ( و نمي دانيد که چه کسي خيرخواه و چه کسي بدخواه شما است ، و چـه چيز براي شما سودمند و چـه چيز زيانمند است ؟ ) . اي قوم من ! از پــروردگارتان آمرزش ( گـناهان و لغزشهايتان ) را بطلبيد و به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند ( و باران و برکات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند) و نيروئي بر نيرويتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بيفزايد. ( اي قوم من ! از حقّ و حقيقت ) ، بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصرّ نشويد) .
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هود از قبيل? عاد بود. او فردي و کسي از خودشان بود. پيوند خويشاوندي همگاني ميان هود و افراد قبيله بود. اين پــيوند خو يشاوندي در ايـنجا در روند قرآنـي جسته و هويدا مـي شود، چون جاي آن است کـه اطمينان و اعتماد و مهرباني و دلسوزي ميان برادر و برادرانش باشد. از ديگر سو پديد آيد که موضعگيري قوم در برابر برادرشان و پـيغمبرشان چـه اندازه غير عادي و زشت بوده است .گذشته از آن پديد آيد که سرانجام جدائي ميان او و قومش به سبب دوري و جدائي عقيده او و ايشان از يکديگر پد يدار گرديده است . همچنين به سبب آن پديد آيد کـه چون پـيوند عقيده گسيخته شود، هم? پيوندها بريده مي شود. تا اين پيوند نمايان باشد، و در روابط جامع? اسلامي برجسته در مدّ نظر بوده، و آشکارا پـيش چشم داشته شود. گذشته از اين ، تا سرشت اين آئين و خط سير جنبش و پويش آن پديدار و نمودار گردد ... چه دعوت همراه با آن آغاز مي گردد. پيغمبر و قوم او از ملّت واحدي هستند، و پيوندهاي خويشاوندي و نزديکي و خون و حسب و نسب و قبيله و عشيره و زمين ، او را با ملّت گرد مي آورد و به هم مي رساند، ولي دعوت آسماني سرانجام ميان او و ايشان جدائي مي اندازد، و از يک قوم واحد دو ملّت را مي سازد: ملّت مسلمان ، و ملّت مشترک ... ميان اين دو ملّت هم فاصل? فراخ و جدائي بسيار است ... بر پاي? اين فاصله و جدائي ، وعده خدا مبني بر پيروز گردندن مؤمنان و نابود ساختن مشرکان ، تحقق پيدا مي کند ...
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وعد? خدا مبني بر پيروز گرداندن مؤمنان و نابود ساختن مشرکان ، وفاء نمي گردد و حاصل نمي آيد مگر آن گاه که فاصل? کامل و جدائي تام انجام بگيرد، و صفها به تمام و کمال از يکديگر متمايز گردند و دور شوند، و پيغمبر و مؤمنان حاضر در خدمت او از قومشان ، و از روابط گذشت? خودشان ، و از پيوندها و خويشاوندي خويشتن با ايشان ، بگسلند و دست بکشتند، و از دوستي و ياري و مهر و مهرباني با قومشان و با رهبري پيشينشان کاملاً بهره ببرند و به در آيند، و دوستي و يـاري و مهر و مهرباني خود را يکسره به خداوندگار خود و به رهبري مسلمان خود مبذول دارند، رهبري اي که ايشان را به سوي خدا و به سوي کرنش بردن براي خدا و پرستش کـردن خدا دعوت کرده است ، و از آنان خواسته است که تنها فرمان يزدان را گردن نهند و تنها او را به يگـانگي بـپرستند، و از کرنش بردن براي بندگان و از پـرستش کـردن ايشان دست بردارند و دوري گـزينند ... فقط در اين وقت است - نه پـيش از آن - کـه يـاري و پـيروزي خدا فرامي رسد و بهر? ايشان مي شود.
(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ).
( ما به عنوان پـيغمبر) هود را به سوي قوم عاد فرستاديم که از خودشان بود.
هود را به سوي قوم عاد فرستاديم ، همان گونه ، كه نوح را به سوي قوم خود فرستاديم و در داستان پيشين گذشت .
(قَالَ يَا قَوْمِ ).
گفت : اي قوم من .
هود با اين مودّت و محبّت فريادشان مي دارد. پيوندها و خويشاونديهائي را به يادشان مي آورد که ايشان را گرد همديگر مي آورد. بدان اميد که اين کار احسا سات و عواطف آنان را برانگيزد، و اطمينان ايشان را در هر چيزي که مي گويد به خود جلب کند. چه طلايه دار و راهنما به لشکريان خود دروغ نمي گويد، و اندرزگوي دلسوز به قوم خويش خيانت نمي کند.
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ).
گفت : اي قوم من ! خدا را بـپرستيد کـه جز او معبودي نداريد.
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اين سخن يگانه اي است که هر يک از پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند و به مردمان رسانده اند. قوم عاد - همان گونه که قبلاً گفتيم - از پرستش خداي يگانه منحرف شدند، پرستشي که نوح و مؤمنان با آن از کشتي پائين آمدند و بر آن بودند که يکتاپرستي است . شايد نخستين گام در اين انحراف بزرگداشت يادآوري و تعظيم يادبود دست? مؤمنان اندکي بوده است .که با نوح سوارکشتي شده اند! بعدها اين بزرگداشت تعظـيم نسلي پس از نسلي دگرگون شده است و ترقّي کـرده است تا بدانجا که معتقد شده اند ارواح مقدّس ايشان در درختان و سنگهاي سودمندي حلول کـرده است و جلوه گر آمده است! با گذشت روزگـاران ايـن اشـياء تحوّل و تغيير پذيرفته اند تا بدانجا که معبودهائي شده اند! به مرور زمان اين معبودهاي دروغين کاهناني و پرده داراني پيدا کردند که به نام اين معبودهاي ادعائي مردمان را به شکلي از اشکال فراوان جاهليّت پرستش کنندگان بندگان نمودند. چه انحراف گـامي کـج نهادن از يکتاپرستي و توحيد مطلق است . يکتاپرستي و توحيدي که در آن احساس تقديس براي غـيرخداي يگانه پذيرفتني نيست ، و در آن کرنش بندگي جز براي غير خداي يگانه مردود است ... انحراف يک گام واحد است و قطعاً به مرور زمان گامها و انحرافهائي به دنبال دارد که کسي جز خدا انداز? آنها را نمي داند.
به هر حال قوم هود مشرک بودند و تنها براي خداي يگانه بندگي و پرستش نمي کردند. هود مي آيد و ايشان را به گونه اي دعوت مـي کند کـه هر پيغمبري چنين دعوت کرده است و همچون پـيامي را با خود آورده است :
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ )(50)
اي قوم من ! خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداريد ... شما ( که به خدايان متعدّدي معتقديد، در ادعاي خود) دروغگوياني بيش نيستيد.
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دروغگويان و دروغ پردازاني هستيد در چيزي که بجز خدا مي پرستيد، و در شريکها و انبازهائي که براي خدا ادّعا مي کنيد.
هود شتاب مي گيرد تا براي قوم خود توضيح دهد دعوتي کـه مي کند دعوت خالصانه اي و اندرز دلسوزانه اي است ، و او در پشت سر آن هدف شخصي ندارد و مزدي براي خود در برابر رهنمود و دلسوزي و اندرزي که مي کند و مي گويد نمي خواهد و درخواست نمي کند. بلکه مزد او بر خدائي است که او را آفريده است و خدا محافظ و مراقب و ضامن رزق او است :
(يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ )(51)
اي قوم من ! در برابر ( تبليغ رسالت و بـيان ) آن ، من از شما پاداشي درخواست نمي کنم . پاداش من تنها بر آن کسـي است كه مرا آفريده است . آيـا نمي فهميد؟ ( و نمي دانيد که چه کسي خيرخواه و چـه کسـي بدخواه شما است ، و چه چيز براي شما سودمند و چـه چيز زيانمند است ؟ .
به نظر مي رسد که اين فرموده :
(لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ).
در برابر ( تبليغ رسالت و بيان ) آن ، من از شما پاداشـي درخواست نمي کنم .
مبني بر اتهامي باشد که بدو زده اند، و يا اشاره بدين باشد که او پاداشي يا به چنگ آوردن اموالي در مّد نظر دارد و مي خواهد در پشت سر دعوتي کـه ديگــران را بدان فرامي خواند آنها را نصيب خود گرداند ... پيروي که بر اين سخن مي آيد اين چنين است :
(أَفَلا تَعْقِلُونَ ).
آيا نمي فهميد؟ .
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اين پيرو براي شگفت از کارشان است . تعجّب از ايـن است که آنان چنين بينگارند پيغمبري که از سوي خدا آمده است از انسانها رزق و روزي مـي خواهد! در صورتي که رازق و روزي رسان يـزدان سبحان است ، يزداني که او را به عنوان پيغبر فرستاده است ، و خود اين تنگدستان و بي چيزان را نيز رزق و روزي مي دهد. آن گاه هود ايشان را به طلب آمرزش و توبه و پشيماني رهنمود مي کند. روند قرآني همان تعبيري را تکـرار مي نمايد که در اول سوره از زبان خاتم الأنبياء ذکر فرموده است ، و هود آنان را به چيزي تهديد مي کند و از چيزي بيم مي دهد که محمّد ولاشه پس از هزاران سال مردمان را بدان تهديد مي کند و از آن بيم مي دهد:
(وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ )(52)
اي قوم من ! از پـروردگارتان آمرزش (گناهان و لغزشهايتان ) را بطلبيد و به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند ( و باران و برکات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند) و نيروئي بر نـيرويتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بـيفزايـد. ( اي قوم من ! از حقّ و حقيقت ) ، بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصرّ نشويد) .
از پروردگارتان آمرزش چيزي را بخواهيد که در آن بر ميبريد، و به سوي خدا برگرديد و توبه کنيد. راه تازه اي را درپـيش بگيريد، راهـي کـه نـيبت درون را بنماياند و در عمل بيرون آن را پياده گرداند، و کردار پندار را تصديق کند.
(يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ).
تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند.
(1/255)



آنان به باران نياز داشتند تا خودشان از آب آن استفاده کنند، و کشت و زرع و چهارپايان خود را در دشت و بيابان آبياري کنند و آب بدهند، و سرسبزي و برکات و ثمراتي را در آن سرزمينها بپايند و نگاهداري نمايند که در گرو ريزش بارانها است .
(وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ).
و نيروئي بر نيروهايتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بيفزايد.
اين نيروئي که با آن آشنا شده ايد
(وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ )(52)
و بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصرّ نشويد) . .
مرتکب گناه پشت کردن و رويگـردانـي و تکذيب نگرد يد.
بدين مژده بنگريم ، مژد? ريزش باران و چندين برابر شدن توان . اينها کارهائي هستند که سنّت خدا برابر قوانين ثابتي که در نظام اين هستي است در آنها کارگر و جاري مي شود. روشن است اين چيزها ساختار خدا و ساخت? مشيّت او هستند. پس رابط? طلب آمرزش و پيوند توبه با آنها چيست ؟
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افزايش نيرو با فرمان يزدان ، به ذهن نزديک است و پذيرش آن ساده است . بلکه چيزي است که مي توان آن را عملاً لمس کرد و ديد. چه پاکي دل و عمل صالح در زمين بر نيروي توبه کاران کارگر وکارآ مـي افزايـد. صحّت جسماني ايشان را در پرتو ميانه روي و قناعت به رزق حلال و پاک افزايش مي دهد. آسايش دل و درون ، آرامش اعصاب ، اطمينان و اعتماد به فدا، و يقن و باور به رحمت يـزدان در همه حال و آن را فزوني مي بخشد. بر صحّت و سلامت ايشان در جامعه مي افزايد، به وسيل? رياست بافتن شريعت شايست? خدا، سريعت شايسته اي که مردمان را آزاد و بزرگوار مي سازد. انسانها در پرتو آن آزادگان بزگواري مي گردند که براي غيرخدا کرنش نمي برند و جز خدا را پرستش نمي کنند، و همگان يکسان و مساوي در برابر خداوند يگان? قدرتمند و چيره اي مي ايستند، كه سرها براي او خم مـي شوند و چــهره ها براي او بر خاک مي افتند ... همچنين پاکي دل و عمل صالح ، نيروهاي مردمان را آزاد مي سازند تا به کار پردازند و توليد کنند و وظائف خليفه گري و جانشيني را در زمين اداء نمايند، بدون اين که سرگرم و وادار به انجام مراسم خدا ساختن اربابان زميني ، و پاشيدن عطر و عبير، و پراکندن بخور پيرامون آنها، و کوبيدن طبلها، و شب و روز دميدن باد به غبغب خداگونه ها شوند، تا خلأ خداوندگار راستين و معبود بر حقّ را در فطرت انسانها پرکنند.
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آنچه هميشه ديده مي شود اين است که اربابان زميني ، و همچنبن پرده داران و پرستشگران خداگونه ها نيازمند اين هستند که گاه گاهي به اربابان و خدا گونه هاي زميني برخي از صفات الوهيّت را بدهند، از قبيل : قدرت ، علم ، احاطه ، قهر، رحمت ... هم? اين کارها بدان خا طر است که مردمان در برابر اربابان و خداگـونه ها، ، زميني کرنش برند و آنها را پـرستش کنند! چـه ربوبيّت و خداوندگاري به الوهيّت و معبوديّت نياز دارد تا بندگان به سبب آن خضوع و خشوع کنند! همّ اينها هم از سوي پرده داران و پرستشگران رنج زيادي را مي طلبد، و کساني هم که تنها خدا را مـي پرستند و اهل توحيد هستند بايد رنج بسياري ببرند و تمام تلاش و کوشش خود را صرف آباداني زمين و انجام وظائف خلفه گري و جانشيني در آن کنند، بر عکس پرستش کنندگان اربابان و خداگونه هاي زميني که تمام تلاش و کوشش خود را صرف طبل زدن و نواختن آلات موسيقي و آوازخواندنها و زمزمه کردنها و تسبيح گرداندنها و تقديس کردنهاي اين اربابان و خداگـونگان دروغـين مي کنند!
نيروهاي زيادي براي کساني فراهم مي آيد که شريعت خدا را در دلهايشان و در جامعه هايشان فرمانروا و حاکم نمي گردانند! ولي اين نيروها تا مدّتي برجاي و ماندگارند. تا آنجا نيروها برقرارند که کارها برابر سنّت يزدان به پايان طبيعي خود مي رسند. آن وقت است اين نيروهائي که براساس محکمي پاي بند و برجاي نيستند، و بلکه تنها برگوشه اي از سنتّهاي هستي همچون کار و عمل و سر و سامان و نظم و نظام و فراواني توليد و وفور محصولات و غلّات تکيه دارند، هرچـه زودتر درهم مي شکنند و از هم مي پاشند. اين گوشه از زندگي هم چندان بر دوام نمي ماند و پايدار نمي گردد. چون فساد و تباهي زندگي دروني و اجتماعي پس از اندک زماني آن را نيز ويران مي کند و بر باد مي دهد.
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و امّا باراندن باران به شکل ريزان ؛ آنچه براي انسانها پيدا و هويدا است اين است که باران برابر قوانـين سرشتي ثابتي در نظام جهان ميبارد امّا قوانين سرشتي مانع از آن نـيست که باران در مکاني و زماني زندگي بخش باشد، و در مکاني و زماني نابود کننده باشد. قضا و قدر خدا چنين باشد که - اي مردماني باران زندگي به همراه آورد، و براي مردماني باران ماي? ويراني گردد، و اين که يزدان مژد? خير خود را و تهديد بيم خود را از راه رهنمود عوامل طبيعي اجراء فرمايد. چه خدا آفريدگار اين عوامل است ، و او است که اين عوامل را اسباب و علل پياده کردن سنّت خود در هم? اموال فرموده است . گذشته از ايـن ، مشيّت آزاد يزدان در فراسوي هم? اسباب و علل جهان قرار دارد، و وسائل و ظواهر را هرگونه که بخواهد به گـردش و چرخش مي اندازد، و يزدان هرگونه که بخواهد و هر زمان که بخواهد قوانين و نواميس را براي پياده کردن قضا و قدر خود برخلاف آنـچه مردمان بدان خوي گرفته اند دگرگون مي سازد. مشيّت يــزدان آزاد است و فراتر از قيد و بندي است که غالباً مردمان بدان گر شده اند. مشيّت آزاد خدا حقّ است و بر هر چـيزي در آسمانها و زمين فرمانروا است .
اين دعوت هود بود. چنين به نظر مي رسد دعوت هود همراه با معجزه خارق العاده اي نبوده است . چه بسا بدين جهت باشد که مسال? طوفان بديشان نزديک بوده و هنوز بر صفح? خاطره هاي قوم نقش بسته است و بر زبانهايشان جاري بوده است . هر چـند که در سوره ديگري اين خاطره را به يادشان آورده است ... قوم خود دربار? هود گمانها برده اند و سخنها گفته اند:
(قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53)
إِنْ نَقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ).
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گفتند: اي هود! تو دليـلي براي ما نـياورده اي ( که بر صحّت چيزي دلالت کند که ما را بدان مي خواني ) و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي کنيم ( و به ترک عبادت معبودهاي خويش نمي گوئيم ) و به تو ايـمان نمي آوريم ( و به پيغمبريت باور نمي داريم ) چيزي جز اين نمي گوئيم كه يکي از خدايان ما بلائي به تو رسانده است ( و ديوانه ات کرده است ، بدانگاه که به بدگوئي آنها زبان گشوده اي و ما را از عبادتشان برحذر داشته اي . اين است که هذيان مي گوئي و يـاوه سرائـي مي کني ) ....
انحراف ايشان تا بدانجا کشـيده است و در اندرونهايشان جايگزين گردنده است که گمان برده اند هود پريشان گوئي مي کند، به خاطر ايـن که يکي از خدايان دروغين ايشان بلائي بدو رسانده است ، و او به هذيان افتاده است !
(يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ).
اي هود! تو دليلي براي ما نـياورده اي ( که بر صحّت چيزي دلالت کند که ما را بدان مي خواني ) .
توحيد و يکتاپرستي نيازي به ذکر دليل ندارد. بلکه تنها نياز به رهنمود و يادآوري دارد. نياز به اين دارد منطق فطرت به جوش و خروش درآيد، و از درون کسب خبر شود.
(وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ).
و ما به خاطر سخن تو خدايان خود را رها نمي کنيم .
ما خدايان خود را رها نمي کنيم تنها به خاطر اين که تو بدون دليل و برهان ترک آنها را از ما مي خواهي .
(وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ).
و به تو ايـمان نمي آوريم ( و به پـيغمبريت باور نمي داريم ) .
ما فرمان تو را نمي بريم و به تو پاسخ نمي گوئيم و تو را تصديق نمي نمائيم ... دعوت تو را جز اين گونه تجزيه و تحليل نمي کنيم که تو هذيان مي گوئي ، چون يکـي از خدايان ما به تو بلائي رسانيده است !
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در اينجا براي هود راهي جز به چالش خواستن و به مبارزه طلبيدن نماند. چاره اي جز اين نداشت که رو به خداي يگانه کند و بر او پشت بندد و تکيه کند، و ايشان را با واپسين تهديد و بيم بترساند و هوشيار و بيدار گرداند:
(بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِي (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ )(57)
(1/261)



گفت : من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهـيد ( بر گفتارم ) که من از چيزهائي که ( بجز خدا) مي پرستيد بيزار ( و از بيماري شرک شما سالم ) و برکنارم . بجز خدا ( از هرچه مـي پرستيد گريزان و بيزارم . حال کـه چنين است هر چه از دستتان ساخته است كوتاهي مکنيد و) همگي به نيرنگ و چـاره جوئيم بـپردا زيـد و مهلتم مدهيد. ( من نه از شما و نه از معبدودهائي مي ترسم که گمان مي بريد پلائي بر سرم آورده اند) . من بر خدا تکيه گرده ام که پروردگار من و پروردگا ر شما است . هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غيرانسان ) نيست مگر اين که خدا بر او تسلّط دارد ( و زمام اختيا رش را در دست دارد. پس چرا بايد از شما ترسيد؟ ! بد انيد که قدرت خداي من در طريق حقّ و عدل جاري مي گردد، زيرا) بيگمان خداي من بر صراط مستقيم (كه جاد? عدل و داد است ) قرار دارد ( و کاري برخلاف حکـمت و صواب انجام نمي دهد) . اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکي نيست. زيرا بر رسولان پـيام باشد و بس ) و من رسالتي را کـه مأمور بدان بودم ( به شما رساندم . پـروردگارم ( شما را مـي ميراند و ) کسان ديگري را به جاي شما مي نشاند و شما کم ترين ؟ زيـاني ( با روگردانـي از پـرستش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد. بيگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان مي ماند و بي سزا و جزا نمي گردد) .
اين شورش بيزاري از آن قوم است - قومي که خودش از آنان و از خويشاوندان ايشان بود - شورش هراس از ماندن در ميان ايشان است ، چرا که آنان راهي جز راه خدا را در پيش گـرفته اند. شورش جدائـي ميان دو گروهي است که پيوندي به هم نمي رسانند و در کـنار يکديگر نـي آرامند، از آن زمان که پـيوند عقيده ميانشان پديدار گرديده است .
(1/262)



هود پروردگارش را به گواهي مي طلبد بر بـيزاريش از قوم گمراه خود، و برکناره گيري از ايشان و بر يدن از آنان . همچنين هود قوم خودش را نيز بر اين بيزاري از ايشان رو در روي خودشان گـواه مـي کند، تا در دلهايشان شبهه اي از بيزاري او از ايشان باقي نماند، و کاملاً بدانند که او مي ترسد که از زمر? آنان گردد!
هم? اين امور با عزّت ايمان و والائي آن ، و با يـقين ايمان و اطمينان آن صورت مي پذيرد.
انسان واقعاً به هراس مي افتد دربار? مرد تنهائي که با يک قوم سنگدل و درشتخوي و سخت نيرومند و نادان روياروي مي گردد. ناداني ايشان تا بدان حدّ است که معتقد هستند اين معبودهاي ناروا و نادرست بلائي به مردي مـي رسانند و درنتيجه آن مرد پـريشان گوئي مي کند و هذيان مي گويد. چنين گمان مي برند که دعوت به سوي يزدان يگانه هذياني است که ناشي از بلاي معبودهاي ايشان است! انسان دهشت مـي کند از کـار مردي که با قومي روياروي مي شود که اين چنين به خداگونه هاي دروغين خود معتقدند و بدانها اعتقاد و اطمينان دارند. او عقيد? ايشان را سفاهت مي داند و به سبب آن بر آنان پرخاش مي کند و ايشان را سرزنش مي نمايد و تشر مي زند و مي رنجاند. گذشته از اينها با چـــالش و مبارزه طلبي درنده خوئي ايشان را برمي انگيزد. از آنان مهلت و فرصت نمي خواهد تا همچون آمادگي ايشان او نيز آمادگي فراهم آرد. ايشان را رها نمي کند تا درنگ کنند و در نتيجه آتش خشمشان فروکش کند. انسان واقعاً به هراس مي افتد دربار? مرد تنهائي که اين چنين بيمناک خويشتن را به ميان قومي مي اندازد که سنگدل و درشتخوي و سخت نيرومندند. ولي هنگامي که انسان دربار? عوامل و اسباب اين کار او مي انديشد، هراس برطرف مي شود.
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اين کار، کار ايـمان و يقين و اطمينان است ... ايمان به خدا، و يقين به وعد? خدا، و اطمينان به ياري و پيروزي خدا ... ايماني که با دل مي آميزد، زماني که خدا وعد? ياري و پيروزي را مي دهد آن را حقيقت ملموسي در درون خود مي بيند و يک لحظه هم راجع بدان شکّ و ترديد به خود راه نمي دهد. همچون حقيقتي انگـار دستهايش را پر مي کند، و دل او را پر مي کند که مـيان دو پهلوي او است . ديگر همچون حقيقتي وعد? به آيند? نهان در نهانگاه غيب نيست . بلکه حقيقتي است حاضر و آماده . چشم و دل آن را مـي نگرند و وراندازمي نمايند.
(قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ )(54)
گفت : من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهـيد ( بر گفتارم ) که من از چيزهائي که بجز خدا مـي پرستيد بيزار ( و از بيماري شرک شما سالم ) و برکنارم .
من خدا را گواه مي گيرم بر بيزاري خود از چـيزي کـه بجز خدا مي پرستيد و انباز خدا مي دانيد. شما هم گواهي دهيد گواهي و شهادتي که مرا بر کنار و بيزار از شرک قلمداد کند و حجّت و برهاني بر ضدّ خودتان گردد. گواه باشيد: من بيزاري خويش را آشکارا به شما گـفتم و فريادتان زدم که گريزان از چيزي هستم که بجز خدا مي پرستيد و انباز خدايش مي دانيد. گذشته از اين ، شما و خداگونه هائي که مي پرستيد و گمان مي بريد که يکي از آنها به من بلائي رسانيده است ، جملگي گرد هم آئيد و بدون درنگ و مهلتي به چاره جوئي من و نابودي من کوشيد، و بدانيد که من از همه شما و از هم? انبازهائي که گمان مي بريد، هيچ باکي و هراسي ندارم! چون :
(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ).
من بر خدا تکيه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شما است .
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هر اندازه راه انکار در پيش گيريد و تکذيب کنيد، باکي نيست . چه اين حقيقت برجا و برپا است ، حقيقت ربوبيّت خدا براي من و براي شما. زيرا خداي يگانه خداوندگار من و خداوندگار شما است ، به دليـل ايـن کـه او خداوندگار همگان است و يکي است و بيشتر نيست ، و هيچ گونه انبازي ندارد.
(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ).
هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غيرانسان ) نيست مگـر اين که خدا بر او تسلّط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چرا بايد از شما ترسيد؟ !) .
اين تصوير محسوسي از قدرت و قوّت و تسلّط است ، قدرت و قوّت و تسلّطي که در زمين زمام اختيار هر کسي و هر جنبنده اي را در دست دارد. ناصيه يعني پبشاني که قسمت بالاي رخساره است . اين هم بيانگر تسلّط و چيرگي و غلبه و مواظبت است که به شکـل محسوسي ذکر گرديده است و متناسب با موقعيّت ، و با تندي و تيزي و سنگدلي و سختگيري آن قوم است ، و با قدرت بدني و توانمندي پيکر ناتراشيد? ايشان ، و با درشتخوئي و احساس خشن و انديش? ناجورشان همخواني دارد ... د رضمن بيانگر پابرجائي و حرکت سنّت الهي در راستاي رويکرد خود است و مي رساند که قانون خدا از مسير ويـژه اش منحرف نمي شود و کناره گيري نمي کند:
(إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )(56)
بيگمان خداي من بر صراط مستقيم ( که جاد? عدل و داد است ) قرار دارد ( و کاري برخلاف حکمت و صواب انجام نمي دهد) .
اين قدرت و قوّت و پايداري و تصميم است .
در اين واژه هاي نـيرومند قاطعانه راز آن بالائي و والائي و راز آن چالش و مبارزه طلبي را مي يابيم ... اين واژه ها شکل حقيقتي را به تصوير مي کشند که پيغمبر خدا هود عليه السّلام از پروردگار خود بر صفح? دل خويش مي بيند و در درون خويشتن سراغ دارد ... هود اين حقيقت را روشن و آشکار مي بيند ... پروردگار او و پروردگار هم? آفريدگان ، توانا و چيره است :
(
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مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ).
هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غيرانسان ) نيست مگـر اين كه خدا بر او تسلّط دارد.
اين مردمان تنومند و قوي و درشتخوي و سنگدل قوم او جز جنبندگاني از جمله جنبندگاني نـيستند کـه پروردگارش پيشاني آنان را در دست دارد، و با نيروي چير? خود ايشان را مغلوب و مقهور خويش مي گرداند. پس هود چرا بايد از اين جنبندگان بترسد و چـرا بايد بديشان توجّه کند و اهمّيت بدهد؟! آنان که نمي توانند بر او چيره شوند و تسلّط پيدا کنند - اگر هم بر او چيره شوند و تسلّط پيدا کنند - مگر با اجاز? يزدان سبحان . چرا بايد او با ايشان و در ميان آنان بماند؟ ! در حالي که راه او و راه ايشان از يکديگر جدائي پيدا کرده ا ست و فاصله پيدا نموده است .
اين حقيقتي که صاحب دعوت آن را در نهانگاه درون خود مي يابد، در دل او جولانگاهي براي شکّ و ترديد دربار? آينده باقي نمي گذارد، و فرصتي به تردّد وگمان نمي دهد که او را از حرکت در راه و ادام? مسـير باز دارد.
اين حقيقت ، حقيقت الوهيّت است که هميشه در دلهاي گروه گزيد? مؤمن جلوه گر مي آيد.
در اين مرز از چالش و مبارزه طلبي با قدرت و قوّت خدا، و جلوه گر ساختن اين قدرت و قوّت در شکل چير? قاطعانه است که هود به تهديد کردن و بيم دادن مي پردازد: .
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ).
اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکي نيست . زيرا بر رسولان پيام باشد و بس ) و من رسالتي را که مأمور بدان بودم به شما رساندم ) .
من وظيف? خود را براي خشنودي خدا انجام داده ام ، و از کار و بار شما دست کشيده ام ، تا با نيروي يزدان سبحان روياروي شويد:
(وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ).
پـروردگارم ( شما را مـي ميراند و) کسان ديگري را بجاي شما مي نشاند.
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کسان ديگـري را جايگزين شما مـي کند کـه شايان دريافت دعوت يزدان باشند و بر جاد? راست و درست هدايت او بمانند، پس از آن که شما به سبب ستمگري و
کجروي و انحراف خودتان هلاک گـرديد و نابود شويد.
(وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ).
و شما کمترين زياني ( با روگرداني از پرستش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد.
شما توان مبارزه با خدا را نداريد، و از ميان رفتن شما در جهان يزدان جاي خالي و نقصي پديد نمي آوند.
( إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ).
بيگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بـي سزا و جزا نمي گردد) .
خداوندگار من دين خود را و دوستان خود را مي پايد و محافظت مي نمايد، و مراقب و مواظب قوانـين خود است و نمي گذارد ضائع شود و هدر رود. حاضر و ناظر بر شما است و شما از چنگ او نمي توانيد بگريزيد و از دست او رهائي يابيد، و ناگريز خويش نمي توانيد او را ناتوان کنيد و نتواند به شما دسترسي پيدا کـند. ايـن واپسين سخن بود، سخني که آنان و اينان را از يکديگر جدا مي ساخت و ميانشان فاصله مي انداخت . جدال و ستيز و گفت به پايان آمد، تا تهديد و بيم به ميان آيد:
(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ )(58)
هنگامي که فرمان ما ( مبني بر نابودي قوم عاد) دررسيد، هود و مؤمنان همراه او را در پرتو مرحمت خود نجات داديـم و ايشان را از عذاب سخت و شديد رهانيديم .
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هنگامي که فرمان ما براي يياده کردن تهديد و اجر اء آن ، و نابود گرداندن قوم هود، صادر گرديد و هنگام? آن در رسيد، هود و کساني را نجات داديم که با او ايمان آورده بودند. رحمت ما بدون واسطه ايشان را در بر گرفت و از عذاب همگاني و فراگـير قوم رهائيشان بخشيد، و از دست بلاء دورشان کـرد و کنارشان گذاشت . آنان از عذاب سختي درامان ماندند کـه تکذيـب کنندگان را دربرگرفت . وصف عذاب با واژ? غليظ به معني بسيار سخت و شديد، تصوير مجسم و محسوسي است که با فضا و با قوم سرسخت و سرکش همخواني و تناسب دارد و با خشونت و غلظت ايشان مي خواند.
اکنون که قوم عاد هلاک و نابود گرديده اند، به هلاک و نابود يشان با اسم اشار? بعيد، يعني « تِلّکَ : آن « اشاره مي گردد، و گناهي که مرتکب شده اند بر آنان نوشته مي شود، و با ذکر نام و تکرار و تأکيد، نفرين مي گردند و از رحمت مطرود مي شوند:
(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ) (60)
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آن هم قوم عاد بود كه آيه هاي ( آفاق و انفس ) و دلائل پـروردگارشان را انکــار و تکفير کـردند و از فرمان ( پيغمبر خدا هود، و در اصل از فرمان هم? ) پـيغمبران خدا سرکشي نمودند و از دستور هر سرکش عنادپيشه اي پيروي کردند. در ايـن دنيا دچار نفرين ( مردمان ) و طرد ( از رحمت يـزدان ) شدند ( و از پس ايشان بدنامي و رسوائـي ماند) و در روز قيامت نـيز ( همين طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گردند) . هان ! ( اي جهانيان ! بدانيد كه قوم ) عاد به خداي خود ( ايـمان نياوردند و نسبت بدو) کافر شدند. هان ! ( اي مردمان ! بدانيد که ) عاد، قوم هود ( شايست? طرد از رحمت خدا و درخور هلاک شدند، پس ) نيست و نابود باد.

(وَتِلْكَ عَادٌ ).
و آن هم قوم عاد بود.
اين گونه از ايشان با واژه هاي ويژ? دور سخن مي رود. در صورتي که در روند قرآني لحظه اي پيش از آنان سخن رفت و ذکر ايشان گذشت ، و هلاک و نابوديشان به پيش چشمها داشته شد ... و ليکن آنان چنان برافتادند كه از ديـده ها و انديشه ها دور افتادند و يکباره درافتادند.
(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ).
آن هم قوم عاد بود كه آيه هاي ( آفاق و انفس ) و دلائل پـروردگارشان را انکــار و تکـفير کـردند و از فرمان ( پيغمبر خدا هود، و در اصل از فرمان هم?) پـيغمبران خدا سرکشي نمودند.
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آنان از يک پـيغمبر نافرماني کردند، ولي در ايـنجا نافرماني ايشان از هم? پيغمبران يـزدان قلمداد شده است ! مگر نه ايـن است که هم? پيغمبران رسالت يگانه اي را با خود آورده اند؟ پس هر كه رسالت يگانه اي را که پيغمبري با خود آ ورده است باور نکند و تسليم او نشود، در حقيقت از جملگي پيغمبران سرکشي کرده است . نبايد فراموش کنيم که ذکر « آيـات» و « رسل « به صورت جمع ، داراي مقصود و مفهوم ويژ? مهمّي از لحاظ روش گـفتار است و بـيانگر بزرگي گناهشان و پلشتي کردارشان است . حه آنان آيـاتي را انکار کرده اند و از پيغمبراني نافرماني نموده اند. لذا چه گناه بزرگي، و چه بزه زشتي که مرتکب شده اند!
(وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (59)
و از دستور هر سرکش عنادپيشه اي پيروي کردند.
پيروي کردند از فرمان هر کسي که بر ايشان تسلّط پيدا کرد، و راه عناد در پيش گرفت و تسليم حقّ نشد! در حالي که ايشان موظّف هستند از سلط? سلطه گران آ زاد و رها شوند، و خودشان براي مصلحت خودشان بينديشند، و دنباله رواني نگردند و آدميّت خود را هدر ندهند و تباه نكنند.
بدين گونه روشن مي شود که مسأل? موجود در ميان هود و قوم عاد مسأل? ربوبيّت خداوند يگانه براي ايشان و عبادت کردن و کرنش بردن آنان براي يزدا ن نه براي بندگان بوده است ... مسأل? موجود مسأل? فرمانروائي و پيروي بوده است ... مسأله اين بوده است که : چه کسي پروردگاري است که بايد در برابر کرنش برند و او را بپرستند و از فرمانش اطاعت کنند؟ ايـن مسأله در فرمود? يـزدان بزرگوار جلوه گر مي آيد، آنجا که مي فرمايد:
(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (59)
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آن هم قوم عاد بود که آيه هاي ( آفاق و انفس ) و دلائل پــروردگارشان را انکــار و تکفير کردند و از فرمان ( پيغمبر خدا هود، و در اصل از فرمان هم?) پـيغمبران خدا سرکشي نمودند و از دستور هر سرکش عنادپيشه اي پيروي کردند.
جاهليّت سرکشي از فرمان پيغمبران و پيروي از فرمان
گردنکشان است ! اسلام اطاعت از فرمان پيغمبر ان - که در حقيقت فرمان يـزدان است - و سرکشي از فرمان گردنکشان است . دو راه? جدائي جاهليّت و اسلام ، و کفر و ايمان ، اين است ... اين هم در هر رسالتي بوده است ، و بر دست هر پيغمبري صورت گرفته است .
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بدين منوال پيدا و آشکار است که دعوت توحيدي و يگانه پرستي قبل از هر چيز آزادي از کــرنش كردن و عبادت کردن غير خدا، و شورش بر سلط? خداگونه هاي طاغي و ياغي را پافشارانه مي طلبد، و چشم پوشي از شخصيّت و دست کشيدن از حرّيّت و پيروي کردن از گردنکشان متکبّر را شرک و کفر مي شمارد، و آن را بزه و گناهي مي داند که پذيرندگان و گردن نهادگان بدان را سزاوار هلاک در دنيا و عذاب در آخرت مي کند ... خداوند مردمان را آفريده است تا آزاد باشند - براي کسي از آفريدگان يزدان کرنش نبرند و پرستش نکنند، و از حرّيّت خدادادي خود براي هيچ طاغي و ياغي و رئيس و پيشوائي دست برندارند. چه ملاک كرامت و شرافت آنان همين آزادي و پاسداري از آن است . اگر از کرامت و شرافت پاسداري نکنند، در پيشگاه خدا نه کرامتي دارند و نه نجاتي . ممکن نـيست گروهي از مردمان ادّعاي کرامت و شرافت و انسانيّت کنند، در حالي که براي غير خدا کرنش برند و پـرستش کـنند. کساني که کـرنش بردن و پـرستش کـردن بندگان را مي پذيرند و حاکميّت و فرمانروائي آفريدگان ر ا گردن مي نهند، به هيچ وجه عذرشان پذيرفته نيست اين کـه شکست خورده و درمانده اند. چـه آنان زيادند و گردنکشان زورگو اندکند. اگـر ستمديدگان آز ادي را بخواهند در راه آن بايد فداکـاري کنند و برخـي از چيزهائي را فدا سازند که در وقت شکست خوردگي به جبّاران مي دادند و ناچار از پرداخت رسواگران? ماليات جان و آبرو و دارائي به قلدران زورگو بودند.
قوم عاد هلاک شدند بدان جهت که فرمان جبّاران و ستيزه گران با حقّ را پذيرفتند ... آنان هلاک گرد يدند و در دنيا و آخرت نفرين شدند و نفرين بردند:
(وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
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در اين دنيا دچار نفرين ( مردمان ) و طرد ( از رحمت يزدان ) شدند ( و از پس ايشان بدنامي و رسوائي ماند) و در روز قيامت نيز ( همين طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گردند ) .
روند قرآني داستان عاد را تمام نمي کند، مگر آن گاه که حال ايشان را بگويد و سبب آنچه را بر سرشان آمده است بنگارد، و در ميان همگان آشکارا آن را اعلان کند و با فرياد بلند به گوش ديگران برساند:
(أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ).
هان ! ( اي جهانيان! بدانيد که قوم ) عاد به خداي خود ( ايمان نياوردند و نسبت بدو) کافر شدند. سپس روند قرآني ايشان را نفرين مـي کند و نابودي ايشان را فرياد مي دارد:

(أَلا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ!!!).
هان ! ( اي مردمان ! بدانيد که ) عاد، قوم هود ( شايست? طرد از رحمت خدا و درخور هلاک شدند، پس ) نيست و نابود باد!!!.
*
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چندي در مقابل چيزهائي مي ايستيم که داستان هود با قومش در روند اين سوره الهام مي کند، پيش از اين که از اين داستان به داستان صالح منتقل گرديـم . زيرا نشان دادن مسير دعوت اسلامي بدين شيوه در قرآن مجيد به ميان مي آيد تا نشانه هاي راه را در خطّ سير حرکت با اين دعوت در طول قرون و اعصار ترسيم کند ... نه تنها نشانه هاي راه را در گذشت? تاريخي ترسيم کـند، بلکه نشانه هاي راه را در آينده تا پايان جهان ترسيم کـند و پيش چشم دارد. اين نشانه هاي راه را نه فقط براي مسلمانان نخستيني که اين قرآن را براي نخستين بار دريافت داشته اند، و در پرتو آن روياروي جهالت آن زمان به حرکت درآمده اند و بر ضدّ آن شوريده اند، ترسيم مي کند و بس ، بلکه اين نشانه هاي راه را براي هم? مسلماناني ترسيم مي کند که تا پايان جهان مي آيند و در پرتو قرآن با جاهليّتها رويـاروي مي شوند و مي رزمند ... اين همان چيزي است کـه ايـن قرآن را کتاب جاويدان دعوت اسلامي ، و راهنماي آن در کـار حرکت در هر زماني مي گرداند.
اشاره هاي سريعي به پسوده هاي قرآنـي داشته ايـم ، پسوده هائي که به زودي از هم? آنها دوباره سخن مي گوئيم . امّا اين اشاره هاي سريع در لابلاي تفسير نصوص قرآني آمده اند و براي پيروي از روند سخن نگاه هاي گذرائي بـيش نبوده اند. بدين جهت ايـن پسوده ها نياز به ايستادنهاي طولاني تري دارند، و به گون? مجمل بايد بيشتر دربار? آنها سخن گفت :
1- در برابر دعوت جاودانه اي مي ايستيم که بر زبان هر پيغمبري رفته است ، و در هر رسالتي بوده است ... دعوت به توحيد، يعني پرستش و بندگي يزدان يگانه که مجسّم در چيزي است کـه قرآن مجيد از زبان هر پيغمبري آن را روايت مي کند:
(قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ).
گفت : اي قوم من ! خدا را بـپرستيد کـه جز او معبودي نداريد.
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ما هميشه ( عبادت ) و پـرستش يـزدان يگـانه را به « کرنش فراگير» براي يزدان يگانه ، تفسير کرده ايم البته کرنش براي يزدان در هر کاري از کارهاي اين جهان و آن جهان . چرا که مدلول و مفهوم اين واژه در ريشـ? واژگاني خود همين است ... چه « عَبَدَ: پرستيد» معني آن : کرنش برد و خشوع و خضوع کرد و فروتني نمود، است . راه « مُعَبّد : کوبيده و آماده « راهي است که هموار و آماده شده باشد. و « عبّدَهُ : او را بند? خود کـرد » به معني : وي را عبد خود نمود، يعني او را فروتن و رام کرد ... عربي که با اين قرآن براي نخستين بار مخاطب مي گرديد، مدلول و مفهوم اين واژه را بدان هنگام که به انجام آن دستور داده مي شد در معني شعائر و مراسم ديني خلاصه نمي کرد. بلکه آ ن روزي که در مكّه براي نخستين بار مخاطب گرديد، هنوز شعائر و مراسم آئيني واجب نشده بود. هنگامي بدان مخاطب مـي شد
مي دانست که چيزي که از او مي خواهند اين است که در هم? کارهاي خود براي خداي يگانه کرنش برد، و به ترک کرنش در هم? کارهايش براي غير خدا بگويد ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم « عبادت « را با فرمود? خود « پيروي کردن « تفسير کرده است ، و پيروي از جمل? شعائر و مراسم ديني نبوده است . بدان هنگام که به عدي پسر حاتم دربار? يهوديان و مسيحيان صحبت فرموده است و از پرستش احبار و رهبان توسّط ايشان سخن گـفته است :
(بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم).
بلي که يهوديان و مسـيحيان احبار و رهبان خود را خدايان خود قلمداد کـرده اند. احبار و رهبان براي يهوديان و مسيحيان حرام را حلال کرده اند، و حلال را براي ايشان حرام نموده اند، و آنان هم از ايشان پيروي کرده اند. اين هم پرستش يـهوديان و مسـيحيان براي احبار و رهبان است .
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واژ? « عبادت « بر « شعائر و مراسم آئيني « اطلاق شده است ، به اعتبار اين که عبادت شکلي از اشکال کرنش بردن براي يزدان و پرستش کـردن خداي سبحان در کاري از کارها است ... شکلي است که مدلول و مفهوم « عبادت « را به طور کلّي در بر نمي گيرد. بلکه عبادت به تبعيّت نه به اصالت بدين مدلول و مفهوم است . ولي وقتي که مدلول و مفهوم « ديـن « و مدلول و مفهوم « عبادت « در دل مردمان جاي گرفته است ، ايـن چنين برداشت کرده اند که عبادت غـير خدا، آن عبادتي کـه انسانها بدان از اسلام بيرون مـي روند و به جاهليّت داخل مي شوند، تنها انجام شعائر و مراسم آئيني بر اي غيرخدا است ، مثل انجام عبادت براي بتها و خداگونه ها. انسان هر زمان از اين شکل عبادت دوري گـزيند، از شرک و جاهليّت دوري کرده است و « مسلمان « شده است و نبايد او را کافر قلمداد کرد! و او بايد برخوردار از هر آن چيزي شود که مسلمان در جامع? اسلامي از آن برخوردار مي شود، از قبيل : محفوظ و مصون ماندن خون و ناموس و اموال او ... و سائر حقوق مسلمان بر مسلمان .
اين گمان پوچي است ، و کاستي پذيرفتن و افت کردن است . بلکه تبديل و تغيير مدلول و مفهوم واژ? « عبادت « و پرستشي است که مسلمان با آن به دائر? اسلام وارد يا از آن خارج مي گردد. اين مدلول و مفهوم است که کرنش بردن کامل براي خدا و پرستيدن به تمام و کمال يزدان در هر کاري از کارها است . اين مدلول و مفهوم است که واژ? عبادت در اصل لغت بيانگر آن است ، و همان مدلول و مفهومي است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هنگام تفسير اين آيه فرموده است :
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله).
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يـهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديـني و پارسايان خود را هم به خدائي پـذيرفته اند . ( چـرا کـه علماء و پارسايان ، حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مي کنند، و خودسرانه قانونگذاري مي نمايند، و ديگران هم از ايشان فرمان مي برند و سخنان آنان را ديـن مـي دانند و کـورکورانه به دنبالشان روان مي گردند) . ( توبه/31)
وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مصطلحي از مصطلحات را تفسير مي فرمايند، هيچ کسي پس از تفسير او حقّ سخن گفتن و نظر دادن را ندارد.[2]
اين حقيقي است که در موارد بسياري از اين کتاب في ظلال القرآن ، و در جاهاي ديگري غير از آن، در هر جا که يزدان ما را براي نگـارش پير امون اين آئين و سرشت و برنام? حرکتي و جنبشي آن ، توفيق عطاء فرموده است ، راجع بدان سخن گفته ايم و مقرّر داشته ايم [3] ... هم اينک در داستان هود - بد ان گونه که اين سوره آن را بيان مي دارد - نگاه کوتاه و گذرائي را خواهيم يافت که موضوع مسأله و محور پـيکاري را مشخّص و محدود مي کند کـه مـيان هود و قوم او در گرفته است ، و آتش آن ميان اسلامي که او با خود به ارمغان آورده است و ميان جاهليّتي شعله ور گرديده است که قوم هود در آن غوطه ور بوده اند، و مشخّص مي سازد چه چيز هدف هود بوده است و چـه چيز مي خواسته است بدان هنگام که بديشان مي گفته است :
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ).
( هود بديشان ) گفت : اي قوم من خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداريد.
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مراد هو د اين نبوده است که : اي قوم من ! شعائر و مراسم ديني را براي غير خدا انجام ندهيد! همان گونه که کساني اين چنين مـي انگارند کـه مدلول و مفهوم « عبادت « در ميان مدلولها و مفهومهاي اذهان ايشان انزوا گزيده است و دائر? تنگي پيدا کرده است ، و در چهارچوب شعائر و مراسم آئيني منزوي گرديده است ! بلکه مراد هود کرنش بردن براي يزدان و پرستيدن او در سراسر برنام? زندگي به طور کلّي ، و به ترک کـرنش بردن و اطاعت کردن گفتن از يکايک طاغوتها در هم? کارهاي زندگي است ... عملي که قوم هود به خاطر آن سزاوار نابودي و نفرين در دنيا و آخرت گرديدند، فقط انجام شعائر و مراسم ديني براي غير خدا نبود ... چه شعائر و مراسم ديني تنها شکلي از اشکال بسيار فراوان شرک است ، اشکال بسيار فراواني که هود آمده بود تا ايشان را از آنها بيرون آورد و به پرستس خداي يگانه - يعني کرنش بردن براي يزدان يکتا - رهنمود گرداند و آنان را بدان برساند. عمل زشت و پلشتي که به خاطر آن سزاوار آن چنان سزا و جزائي گرديدند، عبارت است از: نپذيرفتن آيات پروردگارشان ، و نافرماني از پيغمبران يـزدان ، و پـيروي کردن از فرمان بندگان زورمند و زورگو در ميان آفريدگان ايزد سبحان :
(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (59)
آن هم قوم عاد بود که آيه هاي ( آفاق و انفس ) و دلائل پـروردگارشان را انكار و تکـفير کردند و از فرمان ( پيغمبر خدا هود، و در اصل از فرمان هم? ) پـيغمبران خدا سرکشي نمودند و از دستور هر سرکش عنادپيشه اي پيروي کردند.
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همان گونه که راستگوترين گويندگان ، آفريدگار جهان دربار? ايشان مي گويد. نپذيرفتن آيات پروردگارشان ، در سرکشي از فرمان پيغمبران ، و پيروي از جبّاران و زورمداران ، جلوه گر مي آيد ... اين کـار هم يک کـار نيست و بس . بلکه کارهاي متعدّد است ... هر زمان که مردماني از اوامر خدا سرپيچي کنند، اوامري که مجسّم در شريعتهائي است که توسّط پيغمبران بديشان ابلاغ مي گردد، بدين معني که از غير خدا پـيروي کـنند، و بجاي اطاعت از خدا، از طاغوتها اطاعت نمايند، قطعاً همچون مردماني آ يات پروردگار خود را انکار مي کنند، و از فرمان پيغمبران نافرماني مي نمايند، و بدين جهت از اسلام بيرون مي روند و به شرک داخل مي شوند. قبلاً براي ما روشن گـرديد کـه اسلام اصل است ، و زندگي انسانها روي زمين با آن آغاز گـرديده است . اسلام همان آئيني است که آدم آن را از بهشت با خود به ارمغان آورده است و در اين زمين با آن به کـار جانشيني پرداخته است . همچنين اسلام همان آئـيني است که نوح از کشتي با خود پائين آورده است و در اين زمين با آن به کار جانشيني پرداخته است . اسلام اصل است و مردمان در طول زمان از اسلام بيرون رفته اند و به شرک وارد شده اند. آن وقت دوباره دعوت از نو آمده است تا ايشان را از جاهليّت نجات دهد و مجدداً به اسلام برگردند ... تا به روزگار ما کار هميشه بر اين روال و بدين منوال بوده است .
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واقعيّت اين است اگر حقيقت عبادت تنها شعائر و مراسم آئيني بود، شايسته نبود اين همه کاروانـيان بزرگوار پيغمبران و پيغمبريها براي آن بيايند. سزاوار اين نبود كه ايـــن همه تلاشها و كوششهاي رنج آور و طاعت فرساي پيغمبران - صلوات الله و سلامه عليهم - صرف آن گردد. سزاوار اين نبود که اين همه شکنجه و عذاب و اين همه درد و رنج گريبانگير دعوت کنندگان و مؤمنان ، در طول تاريخ دور و دراز گردد. آن چيزي که سزاوار اين همه بهاي سنگين و کمرشکن است بـيرون آوردن جملگي انسانها از پيروي بندگان، و برگرداندن ايشان به پيروي از يزدان يگان? سبحان در هم? کار و بار خودشان ، و در سراسر برنام? زندگي اين جهان و آن جهان آنان به طور يکسان است .
توحيد الوهيّت ، توحيد ربوبيّت، توحيد قيمومت ، توحيد حاکميّت ، توحيد منبع شريعت ، توحيد برنام? زندگي ، و توحيد جهتي که مردمان به تمام و کمال از آن پيروي مي کنند، اين چنين توحيدي سزاوار اين است که همگي پيغمبران براي آن روانه شوند، و در راه آن ايـن همه تلاشها و کوششها مبذول شود، و براي تحقّق بخشيدن و پياده کردن آن هم? اين شکنجه ها و عذابها و دردها و رنجها در طول تاريخ تحمّل گردد ... نه بدان خاطر که يزدان سبحان نيازمند بد ان است . خداوند متعال بي نياز از هم? جهانيان است . بلکه بدان خاطر که زندگي انسانها روبراه نمي گردد و شايسته و بايسته نمي شود و اوج نمي گيرد و زندگي لائق « انسان « نمي شود مگر با اين توحيدي که تأثير آن در زندگاني بشريّت در هر زاويه اي از زواياي آن بي اندازه و خارج از شمار است ... اميدواريم که در اين زمينه بيش از اين - ان شاء الله - در پايان داستانهاي پيغمبران در خاتم? سوره توضيح دهيم .
2- در مقابل حقيقتي مي ايستيم که هود براي قوم خود از آن پرده برداشته است ، بدان گاه که بديشان مي گويد:
(
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وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (52)
اي قوم من ! از پـروردگارتان آمرزش ( گناهان و لغزشهايتان ) را بطلبيد و به سوي او برگرديد تا آسمان را بر شما ريزنده و بارنده کند ( و باران و برکات آن را بر شما پياپي و فراوان گرداند) و نيروئي بر نـيرويتان ( و عزّت و شکوهي بر عزّت و شکوهتان ) بـيفز ايـد. ( اي قوم من ! از حقّ و حقيقت ) ، بزهکارانه روي برنتابيد ( و بر گناه مصمّم و مصر نشويد) . ( هود/52)
اين همان حقيقتي است که در مقدّم? سوره از آن سخن رفته است ، بدان هنگام کـه بيان مـي شود پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در صدد دعوت قوم به سوي مقاصد و مفاهيم کتابي است که آيات آن توسّط خدا منظّم و محکم گرديده است و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد، و نيز آيات آن از سوي خداوند جهان شرح و بيان شده است که هم حکيم است و هم آگاه و کارهايش از روي کارداني و فرزانگي انجام مـي پذيرد[4]... در فرمود? خداوند بزرگوار آمده است :
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) (3)
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و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد که خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نـيكوئي ( از مواهب زندگي ايـن جهان ) بهره مند مـي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مي دهد. اگر هم پشت بکنيد ( و از ايمان به يـزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمان روي بگردانيد، بر رسولان پيام باشد و بس ) من بر شما از عذاب روز بزرگي ( کـه روز قيامت است ) بيمناکم .
اين حقيقت پيوند موجود در ميان ارزشهاي ايماني و ارزشهاي واقعيّت در زندگي انساني ، و حقيقت پـيوند سرشت هستي و قوانين آن با حقّ و حقيقتي است که اين آئـين دربر دارد ... ايـن حقيقتي است کـه نيا ز به روشنگري و اثبات دارد، به ويژه در درون کساني که از زندگي دنيا ظاهري و نمادي را مي دانند، و ارواحشان صيقلي نيافته است و شفّا ف نگرديده است تا اين پيوند را ببيند يا دست کم آن را احساس کنند.
حقّي که اين آئين با خود آورده است جدا ناشدني از حقّي است که در الوهيّت يزدان سبحان مجسّم و جلوه گر است ، و جدا ناشدني از حقّي است که آسمانها و زمين بدان آفريده شده اند و در سرشت اين هستي و قوانين ازلي آن متجلّي است ... قرآن مجيد در موارد بسياري ميان حقّ مجسّم و جلوه گر در الوهيّت يزدان سبحان ، و ميان حقّي که آسمانها و زمين به وسيل? آن برپا و برجا است ، و ميان حقّي که در پيروي از يزدان يگانه مجسّم و جلوه گر است ، و مخصوصاً ميان حقّي که در پــيروي مردمان از يزدان در روز حساب و کتاب ، و ميان حقّي که مجسّم و جلوه گر در خير و شرّ موجود در دنـيا و آخرت است ، ارتباط و پيوند برقرار مي سازد ... براي مثال در همچون نصوصي :
(
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وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا . . إن كنا فاعلين . . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق , ولكم الويل مما تصفون , وله من في السماوات والأرض , ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا , فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ? قل:هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي , بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون).
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ما که آسمان و زمين و آنچه در ميان آنها است براي باري و شوخي نـيافريده ايـم ( و بـيهوده و بـي هدف ساخته و پرداخته نساخته ايـم . به فرض محال ) اگر مي خواستيم سرگرمي انتخاب کنيم ، چيزي مناسب خود انتخاب مـي کرديم ( و لهو و لعب خدايـانه اي برمي گزيديم ) . بلکه ( ما چنين نمي خواهيم و) حقّ را به جان باطل مي اندازيم ، و حقّ مغز سر باطل را از هم مي پاشد و باطل هر چه زودتر محو و نابود مـي شود. واي بر شما ( اي کافران ) به سبب توصيفي که مـي کنيد ( از بي هدفي جهان ، و از افترائي که بر خدا و فرستاد? يزدان مي بنديد. از آن او است هر که و هر چه در آسمانها و زمين است ، ( و لذا تنها شايست? پـرستش او است ) و کساني کـه در پيشگاه وي هستند ( و مقرّبان درگاه پـروردگارند، يـعني فرشتگان ) از پـرستش او سرباز نمي زنند و خويشتن را بالاتر از عبادتش نمي دانند و ( از بندگي شبانه روزي خود هرگز) خسته نمي کردند. شب و روز ( دائماً به تعظيم و تمجيد خدا مشغولند و پيوسته ) سرگرم تسبيح و تقديسند و سستي به خود راه نمي دهند. ( فرشتگان مقرّب ايـن چنين به عبادات مشغولند، و امّا اينان ) آيا خداياني از ( سنگ و چوب و فلز و ديگر اشياء ) زمين را به خدائي گرفته اند که ( انگار قادرند مردگان را) زندگي دوباره بخشند؟ ! اگر در آسمانها و زمين ، غير از يـزدان ، معبودها و خدايـاني مي بودند و ( امور جهان را مي چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمين تباه مي گرديد ( و نظام گيتي به هم مـي خورد. چـرا که بودن دو شاه در کشوري و دو رئـيس در اداره اي ، نظم و ترتيب را به هم مـي زند) . لذا يـزدان صاحب سلطنت جهان ، ، بسي برتر از آن چيزهائي است که ايشان ( بدو نسبت مـي دهند و) بر زبان مـي رانند.
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خداوند در برابر کارهائي که مي کند، مورد بازخواست قرار نمي گيرد ( و بازپرسي نمي شود، و کسـي حقّ خرده گيري ندارد) ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار مي گيرند ( و در افعال و اقوالشان جاي ايراد و سؤال بسـيار است ) . آيـا آنان غير از يـزدان ، معبودهائي را ( سزاوار پـرستش ديـده و) به خدائـي گرفته اند؟ ! بگو: دليل خود را ( بر اين شرک ) بيان داريد. اين ( قرآن است که ) راهنماي کساني است کـه با من همراهند ( و پسينيان بشمارند) و ايـن هم و ( تورات و انجيل و ديگر کتابهاي آسماني کـه ) راهنماي کساني بوده که قبل از من مـي زيسته اند ( و پـيشينيان ناميده مي شوند. هيچ کدام شرک را جائز نمي دانند و بلکه مردمان را به توحيد و يکتاپرستي مي خوانند. لذا گمان شما در امر شرک ، نه بر عقل و نه بر نقل استوار است ) . اصلاً اغلب آنان ( ايـن کتابها را انديشمندانه بررسي نکرده اند و چيزي از) حقّ نمي دانند، و اين است کـه ( از يکـتاپرستي و ايمان ناآلوده به کـثافت شرک ) روي گردانند. ما پيش از تو هيچ پـيغمبري را نفرستاده ايــم ، مگر اين که به او وحي کرده ايم کـه : معبودي جز من نيست ، پس فقط مرا پرستش کنيد.( انبياء /16-25)
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب , ثم من نطفة , ثم من علقة , ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة , لنبين لكم , ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى , ثم نخرجكم طفلا , ثم لتبلغوا أشدكم , ومنكم من يتوفى , ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم - من بعد علم - شيئا , وترى الأرض هامدة , فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , وأنبتت من كل زوج بهيج . . ذلك بأن الله هو الحق , وأنه يحيي الموتى , وأنه على كل شيء قدير , وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور).
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اي مردم ! اگر دربار? رستاخيز ( مردگان و زندگاني دوبار? ايشان ) ترديد داريد ( بدين نکته توجّه کنيد تا به گوشه اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آئيد:) ما شما را از خاک مي آفرينيم ، سپس ( اين خاک پيش پـا افتاده را) به نطفه ، و بعد ( نطفه ، اين پديد? اسرارآمـيز فراهم آمده از اسـپرم مرد و اُ وول زن را) به خون بست? ( زالومانند) ، و پس از آن ( اين خون بسته را به چـيزي شبيه ) به يک قطعه گوشت ( جويده شده ) درمـي آوريم كه برخي ( کامل و تامّ الخلقه و) بسامان ، و برخي ( ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است . ( هم? ايـنها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و هر گونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) . ما جنييهائي را که بخواهيـم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آنگاه شما را به صورت کودک ( پسر يـا دختر، از شکـم مادران ) بيرون مي آوريم ، سپس ( شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم ) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد. برخي از شما ( در اين ميان ) مي مير ند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( و دانسته هاي خويش را فراموش کرده و از ياد مي برند، و درست همانند يک کودک مـي شوند دليـل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، بويژه دربار? مسأل? رستاخيز، اين است که اي انسان در فصل زمستان ) تو زمـين را خشک و خاموش مـي بيني ، امّا هنگامي که ( فصل بهار درمي رسد و) بر آن آب مي بارانيم ، حرکت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نموّ مـي کند و انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند.
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آن ( چيز هائي که در آيات پـيشين دربار? مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد) بدان خاطر است کــه ( بدانيد) خدا حقّ است و ( لذا نظامي را که آفريده نيز حقّ بوده و بيهوده و بي هدف نيست ، و به زبان حال به شما مي گويد: ) او مردگان را زنده مي گرداند، و وي در هر چيزي توانا است . و ( اين که بدانيد) بدون شکّ قيامت فرامي رسد و جاي هيچگونه ترديدي نيست ، و خداوند تمام کساني را که در گورها آرمـيده اند دوباره زنده مي گرداند.( حج/5-7)
(وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم , وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم . الملك يومئذ , لله يحكم بينهم , فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين . والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا , وإن الله لهو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه , وإن الله لعليم حليم . ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله , إن الله لعفو غفور . ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل , وأن الله سميع بصير . ذلك بأن الله هو الحق , وأن ما يدعون من دونه هو الباطل , وأن الله هو العلي الكبير . ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ? إن الله لطيف خبير . له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره , ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه , إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم , إن الإنسان لكفور . لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه , فلا ينازعنك في الأمر , وادع إلى ربك , إنك لعلى هدى مستقيم . . .).
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و اين که عالمان و آگاهان بدانند که آنچه ( پيغمبران به مردم مي گويند) حقّ بوده و از جانب پروردگار تو است ، پس بايد بدان ايمان بياورند تا دلهايشان بدان آرام گيرد و در برابرش تسليم و خاضع شود. قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود مـي نمايد ( و شبهه ها و وسوسه هاي شيطاني را در پـرتو هدايت و وحـي آسماني بديشان مـي شناساند و حـيران و سرگردانشان نمي گذارد) . کافران همواره دربار? آن ، ( يعني آنچه پيغمبران با خود آورده اند، بويژه قرآن ) در شکّ و ترديد بسر خواهند برد تا ايـن که وقت ( مرگ ) ايشان به ناگاه فرامـي رسد، و يـا عذاب روز سترون ، آنان را دربر مي گيرد ( که قيامت است و خير و رحمتي ، و خوشي و نعمتي براي ايشان به همراه ندارد) ملک و فرمانروائي در آن روز مال خدا است ( و کسي نه مالک چيزي و نه صاحب قدرت و فرماني است . در چنين روزي تنها) او است که ميان بندگان خود فرمان مي راند و داوري مي نمايد. کساني که ( در جهان عاجل ) ايـمان آورده باشند و كارهاي پسنديده کـرده باشند، ( در جهان آجل ) کافر بوده اند و آيات ( خواندني يا ديدنـي ) ما را تکديب نموده و دروغ حوانده اند، عذاب خوارکننده اي خواهند داشت . و کساني که در راه خدا هجرت کرده اند و سپس ( در ميدان رزم ) کشته شده اند و يا اين کـه ( به مرگ طبيعي ) مرده اند، خدا جزا و نعمت زيبائي ( و جايگاه و مقام توصيف ناپذير و والائي ) بديشان عطاء خواهد کرد، چرا کـه خداوند بهترين نعمت رسان و دهند? خير و عطاء ( به ديگران ) است . خداوند چنين کساني را به جايگاهي وارد مـي کند کـه از آن راضـي و خشنود خواهند بود. بي گمان خدا کاملاً آگاه ( از اعمال اين بندگان جان فدا، و) شکيبا است ( و در پاداش دادن به مؤمنان ، و کيفر رساندن به کافران عجله و شتاب نمي کند. مسأله ) به همين منوال است .
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و هر فرد ( مؤمني که در برابر ستم و جنايتي که به او شده است ) دست به ستم و جنايت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنايت شده است و سپس دوباره به وي ستم و جنايت شود ( و جنايتکار ديگر بار دست تعدّي دراز کند) حتماً خداوند او را ( عليه متعدّي ) ياري خواهد کرد ( و کسي را پيروز مي گرداند كه تمام نيروي خود را براي دفاع در برابر ظالم بسيج مي کند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم قرار مـي گيرد) . و خداوند بسـيار عفو کننده و بس بخشاينده است ( و کار به ظاهر ستم قصاص گيرنده را عفو، و لغزشهاي او را مـي بخشايد. مسأله ) به همين منوال است ( و اين وعده از سوي خداي قادر توانا است . بلي ) خدا کـه شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و از يکي مي كاهد و بر يکي مي افزايد و طبق نظام معيّني چرخ? زمان را به گردش مـي اندازد) و او شنواي ( گفتار ستم ديدگان و) بيناي ( کردار ستمگران ) است ( و داد مظلومان را از ظالمان مي گيرد. مسأله ) به همين منوال است . و خداوند حقّ است و آنچه را که بجز او به فرياد مي خوانند و پرستش مي نمايند باطل است ، و خداوند والامقام و بزرگوار است . ( اي عاقل !) آيـا نمي نگري که خداوند از ( ابر) آسمان آب ( باران ) را فرو مي آورد، و زمين ( به وسيل? آن ، گياهان گوناگوني از خود مي روياند و) سبز و خرّم مي گردد؟ واقعاً خدا ( با بندگان خويش ) بسيار با لطف ، و بس دقيق و آگاه است ( در همه چيز، از جمله در توليد و تبخير آب شـيرين و آفرينش و پرورش بذر گياهان، و باليده و بارور کردن درختان ) . آنـچه در آسمانها، و آنـچه در زمين است ، از آن خدا است ، و تنها خدا غني ( بالذّات در عالم هستي و بي نياز از کمک ديگران است ، و) شايست? هر گونه حمد و ستايش ( از جانب بندگان ) مي باشد.
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مگر نمي بيني ( اي انسان ) که يزدان ( سبحان به سبب رحم و لطفي کـه نسبت به شما بندگان دارد، تمام مواهب و امکـانات ) چيزهائي را که در زمـين است در اختيار و دسترس شما قرار داده است و همچنين کشتيها را با مشيّت خود در حال حرکت در دريا، فرمانبردار شما کرده است ، و ( از اين گذ شته ) خداوند نمي گذارد ( سنگهاي سرگردان و اشعه هاي کيهاني ) آسمان بر زمين فروافتد مگر ( بدان اندازه که مورد نياز بوده و) او اجازه دهد. واقعاً يزدان بسي مهربان و داراي مرحمت فراوان ( در حقّ بندگان ) است . خدا کسي است که شما را زندگي بخشيده است ( و جان به کالبدتان دمـيده است ) و بعد ( از طـي دور? حيات ) شما را مـي ميراند ( و به خاک گورتان داخل مي گرداند) و سـپس ( بار ديگر در رستاخيز) شما را زنده مي کند ( و براي محاسب? حسنات و سيّئات ، حيات نوينتان مـي بخشد) . واقعاً ( جاي شگـفت است کـه با وجود مشاهد? اين همه دلائل قدرت ، و ديدن آثار نعمت ، باز هم ) انسان سخت منکر ( بودن آفريدگار) و بسـي ناسپاس ( نعمتهاي بيشمار پروردگار) است . براي هر ملّتي برنامه اي ( ويـژه ، جهت معاملات و عبادات ، با توجّه به شرائط زمان و مکان ) قرار داده ايم کـه برابر آن رفته اند و بدان عمل کـرده اند. ( براي تو هم واپسين برنام? آسماني را فرستاده ايم که ناسخ هم? برنامه هاي پيشين است و تا قيامت مردمان را بسنده است ) . پس بايد دربار? اين امر با تو ستيزه نکنند ( و مثلاً اهل کتاب گمان نبرند آنـچه در تورات و انجيل است به عنوان برنام? شريعت ايشان را کافي و بسنده است . بلکه بايد بدانند کـه حکم آنها به وسـيل? قرآن ، لغو و منسوخ گرديده است ) . تو به سوي پروردگارت دعوت کـن کـه ( راه راست همين است که تو مـي پوئي و) تو قطعاً برراستاي راه هدايتي . ( حج/54-67)
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بدين منوال در اين نصوص و امثال آن در قرآن مجيد، ارتباط آشکاري را خواهيم يافت که ميان وجود يزدان حقّ ، و ميان آفرينش اين هستي و ادار? آن با قوانين و مشيّت حقّ خدا، و ميان پديده هاي هستي کـه با حقّ پديدا ر مي شوند و صورت مـي پذيرند، و مـيان فرو فرستادن ايـن کتاب با حقّ ، و ميان فرمانروائي و داوري به حقّ در دنيا و آخرت ... وجود دارد. هم? اينها حقّ واحد مرتبطي هستند که جريان قضا و قدر يــزدان در آنچه او مي خواهد، و مسلّط کردن نيروهاي هستي براي فراگير نمودن خبر يا شرّ بر هر کس که خدا بخواهد، مطابق کار خير يا کار شرّي که مردمان در سراي امتحان اين جهان انجام مي دهند، از اين حقّ واحد سرچشمه مي گيرند و برمي خيزند. با توجّه به همين امر مي توان ارتباط ميان آمرزش خواستن و توبه نمودن ، و مـيان بهره مندي از کالاي خوب و از زندگي آسوده و با راندن باران از آسمان را پيش چشم داشت و درک و فهم کرد ... چه هم? اينها متّصل به سرچشم? يگانه اي هستند که حقّ است و حقّ جلوه گر است در ذات يزدان سبحان ، و در قضا و قدر ايزد منّان ، و در گرداندن و چــرخاندن ادار? امور جهان با دست توانمند خداي مهربان ، و در حساب و کتاب و سزا و جزاي خالق کون و مکان، و در خير و شرّ به طور يکسان ... از اين ارتباط پيدا است که ارزشهاي ايماني جداي از ارزشهاي عملي در زند گاني مردمان نيستند. چه هر دوي اين ارزشها در اين ز ندگي مؤثّر هستند. چه تأثير آنها از راه قضا و قدر يـزدان باشد که نهان بوده و متعلّق به جهان اسباب و علل ) پنهان در فراسوي آگاهي مردمان و تلاش ايشان است ، و چه تأثير آنها از راه آثار عملي بوده و انسانها بتوانند آنها را ببينند و ضبط و ثبت کنند. اين اثاري است که ايمان داشتن يا ايمان نداشتن آنها را پديد مي آورند و نتائج و فرآورده هاي محسوس آنها را مشاهده مـي نمايند و درک و فهم مي کنند.
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به برخي از اين آثار عملي و واقعي قبلاً اشاره کرديم ، آن وقت که يکبار گفتيم : رياست و فرمانروائي برنام? الهي در جامعه بدين معني است کـه هر کسي جزاي دادگرانه کردار خود را در اين جامعه ببيند، و هر کسي امنيّت و آرامش و آسايش اجتماعي خود را داشته باشد، افزون بر امنيّت و آرامش و آسايش قلبي و دروني اي که در پرتو ايمان خواهد داشت . با توجّه به هم? اينها مي توان فهميد که انسانها پاداش کارهاي نيک خود را در اين جهان هم دريافت مـي کنند و مـي بينند پيش از آن که در آخرت واپسين پاداش خود را دريافت کنند و به سعادت جاودان? آن سراي نائل آيند[5]... يک بار نيز گفتيم : پيروي از فرمان يزدان يگانه در جامعه ، باعث مي گردد که تلاشها و کوششهاي مردمان و نيرو و توان ايشان مصون و محفوظ بماند و صرف طبل زدن ، ناي و ني نواختن ، باد به غبغبها دميدن ، زمزمه ها کردن ، آوازها و سرودها خواندن ، تسبيحها گرداندن ، جادو و جنبلها نمودن ، و قوّت کـردن ، و به کـعبها دمـيدن خداگونه هاي پوچ و ناروا تا به همچون اربابان و خدا ناميدگاني برخي از ويژگيهاي الوهيّت بدهند و جامه اي بر تن آنان کنند، و بدين وسيله کساني را فرمانبردار اوامر و نواهي ايشان گردانند! اگر تلاشها و کوششها و نيروها و توانهاي مردمان در اين مسيرها هدر نرود، و در راستاي سازندگي و آباداني زمين و انجام وظائف کار جانشيني به کار گرفته شود، خير و خوبي فراوان و برکت و نعمت بيکران بهر? مردمان مي گردد، گذشته از کرامت و شرافت و حرّيّت و برابري و مساواتي کـه مردمان در ساي? پيروي از يزدان يگـانه جهان نه از بندگان ، از آن برخوردار مـي شوند[6]... ايـنها جز نمونه هائي از ثمرات ايـمان نـيست ، بدان هنگام کـه حقيقت ايمان در زندگي مردمان تحقّق پـيدا مـي کند و پياده مي شود[7]...
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ان شاء الله در پايان سوره ، در نهايت عرضه کردن داستانهاي پيغمبر، با اندک تفصيلي از حقيقت ايمان سخن به ميان خواهد آمد.
3- در برابر واپسبن روياروئي هود با قوم خود، و در برابر جدائي قاطعانه اي خواهيم ايستاد کـه هود رو در روي ايشان با قاطعيّت کامل ، و چـالش آشکـار، و با افتخار به حقّي که با خود آورده بود، و اطميناني که به پروردگار خود داشت و حقيقت او را آشکـارا در دل و درون خود مي يافت ، آن جدائي را اعلان مـي دارد، و هر گونه پيوندي را به سوي چهره هايشان پرت مي کند:
(قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِي (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) (57)
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گفت : من خدا را گواه مي گيرم و شما هم گواهي دهـيد ( بر گفتارم ) که من از چيزهائي که ( بجز خدا) مي پرستيد بيزار ( و از بيماري شرک شما سالم ) و بروكنارم. بجز خدا ( از هرچه مـي پرستيد گريزان و بيزارم . حال که چنين است هر چـه از دستتان ساخته است کوتاهي مکنيد و) همگي به نيرنگ و چـاره جوئيم بپردازيـد و مهلتم مدهيد. ( من نه از شما و نه از معبودهائي مي ترسم که گمان مي بريد بلائي بر سرم آورده اند) . من بر خدا تکيه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شما است . هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غيرانسان ) نيست مگر اين که خدا بر او تسلّط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد. پس چرا بايد از شما ترسيد؟ ! بدانيد کـه قدرت خداي من در طريق حقّ و عدل جاري مي گردد، زيرا) بيگمان خداي من بر صراط مستقيم ( که جاد? عدل و داد است ) قرار دارد ( و کاري برخلاف حکمت و صواب انجام نمي دهد) . اگر ( از دعوت من ) روي بگردانيد ( باکي نيست . زيرا بر رسولان پـيام باشد و بس ) و من رسالتي را که مأمور بدان بودم به شما رساندم . پـروردگارم ( شما را مـي ميراند و) کسان ديگري را به جاي شما مي نشاند و شما کمترين زيـاني ( با روگردانـي از پـرستش و دوري از عبادتش ) بدو نمي رسانيد. بيگمان پروردگار من مراقب و مواظب هر چيزي است ( و کردار و رفتار شما از او پنهان نمي ماند و بي سزا و جزا نمي گردد) . ( هود/54-57 )
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کساني که مردمان را به سوي يزدان در هر مکاني و در هر زماني دعوت مي کنند، بسي نـيازمند ايـن هستند مدّتهاي زيادي در برابر ايـن صحن? حـيرت انگـيز و مبهوت کننده بايستند... مردي که جز انسانهاي اندکي بدو ايمان نياورده اند، با سرکش ترين اهالي زمين و با ثروتمندترين اهالي زمين و با متمدّن ترين اهالي زمين در آن روزگــار، رويــاروي مـي گردد و مـي رزمد، همان گونه که در سور? ديگري يزدان بزرگوار دربار? ايشان و پيکار هود با آنان سخن مي گويد:
(كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود:ألا تتقون ? إني لكم رسول أمين , فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا:سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين)! . . [ الشعراء:123 - 138 ]
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قوم عاد پيغمبران ( خدا) را تکذيب کـردند ( و دروغگو ناميدند) . بدانگاه که برادرشان هود بديشان گفت : هان ! تقوا پيشه کـنيد ( و پـرهيزگار باشيد، و از عذاب خدا بپرهيزيد) . من پيغمبر اميني براي شما هستم . از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. من هيچ اجر و پاداشي در برابر اين دعوت از شما نمي طلبم . اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نمي باشد. آيـا شما بالاي هر بلندي و مکـان مرتفعي کاخ سر به فلک کشـيده اي مي سازيد ( و در آن ) به خوشگذراني و کارهاي بيهوده مي پردازيد؟ و دژها و قلعه هائي مـي سازيد كه انگـار جاودانه مي مانيد؟ و هنگامي که مجازات مي مانيد، از حدّ تجاوز مي کنيد و همچون ستمگران و سرکشان کيفر مي دهيد ( و در برابر کمترين جرم، سنگين تريـن ، جريمه و سزا روا مي داريد و عدالت و ترحمّي نداريد) . از خدا بترسيد و از من اطاعت کنيد. از ( خشم ) خدائي بپرهيزيد که شما را با نعمتهائي که مي دانيد ياري داده است . شما را ياري داده است با ( اعطاء ) چهارپايان و پسران. و با باغها و چشمه ها. مي ترسم عذاب بزرگ ( قيامت ) گريبانگير شما شود. آنان ( به هود پاسخ دادند و) گفتند: براي ما تفاوت نمي کند چه ما را اندرز بدهي يا ندهي !
(بيهوده خود را خسته مکن و ما را درد سر م ـده ) . ايـن ( چيزهائي که به هم بافته اي و به ما خواهي گفت ) جز شيوه و عادت پيشينيان نـيست ( آناني کـه در گذشته خود را پيغمبر ناميده اند و دروغهائي را به گ ـذشتگان تحويل داده اند و ادعاهائي همچون ادّعاي تو داشته اند) . و ما ( نه در ايـن جهان و نه در آن جهان ) عذاب داده نمي شويم . (شعراء/123-138 )
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اين سرکشان زورمدار و زورگوئي کـه بي رحمانه مي تازند و مجازات مي کنند، و نعمت و ثروت ايشان را مغرور و سرمست کرده است ، و کاخها و ساختمانهائي مي سازند که انگار مي خواهند در فراسوي آنها سالهاي سال زندگي کنند و جاودانه بمانند! ... ايـنان کساني بودند که هود عليه السّلام اين گونه با ايشان رويارو، ، گرديده است و به چالش و پيکار پرد اخته است . با دلاوري و بزرگواري و يقين و اطمينان مؤمنانه اي رزميده است ، و اين گونه قاطعانه از ايشان کاملاً بريده است و به ترک مراود? آنان گفته است - هر چند که ايشان قوم او بوده اند - و ايشان را به چالش طلبيده است و به مبارزه خواسته است و درخواست نموده است که بدا ن مهلت و فرصت دربار? او به نيرنگ بپردازند و هر چه در توان دارند دربار? او دريغ نکنند و كار او را بسازند. امّا در هر حال بدانند که او از ايشان هراسي ندارد و بدانان اهمّيتي نـي دهد!
هود عليه السّلام اينگونه قهرمانانه و شگفت انگيز ايستادگي و پايداري کرد پس از آن که تا توانست اندرز داد و دلسوزي کرد، و در دعوت ايشان کمال مودّت و محبّت نشان داد ... بعداً براي او روشن گرديد که آنان سر ستيز دارند و سرکشي مي کنند و بر دشمني با خدا پافشاري مي نمايند و تهديد و بيم را تمسخر مي کنند و جسارت بيشرمي با خدا دارند!
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هود عليه السّلام اين گونه دليرانه و حـيرت انگـيز ايستادگي و پايداري کرد، چون از درون جان به وجود يزدان باور داشت و با تمام وجود خدا را مي شناخت ، و يقين داشت که اين جباران کسي که از ثروت و نعمت و قدرت برخوردارند و مغرور و سرمست هستند، از زمر? جنبندگان مي باشند، و هيچ جنبنده اي نيست مگر اين که پيشاني او در دست خدا است . پس چرا بديشان اهمّيتي مي بدهد و از اين جنبندگان باکي به خود راه دهد؟ ! ايـن پروردگار او است کـه ايشان را در زمـين جايگزين ديگران کرده است ، و آنچه خواسته است از نعمت و دارائي و قدرت و قوّت و فرزندان بديشان بخشيده است و توان ايـن را بدنشان داده است کـه کاخها و ساختمانها بسازند و ماندگار بمانند! ايـن چـيزها را بديشان داده است براي آزمايش و امتحان نه به عنوان عطيّه و ارمغان . و پروردگار او هر وقت كه بخواهد آنان را مي ميراند و از ميان برمي دارد، و ديگران را برجاي ايشان مي نشاند. و ايشان نمي توانند کمترين زياني بدو برسانند، و قضا و قدري از او برگردانند ... پس چرا بايد چيزي از اين چيزهائي که دارند او را بترساند؟ در حالي که پروردگار او است که هر وقت که بخواهد و هرگونه که بخواهد نعمت و قدرت مي دهد يا نعمت و قدرت بازمي ستاند.
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کساني که مردمان را به سوي خدا دعوت مي کنند لازم است حقيقت پـروردگارشان را در هستي خود بدين شکل و شيوه احساس کنند و بشناسند تا بتوانند در پرتو ايمانشان سرافراز و توانا در برابر نـيروهاي جاهليّت طاغي و ياغي دور و بر خود بايستند و پايداري کنند، نيروهائي همچون : نيروي مادي ، نيروي صنعت ، نيروي مال و ثروت ، نيروي دانش بشري ، و نيروي دستگاه ها و سازمانها و آزمونها و آموخته ها و آگاهيها ... آنان بايد بدانند و اطلمينان داشته باشند که پـروردگارشان زمام اختيار هر جنبنده اي را در دست قدرت خود دارد، و انسانها - همگي انسانها - جز جنبندگاني از زمر? سائر جنبندگان نيستند!
روزي و روزگاري بايد که دعوت کنندگان به سوي يزدان در برابر قومشان بايستند و کاملاً از ايشان جدا شوند و دوري گزينند. در اين وقت است که يک قوم دو ملّت جداگانه خواهد شد ... ملّتي فقط از خداوند يگانه فرمان مي برد و پيروي مي کند و فرمان بردن و پيروي کردن از ديگران را رها مي سازد، و ملّتي بجاي خدا اربابان و خداگونگاني براي خود برمي گيرند و برمي گزينند، و با خدا مي جنگند!
آن روزي و روزگاري که اين دوگانگي و جذابي پيش مي آيد، وعد? خدا فرامي رسد، وعد? يـاري نمودن و پيروز کردن دوستان خود، و نابود نمودن و از ميان بردن دشمنان خود - به شکلي از اشکال که بر دل مي گذرد يا بر دل نمي گذرد - چه در تاريخ دعوت به سوي خدا در طول تاريخ يزدان جهان ميان دوستان خود و دشمنان خود جدائي نينداخته است و كار را يکسره نکرده ( ست ، مگر آن زماني که دوستانش از دشمنانش براساس عقيده بريده اند و دوري گزيده اند و خداوند يگانه را ترجيح داده اند... و دار و دست? خدا شده اند، آن دار و دسته اي که بر كسي جز خدا تکيه نکرده اند، و کسي جز خدا را يار و ياور خود نيافته اند و نديده اند.
*
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اين ايستادنها و نگرشها به الهامها و اشاره هاي داستان هود و عاد براي ما بس است . پس از اين با روند سوره دربار? داستان صالح و قوم ثمود پيش مي رويم و آن را پي مي گيريم :
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ )(61)
و به سوي قوم ثمود يکـي از خودشان را ( به عنوان پيغمبر) فرستاديم که صالح نام داشت . ( به آنان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد کـه معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسـي غير او مستحقّ پرستيدن نمي باشد) . او است که شما را از زمـين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نـيروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است ) . پس ، از او طلب آمرزش ( گناهان خويـش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد ( و با انجام عبادات و دوري از منکران، مغفرت و مرحمت او را بخواهيد و بدانيد که اگر در اين کار صادق باشيد، خداوند شما را درمـي يابد و دعاي شما را مـي پذيرد) . بيگمان خداوند من ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پذيرند? ( دعاي کساني ) است ( کـه او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) .
اين واپسين سخني است و تغييرناپذير است :
( يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ).
اي قوم من ! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسـي غير او مستحقّ پـرستيدن نمي باشد) .
اين برنامه اي است که دگرگون نمي شود:
(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ).
از او طلب آمرزش ( گناهان خويش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد.
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آن گاه آشنائي با حقيقت الوهيّت فرامي رسد، بدانگونه که پيغمبر خدا صالح آن را در زواياي هستي خود مي يافت و اعلام مي داشت :
(إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ )(61 )
بيگمان خداوند من ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پـذيرند? ( دعاي کساني ) است ( کـه او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريـش مي طلبند) .
صالح ايشان را متوجّه پـيدايش وجودشان از ز مـين مي سازد. پيدايش نوع ايشان ، يا پيدايش يکايک ايشان از غذاي زمين يا از عناصر زمين مراد است ، عناصري که عناصر پيکر? جسمشان از آنها فراهم مي آيد. انسانها که از اين زمـين ، يعني از عناصر آن پـديد آمده اند، خدا ايشان را در زمين جايگزين مـي سازد و خلعت خليفه گري را بر تن آنان مـي پوشاند. ايشان را جانشين نوع خودشان ، و جانشين اشخاص پيش از خودشان مي نمايد.
با وجود اين بعدها آنان خداگـونه هائي را انباز خدا مي سازند. لذا از ايشان خواسته مي شود:
(فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ).
از او طلب آمرزش ( گـناهان خويش ) را بنمائيد و به سوي او برگرديد.
طلب آمرزش گناهان خويش را بنمائيد و مطمئن كه باشيد که يزدان آن را مي پذيرد و بدان پاسخ مي گويد:
(إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ )(61)
بيگمان خداوند من ( به بندگانش ) نزديک (است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پذ يرند? ( دعاي کساني ) است ( کــه او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) .
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اضافه اي که در «ربّي : خداوند من « موجود است ، ، و در کنار هم قرار گـرفتن واژ? « قريب : نزديک « و واژ? « مجيب : پذيرنده « حقيقت الوهيّت را آن گونه به تصوير مي کشند که در دلي از دلهاي گـروه برگزيد? ، گـلچين جلوه گر مي شود، و بر فاي سخن ، انس و پيوند و مهرباني مي پراکند، و از دل پيغمبر صالح و بايسته به دلهاي شنوندگان او - اگر دلهائي داشته باشند) - منتقل مي گردد.
اما دلهاي اين قوم بد ان درجه از تباهي و فروبستگي و واژگوني رسيده است که به سبب آنها زيـبائي ايــن تصوير و عظمت آن را احساس نمي کند، و به دلربائي اين سخن لطيف پي نمي برد، و درخشش اين فناي باز را نمي بيند ... ناگهان با همـچون تصوير باعظمت و سخن پرحکمت روبرو مي شوند و به گـونه اي گـيج و واج مي گردند که دربار? برادر و خويشاوند خود صالح گمانهاي ناروا مي برند!
(قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ )(62)
گفتند: اي صالح ! پيش از اين ماي? اميد ما بودي . آيا ما را از پرستش چيزهائي که پدرانمان مـي پرستيدند نهي مي کني ؟ ( و از عبادت بتاني بازمي داري کـه نـياکان و همچنين خودمان به عبادت آنها عادت کـرده و الفت گرفته ايم ؟ !) ما راجع بدانـچـه ما را بدان دعوت مي کني به شکّ و ترديد عجيبي گرفتار آمده ايم ! ( مگر مي شود که خدا را به يگانگي پرستيد و بدون ميانجيگري بتان و شفيعان به خدا تقرّب جست ؟ ! اين غيرممکن است ) ما به تو اميدوار بوديم ، به سبب دانشي که داشتي ، و خردي که از آن برخوردار بودي ، و راستي و درستي اي در تو سراغ مـي رفت ، و حسن تعبير و انديش? پسنديده اي که در تو بود. به خاطر هم? اينها جاي اميد ما بودي . ولي هم? اين اميدها بر باد رفت و نقش بر آب گرديد)
(
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أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ).
آيا ما را از پرستش چيزهائي که پدرانمان مي پرستيدند نهي مي کني ؟ .
اين تکليف کمرشکني است ! اي صالح هر چه مي خواهي بگو و بخواه مگر اين را! ما انتظار نداشتيم کـه چـنين چيزي را بگوئي! چه اميد بيجائي به تو بسته بوديم ! ديگر ما به شکّ و ترديد افتاده ايم نسبت به چيزي که ما را بدان دعوت مي کني . شکّ و ترديدي پيدا کرده ايم که از اين به بعد به سبب آن دربار? تو و آنچه مي گوئي به گمان و دو دلي مي افتيم :
(وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) (62)
ما راجع بدانـچه ما را بدان دعوت مـي کني به شکّ و ترديد عجيبي گرفتار آمده ايم ! ( مگر مي شود که خدا را به يگانگي پرستيد و بدون ميانجيگري بتان و شفيعان به خدا تقرّب جست ؟ ! اين غيرممکن است ) .
بدين منوال قوم از آنچه نبايد مايه شگفتـي شود دچار شگفتي مي شوند. بلکه آنچه را که حقّ است و واجب است ، ناروا و ناپسند مي شمارند، و از ايـن حـيرت و دهشت مي کنند که چرا برادرشان صالح آنان را به پرستش خداي يگانه مي خواند. چرا بايد چنين باشند؟ اين حيرت و دهشت نه از روي دليل و برهان و تدبّر و تفکّر است . امّا بدان جهت است که نياکان و پدرانشان اين خداگونه هاي ساختگي را مي پرستيده اند!
تحجّر و جمود مردمان را چنان مي کند که از حقّ آشکار شگفت کنند، و عقائد را با عمل آباء و اجداد بسنجند و برآورد کنند!
بدين ترتيب يک بار و دو بار و سه بار آشکار مي شود که عقيد? توحيدي و يگانه پرستي در اصل خود دعوت به آزادي کامل و شامل و صحيح است . دعوت به رها شدن عقل انسان از بندهاي تقليد، و از کمندهاي وهم و گمان ، و از زنجيرهاي خرافاتي است که متکّي به هيچ دليل و مدرکي نيست .
گفتار قوم ثمود به صالح :
(قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا).
پيش از اين ماي? اميد ما بودي .
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ما را به ياد اعتماد و اطميناني مي اندازد که قبيل? قريش به راستي و امانت محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم داشتند. ولي چون آنان را به سوي ربوبيّت يزدان يگانه فراخواند، مانند قوم صالح اين سخن را ناپسند شمردند و گفتند: او جادوگر است ... او دروغگو و دروغ پـرداز است ... فراموش کردند که بر راستي و امانت او گواهي داده اند و نسبت بدو اعتماد و اطمينان خود را اظهار داشته اند.
يک سرشت است و يک داستان است کـه با گـذشت زمان و در طول روزگاران تکرار مي شود.
صالح همان چيزي را مي گويد که نـياي او نوح آن را گفته است : [8]
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ )(63)
گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليـل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مـي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما کـه جز بر زيـان و هلاک من نمي افزائيد.
اي قوم من ! اگر من در دل خود حقيقت پروردگارم را آشکارا بيابم و گماني در آن نداشته باشم و کاملاً بدانم راه همين است و بس، چه مي گوئيد و نظرتان چيست ؟ خدا در حقّ من مهرباني فرموده است و مرا براي رسالت خود برگزيده است و با بخشيدن ويژگيهائي به من مرا ياري داده است و شايست? رسالت کـرده است . چه کسي مرا در برابر خشم خدا ياري مي دهد و کمک مي کند اگر من از فرمان يزدان سرپيچي و سرکشي کنم و در رساندن دعوت او به شما کوتاهي ورزم و امـيد شما نسبت به خود را جاي دارم ؟ آيا اين اميد شما به من نواي من سودمند مي افتد و مرا در برابر خدا ياري مي دهد؟ ... هرگز:
(
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فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
حال اگر از فرمان او سرکشي کـنم ، چه کسـي مرا در برابر ( خشم ) خدا ياري مي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما که جز بر زيان و هلاک من نمي افزائيد.
شما جز زياني بر زيان من نمي افزائيد ... خشم خدا را بهر? من مي سازيد، و مرا از کرامت و شرافت رسالت محروم مي کنيد، و رسوائي دنيا و عذاب آخرت را به من مي رسانيد. اينها هم زياني پس از زيـاني است . و چيزي جز زيانمند کردن ، و بر سنگيني گناهان افزودن ، و به دشواري و سختي انداختن نيست .
(وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ )(64)
( صالح گفت : ) اي قوم من ! ايـن شتر خدا است و براي شما معجزه اي است ( بر صدق نبوّت من . چرا کـه همچون شتران ديگر نـيست و ويژگيهاي خارق العاده اي دارد) . پس آن را رها کنيد تا در زمين ( از مراتع و علفزارها) بخورد و اذيّت و آزاري بدان مرسانيد که ( اگر چنين کنيد) هرچـه زودتر به عذاب سختي گرفتار مي آئيد.
روند قرآني صفت اين ماده شتر را که صالح بدان اشاره کرده است و علامت و معجزه اي براي ايشا ن بوده است ، ذکر نکرده است . ولي در اضاف? آن به خدا:
(هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ )
اين شتر خدا است .
و در اختصاص آن بديشان :
(لَكُمْ آيَةً ).
براي شما معجزه اي است ( بر صدق نبوّت من) .
اشاره بدان دارد که اين ماده شتر داراي صفت ويــژ? جداگانه اي بوده است کـه با آن مـي دانسته اند کـه معجزه اي از سوي خدا براي ايشان است . ما به همين اندازه بسنده مي کنيم و به دريـائي از افسانه ها و اسرائيلياتي فرو نمي رويم که مفسّران دربار? ناق? صالح در ادوار مختلف گفته اند و نوشته اند و مي گويند و مي نويسند!
(
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هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ).
اين شتر خدا است و براي شما معجزه اي است. پس آن را رها کنيد تا در زمين ( از مراتع و علفزارها) بخورد و اذيّت و آزاري بدان مرسانيد.
اگر چنين نکنيد، هر چه زودتر عذاب به سراغ شما مي آيد ... حرف فاء ترتيب که در عبارت آمده است ، و واژ? قريب ، بيانگر اين عجله و شتاب است :
(فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ )(64)
که ( اگر چنين کـنيد) هرچـه زودتر به عذاب سختي گرفتار مي آئيد.
شما را به سختي فرامي گيرد ... فراگرفتن از رسـيدن و رخ دادن ، جنب و جوش بيشتري دارد و سريعتر به نظر مي آ يد.
(فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ )(65)
امّا آنان شتر را سر بريدند. صالح بديشان گفت : در خانه و کاشان? خود سه روز زندگي کنيد ( و بدانيد کـه مهلت زندگاني شما به پـايان رسـيده است . پس از ايـن سه روز? حـيات ، عذاب خدا به سراغ متکبّران و سرکشان مي آيد و طومار عمرتان را درهم مي نوردد) . اين وعده اي است که دروغ نخواهد بود.
کشتن ناقه با پي کردن دست و پاي آن با شمشير بدين شيوه ، بر تباهي دلهايشان و بـي شرمي و گستاخيشان دلالت دارد. روند قرآني در اينجا دربار? فاصل? مـيان دادن شتر بديشان و پي شدن آن توسط ايشان سخن به درازا نمي کشاند، چه در درون آنان تغيير قابل ذکـري نسبت به اين دعوت پديد نياورده است . آن گاه روند قرآن چرخ اراب? عذاب را دنبال مي کند، و در اينجا در هم? گامها با فاء تعقيب به بيان سخن مي پردازد:
(فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ).
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امّا آنان شتر را پي کردند. پس صالح بديشان گفت : در خانه و کاشان? خود سه روز زندگي کنيد ( و بدانيد کـه مهلت زندگاني شما به پـايان رسـيده است . پس از ايـن سه روز? حـيات ، عذاب خدا به سراغ متکبّران و سرکشان مي آيد و طومار عمرتان را درهم مي نوردد) . اين سه روز آخرين روزهاي بهره مندي شما از اين دنيا و از روزهاي زندگي اين دنيا است :
(ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ )(65)
اين وعده اي است که دروغ نواهد بود.
اين وعد? راستيني است و تخلّف ناپذير است ... وجود فاء تقيب نيز بيانگر انجام اين وعده است و مي رساند که عذاب فوري بوده و به عقب انداخته نشده است :
(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ )(67)
هنگامي كه فرمان ما ( مبني بر عذاب قوم ثمود) در رسيد، صالح و مؤمنان همراه او را در پرتو لطف و مرحمت خود نجات داديم ( و از هلاک مصون و از عذاب محفوظ داشتيم ) و از خواري و رسوائي آن روز ( بد و هولناک ) رهانيديم . ( اي پپغمبر!) پروردگار تو نيرومند و چيره است ( و به قوّت و عزّت و نصرت او اطمينان داشته باش ) . صداي شديد ( و وحشتناک صاعقه و امواج هراسناک زلزله ) ، افراد ستمکار ( قوم ثمود) را دربر گرفت و در خانه و کاشان? خود خشکـيدند و بر روي افتادند.
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هنگامي که موعد پياده کردن فرمان در رسيد - که بـيم دادن يا نابود کردن است - صالح و مؤ منان همراه او را با لطف و مرحمت خود نجات داديم ، لطف و مرحمت ويژه و بدون واسطه ... صالح را از مرگ و از رسوائـي و خواري آن روز زهائي بخشيديم . قوم ثمود با مرگ بد و رسواگرانه اي مردند. صحن? مرگشان بدين صورت جلوه گر مي آيد: آنا با صاعق? پـر رعد و برقي در خانه هاي خود مي ميرند و بر روي مـي افتند و سرد مي شوند، و بر اين شکل خوار کننده در صحنه نمودار مي شوند.
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) (66)
پروردگار تو نيرومند و چيره است ( و به قوّت و عزّت و نصرت او اطمييان داشته باش ) .
يزدان سرکشان را سخت گرفتار مي کند و هيچ کاري بر او دشوار نيست . يزدان سرپرستي هر کـسي را کـه بر عهده گيرد و او را تحت رعايت و عنايت خود قرار دهد، خوار و زبون نمي گردد.
آن گاه روند ـرآني صحنة ايشان را نشان مـي دهد، و ديگران را از آنان ، و از سرعت نابوديشان ، به شگـفت مي اندازد:
(كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ).
آن چنان كه گوئي هرگز ساکن آن ديار نبوده اند ( و در آباداني آنجا نکوشيده اند. ويران و خالي و بي صاحب !) . چنان رفته اند که گوئي هرگز نزيسته اند و از دنيا بهره نبرده اند ... صحن? مؤثّر و هيجان برانگـيزي است . يک پسود? تکان دهنده و برشورنده اي است . صحنه اي است که ديده مي شود. ميان زندگي و مرگي که پيش مي آيد فاصله اي جز لحظه اي نيست . هم? زندگي ناگهان در اين لحظه نواري مي گردد که تند و سريع جمع مي شود و درهم مي پيچد. انگار که آنان هرگز در زمين نبوده اند و نزيسته اند.
آن گاه پاياني فرا مي رسد که در اين سوره بدان وعده داده شده است : نوشتن گناه ، و بدرق? نفرين ، و درهم پيچيده شدن طومار زندگي از جهان واقع مردمان و محو شدن يادها از حافظه ها:
(أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِثَمُودَ )(68)
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هان ! ( اي مردمان !) قوم ثمود آفريدگار خدا را انکـار کردند! هان ! نابود باد قوم ثمود!.
بار ديگر خود را در مقابل حلقه اي از حلقه هاي زنجير? رسالت در طول تاريخ مي يابيم ... دعوت در اين حلقه همان دعوت است . حقيقت اسلام در آن همان حقيقت اسلام است ... پرستش خداي يگـانه بدون هرگونه شريک و انبازي ، و پـيروي از خداي يگـانه بدون هرگونه همتا و هماوردي ... بار ديگـر جاهليّت را مي يابيم که به دنبال اسلام مي آيد و خود را مي نمايد. شرکي را مي يابيم که به دنبال توحيد و يکتاپرستي قرار مي گيرد و عرض اندام مي کند. مثلاً قوم ثمود بسان قوم عاد از نسل مسلماناني هستند که برگشتي سوار شدند و با نوح نجات پيدا کردند. ولي بعدها نوادگان ايشان منحرف شدند و به جاهليّت گرفتار آمدند، تا صالح بيامد و ايشان را به اسلام از نو فراخواند و برگرداند ... گذشته از ايــن ، مـي بينيم کـه قوم صالح با معجز? خارق العاده اي روبرو مي گردند. کـه درخواست نموده بودند. نه تنها بدان ايــمان نمي آورند و آن را نمي پذيرند، بلکه شتر را نيز پي مي کنند! مشركان عرب نـيز از پــيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم درخواست معجزه و خارق العاده اي همچون معجزه ها و خارق العاده هاي پيشينيان مي کردند تا ايمان بياورند ... هم اينک قوم صالح معجزه اي را که طلبيده اند حاضر و آماده ديده اند. ولي معجزه بديشان سودي نرسانده است و بي نيازشان نداشته است . ايمان نيازي به معجزات و خوارق عادات ندارد. آنچه هست دعوت ساده اي است و دلها و خردها بدان مي انديشند و تدبّر و تفکّر مي کنند. ولي جاهليّت پرده بر دلها و خردها مي افکند و آنها را نهان مي دارد!! بار ديگر حقيقت الوهيّت را مي يابيم بدان گونه کـه در دلي از دلهاي گروه برگزيد? گلچين شده ، يعني پيغمبران بزرگوار، جلوه گر مي آيد.
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حقيقت الوهيّت را درگـفتار صالح مي يابيم ، گفتاري که قرآن مجيد آن را از زبان صالح روايت مي دارد:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) (63)
گفت : اي قوم من ! به من بگوئيد، اگر من ( در دعوت شما به پرستش خداي يگانه ) ، از سوي خدا دليل روشني داشته باشم و او از جانب خود به من رحمت ( نبوّت و رسالت ) داده باشد، حال اگر از فرمان او سرکشي کنم ، چه کسي مرا در برابر ( خشم ) خدا يـاري مي دهد و از عذاب او رستگار مي سازد؟ ! شما کـه جز بر زيـان و هلاک من نمي افزائيد.
اين سخن را وقتي مي گويد که خداوندگار خود را براي ايشان توصيف مي کند، بدان گونه که او را در دل خود مي يابد:
(إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (61)
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بيگمان خداوند من ( به بندگانش ) نزديک ( است و استغفار و انگيزه استغفارشان را مـي داند) و پذيرند? ( دعاي کساني ) است ( کـه او را مخلصانه به زاري مي خوانند و به ياريش مي طلبند) .حقيقت الوهيّت هرگز در کمال و جلال و جمال و رونقي که دارد و در دلهاي اين گروه برگزيده و گلچين شده از ميان بندگان جلوه گر مي آيد، در هيچ دل ديگري جلوه گر نمي آيد. چه اين دلها پرد? نمايش صاف و باصفائي است که بر آن اين حقـيقت بدين گونه شگفت و شگرف و زيبا و دلربا جلوه گر مي شود و به تصوير درمي آيد![9] آن گاه در داستان در برابر جاهليتّي مـي ايستيم کـه با وجود مشاهد? هدايت ضلالت را برمي گزيند، و حقّ را ماي? شگفتي مي بيند و تصور نمي کند حقّ ايـن گونه عجيب جلوه گر و آشکار شود! صالح كه جاي اميد قوم خود بود به خاطر صلاحيّت و لياقتي که داشت و برتري خرد و نيکوئي اخلاقي که از آن برخوردار بود، امّا قوم او اين گونه بد و ناپسنديده در برابرش مـي ايستند، و يأس و نااميدي خود را از او اعلان مـي دارند، و از دست او ناله و افغان سر مي دهند!
چرا؟ بدان خاطر که او ايشان را به سوي پرستش و پيروي از فرمان خداي يگانه دعوت مي کند، ولي آنان پدران و نياکان خود را بر پرستش و پيروي از فرمان غير خدا ديده اند و آن را از ايشان به ارث برده اند! دل انسان وقتي که به انداز? موئي از عقيد? صحيح انحراف مي ورزد، در گمراهـي و گـريز از حقّ حدّ و مرزي نمي شناسد. تا آنجا که حقّ ساد? سرشتي منطقي براي او شگـفتي از شگـفتيهائي بشمار مـي آيد کـه نمي توان آن را تصور کرد. امّا او انحرافي را مي پسندد و خوشايند مي شمارد که اصلاً بر منطق فطري يا منطق عقلي تکيه ندارد!
صالح ايشان را فرياد مي دارد:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا).
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اي قوم من ! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسـي غير او مستحقّ پرستيدن نمي باشد) . او است که شما را از زمين آفريده است و آباداني آن را به شما واگذار نموده است ( و نيروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما عطاء و در شما پديد آورده است ) ....
صالح ايشان را فرياد مي دارد و ايشان را متوجّه دليـل فطري منطقي مي کند که در پيدايش ايشان و در وجود خودشان وجود دارد و آنان در برابر اين دليـل فطري منطقي هيچ گونه پاسخي ندارند و نمي توانند آن را رد کنند ... آنان که گمان نمي بردند که خودشان به خود وجود بخشيده اند و خويشتن را آفريده اند، و آنان خويشتن را در زندگي برجاي و مستقرّ ننموده اند، و اين ارزاق و روزيهائي را که از آنها در زمـين بهره مند شده اند و بهره مند مي شوند، ايشان آنها را نصيب خود نکرده و نمي کنند.
آشکار است که آنان وجود يـزدان سبحان را انکـار نمي کردند، و معتقد بودند کـه او ايشان را از زمـين برآورده است و آفريده است و بديشان هستي بخشيده است . همچنين معتقد هم بودند که خدا بديشان توان اين را داده است که بتوانند زمين را آبادکنند. ولي آنان به الوهيّت يزدان سبحان ، و وجود بخشيدن او بديشان، و جانشين گرداندن ايشان در زمين توسط ايـزد منّان ، اين گونه اعتراف و اقرار نمي کردند، به گونه اي که ايشان را بر آن دارد که از يزدان يگان? جهان بدون هـيچ گونه انبازي فرمانبرداري و پيروي کنند، و او را بدون همتا و هماورد بپرستند و در برابرش کرنش کنند ... اين همان چـيزي است کـه صالح ايشان را بدان ايـن چـنين فرامي خواند:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ).
اي قوم من ! خدا را بپرستيد که معبودي جز او براي شما وجود ندارد ( و کسـي غير او مستحقّ پـرستيدن نمي باشد) .
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مسأله اين بود ... مسأل? ربوبيّت در ميان بود نه مسأل? الوهيّت . مسأل? پيروي و فرمانروائي ، يعني مسأل? اتبّاع و اطاعت در ميان بود ... مسأل? پيروي و فرمانروائـي مسأل? هميشگي است و پـيکار اسلام با جاهليّت پيرامون آن دور مي زند و مي چرخد!

[1] اشاره به ايه هاي 26و 27 سور? نوح است . ( مترجم )
[2] مر اجعه شو د به پژوهش درست و استواري كه مسلمان بزرگ آقاي ابوالاعلي مودودي امير الجماعه الأسلاميه در پاکستان ، تحت عنوان : « المصطلحات الاربعه في القرآن : الاله . الرب . الدين . العباده ».
[3] مراجعه شود به كتابهاي : « معالم فـي الطريق « . « خصائص التصو ر الاسلامي و مقوماته» . « هذا الدين ». « المستقبل لهذا الدين » . « الاسلام و مشکلات الحضار ه » . « العداله الاجتماعيه» . « السلام العالمي و الاسلام » ...
[4] اشاره به آي? يکـم سور? هود است .( مترجم )
[5] مراجعه شود به همين جزء ، صفحه هاي 1871-1872
[6] مراجعه شود به همين جزء ، صفح? 1897.
[7] براي اطّلاع بـيشتر مراجعه شود به فـي ظلال القرآن ، جزء اول ، صفحات 11-30.
[8] اشاره به آي? 28 است . (مترجم )
[9] مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوّماته « جلد دوم ، فصل :« حقيقه الألوهيّه » .

سوره ي هود آيه ي 83-69

(
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وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) أِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ
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مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ )(83)
روند قرآني در ضمن مرور تاريخي جانشينان زمين ، از روزگاران نوح به بعد، و ذکر ملّتهائي که بديشان برکت عمر و مال مبذول گرديده است ، و ياد ملّتهائي که عذاب بر آنان واجب و گريبانگيرشان شده است ،. به گوشه اي از داستان ابراهيم مي پردازد و نـيم نگاهي بدان مي اندازد، گوشه اي که برکات در آن تحقّق يافته است . پس از آن روند قرآني به سوي داستان قوم لوط راه را مي سپرد، قومي که عذاب دردناکـي بديشان رسـيده است . در دو داستان ابراهيم و لوط که در ايـنجا آمده است ، از دو طرف وعد? خدا به نوح تحقّق پذيرفته است :
(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (48)
( پس از آن که طوفان همه جا را ويـران کرد، به زبان وحي به نوح ) گفته شد: اي نوح ! از کشتي پياده شو ( و بدان که تو و همراهانت ) از امنيّت ما برخورداريد و ( از قحطيها و بيماريها و سائر بلاها) سالم و بركناريد و ( درياي ) برکات خدا به روي تو و گروههاي همراهت ( گشوده ) است ( و نگران نباشيد که محيط سالم و پربرکتي خواهـيد داشت و بعدها) ملّتها و گروه هاي ديگري ( از نسل شما پديد مي آيند که آنان ) را از نعمتها و خوشيها برخوردار مي کنيم ( ولي ايشان در غرور و غفلت فرو مي روند و) آنگاه عذاب دردناکي از سوي ما بدانان مي رسد.( هو د/48 )
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برکات در ابراهيم و پس از او در دو فرزندش بود : يکي اسحاق بود کـه از اسحاق و پسران او پـيغمبران بني اسرائيل پاي به جهان نهادند. دومي اسماعيل بود که از نسل او خاتم الأنبياء صلّي الله عليه وآله وسلّم پاي به جهان نهاد.
*
(وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ).
فرستادگان (فرشت?) ما همواره با مژدگاني، به پـيش ابراهيم آمدند.
روند قرآني از اين مژده جز در موعد مناسب و با حضور زن ابراهيم سخن نمي گويد. فرستادگان فرشتگان بودند. در اينجا فرشتگان نيز معرّفي نشده اند و نام آنان گفته نشده است . ما مانند مفسّران در امر شناساندن ايشان و تعدادشان بدون دليل سخن نمي گوئيم و بدين بحث وارد نمي شويم .
(قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ ).
بدو سلام کردند. ابراهيم جواب سلام ايشان را داد.
ابراهيم از سرزمين کلدانيان که زادگاه او و در عراق بود، کوچ کرد. از اردن گذشت ، و در سرزمين کنعان در بيابان مسکن گزيد. بنا بر عادت بدويان و بيابان نشينان در پذيرائـي از مهمان ، ابراهيم که آنان را مهمان مي پنداشت براي فراهم آوردن خوراکي براي ايشان به تلاش و تکاپو پرداخت .
(فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) (69)
آنگاه چيزي نگذشت که گوساله بريان شده اي حاضر آورد.
گوسال? چاق بريان شد? بر سنگ داغ و تافته در جلو آفتاب سوزان پيش کشيد.
امّا فرشتگان خوراک مردمان روي زمين را نمي خورند:
(فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ ).
هنگامي که ديد آنان دست به سوي آن دراز نمي کنند ( و لب به غذا نمي زنند، پـيش خود فکر کـرد کـه دوست نيستند و سر جنگ دارند، اين است که نمي خواهند غذا بخورند ).
ديد دستشان به سوي غذا دراز نمي شود.
(نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ).
از ايشان رميد و بدشان ديد و هراسي از آنان به دل راه داد.
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کسي که خوراک نمي خورد انسان را به شکّ و ترديد مي اندازد، و چنين به دل راه مي دهد که قصد خيانتي و يــا ستمي دارد، برابر آداب و رسوم بدويان و بيابان نشينان ... صحرانشينان ما از خيانت به نان و نمک خودداري مي کنند. يعني اگر نان و نمک کسي را بخورند از خيانت بدو مي پرهيزند و حقّ نان و نمک را نگــاه مـي دارند ! هر گاه از خوراک خوردن کسـي خودداري کنند، بدين معني است که آنان مي خواهند شرّ و بلائي بدو برسانند، يا ايشان از مقاصد و نيّات درون او نسبت به خود نگرانند و بدو اعتماد ندارند ... بدين هنگام بود که فرشتگان براي ابراهيم پرده از حقيقت حال خود برداشتند:
(قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ).
گفتند: مترس . ما ( فرشتگان خدائيم و) به سوي قوم لوط روانه شده ايم ( تا آنان را هلاک کنيم ) .
ابراهيم مي دا نست که فرستادن فرشتگان به سوي قوم لوط چه معني دارد! ولي در اين لحظه امري پيش آمد که مجراي سخن را تغيير داد:
(وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ).
همسر ابراهيم ( ساره که در آنجا) ايستاده بود ( از !يـن خبر که آنان فرشتگان خدايند و براي نجات برادرزاد? شوهرش لوط و سائر مؤمنان از دست کفّار آمده اند شادمان شد و) خنديد.
چه بسا خنديدن او از شادي بر هلاک قوم ناپاک لوط باشد:
(فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) (71)
ما ( توسّط همان فرشتگان ) بدو مژد? ( تولّد) اسحاق ( از او) ، و به دنبال وي ( تولّد) يعقوب ( از فرزندش اسحاق ) را داديم .
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زن ابراهيم نازا بود و پير شده بود و فرزندي نداشت . مژد? تولّد اسحاق ناگهان بدو داده شد و او را سخت شگفت زده کرد. مژده دو چندان گرديد وقتي که شنيد از اسحاق فرزندي متولّد مي شود و يعقوب نام مي گيرد. زن - بويژه نازا - در برابر همرن مژده اي سراپاي او به لرزه مي افتد، و ناگهاني اين مژده بيشتر او را به لرزه مي اندازد و سرگردان و حيران مي سازد:
(قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ) (72)
گـفت : اي واي ! آيـا من کـه پـيرزني هستم و اين هم ( ابراهـيم ) شوهرم کـه پيرمردي مـي باشد، فرزندي مي زايم ! اين چيز شگفتي ( و محالي ) است ( مگـر ممکن است از ما دو نفر انسان فرتوت و فرسوده ، بچّه اي پديد آيد؟ !) .
اين واقعاً عجيب است . چه زن جوان از سنّ معيّني بگذرد ديگر باردار نمي شود. ولي هيچ چيز در مقابل قدرت خدا عجيب نيست :

(قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) (73)
گفتند: آيا از کار خدا شگفت مي کني ؟ اي اهل بيت ( نبوّت ) رحمت و برکات خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شامل شما است ( پس جاي تعجّب نيست اگر به شما چيزي عطاء کند که به ديگران عطاء نفرموده باشد) . بي گمان خداوند ستوده ( در هم? افعال و) بزرگوار ( در هم? احوال ) است .
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کار خدا تعجّب ندارد. وقتي که کاري برابر عادت انجام گرفت ، دليل بر آن نمي شود که اين کار سنّت و قانون تغييرناپذيري است . هنگا مي که خدا بنا بر حکمتي کـه مي خواهد - اين حکمت در اينجا رحم کردن به خاندان ابراهيم و رساندن برکت هاي وعده داده شد? خود به مؤمنان اين خاندان بود - آنچه خلاف عادت است حاصل مي شود، هر چند در عين حال موافق سنّت و قانون الهي است ، امّا ما از حدود و ثغو ر اين سنّت و قانون بي خبريم ، و جز از قسمت محدودي از آن آگاهي نداريم ، قسمتي که برابر عادت معمولي انجام مي پذيرد. ما كه توان پژوهش و تجزيه و تحليل جزئيّات هم? رخدادها و حوادث موجود در گستر? هستي را نداريم . کساني که اراده و مشيّت خدا را مقيّد و محدود به چيزي مي کنند که آنان خودشان آن را از قوانـين و سنّتهاي يزدان مي دانند، حقيقت الوهيّت را بدانگونه نمي شناسند که يزدان سبحان در کتاب خود آن را مقرّر مي دارد و مي شناساند - سخن خدا سخن فيصله بخش و ختم کلام است ، و با وجود سخن خدا خرد انسانها حقّ سخن گفتن و دم زدن ندارد - و حتّي کساني که اراده و مشيّت خدا را مقيّد و محدود مي کنند به سنّت و قانوني که خود يزدان آن را مقرّر دا شته است و بيان فرموده است ، حقيقت الوهيّت را اينان نيز درک و فهم نمي کنند! چه اراده و مشيّت يـزدان آزاد از قيد و بند زمان و مکان ، و حتّي آزاد از قوانين و سنّتهائي است که آفريدگار جهان آنها را مقرّر فرموده است و ديگران را از آنها آگاه نموده است .
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بلي كه اين جهان برابر قوانـين و سنّتهائي كه يـزدان سبحان براي جهان مقدّر و مقرّر فرموده است ، مي گردد و مي چـرخد و اداره مي شود ... ولي اين چيزي است ، و مقيّد و محدود کردن اراده و مشيّت يزدان بدين قوانين و سنّتهاي مقدّر و مقرّر چيز ديگري است . قو انـين و سنّتهاي جهان هر بار که اجراء و پياده مي شوند. با قضا و قدر خدا صورت مي پذيرند و تحقّق پـيدا مي کنند. و خود کار و خودسر و خود به خود، به عبارت ديگر کوک شده و اتوماتيک ، به کـار نمي پردازند و انجام نمي پذيرند و کارگر واقع نمي شوند. هر زمان که يزدان جهان مقدّر و مقرّر فرمايد که اين قانون و اين سنّت اين دفعه و اين بار صورت بگيرد و تحقّق پـيدا بکـند به گونه اي که مخالف با صورت پذيرفتن و تحقّق پـيدا کردن دفعه ها و بارهاي پيشين خود باشد، ايـن چـيزي است که قضا و قدر خدا خواسته است ، و هيچ قانوني و سنّتي نمي تواند جلو اين قضا و قدر يـزدان جهان را بگيرد و نگذارد اين مشيّت و اراد? نوين ايزد سبحان صورت پذيرد و به منصّ? ظهور برسد! چه قا نون و سنّتي که هم? قانونها و سنّتها در آن مندرج هستند و تحت فرمان آن اجراء و پـياده مـي گردند، آزاد بودن مطلق و بي قيد و بند اراده و مشيّت يزدان سبحان است ! و اين که هر بار قانون و سنّتي صورت پذيرد و تحقّق پيدا كند، با قضا و قدر ويژ? آزاد صورت مـي پذيرد و تحقّق پيدا مي کند.
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تا اينجا آنچه گفتيم اين بود که ابراهيم عليه السّلام به فرستادگان پرو ردگارش اطمينان پيدا کرد، و دل او از مژده اي کـه بدو دادند شادمان شد. ولي اين شادماني لوط را کـه برادرزاد? او بود و با وي از زادگـاهش کـه سر زمين کلدانيان بود کـوچ کـرده بود، و در نزديکي او در سرزمين کنعان سکونت گزيده بود، و قومش را از ياد او نبرد، و او را غافل از اين نکرد که در فراسوي فرستاده شدن فرشتگان هلاک شدن و ريشه کن شدن قو م او نهفته است . سرشت مهربان و با محبّت ابراهـيم تاب ديدن نابودي قوم خود و ريشه کن شدن هم? آنان را ندارد:
(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) أِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (75)
هنگامي که خوف و هراس از ابراهيم دور شد و مـژد? ( تولّد فرزند) بدو رسيد، ( دلش به حال قوم لوط سوخت و با فرشتگان ) ما ( شروع ) به مجادله ( و گفتگو) دربار? ( هلاک ) قوم لوط کرد. واقعاً ابراهيم بسـي بردبار و آه کشنده و توبه کار بود.
« حَليمٌ: شکيبا و بردبار» کسي است که انگيزه هاي خشم را مهار مي کند و خويشتنداري و شکيبائي و بردباري مي کند و آرام مي ماند و برنمي جوشد و نمي خروشد. « أوّاهٌ : آه کشنده . ناله سردهنده « کسي است که به سبب تقوا و پرهيزگاري در دعا لابه و زاري سر مـي دهد. « مُنيبٌ : توبه کار و برگردنده « کسي است که تند و سريع پشيمان مي شود و به سوي خداي خود برمي گردد ... هم? اين صفات در ابراهيم بود و او را بر آن داشت که با فرشتگان راجع به سرنوشت قوم لوط به مجادله پردازد، هر چند که نمي دانيم اين مجادله چگونه صورت گرفته است ، زيرا نصّ قرآني آن را توضيح نداده است . پاسخ اين مجادله به ابراهيم چنين داده شده است : فرمان يزدان دربار? ايشان بر اين رفته است ، و جاي مجادله و چون و چرائي نمانده است :
(
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يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) (76)
( فرشتگان به او گفتند: ) اي ابراهيم ! از ايـن ( جدال و درخواست رحمت براي قوم لوط ) دست بکش . فرمان پروردگارت ( دربار? هلاک ايشان ) شرف صدور يافته است و به طور قطع عذاب بديشان مي رسد و ( با جدال و التماس تو) برگشت ندارد.
*
روند قرآني از اين که ابراهـيم چـه گفت و چـه کـرد خاموش مانده است . بدون شکّ ابراهيم نيز خاموش مانده است . پرد? صحن? ابراهيم و همسرش فرومي افتد، تا در اينجا پرد? صحن? ديگري بالا رود که پر از جنبش و کنش با لوط است . قوم لوط در شهرهاي عموريه و سدوم اردن سکونت داشتند.
(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) (77)
هنگامي که فرستادگان ما ( به صورت جواناني ) به پيش قوم لوط درآمدند، لوط بسـيار از آمدن آنان ناراحت گرديد و دانست که قدرت دفاع از ايشان ( در برابر قوم تباهکار خود) را ندارد، و گفت : امروز روز بسيار سخت و دردناکي است !.
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لوط قوم خود را مي شناخت . مي دانست سرشت ايشان دچار چه کجروي شگرفي و چه انحراف جنسي شگفتي شده اند. آنان زنان را رها کـرده اند و به مردان پرداخته اند! و در اين کار فطرت را زير پـا نهاده اند، فطرتي کـه انسان را به حکمت و فلسف? آفرينش آدميزادگان به صورت نر و ماده رهنمود مـي گردد و آشکارا ندا درمي دهد که زوجيّت در مردمان براي ادام? حيات است تا آن وقت کـه يـزدان جهان مـي خواهد آدميزادگان بر روي زمين بمانند. همين فطرت پـاک لذّت حقيقي را در پاسخ دادن به نداي حکـمت ازلي مي يابد، آن هم نه از راه انديشيدن و انگاشتن ، بلکه از طريق را هيابي و ماندگاري بر راستاي راهـي و انجام کار به شيوه اي که خدا خواسته است و اجازه داده است . انسانها از ديرباز با حالتهاي بـيماري جنسي افرادي آشنا بوده اند، ولي حال و احوالي که قوم لوط داشته اند و پديد? پلشتي که در پيش گرفته اند شگفت انگيز بوده است . داستان اين پديد? پلشت بـيانگر ايـن است کـه بيماري رواني نـيز بسان بـيماري جسماني سرايت مي کند. بيماري رواني مثل اين بيماري پلشت ممکن است به سبب به هم خوردن مقياسها و معيارها در محيطي از محيطها رواج پيدا كند و شايع شود، و نمادهاي زشت و نمونه هاي پلشت از راه الهام از محيط بيمار انتشار پيدا کنند و شيوع يابند، با وجود تضادّي که با فطرت دارند، فطرتي که همان قانون و سنّتي بر آن جاري و حاکم است که بر زندگي جاري و حاکم است . قانون و سنّتي که مقتضي اين است که فطرت لذّت خود را در چيزي بيابد که به نيازمندي زندگي پاسخ گويد، نه در چيزي که با فطرت برخورد پيدا مي کند و آن را تباه و از ميان برمي دارد. انحراف جنسي با زندگي برخورد دارد و آن را تباه مي کند و از ميان مي برد. چه تخمهاي حيات در خاک ناپاکي افشانده مي شود که براي پذيرش و باروري آماده نگرديده است .
(1/323)



بجاي اين که تخمها در خاکي افشانده شود که براي پذيرش و باروري آماده گرديده است . به همين جهت است که فطرت سالم از کار قوم لوط نه تنها نفرت اخلاقي ، بلکه نفرت فطري دارد. زيرا اين فطرت فرمانبردار قانون خدا در زندگي است ، قانوني که لذّت سالم سرشتي را در چيزي قرار مي دهد که به پرورش و زايش حيات کمک مي کند، نه در چيزي که با حيات برخورد دارد و آن را تعطيل مـي کند و از ميان برمي دارد.
گاهي مي شود کـه در مرگ - در راه هدفي بالاتر و والاتر از زندگي دنيا - لذّت عظيمي را مـي يابيم ، ولي اين لذّت سترگ لذّت حسّي و ظاهري نيست ، بلکه لذّت بزرگ معنوي و اعتباري است . بايد دانست که همچون لذّتي با زندگي برخوردي ندارد، بلکه از راه ديگـري ماي? رشد و نموّ زندگي ، و بالندگي و اوج بخشيدن به زندگي است . اين لذّت اصلاً در انحراف جنسي نيست ، آن کار پلشتي که زندگي را نابود مي کند و برمي اندازد، و ياخته ها و سلولهاي آن را نيست و نابود مي سازد. لوط از حضور به هم رساندن مهمانانش بدحال و ناراحت گرديد. آخر او مي دانست که از سوي قوم او حه چيز در انتظار ايشان است . همچنين مي دانست کـه چـه رسوائـي اي به سبب مهمانانش گـريبانگيرش مي شود:
(وَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) .
و گفت : امروز روز بسيار سخت و دردناکي است . آن روز بسيار سخت و دردناک فرارسيد!

(وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ).
قوم لوط ( از ورود ايـن جوانان زيـبا آگاه شدند و) شتابان به سوي لوط آمدند.
قوم لوط شتابان با حالتي همچون حالت تب زدگان به سوي او دويدند.
(وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ).
( قومي که آلوده به گناه بودند و) پيش از آن هم اعمال زشت و پلشتي ( چون لواط ) انجام مي دادند.
اين بود که لوط از حضور به هم رساندن مهمان ن خود بدحال و ناراحت گرديد و سخت به تنگنا افتاد و پريشان حال شد؛ چه انتظار فرارسيدن روز سخت و بدي داشت !
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لوط چيزي را در سيماهاي قوم خود ديد که انگار تب و التهاب است ، بدانگاه که ايشان به سوي منزل او سرازير مـي شدند، و او را دربار? مهمانانش تهديد مي کردند و کرامت و شرافت او را به بازيچه مي گرفتند. تلاش کرد که فطرت سالم را در ايشان بيدار کند، و آنان را به سوي جنس ديگري که خدا ايشان را براي مردان آفريده است متوجّه سازد. لوط دختراني از خود در خانه داشت . هم? آنان اگر مردان ملتهب بخواهند براي ازدواج فوراً حاضرند. در اين صورت جوشش تب آلود و شهوت ديوانه وار فروکش مي کند!
(قَالَ: يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟) (78)
گفت : اي قوم من ! ( شرمتان باد! بر مهمانان من ببخشائيد و) اينها دختران منند و براي شما ( از آميزش با ذکور) پاکيزه ترند ( من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم ) پس از خدا بترسيد و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا مکنيد ( و بديشان تعدّي و تجاوز منمائيد) . آيــا در مـيان شما مرد راهياب و راهنمائي ، يافته نمي شود؟ .
(هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ).
اينها دختران منند و براي شما ( از آمـيزش با ذكور) پاکيزه ترند ( من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم ) .
آنان از هر نظر پاک هستند با تمام معاني پاکي ، پاکي رواني ، و جسماني ... آنان به فطرت پاک پاسخ مي گويند، و عواطف پاک را نيز برمي انگيزند، پـاک فطري ، و پاک اخلاقي و ديني . آنان از لحاظ حسّي و ظاهري پاک ترند. چون قدرت آفريدگار براي زندگي نوبنياد پناهگاه پاک و تمييزي را تهيّه و آماده فرمود ه است .
(فَاتَّقُوا اللَّهَ).
پس از خدا بترسيد.
اين سخن را وقتي گفت که از ناحي? فطرت نفس ايشان را بسوده بود، و هم اينک از ناحي? قوا نفس ايشان را مي پسايد و آنان را متوجّه هراس از خدا مي نمايد.
(وَلا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي).
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و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا مکنيد ( و بديشان تعدّي و تجاوز منمائيد) .
ا ين را گفت تا شهامت ايشان ، و به طور کلّي آداب و رسوم بدوي را بپسايد و برانگيخته نمايد.
(أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟) (78)
آيــا در مـيان شما مرد راهـياب و راهنمائي ، يـافته نمي شود؟ .
مسأله ، مسأل? رشد عقلاني و سفاهت و ناداني ، و در کنار آن مسأل? فطرت و دين و مروّت است ... ولي اينها هيچ کدام فطرت منحرف و بيمار ايشان را نپسود، و در دلهاي مرد? گنديد? آنان تأثيري ننمود، و براي خردهاي بيمار و ناقص ايشان نه نفعي داشت و نه سود، و جوشش بيمار انحراف جنسي آنان بر امواج داغ خود مي افزود:
(قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ!) (79)
گفتند: تو كه مي داني ما را به دختران تو نيازي نيست ، و مي داني که چه چيز مي خواهيم !.
تو که مي داني اگر ما مي خواستيم با دختران تو مي توانستيم ازدواج بکنيم. چه اين حقّ ما است ...
(وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ!) .
تو که مي داني چه چيز مي خواهيم !.
اين اشار? پلشتي به کار زشتي است .
لوط بر دست و پاي افتاد و ندانست که چه کار بکند. احساس کرد که چه اندازه ضعيف و ناتوان است . او در ميان اين مردمان غريب است . از ناحي? دوري به ميان ايشان کوچيده است . نه قوم و قبيله اي دارد که از او حمايت کنند و وي را بپايند، و نه قدرت و تواني دارد که در اين روز سخت از خويشتن دفاع نمايد. لبهايش باز شد و سخن غم انگيز دردناکي گفت :
(قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) (80)
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گفت : کاش بر شما تواني مي داشتم ( تا با قدرت و قوّت هر چه بيشتر با شما مي جنگيدم و از مهمانان خود دفاع مي نمودم ) يا ايـن کـه تکيه گاه محکمي ( چون قوم و عشيره و پـيروان فراوان و همپيمانان نـيرومند) مي داشتم و بدان ( از دست شما) پناه مي بردم ( و به دفع اذيّت و آزارتان از مهمانانم مـي پرداختم و شما افراد خيره سر و بي شرم را سرکوب مي کردم ) .
اين سخن را گـفت در حالي کـه به ايـن جوانان - فرشتگاني که به شکل نوجواناني د رآمده بودند - رو کرده بود. جوانان کوچک و زيبارو بودند. در نظر لوط آنان اهل جنگ و صاحب قدرت نبودند. بديشان رو کرد و آرزو نمود اي کاش شما قدرت و قوّتي داشتيد و مي شد از شما نيروئي به هم رساند و قدرتي پـيدا مي شد. يا کاش تکيه گاهي محکم مي داشت و از دست اين تهديد بدان پناه مي برد!
لوط در آن غم و اندوه و شدّت و سختي فراموش کرد که دارد به تکيه گاه محکمي پناه مي برد، يعني تکيه گاه خدا که دوستان خود را رها نمي کند، همان گونه کـه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است بدان هنگام که اين آيه را تلاوت مي نموده است :
(رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ).
رحمت خدا بر لوط باد، او کـه به تکيه گاه سخت و استواري پناه مي برده است .
هنگامي که دنيا بر او تنگ شد و سختي به غايت رسيد و لشکر غمها از هر سو حلق? محاصره را تنگ و فشرده کردند، فرستادگان فرشته نام براي لوط از تکيه گاه محکمي پرده برداشتند که او بدان پناه برده ود:
(قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ).
( فرشتگان بعد از اطّلاع از پـريشاني لوط و اصرار بزهکاران ، به لوط ) گفتند: اي لوط ! ما فرستادگان پروردگارت هستيم . ( اين زشتکاران ) دستشان به تو نمي رسد ( و نمي توانند کـوچکترين زيـاني به تو برسانند) .
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او را از خبر خود آگاه کردند، تا با اهل و خانواد? پاک خود خويشتن را نجات دهد و از معرکه دور شود، مگر همسرش که از زمر? قوم فاسد بود:
(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (81)
اهل و عيال خود را در پاسي از شب بکوچان و کسي از شما پشت سر خود را ننگرد ( تا هول و هراس عذاب را نبيند و دچار شرّ و مصيبتي نشود) مگر همسر تو که او مي ماند و به همان بلائي که آنان بدان گرفتار مي کردند گرفتار مي شود. موعد ( هلاک ) ايشان صبح است . آيـا صبح نزديک نيست ؟ ( بلي موعد نزديکي است و مترس هر چه زودتر فرامي رسد) .
« أسْر» از ريش? ( سَري ) به معني شب روي است ... « قِطْع « به معني بخشي است ... ذکر « لَيْل « بعد از « أسْر» براي تأکيد بيشتر است ... (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) يعني کسي از شما درنگ نکند و جاي نماند ... زيرا صبح موعد هلاک و نابودي ايشان است . هر کس که در شهر بماند با نابود شوندگان نابود مي گردد.
(أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) .
آيا صبح نزديک نيست ؟ .
پرسشي است براي خوشحال کردن لوط پس از آن همه چيزي که چشيده بود. براي نزديک نشان دادن موعد و تأکيد بر آن است . اين موعد بسي نزديک است . ايـن موعد با دميدن صبح فرامـي رسد. آن وقت است کـه خداوند با نيروي خود بر سر قوم لوط مي تازد، نيروئي که کارآتر و فراتر از نـيروئي است کـه لوط آرزوي داشتن آن را مي کرد.
واپسين صحنه ، صحن? نابود کردن هراس انگـيزي است که سزاوار قوم لوط بود:
(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) (83)
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هنگامي که فرمان ما ( مبني بر هلاک قوم لوط ) فرا رسيد، آن ( شهر و ديار) را زير و رو نموديم و آنجا را با گلهاي متحجّر و پياپي سنگباران کرديم . ( بدين ترتيب شهر و ديــار کساني کـه همه چيز را وارونه کـرده بودند، واژگونه شد و در زير سنگها مدفون گرديد) . سنگهائي که از سوي پروردگار تو نشاندار ( به نشان عذاب و بدون بازدارنده قرار داده شده ) بودند. اين چنين سنگهائي از ستمکاران ( ديگر هم ) بدور نـيست ( و هر گروه منحرف و ملّت ستم پيشه اي چنين سرنوشتي در انتظارش مي باشد ) .
هنگامي که موعد فرمان عذاب فرارسيد:
(جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ).
آن ( شهر و ديار) را زير و رو نموديم .
اين تصوير ويران کردن کاملي است که هر چيزي ر ا زير و رو مي کند، و نشانه ها را دگرگون مي سازد و آنها را محو مي نمايد. اين وارونه کردن و بالا را پائين سا ختن ، شبيه ترين چيزي است به آن فطرت وارون? فروافتاد? سرنگون از قلّ? انسان به پلّ? پست حيوان است ، بلکه سقوط به پلّ? پست تر از پلّ? حيوان است . چـه حـيوان مطّلع از کارهاي خود است و در مرز فطرت حـيوان مي ماند.
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ).
و آنجا را با گِلهاي متحجّر سنگباران کرديم .
« سجّيلٍ « : سنگ آلوده به گِل ... اين نيز با ذات ايشان مناسبت دارد، و با پلّه و پاي? مقام سازگار است :
« مَنْضُود» : متراکم و چين چيني که بخشي به بخشي بچسبد.
اين سنگها:
(مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ).
سنگهائي که از سوي پروردگار تو نشاندار ( به نشان عذاب و بدون بازدارنده قرار داده شده ) بودند.
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رها شده بودند همان گونه که چهارپايان پرواري پرورده مي شوند و به گون? فراوان و گـلّه وار رها مـي شوند. انگار اين سنگها پرورده شده اند! و آزاد شده اند تا رشد و نموّ کنند و افزايش يابند و فراوان شوند، براي روز نياز ... اين تصوير شگـفتي است و ساي? خود را بر احساسات و عواطف مي اندازد. هيچ تفسير و تعبيري نمي تواند آن را چنان که بايد بيان کند، بدان گونه که اين سايه اي که مي اندازد بيانگر آن است .
(وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) (83)
اين چنين سنگهائي از ستمکاران ( ديگر هم ) بدور نيست ( و هر گروه منحرف و ملّت ستم پيشه اي چنين سرنوشتي در انتظارش مي باشد) .
اين چنين سنگهائي نزديک و در اختيار هستند، و به هنگام نياز انداخته مي شوند و به هدف مي خورند.[1] شکلي که روند قرآني را در اينجا از اين بلا به تصوير مي کشد، تصويري که بر سر قوم لوط تاخته است ، بيش از هر چيز به برخي از پديده هاي آتشفشاني مي ماند که به هنگام وقوع آن زمـين فرومي رود و چـيزهائي را فرومي بلعد، و همراه با آن گـدازه ها و ماگماها و سنگهاي تافته و گل و مواد ديگر خارج مي شوند ... و چيزها و بلاهاي ديگر يزدان براي دامنگيري ستمگران فراوان است !!!
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اين سخن را بدان خاطر نمي گوئيم تا بيان داريم اين بلا آتشفشاني از آتشفشانيها بوده است ، و در آن هنگام فوران کرده است ، روي داده است آنچه روي داده است . ما اين را هم نفي نمي کنيم . چه بسا همچون چـيزي نـيز روي داده باشد. ولي ما قاطعانه نمي گوئيم کـه دقـيقاً چنين چيزي روي داده است ، و قضا و قدر يزدان را به اين پديد? معروف جهان ، مقيّد و محدود نمي سازيم . بنياد گفتار ما در اين مسأله و امثال آن بر اين است که درست و روا است در قضا و قدر خدا همچون چـيزي گنجانده شده باشد و يک انفجار آتشفشاني در موعد مقرّر خود در همين وقت انجام پذيرفته باشد تا قضا و قدر يزدان دربار? قوم لوط تحقّق يافته و پـياده شده باشد، بدان گونه که در علم قديم او مقدّر گرديده است . تعيين همچون اوقاتي ، و همسوئي و همآوائي پديده ها با ازمنه و امکن? خود، کاري از کارهاي ايـزد سبحان و ربوبيّت خداوندگار جهان در هستي و در چرخاندن و گرداندن امور کيهان مطابق و هماهنگ با قضا و قدر او در همه چيز، اعم از اشياء بيجان و جاندار در آن است . درست و روا هم خواهد بود که اين پديده با قضا و قدر ويژه اي صورت پذيرفته باشد که مشيت و ارادة يزدان براي نابودي قوم لوط بر آن قرارگرفته باشد و در اين هنگام و بدين صورت به تمام وکمال انجام پـذيرفته است . درک و فهم پيوند اراده و مشيّت يزدان با جهان بدان منوال که چندي پيش بيان کرديم و در رابطه با حادث? زن ابراهيم اظهار داشتيم ، مشکـلي در انديش? انسان راجع به همچون پـديده ها و کـارهائي برجاي نمي گذارد.[2]

[1] يکي از معاني « مُسَوَّمةً » داراي علامت خاصّ ، و نشاندار به نشان ويژه است. ولي تعبير تصويري معني اي را مي سازد که ما آن را انتخاب کرده ايم و به تصوير نزديکتر است .
[2] مراجعه شود به کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته » جلد اول ، فصل : « التوازن » .

سوره ي هود آيه ي 95-84

(
(1/331)



وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
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وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) (95)

اين هم نقشي از نقشهاي رسالت يگـانه اي است کـه عقيد? جاودانه را با خود به ارمغان مي آورد، و شعيب موظّف به اجراي همچون نقشي در مـيان قوم خود مردمان مدين است ... همراه با دعوت به عقيد? توحيد، مسأل? ديگري قرار دارد، و آن مسأل? امانت و رعايت عدالت در معامل? ميان مردمان است که خود ارتباط محکمي با اعتقاد به خداي يگانه ، و تنها اطاعت از يزدان سبحان، و پيروي نمو دن از شريعت و فر مان او دارد. اهل مدين ايـن سخن را با دهشت و تعجّب فراواني دريافت داشتند و ماي? شگرف و شگفت بسيار ايشان گرديد، و ارتباط ميان معاملات مالي و مـيان نمازي را درک و فهم نکردند که بيانگر نيايش خدا و پيروي از فرمان بود.
داستان به همان شيوه و روال داستان هود با قوم عاد، و داستان صالح با قوم ثمود، به پيش مي رود با اين تفاوت که در پايان داستان و در شيو? عرضه ، شباهت بيشتر مشاهده مي گردد، و الفاظي که در پايان داستان مي آيد و عبارتي که براي مجسّم ساختن عذاب آمده است ، همان است که در د استان صالح آمده است .
*
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ...).
شعيب را ( نيز) به سوي قوم مدين فرستاديم که از خود آنان بود. ( شعيب بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد که ) جز او معبودي نداريد.
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کرنش بردن براي خداي يگانه و پـيروي کـردن از او نخستين پاي? عقيده است ، و نخستين پاي? زندگي است ، و نخستين پاي? شريعت است ، و نخستين پاي? معاملات است ... پايه اي که بدون آن نه عقيده اي و نه عبا دتي و نه معامله اي برجا و استوار مي گردد.
(وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )(86)
و از پيمانه و ترازو مکاهيد. من شما را خوب و بـي نياز ( از کاستن از مقادير و اوزان ) مي بينم ( و شايسته نيست كه با وجود ثروتمندي از چيزهاي مردم بدزديد و کم فروشي بکنيد. اگر ايـمان نـياوريد و شکر نعمت را نگزاريد) من بر شما از عذاب روز فراگير مي ترسم . اي قوم من ! پيمانه و ترازو را از روي عدل و داد، به تمام و کمال بسنجيد و بپردازيد و از چيزهاي مردم نکاهيد و در زمين تباهکارانه تباهي نکنيد. ( اي قوم من !) چيزي را كه خداوند ( از مال حلال ) برايتان باقي مي گذارد ( از چــيزي کــه از مال حرام گرد مـي آوريد و روي هم مي اندوزيد) بهتر است ، اگر مؤمن باشيد ( و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي داريد.) من ( تنها مبلّغ اوامر خدايم و) محافظ ( اقوال و افعال ) شما نمي باشم ( و توانائي جزا و سزاي رفتار و کردار و گفتارتان را ندارم ) .
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پس از مسأل? عقيده و پرستش ، مسأل? امانت و عدالت در اينجا مطرح مي گردد. يا مسأل? شريعت و معاملات است ، مسأله اي کـــه از پـاي? عقيده و پـرستش برمي جوشند. اهل مدين که شهرهايشان در راه حجاز به شام قرار داشت ، از پيمانه و ترازو مي کاستند، و اشياء ايشان را كم مي دادند، يعني پول اشـياء ايشان را در معاملات کم مي دادند. اين هم صفت پستي بود که به پاکي دل و پاکي دست زيان مي رسانيد، همچنين به مروّت و شرافت لطمه مي زد. موقعيّت مساکن و منازلشان به گونه اي بود که مي توانستند راهزني بکنند و راه کاروانهائي را بگيرند که ميان شمال و جنوب جزيره العرب در رفت و آمد بودند. در راه قافله ها فرمانروائي مي کردند و هر گونه معامل? ستمگرانه اي را که مي خواستند بر کاروانها تحميل بکنند، همان گونه که خدا در اين سوره بيان فرموده است .
بدين جهت پديد مي آيد که عقيد? توحيدي و پرستش خداي يگانه ، با امانتداري و پـاکـي و دادگـري در معاملات ، و با بزرگواري در دريافت کردن و پرداخت نمودن ، و با مبارزه کردن با دزدي نهاني ، ارتباط دارد، خواه دزدي را افراد انجام دهند، و خواه دولتها بدان دست يازند. بدين وسيله روشن مي گردد که عقيد? توحيدي و پرستش خداي يگانه ، تنها ضمانتي است که تکيه بر هراس از خدا و جستن خشنودي او دارد. تکيه بر اصل ثابت و بنياد استواري دارد که با مصالح و هواها و شهوات ، جنبان و روان نمي شود، و بدينجا و بدانجا نمي آيد و نمي رود.
معاملات و اخلاق بايد بر اصل ثابت و بنياد استواري تکيه کند که به انگيزه هاي گذرا و به عوامل ناپايدار و تغييرپذير متعلّق نباشد ... اين ديدگاه اسلام است . اين ديدگاه از ريشه با هم? ديدگاه هاي اجتماعي و اخلاقي ديگـري فرق دارد که بر انديشه هاي انسانها و جهان بينيها و اوضاع و مصالح ظاهري ايشان تکـيه دارند.
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ديدگاه اسلام چون بر آن اصل ثابت تکـيه مـي کند، از مصالح مادي نزديک متأثّر نمي گردد، همان گونه کـه از محيط و عوامل غالب در آن و فرمانروا بر آن متأثّر نمي شود.
آنچه بر اخلاق مردمان و بر قواعد و ارکان معاملات ايشان از لحاظ اخلاقي فرمان مي راند، اين نيست کـه آنان زندگي کشاورزي دارند، يـا از راه چـوپاني و گلّه داري زندگي را سـپري مي نمايند، و يـا ايـن کـه پيشه ورند و از راه صنعت و تکنولوژي امرار معاش مي کنند ... اين عوامل متغيير، در جهان بيني اخلاقي و در قواعد معاملات ا خلاقي تأثير خود را از دست مي دهند، وقتي که سرچشم? قانونگذاري براي زندگي به طور کلّي شريعت خدا مي گردد، و وقتي کـه بنياد اخلاق خشنودي يزدان و انتظار ثواب او و پرهيز از عقاب او مي شود. ه ياوه سرائيهاي پيروان مکتب هاي زميني که اخلاق را تابع روابط اقتصادي و تحوّل و ترقّي اجتماعي ملّت مي دانند، از ديدگاه اخلاق اسلامي پوچ بشمارند.[1]
(وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ).
و از پيمانه و ترازو مکاهيد. من شما را خوب و بـي نياز ( از کاستن از مقادير و اوزان ) مي بينم ( و شايسته نيست با وجود ثروتمندي از چـيزهاي مردم بدزديد و کم فروشي بکنيد) .
خداوند به شما رزق و روزي خوبي عطاء فرموده است ، و شما نيازي به اين پستي نداريد تا بدين وسيله بر دارائي خود بيفزائيد. اگر از پيمانه و ترازو نکاهيد باعث تنگدستي شما نمي شود، و به شما زيـاني نمي رساند. بلکه لازم است بدانيد که خيانت در معامله ، و يا نادرستي در دريافت و پرداخت ، اين خير و خوبي رزق و روزي را تهديد مـي کند کــه شما از آن بهره منديد.
(وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) (84)
من بر شما از عذاب روز فراگير مي ترسم .
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اين عذاب فراگير و همه جانبه يا در آخرت از سوي خدا به شما مي رسد. و يا اين که همچون عذابي در مي رسد بدان گاه که اين خيانت و نادرستي ميوه هاي تلخ خود را در ا حوال و اوضاع جامعه و در تلاش و کـوشش و حرکت و فعاليت بازرگاني به بار مي آورد، و وقتي که مردمان برخي با برخي درگير مي شوند و مـي جنگند و بلاي جان يکديگر مي گردند در هر حرکت و فعّاليّتي از حرکات و فعّاليّتهاي روزانه و در هر معامله و برخوردي.
بار ديگر شعيب اندرز و دلسوزي خود را به شکـل مثبت پس از شکل نهي منفي تکرار مي کند:
(وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ).
اي قوم من ! پيمانه و ترازو را از روي عدل و داد، به تمام و کمال بسنجيد و بپردازيد.
به تمام و کمال پرداختن پيمانه و ترازو، نيرومندتر از نکاستن و کم ندادن پيمانه و ترازو است ، چرا که به تمام و کمال پرداختن ، ماي? افزايش درآمد بيشتر است .
عبارات قرآني سايه هائي مي اندازند. به تمام و کـمال پرداختن پيمانه و ترازو براي احساس و شعور ساي? خوشايندتري دارد. ساي? آن جداي از ساي? نکاستن و کم ندادن است . زيرا جوانمردي و وفاداري بيشتري به همراه دارد.
(وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ).
و از چيزهاي مردمان نکاهيد.
اين قرآن مي گويد از چيزهاي مردمان نکاهيد، کلّي تر از چيزهائي است که به پيمانه زده مي شوند و يا سنجيده و بر کشيده مي شوند. چرا که از چيزهاي مردمان نکاستن شامل خوب ارزيـابي کــردن اشـياء مردمان است ، آن اشياء از هر نوعي که باشند، اعم از ارزيابي پيمانه کردن يا برکشيدن و وزن کردن يـا قـيمت گذاري نمودن يـا سنجيدن است . گاهي شامل اعمال و صفات نيز مي شود، و ارزيابي مادي و معنوي را دربر مي گيرد. زير ا واژ? «شي ء « در مواردي براي غير محسوسات هم به کـار مي رود.
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کاستن از اشياء مردمان ، گذشته از اين که ظلم است، در جان و دل مردمان احساسات بدي را همچون در د، يـا کـينه توزي و يــا ناامـيدي از دادگـري و خوبي و ارجگذاري ، برمي انگيزد و پديدار مي گرداند ... هم? اينها احساسهائي است که فضاي زندگي و معاملا ت و روابط اجتماعي و جانها و درونها را تباه مي گرد اند و مي آزارد، و در زندگي هـيچ چـيز خوبي را برجاي نمي دارد و نمي گذارد.
(وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ ).
و در زمين تباهکارانه تباهي نکنيد.
فعل «وَلا تَعْثَوْا» از «عثوّ» است که به معني فاسد و تباه کردن است . پس معني چنين مي شود: تباهي و فساد نکنيد در حالي که قصد تباهي کردن داريد و مي خواهيد تباهي رواج پيدا کند. آن گاه وجد ان ايشان را بـيدار مي سازد و آن را به کار خيري برمي انگيزد که پايدارتر و ماندگارتر از درآمد کسب و کار ناپاکي است که از راه کاستن از پيمانه و ترازو و کم کردن و کم دادن اشياء مردمان به هنگام سنجش و ارزيابي به دست مي ايد:
(بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
( اي قوم من !) چيزي را که خداوند ( از مال حلال ) برايتان باقي مي گذارد ( از چيزي که از مال حرام گرد مي آوريد و روي هم مي اندوزيد) بهتر است ، اگر مؤمن باشيد ( و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي داريد) .
آنچه در پيشگاه خدا مي ماند پايدارتر و برجاي تر و خوبتر و بهتر است ... شعيب در سرآغاز سخنانش ايشان را به عبادت و پـرستش خداي يگـانه - يـعني پيروي از فرمان يزدان بدون هرگونه شريک و انبازي - فراخواند، و در اينجا آن را بديشان تذّکر مـي دهد و دوباره يادآور مي شود، همراه با بيان خيري کـه براي ايشان در پيشگاه يزدان باقي و برجاي مـي ماند، اگـر چنان که ايشان را دعوت کرده است ايمان آورده باشند و از اندرز و دلسوزي او در معاملات پـيروي نموده باشند که معاملات خود فرعي از فروع آن ايمان است .
(
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بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
( اي قوم من !) چيزي را کـه خداوند ( از مال حلال ) برايتان باقي مي گذ ارد ( از چيزي که از مال حرام گرد مي آوريد و روي هم مي اندوزيد) بهتر است ، اگر مؤمن باشيد ( و حرف مرا و وعد? خدا را باور مي داريد) .
آن گاه شعيب ايشان را به خدائـي حواله مـي دارد و وامي گذارد که آنان را به سوي او خوانده بود، و برايشان روشن مي سازد که کاري برايشان نمي تواند بکـند و چـيزي از دست او برنمي آيد، و همچنين او حافظ و نگاهدارشان از شرّ و بلا و عذاب و عقاب نيست ، و او نمي تواند ايشان را از گمراهي بپايد و به دور نمايد، و اگر آنان گمراه شوند او مسوول ايشان نخواهد بود وگناه انان را بر او نمي نويسند و مورد پرس و جو از ضلالت ايشان قرار نخواهد گرفت . بلکه تنها و تنها آنچه بر او است تبليغ فرمان يزدان و رساندن پيام آسماني است و بس . آن را هم بجاي آورده است و به وظيف? خود عمل کرده است :
(وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )(86)
من مراقب ( احوال و افعال ) شما نمي باشم .
همچون شيوه اي از سخن ، مخاطبان را متوجّه عظمت کار و سنگيني بار مسؤوليّت مي سازد، و آنان را بدون واسطه و محافظ در برابر فرجام کار نگاه ميدارد.
*
ولي قوم مدين سرکشي کردند، و به انحراف و فساد و بهره برداري ناشايست و استثمار نابايست خو گـرفته بودند و عادت کرده بودند:
(قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) (87)
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گفتند: اي شعيب ! آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما چيزهائي را ترک کنيـم که پدرانمان ( از قديـم و نديم ) آنها را پرستيده اند؟ ! ( مگـر مـي شود عبادت بتهائي را رها سازيم که از ديرباز نياکانمان را بر آن ديـده ايـم و خود نيز بر آن رفته ايم ؟ ! يـا نمازهايت به تو دستور مي دهد که ما آزادي خود را از دست بدهيم ) و ما نتوانيـم به دلخواه خود در اموال خويش تصرّف کنيم ؟ ! تو که مرد شکيبا و خردمندي هستي ( چرا بايد چنين سخنان ياوه و پريشاني بگوئي ؟ !) .
اين پاسخ استهزاء آميزي است . ريشخند کردن و مسخره نمودن در بند بند آن پيدا و هويدا است . هر چند که اين تمسخر و استهزاء ، از سوي نادان کـور، و از جانب دشمن و سرکش بـي دانش و ناآگاه است :
(أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ )(87)
آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد کـه ما چيزهائي را ترک کشيم کــه پـدرانمان ( از قديم و نديم ) آنها را پـرستيده اند؟ ! ( مگر مـي شود عبادت بتهائي را رها سازيم که از ديرباز نياکانمان را بر آن ديده ايم و خود نيز بر آن رفته ايم ؟ ! يا نمازهايت به تو دستور مـي دهد که ما آزادي خود را از دست بدهيـم ) و ما نتوانـيم به دلخواه خود در اموال خويـش تصرّف کنيم ؟ ! تو که مرد شکيبا و خردمندي هستي ( چرا بايد چنين سخنان ياوه و پريشاني بگوئي ؟ !) .
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آنان نمي فهميدند - يا نمي خواستند بفهمند - که نماز از مقتضيات عقيده است ، و شکلي از اشکال بندگي و پرستش است ، و عقيده بدون يکتاپرستي خدا، و دور انداختن چيزهائي که بجز خدا ايشان و نـياکـانشان مي پرستيدند، برپا و جا نمي گردد. همچنين مي دانستند که عقيده استوار و برقرار نمي ماند مگر با اجراء قوانين و مقرّرات يزدان در بازرگاني ، و در بکار بردن اموال ، و در هر کاري از كارهاي زندگي و رفتار و کردار ... چه قوانين و مقرّرات خدا داراي يک تار و پود است و در آن ، اعتقاد از نماز و از قوانين و مقرّرات زندگي و از احوال و اوضاع زندگي جدا نمي گردد.
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پيش از آن که در خرده گيري از اين جهان بيني بيمار نسبت به ارتباط موجود ميان همچون آداب و رسومي با عقيده ، و ارتباط ميان آن دو با معاملات ، سخن به درازا کشانيم ، بلي پيش از آن که در خرده گيري از اين جهان بيني سخن به درازا بکشانيم ، جهان بيني اي که اهل مدين هزاران سال پيش داشتند، بهتر آن است که يادآور شويم امروزه مردمان در جهان بيني خود، و در انکار کردن همچون دعوتي ، جدائي چنداني از قوم شعيب ندارند، و جاهليّتي که امروزه در آن بسر مي بريم برتر و پاکيزه تر از جاهليّت نخستين نـيست و از درک و شعو ر بيشتري برخوردار نمي باشد! شرکي کـه قوم شعيب مـي ورزيدند همان شرکي است کـه امروزه انسانها جملگي مـي ورزند، چـه کساني کـه خود را يهودي مي نامند، يا کساني که خويشتن را مسيحي نام مي دهند، و چه کساني که خود را مسلمان مي خوانند. زيرا هم? اينان مـيان عقيده و شعائر ديـني ، و مـيان قانونگذاري و امور زندگي ، جدائي مي اندازند. عقيده و شعائر ديني را از آن خدا مي دانند، و قانونگذاري و امور زندگي را از آن غيرخدا مـي شمارند، و مطابق فرمان ديگران نه يـزدان مـي چرخانند ... ايـن هم در حقيقت خود و در اصل خود، شرک است . نبايد فراموش کنيم امروزه يهوديان تنها کساني ، هستند که معتقدند بايد احوال و اوضاع ايشان براي چيزي اداره شود که آن را عقيده و شريعت خود گمان ببرند. بگذريم از اين که در اين عقيده چه انحرافي وجود دارد، و در اين شريعت چه تحريفي روي داده است . بحران و غوغائي در « کنشت « که مجلس قانونگذاري آنان در اسرائيل است درگرفت به سبب ايــن کـه يک کشتي اسرائيلي براي مسافران خود خوراک غـير شرعي را از غير يهوديان تهيّه ديده است . کنشت شرکت و كشتي را وادار کرد که تنها خوراک شرعي را براي مسافر ان خود تهيّه کند و بديشان بدهد، هر چند که دچار زيان و ضرر گردد ...
(1/342)



آن کساني که خود را « مسلمان » مي نامند کجايند و اين گونه چنگ زدن به دين کجا است ؟!!
امروز در ميان ما که خود را مسلمان مي ناميم كساني هستند ارتباط عقيده و اخلاق را زشت و نادرست مـي دانند، به ويژه منکر پيوند عقيده و اخلاق در معاملات مادي هستند!
کساني که مدارک بالا و گواهينامه هاي دانشحگاهي از دانشگاه هاي خودمان و از دانشگاه هاي کشورهاي ديگر گرفته اند، پيش از هر چيز با سؤال انکاري مـي پرسند: اسلام را با رفتار شخصي و امور خصوصي ما چه کار؟ اسلام را با لختي در ساحلها و کنارهاي دريا چه كار؟ اسلام را با لباس پوشيدن زنان در کوچه ها و خـيابانها چه کار؟ اسلام را با بکار بردن توان جنسي به هر صورت و در هر راهي چه کار؟ اسلام را با يک ، جام مي براي خود را ساختن و مزاج را خوش کردن چه کار؟ اسلام را با آنچه « متمدّنان « مي کنند چه کار؟ !.. :چه فرق است ميان ايـن پـرسشها و پـرسش اهل مدين که مي گفتند:
(أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا).
آيا نمازهايت به تو دستور مي دهد کـه ما چيزهائي را ترک کـنيم کـه پـدرانمان ( از قديم و نديم ) آنها را پرستيده اند؟ .
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همين افراد تحصيل کرده که سخت مخالف اين هستند که دين در اقتصاد دخالت کند، و معاملات با اعتقاد پيوند پيدا کند، يا دين با اخلاق بدون اعتقاد ربطي داشته باشد ... ديگر باره مي پرسند: دين را با معاملات ربوي چه کار؟ دين را با زبردستي و زرنگي در خيانت و دزدي چه کار. وقتي که خيانت و دزدي از چشم قانون مردمان پنهان بماند؟ نه تنها همچون پرسشهائي مي کنند، بلکه آنان با غرور و سرمستي مي گويند: هر گاه اخلاق در اقتصاد دخالت کند، آن را تباه مي سازد و بر باد مي دهد. حتّي بر بعضي از دانشمندان صاحب نظر غربي در اقتصاد خرده مي گيرند و ديدگاه هاي ايشان را - همچون ديدگاه اخلاقي - مردود مي شمارند و نظريّه هاي ايشان را آميزه اي از روزگاران گذشته مي دانند!
نبايد خود را چندان بر اهل مدين که در جاهليّت پيشين مي زيستند برتر و فراتر بگيريم و بر آنان بتازيم. ما امروزه در جاهليّتي بسر مي بريم که جهالت آن سخت تر و ناجورتر از جهالت اهل مدين است ، ولي ادّعاي علم و معرفت و تمدّن را دارد ولاف پـيشرفت و تمدّن مي زند، و کساني را به ارتجاع و واپسگرائي و تعصّب بيجا و جمود و رکود متّهم مي سازند که ميان عقيد? به خدا، و رفتار شخصي در زندگي ، و معاملات مادي در بازار، معتقد به پيوند و ارتباط هستند!!!
عقيد? يگانه پرستي خدا در دلي جايگزين و استوار نمي گردد که به ترک قانون خدا در رفتار شخصي و در معاملات بازاري بگويد، و آنها را به قوانـين زمـيني مردمان سپارد. چه ممکن نيست يگانه پرستي و شرک ورزي در يک دل گرد آيد. شرک انواع جوراجور و رنگهاي گوناگون دارد. از جمل? اين انواع و رنگها، نوع و رنگي است که اکنون ما در آن زندگي مي کنيم ، و نماد اصل و حقيقت شرکي است کـه مشرکان در هر زماني و در هر مکاني بر آن گرد مي آيند و به هم مي رسند!
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اهل مدين شعيب را مسخره مي کردند - همان گونه کـه امروزه کساني بـيشرمانه دعوت کنندگان به سوي يگـانه پرستي راستين را مسخره مي کنند - و بدو مي گفتند:
(إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ).
تو که مرد شکيبا و خردمندي هستي ( چرا بايد چنين سخنان ياوه و پريشاني بگوئي ؟ !) .
از اين سخن عکس آن مقصودشان بود. چه شکيبائي و خردمندي به نظر آنان ناسنجيده و ناانديشيده چيزهائي را بپرستند که پدران و نياکانشان آن چيزها را پرستش کرده اند و پرستش و معامل? در بازار را از يکديگر جدا سازند! امروزه حال و وضع درست بدان شکل است و فرهيختـگان متمدّن کساني را مورد طعنه و استهزاء قرار مي دهند که متعصّب و مرتجع هستند!! !
*
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شعيب در مقابل اين عيبجوئي و ريشخند قوم خود، نرمي و خوشروئي نشان مي دهد، نرمي و خوشروئي صاحب دعوتي که به حقّ و حقيقتي که با خود به ارمغان آورده است اطمينان و اعتماد دارد. شعيب اين عيبجوئي و ريشخند را ناديده مي گيرد و بدان اهمّيّتي نمي دهد، و اين تمسخر و استهزاء را به حساب نادانـي و نفهمي ايشان مي گيرد ... با نرمش و مهرباني بديشان حال مي کند که او حجّت و دليلي از جانب پروردگارش دارد، بدان گونه که آن را در دل و درون خود مي يابد، و به چيزي که مي گويد اطمينان و اعتماد دارد، زيـرا بدو دانشي عطاء گرديده است که بديشان داده نشده است . و وقتي که آ نان را به امانتداري و امـين بودن در معاملات دعوت مي کند، خودش نيز از نتيج? اين امانت و انصاف بهره مند خواهد بود و جانب امانت و انصاف را مراعات خواهد کرد. چرا که او نـيز همچون ايشان داراي اموال و صاحب معا ملات است . او با اين دعوت سود شخصي نمي جويد. آنان را از چيزي نهي نمي کند و بازنمي دارد تا خودش بدان دست بيازد و مـيدان و بازار براي او خالي شود! ايـن دعوت او، دعوت به اصلاح حال همگاني ايسان و خودش و سائر مردمان است . چيزي که ايشان را بدان دعوت مي کند، آن گـونه که گمان مي برند زياني بديشان نمي رساند و موجب زيان و ضرر آنان نمي شود:
(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (88)
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گفت : اي قوم من ! اگر من ( بر اثر نبوّت ) دليل آشکاري از پروردگارم داشته باشم ( و به يقين کامل رسيده باشم ) و روزي خوبي ( علاوه از نبوّت ) به من عطاء فرموده باشد، به من بکوشيد ( آيا مي توانم برخلاف فرمان خدا، يعني خالق و هادي و رازق خود رفتار کنم ، و شما را از بت پرستي و بزهکاري نهي ننمايم ؟ ) . من نمي خواهم شما را از چيزي بازدارم و خودم مرتکب آن شوم ( و بلکه شما را به انجام کاري مي خوانم که خود نيز بدان عمل مـي کنم ) . من تا آنجا کـه مـي توانم جز اصلاح ( خويشتن و شما را) نمي خواهم ، و توفيق من هم ( در رسيدن به حقّ و نيکي و زدودن ناحقّ و بدي ) جز با ( ياري و پشتيباني ) خدا ( انجام پذيرفتني ) نيست . تنها بر او توکّل مي کنم و ( کار و بارم را بدو واگذار مي سازم و با توبه و انابت ) فقط به سوي او برميگردم.
( يا قَوْم ... ) . اي قوم من ....
با محبّت و مودّت ايشان را فرياد مي دارد، و به خويشاوندي و نزديكي يـادآورشان مي گرداند، و پيوندها و پيوستگيها را به يادشان مي اندازد تا زمـين? دعوت را آماده سازد.
(أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ).
اگر من ( بر اثر نبوّت ) دليـل آشکـاري از پروردگارم داشته باشم...
من بي دليل سخن نمي گويم . حقيقت پـروردگارم را در جان خود مي يابم و يقين دارم او است که به من وحي مي کند و به من دستور مي دهد به چيزي که آن را به شما مي رسانم . در پرتو اين دليل روشني که در درونم سراغ دارم ، با يقين و اطمينان سخن ميگويم.
(وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؟).
و روزي خوبي از جانب خود به من عطاء کرده است .
از جمل? اين روزي ، ثروتي است که همچون شما با آن با مردمان معامله مي کنم .
(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ).
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من نمي خواهم شما را از چيزي بازدارم و خودم مرتکب آن شوم ( و بلکه شما را به انجا م کـاري مي خوانم که خود نيز بدان عمل مي کنم ) .
بر آن نيستم که شما را از کاري بازدارم و بدا ن اطّلاع شما بروم و کـاري را انجام دهم کـه شما را از آن بازداشته ام و از اين راه براي خود سودي بيندو زم !
(إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ).
من تا آنجا که مـي توانم جز اصلاح ( خويشتن و شما را) نمي خواهم .
هدف من اصلاح کلّي زندگي و جامعه اي است که خير و صلاح آن عائد هر فردي و هر گروهي مي گردد، هر چند که متبادر به ذهن بعضيها شود که پـيروي از عقيده و اخلاق برخـي از درآمدهاي شخصي و کسب و كار فردي را بکاهد، و برخي از فرصتها و اوقات نـيک را ضائع کـند و هدر دهد. بلي از درآمدها و کسب و کارهاي پليد و ناپاک مـي کاهد و فرصتهاي زشت و پلشت را از ميان مي برد، و کسب و کار پاک و رزق و روزي حلال را جايگزين آنها مي سازد، و جا معه اي را جايگزين سائر جامعه ها مـي سازد کـه داراي ضمانت اجتماعي ، و همپشت و همکار يکديگر خواهد بود، و در آن کينه توزي و ستم و دشمني وجود نخواهد داشت !

(وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ ).
و توفيق من هم ( در رسيدن به حقّ و نـيکي و زدودن ناحقّ و بدي ) جز با ( يـاري و پشتيباني ) خدا ( انجام پذيرفتني ) نيست .
خدا مي تواند سعي و تلاش مرا در راه اصلاح پـيروز گرداند و به انداز? نيّتي که در من سراغ دارد، و برابر جزا و سزائـي کـه مترتّب بر تلاش و کـوشش من مي فرمايد، توفيق خيرم دهد.
(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ).
تنها بر او توکّل مي کنم .
تنها بر او توکّل مي کنم و بدو پشت مي بندم ، و بر غير او تکيه نمي کنم و تکيه نمي زنم .
(وَإِلَيْهِ أُنِيبُ )(88)
و ( کار و بارم را بدو واگذار مي سازم ، و با توبه و انابت ) فقط به سوي او برميگردم.
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تنها به سوي او برمي گردم و بدو رو مي کنم ، هنگامي که کارها از هر سو بر من مـي تازند و مشکلات مرا احاطه مي کنند، و پندار و کردار و تلاش و تکاپوي خود را تنها متوجّه خشنودي او مي سازم .
سپـس ايشان را به گستر? ديگـري مـي کشاند و به صورت ديگري پند و اندرزشان مـي دهد. ايشان را مشرف بر چشم اندازهاي هلاک و نابودي قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط مي سازد و ورانداز مي نمايد. اين نگرش و وراندازي ، در آن دلهاي سخت و سنگين تأثيري گذاشت و کاري کرد که راهنمائي نرم خردمندانه که نياز به رشد عقلاني و انديش? ژرف طرف سخن دارد همچنين تأثيري نداشت و چنين کاري نکرد:
(وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) (89)
اي قوم من ! مخالفت ( موجود ميان شما و) من ، شما را بر آن ندارد که بر عناد با حقّ و اصرار بر کفر خود بيفزائيد و سبب شود که همان بلائي به شما برسد که به قوم نوح يا قوم هود و يا قوم صالح رسـيد، و ( مکـان و زمان وقوع هلاک ) قوم لوط از شما چندان دور نـيست ( و دست كم از ايشان عبرت بگيريد و خويشتن را بپائيد) .
مخالفت با من ، و سرکشي و سرسختي در روياروئي با من ، شما را واندارد بر اين که به تکذيب و دشمنانگي فرورويد و پافشاري کنيد. مي ترسم اگر چنين کنيد بر سر شما همان بيايد که بر سر اقوام پيش از شما آمده است . قوم لوط که از لحاظ مکاني ، و همچنين از نظر زماني ، به شما نزديک هستند ... قوم مدين ميان حجاز و شام مي زيستند.
آن گاه براي ايشان بد ان هنگام که با عذاب و هلاک روبرو گرديده اند، در توبه و مغفرت را باز مـي کند، و آنان را با نرم ترين واژگان و مهربانانه ترين الفاظ به رحمت و نزديکي به خدا اميدوار و آزمند مي گرداند:
(
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وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ) (90)
از پروردگارتان آمرزش ( گناهان خود را) بخواهـيد و بعد ( از هر گناه و لغزشي که در زندگي مرتکب مي شويد پشـيمان شويد و) به سوي او برگرديد. بـيـگمان پروردگار من بسيار مهربان ( در حقّ بندگان پشـيمان و) دوستدار ( مؤمنان توبه كار) است .
بدين منوال شعيب قوم خود را در جولانگاه هاي پند و ا ندرز و يادمان و يادآوري و ترس و هراس و حرص و از مي گرداند، بدان اميد که دريچه هاي دلهايشان باز شود و خضوع و خشوع کند و نرم و لطيف گردد.
ولي آن قوم چندان دلهايشان تباهي پذيرفته بود، و آن اندازه در ارزيابي ارزشهاي زندگي به خطا رفته بود، و به قدري جهان بيني بدي دربار? انگـيزه هاي کـردار و رفتار داشتند، از کـژراهه به راستاي راه درست برنگشتند و بيدار و هوشيار نشدند. تمسخر و تکذيب پيشين ايشان ، پرده از گوشه اي از نازش و سرمستي آ نان برمي دارد:
(قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ )(91)
گفتند: اي شعيب ! بسياري از چيزهائي را که مي گوئي نمي فهميم ( و گوشمان به سخنانت بدهکار نيست ) و ما شما را در ميان خود ضعيف مي بينيم ( و قادر به دفاع از خويشتن و اقناع ديگران نمي دانيم ) . اگر ( به خاطر احترام ) قبيل? اندک تو نبود ( که بر آئين ما مي باشند) ما تو را سنگباران مي کرديم و تو در پيش ما قدر و ارزشي نداري ( تا تو را بزرگ و محترم داريــم و از کشتن تو صرف نظر کنيم ، و در برابر ما قوّت و قدرت آن را نداري که از خويشتن دفاع کني ) .
آنان دلهايشان کاملاً پيدا است که بر روي حقّ تنگ و بسته است ، و نمي خواهند که حقّ را درک و فهم کنند:
(قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ).
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گفتند: اي شعيب ! بسياري از چيزهائي را که مي گوئي نمي فهميم ( و گوشمان به سخنانت بدهکار نيست ) . ايشان ارزشهاي زندگي را با مقياس و معيار نـيروي ظلاهر مادي مي سنجند و ارزيابي مي کنند:
(وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ).
و ما شما را در ميان خود ضعيف مي بينيم .
حقيقت نيرومندي که شعيب آن را با خود آورده بود و آنان را با آن مواجه و روبرو مي کرد، در پيش ايشان ارج و ارزشي نداشت .
(وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ).
اگر ( به خاطر احترام ) قبيل? اندک تو نبود ( که بر آئين ما مي باشند) ما تو را سنگباران مي کرديم .
در حساب و کتاب ايشان تعصّب قبيله و عشيره اهمّيّت داشت ، نه تعصّب عقيده ، و پيوند خوني مهمّ بود، نه پيوند دلي و عقيدتي . گذشته از اين ، آنان از حمايت و هواداري خدا از دوستانش غافل بودند، و آن را به حساب نمي آوردند.
(وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) (91)
و تو در پيش ما ارج و ارزشي نداري .
تو در پيش ما قدر و ارزشي نداري ، نه قدر و ارزش ارزيابي و بزرگواري ، و نه قدر و ارزش چـيرگي و پيروزي . چيزي که هست ما حساب کسان و خويشان تو را مي کنيم !
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در آن هنگام که جانها از عقيد? راست و درست ، و از ارزشهاي عالي و والا، و از کمال مطلوبهاي گرانبها، خالي و تهي مي شود، جانها بر زمين چمباتمه مي زنند و به مصالح نزديک و ارزشهاي دنـيا چـهار دست و پـا مي چسبند. در اين وقت حرمت و کرامتي براي دعوت بزرگوار و ارزشمند، و احترام و وقاري براي حقيقت ارجمند و والا مقام قائل نيستند و حرمت و وقعي بدانها نمي دهند. بدين هنگام جانها از يـورش و تاخت بر دعوت کنند? به سوي خدا باکي ندارند و دوري نمي گزينند، مگر اين که دعوت کننده به سوي حقّ و حقـيقت دسته و گروهي داشته باشد که او را پناه دهد، و يا اين که خودش داراي نيروي مادي بوده و با آن خود را بپايد و خويشتن را حمايت و حفاظت نمايد. و امّا حرمت عقيده و حقّ و دعوت ، هيچ احترام و ارزشي در اين جانهاي خالي فروتپيده ندارند.
*
بدين هنگام غيرت و شهامت شعيب را فرا مي گيرد و به دفاع از جلالت و عظمت و حرمت و قدرت پروردگار خود برمي خيزد. از عزّت و قوّت قبيله و عشـير ? خود دوري و بيزاري مي جويد، و با قوم به رزم و نبرد مي نشيند و ارزيابي نادرست ايشان را دربار? حقيقت نيروهاي موجود در سراسر گستر? اين وجود، به تمسخر مي گيرد، و ايشان را متوجّه مي سازد که با خدائي که بر هر چه مي کنند آگاه است بي ادب بوده اند. آن وقت واپسين سخن فيصله بخش خود را مي گويد، و براساس عقيده با قوم خود قطع رابطه مي کند و از ايشان مي برد، و آنان را به خدا واگذار مي کند، و از عذابي مي ترساند که در انتظار اشخاص امثال ايشان است ، و آنان را به دست سرنوشتي مـي سپارد کـه خودشان آن را برمي گزينند:
(
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قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ )(93)
شعيب گفت : اي قوم من ! آيا قبيله و عشير? من در نزد شما گرامي تر و مهمّ تر از خدا است ( و به خاطر آنان با من مدارا و سازش مـي کنيد) و خدا را فراموش
مي سازيد و او را پشت سر مي اندازيـد ( و به قدرت و عزّت وي اعتنائي نمي کنيد؟ !) . بيگمان پـروردگار من آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد ( و اعمال و افعال شما از ديد او مخفي نمي ماند و پاداش آنها را در کـف دستان مي گذارد) . اي قوم من ! هرچه در قدرت داريـد انجام دهيد و کوتاهي نکنيد ( و بدانيد که پشتيبان من خدا است و از شما باکـي نـيست ) . من به کـار خود مشغولم ( و همانگونه کـه شما به راه خود ادامه مي دهيد، من هم به راه خود ادامه مـي دهم ) . بالاخره خواهيد دانست که چه کسي دچار عذابي مـي شود کـه او را خوار و رسوا مي کند، و چه کسي دروغگو است ( و از من و شما کدام راسترو و خوشبخت ، و کدام کـجرو و بدبخت مي باشيم ) . چشم به راه باشيد و من هم چشم به راهم ( که عاقبت چه مي شود)َ
(رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ).
آيا قبيله و عشير? من در نزد شما کرامي تر و مهمّ تر از خدا است ؟ .
آيا گروهي از انسانها که هر اندازه هم از قدرت و شوکت برخوردار باشند، باز مردماني هستند و ضعيف و ناتوان مي باشند، و بندگاني از بندگان خدايند، آنان از خدا به نظر شما مقتدرتر و قدرتمندتر هستند؟ .. آيـا اينان از يزدان جهان در اندرون شما هيبت و قوّت بيشتري و ترس و هراس سخت تري دارند؟
(وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ).
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و خدا را فراموش مي سازيد و او را پشت سر مي اندازيد ( و به قدرت و عزّت وي اعتنائي نمي کنيد!) .
اين طرز بيان صورت محسوسي را از دوري گزيدن و رويگرداني نمودن به تصوير مي کشد که بر زشتي کردار و پلشتي رفتارشان مي افزايد. آنان به ترک خدا مي گويند و از خدا رويگردان مي شوند، در حالي که ايشان آفريد گان او هستند، و او رازق آنان است و نعمت و ثروتي را بديشان داده است که هم اينک در آن غوطه ورند. کاري که مي کنند گذشته از اين که کـفر و تکذيب و ارزيابي نادرست است ، سرمستي و انکـار نعمت و بيشرمي است .
(إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ).
بيگمان پروردگار من آگاه از هر آن چيزي است کـه مي کنيد.
احاطه ، کامل ترين صورت محسوس از آگاهي از چيزي ، و قدرت بر آن است .
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اين خشمگيني بنده مؤمني به خاطر پـروردگار خود است . او خشمگين مي گردد از اين که جلالت و عظمت و وقار و شوکت يزدان به بازي گرفته شود. خشمي است که در جوار آن بزرگي يافتن و افتخار پيدا کردن به وسـيل? حسب و نسب و قوم و قبيله اش چـيزي نمي ارزد و برجاي نمي ماند ... شعيب باد به غبغب نينداخت و خويشتن را باد کرده و آماسيده نکرده از اين که قوم مدين از قبيله و عشير? او مي ترسند، و درنتيجه دستشان بدو نمي رسد تا کاري در حقّ او بکنند که مي خواهند. بدين هم آسوده خاطر ننشست و آرام نگرفت که قبيله و عشير? او کساني هستند کـه او را مي پايند و از دست قوم مدين حمايت و نگاهداري مي نمايند، قومي که راه آنان از راه او جدائي پيدا کرده بود. ايمان درحقيقت اين است ... مؤمن خود را جز در ساي? خدا نيرومند نمي بيند و جز به خدا نمي نازد، و از اين خشنود نمي گـردد که دار و دسته اي داشته باشد که مردمان از ايشان بترسند، ولي مردمان از پروردگار او نترسند) چه هواداري و جانبداري او از قوم و قبيله اش نيست ، بلکه هواداري و جانبداري او از پروردگارش و از ديــنش است . او به خاندان و عشـيره اش نسبت نمي رساند، بلکه او به خداوندگارش و به آئينش نسبت مي رساند ... اين دوراه? جدائي حقيقي ميان جهان بيني اسلامي و جهان بيني جاهلي در هم? زمانها و مکانها است .
از اين خشم مؤمنانه براي دفاع از يزدان ، و از بريدن و گسيختن از هر نوع عظمت و عزّتي جداي از عظمت و عزّت ايزد سبحان ، و از اين دوري گزيدن و گريختن از هر پناهگاهي و پناه بردني به پناهگاهي و پناه بردني حز پناهگاه خداي منّان و پناه بردن به آفريدگار جهان ، چالش و مبارزه طلبي شعيب با قوم خود برمي جوشد، و آن چنان جدائي و قطلع رابطه او با ايشان پديدار مي آيد
- پس از آن که يکي از افراد آنان بود - و دو راه از همديگر جدا مي شوند و فاصله مي گيرند و ديگـر به يکديگر متّصل نمي شوند و نمي رسند:
(
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وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ).
اي قوم من ! هر چه در قدرت داريد انجام دهيد و کوتاهي نکنيد ( و بدانيد که پشتيبان من خدا است و از شما باکي نيست ) .
به راه خود برويد و نقش? خود را اجراء کنيد. من که از شما دست شسته ام .
(إِنِّي عَامِلٌ ).
من به کار خود مشغولم ( و همانگونه که شما به راه خود ادامه مي دهيد، من هم به راه خود ادامه مي دهم ) . من به شيوه خود و برابر برنام? خود راه خويش را در پيش مي گيرم و به کار ادامه مي دهم .
(سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ).
بالاخره خواهيد دانست که چـه کسـي دچـار عذابـي مي شود کـه او را خوار و رسوا مي كند، و چه کسـي دروغگو است ( و از من و شما کدام راسترو و خوشبخت ، و کدام کجرو و بدبخت مي باشيم ) .
خواهي ديد که آيا من يا شما راستگو و راسترو هستيم ؟
(وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ )(93)
چشم به راه باشيد و من هم چشم به راه هستم ( کــه عاقبت چه مي شود) .
من و شما چشم به راه فرجامي مي مانيم که در انتظار من و در انتظار شما است ... اين تهديد بيانگر اعتماد شعيب به سرنوشت و فرجام کـار است . همچنين ايـن تهديد اشاره به قطع رابطه و جدائي راه دارد.
*
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در اينجا پرد? نمايش بر اين سخن واپسين فيصله بخش ، و بر اين جدائي و قطع رابطه فرومي افتد، تا جاي ديگري پرد? نمايش بالارود، و برزوي آن پرده هلاک قوم شعيب و صحن? چمباتمه زدن و برجاي سرد شدن آنان در خانه هايشان نشان داده شود، بدان هنگام کـه صاعق? آسمان ايشان را دربر مي گيرد بسان صاعقه اي که قوم صالح را فراگـرفت ، و سرنوشت هر دو قوم يکسان بود. خانه ها از آنان خالي ماند. تو گـوئي کـه اصلاً خانه هائي در آنجا نداشته اند، و انگـار مدّت روزگاري به آباداني آنجا نکوشيده اند. قوم شعيب همچون قوم صالح مردند و لعنت در پي خود بردند. هم از صفح? هستي برافتادند، و هم از صفح? دلهاي ) پـاک گرديدند:
(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ )(95)
هنگامي کـه فرمان ما ( مبني بر عذاب قوم مدين ) دررسيد، شعيب و مؤمنان همراه او را در پرتو مهر خود ( از عذاب و هلاک ) نجات داديــم و صداي ( وحشتناک صاعقه و زلزله ) ستمکاران را در يـافت و ( براثر آن قالب تهي کردند و نقش زمين شدند و) در خانه و کـاشان? خود کــالبدهاي بـي جاني کشتند. بدانگونه که انکار هرگز از ساکنان آن ديار نبوده اند ( و در آنجا نزيسته اند و روزگاري در آن بسر نبرده اند. نه خود ماندند و نه اثري از ايشان ماند) . هان ! نابود ( و دور از رحمت خدا) باد قوم مدين ! همانگونه کـه قوم ثمود نابود ( و دور از رحمت خدا) شدند.
صفح? ديگري از صفحات سياه درهم پيچيده شد. در اين صفحه وعد? تهديد و بيم گريبانگير کساني گرديد که وعد? تهديد و بيم را دروغ مي پنداشتند.

[
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1] براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کـتاب :«نظريّة الاسلام اللقية» تأليف آقاي ابوالأعلي مودودي ، امـير الجماعة الاسلاميّة در پـاکستان . همچنين مراجعه شود به کـتاب :( « نحو مجتمع اسلامي » فصل « نظام أخلاقي» ، تأليف مؤلّف .

سوره ي هود آيه ي 99-96

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ )(99)
در پايان داستانها اشاره اي به داستان موسي با فرعون است ، تا سرانجام کار فرعون و اشراف و درباريان او، و پايان کار آن کساني از قوم فرعون نگاشته شود و ثبت و ضبط گردد که فرمان فرعون را بردند و بدوگـردن نهادند. اين اشار? گذرا اشاره هاي زيادي به وقائع و رخدادهائي را دربر دارد که در اينجا ذکر نشده است . درضمن صحنه اي از صحنه هاي زنده و متحرّک قيامت را نيز دربر دارد.گذشته از ايـنها يک رکـن اصلي از ارکان اسلام را بـيان مي دارد، و آن رکـن مسؤوليّت شخصي است ، و پيروي از پيشوايـان و سردستگان و بزرگان ، آن مسؤوليّت را برطرف نمي سازد.
*
صحنه اي که نشان داده مي شود، با فرستادن موسي همراه با معجزات قوي به سوي فرعون مقتدر و به بوي بزرگان قوم او آغاز مي گردد.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ) (96)
ما موسي را همراه با معجزات ( دالّ بر صدق او) و همراه با برهان آشکـار ( و مؤثّر در نفوس ) به سوي فرعون و اشراف و اعيان او فرستاديم .
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روند قرآني هم? مراحل داستان را خلاصه مي کند و به اجمال از آنها مي گذرد تا زود به پايان داستان برسد. درباريان و اشراف و اعيان از فرمان فرعون اطاعت مـي کنند، و از فرمان خدا سرکشي مـي نمايند، در صورتي که در فرمان فرعون چـيزي جز حماقت و جهالت و ياوه سرائي و پريشان گوئي نيست :
(فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ )(97)
اطرافيان و زعماء فرعون از فرمان فرعون پـيروي کردند ( و دستور موسي را کردن ننهادند) در حالي کـه فرمان فرعون مترقّيانه و ماي? هدايت نبود ( و ارزش پيروي را نداشت ) .
چون پيرو فرمان فرعون بودند، در پشت سر او راه مي رفتند، و بدون تأمّل و تدبّر و بي آن که از خود رأي و نظري داشته باشند، پا به پاي او گام برمي داشتند، و خويشتن را خوار مي داشتند. چرا که يــزدان با اعطاء اراده و عقل و آزادي انتخاب رويکــرد و گـزينش راه بديشان، آنان را ارج نهاده بود و بزرگوارشان داشته بود. ولي ايشان با دست کشيدن از ايـن تکريم الهـي خودشان را رسوا و زبون نموده بودند ... چـون چـنين بودند روند قرآني مقرّر مي دارد که در روز قيامت نيز فرعون پيشاپيش ايشان راه مي رود و آنان از او پيروي مي کنند و به دنبالش راه مي روند.
(يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده ( و ايشان را به سوي آتش دوزخ رهبري خواهد كرد، همانگونه که در دنيا آنان را به سوي کفر و ضلال رهبري مي کرد) .
بدان هنگام که ما داستاني از گذشته و وعده اي از آينده را مي شنويم ، ناگهان صحنه دگرگون و عو ض مي شود و آينده به صورت گـذشته اي درمـي آيد کـه روي داد ه است ، و فرعون قوم خود را به سوي آتش دوزخ کشانده است و رهبري کرده است ، و كار پايان گـرفته است :
(فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ).
و ايشان را به آتش دوزخ انداخته است !!!.
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ايشان را به آتش وارد کـرد، همان گونه که چـوپان گـلّة گوسفندان را به آبشخور وارد مـي کند. مگـر آنان همچون گلّ? گوسفندان بدون تدبّر و تفکّر دنبال فرعون راه نمي افتادند؟ مگـر آنان نبودند کـه از ويـژه ترين ويژگيها و از عالي ترين خصال بشري که آزادي اراده و اختيار است دست نمي کشيدند و چشم پوشي نمي کـردند؟ اين بود که ايشان را به آتش انداخت . واي چه آبشخور بدي است ! نه سيراب مي کند و تشنگي را مي زدايد، و نه عطشي را برطرف مي نمايد. بلکه تنها شکمها و دلها را بريان مي کند و بس :
(وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ )(98)
چه بد جايگاهي که بدان وارد مي شوند!.
هم? اينها بوده است . فرعون ايشان را رهبري و رهنمود کرده است و رياست و سرپرستي نموده است . آنان را هم به همچون آبشخور دوزخ نامي کشانده است ... اينها به صورت داستاني است کـه روايت مـي شود، و تعلقه اي اين چنين بر آن زد ه مي شود:
(وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
در اين دنيا دچار نفرين ( مردمان ) و طرد ( از رحمت يزدان ) شدند ( و از پس ايشان بدنامي و رسوائي ماند) و در روز قيامت نيز ( همين طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي شوند و منفور خدا و فرشتگان و مردمان ميگردند) .
براي استهزاء و ريشخند ايشان ، لعنت و نفرين ، عطاء و ارمغان ناميده مي شود:
(بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) (99)
چه بد عطائي که ( به آنان ) داده مي شود!.
اين آتش دوزخ ، عطاء و ارمغان و تفضّل فرعون به قوم خودش است !!! مگر فرعون به جادوگران وعد? بذل و بخشش فراوان ، و عطاء و ارمغان بيکران نداده بود؟ !. اين بذل و بخشش و عطاء و ارمغان فرعون به کساني است که از او پيروي کردند... آنچه بديشان داده است آتش دوزخ است ... چه بد عطائي که بدانان داده است ) و چه بد بذل و بخشش و هديه اي که بديشان رسانده است )
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اين تصويرگري هم از جمل? تعبيرها و تصويرهاي زيبا و دل انگيز در اين کتاب شگفت انگـيز قرآن است .

سوره ي هود آيه ي 123-100

(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا
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تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(123)
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اين پايان سور? هود است ... مشتمل بر تعليقات و تعقيبات گوناگوني است ، و به همان منوال و روالي به پيش مي رود که قبلاً در روند سوره در د يـباچه و داستانها گذشت ... اين تعليقات و تعقيبات گذشته از اين که پيوند استواري با چيزهائي دارد که در روند سوره از آنها سخن رفته است ، در اداي اهداف و مقاصد نـيز مکمّل مطالب و مفاهيم سوره است .
پيرو نخستين اين تعليقات و تعقيبات در اين درس که بدون واسطه بر داستانها زده مي شود، اين چنين است :
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (102)
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اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است که ما براي تو ( اي پيغمبر!) بازگو مي کنيم ( تا قوم حود را بدانها پـند دهي ، و به ياري خدا اطمينان حاصل کني ) . برخي از اين شهرها و آباديها هنوز برپا و برجايند ( و آثاري از آنها مانده و درس عبرت همگانند.) و برخـي درويـده ( و از ميان رفته اند همانند کشتزار درو شده ) . ما بدانان ستم نکرديم ( و بيهوده نابودشان ننموديم ) و بلکه خودشان ( با کفر و فساد و پرستش بتها و غـيره ) بر خويشتن ستم روا داشتند و معبودهائي را که بغير از خدا مي پرستيدند و به فرياد مي خواندند، کمترين سودي بدانان نرساندند و هيچ گونه کمکي نتوانستند بديشان بنمايند ( و مثلاً آنان را از هلاک و نابودي برهانند) بدانگاه كه فرمان ( هلاک ايشان از سوي ) پروردگارت صادر گرديد، و جز بر هلاک و زيـانشان نـيفزودند ( و تنها ماي? بدبختي و نابودي ايشان شدند و بس ) . عقاب پروردگار تو اين چنين است ( که دربار? قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره گذشت ) هر گاه که ( بر اثر کفر و فساد، اهالي ) شهرها و آباديهائي را عقاب کـند کـه ستمکار باشند. به راستي عقاب خدا دردناک و سخت است.
پيرو دوم از عذابي سخن مي گويد که گريبانگير مردمان شهرها گرديده است . در ضمن اشاره دارد به ترس و هراسي که در صحن? برجسته و آشکاري از صحنه هاي آخرت نشان داده مي شود:
(
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إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) (108)
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به حقيقت در اين ( مجازات و نابودي ملّتهاي ستمگر، و در اين روايات و اخبار گذشتگان ) عبرت بزرگي است براي کسي كه از عذاب آخرت بهراسد. آن روزي کـه مردمان را در آن ( براي حساب و کتاب ) گرد مي آورند، و روزي است کــه ( از سوي مردمان و فرشتگان و پريان ) مشاهده مي گردد ( و همگان آن را خواهند ديد و ناظر صحنه هايش خواهند شد) . ما چنين روزي را فقط تا زمان اندکي به تأخير مي اندازيم . روزي که ايـن روز فرامـي رسد کسـي يـاراي سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با اجاز? خدا. ( در چنين روزي ، مردمان دو گروه بيش نيستند: ) دسته اي از آنان ( به سبب کـفر و ضلال ، به اشاع عذاب گرفتارند و) بدبختند، و دسته اي ( به سبب طاعت و عبادت ، عرق در نعتمهاي گوناگونند و) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبيارند در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا ( در دم و بازدم خود) ناله و فرياد سر مي دهند. آنان در دوزخ جاودانه مي مانند تا آنگاه که آسمانها و زمين ( آنجا) برپا است . ( يـعني تا دوزخ ، دوزخ است در آن بسر مـي برند) مگـر ايـن که خداي تو بخواهد ( و اوضاع را دگرگون کند، و عذابي را جايگزين عذاب ديگري گرداند) . بيگمان پروردگار تو هر کــاري را که بخواهد انجام مـي دهد ( و چيزي نمي تواند جلو او را بگيرد و از انجام آن کار بازدارد) . و امّا کساني که ( به سبب انجام کارهاي نيکو) خوشبخت شده اند ( وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه مي مانند، مادام که آسمانها و زمين برپا است . مگر اين که خدا بخواهد ( و اهل توحيد بزهکار را وارد بهشت نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بـيرونشان آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت ) عطيّ? عظيمي مي دهد که گسيختني ( و کاستي پذيرفتني ) نيست.
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به دنبال اين پيرو، پيرو ديگري مي آيد که از سرنوشت شوم شهرها و از صحن? دلخراش قيامت مدد مي گيرد، تا بيان دارد مشرکاني که محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم با آنان روياروي مي گردد، وضع و حالي مانند گذ شتگان دو گروه پيش از خود در انتظارشان است . اگر عذاب ريشه کن در زمين بر آنان نازل نمي شود و گريبانگيرشان نمي گردد، اين به خاطر فرمود? يزدان است که عذاب ايشان تا وقت خود به تأخير افتد، همان گونه که عذاب قوم موسي تا وقت خود به تأخير افتاد با وجود اين که دربار? مطالب کتابي که برايشان آمده بود اختلاف داشتند. امّا هم اينان و هم آنان بالأخره کيفر اعمال خود را قطعاً به تمام و کمال خواهد ديد. پس اي پيغمبر هم تو و هم پيروان تو که به سوي خدا برگشته اند بر راه خود راست و استوار بمانيد، و بر ستمگر ان و مشرکان تکيه نکنيد، و نماز را بگزار و شکيبائي کن ، و بدان که يزدان سبحان پـاداش خوبان و نيکوکاران را ضائع نمي کند و هدر نمي دهد:
(
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فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (115)

( اي پيغمپر! دربار? قوم بت پرست خود) شکّ و تر ديدي به خويشتن راه مده که ايـنان همان چـيزهائي را مي پرستند و همان عبادتي را مي کنند که پدران ايشان در گذشته آنها را مـي پرستيدند و بدانگونه پرستش مـي نمودند. ( سرنوشت دنـيا و آخرت بت پـرستان و
منحرفان پيشين را هم برايت روايت کـرديم و دانستي کــه بر سرشان چـه آمد و چـه مـي آيد) و ما بهر?
( استحقاقي جزا و سزاي ) اينان را نـيز بي كم و كاست خواهيم داد. ما کتاب ( آسماني تورات ) را به موسي داديـم و سپس دربار? آن ( از سوي پيروان در تفسير و معني آن برحسب اهواء و شهوات ايشان ) اختلاف شد ( و بسـياري از حقّ به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين
نرفته بود ( که عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا
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روز رستاخيز به تأخير انداخته شود) دربار? « چيزي که در آن اختلاف پيدا کرده بودند ( با تمييز حقّ از باطل ، و برجاي داشتن محقّ و نابود کردن مبطل ) د اوري مـي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مي يافت ، چرا کـه از ترس نابودي آنـي ، اختيار که رمز تکامل و پيشرفت
است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مي شد. امّا چون مجازات آني مخالف سرشت انساني است ، خدا چنين نکرد ) . آنان ( که تورات را از پدران خود به ارث برده اند) دربار? کتاب ( آسماني خود) به شکّ و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند ( و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) . پروردگارت حتماً ( پـاداش و پـادافره ) اعمال همگان را بي كم و کاست مي دهد و او آگاه از هر آن چيزي است کـه مـي کنند. بنابرايـن ، همان گو نه که فرمان يافته اي ( در راه تبليغ و ارشاد و مبارزه و پيکار و پــياده کردن تعليمات قرآن ) استقامت کن همراه کساني که ( از کفر و شرک دست کشيده اند و) با تو ( به سوي خدا) برگشته اند و ( ايمان آورده اند، و از حدود قوانين خدا) تجاوز نکنيد ( و از جاد? اعتدال به کـنار
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نرويد و راه افراط و تفريط مپوئيد) چرا که خدا مي بيند چيزي را که مي کنيد ( پس مواظب پندار و گفتار و کردار خود باشيد) و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( که اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد، و ( بدانـيد که ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد ( تا بتوانند شما را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند) و پس از ( تکيه بر كافران و مشرکان ، ديگر از سوي خدا) يـاري نمي گرديد و ( بر دشمنان ) پيروز گردانده نمي شويد. در دو طرف روز که وقت نماز صبح و عصر است ) و در اوائل شب ( که وقت نماز مغرب و عشاء است ) چنان که بايد نمار را بجاي آوريـد. بي گمان در ايـن ( سفارشها و قانونهاي آسماني ) اندرز و ارشاد کساني است که پند مي پذيرند و خداي را ياد مي کنند و به ياد مي دارند. و ( در برابر سختيهاي چيزهائي که به تو دستور داده شده است ) شکيبائي کن که خداوند پـاداش نـيکوکاران را ضائع نخواهد كرد ( و رنج آنان را در دنـيا و آخرت هدر نخواهد داد ) .
سپس روند قرآنـي به قرنهاي گـذشته بازمي گردد، قرنهائي که در آنها کمتر کساني در ميان مردمان بودند که از فساد و تباهي در زمين نهي کـنند و ديگـران را بازدارند. بيشترين مردمان سرگرم انجام کارهاي خود بودند و آنچه مي خواستند مـي کردند، و لذا سزاوار نابودي شدند. سنّت و عادت پروردگارت چنين نبوده است که شهرها و آباديها را ستمگرانه ويـران کـند، در حالي که ساکنان آنجاها متمسّک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و در صدد اصلاح حال خود و ديگـران برآمده باشند:
(
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فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (117)
چرا نمي بايست که در ميان ملّتهاي ( گـذشت? ) پيش از شما فرزانگاني باشند که از فساد در زمين نهي کنند ( تا ديگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائي بخشند؟ ) مگـر مردمان کمي کـه ( به وظيف? امر به معروف و نهي از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان داديم ، و ( امّا در همان حال ) کافراني مـي زيستند که از خوشگذراني و تنعّم و تلذّذي پيروي مي کردند که آنان را مغرور و فاسد کرده بود، و دائماً گناه مي ورزيدند ( و هيچ وقت به دعوت پـيغمبران و خيرخواهان گوش نمي دادند و از فساد و تباهي دست نمي کشيدند. سنّت و عادت ) پروردگارت چنين نبوده است کـه شهرها و آباديها را ستمگرانه ويران کند، در حالي که ساکنان آنجاها ( متمسّک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در صدد اصلاح ( حال خود و ديگر ان ) برآمده باشند.
سپس از اين قانون و سنّت خدا سخن مي گويد کـه مردمان در کـردار و رفتار و برنامه ها و رويکـردها گوناگون هستند. اگر خدا مي خواست هم? انسانها را يک ملّت مي کرد، ولي اراده و مشيّت خدا بر اين بوده است که اندک اختياري به مردمان دهد:
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (119)
(
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اي پيغمبري که آزمند بر ايـمان آوردن قوم خود و متأسّف بر روي گردانـي ايشان از دعوت آسماني هستي ! بدان که ) اگر پروردگارت مي خواست مردمان را ( همچون فرشتگان در يک مسير و بر يک برنامه قرار مي داد و) ملّت واحدي مـي کرد ( و پـيرو آئـين يگانه اي مي نمود، و آنان در ماديّات و در معنويّات و در انتخاب راه حقّ يا راه باطل اختيار و اختلافي نمي داشتند. آن وقت جهان به گـون? ديگري درمـي آمد) ولي ( خدا مردمان را مختار و با اراده آفريده و) آنان هميشه ( در همه چيز، حتّي در گـزينش ديـن و اصول عقائد آن ) متفاوت خواهند ماند. ( مردمان بنا به اختلاف استعداد، در همه چيز حتّي در ديني که خدا براي آنان فرستاده است متفاوت مي مانند) مگر کساني که خدا بديشان رحم کرده باشد ( و در پرتو لطف او بر احکـام قطعي الدّلال? کتاب خدا متّقق بوده ، هر چند در فهم معني ظنّي الدّلال? آن که منوط به اجتهاد است ، اختلاف داشته باشند) و خداوند براي همين ( اختلاف و تحقّق اراده و رحمت ) ايشان را آفريده است ، و سخن پروردگار تو بر اين رفته است که : دوزخ را از جملگي جنّيها و انسانهاي ( پيرو نفس امّاره و اهريمن مكّاره ) پر مي کنم .
در پايان ، روند قرآني هدفي از اهداف اين داستانها را مي گويد و مي نگارد و آن قويدل کردن و دل دادن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است و به او فرمان مـي دهد کـه سخن بازپسين خود را به مشرکان بگويد، و آنان را به غيب خدائي که چشم به راه ايشان است بسپارد. همچنين بدو دستور داده مي شود که خدا را بپرستد و بر او توكّل کند، و سزا و جزا دادن مردمان را در برابر کـارهائي کـه مي کنند بدو واگذارد:
(
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وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (123)
اين همه از اخبار پيغمبران بر تو فرو مـي خوانيم ، کلّاً براي اين است که بدان دلت را برجاي و استوار بداريم ( و در برابر مشکلات تبليغ رسالت ، آن را تقويت نمائيم ) . براي تو در ضمن اين ( سوره و اخبار مذکور در آن ، بيان ) حقّ آمده است ( همان حقّي که پيغمبران ديگران را بدان مي خواندند) و براي مؤمنان پند و يادآوري مهمّي ذکر شده است ( که مي توانند همچون ايمانداران پيشين از آن سود جويند و راه سعادت پويند) . بگو به کساني که ايمان نمي آورند: هر چه در قدرت داريد بکنيد ( و در راه خود برويد) که ما نيز آنچه مي توانيم مي کنيم ( و در راه خود مي رويم ، ولي بدانيد سرانجام شما شكست و بدبختي ، و عاقبت ما پـيروزي و خوشبختي است ) . و چشم به راه باشيد ( که به ما چه چيز مـي رسد از آنـچه فکر مي کنيد که مي رسد) و ما هم چشم به راه هستيم ( که برابر وعد? خدا، دعوت آسماني پيروز و اسلام بر شما و بر هم? دشمنان دين غلبه کند. آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژ? خدا است ، و کارها يکسره بدو برمي گردد ( و امور جهان به فرمان او مي چرخد) ، پس او را بپرست و بر او تکيه کن و ( بدان کـه ) پـروردگارت از چيزهائي که مي کنيد بي خبر نيست .
(
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ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (102)
اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است که ما براي تو ( اي پيغمبر!) بازگو مي کنيم ( تا قوم خود را بدانها پـند دهي ، و به ياري خدا اطمينان حاصل کني ) . برخي از اين شهرها و آباديها هنوز برپا و برجايند ( و آثاري از آنها مانده و درس عبرت همگانند) و برخـي درويده ( و از ميان رفته اند همانند کشتزار درو شده ) . ما بدانان ستم نکرديم ( و بيهوده نابودشان ننموديم ) و بلکه خودشان ( با کفر و فساد و پرستش بتها و غيره ) بر خويشتن ستم روا داشتند و معبودهائي را که بغير از خدا مي پرستيدند و به فرياد مي خواندند، کـمترين ؟ سودي بدانان نرساندند و هيچ گونه کمکي نتوانستند بديشان بنمايند ( و مثلاً آنان را از هلاک و نابودي برهانند) بدانگاه که فرمان ( هلاک ايشان از سوي ) پروردگارت صادر گرديد، و جز بر هلاک و زيـانشان نيفزودند ( و تنها ماي? بدبختي و نابودي ايشان شدند و بس ) . عقاب پروردگار تو اين چنين است ( که دربار? قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره گذشت ) هر گاه که ( بر اثر کفر و فساد، اهالي ) شهرها و آباديهائي را عقاب کند که ستمکار باشند. به راستي عقاب خدا دردناک و سخت است .
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جايگاه هاي نابودي اقوام ، و صحنه هاي زندگي ايشان ، بر پرد? انديشه و جان ، به نمايش درمي آيد، و سراپاي هستي انسان را به خود مشغو ل مي نمايد. گـروهي از ايشان در ميان امواج کوه پيکر طوفان فراگير غرق شده اند. دسته اي از ايشان با گرد باد توفنده و کوبنده برافتاده اند. برخي از آنان با رعد و برق و غرّش آن از پاي درآمده اند. بعضي از ايشان نيز خودشان و خانه و کاشان? آنان يکجا به دل زمين فرورفته اند. برخي هم قوم خود را در دنيا به سوي آتش دوزخ رهبري کرده اند و ايشان را در آخرت بدان انداخته اند ... در اينجا که روند قرآني به ژرفاي دلها فرورفته است و عواطف را برانگيخته است ، و انسان را بالاي سرزمينهاي نابودي آن اقوام نگاه داشته است و به ديدن صحنه هاي زندگي ايشان وادار نموده است ، و چيزهائي که در دنيا کرده اند پيش چشمهاي خيال به تماشا گذاشته است ، همچون پيروي مي آيد:
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ) (100)
اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است که ما براي تو ( اي پيغمبر!) بازگو مي کنيم ( تا قوم خود را بدانها پند دهي ، و به ياري خدا اطمينان حاصل کني ) . برخي از اين شهرها و آباديها هنوز برپا و برجايند ( و آثاري از آنها مانده و درس عبرت همگانند) و برخـي درويده ( و از ميان رفته اند همانند کشتزار درو شده ) .
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ).
اين از خبرهاي شهرها و آباديهائي است که ما براي تو بازگو مي کنيم .
تو که از داستانهاي زندگي آنان آگاهي نداشتي . بلکه اين وحي است که تو را از غيب نهان در لابلاي دفتر روزگـاران مطّلع مـي سازد ... برخي از مقاصد داستانسرائيها در قرآن همين است .[1]
(مِنْهَا قَائِمٌ).
برخي از اين شهرها و آباديها هنوز برپا و برجايند ( و آثاري از آنها مانده است و درس عبرت همگان شده است ) .
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آثار برخي از آن شهرها و آباديهاي ويــران هنوز به سبب توان سازندگان و ساکـنان آن درکـارهاي ساختماني و عمران ، ديده مي شود، همچون آثار جاي ماند? عاد در احقاف، و ثمود در حجر ... و آثار برخي از آن شهرها و آباديها:
(وَحَصِيدٌ )(100)
درويده ( و از ميان رفته اند، همانند کشتزار درو شده ) .
آثار برخي از آنها تباه و ويـران گـرديده است . بسان کشتزاري که درو شده باشد. از روي زمين برچيده شده است و روي زمين از آنها لخت و خالي مانده است . همان گونه که قوم نوح يا قوم لوط اين چنين شده اند و جز نامي در دفتر ايام چيزي از خود برجاي ننهاده اند. اقوام کيانند؟ آباداني چـيست ؟ ... مردمان بسان کشتزارهايند. همچون کشتزارها مـي رويند و درو مي شوند! برخي از کـشتزارها سبز مي شوند و مي بالند و سودمند مي گردند! برخي از آنها هم سبز مي شوند و مي بالند ولي ناپاک و بي بهره مي شوند. کشتزارهائي رشد و نمو مي کنند و پديدار و آشکار مـي شوند، و کشتزارهائي هم مي پژمرند و نابود مي شوند!..
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ).
ما بدانان ستم نکرديم ( و بيـهوده نابودشان ننموديم ) و بلکه خودشان ( با کفر و فساد و پرستش بتها و غيره ) بر خويشتن ستم روا داشتند.
آنان فهم و شعور خود را بيکاره گذاشتند، و از رهنمون و رهنمود الهي رويگردان شدند، و آيـات و معجزات پيغمبران را دروغ و نادرست پنداشتند، و تهديد و بيم ايشان را به تمسخر گرفتند و مورد استهزاء قرار دادند. تا به سرنوشتي گرفتار آمدند که گرفتار آمدند، و چنان شدند که شدند. ايشان خودشان به خويشتن ستم کردند، نه اين که بديشان ستم شود و ستم رود.
(فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ )(101)
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معبودهائي را که بغير از خدا مي پرستدند و به فرياد مـي خواندند، کـمترين سودي بدانان نرساندند و هيچ گونه کمكي نتوانستند بديشان بنمايند ( و مثلاً آنان را از هلاک و نابودي برهانند) بدان گاه که فرمان ( هلاک ايشان از سوي ) پروردگارت صادر گرديد، و جز بر هلاک و زيانشان نيفزودند ( و تنها ماي? بدبختي و نابودي ايشان شدند و بس ) .
اين هدف ديگري از اهداف ايـن داستانها است . ايـن سوره با تهديد کردن و بيم دادن كساني آغاز گرديده است ، کساني که جز خداوند سبحان را پرستيده اند و در برابر جز يزدان جهان کرنش برده اند. اين تهديد کردن و بيم دادن توسّط هر پيغمبري تکرار گرديده است ، و به همچون کساني گفته اند: اين خداگونه هاي دروغين ايشان را از ختم و شکنج? يـزدان بازنمي دارد و نمي رهاند ... هان ! هم اينک فرجام کار، پيغمبران را تصديق مي نمايد، و خداگـونه هايشان اصلاً کاري برايشان نمي توانند بکنند، و چون فرمان يـزدان در رسيده است به هيچ وجه نتوانسته اند عذاب را دفع کنند و به نجاتشان کوشند. خدا گونه ها نه تنها ايشان را رهائي نبخشيده اند، بلکه جز زيان و نابودي چيزي بهره آنان ننموده اند ... واژ? « تتْبيپ : هلاک ساختن . زيانمند کردن « با ساختار واژگاني و آهنگ بلندي که دارد، تأثير خاص خود را مي بخشد. بدين مني که آنان - خداگونه هايشان تکيه کرده اند، بر بيشرمي و بي آبروئي و تکذيب ايشان افزوده است ، و بدين سبب ماي? عذاب و نابودي بي شمار و ناگوارشان گرديده است . اين است معني :
(وَمَا زَادُوهُمْ ).
براي ايشان نيفزودند.
چه خداگونه ها نمي توانند بديشان زيـاني برسانند، و نمي توانند سودي عائدشان گردانند. امّا به سبب آنها زيان چندين برابر، و نابودي سخت و عذاب شديد، بديشان رسيده است و دامنگيرشان گرديده است .
(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ).
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عقاب پروردگار تو اين چنين است ( که دربار? قوم نوح و عاد و ثمود و مدين و غيره گذشت ) هرگاه که ( بر اثر کفر و فساد، اهالي ) شهرها و آباديهائي را عقاب كند که ستمکار باشند.
بدان صورت که داستانهاي ستمگران را روايت کرديم ، و بدا ن شکل که عذاب و عقاب و هلاک و نابودي ستمگران را بر تو خوانديم و گفتيم پروردگار تو چگونه شهرها و آباديها را با تازيان? عذاب سرکوب مي نمايد و درهم مي کوبد وقتي که اهالي آنجاها ظلم و ستم کنند. «ظالمة» بيانگر دو معني در راستاي همديگر . است . يکي به معني مشرک ، و آن وقتي است کـه م ـردمان ربوبيّت را جز براي خدا، بلکه از آن ديگران هم مي دانند. دوم به معني ستمکار، و آن بدان سب ـ است کـه مردمان با شرک ورزي و فساد در ز مـين و روي گردانـي از دعوت يگـانه پرستي و اصلا ح ، به خودشان ستم مي کنند. هر وقت هم ستمگري د ر جهان فراگير شود، و ستمگران بر آن چيره گردند، مردمان بايد در انتظار عقاب و عذاب خدا باشند.
(إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (102)
قطعاً عذاب و عقاب خدا دردناک و سخت است .
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اين عذاب و عقاب دردناک و سخت خدا وقتي فرامي رسد که خدا به مردمان مهلت و فرصت داده باشد و ايشان را با خوشيها و ناخوشيها آزموده باشد، و بعد از اين که خدا به و سيل? پيغمبران ايشان را آگا ه کرده و با دلائل آنان را قانع نموده باشد. گذشته از اين ها ظلم و زور خود فراگير گردد و ستمگران بر زمين سيطره پيدا کــرده باشند، و روشن گـردد کـه دعوت کنندگان اصلاح طلبي که ديگـران را به سوي حقّ و حقيقت مي خوانند اندک و گوشه گير گرديده اند و به کـنجي خزيده اند، و آنان در زندگي گروه ستمگراني که سر در گمراهي نهاده اند، هيچگونه تأثيري ندارند ... گذشته از اين هم ، گروه مؤمنان از قوم سر در گمراهي نهاد? خود ببرند و قطع رابطه کنند، و کاملاً بدانند کـه خودشان ملّت هستند و بس ، ملّتي کـه داراي آئين خود و پروردگار خود و رهبري مؤمن خود هستند، و در ميان خود از دوستي و سرپرستي خاصّ خود برخوردار مي باشند، و هم? اين چيزها را به ملّت مشرک خود اعلان کنند، و آن گاه بگذارند قوم مشرک ايشان راه خود را بسپرند، و به سرنوشتي رسند که يـزدان براي آنان مقدّر و مقرّر مي فرمايد، برا بر قانون و سنّتي که در طول زمان تخلّف ناپذير بوده است و تخلّف ناپذير خواهد بود.
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ايـــن چــنين گـرفتار ساختن سخت و فرود آوردن تازيانه هاي شديد عذاب بر سر ستمگران، نشان? گرفتار آمدن ايشان به عذاب آخرت است . کساني اين نشانه را مي بينند که از عذاب آخرت هراسناک و بيمناک باشند. يعني آن کساني که بينش بازدارند و با چشم بصيرت به جهان مي نگرند، مي فهمند و مي بينند خدائي که شهرها و آباديها را به گناهانشان گرفته است و بر اثر گناهان و ستمگريهايشان در همين جهان بر سرشان تاخته است ، در آخرت نـيز به گـناهانشان مي گيرد و به سبب ستمگريهايشان دچار عذابشان مي سازد. اين است کـه مؤمنان بينادل و بيناچشم مـي ترسند و خويشتن را از خشم و عذاب سخت آن سراي مي پايند ... روند قرآني در اينجا دل آدمي را از صحنه هاي زميني به صحنه هاي قيامت مي برد. اين روش قرآن است که بدون هيچ گونه فاصله اي دو کوچ اين سراي و آن سراي را در روند خود به هم متّصل مي کند و به يکديگر مي پيوندد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلا لأجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ )(108)
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به حقيقت در اين ( مجازات و نابودي ملّتهاي ستمگر، و در اين روايات و اخبار گذ شتگان ) عبرت بزرگي است براي کسي که از عذاب آخرت بهراسد. آن روزي که مردمان را در آن ( براي حساب و کتاب ) گرد مي آورند، و روزي است کــه ( از سوي مردمان و فرشتگان و پريان ) مشاهده مي گردد ( و همگان آن را خواهند ديد و ناظر صحنه هايش خواهند شد) . ما چنين روزي را فقط تا زمان اندكي به تأخير مي اندازيم . روزي كه ايـن روز فرا مي رسد کسـي يــاراي سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با اجاز? خدا. ( در چنين روزي ، مردمان دو گروه بيش نيستند: ) دسته اي از آنان ( به سبب کفر و ضلال ، به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند، و دسته اي ( به سبب طاعت و عبادت ، غرق در نعتمهاي گوناگون ) خوشبختند. و امّا آنان که بدحال و بدبيارند در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا ( در دم و بازدم خود) ناله و فرياد سر مي دهند. آنان در دوزخ جاودانه مي مانند تا آن گاه که آسمانها و زمين ( آنجا) برپا است . ( يـعني تا دوزخ ، دوزخ است در آن بسر مـي برند) مگـر ايـن که خداي تو بخواهد ( و اوضاع را دگرگون کند، و عذابي را جايگزين عذاب ديگري گرداند) . بيگمان پروردگار تو هر کـاري را کـه بخواهد انجام مـي دهد ( و چيزي نمي تواند جلو او را بگيرد و از انجام آن کار بازدارد) . و امّا کساني که ( به سبب انجام کارهاي نيکو) خوشبخت شده اند ( وارد بهشت گشته و) در بهشت جاودانه مي مانند، مادام که آسمانها و زمين برپا است . مگر اين كه خدا بخواهد ( و اهل توحيد بزهکار را وارد بهشت نسازد و به دوزخشان دراندازد و بعدها بيرونشان آورد و به بهشتشان برد. خداوند به افراد خوشبخت ) عطيّ? عظيمي مي دهد که گسيختني ( و کاستي پذيرفتني ) نيست.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ).
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به حقيقت در اين ( مجازات و نابودي ملّتهاي ستمگر، و در اين روايات و اخبار گذشتگان ) عبرت بزرگي است براي کسي که از عذاب آخرت بهراسد.
در اين به عذاب دردناک و سخت ، گرفتار کـردن ، مشابهتي به عذاب آخرت وجود دارد، مشابهـي کـه سراي ديگــر را يــادآور مـي کند. و از آن بـيمناک مي گرداند.
هر چند که همچون مشابهتي را کسي مشاهده نمي کند، مگر آنان که از آخرت مي هراسند، و بـينشهايشان در پرتو همچون هراسي بازمي گردد، هراسي که بصيرتها و دلها را بـينائي مـي بخشد ... کساني کـه از آخرت نمي ترسند دلهايشان سخت مي گردد و در برابر آيه هاي يزدان نمي گشايد، و فلسفه آفرينش در ايـن جهان و فلسف? رستاخيز در آن جهان را نمي داند، و جز واقعيّت نزديک اين دنيا را نمي بيند، و عبرتهاي اين جهان در آنها احساسي برنمي انگيزد و بدانها اندرزي نمي دهد و فهم و شعو ري نمي بخشد.
سپس روند قرآني به معرّفي آن جهان مي پردازد:
(ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ )(103)
آن روزي که مردمان را در آن ( براي حساب و کتاب ) گرد مي آورند، و روزي است که ( از سوي مردمان و فرشتگان و پريان ) مشاهده مي گردد ( و همگان آن را خواهند ديد و ناظر صحنه هايش خواهند شد) .
در اينجا صحن? همايش ترسيم مي شود، صحنه اي کـه جملگي آفريدگان را دربر مـي گيرد، بدون ايـن کـه خودشان بخواهند که گرد آيند، بلکه همگان را به سوي آن نمايشگاه ديدني مي رانند و رهنمود مي کنند. همگان در آن حاضر مي شوند، و همگان منتظر چيزي مي مانند که خواهد شد.
(يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهِ ).
روزي که اين روز فرامي رسد کسي ياراي سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با اجازه خدا.
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خاموشي هراسناکي همگان را فرامي گيرد، و وحشت همه جاگيري بر صحنه و بر حاضران در صحنه ، خـيمه مي زند. سخن با اجازه گفته مي شود، کسي جرأت درخواست سخن گفتن را ندارد ولي خدا به هر كس که بخواهد اجازه مي دهد و او با اجاز? خدا سکوت ، خود را مي شکند ... سپس کار جداسازي و تفکيک شروع مي شود:
(فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ )(105)
( در چـنين روزي ، مردمان دو گروه بـيش نـيستند: ) دسته اي از آنان ( به سبب کفر و ضلال ، به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند، و دسته اي ( به سبب طاعت و عبادت ، غرق در نعمتهاي گوناگونند و) خوشبختند. از لابلاي تعبير قرآني کساني را مي بينيم :
(الَّذِينَ شَقُوا ).
کساني که بدبخت شده اند.
آنان را در آتش مي بينيم که نفسهايشان برنمي آيد.
(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ )(106)
در آنجا ( در دم و بازدم خود) ناله و فرياد سر مي د هند از گرما و تنگي و سختي ، خر و پف سر مي دا ند و ناله و آه مي کشند.
کساني را هم مي بينيم :
(الَّذِينَ سُعِدُوا ).
کساني که خوشبخت شده اند.
آنان را در بهشت مي بينيم. ايشان در آنجا عطيّ? همشگي و بخشش پيوسته اي دارند، عطيّ? و بخششي که قطع و منع نمي گردد.
هم اينان و هم آنان جاودانه در آنجائي که هستند:
(مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ ).
مادام که آسمانها و زمين برجا و برپا است .
اين تعبيري است که صفت دوام و استمرار ر ا به ذهن ساندازد. تعبيرها داراي سايه هائي هستند. سايه ايـن تعبير در اينجا مقصود و مراد است : دوام و استمرار.
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روند قرآني ماندگاري و استمرار را در هر دو حالت به مشيّت و خواست خدا واگذ ار کرده است . بلي هر قرار و مدار و هر سنّت و قانوني در نهايت به مشيت و اراد? خدا واگذار و حواله مي گردد. چه مشيت و اراد? خدا است که مقتضي سنّت و قانون است . مشيّت و اراد? خدا مقيّد و محدود به سنّت و قانون يا در سنّت و قانون نيست . بلکه مشيّت و اراد? خدا آزاد است و هر وقت خدا بخواهد سنّت و قانون را دگرگون مي سازد و تغيير مي دهد:
(إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) (107)
بيگمان پروردگار تو هر کاري را کـه بخواهد انجام مي دهد ( و چيزي نمي تواند جلو او را بگيرد و از انجام آن بازدارد) .
روند قرآني در بخش سعادتمندان چيزي را اضافه مي کند که ايشان را مطمئن مـي سازد، و آن اين ه مشيّت و اراد? خدا مقتضي اين بوده است و بر اين رفته است که عطاء او بديشان ناگسيختني است ، به فرض اين که اقامت آنان را در بهشت تغيير دهد. ايـن هم تنها فرض کردن و انگاشتن است و محض آزادي مشيّت و اراده است که چه بسا گمان برده شود مشـيّت و اراد? يزدان هم مقيّد و محدود به چيزي از قبيل زمان و مکان است .
*
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روند قرآني پس از ادام? سخن در بار? سرنوشت مردمان در آخرت که به مناسبت بيان سرنوشت اقوام در اين جهان ، و به مناسبت مشابهت موجود ميان عذاب دنيا و عذاب آخرت ، و به تصويرکشيدن چيزي که د ر انتظار تکذيب کنندگان در اينجا يا آنجا، و يا هم در اينجا و هم در آنجا است ، به ميان آمده بود، ديگر باره چنان که از داستانها و صحنه ها استفاده مي شود به سوي پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و جماعت اندک مؤمناني که در مکّه در خدمت او بوده اند بر مي گردد تا ايشان را دلداري دهد و ثابت قدم و استوار بدارد، و همچنين به سوي تکذيب کنندگان قوم او برمي گردد تا بيشتر و بهتر مطالب را براي ايشان بيان دارد و آنان را بيم دهد و برحذر کند ... در اين شکّ نيست که قوم پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم چيزهائي را مي پرستيدند که پدران و نياکانشان پرستش مي کرده اند. کار ايشان درست به کار کساني مي ماند که قهرمانان آن چــنان داستانهائي بوده اند و چـنان سرنوشتهائي داشته اند، و لذا به تمام و کمال به ايـنان همان مي رسد که بدانان رسيده است . اگر عذاب اينان به تأخير افتاده است ، عذاب ريشه کن قوم موسي نيز به تأخير افتاده است پس از اختلافشان در آئينشان به علّت کاري که خدا در مهلت بديشان در نظر داشته است . ولي قوم موسي و قوم محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم هر دو پس از سـپري شدن عمرشان ، در وقت مشخص خود بدانچه سزاوار آن هستند خواهند رسيد و اگر عذاب قوم پـيغمبر به تأخير مي افتد بدان خاطر نيست که بر حقّ و حقيقت پايدار و ماندگارند. نخير آنان بر باطل قرار دارند، درست همان باطلي که پدران و نياکانشان بر آن قرار داشتند:
(
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فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (111)
(
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اي پيغمبر! دربار? قوم بت پرست خود) شکّ و ترديدي به خويشتن راه مده کـه ايـنان همان چيزهائي را مي پرستند و همان عبادتي را مي کنند كه پدران ايشان در گذشته آنها را مـي پرستيدند و بدانگونه پـرستش مـي نمودنده ( سرنوشت دنـيا و آخرت بت پـرستان و منحرفان پيشين را هم برايت روايت کرديم و دانستي کـه بر سرشان چـه آمد و چـه مـي آيد) و ما بهر? ( استحقاقي جزا و سزاي ) اينان را نـيز بي كم و کـاست خواهيـم داد. ما كتاب ( آسماني تورات ) را به موسي داديم و سپس دربار? آن ( از سوي پيروان در تفسير و معني آن برحسب اهواء و شهوات ايشان ) اختلاف شد ( و بسـياري از حقّ به دور گشتند و دسته دسته و پراکنده شدند) و اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود ( که عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا رور رستاخيز به تأخير انداخته شود) دربار? چيزي که در آن اختلاف پيدا کرده بودند ( با تمييز حقّ از باطل ، و برجاي داشتن محقّ و نابود کردن مبطل ) داوري مي شد ( و مسأل? کفر و نفاق خاتمه مي يافت ، چرا که از ترس نابودي آني ، اختيار که رمز تکـامل و پيشرفت است از ميان برمي خاست و جبر مطلق بر جامعه حاکم مي شد. امّا چون مجازات آني مخالف سرشت انساني است ، خدا چنين نکرد) . آنان ( که تورات را از پدران خود به ارث برده اند) دربار? کتاب (آسماني خود) به شكّ و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند ( و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) . پروردگارت حتماً ( پـاداش و پـادافره ) اعمال همگان را بي كم و کاست مي دهد و او آگاه از هر آن چيزي است که مي کنند.
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به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم فرمان مي رسد که دربار? تباهي عبادت مشرکان قوم خود شكّي به دل راه ندهد. درست است که خطاب به پـيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است ولي مراد برحذر داشتن و بيم دادن قوم او است . اين شيو? بيان در برخي از مواقع تأثير بيشتري در دل و درون انسان دارد. زيرا چنان مي نمايد مسأله اي است که خدا براي پـيغمبرش روشن مي کند و توضيح مي دهد، و جدال با کسـي و خطاب به کسي نـيست کـه همچون مسأله اي گريبانگيرشان است ، تا وانمود شود که آنان آن اهمّيّت را ندارند که بديشان خطاب گردد، و کم تر از آن هستند که بدانان پرداخته شود. بدين هنگام کـه جانب آنان فرو گذاشته شده است و توجّهي بديشان نشده است ، آن حقيقت خالص و پالوده از ناروا بهتر در ايشان مؤثّر مي افتد و بيشتر توجّه ايشان را به خود معطوف مي دارد، از اين که آنان مستقيماً مورد خطاب قرار بگيرند.
(فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ).
شکّ و ترديدي به خويشتن راه مده کـه ايـن آن همان چيزهائي را مي پرستند و همان عبادتي را مي کنند کـه پــدران ايشان در گذشته آنها را مـي پرستيدند و بدانگونه پرستش مي نمودند.
در اين صورت سرنوشت اينان همچون سرنوشت آنان خواهد بود ... آن چيزي که به هر دوي ايـنان و آنان مي رسد عذاب است ... روند قرآني در اينجا از عقاب با واژ? عذاب سخن به ميان نياورده است ، بله براي همگامي با شيو? تعبير، آن را در لابلاي سخن ، پيچيده است و با لفظ « نصيب « بدان اشاره کرده است :
(وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ )(109)
و ما بهر? ( استحقاقي جزا و سزاي ) اينان را نيرز بي كم و کاست خواهيم داد.
بهر? اينان از بهر? اقوام پيش از ايشان پـيدا و هويدا است . نمونه ها و صحنه هائي از بهر? گذشتگار، را قبلاً ديديم!
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چه بسا عذابي که ريشه کن کننده باشد به قوم تو در اين جهان نرسد، همان گونه که قبلاً به قوم موسي نرسيد:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ).
ما کتاب ( آسماني تورات ) را به موسي داديم و سـپس دربارة آن ( از سوي پـيروان در تفسير و معني آن برحسب اهواء و شهوات ايشان ) اختلاف شد.
اتحادشان از هم پاشيد و اعتقادات و عباداتشان دگرگون گرديد، ولي فرمان يزدان بر اين رفته بود که محاسبه کامل ايشان در روز قيامت صورت پذيرد:
(وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ).
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و اگر سخن پروردگارت از پيــش بر اين نرفته بود ( کـه عذاب کافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تأخير انداخته شود) دربار? چيزي که در آن اختلاف پيدا کرده بودند ( با تميز حقّ از باطل ، و برا ي داشتن محقّ و نابود کردن مبطل ) داوري مي شد.فرمان خدا به سبب فلسف? ويژه اي از پيش بر اين رفته است ، و عذاب ريشه کن کننده بديشان نرسيده است . همچنين بدين جهت عذاب ايشان را از بـيخ و بن درنمي آورد کـه آنان داراي کـتاب آسماني هستند. کساني که از پيروان پـيغبران کـتاب آسماني داشته باشند هم? آنان تا روز قيامت مهلت داده مي شوند و به طور کلّي نابود و از بيخ و بن پرکنده نمي شوند. چـون کتاب آسماني ايشان که جا است ماي? هدايت آنان است ، و نسلهاي آينده نيز مي توانند آن را بررسي کنند و دربار? مطالب و مقاصد آن بينديشند، بسان نسلي که آن کتاب بر ايشان نازل گرديده است و مخاطب مستقيم آن کتاب بوده اند. امّا معجزات و خوارق عادات مادي اين چنين نيست . تنها يک نسل آنها را مي بينند. ايـن نسل هم يا بدانها ايمان مي اورند، و يا اين که بدانها ايمان نمي آورند و عذاب ايشان را دربر مي گيرد... تورات و انجيل کتابهاي کاملي بوده اند و در دسترس نسلهاي فراواني مانده اند تا کتاب آسماني واپسـين يعني قرآن آمده است و تورات و انجيل پيش از خود را تصديق کرده است . قرآن که واپسن کتاب آسماني است براي هم? مردمان آمده است و همگان به پـذيرش آن دعوت مـي شوند، ، و جملگي مردمان براساس آن محاسبه مي شوند و مورد پرس و جو قرار مي گيرند، از جمله پيروان تورات و پـيروان انجيل بايد از قرآن متابعت نمايند ... «انّهمْ : ايـن کـه ايشان « يـعني قوم
موسي ...
(لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ )(110)
(1/390)



آنان ( کـه تورات را از پدران خود پـه ارث برده ابد) دربار? کتاب ( آسماني خود) به شکب و ترديد شکـفتي گرفتار آمده اند ( و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند) . قوم موسي دربار? کتاب موسي به شکّ و ترديد عجيبي گرفتار شده اند، چـون کتاب آنان پس از گذشت نسلها نوشته شده است ، و روايتها دربار? آن پراکنده و پـريشان است ، و قابل اعتماد و داراي يـقين براي پيروانش نيست .
هرچند که عذاب به تأخير افتاد ه است ، قطعاً همگان پاداش و پادافره نـيک و بد اعمال و افعال خود را خواهند گرفت . خداوند داناي آگاه سزا و جزاي رفتار و کردارشان را بيگم و کاست مي دهد، و چيزي از اعمال و افعال ايشان ضائع نمي گردد و هدر نمي رود:
(وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(111)
پروردگارت حتماً ( پاداش و پادافره ) اعمال همگان را بي كم و کاست مي دهد و او آگاه از هر آن چـيزي است که مي کنند.
در اين تعبير قرآني تأکيدهاي گوناگوني است تا بر اثر مهلت دادن و به تأخير انداختن عذاب ، کسي دچار شکّ و ترديد نشود. همچنين دربار? باطل بودن چيزي که آن قوم معتقد بدان هستند شکّ و ترديدي به خود راه ندهد، و بداند معتقدات ايشان همان شرکي است که قبلاً همه مشرکان بر آن بوده اند.
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واقعيّت زندگي جنبش اسلامي در آن دوره از زمان اين همه تأکيدها را مي طلبيده است . مشرکان در برابر جنبش اسلامي و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم و گروه اندک مؤمناني که در خدمت او هستند، کينه توزانه و سرکشانه ايستاده اند. دعوت آسماني تقريباً راکد بر جاي خود ايستاده است . در صورتي که عذابي که خدا وعده داده است به تأخير افتاده است و هنوز روي نداده است . اذيّت و آزار نيز بر سرگروه مؤمنان مي آيد و مؤمنان در ورط? شکنجه و عقاب افتاده اند و در مـيان عذاب مي لولند، ولي دشمنان جنبش اسلامي نجات يـافته اند و آزاد و بي دردسر راه مي روند!.. ايـن دوره ، دوره اي است کـه برخي از دلها در آن به لرزه مي افتد. حتّي دلهاي استوار و نيرومند نيز دچار وحشت مي گردد، و به همچون دلداري و غمزدائي و ثابت قدم داشتن و پايدار نمودني نياز پيدا مي کند.
پايدار نمودن دلهاي با ايمان با چيزي ميسر نمي گردد همان گونه که پـايدار مي شود به وسيل? تأکيد ايـن موضوع که دشمنان آنها، دشمنان يـزدان است! و آن دشمنان بر باطلي ماندگار هستند کـه شکّـي در باطل همچنين ثابت و استوار داشتن دلهاي با ايمان با چيزي انجام نمي گيرد همچون جلوه گـر ساختن حکـمت و فلسفه اي که يزدان در مهلت دادن ستمکاران و به تأخير انداختن طاغيان تا روز معلوم قيامت قرار داده است و نهان داشته است ، و آنان در آن روز به کـيفر خود خواهند رسيد و گريزي و گزيري از آن ندارند!
بدين منوال و بر اين روال مقتضيات حرکت و جنبش اسلامي در نصوص قرآني خواهيم يافت و خواهيم ديد که چگونه اين عقيده را بايد پـيش برد، و مشاهده خواهيم کرد که چگونه اين قرآن گروه مسلمانان را به کـارزار مـي برد و به پيکار مـي نشاند، و چگـونه نشانه هاي راه را بديشان نشان مـي دهد و براي آنان آشکار و روشن مي گرداند!
*
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سخن گفتن با اين تأکيد، به جان و دل انسان مي اندازد که سنّت و قانون ثابت و استوار يزدان ، قطعاً دربار? آفريدگان و آئين و وعد و وعيدي که داده است اجراء مي گردد. در اين صورت مؤمنان بايد بر آئـين يـزدان ماندگار بمانند، و دعوت کنندگان به سوي خدا راستاي راه خود را ثابت قدم و راست قامت ادامه بدهند، بدان گونه که بديشان دستور داده شده است . نه در آئين خود غلو و زياده روي کنند، و نه بر آن بيفزايند. و بر ستمگران تکيه نکنند هر اندازه هم ستمگران از نيرو و توان برخوردار باشند. و کسي جز خدا را پرستش نکنند و براي جز او کرنش نبرند، هر اندازه هم راه بري ايشان به درازا کشد و طولاني شود.گذشته از اينها، با توشه راه کـه انجام عبادات در اوقات خود است خويشتن را مجهز و مهيا کنند، و شکيبائي و است قامت ورزند تا آن زمان که سنّت و قانون خدا تحقق مي يابد و پياده مي شود، بدان گاه که خدا مي خواهد:
(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )(115)
بنا بر اين ، همانگونه که فرمان يافته اي ( در راه تبليغ و ارشاد و مبارزه و پيکار و پياده کردن تعليمات قرآن ) استقامت کن همراه کساني که ( از کـفر و شرک ، دست کشيده اند و) با تو ( به سوي خدا) برگشته اند و ( ايـمان آورده اند، و از حدود قوانـين خدا) تجاوز نکنيد ( و از جاد? اعتدال به کنار نرويد و راه افراط و تفريط مپوئيد)
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چرا که خدا مي بيند چيزي را که مـي کنيد ( بس مواظب بندار و گفتار و کـردار خود باشيد) و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( کـه اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد. و ( بدانيد که ) جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد ( تا بتوانند شما را در پـناو خود دارند و شر و بلا و زيـان و ضرر را از شما به دور نمايند) و پس از ( تکيه بر كافران و مشرکان ، ديگر از سوي خدا) يـاري نمي گرديد و ( بر دشمنان ) پـيروز گردانده نمي شويد. در دو طرف روز که وقت نماز صبح و عصر است ) و در اوائل شب ( کـه وقت نماز مغرب و عشاء است ) چنان که بايد نماز را بجاي آوريد. بيگمان در اين ( سفارشها و قانونهاي آسماني ) اند رز و ارشاد کساني است که پـند مـي پذيرند و خداي را يـاد مـي کنند و به يـاد مـي دارند، و ( در برابر سختيهاي چيزهائي که به تو دستور داده شده است ) شکيبائي کن که خداوند پاداش نيکوکاران را ضائع نخواهد كرد ( و رنج آنان را در دنيا و آخرت هدر نخواهد داد) .
اين دستوري است که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و به کساني داده مي شود که از کفر و شرک دست کشيده اند و به سوي خدا برگشته اند:
(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ).
همانگونه که فرمان يافته اي ( در راه تبليغ و ارشاد و مبارزه و پيکار و پياده کردن تعليمات قرآن ) اسقامت کن .
پيغمبر صلّي اللع عليه و آله وسلّم هراس و شکوه اين فرمان را به گونه اي احساس کرد که با اشار? بدين آيه فرمود:
(شيبتني هود ).
سور? هود مرا پير کرد ....
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استقامتي که خواسته شده است به معني اعتدال ، و عبور در راستاي راه بدون انحراف بدين سو و آن سو است . اين چنين چـيزي هم نـياز به بـيداري و هوشياري هميشگي ، تدبّر و تفکّر دائمي ، بازبيني و بازنگري پيوست? مرزهاي راه ، و جلوگيري از انفعالات بشري است که کم و بيش رويکرد رايج مي کند و به انحراف مي کشاند ... به همين جهت استقامت کـاري است کـه پيوسته در هر حرکتي از حرکات زندگي ضرورت دارد. آنچه در اينجا شايان ذکر است و بايد بدان توجّه داشت اين است که نهي بعد از امر به استقامت ، نهي از قصور و کوتاهي در کار و تقصير و تفريط نيست ، بلکه نهي از زياده روي و افراط و از حدّ گذشتن و طغيان و سرکشي است ... اين بدان جهت است که امر به استقامت و بيداري و هوشياري و پرهيزگاري که به دنبال اجراي ايـن فرمان در درون پـيدا مـي شود، گـاه به غلوّ و زياده روي مي انجامد، و اين دين را از سادگي و آساني خود به سختي و دشواري تبديل مي کند. خدا دين خود را آن چنان مي خواهد که آن را بدان گـونه نازل کـرده است ، و استقامت را در چيزي که بدان امر کـرده است بدون افراط و غلوّ مي خواهد، چه افراط و غلوّ اين دين را از سرشت خود بيرون مي برند، همان گونه که تفريط و تقصير آن را از سرشت خود بيرون مي برند. اين هم نگرشي است که ارزش بسيار گرانبهائي دارد، و ماي? آن مي شود که مسلمانان بر راه راست بمانند، و نه به افراط و غلوّ بگرايند، و نه سستي و تنبلي کنند.
(إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (112)
قطعاً خدا مـي بيند چيزي را که مـي کنيد ( پس مواظب پندار و گفتار و کردار خود باشيد) .
« بَصيرٌ: بينا» از « بصيرت : بـينش « در ايـنجا مناسب مي نمايد. چرا که در اينجا بصيرت و بينش و خوب و نيکو درک و فهم کردن و سنجيدن فرمانروا است ... بنابراين همان گونه کـه فرمان يـافته اي اي پيغمبر استقامت کن همراه با کساني که با تو به سوي خدا برگشته اند.
(
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وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ).
و به کافران و مشرکان تکيه مکنيد ( که اگر چنين کـنيد آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد.
به ستمگران تکيه نکنيد و بديشان اطمينان ننمائيد. به زورمداران ياغي و سرکش و ستمگري تکيه و اعتماد نکنيد که در زمين از سلطه و قدرت برخوردارند ، آن کساني که با زور و قدرت خود بندگان را مغلوب و مقهور مي کنند و ايشان را بندگان غير خدا مي سازند ... بديشان تکيه نکنيد، چه تکيه کردن بر ايشان به معني ماندگار کردن آنان بر اين کار بسيار زشت و ناپسندي است که انجام مي دهند و بدان دست مي يازند، و همچنين به معني شريک ايشان شدن در گناه آن کـار بسيار زشت و ناپسند است .
(فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ).
چه ( اگر چنين کنيد) آتش دوزخ شما را فرو مي گيرد.
اين هم کيفر همچون انحراف و کجروي است .
(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (113)
جر خدا دوستان و سرپرستاني نداريد ( تا بتوانند شما را در پناه خود دارند و شرّ و بلا و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند) و پس از ( تکـيه بر کافران و مشرکـان ، ديگر از سوي خدا) يـاري نمي گرديد و ( بر دشمان ) پيروز گردانده نمي شويد.
استقامت بر راه در همچون دوره اي کار سخت و مشکلي است و به توشه اي نياز دارد که کمک کند و ياري برساند.
يزدان سبحان پـيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم را و گــروه اندک مسلماناني را که با او هستند به تو ش? راه رهنمون مي فرمايد:
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ).
در دو طرف روز ( که وقت نماز صبح و عصر است ) و در اوائل شب ( که وقت نماز مغرب و عشاء است ) چنان كه بايد نماز را بجاي آوريد.
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خدا مي دانسته است که اين توشه اي است که مـي ماند هنگامي که هر توشه اي تمام مي گردد و از ميان مي رود. توشه اي است که بني? روحي را استوار و پـايدار مي دارد. دلها را بر حقّ و حقيقت نگاه مي دارد، حقّ و حقيقتي که وظائف و تکاليف آن بسي سخت و دشوار است . زيرا اين توشه اين دلها را به خداوندگار مهربان و نزديک و پاسخگو و فريادرس پيوند مي دهد، و بر دلها نسيم انس و الفت را وزان مي كند بدان هنگام که دلها در وحشت و عزلت همچون جاهليّت نامبارک و کينه توزي بسر مي برند
آيه در اينجا دو طرف روز را بيان مي دارد که اول و آخر روز است . و بخشي از شب را بيان مي نمايد کـه نزديک به شب مراد است . آيه بدين وسيله اوقات نمازهاي واجب را بيان مي دارد، بدون اين کـه شمار? آنها را معيّن کرده باشد. عدد و وقت خاص هر نمازي به وسيل? سنّت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مقرّر و مشخّص گرديده است .
نصّ قرآن به دنبال فرمان به اداي نماز به گون? کامل و لازم خود، اين چنين پيروي را مي زند:
(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ).
بيگمان نيکيها ( و از جمله نمازهاي پنجگانه ) بديها را از ميان مي برد.
اين نصّ عام است و شامل هر نوع نـيکي و خوبي مي گردد. نماز از بزرگ ترين نيکيها و خوبيها است ، و به طريق اَولي مندرج در حکم آيه است . امّا نه ايـن که نماز تنها نيکي و حسنه اي باشد - همان گونه که برخي از مفسّران گفته اند - که سينه و بدي را بزدايد و محو نمايد:
(ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) (114)
بيگمان در اين ( سفارشها و قانونهاي آسماني ) اندرز و ارشاد کساني است که پـند مـي پذيرند و خداي را يـاد مي کنند و به ياد مي دارند.
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نماز در اصل خود ياد و يادآوري است ، بدين جهت همچون پيروي با آن مناسبت دارد. استقامت نياز به شکيبائي دارد. همچنين به انتظار مدّت زماني بودن تا سنّت خدا دربار? تکذيب کنندگان تحقّق يـابد و پـياده گردد نيز نياز به شكيبائي دارد. بدين خاطر است پيروي که بر فرمان به استقامت و بر چيزي که پيش از آن آمده است زده مي شود، اين چنين است :
(وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (115)
و ( در برابر سختيهاي چيزهائي که به تو دستور داده شده است ) شکيبائي کن که خداوند پـاداش نـيكوکاران را ضائع نخواهد کرد ( و رنج آنان را در دنـيا و آخرت هدر نخواهد داد) .
استقامت نيکي است . به تمام و کمال خواندن نياز در اوقات خود نيکي است . شکيبائي بر نـيرنگ تكذيب نيکي است ... خدا هم پـاداش نـيکوکاران را ضائع نمي کند و هدر نمي دهد.
*
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آن گـاه روند قرآنـي براي تکميل حاشيه و پـيرو برمي گردد به سوي جايگاه هاي هلاک و نابودي شهرها و آباديها و مردمان آنجاها. نيـم نگاهي مي اندازد به اين که اگر در ميان همچون مردماني خيرخواهان فرزانه اي بودند در پيشگاه خدا براي خويشتن خـير و خوبي اندوخته مي کردند و برجاي مي داشتند. براي نيل بدين امر ديگـران را از فساد در زمـين نهي مـي کردند و بازمي داشتند، و جلو ستمگران را از ستمگري مي گرفتند، آن وقت خدا اين شهرها و آباديها را ويران نمي نمود و ساکـنان آنجاها را نابود و به عذاب ريشه کن کننده گرفتار نمي کرد. چه يـزدان شهر ها و آباديها را ظالمانه گرفتار عذاب نمي سازد، وقتي کـه مردمان آنجاها اصلاحگر باشند. يـعني اصلاحگران آنجاها قدرت اين را داشته باشند که در ميان ساکنا ن آن اقطار و ديار جلو ستمگري و تباهي را بگيرند. در آن شهرها و آباديها گروه اندکي از مؤمنان بودند، ولي هيچ گونه نفوذ و قدرتي نداشتند. خدا ايشان را نجات داد در آنجاها گـروه بيشماري از افراد داراي خوشگذران ، و پيروان بدون چون و چراي ايشان وجود داشتند. اين بود که خدا شهرها و آباديها و مردمان ستمگر آنجاها را نابود کرد:
(فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ إِلا قَلِيلا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (117)
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چرا نمي بايست که در ميان ملّتهاي ( گذشت? ) پـيش از شما فرزانگاني باشند که از فساد در زمين نهي کنند ( تا ديگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائي بخشند؟ ) مگـر مردمان کمي کـه ( به وظيف? امر به معروف و نهي از منکر عمل کردند و) ما نجاتشان داديم ، و ( امّا در همان حال ) کافراني مـي زيستند که از خوشگذراني و تنعّم و تلذّذي پيروي مي کردند که آنان را مغرور و فاسد کرده بود، و دائماً گناه مي ورزيدند ( و هيچ وقت به دعوت پـيغمبران و خيرخواهان گوش نمي دادند و از فساد و تباهي دست نمي کشيدند. سنّت و عادت ) پروردگارت چنين نبوده است که شهرها و آباديها را ستمگرانه ويران کند، در حالي کـه ساکنان آنجاها ( متمسّک به حقّ و ملتزم به فضائل بوده و) در صدد اصلاح ( حال خود و ديگران ) برآمده باشند.
اين اشاره پرده برمي دارد از سنّت و قانوني از سنّتها و قانونهاي يزدان که جاري و ساري در ميان ملّتها است . ملّتي که فساد و تباهي در ميان ايشان به سبب بنده گرداندن مردمان براي غير يزدان به شکلي از اشکـال را ئج مي گردد، و کساني در آن ميان پـيدا مـي شوند و براي دفع همچون تباهي و فسادي به پا مي خيزند و به تلاش مي ايستند، اين چنين ملّتي نجات پيدا مي کند، و خدا آن را به عذاب و هلاک گرفتار نمي سازد. ملّتي که ستمگران در ميانشان به ستم مي پردازند، و تباهکاران به تباهي مي نشينند، و کساني هم در ايـن مـيان پـيدا نمي شوند که براي دفع ظلم و فساد برخيزند و به تلاش ايستند، يا کساني در اين ميان پيدا مـي شوند کـه اين بيداد و تباهي را زشت و ناپسند بشمارند، ولي نيرو و تواني آن چناني ندارند که واقعيّت زندگي تباه شده را دريابند و در آن تأثير بگذارند، در حقّ چنين ملّتي سنّت و قانون خدا اجراء و روان مـي شود و دامنگيرش مي گردد، يا نابود و ريشه کن مي شود و برمي افتد، و يا دچار فروپاشي يا پريشاني و نابساماني مي گردد.
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بنابراين، کساني که مردمان را به سوي ربوبيّت خداي يگانه دعوت مي کنند، و در اصلاح جامعه و زدودن آن از تباهي و فسادي مي کوشند که به سبب پرستش کردن غيرخدا و کرنش بردن براي ديگران پديد آمده است ، اين گونه کساني دروازه بان امن و امان ملّتها و جامعه ها هستند. از همين جا ارزش مبارز? رزمندگان در راه استقرار ربوبيّت خداي يگـان? جهان ، و ايستادگان در مقابل ستم و تباهي به هر شکلي از اشکال کـه هست ، نمودار و پديدار مي گردد ... ايـن گونه کساني نه تنها وظيف? خود را در برابر پروردگار و آئـين خود انجام مي دهند، بلکه از اين راه مانع آن مي شوند که ملّتها و جامعه هاي ايشان دچار خشم خدا شوند و سزاوار عذاب و هلاک گردند.
*
واپسين پيرو دربار? اختلاف و فرقي است که انسانها با يکديگر دارند. دسته اي راه هدايت مي پويند، و گروهي به راه ضلالت مي روند. دخالت مستقيم و قانون خدا در رويکرد بندگان بدين جهت و يا آن جهت :
(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (119)
(
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اي پيغمبري که آزمند بر ايـمان آوردن قوم خود و متأسّف بر روي گـردانـي ايشان از دعوت آسماني هستي ! بدان که ) اگر پروردگارت مي خواست مردمان را ( همچون فرشتگان در يک مسير و بر يک برنامه قرار مي داد و) ملّت واحدي مـي کرد ( و پـيرو آئـين يگانه اي مي نمود، و آنان در ماديات و در معنويات و در انتخاب راه حقّ يا راه باطل اختيار و اختلافي نمي داشتند. آن وقت جهان به گــون? ديگري درمـي آمد) ولي ( خدا مردمان را مختار و با اراده آفريده و) آنان هميشه ( در همه چيز، حتّي در گزينش ديـن و اصول عقائد آن ) متفاوت خواهند ماند. ( مردمان بنا به اختلاف استعداد، در همه چيز حتّي در ديني که خدا براي آنان فرستاده است متفاوت مي مانند) مگر کساني کـه خدا بديشان رحم کرده باشد ( و در پرتو لطف او بر احکـام قطعي الدّ لال? کتاب خدا متّفق بوده ، هر چند در فهم معني ظنّي الدّلال? آن که منوط به اجتهاد است ، اختلاف داشته باشند) و خداوند براي همين ( اختلاف و تحقّق اراده و رحمت ) ايشان را آفريده است ، و سخن پروردگار تو بر اين رفته است که : دوزخ را از جملگي جنّيها و انسانهاي ( پيرو نفس امّاره و اهريمن مکاره ) پر مي کنم.
اگر خدا مي خواست جملگي مردمان را بر يک روال مي آفريد، و همگان را با استعداد يکسان به جهان مي آورد ... هم? مردمان نسخه هاي مکرّري مي شدند و هيچ گونه تفاوت و تباين و جدائي و دگرگوني با يکديگر نمي داشتند. اين هم سرشت اين زندگي مقدّر و مقرّر بر روي زمين نيست ، و با سرشت اين آفريد? انسان نامي نمي خواند که خدا او را در زمين خلافت بخشيده است و جانشين کرده است .
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خدا خواسته است که ايـن آفريد? انسان نام داراي استعدادات و تمايلات و رويکـردها و گـرايشهاي گوناگون و جوراجوري باشد، و خدا به آدمي قدرت آن را بخشيده است که آزادانه راه خود را انتخاب نمايد، و به اختيار خود جهتگيري کند، و جوابگوي اين انتخاب و اختيار باشد، و بار مسؤوليّت اعمال و اقوال و افکـار خويش را بر دوش کشد، و خدا در برابر گزينش هدايت يا ضلالت بدو پاداش و پادافره دهد ... سنّت و قانون خدا چنين اقتضاء کرده است ، و مشيّت و اراد? خدا بر اين بوده و بر اين رفته است . آن کس کـه هدايت را انتخاب مي کند، و آن کس که ضلالت را اختيار مي کند، عملکرد هر دو تاي آنان برابر سنّت و قانون سا ري و جاري يزدان دربار? بندگانش بوده است ، و موافق و مطابق با مشيّت و اراد? ايزد سبحان صورت پذيرفته است . چرا که آفريدگار جهان خواسته است که انسان حقّ اختيار و انتخاب را داشته باشد، و جزا و سز اي راه و روشي را که برگزيده است دريافت دارد.
خداي منّان چنين خواسته است که انسانها يك ملّت نشوند. اين يک ملّت نبودن هم مي طلبد که با يکديگر تفاوت و جدائي داشته باشند و جوراجور و گوناگـون شوند. اين اختلاف و افتراق گاهي به اصول عقيده هم سر مي کشد - مگر آنان که رحمت خدا ايشان را دريابد و دربرشان گيرد - و آنان کسانيند که به حقّ و حقيقت دسترسي پيدا کرده اند - حقّ و حقيقت نـيز تعدّد و چندگانگي ندارند - ايـن چنين انسانهائي در اصول عقيده متّفق مي شوند و اتّفاق نظر پيدا مي کنند. اين هم اين را نفي نمي کند که ايشان با گمراهان متفاوف بوده و دوگانگي و جدائي دارند:
طرف مقابلي را اين نصّ براي راه يافتگان ذکر کرده است:
(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (119)
و سخن پروردگار تو بر اين رفته است که دوزخ را از جملگي جنّيها و انسانهاي ( پيرو نفس امّاره و اهريمن مكّاره ) پر مي کنم .
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چنين فهم و درک مي گردد کساني که در حقّ و حقيقت به هم مي رسند، و رحمت خدا ايشان را دربر مي گيرد، آنان سرنوشت ديگري و جايگاه جداگانه اي دارند کـه بهشت است و بهشت از ايشان بر مي گردد، همان گونه که دوزخ از گمراهان مقابل اهل حقّ و حقيقت پـر مي گردد، گمراهاني که داراي گروه ها و دسته هاي باطل گوناگون ، و برنامه هاي فراوان گمراه و گمر اهساز هستند.
*
سخن بازپسين در اين سوره، خطاب به پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است و دربار? فلسف? روايت داستانها به ويژه براي او و به طور عام براي مؤمنان است . کساني کـه ايـمان نمي آورند پيغمبر واپسـين سخن خود را با ايشان بگويد، و قاطعانه با آنان قطع رابطه کند، و ايشان را به چيزي واگذارد که نهان در پس پرد? غـيب است و در انتظارشان است . آن گاه رهنمود مي شود که خدا را بپرستد و بر او توکّل کند، و بگذارد قوم او هر کاري را که مي خواهند بکنند:
(وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (123)
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اين همه از اخبار پيغمبران بر تو فرو مـي خوانـيم ، کـلّاً براي اين است که بدان دلت را برجاي و استوار بداريم ( و در برابر مشکلات تبليغ رسالت ، آن را تقويت نمائيم ) . براي تو در ضمن اين ( سوره و اخبار مذکور در آن ، بيان ) حقّ آمده است ( همان حقّي که پيغمبران ديگران را بدان مي خواندند) و براي مؤمنان پند و يادآوري مهمّي ذكر شده است ( که مي توانند همچون ايمانداران پيشين از آن سود جويند و راه سعادت پويند) . بگو به کساني که ايمان نمي آورند: هر چه در قدرت داريد بکنيد ( و در راه خود برويد) كه ما نيز آنچه مي توانيم مي کنيم ( و در راه خود مي رويـم ، ولي بدانيد سرانجام شما شکست و بدبختي ، و عاقبت ما پـيروزي و خوشبختي است ) . و چشم به راه باشيد ( که به ما چه چيز مـي رسد از آنـچه فکر مي کنيد که مي رسد) و ما هم چشم به راه هستيم ( که برابر وعد? خدا، دعوت آسماني پيروز و اسلام بر شما و بر هم? دشمنان دين غلبه كند. آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژ? خدا است ، و کارها يکسره بدو برمي گردد ( و امور جهان به فرمان او مي چرخد) ، پس او را بپرست و بر او تکيه کن و ( بدان که ) پروردگارت از چيزهائي که مي کنيد بي خبر نيست .
خدا پاداش پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را بدهاد چه مشکلاتي که از سوي قوم خود مي ديده است! و چه اندازه انحرافات درونها و کجروي انسانها را مشاهده کرده است ! و چه مقدار بارهاي سنگين دعوت را بر دوش خود حمل نموده است . آن اندازه دشواريـها و کـژراهه رويها و سنگينيها را ديـده است که به دلداري و غمزدائـي پروردگارش نياز پيدا نموده است و لازم آ مده است که آفريدگارش او را ثابت قدم و استوار بدارد، در عين حال که او ثابت قدم و شکيبا بوده و به خداوندگار خود اطمينان و توکّل داشته است :
(وَكُلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ).
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اين همه از اخبار پيغمبران بر تو فرومي خوانـيم ، کـلّاً براي اين است که بدان دلت را برجاي و استوار بداريم .
(وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ).
براي تو در ضمن اين ( سوره و اخبار مذکور در آن ، بيان ) حقّ أمده است ( همان حقّي که پيغمبران ديگران را بدان مي خواندند) .
يعني در اين سوره ، حقّ و حقيقت دعوت ، داستانهاي پيغمبران ، سنّتها و قانونهاي يزدان ، و تصديق مـژده و بشارت، و راست بودن و تهديد کردن و بيم دادن ، آمده است .
(وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 9(120)
و براي مؤمنان پند و اندرز و ياد و يادآوري مهمّي ذکر شده است ( که مي توانند همچون ايـمانداران پـيشين از آن سود جويند و راه سعادت پويند) .
اين سوره آنان را با چيزهائي که بر سر مردمان نسلهاي گذشته آمده است پند و اندرز مي دهد، و ايشان را متوجّه سنّتها و قانونهاي يزدان مي کند، و به ياد اوامر و نواهي خدا مي اندازد.
کساني که پس از اين ايمان نياورند، ديگر اندرز و ياد و يادآوري براي ايشان نيست . بلکه با آنان قاطانه قطع رابطه مي گردد:
(وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ )(121) (وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) (122)
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بگو به کساني که ايـمان نمي آورند. هرچـه در قدرت داريد بکنيد ( و در راه خود برويد) که ما نـيز آنـچه مي توانيم مي کنيم ( و در راه خود مي رويم ، ولي بدانـيد سرانجام شما شکست و بدبختي ، و عاقبت ما پـيروزي و خوشبتي است ) . و چشم به راه باشيد ( که به ما چه چيز مي رسد از آنچه فکر مي کنيد که مي رسد) و ما هم چشم به راه هستيم ( که برابر وعد? خدا، دعوت آسماني پيروز و اسلام بر شما و بر هم? دشمنان دين غلبه کند. اين سخني است که ي از برادران انبياء ييشين تو که در اين سوره داستان ايشان آمده است آن را به قوم خود گفته است و به ترک ايشان گفته است و آنان را به سرنوشتي واگذار کـرده است کـه در انتظارشان بوده است [2]... آنچه در انتظارشان بوده است در پـن پرد? غيب يزدان نهان بوده است :
(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
( آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژ? خدا است . کارها يکسره بدو برمي گردد، هم کـار تو و هم کـار مؤمنان ، و هم کار کساني که ايمان نمي آورند، و هم کار و بار اين آفريدگان همه ، آنچه در دل غيب او نهان و پنهان است ، و آنچه در آينده خواهد بود و خواهد شد:
(فَاعْبُدْهُ).
پس او را بپرست .
چه تنها او شايان برستش کردن ، و براي او کرنش بردن است .
(وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ).
و بر او تکيه کن .
زيرا ولي و نصير و ياور و مددکار او است و بس . او آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد چه خوب باشد و چه بد، و سزا و جزاي کسي ضائع نمي شود و هدر نمي رود:
(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )(123)
و ( بدان که ) پروردگارت از چيزهائي که مي کنيد بي خبر نيست.
*
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بدين منوال و بر اين روال ايـن سوره با توحيد در عبادت ، و توبه و پشيماني و برگشت به يزدان در پايان کار، خاتمه مي پذيرد، همان گونه که با پرستش خدا و تنها توجّه و روي کردن به خدا، و درنهايت گشت و گذار، برگشتن بدو، آغاز گرديده بود. اين کار بعد از گشت و گذار زياد در آفاق و اقطار جهان ، و فرورفتن به ژرفاهاي درون ، و دور زدن در لابلاي اعصار و قرون ، صورت پذيرفته است .
بدين گونه زيبائي هماهنگي هنري در آغاز و در انجام به همديگر مي رسد، و در همنوائـي مـيان داستانها و روند قرآني به چشم مـي خورد، با ظرافت ديد گاه و انديشه و رويکردي که به تمام و کمال در ايـن قرآن موجود است . اگر قرآن از سوي غـير يـزدان جهان مي آمد، مردمان در آن اختلاف فراوان و ضدّ و نقيض بسياري رآ پيدا مي كردند.
*
گذشته از اين مطالب و مقاصدي که بيان گرديد، کسي که روند اين سوره را به تمام و کمال پژوهش کند، بلکه روند هم? قرآن مكّي را بررسي کند، دريافت خواهد کرد که خطّ سير اصلي استوار و فراخ و ژرفي وجود دارد، و اين سوره بر آن مي رود و بدان تکيه مي كند، و همان محوري است که پيرامون آن مي چرخد، و هم? خطّ سيرهاي ديگر بدان برمي گردند، و هم? بندها و تارها نيز بدان مي پيوندند ... اين محور خطّ سير عقيده است . محوري است که اين آئين به طور کلّي بر آن تکيه مي کند ... اين محور، محور عقيده است ، محوري است که اين برنام? يزداني که براي زندگي انسانها است اندک و بيش و جزء و كلّ آن دور آن مي چرخد.
(1/408)



ما در پيرو اجمالي اين سوره نياز خواهيم داشت تا به اين که باز هم توقّفهاي مختصري در برابر اين خطّ سير و در برابر اين محور داشته باشيم - همان گونه که در روند سوره پيدا است - در کنار برخي از آنها قبلاً توقّفهاي کوتاهي و نگاه هاي گـذرائـي داشته ايـم ، ولي در هر صورت در اين پيرو اجمالي به نگرش و بازبيني نـياز پيدا خواهيم کرد، تا جزئيات ايـن پـيرو واپسـين به يکديگر ارتباط حاصل کند و پيوند بخورد:
*
حقيقت نخستيني که در سراسر سوره پيدا و نمايان است .... چه در ديباچ? سوره که مضمون کتابي را بيان مي کند که همراه با محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم فرستاده شده است ، و چه در داستاني که خط سير جنببش عقيد? اسلامي را در طول تاريخ بـيان مـي کند، و چـه در پـيرو پـاياني کـه پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را براي روياروئي با مشرکاني رهنمود مي کند و از او خواسته مي شود که با نتائج حاصله از اين داستانها و از مضمون کتابي کـه در نهايت براي ايشان آمده است به پيکارشان رود ... حقيقت نخستيني که در سراسر سوره پيدا و نمايان است ، تمرکز بر فرمان به عبادت يزدان يگانه ، و نهي از عبادت غير او است ... و همچنين بيان اين است که همچون چيزي هم? ديـن است ... آن گاه استوار و پايدار کردن وعد و وعـيد، و حساب و کتاب و سزا و جزا، و عقاب و عذاب ، بر اين بنياد يگانه گسترد? فراگـير است ... همان گونه کـه در ديباچ? سوره گفتيم و در موارد متعدّد تفسير آن بـيان داشتيم .
آنچه مي ماند در اينجا اين است پيش از هر چيز شيو? برنامه قرآني در بيان اين حقيقت را و ارزش اين شيوه را روشن گردانيـم :
حقيقت وحيد عبادت يزدان ، در دو گـفتار ايـن چـنين است:
(يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ).
اي قوم من ! خدا را بپرستيد ( و بدانيد که ) جز او معبودي نداريد. (هود/50و65و84 )
(
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أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (2)
( اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نـپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کـافران به عذاب دوزخ ) و مژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . ( هود/2)
اختلاف اين دو گفتار روشن است ، يکي به صورت امر، و ديگري به شکل نهي آمده است ... آيـا مدلول و مفهوم آن دو يکي است ؟ ... مدلول و مفهوم گـفتار نخستين ، امر به عبادت يـزدان است ، و بـيان مـي دارد معبودي که پرستيده شود جز يزدان در ميان نـيست ... مدلول و مفهوم گفتار دوم ، نهي از عبادت جز يـزدان است ...
مدلول و مفهوم دوم ، مقتضي مدلول و مفهوم نخست است ... وليکن اوّلي « منطوق» و گويا است ، و دومـي « مفهوم « و برداشت ... حکمت خدا در بيان اين حقيقت بزرگ مقتضي اين بوده است کـه در نهي از عبادت غيرخدا، به مفهوم بسنده نشود، و بيان اين نهي از راه منطوق گوياي مستقلّي باشد، هرچند که در ضمن امر اوّل مفهوم و معلوم است !
اين سخن ما را متوجّه اشار? ژرفـي به ارزش چـنين حقيقت بزرگي مي سازد، و سنگيني آن را در ترازوي يزدان سبحان مي نماياند. به گونه اي که سزاوار است به مفهوم ضمني امر به عبادت يزدان ، و به بيان ايـن که معبودي جز او وجود ندارد تا پـرستيده شود، بسنده نگردد. بلکه نهي از عبادت جز خدا در منطوق گوياي مستقلّي بيابد که متضمّن نهي مستقيم بوده ، امّا نه با مفهوم ضمني باشد و نه با مقتضي لازم !
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همچنين شيو? برنامه قرآني در بيان اين حقيقت با هر دو جنب? آن که عبادت يزدان ، و عدم عبادت ديگران است ، به ما چنين مي فهماند: انسان نياز به نصّ قاطعي با دو بخش اين حقيقت به طور يکسان دارد. درکنار آن هم نبايد به امر به عبادت يزدان ، و بيان اين که جز او هيچ معبودي نيست بسنده کرد. بلکه بايد نهي صريح از عبادت جز او را به مفهوم ضمني امر به عبادت خداي يگانه افزود ... زيرا زماني خواهد آمد که مردمان خدا را انکار نمي کنند، و به ترک عبادت خدا هم نمي گويند، ولي آنان با وجود اين جز او را با او مي پرستند، و به شرک مي افتند و انباز مي ورزند، و گمان هم مي برند که ايشان مسلمانند!
بدين جهت است که تعبير قرآني دربار? حقيقت توحيد، يکجا به صورت امر و به صورت نهي آ مده است ، تا يکي ديگري را تأکيد کند، تاکيدي که با آن سوراخ و سنبه اي نماند و شرک از آنجا نتواند به شکلي از اشکال فراواني که دارد نفوذ کند.
همچون چيزي ، در تعبير قرآنـي در جاهاي مختلفي تکرار گرديده است . اين هم نمونه هائي از آن در ايـن سوره و در سوره هاي ديگر است :
1-(الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) (2)
الف .لام .را. ( ايـن قرآن ) کــتاب بزرگواري است کـه آيه هاي آن ( توسّط خدا) منظّم و محکم گرديده است ( و لذا تناقض و خلل بدان راه ندارد) و نيز آيات آن از سوي خداوند ( جهان ) شرح و بيان شده است کـه هم حکيم است و هم آگاه ( و کـارهايش از روي کــاردانـي و فرزانگي انجام مي پذيرد. اي پيغمبر! بديشان بگو: ) ايـن کـه جز خدا را نپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بـيم دهند? ( کـافران به عذاب دوزخ ) و مـژده دهثد? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . ( هود/1و2)
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2-(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ )(26)
( همان گونه کـه تو را به پـيش قومت فرستاده ايـم و گروهي به دشمنانگي و سرکشي پرداختند) نوح را ( هم ) به پـيش قومش فرستاديم ( و او بديشان گفت : ) من بيـم دهثد? ( شما از عذاب خدا و) بيانگر ( راه نجات ) براي شما مي باشم . ( همچنين بديشان گفت : ) جز الله ( يـعني خداي واحد يکتا) را نپرستيد. بيگمان من از عذاب روز پررنج ( قيامت ) بر شما مي ترسم . ( هود/25و26 )

3-(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا مُفْتَرُونَ )(50)
( ما به عنوان پيغمبر) هود را به سوي قو م عاد فرستاديم که از خودشان بود. ( هود بديشان ) گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستيد که جز او معبودي نداري. شما ( کـه به خدايـان متعدّدي معتقديد، در ادّعاي ) خود) دروغگوياني بيش نيستيد. (هود/50)
4-(لا تتخذوا إلهين اثنين . إنما هو إله واحد . فإياي فارهبون).
خدا گـفته است کـه دو معبود دوگانه براي خود برنگزينيد، بلکه خدا معبود يگانه اي است ( كه منم آفريدگار کائناتم ) و تنها و تنها از من بترسيد و بس .
5-(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفا مسلما . وما كان من المشركين).
ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي ، وليکن ( از اديـان باطله بيزار و منصرف و) بر ( دين ) حقّ و منقاد ( فرمان ) خدا بود، و از زمر? مشرکان ( و کافراني چون قريش و
همگنان ايشان ) نبود. (آل عمران /67)
6-(إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا . وما أنا من المشركين). . .
بيگمان من رو به سوي کسـي مـي کنم کـه آسمانها و زمين را آفريده است ، و من ( از هر راهـي جز راه او) بکنارم و از زمر? مشرکان نيستم . ( انعام /79)
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اين برنام? مستمرّ و پياپي تعبير قرآني راجع به حقيقت توحيد است . بدون شکّ مفهوم و معني ويژ? خود را دارد، چه در جلوه گر ساختن ارج و ارزش اين حقيقت ، و چه در روشن ساختن سترگي و سترگي اي که اي ، حقيقت مي طلبد که در هر جانبي از جوانب آن به مفهومهاي ضمني و به مقتضيّات لازمه تکيه نشود و حو اله داده نشود. بلکه قرآن در هر جانبي از جوانب آن نصّ صريح و گويا دارد. همچنين در راهيابي انسان با سرشتي کـه دارد به رهنمود اين شيو? گفتار بر دانش ايزد كر دگار، و به سبب نيازي که انسان به بيان همچون حقيقت بزرگي دارد، و براي نگاهداري آن در احساس و در انديشه اش از هر گونه شکّ و شبهه اي و از هر نوع تاريکي و ابهامي، ضرورت دارد تعبير دقيق و روشني دربار? آن گفته شود، بدان منوال و بر آن روالي که قبلاً گذشت ، منوال و روالي که قصد و عمد در آن آشکار شود و جلوه گر آيد ... خدا داراي پند و اندرز رسا و بسنده است . خدا بهتر از هر کسي آگاه از حال آفريدگان خود است . او بسيار دقيق و بسيار اگاه است .
در مقابل مدلول و مفهوم اصطلاح « عبادت « مي ايستيم ، اصطلاحي که در اين سوره ، و در سراسر قرآن آمده است . تا ما آنچه را که در فراسوي تمرکز بر امر به عبادت خداي يگانه ، و نهي از عبادت غيرخداي يگانه نهفته است دريابيم ، و خوب بدانيم کـه در فراسوي عنايت موجود در تعبير از دو بخش اين حقيقت با نصّ صريح و گويا، و در عدم اکتفاء به دلالت ضمني مفهوم ، واقعاً چه حکمت و فلسفه اي وجود دارد.
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قبلاً در لابلاي پيرو بر داستان هود و قوم او - در اين سوره - روشن کرديم کـه مدلول و مفهوم اصطلاح « عبادت « چيست ، اصطلاحي که سزاوار اين همه بر آن تکيه کردن و اين همه بدان عنايت نمودن مـي گردد. همان گونه هم شايان اين مي شود که کـاروان پـيغمبران بزرگوار اين همه تلاش و رنج براي آن بکشند، و دعوت کنندگان به سوي خداي يگـانه در طول تاريخ براي تبليغ عبادت او اين همه عذاب و درد بچشند...[3]
هم اينک بر آن پيرو برخي از نگرشها را مي افزائيم : استعمال اصطلاح « عبادات « بر شعائر و مراسم آئيني و بر عملکردي که ميان بنده و خدا صورت مي پذيرد، و در مقابل آن اصطلاح « معاملات « اطلاق مـي شود بر عملکردي که ميان خود مردمان انجام مـي گيرد، ايـن اصطلاحات در زمان نزول قرآن مجيد نبوده است و بعدها رواج پيدا کرده است ، و اين تقسيم بندي در دور? نخستين اسلام معروف و مشهور نبوده است .
قبلاً در کتاب « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته « مقداري دربار? تاريخ اين مسأله نوشته ايـم . بندها و بخشهائي را از آن گلچين مي نمائيم :
« تقسيم فعاليتهاي انسان به « عبادات « و « معاملات « مسأله اي است نوخاسته که پس از تدوين « فقه « به وجود آمده است . با آن که در آغاز مقصود از اين کار يک تقسيم « فني « بوده است که قالب تأ ليف علمي است ، ولي متأسّفانه بعدها آثار بدي در جهان بيني، و سپس بعد از مدّت زماني در تمام حـيات اسلامي از خود باقي گذاشته است . چرا که در انديش? مردمان چنين نقش بست که صفت « عبادت « به نوع اول فعّاليّتها اختصاص دارد، و « فقه عبادات « مشتمل بر آن است . در صورتي که صفت « عبادات « نسبت به فعّاليّتهاي دست? دوم که « فقه معاملات « شامل آن مـي گردد جاري و صادق نيست ! اين اعتقاد بدون شکّ تحريف جهان بيني اسلامي است ، و انحراف همه جانبه اي در زندگي جامع? اسلامي به دنبال دارد.
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در جهان بيني اسلامي يک فعّاليّت اسلامي يـافته نمي شود که معني « عبادت « بر آن منطبق نگردد، و يـا پياده کردن اين صف در آن منظور و مقصود نباشد. برنام? اسلامي سراسر آن از آغاز تا انجام هدفش پياده کردن معني عبادت است .
در برنام? اسلامي ، حقو ق اساسي ، و حقوق مالي ، و قوانين جزائي ، و قوانين مدني ، و قوانـين خانواده ، و سائر قوانيني که اين برنامه آنها را دربر دارد، هدفي جز پياده کردن معني « عبادت « در زندگي انسان ندارند ... فعّاليّتهاي انساني هم بدين صفت متّصف نمي گردد و اين هدف را پياده نمي کند - هدفي که قرآن آن را هدف وجود انساني مي شمارد - مگر آن گاه که ايـن فعّاليّتها مطابق برنام? خدائي انجام پذيرد. بدين وسيله است که الوهيّت منحصر به يزدان سبحان مي گردد، و به بندگي يگان? او اعتراف مي شود ... در غير اين صورت بيرون رفتن از عبادت صورت مي پذيرد، چون بيرون رفتن از بندگي صورت پذيرفته است يعني بيرون رفتن از هدف وجود انساني است بدان گونه که خدا خواسته است ! و آن هم بيرون رفتن از آئين يزدان بشمار است !
انواع فعّاليّتهائي که فقهاء نام « عبادات « بدانها داده اند، به ويژه بدين صفتي که با مفهوم جهان بيني اسلامي نمي خواند - وقتي که در قرآن به موارد آن مراجعه مي گردد - حقيقت برجسته و آشکاري جلوه گر مي شود و نبايد آن را از ياد برد. اين بخش جدا و برکنار از انواع فعّاليّتهاي ديگري نيست که نام « معاملات « بدانها داده اند ... بلکه هم اين و هم آن در روند قرآنـي به يکديگر مرتبط هستند، و در برنامه رهنمود اسلامي با همديگر پيوند خورده اند چرا که اين بسان آن ، بخشي از برنام? « عبادت » است ، عبادت که هدف وجود انساني است ، و معني بندگي را تحقّق مي بخشد، و معني انحصار يزدان سبحان به الوهيّت را پياده مي کند.
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اين تقسيم بندي - به مرور زمان - به برخي از مردمان چــنين فهمانده است کـه آنان با انجام فعّاليّتهاي « عبادات « نام برابر احکام اسلام ، مي توانند « مسلمان « بشمار آيند، هر چند هم هم? فعّاليّتهاي « معاملات « را طبق برنامه ديگري انجام دهند!.. آنان قوانين معاملات را از يزدان سبحان دريافت نمي دارند، و بلکه آنها را از خداي ديگري دريافت مي دارند!.. اين خداي دروغين براي ايشان دربار? امور زندگي چيزي را مقرّر مي دارد که يزدان جهان بدان اجازه نداده است !
ايــن گـمان بزرگي است . چه اسلام وحدتي است ناگسيختني و جداناشدني . هر کس که اسلام را به دو بخش تقسيم کند - بدين شيوه اي کـه گـذشت - چـنين کسي از اين وحدت بيرون مي رود، يا به تعبير ديگري : از اين آئين بيرون مي رود.
اين حقيقت بزرگي است و هر مسلماني که مي خواهد اسلام خود را پياده و محقّق کند و مسلمان بودن خويش را اثبات نمايد، و در عين حال مي خواهد هدف وجود انساني خويشتن را تحقّق بخشد، بايد که بدان گوش دل فرادهد» .[4]
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هم اينک بدين بندها و بخشها چيزي را مي افزائيم کـه قبلاً در اين جزء گفته ايم . آن چـيز ايـن است که يک انسان عرب وقتي که براي نخستين بار مخاطب ايـن قرآن مي گرديد، و به انجام آن دستور داده مي شد، مدلول و مفهوم اين واژه ، منحصر به اداي شعائر و مراسم پرستشي و بندگي نمي گرديد ... بلکه روزي که در مکّه براي نخستين بار با قرآن مخاطب مي گرديد، هنوز شعائر و مراسم پرستشي و بندگي واجب نگرديده بود! آنچه يک فرد عرب وقتي که مخاطب قرآن واقع مي گرديد مي فهميد اين بود که هدف اين واژه « كرنش « بردن براي خداي يگانه و « پرستش « او در هم چيز و در همه کار، و کرنش نبردن براي غير خدا و پرستش نکردن جز او در تمام امور و شؤون زندگي است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم « عبادت « را با نصّ فرموده هاي خود تفسير نمود و آن را « اتباع « و پيروي معني کرد و شعائر و مراسم پرستشي و بندگي نناميد. در آن حال كه براي عدي پسر حاتم دربار? يهوديان و مسـيحيان توضيح مي داد و ايشان را پـرستشگر احبار و رهبان ، يعني پيشوايان ديني يهودي و مسيحي قلمداد مي فرمود:
(بلى إنهم أحلوا لهم الحرام , وحرموا عليهم الحلال , فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم).
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بلي ( کـه احبار و رهبان خود را خدايـان خويش مي کرده اند) . پيشوايان آئيني ايشان براي آنان حرام را حلال ، و حلال را حرام مي کرده اند و آنان هم از ايشان پيروي مي نموده اند، و ايـن کـار پـرستش يهوديان و مسيحيان براي احبار و رهبان خودشان بشمار است . واژ? « عبادت « بر « شعائر و مراسم پرستشي و بندگي « اطلاق گرديده است بدان خاطر که عبادت شکـلي از اشکال کرنش بردن براي خدا و پرستش او در کاري از کارها است . شکلي است که مدلول و مفهوم عبادت را به طور کـلّي فرانمي گيرد و بـيانگر هم? مدلولها و مفهومهاي آن نمي شود. بلکه عبادت شاخه اي از شاخه هاي کـرنش بردن و پرستش نمودن يزدان است نه تنه و همه چيز آن !..
*
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قبلاً در اين جزء گفته ايم : « واقعيّت ا ين است اگر حقيقت عبادت تنها شعائر و مراسم آئيني بود، شايسته نبود اين همه کاروانيان بزرگوار پيغمبران و پيغمبريها براي آن بيايند. سزاوار اين نبود که اين همه تلاشها و کوششهاي رنج آور و طاقت فرساي پـيغمبران - صلوات الله و سلامه عليهم - صرف آن گردد. سزاوار اين نبود که اين همه شکنجه و عذاب و اين همه درد و رنج گريبانگير دعوت کنندگان و مؤمنان ، در طول تاريخ دور و دراز گردد. آن چيزي که سزاوار اين همه بهاي سنگين و کمرشکن است بيرون آوردن جملگي انسانها از پيروي بندگان ، و برگرداندن ايشان به پيروي از يزدان يگان? سبحان در هم? کار و بار خودشان ، و در سراسر برنام? زندگي اين جهان و آن جهان آنان به طور يکسان است . توحيد الوهيّت ، توحيد ربوبيّت ، توحيد قيمومت ، توحيد حاکميّت ، توحيد منبع شريعت ، توحيد برنام? زندگي ، و توحيد جهتي که مردمان به تمام و کمال از آن پيروي مي کنند، اين چنين توحيدي سزاوار اين است که همگي پيغمبران براي آن روانه شوند، و در راه آن ايـن همه تلاشها و کوششها مبذول شود، و براي تحقّق بخشيدن و پياده کردن آن هم? اين شکنجه ها و عذابها و دردها و رنجها در طول تاريخ تحمّل گردد ... نه بدان خاطر که يزدان سبحان نيازمند بدان است . خداوند متعال بي نياز از هم? جهانيان است . بلکه بدان خاطر کـه زندگي انسانها روبراه نمي گردد و شايسته و بايسته نمي شود و اوج نمي گيرد و زندگي لائق « انسان « نمي شود مگر با اين توحيدي که تأثير آن در زندگاني بشريّت در هر زاويه اي از زواياي آن بي اندازه و خارج از شمار است ...» .
اکنون به گـون? چکــيده ارزش حقيقت توحيد را در زندگي انسانها از هر نظر و از هر زاويـه اي به طور يکسان بيان مي داريم :
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1-نخست به تأثير حقيقت توحيد - بدين شيو? فراگير - در هستي خود آدمـي از زاويـ? وجود ذاتـي و نـياز سرشتي و ترکيب بند بشري او مي نگريم ... تأثير حقيقت توحيد را در جهان بيني او، و تأثير اين جهان بيني در هستي او را ورانداز مي کنيم :
اين جهان بيني از آنجا که هم? امور را بدين شـيو? همه جا گستر فرا مي گيـرد - با تمام معاني همه جا گستري - هستي انسان را با هم? زوايـائي کـه دارد، و با هم? دلبستگيها و شوق و ذوقها، و با هم? نيازها و خواستها، و با هم? رويکردها و گرايشهائي که دارد، مخاطب قرار مي دهد، و آن را به يک سمت و سو برمي گرداند، سمت و سوئي که کعبه اعمال و آمال او است . در کنار ايـن کعبه همه چيز را مي يابد. همه چيز خود را متوجّه ايـن کعبه مي کند. يگانه کعبه اي است که بدان اميد مي بندد و از آن مي هراسد، و اميد و بـيم او تنها بدان و از آن است . خود را از خشم آن مي پرهيزد و خشنودي آن را مي طلبد. اين کعبه براي او همه چيز را مي تواند انجام بدهد و همه چيز را بدو بدهد، زيرا اين کعبه ، آفريدگار همه چـيز است ، و خداوندگار همه چيز است ، و اداره کننده و گردانند? همه چيز است .
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اين جهان بيني همچنين هستي انسان را به سرچشم? يگانه اي برمي گرداند. از اين سرچشم? يگانه ، انديشه ها و برداشتها، و ارزشها و معيارها، و قوانين و مقرّرات خود را دريافت مي دارد، و پاسخ هم? پرسشها را که بر دلش بگذرد در نزد آن مي يابد، پرسشهائي که براي او پيش مي آيد بدان هنگام که با جهان و زندگي و انسان روياروي مي شود، و در برخورد با آنها هر يک از آنها نشانه هاي پرسشي و علائم استفهامي برمي انگيزد. در اين وقت است که هستي انسان جمع و جور و راست و ريز مي شود ... احساس و شعور، روش و رفتار، انديشيدن و پذيرفتن ، و شنيدن و پاسخ گفتن او راجع به عقيده و برنامه، ياري جستن و د ريافت کردن ، زندگي و مرگ، تلاش و جنبش ، تندرستي و روزي ، و سائر امور دنيا و آخرت، جمع و جور و راست و ريز مي شد. وقتي هستي انسان بدين گونه متمركز گرديد، ديگر صدپاره نمي گردد و پـريش و پـريشان نمي شود، و راه هاي گوناگون درپيش مي گيرد، و به کرانه هاي جوراجور نمي رود و نمي دود، و بي انديشه و ناخودآگاه گـام بر جاده هاي ناهموار و ناهمگون نمي گذ ارد و در آنها قدم برنمي دا رد.
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هستي انسان وقتي که بدين گونه جمع و جور و راست و ريز شد، بهترين حالت از حالات خود را پيدا مـي کند. زيرا بدين هنگام در حالت « وحدت « قرار خواهد گرفت که قالب حقيقت و نشان? واقعيّت در تمام جولانگاه هاي حقيقت و واقعيّت است ... چه وحدت ، حقيقت آفريدگار سبحان است . وحدت حقيقت اين جهان و کيهان است با تمام نمادها و شکلها و حالتهاي گوناگون و جوراجوري که دارد. وحدت حقيقت زندگي و زندگان است ، با هم? انواع و اجناسي که دارند. وحدت حقيقت انسانها است، با تمام افراد و استعدادات مختلفي کـه آنان دارند. وحدت هدف وجود بشري است که عبادت است با هم? جولانگاه ها و شکلها و سيماهائي کـه عبادت دارد. و وحدت است هر اندازه و تا هر کجا که انسان حوصله کند و دربار? حقيقت موجود در گستر? اين جهان هستي پژوهش و بررسي نمايد!
وقتي که هستي انسان در وضع و حالتي قرار گرفت که در تمام جولانگاه ها همگام و مطابق با « حقيقت « باشد، در اوج نيروي ذاتي خود، و نيز در اوج هماهنگي خود با « حقيقت « اين جهان و کيهاني قرار خواهد گرفت که در آن زندگي مي کند و با آن سودا و معامله دارد و بالأخره با « حقيقت « هر چيزي همراه و دوشادوش خواهد شد که در اين گستر? فراخ هستي است ، چـه چيزهائي که از هستي متأثّر مي گردند و چه چيزهائي که در هستي تأثير مي گذارند ... اين هماهنگي است که به انسان اجازه مي دهد که بزرگ ترين و سترگ ترين آثار را پـديد آورد، و بزرگ ترين و سترگ ترين نقشها را بازي کند. هنگامي که اين حقيقت در مجموع? برگزيد? مسلمانان صدر اسلام به اوج خود رسيد، يزدان با دستهاي ايشان در زمين نقشهائي را بازي کـرد که در ساختار هستي انساني ، و در ساختار تاريخ انساني ، آثار ژر في و تأثيرات عميقي داشت .
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وقتي که ديگر باره اين حقيقت پديدار گردد - و قطعاً هم با اجاز? خدا پديدار مي گردد - خداوند با اين حقيقت کارهاي بسـياري را به انجام مـي رساند و چيزهاي بسياري را به وجود مي آورد، موانع و مشکلات هر اندازه هم بر سر راه آن باشد. زيرا وجود ايـن حقيقت خود به خود نيروئي را پديد مي آورد که با آن مقاومت ممکن نيست ، چون از اصل نـيروي ايـن هستي برجوشيده است ، و همچنين رو به نيروئي حرکت مي کند که اين جهان را از نيستي به هستي آورده است.
اين حرکت اهمّيّتش تنها در تصحيح جهان بيني ايــماني نيست و بس . هر چند که اين تصحيح خود به خو د هدف سترگي است که ساختار زندگي همه و همه بر آن استوار و پايدار مي گردد. بلکه اهمّيّت آن همچنين در خوب درک کردن و زيبا مزه کردن زندگي ، و رسـيدن اين خوب درک کردن و زيبا مزه کردن به بالاترين و والاترين درجات کمال و هماهنگي است . آخر ارزش زندگي بشريّت خودش بالا مي رود و والا مي شو د وقتي که سراسر آن به عبادت و پـرستش يـزدان تبديل مي گردد، و زماني که هم? فعّاليّتها و تکاپوها در زندگي - کوچک باشد يا بزرگ - جزئي از اين عبادت، يا هم? اين عبادت مي شود، هنگامي که ما با ديد? بصيرت به معني بزرگ نهفته در فعّاليّتها و تکـاپوها مي نگريم . معني بزرگ نهفته اي که انحصار الوهـيّت به يـزدان سبحان ، و اعتراف به عبوديّت و بندگي براي ايزد يگان? جهان است ... اين هم مقامي است که انسان به مقامي بالاتر از آن دستيابي پيدا نمي کند و گـام - مي نهد، و انسان به کمال انسانيّت خود نمي رسد مگـر با تحقّق بخشيدن و حاصل آوردن آن . ايـن مقامي است کـه پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بدان دست يافته است زماني که به سوي بالاترين و والاترين مقام خود فرارفته است ، مقامي كه هم مقام دريافت وحي از يزدان است، و هم مقام معراج است :
(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالميين نذيرا ).
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والامقام و جاويد کسـي است کــه قرآن ، ( يـعني جداسازند? حقّ از باطل ) را بر بند? خود ( محمّد) نازل کرده است ، تا اين که جهانيان را ( بدان ) بيم دهد ( و آن را به گوش ايشان برساند) .( فرقان /1)
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . لنريه من آياتنا , إنه هو السميع البصير).
تسبيح و تقديس خدائـي را سزا است کـه بند? خود ( محمّد پسر عبدالله ) را در شبي از مسجدالحرام ( مکّه ) به مسجد الاقصي ( بيت المقدّس ) برد، آنجا که دور و بر آن را پربرکت ( از اقوات مادي و معنوي ) ساخته ايم . تا ( در اين کوچ يک شب? زميني و آسماني ) برخي از نشانه هاي ( عظمت و قدرت خداوندي ) خود را بدو بنمايانيم ( و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن ، او را از بند دردها و رنجهاي زمينيان برهانيـم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارز? حقّ و باطل روانه
گردانيم ) . بيگمان خداوند بس شنوا و بـينا است . ( نه سخني از او پـــنهان و نه کــاري از او نهان مي ماند) . ...[5] ( اسراء/1)
2- به ارزش ديگري از ارزشهاي توحيد عبادت به معني کرنش بردن و پـرستش کـردن يـزدان يگـانه ، و تأثيرهاي آن در زندگي بشريّت منتقل مي شويم :
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کرنش بردن و پرستش کردن يزدان ، انسان را از کرنش بردن و پرستش کردن ديگران آزاد و رها مي گرداند، و مردمان را از پرستش بندگان بـيرون مـي آورد و به پرستش يزدان يگان? جهان مي رساند. و بدين وسـيله کرامت و شرافت حقيقي انسان ، و حرّيّت و آزادي حقيقي انسان را براي انسان تحقّق مي بخشد و پـياده مي گرداند. اين حرّيّت و آن کرامتي که تضمين آنها در ساي? هر نظام و سيستم ديگري بجز نظام و سيستم اسلامي ناشدني و ناممکن است . زيرا در هر نظام و سيستمي جداي از نظام و سيستم اسلامي ، مردمان در آن برخي براي بعضي بندگي مي کنند به شکلي از اشکال فراواني که بندگي دارد .... چه اين بندگي بندگي اعتقاد، با بندگي شعائر و مراسم آئيني ، و يا بندگي قوانين و مقرّرات باشد ... زيرا هم? اينها بندگي است ، و يکي همچون ديگري گردنها را براي غـير خدا کج مي گرداند و به کرنش مي کشاند، و براي دريافت فرمان در کاري از کارهاي زندگي در برابر نه يـزدان بلکه ديگران ، چم و خم مي سازد و به خضوع و خشوع وامي دارد.
مردمان نمي توانند بدون کرنش بردن و پرستش کـردن زندگي کنند! قطعاً آنان بايد کرنش و پرستش داشته باشند. کساني کـه بر اي يزدان يگان? جهان کرنش نمي برند و پرستش نمي کنند، فوراً به بدترين انواع کرنش بردن و پرستش کردن جز خدا در هر گوشه اي از گوشه هاي زندگي گرفتار مي آيند!
مردمان نخجيرهاي هواها و هوسها و شهوتها و لذّتهاي بي حدّ و حصر و قاعده و قانون خود مي گرد ند. بدين خاطر ويژگي انسانيّت خويش را از دست مي دهند و گم مي کنند و به جهان چهارپايان مي افتند و از جمل? آنها برشمرده مي شوند:
(والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام , والنار مثوى لهم).
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کافران ( چند روزي از نعمتهاي زودگذر جهان ) بهره و لذّت مي برند و همچون چهارپايان ( بـي خبر و غافل از سرانجام کار) مي چرند و مي خورند، و ( پس از بدرود حيات و گام نهادن به آخرت ) آتش دوزخ جايگاه ايشان است .
انسان هر چه را از دست بدهد و ببازد، زيان آن به پاي از دست دادن و باختن انسانيّت خود، و به جهان چهارپايان افتادن و همسان آنها بشمار آمدن نمي رسد . انسانيّت خود را باختن و به جهان چهارپايان افتادن هم قطعاً رخ مي دهد به محض اين که انسان از کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگانه بيرون برود، و به دام کرنش بردن و پرستش کرد ن هواها و هوسها و شهوتها و لذّتها بيفتد.
گذشته از اين ، مردمان نخجيرهاي انواع بندگيها و پرستشهاي بندگان خواهند شد ... آنان به بدترين انواع بندگيها و پرستشهاي فرمانروايـان و سردستگاني مي افتند که کار و بار ايشان را برابر قوانين و مقرّرات ساخته و پرداخت? خود مي چرخانند و آنان را بدين سو و آن سو مي گردانند، قوانين و مقرّراتي که هيچ نظم و نظامي و هيچ طرح و هدفي ندارد مگـر حمايت از مصالح خود قانونگذاران ، همه ايـن قانونگذ اران در شخص فرمانروا، يا در طبق? حاکمه و چين فرمانفرما، و يا در نژاد حاکم و غالب ، مجسّم و جلوه گـر شوند، در اصل قضيّه يکسان است . نگاهي به سطح بشري فراگير انداختن و از بام آدميّت همگاني ، جهان انسانها را ورانداز کردن ، پرده از اين پديده در هر حکومتي برمي دارد، حکو متي که از يزدان يگانه کمک و يـاري نمي طلبد، و مقيّد به شريعت ايزد سبحان نمي باشد و بلکه از آن درمي گذرد.
(1/426)



امّا بندگي و پـرستش تنها به بندگي و پرستش فرمانروايـان و سردستگان و قانونگذاران محدود نمي گردد ... چه اين نوع بندگي و پرستش شکل آشكا ر و نماياني است ، ولي همه چيز و هم? اشکال آن نيست ... بندگي و پرستش بندگان به شکلهاي نهاني ديگري جلوه گر مي آيد، و ليکن چه بسا نيرومندتر و ژرف تر و خشن تر از اين شکل باشند! مثالي براي اين نوع بندگي و پرستش مـي زنيم . ايـن مثال بندگي و پـرستش سازندگان مدها و جامه ها است ! اينان چه سلطه و قدرتي بر گلّه هاي فراواني از انسانها دارند؟ ... آن انسانهائي که ايشان را متمدّن مي نامند!.. جامه هائي که خدايان جامه ها - در پوشاکها، يـا در ماشينها، يـا در ساختمانها، يا در منظره ها، يا در جشنها، و يا در سائر چيزهاي ديگر ... واجب مي گردانند که بيانگر بندگي و پرستش قاطعانه اي است و هيچ مرد جاهلي و هيچ زن جاهلي را نسزد که از آن درگذرد و از آن بگريزد، يا دربار? نافرماني از آن بينديشد) اگر مردمان - در اين جاهليّت « متمدّنانه « - کـمي از ايـن کـرنش بردن و پرستش کردن سازندگان جامه ها را براي خدا مي بردند و مي کردند، بندگان مخلص بريده ا ز جهان و جهانيان و به خدا رسيدگاني مي شدند!.. بندگي و پـرستش چـه خواهد بود اگر اين مد و مد گرائـي و ايـن اطاعت و فرمانبرداري از سازندگان جامه ها بندگي و پـرستش بشمار نيايد؟ حاکميّت و فرمانروائـي ، و ربوبيّت و خداوندگاري ، چه خواهد بود، اگـر ايـن حاكميّت و فرمانروائي ، و اين ربوبيّت و خداوندگاري سازندگان جامه ها نـيز حاکـميّت و فرمانروائـي ، و ربوبيّت و خداوندگاري بشمار نيايد؟ !
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اين جز يک مثال از بندگي و پرستش رسواکـننده و خوارکننده اي از مثالهاي فراوان زماني نيست کـه مردمان در آن براي خدا کـرنش نمي برند و پـرستش نمي کنند، و بلکه براي بندگان کرنش مي برند و پرستش مـي کنند ... حاکـميّت و فرمانروائـي سردستگان و فرمانروايان ، يگانه شکل زشت خوارکنند? فرمانروائي انسانها بر انسانها، و بندگي و پـرستش انسا نها براي انسانها نيست .
اين امر ما را به ارزش توحيد کرنش بردن و پـرستش کردن در حفظ جانها و ناموسها و دارائي ها رهنمود مي گرداند. قطعاً جانها و ناموسها و دارائيها همه و همه بدون محافظ و نگهبان مي مانند وقتي که بند گان براي بندگان کرنش ببرند و پرستش بکنند به شکلي از اشکال کرنش بردن و پرستش کردن ... چه اين کرنش بردن و پرستش کردن به شکل حاکميّت قانونگذاري ، يا به شکل حاکميّت عرفها و تقليدها و آداب و رسوم ، و يا به شکل حاکميّت ا يدئولوژي و جهان بيني باشد.
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کرنش بردن و پـرستش کـردن غيرخدا در اعتقاد و جهان بيني ، معني آن به چنگالهاي گمانها و افسانه ها و خرافه هائي گـرفتار آمدن است کـه پايان ناپذيرند. چيزهائي هستند که جاهليّتهاي بت پـرستي گـوناگـون شکلهائي از آنها را نشان مي دهد، و گمانهاي عوامان? گوناگون شکلهائي از آنها را پديدار مي گرداند، و در آنها نذرها و قربانيهائي از اموال - و گـاهي از اولاد - تحت فشار عقيد? فاسد و جهان بيني منحرف انجام مي پذيرد، و مردمان به سبب وجود آنها از خداگونه هاي گوناگون خيالي ، و از پرده داران و کاهنان مرتبط بدين خداگونه هاي خيالي ، از جادوگران متّصل به جنّها و ديوها، و از مشايخ و مقدّس مآبهائي کـه رازدانان و آگاهان از ا سرار و رموزند! در ترس و هراس بسر مي برند ... و از ... و از ... از اوهام و خيالاتي مي ترسند که مردمان هميشه از آنها در ترس و هراس بسر مي برند، و پيوسته به شيوه هاي گوناگون بدانها تقرّب مي جويند و اميد مي ورزند، تا گردنهايشان مي شکند، و تلاشها و فعّاليّتهايشان پخش و پـراکـنده مي شود، و نيروها و توانهايشان در همچون غوغاها و فريادهاي بيجائي از هم مي پاشد!
در سور? اعراف براي مشکلات و زحمات کرنش بردن و پـرستش کـردن براي غـيرخدا و دشواريــها و گرفتاريهاي پيروي از خداگونه هاي جامه ها و مدها مثال زديم . اکنون لازم است بدانيم چه اندازه اموال و سعي و تلاش - گذشته از نواميس و اخلاق - در راه برآورده کردن اهداف اين خداگونه ها هدر مـي رود و ضائع مي شود!
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خانواده اي که داراي درآمد متوسّط است ، براي خريد روغنها و عطرها و رنگها، و براي آرايش و پيرايش و فر زدن موها و تهيّه کـلاه گـيسها، و براي خريد پارچه هاي لباسهاي مدي که سال به سال تغيير مي کند و به شکلي درمي آيد، و براي خريد کفشهاي مناسب با مد روز، و زينت آلات و زيورهاي هماهنگ با جامه ها و موها و کفشها، و براي تهيّ? چيزهاي ديگري که ايـن خداوندگاران پلشت و بدبيار بدانها حکـم مـي کنند و فرمان مي رانند، همچون خانواده اي نيم? درآمد خود را و نيم? سعي و تلاش خود را صرف و خرج مي کند تا با هواها و هوسهاي پوچ و نادرست و متغيّر و متقلّب اين خداگونه ها همگام و همراه شود. در فراسوي اين گونه کــارها يــهوديان سرمايه دار قرار گــرفته اند و سرمايه هايشان در صنايع ويژ? دنياي اين خداگـونه ها صرف و هزينه مي شود! نه مرد و نه زن لحظه اي در اين رنج و درد طاقت فرسا نمي توانند بايستند و به چـيزي پاسخ ندهند که چنين کـرنش بردن و پـرستش کـردن نامبارک و بدبياري مـي طلبد، و تلاشها و دارائيها و ناموسها و اخلاق ايشان را يکسان پايمال آرزوها و خوا ستهاي خود مي کند!
در اين اواخر وظائف و مشکـلات بندگي و پـرستش حاکميّت قوانين و مقرّرات ساختار بشري به ميان آمده است ... فداکاريها و قربانيهائي که پرستشگران يـزدان در راه يزدان مبذول مي دارند، کساني که براي غير خدا کرنش مي برند و پرستش مي کنند چندين برابر ايـن فداکاريها و قربانيها را در راه خداگـونه هاي فرمانروا مبذول مي دارند و از بذل مال و جان و ناموس کوتاهي نمي کنند!
بتهائي به نام « ميهن « و « قوم « و « نـژاد» و « طبقه « و « توليد» و جز اينها برپا و برجا مـي گردند، و بتهاي گوناگون و خداگونه هاي جوراجور نمودار و آشکـار مي شوند.
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براي اين بتها و خداگونه ها طبلها به صدا درمي آيد، و پرچـمها برافراشته مـي گردد، و از پـرستشگران و پرستندگان اين بتها و خداگونه ها خواسته مي شود کـه بي درنگ در راه آنها جانها و دارائيها بذل کنند و ببخشند ... درنگ در ايـن راه خـيانت بشمار است و سراپا ننگ و عار است ! .. حتّي اگر خواستهاي اين بتها و خداگونه ها با آبرو و ناموس ناسازگار باشد، بايد که آبرو و ناموس را فدا کرد! چرا که ايـن کـار کـرامت و شرافت است و بايد در راه آن خون خود را ريـخت و جان باخت ! همان گونه که از بوقهائي که پيرامون آن بتها نصب شده اند چنين فريادهائي برمي آيد، و در فراسوي بتها فرامانروايـان خداگـونه همچون فداکـاريها و جان نثاريهائي را فرياد مي دارند!
هم? فداکاريها و جان نثاريهائي کـه جهاد در راه خدا مي طلبد تا خداي يگـانه در زمين پـرستيده شود، و انسانها از پرستش طاغوتها و بتها رها و آزاد گردند، و زندگي بشريّت به کران? ارزشمند و والائي برسد کـه يزدان براي انسان خواسته است ، هم? اين فداکاريها و جان نثاريهائي که جهاد در راه خدا مي طلبد، مثل آنها را و يا بيشتر از آنها را انجام مي دهند کساني که براي غير خدا کرنش مي برند و غيرخدا را مي پرستند! کساني که مي ترسند که اگر در راه خدا جهاد کنند بايد عذاب و شکنجه و اذيّت و آزار ببينند و جان و مال و فرزند از دست بدهند، بر ايشان واجب است که بـينديشند اگـر براي غير خدا کرنش برند و غير خدا را پرستش کـنند، همچون کرنش بردن و پرستش کردني چه مشکلات و زحمات و فداکاريهاي جاني و مالي را مـي طلبد و چگونه بايد اولاد را قربان آن کرد ، گذشته از فدا کردن اخلاق و نواميس ...
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وظائف و تکاليف و مشکلات و زحمات جهاد در راه خدا با طاغوتهاي سراسر روي زمين ، به پاي وظائف و تکاليف و مشکلات و زحماتي نمي رسد که کرنش بردن و پرستش کردن غيرخدا مي طلبد، و افزون بر هم? اين دشواريها و ناگواريها، خواري و رسوائي و زشتي و پلشتي و ننگ و عار هم به همراه دارد!
3- در پايان بايد گفت : توحيد پرستش کردن و کرنش بردن براي خداي يگانه ، و ترک پرستش کردن و کرنش بردن براي غير خداي يگانه ، داراي ارزش فراوانـي در حفظ سعي و تلاش بشري است ، حفظ آن از اين که در راه الوهيّت بخشيدن به خداگونه هاي پوچ و نادرست صرف شود. تا بدين وسـيله انسانها هم? پـويش و کوشش خود را صرف آباداني زمين و پيشرفت و ترقّي زندگي در آن کنند.
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پديده آشکار مکرّري در ميان است که ما قبلاً در اين جزء بدان اشاره کرده ايم ... و آن اين است ، ، هر زمان بندهاي از بندگان يزدان برخاسته است تا از خود طاغوتي را بسازد، طاغوتي که مردمان را بند? خويش بجاي خدا گرداند، اين طاغوت نياز پيدا کرده است که از او اطاعت و پيروي گرد د تا هم? نيروها و توانها را نخست براي حمايت از شخص خود، و دوم براي خدا نمودن خود، مسخّر سازد! همچنين نياز پيدا كر ده است به اطرافيان و حواشي و دستگاه ها و بوقهائي که به ستايش او بپردازند، و نام او را فرياد دارند، و به پيکر? « بندگي « لاغر او بدمند، تا بياماسد و جاي « الوهيّت « بزرگ را اشغال کند! و يک لحظه هم از دميدن در اين پيکر? بندگي بازنايستند و پيوسته ترانه ها و سرودها پيرامون او بخوانند، و با وسائل مختلف و از راه هاي گوناگون گروه ها و دسته ها را براي تسبيح و تقديس نام او، و انجام شعائر و مراسم پرستش او گرد آورند!.. اين تلاش رنج آوري است که هرگز پايان نمي گيرد. زيرا پيکر? بندگي لاغر او پياپي چروکيده مي شود و فراهم مي آيد و کوچک و ضعيف مي گردد، هر وقت كه دميدن و طبل زدن و ترانه ها و سرودها و عطرها و عودها و تسبيحها و تقديسها آرام گيرند و فروکش کنند . ديگر باره نياز پيدا مي كند بد ان تلاش رنج آور و طاقت فرسا!..
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در اين تلاش رنج آور و طاقت فرسا نيروها و دارائيها - و گاهي جانها و ناموسها - صرف مي شود که اگر برخي از آنها در راه آباد اني زمين صرف مـي شد، و براي توليدات و محصولات هزينه مـي گرديد، تا زندگي انسانها پـيشرفت کند و بي نياز گردد، خير و بر کت و نعمت فراواني را به بشريّت ارمغان مي داشت ... و ليکن اين نيروها و دارائيها - و گاهي جانها و ناموسها - در اين راه خوب و ثمربخش صرف و هزينه نمي شود، مادام که مردمان تنها براي يزدان يگان? جهان کرنش نبرند و پرستش نکنند، و بلکه بجاي او براي طاغوتها کرنش ببرند و پرستش بکنند.
از اين نگاه گذرا انداز? ضرر و زيان انسانها در نيروها و توانها و دارائيها و آباداني و توليد پديدار مي گردد، ضرر و زياني که بر اثر سرباز زدن ايشان از کرنش بردن و پرستش کردن يزدان ، و کرنش بردن و پرستش کردن ديگران بجاي ايزد سبحان، گريبانگير آنان مي شود ... اينها گذشته از ضرر و زيان جانها و ناموسها و ارزشها و اخلاق ، و جداي از خواريها و شکستها و پلشتيها و ننگهاي حاصل از آن است !
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اين ضررها و زيانهاي مادي و معنوي مربوط به نظام و سـيستم زميني خاصي نـيست تا سائر نظامها و سيستمهاي ديگر زميني را برکنار و زدوده از آن ديد و شمرد، بلکه هم? نظامها و سيستمهاي زميني اين چنين هستند، هر چند که احوال و اوضاع فرق داشته باشد، و انواع و اقسام فداکاريها و جان نثاريها مختلف باشد. « چنين روي داده است کساني که از کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگانه جهان سرکشي کرده اند و از اشخاصي از خود فرمانبرداري نموده اند و قبول کرده اند که اين اشخاص با شريعت و قانوني جداي از شريعت و قانون خدا بر آنان فرمان برانند، در نهايت به بدبختي بندگي غير خدا گرفتار آمده اند. بندگي اي که انسانيّت ايشان را و کرامت و حرّيّت آنان را مي خورد و از ميان مي برد، هر اندازه هم اشکال نظامها و سيستمهائي که بر ايشان حکو مت مي کند مختلف و متفاوت باشد، نظامها و سيستمهائي که گمان برده اند که برخي از آنها انسانيّت و حرّيّت و کرامت را برايشان تضمين مي کنند. اروپا از خداپرستي گريخت ، بدانگاه که از کليساي طاغي ستمگر گريخت ، کليساي ياغي ستم پيشه اي که با آئين نادرستي بر مردمان فرمان مي راند.[6] اروپـا بر خدا شوريد، در آن هنگام که بر کليسائي شوريد که هم? ارزشهاي انساني را در سرآغاز قدرت و سلط? ستمگران? خود پايمال و نابود کرد! آن گاه مردمان اروپا گمان بردند که انسانيّت و حرّيّت و کرامت خويش را و همچنين مصالح خويش را مي توانند در ساي? نظامها و سيستمهاي فردي ، يعني « دموکراسي « به دست آورند. هم? آرزوهاي خود را آويـز? آزاديـها و تضمينهائي کردند که قوانين ساختار مردمان ، اوضاع و احوال نمايندگي مجلس ، آزاديـهاي مجله ها و روزنامه ها، تضمينهاي قضائي و قانونگذاري ، و حكومت برگزيدگان ملّت ...
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و ديگـر چـيزهائي کـه همچون نظامهائي را در هاله هائي از تقدّس مي پيچند، و مردمان آنجا خيال مي کنند همچون چيزهائي آرزوهاي ايشان را برآورده مي کنند ... آيا عاقبت چه شد؟ عاقبت طغيان و سرکشي « سرمايه داري « پـديدار آمد. آن طغيان و سرکشي اي که هم? ايـن تضمينها و هم? ايـن دم و دستگاه ها و تشکيلات و سازمانها را به تابلوها و نوارهاي بسته بنديها و خيالها و گمانها تبديل کرد! بدين هنگام اکثريّت مردم که له و لورده و خرد و خمير و لگدمال نظامها و رژيمها شده بودند به بندگي بسـيار پست اقليّت طاغي و ياغي اي درافتادند که سرمايه را در اختيار داشتند و سرمايه دار بودند، و در ساي? سرمايه ا کثريّت پارلمان را به زير چنگ و تحت نفوذ خود درآوردند! و قوانـين ساختار بشري را، و آزاديـهاي مطبوعات و مجلات و روزنامه ها را، و سائر ضمانتهاي اجتماعي را به زير فرمان خود کشيدند که مردمان گمان مي بردند در اروپا ضامن انسانيّت و حرّيّت و کـرامت ايشان خواهند گرديد اگر از يزدان سبحان دوري گزينند و او را در ميان خود نبينند!!!
پس از آن ، دسته اي از مردمان اروپا از دست نظامهاي فردي و سازمانهائي گريختند که در آنها « سرمايه « و « چين و طبقه « طغيان و سرکشي مي کرد. آنان به سوي نظامهاي اجتماعي و سـيستمهاي گـروهي گـريختند! خوب چه کار کردند؟ آنان کرنش و پرستش طبقه و چين « سرمايه داران « را با کرنش و پـرستش « زحمتکشان « عوض کردند! يا به عبارت ديگر، آنان کرنش و پرستش سرمايه داران و شرکتها را به کرنش و پرستش دولت و حکومتي تبديل کردند که هم ثروت را در اختيار داشت و هم قدرت و سلطه را! اين چنين دولت و حکومتي از طبقه و چين سرمايه داران بسي خطرناک تر گرديد!
در هر حالي و در هر وضعي و در هر نظامي که انسانها براي انسانها کرنش ببرند و ايشان را پرستش کـنند، ماليات سنگين و کمرشکني را در اموال و ارواح خود بايد به اربابان گوناگون بپردازند!
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بندگي و پرستش بايد باشد! اگر بندگي و پرستش يزدان يگان? جهان نباشد، بندگي و پرستش براي غير او خواهد شد ... تنها بندگي و پرستش يزدان است که مردمان را آزاد و بزرگوار و والا مي گرداند ... بندگي و پـرستش غيرخدا انسانيّت انسانها و آزاديها و فضيلتهاي ايشان را نابود مـي کند، و گـذشته از آن در نهايت اموال و مصالح مادي آنان را نيز تباه و ويران مي کند!
به همين خاطر است که مسأل? الوهيّت و عبوديّت ، در رسالتهاي يزدان سبحان و در کتابهاي او اين همه عنايت و توجّه بدان مي شود ... اين سوره نمونه اي از ايـن عنايت و توجّه است ... چه اين مسأله تنها مربوط به بندگان و پرستشگران بتها و خداگونه هاي ساده کـهن نيست . بلکه اين مسأله ، متعلّق به جملگي انسانها در هر زماني و در هر مکاني است ، و مربوط به هم? جاهليّتها است ... جاهليّتهاي ماقبل تاريخ ، و جاهليّتهاي سراسر تاريخ ، و جاهليّت قرن بيستم ، و متعلّق به هر جاهليّتي است که بر اساس بندگي و پرستش بندگان براي بندگان استوار و پابرجا مي گردد» .[7]
چکيده اي که سخن در اين مسأله بدان مي انجامد ايـن است که : آشکارا از فرموده هاي قرآني به طور کلّي - و اين سوره نمونه اي از آنها است - چـنين برمي آيد مسأل? کرنش بردن و پرستش کردن و پيروي نمودن و فرمانروائي کردن - که در اين سوره از آن به عبادت تعبير شده است - مسأل? عقيده و ايمان و اسلام است ، و مسأل? فقه يا سياست و يا نظام و سيستم نيست .
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اين مساله ، مسأل? عقيده اي است که برجا مي گردد يـا برجا نمي گردد و مسأل? ايماني است که يافته مي شود يا يــافته نمي شود. و مسأل? اسلامي است کـه تحقّق مي پذيرد و پياده مي گردد يا تحقّق نمي پذيرد و پـياده نمي گردد ... مسأله افزون بر اين - بعد از اين نه پيش از اين - مسأل? برنام? زندگي واقعي و عملي است ، که در شريعت و نظام و احکـام ، و در اوضاع و احوال و همايشها و گردهمآئيهائي جلوه گر مي آيد، همايشها و گردهمآئيهائي که در آنها و بر دست اعضاء آنها شريعت و نظام اسلامي تحقّق پذيرد و پياده گردد، و احکـام و قوانين الهي اجراء شود.
همچنين مسأل? « عبادت « مسأل? شعائر و مراسم آئـيني نيست . بلکه مسأل? کـرنش بردن و پـرستش كر دن و پيروي نمودن و نظام و سيستم و شريعت و فقه و احکام و اوضاع در واقعيّت زندگي است ... و چـون مسأله بدين اندازه مهمّ و گسترده است ، سزاوار ايــن همه عنايت در برنام? ربّاني مجسّم در ايـن آئـين گرديده است ... و سزاوار اين همه پيغمبران و پيغمبريها شده است . و شايان اين بوده است که اين همه عذابها و شکنجه ها و رنجها و دردها و فداکاريها و جان نثاريها در راه آن تحمّل شود.
هم اينک برمي گرديم به دنبال کـردن داستانها در ايـن سوره ، و مدلول و مفهوم آنها را در خطّ سـير جنبش عقيد? اسلامي در تاريخ بشريّت پي مي گيريم :
قبلاً در پيرو داستان نوح[8] بـيان داشتيم کـه اسلام نخستين عقيده اي بوده است که بشريّت آن را توسّط آدم عليه السّلام ابوالبشر اوّل ، و توسّط نوح عليه السّلام ابوالبشر دوم شناخته است ... و پس از آن توسّط هر پيغمبري با آن آشنا گرديده است ... اسلام يـعني توحيد الوهيّت از لحاظ اعتقاد و جهان بيني ، و با عبادت و شعائر و مراسم آئيني رو به خدا کـردن ، و توحيد ربوبيّت از لحاظ کرنش بردن و پرستش کردن و پيروي نمودن و اطاعت کردن . يعني : توحيد قيمومت و حاکميّت و رويكرد و قانونگذاري .
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سپس بيان داشتيم که جاهليّت - چه جاهليّت اعتقاد و جهان بيني و عبادت و شعائر و مراسم باشد، يا جاهليّت کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و خشوع و خضوع نمودن ، و يا هر دو تاي اينها همراه با يکـديگر باشد، پس از آشنائي مردمان با اسلام توسّط پيغمبران - عليهم صلوات الله و سلامه - گـريبانگير بشريّت مي گرديده است و عقائد و جهان بينيهاي ايشان را تباه مي کرده است ، همان گونه که زندگي و اوضاع و احوال حيات ايشان را تباه مي نموده است . اين کار به وسـيل? کـرنش بردن و پرستش کردن غير يزدان سبحان انجام مي گرفته است . کـرنش بردن و پرستش کردن توتمها يا سنگها يا درختها يا ستاره ها، يا روحهاي گوناگون انجام مـي پذيرفته است ، و يـا انسانهائي آدمـيزادگـاني را مي پرستيده اند و در برابرشان کـرنش مـي برده اند، از قبيل : کاهنان يا جادوگران و يا فرمانروايان ... هم? اينها در مدلول و مفهوم انحراف از توحيد به شرک ، و در بيرون رفتن از اسلام و ورود به جاهليّت ، يکسان و برابرند.
از اين پيجوئي و پژوهش تاريخي ، پيجوئي و پژوهشي که يزدان سبحان آن را در کـتاب خود قرآن روايت فرموده است ، قرآني که :
(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه).
هيچگونه باطلي ، از هيچ جهتي و نظري ، متوجّه آن نمي گردد.(فصلت/42)
خطا و اشتباه برنامه اي آشکار و پديدار مـي گردد کـه دانشمندان سنجش و مقايس? اديان دنبال مي کنند، و خطا و اشتباه نتائجي پيدا و هريدا مي شود کـه آنان از راه سنجش و مقايس? اديان بدانها مي رسند.
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خطا و اشتباه برنامه در اين است که خطّ سير جاهليّتها را برمي گزيند و در پيش مي گيرد، جاهليّتهائي که بشريّت آنها را شناخته است ، و خطّ سير توحيدي را درپـيش نمي گيرد که پيغمبران - صلوات الله و سلامه عليهم - با خود به ارمغان آورده اند. حتّي دانشمندان سنجش و مقايس? اديان در پيجوئي و پيگرد خطّ سير جاهليّتها جز به چيزي برنمي گردند و سر نمي زنند که آثار روزگاران جاهليّتي آن را در خود حفظ کـرده است کـه تاريخ پيرامون آن مي گردد و دور مي زند - تاريخ ، آن کودکي که از پيدايش بشريّت جز اندکي را نمي داند، و ايـن اندک چيزي را هم که مي داند تنها از راه حدس و گمان و ترجيح دادن و گـزينش کـردن است ! - و حتّي ايـن دانشمندان وقتي که مي رسند به اثري از آثار توحيدي که رسالتهاي آسماني با خود به ارمغان آورده اند و براي مثال در يکي از جاهليّتهاي تاريخي به شکـل توحيد آميخته و نابساماني همچون توحيد اخناتون در ديانت کهن مصر، آنان اثر رسالت توحيد را ناديده مي گيرند و از آن درمـي گذرند، و حتّي به صورت احتمال هم بـيان نمي کنند! اخناتون در مصر پس از دوران يوسف عليه السّلام و مژد? او به توحيد پاي به جهان گذاشته است . قرآن مجيد در سور? يوسف حکايتي را از زبان يوسف براي دو نفري نقل مي کند کـه با او زنداني مي شوند. در اين داستان سخن از توحيد است :
(إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله , وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب , ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء , ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس , ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله , أمر ألا تعبدوا إلا إياه , ذلك الدين القيم , ولكن أكثر الناس لا يعلمون).
(1/440)



من از کــيش گروهي دست کشـيده ام کــه به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايمان ندارند و من از آئين پدران ( و نـياکان ) خود ابراهـيم و اسحاق و يـعقوب پيروي کرده ام ( و به دنبال ايشان رفته ام ) . ما ( انبياء ) را نسزد کــه چيزي را انباز خدا کنيم . ايـن ( توحيد و يگانه پرستي ) لطف خدا است در حقّ ما ( انبياء که افتخار تبليغ آن را پيدا کرده ايم ) و در حقّ هم? مردمان ( که با پــذيرش آن راه بهشت را مـي سپرند) و ليکـن بيشتر مردمان سپاسگزاري ( چنين لطفي را) نمي کنند ( و چيزهائي را انباز خدا مي نمايند که کاري از آنها ساخته نيست ) . اي دوستان زنداني من ! آيا خدايان پراکـنده ( و گوناگوني که انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) . ايـن معبودهائي کـه غير از خدا مـي پرستيد، چيزي جز اسمهائي ( بي مسمّي ) نيست که شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني براي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحـي و پـيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) . فرمانروائـي از آن خدا است و بس . ( ايـن او است کـه بر کـائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ اين است و جز اين پوچ و ناروا است ) .( يوسف/34-40)
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اين چنين دانشمنداي همچون کاري را کنند، زيـرا برنام? ايشان پيش از هر چيز بر پاي? دشمنانگي و ترک برنام? ديني استوار گرديده است . اين هم به سبب آتش کارزاري است که ميان کليساي اروپا و ميان پـژوهش علمي در هم? زمينه هاي خود در دوره اي از ادوار تاريخ شعله ور گرديده است . برنام? سنجش و مقايس? اديان آ غاز گرديد، در حالي کـه طرفداران آن مصمّم بودند به جائي برسند که گـمانهاي کـليسا را از بنياد تکذيب نمايند و دروغ معرّفي کنند تا بدانجا که خود کليسا را نيز درهم فرو ريزند. بدين خاطر ايـن چـنين برنامه اي از آغاز شروع به کار برنامه منحرفي بوده است ، زيرا پيشاپيش رسيدن به نتائج معيّني را در مدّ نظر داشته است و عمداً طرح آن را درانداخته است پيش از اين که بررسي و پژوهش را بياغازد!
حتّي وقتي که شدّت جنگ با کـليسا پس از در هم شکستن سلط? علمي و سياسي و اقتصادي ستمگرانه آن آرام گرفت ، اين برنامه به راه خود ادامه داد. چـه نتوانست از اساس کار خود که بر آن استوار گرديده بود خويشتن را دور گرداند، و از آداب و رسومي دست بکشد که بر آن اساس انباشته و اندوده شده بود، تا بدانجا که همچون آداب و رسوم تقليدي ، جزو اصول برنامه گرديده بود!
معلوم است اشتباه نتائج به طور ضروري و قطعي در اصل مترتّب بر اشتباه برنامه است . اين اشتباهي است که هم? نتائج برنامه را با همچون قالبي قالبريزي کرده است .
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برنامه هر چه باشد، و نتائجي که برنامه بدانها مي رسد هر چه باشد، بيانات ايـن برنامه با بـيانات الهـي - بدان گونه که قرآن مجيد بازگو مي کند - مخالفت اساسي دارد ... اگر براي غير مسلمان جائز باشد نتائجي را بپذيرد که صريح و آشکار با فرمود? آفريدگار سبحان در مسأله اي از مسائل مخالفت دارد، قطعاً براي پژوهشگري که پژوهش خو د را براي مردمان به عنوان يک « مسلمان « بازگو مي کند درست نخواهد بود کـه همچون نتائجي را بپذيرد. چرا که سخنان قرآني دربار? مسأل? اسلام و جاهليّت ، و سبقت اسلام بر جاهليّت در تاريخ بشري ، و سبقت توحيد و يگـانه پرستي بر دوگانه پرستي و چندگانه پرستي ، قاطعيّت دارد و جاي شکّ و گمان و تعبير و تفسير نيست ... اين امر از جمل? چيزهائي است دربار? آنها گفته مي شود: آن از ديـن معلوم بالضروره است . کسي که نتائج دانش سنجش و مقايس? اديان را در اين باره مـي پذيرد، بايد از مـيان فرمود? يزدان سبحان و گفتار دانشمندان اديان ، يكي را انتخاب کند. يا به تعبير ديگري : او بايد اسلام را يا غير اسلام را انتخاب نمايد! زيرا فرمود? يزدان دربار? اين مسأله منطوق و صريح است ، و به صورت ضمني و مفهوم نيست !
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به هر حال اين چيز موضوع ما در اين واپسين پيروي نيست که به دنبال آن هستيم ... هدفي که در اينجا به دنبال آن مي باشيم مشاهد? خطّ سـير جنبش عقيد? اسلامي در تاريخ بشري است . اسلام و جاهليّت هر يک به نوبه خود را به انسانها مي نمايانند و بشريّت را فرامي گيرند. اهريمن هم از ضعف بشري و از سرشت دو بعدي و دو سوي? اين آفريده بهره برداري و سوء استفاده مي کند، و انسانها را پس از آشنائي با اسلام از اسلام دور و رويگردان مـي کند، و ايشان را از فراز اسلام به نشيب جاهليّت سرازير مي گرداند. هر وقت اين جاهليّت به منتهاي خود رسـيد، يــزدان جهان براي مردمان پيغمبري روانه مي کند تا آنان را به اسلام برگرداند و از جاهليّت رها گرداند. نخستين چيزي کـه مردمان را از اسلام بيرون مي آورد و به سوي جاهليّت برمي کشد، کرنش بردن و پرستش کردن خداگـونه هاي مختلفي بجاي يزدان سحان است ... نخستين چيزي هم که مردمان را از جاهليّت بيرون مي آورد و به سوي اسلام برمي کشد، کرنش بردن و پرستش کردن خداي يگانه در هم? کار و بار خودشان است ، نه فقط کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگان? جهان در شعائر و مراسم آئيني، و در اعتقاد قلبي و دروني و بس .
امروزه انسانها جملگي دچار عقبگرد فراگيري به سوي جاهليّت شده اند! جاهليّتي کـه آخرين پـيامبر، محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را از آن بيرون آورده بود. جاهليّت نوين به شکلهاي گوناگون خودنمائي مي کند:
برخي از جاهليّتها در انکـار يـزدان سبحان جلوه گـر مي شود ... اين جاهليّت ، جاهليّت در اعتقاد و جهان بيني است ، همچون جاهليّت کمونيستها.
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برخي از جاهليّتها جلوه گر مي آيد در اعتراف پريشان و آلوده اي به وجود يزدان سبحان ، و انحراف در شعائر و مراسم آئـيني و در کـرنش بردن و پـرستش کـردن و پـيروي نمودن و اطاعت کـردن ، همچون جاهليّت بت پرستان هندي و جز ايشان ... و نيز همچون جاهليّت يهوديان و مسيحيان .
بعضي از جاهليّتها هم نمودار مـي گردد در اعتراف صحيح و اقرار درست به وجود يـزدان سبحان ، و اداء شعائر و مراسم ديني ، همراه با انحراف خطرناکـي در جهان بيني راجع به معني و دلالت لا اله الا الله ، و محمد رسول الله . و توأم با شرک کاملي در کـرنش بردن و پرستش کردن و پيروي و اطاعت نمودن . مثل جاهليّت کساني که خويشتن را « مسلمان « مـي نامند و گـمان مي برند که آنان اسلام را پذيرفته اند و صفت اسلام و حقوق آن را به دست آورده اند، به محض اين که گواهي لا اله الا الله ، و محمّد رسول الله را بر زبان رانده اند، و شعائر و مراسم آئيني را انجام داده اند، هر چند که معني درست لا اله الا الله ، و محمّد رسول الله را نادرست فهميده اند و بد دريافت کرده اند. و هر چـند کـه تسليم غيرخدا گرديده اند و بجاي کرنش بردن و پرستش کردن يزدان براي بندگان کرنش برده اند و پرستش کرده اند! هم? اينها جاهليّت است . هم? اينها همچون گـروه هاي پيشين خداي را انکار کرده اند و کفر ورزيده اند. يا مثل ديگران انبازهائي را شريک خدا کرده اند[9] ...
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مشاهد? واقعيّت بشريّت بدين منوال آشکـار و بدين روال پديدار، براي ما مؤكّد مي کند که بشريّت جملگي به جاهليّت فراگيري برگشته است ، و رنج واپسگرائـي بدبيار و شومي را مـي چشد، و عقبگرد مـي کند به جاهليّتي که اسلام بارها و بارها انسانها را از آن نجات داده است . آخرين باري که اسلام انسانها را از جاهليّت رهانيده است زماني است که محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم اسلام را با خود به ارمغان آورده است ... اين هم به نوبه خود سرشت نقش اساسي طلايه داران اسلامي را مي نماياند، و وظيف? اساسي و بنياديني را معيّن مي دارد کـه بايد بشريّت بر آن استوار و پايدار گردد، و نقط? شروع قاطعانه اي را مشخّص مي سازد کـه براي انجام ايـن وظيف? مهمّ بنيادين بايد از آنجا آغاز کرد.
بر طلايه داران و پيشتازان لازم است که از نو مردمان را به اسلام فراخوانند، و در بيرون آمدن آنان از ايـن جاهليّت بدشگون و بدبياري کـه بدان برگشته اند و گرفتار آمده اند ايشان را رهنمود گردانند. در اين راستا مدلول و مفهوم اساسي اسلام را برايشان مشخّص و روشن نمايند که اعتقاد به الوهيّت يزدان يگان? جهان ، انجام شعائر و مراسم بندگي ايزد يکتاي سبحان ، کرنش بردن و پرستش کردن آفريدگار منّان ، و پيروي کردن و اطاعت نمودن و خضوع و خشوع در برابر فرمان يزدان ، در هم? امور زندگي است ... و بديشان بفهمانند کـه بدون هم? اين معاني و مفاهيم ورود به اسلام صورت نمي گيرد و اتمام نمي پذيرد، و صفت مسلمان به مردمان داد ه نمي شود، و حقوقي که اسلام آن را در جان و مال برايشان در نظر مي گيرد بديشان تعلّق نمي يابد. و آنان را همچنين متوجّه سازند که تخلّف از يکايک ايـن مدلولها و مفهومها به منزل? تخلّف از هم? آنها است ، و مردمان را از اسلام بيرون مي آورد و به جاهليّت داخل مي گرداند، و قطعاً ننگ کفر يا داغ شرک بهر? ايشان مي کند و بديشان مي زند.
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اين جاهليّت دوره اي از ادوار جاهليّتي است که پس از اسلام آمده است و جايگزين آن گـرديده است . لازم است دوره اي از ادوار اسلام با همچون جاهليّتي روياروي گردد و بر آن بتازد و آن را از ميدان به در کند، اسلامي که پيوسته بر جاهليّتها مي تازد تا مردمان را بار ديگر به سوي يزدان برگرداند، و ايشان را از پرستش بندگان بيرون بياورد و به پرستش يزدان يگان? جهان برگشت دهد.
کار بايد بدان سطحي از قاطعيّت و وضوح در نفوس گــروه مسلماناني برسد که بدان اشارت رفت ، مسلماناني که رنج رويـاروئي با جاهليّت فراگـير و همه جا گستر را بر خود هموار مي کنند، و در اين برهه بدشگون و بدنهاد از زندگي انسانها با جان و مال با جاهليّت مي رزمند و افتخارات مي آفرينند ... بدون اين قاطعيّت و اين وضوح ، طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي از اداي وظـيف? خود در ايـن دور? سخت و دشوار از تاريخ بشريّت درمانده و ناتوان مي گردند، و
در برابر جامع? جاهلي که آن را جامع? اسلامي گمان مي برند متردّد و متزلزل مي شوند، و اهداف حقيقي خود را نمي توانند مشخّص سازند و چـهارچـوب مقاصد خويش را روشن گردانند و درست حرکت کنند. زيـرا آنان نقط? آغاز را گم مي کنند و نمي دانند بشريّت عملاً در کجا مـي ايستد و موضع مـي گيرد، نه ايـن کـه طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي گمان برند و بينگارندا! مسافت ميان گمان بردن و واقعيّت هم زيـاد است ... واقعاً فاصل? ميان آن دو بسيار است .
*
در اين واپسين پيرو، براي آخرين بار در جلو موضع پيغمبران در مقابل اقوامشان مي ايستيم ، اقوامي کـه پيغمبران به سويشان روانه شده اند. اختلاف اين موضع را در آغاز و انجام ورانداز مـي کنيم ، و در پـرتو داستانهاي پيغمبران در اين سوره بدان مي نگريم :
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هر پيغمبري به سوي قوم خود فرستاده شده است . در آغاز دعوت ، پيغمبر يکي از افراد قوم خود بوده است . ايشان را به سوي اسلام دعوت کـرده است بسان دعوت برادري که برادران خود را دعوت کند، و براي ايشان همان خوبي و خيري را خواسته است که برادري براي برادران خود مي خواهد خوبي و خيري که خدا او را بدان رهنمون فرموده است و در درون خود از سوي پروردگارش بر آن حجّت و دليلي يافته است .
اين موضع هر پيغمبري با قوم خود در آغاز نقطه شروع بوده است ... و ليکن اين موضع هر پيغمبري در انجام کار نبوده است !
دسته اي از قوم هر پيغمبري بدو پاسخ مثبت داد ه اند و رهنمود او را پذيرفته اند و به چيزي ايمان آورده اند که آن را از جانب خدا با خود به ارمغان آورده است ... خداي يگانه را پرستيده اند بدان گونه که پيغمبرشان از ايشان خواسته است ، و ربق? کـرنش بردن و پرستش کردن هر کسي از آفريدگان يـزدان را از گـردنهايشان کنده اند و به دور افکنده اند... بدين وسـيله مسلمان گرديده اند ... « ملّت مسلمان « شده اند ...
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دست? ديگري از قوم هر پيغمبري هم بدو پاسخ مثبت نداده اند و رهنمود او را نپذيرفته اند و به چيزي ايـمان نياورده اند که آن را از جانب خدا با خود به ارمغان آورده است ... کفر ورزيده اند و بر کـرنش بردن و پرستش کردن خود براي غير يزدان جهان مانده اند و بندگان را بجاي يزدان پرستيده اند! و بر جاهليّت خويش ماندگار گرديده اند و از آن بيرون نيامده اند و به اسلام داخل نگرديده اند ... بدين سبب « ملّت مشرک « شده اند. يک قوم واحد در مقابل دعوت پيغمبر خود به دو ملّت تقسيم شده اند: ملّت مسلماني و ملّت مشرکي . ديگـر يک قوم واحد، يک ملّت واحد نمانده است ، همان گونه که پيش از رسالت آن پيغمبر يک ملّت واحد بوده است ، هر چند از لحاظ نـژاد و تخمه يک قوم واحد بشمار آمده است ... ولي ديگر پيوند نژاد و تخمه ، و پيوند زمين و مصالح مشترک ، ديگر بر روابط ايشان حاکم نگرديده است همان گونه کـه پـيش از رسالت پيغمبرشان حاکـم بوده است ... با پـيدايش رسالت پيغمبرشان پيوند ديگري پديدار گرديده است و يک قوم واحد را گرد هم آورده است و متّحدشان نموده است ، و يا يک قوم واحد را پراکنده کرده است و متفرّق نموده است ... اين پيوند، پيوند عقيده و برنامه و کرنش بردن و پرستش کردن است . اين پيوند است که يک قوم واحد را متفرّق کرده است و دو ملّت مختلفي کرده است که به هم نمي رسند و با يکديگر همزيستي نمي کنند! اين بدان سبب است که پس از ظهور جدائي ميان عقيد? هر يک از اين دو ملّت ، پيغمبرشان و ملّت مسلماني که در خدمت او بوده اند، بر اساس عقيده و برنامه و کرنش بردن و پرستش کردن ، از قوم خود فاصله گرفته اند و با آنان قطع رابطه کـرده اند. از ملّت مشرکي فاصله گرفته اند و با آنان قطع رابطه کـرده اند کـه پـيش از رسالت پيغمبرشان اين ملّت قوم ايشان بوده است و ملّت و اصل آنان بشمار آمده است ...
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چون دو برنامه ، جدا شده است ، دو نژاد مختلف و متفاوت گرديده است ، و از يک قوم واحد دو ملّت نوپا و نورس پديد آمده است ، دو ملّتي کـه به هم نمي رسند و با يکـديگر همزيستي نمي کنند!
آن وقت که مسلمانان از قوم خود فاصله مي گيرند و با ايشان قطع رابطه مي کنند به سبب عقيده و برنامه و کرنش و پرستشي که دارند، يزدان جهان ميان مسلمانان و ديگران داوري مي کند و كار را با هلاک ملّت مشرک و با رستگاري ملّت مسلمان فيصله مـي بخشد... ايـن قاعده و قانون در طول تاريخ بر دوام بوده است و استمرار داشته است ، همان گونه که در اين سوره ديديم . کاري که طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي در هر کجا که هستند بايد بدان يقين داشته باشند، اين است که : خداوند هرگز ميان مسلمانان و قوم دشمنان داوري نمي کند و كار را فيصله نمي دهد، مگر اين که مسلمانان از دشمنانشان فاصله بگيرند و با ايشان قطع رابطه کنند، و دوري از دشمنانشان را به سبب شرکي کـه مي ورزند بديشان اعلان کنند، و آشکارا بدانان بگويند که ما براي يزدان يگان? جهان کرنش و پرستش مي کنيم ، و براي خداگـونه هاي پـوچ و نادرستشان کـرنش و پرستش نمي کنيم ، و از طاغوتهاي سلطه گـر پـيروي نمي نمائيم و در زندگي با ايشان شرکت نمي جوبيم و همراهي نمي کنيم ، و در جامعه اي بسر نمي بريم که اين طاغوتها با قوانين و مقرّرات ساختار خود بر آن فرمان مي رانند و حکومت مي کنند، قوانـين و مقرّراتـي کـه يزدان يگان? جهان بدان اجازه نداده است ، اين قوانين و مقرّرات مربوط به اعتقاد يا مربوط به شعائر و مراسم آئيني ، و يا مربوط به قواعد و ضوابط باشد.
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دست خدا مستقيماً براي نابودي ستمگران دخالت نمي کند، تا وقتي که مسلمانان با دشمنانشان قطع رابطه مي کنند ... مادام که مسلمانان با قوم دشمنشان ترک مراوده و قطع رابطه نکنند، و از ايشان بيزاري و دوري نجويند، و جدائي آئين خود از آئين ايشان ، و جدائـي برنام? خود از برنام? ايشان ، و جدائي راه خود از راه آنان را بديشان اعلام و اعلان نکـنند، دست خداي سبحان يـق? ايشان را نمي گيرد و مـيان مسلمانان و دشمنانشان کار را فيصله نمي دهد و يکسره نمي کند، و مسلمانان را پيروز و ستمگران را نابود نمي سازد.
اين قاعده هميشگي و مستمرّ است که بايد طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي از آن اطّلاع داشته باشند و آن را خوب درک و فهم کـنند، و حرکت و جنبش خويش را بر بنياد و اساس آن استوار و پايدار سازند، ونخستين گام با دعوت مردمان به پـذيرش اسلام ، و کرنش بردن و پرستش کردن براي يزدان يگان? جهان بدون هيچ گونه شريک و انبازي، و دور انداختن هر نوع و هر شکلي از کرنش بردن و پرستش کرد ن هر شخصي و هر کسي و هر چيزي از آفريدگان خداوند سبحان ، آغاز مي گردد. آن گاه يک قوم واحد به دو دسته و دو گروه تقسيم مي شود، و مسلمانان يکتاپرستي که تنها براي يزدان يگـان? جهان کـرنش مي برند و پـرستش مي کنند در صفي - يا ملّتي - مي ايستند، و مشرکاني که براي شخصي و کسي و چيزي از آفريدگان ايزد سبحان کرنش مي برند و پرستش مـي کنند در صف ديگـري مي ايستند ... بعد از آن مؤمنان از مشرکان فاصله مي گيرند و با ايشان قطع رابطه مي کنند ... آن گاه وعد? يزدان مبني بر پيروز کردن مؤمنان و نابودي مشرکان سر مي رسد ... همان گونه که در طول تاريخ بشري يک قانون مستمرّ و هميشگي بوده است . اين چـنين بوده است و اين چنين رفته است .
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دوران دعوت پيش از قطع رابط? عملي چه بسا به طول مي کشد. ولي قطع رابط? عقيدتي دروني بايد از همان لحظ? اول به تمام و کمال صورت پذيرد.
اغلب قطع رابطه و جدائي دو ملّت نوپا و نوبنيادي که از يک قوم واحد به وجود مي آيند، به کندي صورت مـي گيرد، و قربانيها و شکـنجه ها و دردها و رنجها گــريبانگير نسلي و يــا چـند نسلي از نسلهاي دعوت کنندگان به سوي خداپرستي مـي گردد ... ولي وعد? خدا به فيصله دادن و جدا ساختن حقّ از باطل ، و پيروزي مؤمنان و شکست مشرکان ، بايد در قلوب گروه مؤمنان و در جهان درون ايشان راست تر از واقعيّت ظاهر و جهان بيرون نسلي با نسلهائي از ايشان باشد ... وعد? يزدان قطعاً سر مـي رسد و تحقّق پـيدا مي کند، و يزدان هرگز خلاف وعده اي نمي کند كه قانون و سنّت او در طول تاريخ بشري بر آ ن بوده است و بر آن رفته است .
همچنين ورانداز کردن اين قانون و مشاهد? اين سنّت ، بدين شيو? قاطعانه و بدين روال آشکار، براي جنبش اسلامي در روياروئي و نبرد با جاهليّت فراگير و همه جا گستر بشري، ضروري و لازم است . چه اين قانون و سنّت مقيّد به زماني و يا مکاني نـيست ... مادام که طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي ، امروزه با حال و وضعي از احوال و اوضاع مكرّر جاهليّت روياروي مي شوند، و با اسلح? همان عقيده اي با آن روياروي مي گردند که پيغمبران - عليهم صلوا ت الله و سلامه - با آن با جاهليّت روياروي مي شده اند هر زمان که انسانها به جاهليّت برمي گشته اند، و به جاهليّتي - همچون اين جاهليّت سرنگون درمي افتاده اند، بايد گروه مسلمانان راه خود را بپيمايند و نقط? آغاز و نقط? انجام را روشن و آشکار پيش چشم دارند، و فاصل? زماني اين دو نقطه هم براي ايشان آشکار باشد، و يقين داشته باشند که قانون و سنّت خدا مسير خود را مي پيمايد و سپري مي نمايد، و فرجام کار از آن پرهيزگاري است .
*
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در پايان بايد گفت : از لابلاي اين ايستادنها در برابر داستانهاي قرآني در اين سوره ، سرشت برنام? اين آئين براي ما روشن مي گردد، بدان گونه که در قرآن مجيد نمودار و پديدار مي شود ... اين سرشت جنبشي است که با واقعيّت بشري به وسـيل? ايـن قرآن روياروي مي گردد، روياروئي واقعي و عملي .
اين داستانها در مکّه بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل مي گرديد، و خودش و گروه اندک مؤمناني که در خدمت او بودند هنوز در درّه هاي مكّه محصور بودند. دعوت اسلامي هم در آنجا راکد و جامد مانده بود. راه نيز سخت و دشوار و طولاني بود و مسلمانان پـاياني براي آن نمي ديدند! اين داستانها پايان راه را بديشان مي نمود، و در هم? منازل راه ، نشانه هاي راه را بد يشان نشان مي داد. دست آنان را مي گرفت و گامهايشان را در اين راه برمي داشت و به جلو مي گذاشت . اين راه با کاروان بزرگوار دعوت در طول تاريخ بشري روشن و صاف گرديده است و متّصل شده است و منفصل نگـرديده است ، و توسّط اين کاروان گرانمايه و گران سنگ ، راه پرانس و الفتي شده است و وحشتناک و هراسناک نگرديده است !.. کاروانيان دعوت ، گروه هائي از کاروان متّصل و پيوسته اي در راه شناخته شده اي بوده اند. آنان دسته هاي رمند? سر در گمي در بيابان بي نشان و اثري نبوده اند! آنان از آغاز راه به سوي انجام راه برابر قانون و سنّت جاري و ساري خدا حرکت مـي کنند. ايشان ناسنجيده و خودسرانه حرکت نمي کنند و از تصادف و پيشامد ناگهاني پيروي نمي کنند و بي گدار به آب نمي زنند.
قرآن اين گونه در صف مسلمانان به تکـان و جنبش مي پرداخت ، و صف مسلمانان را در راه ترسيم شده و ايمني حرکت مي داد.
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قرآن اين چنين امروز و فردا ممکن است در ميان طلايه داران و پيشتازان رستاخيز اسلامي به تکـان و جنبش بپردازد، و طلايه داران و پـيشتازان رستاخيز اسلامي را در راه ترسيم شده و ايمن دعوت ، حرکت بدهد و به پيششان ببرد.
اين طلايه داران و پيشتازان بدين نيازمند هستند که با اين قرآن باشند و از آن الهام و پيام دريـافت کـنند و رهنمون و رهنمود بخواهند. از قرآن الهام بگيرند در برنامه حرکت و گامها و منزلهاي آن . از قرآن پـيام دريافت دارند در پاسخهائي که در اين گامها و منزلها بديشان داده مي شود، و در فرجامي کـه در پـايان راه منتظرشان است .
قرآن - بدين شکل و صورت - تنها کلامي نخواهد بود که براي برکت تلاوت شود. بلکه زنده و پويا همين لحظه براي گروه کوشاي مسلمانان نازل مي شود، تا با آن بجنبند و از رهنمودهايش پيروي کنند، و وعد? خدا در آن را انتظار بکشند.
اين چيزي است که مراد ما است در اين کـه مـي گوئيم اين قرآن پـرده از اسرار خود برنمي دارد و دريـچ? رازهاي خود را باز نمي کند مگر براي گروه مسلماني که با اين قرآن بجنبد تا مدلول و مفهوم آن را در جهان واقعيّت تحقّق بخشد و پياده کند. قرآن پرده از اسرار خود را به کنار نمي زند و دريچ? رازهاي خود را باز نمي کند براي کساني که قرآن را تلاوت مـي کنند تنها براي بررسي هنري يا علمي و بس ، و يا آن را بررسي مي کنند تنها براي پي بردن به طرز اداي بياني آن !
اينها جملگي چيز قابل ذکري از ايـن قرآن را درک و فهم نمي کنند. چه اين قرآن نازل نگرديده است تا ماد? پژوهش بدين گونه و شـيوه باشد. بلکه قرآن نازل گرديده است تا ماد? جنبش و رهنمود گردد.
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کساني که با اسلام راستين به رويـاروئي جاهليّت سرکش مي پردازند، و کساني که با انسانهاي سرگردان و گمراه به جهاد مي نشينند تا ايشان را از نو به اسلام برگردانند، و کساني که با طاغوت در زمـين مبارزه مي كنند تا مردمان را از بندگي و پـرستش بندگان برهانند و به بندگي و پـرستش يـزدان يگـان? جهان برگردانند، تنها اين کسانند که اين قرآن را درک و فهم مي کنند. چرا که ايشان در فضائي زندگي مـي کنند کـه قرآن در آن نازل گرديده است ، و همان تلاش و پيکاري را مي آغازند که کساني آن تلاش و پـيکار را مي آغازيدند که براي نخستين بار قرآن براي ايشان نازل مي گرديده است ، و در اثناي حرکت و جهاد چيزي را مزه مي کرده اند و مي چشيده اند کـه مواد نصوص قرآن بوده است . زيرا آنان اين معاني و مفا هيم را در گرماگرم حوادث و در جرگ? وقائع مجسّم مي ديده اند و جلوه گر مي يافته اند ... اين تنها پاداش هم? آن عذابها و شکــنجه ها و دردها و رنجهائي است کـه بديشان مي رسيده است . آيا مي گويم : پاداش ؟ ! هرگز! هرگز. به خدا سوگند، اين فضل و لطف بزرگ و سترگي از سوي خدا در حقّ ايشان است ...
(قل:بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).
بگو: به فضل و رحمت خدا - به همين ( نه چيز ديگري ) - بايد مردمان شادمان شوند. اين بهتر از چيزهائي است کــه ( از حطام دنيا) گـرد مـي آورند ( و روي همديگر مي گذارند. ( يونس /58)
سپاس خداوند بزرگواري را سزا است که داراي فضل و لطف بزرگ و سترگ است .

[1] براي اطلاع بيشتر از اهداف داستانها مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : « القصة في القرآن».
[2] مراد شعيب و قوم مدين است . ( نگا: هود/93)
[3] مراجعه شود به جزء دوازدهم ، صفحات 631-637
[4] کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته » ، صفح? 129 و 130.
[
(1/455)



5] گلچينهائي از کتاب : « خصائص التصور الاسلامي و مقوماته » فصل : « شمول » صفح? 126 - 131
[6] مراجعه شود به کتاب : « المستقبل لهذا الدين » فصل : « الفصام النکد» .
[7] گلچيني از جزء يازدهم صفحات 217 - 220 در پيرو بر سور? يـونس . اين گلچـين خود به خود در اينجا مي تواند پيرو سور? هود نيز باشد.
[8] مراجعه شود به جزء دوازدهم صفحات : 586-597
[9] مراجعه شود به کتاب : « معالم في الطريق» فصل : « لا اله الا الله منهج حياه » .
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بسم الله الرحمن الرحيم

رهنمودهاي سوره ي يوسف

سور? يو سف مکّي و داراي 121 آيه است
اين سوره مکّي است . پس از سور? هود نازل گرديده است . در دور? سخت و دشواري فرود آمده است که در ديباچ? سور? يونس و در ديباچ? سور? هود از آن سخن گفتيم ... در فاصل? زماني ميان عام الحزن سال فوت ابوطالب و خديجه ، دو پشتيبان پـيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و ميان بيعة العقب? اوّل و دوم که يزدان جهان در آنها براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و براي گروه مسلماني که در خدمت او بودند، و براي دعوت اسلامي گشايشي رسانده است و با هجر ت به مدينه راه فرح و فرجـي حاصل فرموده است ، اين سوره نازل گرديده است ... بنابراين ، سور? يوسف يکي از سوره هائي است که در دوران سخت و دشواري در تاريخ دعوت و در حيات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و در زندگي گروه مسلماناني کـه در مکّه در خد متش بوده اند، فرود آمده است .
سور? يوسف جملگي مکّي است ، هر چند که در مصحف اميري آيات 1 و 2 و 3 و 7 اين سوره مدني بشمار آمده است . چرا که اين نصّ سه آي? پيشين است:
(الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (3)
الف .لام .را. اين ، آيه هاي کتاب روشن و روشنگري است ( براي کساني که از آن راهنمائي و هدايت طلبند) . ما آن را ( به صورت ) کتاب خواندني ( و به زبان ) عربي فرو فرستاديم تا اين که شما ( آن را) بفهميد ( و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد) . ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) هر چند کـه پـيشتر از زمر? بي خبران ( از احوال گذ شتگان ) بوده اي .
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اين آيات ديباچ? سرشتي چيزهائي است که بدون فاصله در سرآغاز داستان يوسف عليه السّلام ذکر مي گردد ... نصّ آي? بعدي در روند سوره اين است :
(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) (4)
( اي پپغمبر! به ياد دار) آنگاه را که يـوسف به پـدرش گفت : اي پدر! من در خواب ديـدم که يـازده ستاره ، و همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده مي کنند .... سپس داستان ادامه مي يابد و بعد از آن راه خود را به سوي پايان مي سپرد.
ديباچ? اين داستان کـه با ايـن فرمود? يـزدان آغاز مي گردد:
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (3)
ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نـيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) هر چند که پـيشتر از زمر? بـي خبران ( از احوال گذشتگان ) بوده اي .
چنين به نظر مي رسد که اين ديباچه ، ديباچ? سرشتي همراه با نزول داستان باشد.
همچنين اين حروف مقطّع? « الر» و بيان ايـن کـه ايـن آيات ، آيات کتاب روشن و روشنگر است ، و بعد از آن بيان مي گردد که خدا اين کـتاب را به صورت قرآن عربي نازل کرده است ... اين هم از زمر? فضاي قرآن مکّي بشمار است و بيانگر روياروئي مشرکان در مکّه با عربي بودن قرآن است ، قرآني کـه ادّعاء مـي کردند يک شخص غيرعرب آن را به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم يـاد مي دهد! و ذکر اين مطلب که قرآن وحي يزدان است و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از رويکـرد و موضوعات آن غافل و بي خبر بوده است ... اين چنين ديباچه اي هماهنگ با پيرو داستان در پايان داستان است ، آنجا که مي فرمايد:
(
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ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) (102)
( اي پيغمبر اسلام !) اين ( داستاني را که بر تو خوانديم ) از خبرهاي نهان ( در دل قرون و اعصار گذشته بسيار کهن جهان ) است که آن را به تو وحي مي کنيم . تو پيش آنان ( يعني پسران يعقوب ) نبودي بدانگاه کـه تصميم گرفتند و نيرنگ نمودند ( و بر ضدّ يوسف نقشه کشيدند و طرح درانداختند. لذا جز از طريق وحي امکان اطّلاع از آن را نداشتـي ) .( يوسف/102)
رشت? شيرازه اي ميان ديباچ? داستان و پيرو آن وجود دارد. از آن پيدا است که ديباچه با داستان و پيرو نازل گرد يده ا ست .
آي? هفتم ، روند سوره بدون آن اصلاً درست درنمي آيد. اين هم سازگار نيست که اين سوره در مکّه نازل شده باشد، و آي? هفتم آن در مدينه بدان افزوده شده باشد. چه در آي? هشتم سوره ضميري وجود دارد که به يوسف و برادرانش برمي گردد که در آي? هفتم قرار دارند. درست نخواهد بود آي? هشتم بدون آي? هفتم پـيش از آن ، نازل گرديده باشد. نصّ آي? هفتم و هشتم اين چنين ا ست .
(لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (8)
(1/3)



در ( سرگذ شت ) يوسف و برادرانش دلائل و نشانه هائي ( بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ايمانش ) است براي کساني که پرسندگان ( و مشتاقان آگاهي ) از آن مي باشند. هنگامي که ( برادران پـدري يوسف ) گفتند: يوسف و برادرش ( بنيامين که از يـک مادرند) در پـيش پـدرمان از ما محبوب ترند، در حالي کـه ما گروه نـيرومندي هستيم ( و از آن دو براي پدر سودمندتر مي باشيـم ) . مسلّماً پدرمان در اشتباه روشني است . اين پيوستگي آيات هفتم و هشتم ، قاطعانه بيانگر نزول هر دو با يکديگر است ، و آشکارا مي رساند که در روند متّصل سوره اين دو آيه ناگسيختني است .
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سراسر سوره داراي تار و پود يگـانه و يکنواختي است ، و در موضوع و در فضا و در سايه روشنها و در پيامهاي خود، قالب مکّي دارد و بر روال و منوال مکّي است . بلکه مخصوصاً داراي قالب ايـن دور? تنگ و دشوار و هراس انگيز است ... چه بدان هنگام که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلماناني که در خدمت او بودند و از سال عام الحزن به بعد دچار اين همه ترس و هراس و غربت و دوري توسّط جاهليّت قريش شدند، يـزدان سبحان براي پيغمبر گرامي خود داستان برادرش يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم - عليهم صلوات الله و سلامه اجمعين - را بيان مي دارد، برادري که انواع محنتها و بلاها را مي چشد: محنت و رنج برادران را، و محنت و رنج چاه و بيم و هراس و وحشت درون چـاه را، و محنت و رنج بردگي را بدان هنگام کـه همچون کالائي دست به دست خريد و فروش مـي گرديد و مي گشت بدون اين که خودش در اين معامله کـم ترين اختياري داشته باشد، و بدون اين که از جانب پـدر و مادر و اهل و عيال و دوستان و ياران ، کم ترين مدد و کمکي شود! و محنت و رنج مکر و کيد همسر عزيز مصر و نيرنگ زنان را مـي چشيد، و پـيش از آن هم محنت و رنج تشويق به گناه و فريب شهوات و تحريک به جمال و دلربائي، او را فريفته و دلباخته مـي کرد. گذشته از اينها محنت و رنج زندان را مي چشيد که پس از رفاه زندگي و خموشي آن در قصر عزيز مصر، بدان گرفتار آمده بود. گذشته از اينها محنت و رنج رفاه و سلط? مطلقي که داشت ، و محنت و رنج فرمانروائي بر ارزاق و اقوات مردمان و بر جان و مال ا يشان کـه داشت . محنت و رنج اختيار لقم? ناني کـه بديشان مي داد، و محنت و رنج احساسات بشري که مي چشيد در آن ايّام که برادران خود را ملاقات مي کرد، برادراني که او را به ته چاه انداخته بودند و به ظاهر ايـن همه محنت و رنج را ايشان بدو رسانده بودند و بدين همه بلاها دچارش ساخته بودند ...
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اين همه محنت و رنجي که يوسف عليه السّلام چشيد، و اين همه بلاهائي که د يد و بر آنها شکيبائي ورزيد، و در لابلاي آن محنتها و بلاهاي بيشمار به کار دعوت به سوي اسلام دست يازيد، و از هم? آنها پاک و پاکيزه و خالص و مخلص بيرون آمد و سرافرازانه موفّق گرديد، و واپسين رويکردها و آخرين تلاشهايش در لحظ? پيروزي بر هم? ايـن محنتها و رنجها، و در لحظ? ملاقات پدر و مادر خود و در لحظ? جمع احباب و همايش خاندان ، و در لحظ? تعبير خوابش و تحقّق پيدا کردن خوابش آن گونه که ديده بود:
(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ)(4)
( اي پيغمبر! به ياد دار) آنگاه را که يـوسف به پـدرش گفت : اي پدر! من در خواب ديـدم که يـازده ستاره ، و همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده مي كند.
واپسين رويکردها و آخرين تلاشهايش در ايـن ، لحظه ، گرايش صادقانه و توجّه مخلصانه و پرهيزکارانه و توبه کارانه به سوي آفريدگارش بود، و آن گونه که قرآن مجيد به تصوير مي کشد، هم? اينها را از ياد مي برد و از هم? اينها به در مي آيد و به آستان? خدا مي گرايد:
(
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فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (101)
(
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يعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند. يـوسف تا مدخل مصر به استقبالشان شتافت ) هنگامي که به پيش يوسف رسيدند، پدر و مادرش را در آغوش گرفت و ( به هم? آنان ) گفت : به سرزمين مصر داخل شويد که به خواست خدا در امن و امان خواهيد بود. ( کاروان داخل مصر گرديد و به منزل يوسف وارد شد) و يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند ( و به رسم مردمان آن زمان ، در حقّ سران و اميران و فرمانروايان ، جملگي ) در برابرش کرنش بردند. يوسف گفت : پدر! اين تعبير خواب پيشين ( روزگار کودکي ) من است ! پـروردگارم آن را به واقعيّت مبدّل کرد. به راستي خدا در حقّ من نيکيها کرده است ، چرا که از زندان رهايم نموده است ، و بعد از آن که اهريمن ميان من و برادرانم تباهي و جدائي انداخت ، شما را از بادي? ( شام به مصر) آورده است . حقيقتاً پروردگارم هر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي دهد. بي گمان او بسيار آگاه ( و کارهايش همه ) داراي حکـمت است . ( يـوسف رو به خدا کرد و گفت : ) پروردگارا! ( سـپاسگزارم کـه بس بزرگي ) از حکومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي . اي آفريدگار آسمانها و زمين ! تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي . ( هم? امور خود را به تو وامـي گذارم و خويشتن را در پـناه تو مـي دارم ) . مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان.( يوسف/99-101)
واپسين خواست او اين چنين بود ...گذشته از هم? اينها او که در اوج قدرت و سلطه و رفاه و خوشي است و دوستان و احباب همه جمع شده اند، در اين وقت است که فرياد برمي آورد که خداوندگارش او را مسلمان بميراند، و او را به صالحان و بايستگان ملحق گرداند ... اين درخواست پس از بلاها و محنتها است . پس از صبر و شکـيبائي دور و دراز، و پس از پـيروزي بزرگ و بهروزي سترگ است ...
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بس جاي شگفت نيست که اين سوره همراه با هم? چيزهائي که داستان آن پـيغمبر بزرگوار دربرگـرفته است ، و همراه با هم? پيروهائي که بر بخشها و بندهاي داستان مي آيد، از جمل? چيزهائي باشد که بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم و بر گروه مسلماناني که در مکّه در خدمت او هستند، مخصوصاً در ايـن دوره ، براي دلداري و غمزدائي ، و همچنين براي اطمينان خاطر بخشيدن و استوار و پابرجا داشتن رانده شدگان و به غربت افتادگان و هراسناک شدگان ، نازل گردد!
نه نه ! بلکه در اين لحظه دل مرا به احساس ديگـري مي کشاند و پيام ژرف ديگري را بر صفح? خاطرم نقش مي گرداند. دل به من مي گويد: اين سوره بر کساني نازل مي گردد که از مکّه به جاي ديگري اخراج و رانده شده اند تا پيروزي و استقر ار در آنجا بهر? ايشان گردد، هر چند که به ظاهر چنين جلوه گر آيد که بـيرون رفتن ايشان با اجبار و اکراه بوده است و با بـيم و تهديد صورت گرفته است ! درست بدان گـونه کـه يوسف از آغوش پدر اخراج گرديده است و بيرون رانده شده است تا با اين همه بلاها و آزمونها روياروي گردد، و آن گاه به پيروزي و استقرار برسد:
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (21)
بدين منوال ما يوسف را در سرزمين ( مصر استقرار بخشيديم و) مکانت و منزلت داديم ، تا ( در آنجا) تعبير برخي از خوابها را بدو بياموزيم . خدا بر کار خود چيره و مسلّط است ، ولي بيشتر مردم ( خفاياي حکمت و لطف تدبيرش را) نمي دانند. ( يوسف / 21)
وقتي که يوسف عليه السّلام قدم به مصر و قصر عزيز مصر نهاد، نوجواني بيش نبود و به عنوان برده اي فروخته شد!..
(1/9)



هم اينک دل ، مرا به دنبال خود مي کشد و خاطرم را بر آن مي دارد که چشش ويژه و ذوق خاصّي داشته باشم . مي توانم بدان اشاره کنم ، ولي نمي توانم از آن تعبير کنم ! آن پيروي که به دنبال داستان مي آيد:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (111)
(
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سنّت ما در گزينش پيغمبران و گسيل آنان به ميان مردمان تغيير نکرده است ، و از جمله در انتخاب تو به عنوان خاتم الانبياء نيز مرعي شده است ) و ما پـيش از تو پيغمبراني نفرستاده ايم ، مگر اين که مرداني از ميان شهريان بوده اند و بديشان وحي کرده ايم . ( دسته اي از انسانها بدانان گرويده و گروهي هم از ايشان بـيزاري جسته اند. آيا قوم تو از اين بي خبرند که پـيغمبران نه فرشته و نه زن بوده اند و بلکه مرداني از شهرها بوده و در ميان مردمان همچون ايشان زندگي کرده اند و تنها فرق آنان با ديگـران ايـن بوده که حاملان وحي و پـيام آوران آسماني بوده اند، و بعضي راه چنين راهنماياني را انتخاب و به بهشت رسيده اند، و برخي هم عناد ورزيده و کفر پيشه کرده اند و به دوزخ واصل شده اند؟ ) . مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند که سرانجام کار گذشتگان پـيش از ايشان چـه بوده و به کجا کشيده شده است ؟ بيگمان سراي آخرت ، بهتر ( از سراي اين جهان ) براي پـرهيزگاران است . ( اي معاندان افسار گسيخته و آرزوپرستان سرگشته !) آيـا خرد و انديش? خويش را به کار نمي اندازيد ( و نمي دانيد که هستي خود را ناآگاهانه مي بازيد و توشه اي براي آخرت فراهم نمي سازيد؟ ! اي پيغمبر! ياري ما را دور از خويشتن مدان . ياري ما به شما نزديک و پـيروزيتان حتمي است . پيش از اين پيغمبران متعدّدي آمده اند و به دعوت خود ادامه داده اند و دشمنان حقّ و حقيقت هم به مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده اند) تا آنجا که پيغمبران ( از ايـمان آوردن کافران و پـيروزي خود) نااميد گشته و گمان برده اند که ( از سوي پيروان اندک خويش هم ) تکـذيب شده اند ( و تنهاي تنها مانده اند) . در اين هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است ( و لطف و فضل ما آنان را در بر گرفته است ) و هر کس را که خواسته ايم نجات داده ايم . (
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بلي ! در هيچ زمان و هيچ مکاني ) عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمي گردد، به حقيقت در سرگذشت آنان ، ( يــعني يــوسف و برادران و ديگر پـيغمبران و اقوام ايماندار و بي ايمان ، درسهاي بزرگ ) عبرت براي هم? انديشمندان است . ( آنچه گفته شد) يک افسان? ساختگي ( و داستان خيالي و دروغين ) نبوده ، و بلکه ( يک وحي بزرگ آسماني است که ) کتابهاي ( اصيل انبيا ي ) پيشين را تصديق و پــيغمبران ( راستين ) را تأييد مي کند، و ( بعلاوه ) بيانگر هم? چيزهائي است کـه ( انسانها در سعادت و تکامل خود بدانها نياز دارند، و به همين دليل ماي? ) هدايت و رحمت براي (هم?) كساني است كه ايمان مي آورند. ( يوسف/ 109-111)
اين پيامي از جريان قانون و سنّت يــزدان است، بدان هنگام که پيغمبران نااميد مي گردند و يأس حاصل کنند - همان گونه که يوسف در محنت و رنج طولاني خود نااميد گرديد و يأس حاصل کرد - اشاره اي هم است به گذرگاه ناپسند و ناگـواري کـه گشايش دلگشائي و فرح افزائي به دنبال دارد!.. پيامي و اشاره اي كه دلهاي با ايمان آنها را درک و فهم مـي کنند و بدانها پـي مي برند. دلهاي با ايمان در همچون دوراني مي زيند، و در فضاي آن تنفّس مي کنند، در نتيجه دورادور پـيام و اشاره را دريافت مي دارند و مي چشند و مي نگرند و مي بينند.
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اين سوره داراي قالب ويژ? منحصر به فردي اببت . چرا که داستان يـوسف را به تمام و کـمال دربر دارد. داستانهاي قرآني - جز داستان يـوسف - در بخشها و بندهاي پراکنده اي بيان مي شوند، بخشها و بندهائي که قسمتي يا قسمتهائي از آن وقتي که با موضوع سوره و رويکرد و فضاي آن متناسب باشد ذکر مي شود. حتّي داستانهائي که به طور کامل در يک سوره آمده اند، مثل داستانهاي هود، صالح ، لوط و شعيب ، به گونه چکيده و به صورت خلاصه ذکر گرديده اند. ولي داستان يوسف به تمام و کمال و با طول و تفصيل خود در يك سوره ذکر گرديده است و از آن سخن رفته است . ايـن امر قالب منحصر به فردي در ميان تمام سوره هاي قرآن است .
اين قالب ويژه با سرشت داستان متناسب است ، و آن را به طور کامل بيان مي دارد ... داستان با خواب ديـدن يوسف آغاز مي گردد، و با تعبير آن خواب به پـايان مي آيد. به گونه اي داستان جاي گرفته است که مناسب نخواهد بود. بخش و بندي يا چند بخش و بندي از آن در سوره اي ذکر شود، و بقيّ? آن داستان در سور? ديگري ذکر گردد.
اين قالب خاصّ ، اداي کامل از هر لحاظ را تضمين کرده است ، گذشته از اين که هدف اصلي را پياده کرده است و تحقّق بخشيده است ، هدف اصلي اي کـه داستان و پيروهائي که به دنبال آن مي آيند، به خاطر آن آورده و روايت شده است .
نياز پيدا خواهيم کرد کـه دربار? ايـن اداي کـامل تا اندازه اي سخن به درازا بکشانيم، سخني که از ايـن برنام? منحصر به فرد قرآني پرده به کنار بزند ... خدا است که توفيق مي دهد.
*
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داستان يوسف - بدان گونه که در اين سوره آمده است - نمون? کاملي از برنام? اسلام در طرز اداي هنري داستان را نشان مي دهد، بدان اندازه که نمون? کاملي از ايـن برنامه را در طرز اداي رواني و عقيدتي و تربيتي و جنبشي را نشان مي دهد ... هر چند که برنام? قرآني در موضوع خود و در طرز اداي سخن خود يکي است ، ولي داستان يـوسف به گـونه اي جلوه گـر و نمودار مي گردد انگار نمايشگر متختصّصي در نشان دادن ايـن برنامه از لحاظ هنر اداي معاني و مفاهيم است !
داستان ، شخصيّت يـوسف عليه السّلام را نشان مـي دهد. شخصيّتي که قهرمان اصلي در داستان است - به گون? کاملي در هم? جولانگاه هاي زندگي چنين شخصيّتي ، و با هم? زوايـائي که ايـن زندگي دارد، و با هم? پاسخگوئيهائي که اين شخصيّت در اين زوايا و در آن جولانگاه ها دارد. انواع آزمونهائي را نشان مي دهد که اين شخصيّت اصلي داستان با آنها روبرو گرديده است ، آزمونهائي که در سرشت و در رويکردها گوناگـون و متنوّع است ... آزمونهاي سختيها و دشواريها، خوشيها و شاديها، دلربائيهاي شهوت انگيز، و بالأخره آزمونهاي سلطه و قدرت داشتن ، و آزمونهاي تأثـيرپذيريها و ا حساسات بشري در برابر موضعگيريهاي گوناگـون و شخصيّتهاي جوراجور ... يوسف بند? بايست? خدا از هم? اين آزمونها و فتنه گريها پاک و پاکيزه و خالص و مخلص - به ويژه در واپسين موضعي که دارد - بيرون مي آيد، و آن دعاي توبه کاران? فروتنانه را سر مي دهد، بدان گونه که در پايان بخش پيشين ذکر کرديم .
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در کنار عرض? شخصيّت اصلي داستان ، شخصيّتهاي فرعي پيرامون ، با درجات و مراتب متفاوت خود از مرکز صحنه نمايش ، و دوري و نزديکي ايشان از ديدگاه حضّار، و اوضاع ويژگي که با پرتوها و نورها و سايه روشنها پيدا مي کنند، ذکر مي شوند ... داستان با دل و جان انسانها به گشت و گذار مي نشيند، و به ژرفاهاي واقعيّت کامل درونها مي خزد، و در نمونه هاي گوناگون و جوراجوري نمودار و آشکار مي گردد: يکي از ايـن نمونه ها يعقوب است که پدر مهربان غمزده اي است . پيغمبري است که داراي يقين و اطمينان است و به خدا رسيده است ... نمون? ديگري برادران يـوسف هستند همراه با فريادهاي غـيرت و خروشهاي حسادت و کينه توزيها و توطئه ها و مانورها، و روياروي شدن با آ ثار جرم ، و ضعف و حيرت در جلو اين روياروئي ... يکي از اين شخصيّتها در تمام مراحل و مواضع داستان داراي شخصيّت و سـيماي ثابت و استواري است ... نمون? ديگري همسر عزيز مصر است با تمام غريزه ها و رغبتها و جهشها و جوششهاي زنانگي اي کـه دارد، بدان گونه و بدان شکلي که محيط جاهلي مصر در دربار شاهان او را مي سازد و رهنمود مي گرداند. در کنار اين ، قالب شخصيّت ويژ? روشني نيز در عملکرد او ديـده مي شود که آشکارا خبر از تأثيرپذيريهاي او از محيط را نشان مي دهد ... نمون? ديگر زناني هستند که از طبق? بالاي مصر جاهلي بشمارند! در اين بخش از داستان نشان داده مي شود که آنان چـه پـرتوهائي بر صحن? نمايش زندگي مي اندازند، و کلام ايشان چـه منطقي دارد. اين منطق در سخنان زنان با همسر عزيز مصر راجع به غلام او، و در شيفتگي ايشان به يوسف ، و در اين که همسر عزيز مصر در حضور جملگي زنان چگونه يـوسف را تهديد مـي کند و بيم مـي دهد، و در پس پرده هاي کاخها چـه نـيرنگبازيها و مانورهائي وجود دارد، چنان کـه در زندگي کـردن يـوسف مخصوصاً جلوه گر است ...
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نمون? ديگري مخصوصاً در زندانـي کردن يوسف جلوه گر مي شود ... نمونه ديگري « عزيز» مصر است . در اين نمونه ، سايه هاي طبق? عزيز و محيط او در روياروئي با گناه از دست رفتن ناموس و بزه بي آبروئي از لابلاي جامع? او پيدا است ... نمونه اي هم « شاه « است که ناگهان بر صحنه مي آيد و بسان عزيز مصر در بخش سايه روشنها دور از بخش پـرتوها در جولانگاه هماهنگ عرض? نمايش پـديدار مـي گردد و هر چه زودتر صحنه را ترک مي کند ... سيماهاي انسانها آشکار و درست با واقعيّت کـامل ، در مـيان مجموع? قهرمانهاي داستان و در محيطهاي گوناگـون پـديدار مـي آيند، و در موضعگيريها و صحنه هاي فراوان جلوه گر مي شوند، و با هم? حرکتها و احساسهائي کـه دارند نقش خود را بازي مي کنند.
داستان سيماهاي « واقعيّت « راست و درست را به طور کامل نشان مي دهد، و ويژگيهاي آن را در هر قهرماني و در هر موضعي و در هر خاطره اي پيش چشم مي دارد ...گذشته از اين نمون? کامل برنام? اسلامي را در شيو? بيان هنري داستان جلوه گر مـي سازد ... برنامه اي کـه هر چند هيچ يک از خاطره ها و تـپشها و تکـانهاي دل انسان را ناديده نمي گيرد، در عين حال لجنزاري از گِل و لاي را نمي سازد و آن را « واقعيّت « بنامد، همسان لجنزاري که « واقعيّت» غربي جاهلي آن را پديد آورده است !
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داستان به انواع و اقسامي از ضعف بشري پـرداخته است ، و لحظ? ضعف جنسي را نمايان کـرده است ، و بدون اين که در به تصوير کشيدن نفس انسان و واقعيّت کامل آن در اين موضعها و موردها نيرنگبازي کند و به کژراهه رود، و بدون اين که نگاهي از نگاه ها، ، حقيقي نفس را ناديده بگيرد يـا موضعي و موردي را پشت گوش اندازد و در ذکر چيزي و جائي کوتاهي کند، هرگز به دنبال اين نبوده است که آن چنان لجنزاري ر ا پد يد آورد که با فطرت سالم ناسازگار است و براي آن هيچ گونه خير و خوبي به همراه ندارد، آن لجنزاري که در جاهليّت قرن بيستم آن را « واقعگرائي « و رئايسم ، يا در ايـن اواخر آن را « طبيعتگرائـي « و ناتوراليسم مي نامند!
داستان ، تصوير پاکـي براي اداي واقعي کـاملي ، با گوناگوني قهرمانان و گوناگوني موضعها و موردها است . مانند:
ا- برادران يـوسف ... کـينه هاي کـوچک در دلهاي برادران يوسف بزرگ مي گرديدند و انباشته مي شدند تا آنجا که ترس از گناه و زشتي و پلشتي و اندود گي آن از ديد? درونها ناپديد و ناديده مي گرداند! گذشته از آن « توجيه شرعي !» را برايشان مي آرايد، توجيهي کـه در سايه اش از گـناه و بزه رهائي مـي يابند و پـاک مي گردند!.. آنـچه در ايـنجا لازم بود در نظر گرفتن واقعيّت خودشان در محيط آئيني خودشان بود. آنان فرزندان پيغمبر خدا يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم - عليهم صلوات الله و سلامه - بود ند. بدين سبب تأثـيرات ايـــن محيط در انديشه هايشان و در احساساتشان و در مراسم و آداب و عاداتشان، و در نيازمنديهاي دروني و روانيشان ، احتياج به توجيه و دليلي براي انجام گـناه داشت ، و مـي بايستي راهـي را براي رهائي از زشتيها و پلشتيهاي آن پيدا کرد:
(
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لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (18)
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در ( سرگذشت ) يوسف و برادرانش دلائل و نشانه هائي ( بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ايـمانش ) است براي کساني که پرسندگان ( و مشتاقان آگاهي ) از آن مي باشند. هنگامي که ( برادران پـدري يـوسف ) گفتند: يوسف و برادرش ( بنيامين که از يک مادرند) در پـيش پـدرمان از ما محبوبترند، در حالي کـه ما گروه نـيرومندي هستيم ( و از آن دو براي پـدر سودمندتر مي باشيـم ) . مسلّماً پـدرمان در اشتباه روشني است . يـوسف را بکشـيد، يـا او را به سرزميني ( دوردست ) بيفکنيد، تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد ( و تنها و تنها شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد از آن ( از گناه خود پشيمان مي شويد و توبه مي کنيد و) افراد صالحي خواهـيد گشت ( چرا کـه خدا توبه پذير است و پدر هم عذرتان را قبول مي نمايد) . گوينده اي از آنان گفت : يوسف را مکشيد ( که کشتن جرمي عظيم و گناهي نابخشودني است ) و بلکه او را به ژرفاي چـاه بـيندازيـد تا قافله اي او را برگيرد ( و به سرزمين دورافتاده اي ببرد) ، اگر ( براي دور کردن او و رسـيدن به هدف خود) مي خواهـيد کـاري بکـنيد. ( پس از اتّفاق آنان بر دور داشتن يوسف ، به پـدرشان ) گفتند: پدر جان ! چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نمي کني ؟ در حالي كه ما خيرخواه او مـي باشيم ( و جز محبّت و خلوص از ما نديده است و راهنما و دلسوز وي بوده و هستيم ) . فردا او را با ما بفرست ( تا در ميان چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازي کند و ما مراقب و نگهبان وي خواهيم بود. گفت : اگر او را از پيش من دور کنيد و ببريد، ناراحت و غمگين مي گردم . مي ترسم که شما از او غافل شويد و گرگ وي را بخورد. گفتند: اگر گرگ او را بخورد، در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم ( و از او محافظت مي کنيم ) در اين صورت ما زيانمنداني بيش نخواهـيم بود ( و جز ننگ و عار بهره اي نخواهيم داشت ) .
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هنگامي که او را بردند و تصميم گرفتند که او را به ژرفاي چاه بيندازند ( و عاقبت هم نقش? خود را اجراء کردند) ، در همين حال بدو پيام داديم که در آينده آنان را به اين کاري که ( در حقّ تو) کردند آگاه خواهي ساخت ، در حالي که نخواهند فهميد ( که تو برادر ايشان يوسف هستي . همان برادري كه بر نيرنگ او همداستان شدند و گمان بردند کــه از دست او آسوده گشتند) . شبانگاه گريه کنان پيش پـدرشان برگشتند ( و شـيون سر دادند) . گفتند: اي پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابق? ( دو و تيراندازي ) گشتيم و يوسف را نزد اثاثي? خود گذارديم و گرگ ( آمد و) او را خورد. تو هرگز ( سخنان ) ما را باور نمي داري ، هر چند هم راستگو باشيم ( چرا که يوسف را بسيار دوست مـي داري و ما را بدخواه او مـي انگاري ) . پيراهن او را آلوده به خون دروغين بياوردند ( و به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت : ( چنين نيست . يوسف را گرگ نحورده است و او زنده است ) بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است و ( شما را دچار آن کرده است . اين کار شما، و امّا کـار من ) صبر جميل است . ( صبري كه جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خدا است که بايد از او ياري خواست در برابر يـاو? رسواگـرانه اي کــه مي گوئيد.
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ما برادران يوسف را همان کساني مي بينيم که بو دند. در سراسر موضعگيريهاي داستان کـه پس از آن مـي آيد، ايشان همان کساني هستند که بودند. همان گونه موقعيّت ويژ? يکي از ايشان را از آغاز تا به انجام داستان ثابت و تغييرناپذير مي بينيم. بعد از آن که يوسف از ايشان مي خواهد برادر کوچک يوسف را با خود بياورند، و آنان هم خيال مي کنند که او عزيز مصر است ، همان کسي است که از مملکت خود کنعان به پيش او آمده اند تا از او گندم بخرند در سالهائي که خشکسال و قعطي است ، در آن زماني که يزدان براي يوسف کارها را جمع و جور فرموده است و بدو آموخته است که برادرشان را به دليل يافته شدن پيمان? شاه در بار و بنه او به گروگان بگيرد و پيش خود نگاه دارد ... همين که ايـن چاره سازي را ديدند - آنان هم از سرانجام آن ناآگـاه بودند - ناگهان کين? کـهن ايشان نسبت به يوسف جوشيدن گرفت و فوّاره زد:
(قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) (77)
( برادران يوسف ) گفتند: اگر ( بنيامين ) دزدي کند ( جاي شگفت نيست ، کـه آن را از سوي مادر به ارث برده است ) و برادرش ( يوسف نيز که هر دو از يک مادرند) قبلاً دزدي کـرده است . يـوسف ( از ايـن سخن سخت ناراحت شد، ولي ) ناراحتي را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطّلع شوند. ( امّا در دل ) گفت : شما مقام و منزلت بدي ( در پيشگاه خدا) داريـد ( چرا کـه برادر خود را از پدر دزديـديد و او را به چاه انداختيد و از پدرتان نافرماني کرديد و بدو دروغ گفتيد و هنوز که هنوز است کين? او را به دل داريد و اينک هم وي را دزد مي ناميد) و خدا ( از هر کسي ) آگاه تر از چيزي است که بيان مي داريد ( و به من نسبت مي دهيد) .( يوسف /77 )
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آنان را همان گو نه خواهيم يافت که بودند. بدان گاه کـه براي بار دوم پدرشان در سنّ پيري با فاجع? غمناکي روياروي مي گردد، و آنان تجديد غم و اندوه يوسف را در او مي يابند، ناگهان کين? کـهن ايشان به خروش درمي آيد و فوران مي کند، بدون اين که پيري پدرشان را در نظر بگيرند و مصيبت دردناک او را پيش چشم دارند:
(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (85)
و از فرزندانش روي برتافت و گـفت : اي واي من ! بر ( دوري ) يوسف ( من !) و ( از بس گريست ) چشمانش از اندوه سفيد ( و نابينا) گرديد، و او اندوه خود ر ا در دل نهان مي داشت و خشم خود ( بر فرزندان ) را قورت مي داد. گفتند: ( اي پدر!) به خدا سوگند آن قدر تو يـاد يـــوسف مـي کني کــه مشرف به مرگ مـي شوي يـا ( مي ميري و) از مردگان مي گردي . ( خويشتن را بپا و به خود و به ما ترحّم فرما و از غم و اندوه بکاه ) .( يوسف /84و85 )
اين بي شرمي را ديگر باره از برادران يوسف مي بينيم بدان هنگام که يوسف سرانجام پيراهن خود را براي پدرش مي فرستد - در آن وقت که شخصيّت يوسف براي برادران روشن و معلو م مـي گردد - ايـن پـيوند دروني که دالّ بر ژرفي رابط? ميان يـوسف و پدر او است ، ايشان را بر سر خشم مـي آورد، و نمي توانند خويشتنداري کنند و ناگهان بر او مي تازند و مي خواهند او را به خاموشي وا دارند:
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) (95)
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هنگامي که کاروان ( از مصر به سوي شام ) حرکت کرد، پدرشان ( به کسانـي که پيش او بودند) گفت : اگر مرا بـي خرد و بي مغز نناميد ( به شما مـي گويم ) من واقعاً بوي يوسف را مي بويم ! ( اطرافيان بدو) گفتند: به خدا قسم ! بيگمان تو در سرگشتگي قديم خود هستي ( و بر بال خيالات و خرافات در پروازي ) . ( يوسف/94و95)
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2- زن عزيز مصر ... زني است که در برابر هوا و هوس نقش بر زمين گشته است و بازيچ? دست امواج سرکش و ويرانگري گرديده است . چيزي را نمي بيند. نه به حياء و شرم زنانگي توجّه مي کند، و نه بزرگي و نجابت خود را پيش چشم مي دارد. همچنين به جايگاه و پـايگاه اجتماعي ، و رسوا شدن خانوادگـي ، هـيچ گونه توجّهي نمي کند ... زني است - گذشته از اينها - هر گونه مکر و کيد و نيرنگ زنانگي را به کار مي برد، چه در تبرئه و اثبات بيگناهي خود، و چه در حمايت و حفاظت کسي که او را دوست مي دارد و بدو عشق مي ورزد، حمايت و حفاظت او از کـيفر تهمتهائي کـه بدو زده است . مي کوشد عقوبت او را به گونه اي ترتيب دهد که زندگي وي را از ميان نبرد و منتهي به کشتن او نگردد! همچنين زني است که در پاسخ به زنان مکر و کيدي را به کار مي برد که کار خود را بدان توجيه مي کند و ايشان را نيز قانع مي سازد. در اين نـيرنگ ، از راه ضعف غريزي شهواني استفاده مي کند. از ضعف هوا و هوسي سود مي جويد که در زنان سراغ دارد و قـياس ايشان را از خود مي گيرد!.. همچنين او زني است که در افتخار به هو اها و هوسهايش مي نازد بدانگاه که ضعف اراد? او پديدار مي گردد، و عظمت او درهم مي شکند، در برابر کسي که دوستش مي دارد. در آن مجلسي که زنان با او نشسته اند، و زنانگي زنان بي پرده آشکار مـي شود، و پيراستگي و آراستگي و حياء و شرم زنانه به کـنار مي رود، و هيچ زني در همچون مجلسي از سخن گفتن خواستهاي زنانگي و نداهاي عشق دروني خود باکـي ندارد و آن را اصلاً ننگ و عار نمي شمارد!..
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هر چند که تصوير و تعبير دربار? اين نمون? بشري ويژه با تمام حقيقتي که دارد، و تصوير و تعبير درباره اين لحظ? ويژه با تمام واقعيّتي که دارد، اداي قرآني کـه بايد نمون? والاي اداي هنري اسلامي باشد، از قالب پاک و پاکيز? خود براي يک بار هم خارج نگرديده است ، حتّي بدان هنگام که لحظ? لختيگري و بي پردگي رواني و بدني كامل را با تمام جهشها و جوششها و با هم? حيوانگرائيها و ددمنشيهائي که دارد به تصوير مي کشد ... اين است که قرآن آن لجنزار زشت و پلشتي را پديد نمي آورد کـه نويسندگان « داستانهاي رئاليسم « و نويسندگان « داستانهاي ناتوراليسم « در گل و لاي آن مي لولند و غلت مي خورند، و در اين جاهليّت نامبارک ، به بهان? کمال هنر در اداي مطلب ، هر چه ببينند و بشنوند و بينديشند، ترسيم مي کنند و مي نگارند!
(
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وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
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وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (34)
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کسي که او را در مصر خريداري کرد، به همسر خود گفت : او را گرامي دار ( و کـاري کن كه مکـان مناسبي براي او تهيّه کني تا احساس کند يکي از افراد خانواد? ما است ) . شايد براي ما سودمند افتد، يا اصلاً او را به فرزندي بپذيريم . بدين منوال ما يوسف را در سرزمين ( مصر استقرار بخشيديم و) مکانت و منزلت داديــم ، تا ( در آنجا) تعبير برخي از خوابها را بدو بياموزيم . خدا بر کار خود چيره و مسلّط است ، ولي بـيشتر مردم ( خفاياي حكمت و لطف تدبيرش را) نمي دانند. و هنگامي که يوسف به رشد و کمال خود رسيد ( و به نهايت قوّت جسماني و عقلاني دست يافت ، نيروي ) داوري و دانائي بدو داديم ، و ما اين چنين ( که پاداش يـوسف را داديـم ) پاداش ( هم? ) نيکوكاران را مي دهيم . زني که يوسف در خانه اش بود، آرام آرام نيرنگ آغازيد و به گول زدن او پرداخت ، و درها را بست و گفت : بيا جلو و دست به کار شو، با تو هستم ! يوسف گفت : پناه بر خدا! او که خداي من است ، مرا گرامي داشته است ( چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بيالايم و به خود ستم نمايم ؟ !) بيگمان ستمکاران رستگار نمي گردند. زن ( که چنين ديد به پرخاشگري پرداخت و براي تنبيه عبد خود) قصد ( زدن ) يوسف کرد، و يوسف ( براي دفاع از خود) قصد ( طرد) او کرد، امّا برهان خداي خود را ديـد ( و از دفاع دست کشيد و فرار را بر قرار ترجيح داد) . ما اين چنين کرديم ( و در حفظ وي در هم? مراحل کوشيديم ) تا بلا و زنا را از او دور سازيم . چرا که او از بندگان پـاکيزه و گزيده ما بود. ( از پي هم ) به سوي در ( دويـدند و) بر يکديگر پيشي جستند، ( يوسف مي خواست زودتر از در خارج شود و زليخا مي خواست از خروج او جلوگيري کند. در اين حال و احوال ، ) پيراهن يـوسف را از پشت بدريد.
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دم در به آقاي زن برخوردند، ( زن خطاب به شوهر خود) گفت : سزاي کسي کـه به همسرت قصد انجام کار زشتي کند، جز اين نيست که يا زنداني گردد يا شکنج? دردناکي ببيند. يوسف گفت : او مرا با نيرنگ و زاري به خود مي خواند ( و مي خواست مرا گو ل بزند! جدال و دفاع به اوج خود رسيد. در اين وقت ) حاضري از ( حاضران ) اهل ( خان? آن ) زن گفت : اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست مـي گويد و يوسف از زمر? دروغگويان خواهد بود. و اگر پيراهن از پشت پاره شده باشد، زن دروغ مي گويد و يوسف از زمر? راستگويان خواهد بود. هنگامي که ( عزيز مصر) ديد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است ، گفت : ايـن کار از نيرنگ شما زنان سرچشمه مي گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است . اي يوسف ! از ايـن ( موضوع ) چشم پوشي کن و ( آن را پنهان و پوشيده دار... و تو اي زن ) از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) ، بيگمان تو از بزهکاران بوده اي . ( خبر اين موضوع در شهر پـيچيد و) گروهي از زنان در شهر گفتند: همسر عزيز ( مصر) خواسته است که خادم خويش را بفريبد و به خود خواند. عشق جوان ، به اندرون دلش خزيده است . ما او را در گمراهي آشکاري مي بينيم . هنگامي کـه ( همسر عزيز) نيرنگ ايشان را شنيد، ( کساني را) دنبال آنان فرستاد ( و ايشان را به خان? خود دعوت کـرد) و بالشهائي برايشان فراهم ساخت ( و مجلس را به پشتيهاي گرانبها و ديگر ( وسائل رفاه و آسايش بياراست ) ، و به دست هر کدام كا ردي ( براي پوست کندن ميوه ) داد، سپس ( به يوسف ) گـفت : وارد مجلس ايشان شو. هنگامي کـه چشمانشان بدو افتاد، بزرگوارش ديدند و ( به دهشت افتادند و سراپـا محو جمال او شدند و بجاي مـيوه ) دستهايشان را بريدند و گفتند: ماشاء الله اين آدميزاد نيست ، بلكه ايـن فرشت? بزرگواري است . ( همسر عزيز) گفت : اين همان کسـي است كه مرا به خاطر ( عشق ) او سرزنش کرده ايد. (
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آري !) من او را به خويشتن خوانده ام ولي او خويشنداري و پاکدامني کرده است . اگر آنچه بدو دستور مي دهم انجام ندهد، بيگمان زندانـي و تحقير مي گردد. ( يوسف که اين تهديد همسر عزيز و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنيد) گـفت : پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است که مرا بدان فرامـي خوانند، و اگر ( شرّ) نيرنگ ايشان را از من بازنداري ، بدانان مـي گرايـم و ( دامن عصمت به معصيت مـي آلايم و خويشتن را بدبخت مـي نمايم و آن وقت ) از زمر? نادانان مـي گردم . پروردگارش دعاي او را اجابت کـرد و ( شرّ) کـيد و مکرشان را از او بازداشت . تنها خدا است کـه شنواي ( دعاهاي پناه برندگان به خود است و) آگـاه ( از احوال بندگان و مصالح ايشان ) مي باشد.( يوسف /21-34)
همچنين وقتي که با همسر عزيز بار ديگر برخورد مي کنيم ، بدان گاه که يوسف به سبب مکر و کيد او، و نيرنگ زنان به زندان افتاده است ، و در آنجا مانده است تا وقتي که شاه خواب ديده است ، و کسي که با او زنداني بوده است يوسف را به ياد مي آورد و مي گويد تنها او است که مي تواند خواب را تعبير کند، و شاه دستور مي دهد کـه يو سف را پيش او بياورند. ولي يوسف از اين کار سر باز مـي زند و مي گويد وقتي خواهد آمد و خواب را تعبير خواهد کرد که مسأل? او بررسي و روشن گردد، و پاکدامني وي به اثبات برسد و بيگناهي او اعلام بشود. بدين خاطر شاه همسر عزيز و سائر زناني را که در قضيّ? يوسف دخالت داشته اند فرامي خواند. همسر عزيز هنوز که هنوز است عاشق يوسف است ، هر چند روزگار دگرگون شده است و مزاجها تغيير پذيرفته است و زمان و عمر و حوادث و ظروف و شرائط ديگري پيش آمده است ، و با ايماني آشنائي پيدا کرده است که از يوسف سراغ داشته است و هم اين که ايمان از لابلاي آن همه خصال و صفات پسنديد? يوسف به ژرفاهاي درون او خزيده است و در جان و دل او تأثير بخشيده است :
(
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وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ )(53)
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شاه گفت : يوسف را به پـيش من آوريـد. هنگامي کــه فرستاد? ( شاه ) نزد او رفت ، گفت : به سوي سرور خود بازگرد و از او بپرس : ماجراي زناني که دستهاي خود را بريده اند چه بوده است ؟ بيگمان پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است . ( شاه ، زنان را احضار کرد و بديشان ) گفت : جريان کار شما - بدان گاه که يـوسف را به خود خوانديد - چگونه مي باشد؟ ( آيا به شما گرائيد و خواست شما را پاسخ گفت ؟ ) . گفتند: خدا منزّه ( از آن ) است ( که بند? نيک خود را رها کند که دامن طهر او به لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهي از او سراغ نداريـم . زن عزيز ( مصر) گفت : هم اينک حقّ آشکار مي شود. اين من بودم كه او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگــرفت ) و از راستان ( در گفتار و کردار) است . ايـن ( اعتراف من ) بدان خاطر است که ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي کنم ، و خداوند بيگمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بـيهوده مي گرداند) . من نفس خود را تبرئه نمي کنم ( و خويشتن را بيگناه نمي دانم ) چرا که نفس ( سرکش طبيعتاً به شهوات مي گرايد و زشتيها را تزيين مي نمايد و مردمان را) به بديها و نابکاريها مي خواند، مگر نفس کسـي کـه پروردگارم بدو رحم نمايد ( و او را در کـنف حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد) . بيگمان پـروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراواني است .( يوسف / 50-53)
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3- يوسف ... بند? صالح و شايسته و بايست? يـزدان . ا نسان خوبي که بيان قرآنـي شخصيّت انساني او را نياراسته است و فقط آنچه بوده است نشان داده است . يوسف با تمام خصال بشريّت خود با امتحان روياروي مي گردد - هر چند که در خانواد? نبوّت پـرورش يـافته است و تربيت و آئين آن را داشته است - بشريّت و تربيت و آئين او رويهمرفته واقعيّت وي را با تمام جوانب واقعيّت بيان مي دارد ... يوسف وقتي که همسر عزيز بر قصد او مي کند و بر او تاخت مي برد، ضعيف مي گردد و او نيز قصد همسر عزيز مصر مي کند و بر او تاخت مي برد. و ليکـن رشت? ديگــري او را محكم و استوار مي دارد، و او را از سقوط عملي نجات مي دهد. يوسف به ضعف خود در برابر مکر و کيد زنان ، و در برابر منطق محيط ، و در برابر فضاي کاخها و نيز زنان کاخها پي مي برد، ولي به دستاويز محکم الهي چنگ مي زند ... در اين داستان نگاهي و جايگاهي نيست که دربار? واقعيّت شخصيّت و سرشت آن ، آراسته و پيراسته شده باشد. از لجنزارهاي جاهليّت و گـل و لايهاي هنري بوئي به مشام نمي رسد. چرا که در قرآن واقعيّت راست و درست با هم? زوايائي که دارد نشان داده مي شود و با آرايه ها و پيرايه ها واقعيّت رنگـين و اندوده نمي گردد ...
4-عزيز ... عزيز مصر با شخصيّت سرشتي ويژه اش ، با سرشت جامه و سـيماي فرمانروائـيش ، با ضعف خودبزرگ بيني و فخرفروشيش ، چـيرگي ريـاکـاري و دوروئي اجتماعيش ، پوشاندن و پنهان داشتن ظواهر، و بالأخره نجات دادن همچون شخصيّتي از دستبرد حوادث ناگهاني زمان و تاخت مردمان ، همه و هم? ويـژگيهاي محيط او در اين شخصيّت جلوه گر مي آيد.
(فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
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هنگامي که ( عزيز مصر) ديد پيراهن يـوسف از پشت پاره شده است ، گـفت : ايـن کار از نيرنگ شما زنان سرچشمه مي گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است . اي يـوسف ! از ايـن ( موضوع ) چشم پوشي کـن و ( آن را پنهان و پوشيده دار. و تو اي زن ) از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) بيگمان تو از بزهکاران بوده اي .( يوسف/ 28و29)
5- زنان ... زنان اين جامعه با هم? سيماهاي اين جامعه ، سر و صداهائي که پيرامون همسر عريز مصر و غلام او به راه مي افتد و در شهر مي پيچد، غلام جواني کـه از انجام کار زشت و پلشت سرباز مي زند و پاکي درون و بيرون او پيدا و هويدا است ، ناله و آه عاشقان? زنان و خودباختگي ايشان در برابر طلعت ديـدار يوسف ، اعتراف زنانگي ژرف آنان به موضعگيري زني کـه دربار? داستان او سر و صداها راه مـي انداختند و موضعگيري او را ناپسند مي شمردند، احساسي که اين زن با اين اعتراف پيدا مي کند تا بدانجا که اين اعتراف بدو جسارت و جرأت مي دهد که به عشق خود اقرار کند، او در ساي? تسليم زنان به زنانگي خودشان خود را در امن و امان مي يابد، چرا که محيط خاصّ ايشان همچون کاري را ساخته و پـرداخته مـي دارد و آن را توجيه مي کند، گرايش هم? زنان به سوي يوسف تا او را تحريک کنند و گول بزنند، با وجود اعتراف به پاكي او در نخستين مرحله ، نظافت و طهارتي که از گفتار ايشان پيدا است :
(حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ) (31)
ماشاء الله اين آدميزاد نيست ، بلکه اين فرشت? بزرگواري است . (يوسف/31)
اين مطلب را از گفتار يوسف عليه السّلام استنباط مي کنيم و برمي گيريم :
(قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (33)
(
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يوسف که اين تهديد همسر عزيز و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنيد) گـفت : پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان فرامي خوانند، و اگر ( شرّ) نيرنگ ايشان را از من ازنداري ، بدانان مي گرايم و ( دامن عصمت به معصيت مي آلايم و خويشتن را بدبخت مـي نمايم و آن وقت ) از زمر? نادانان مي گردم . ( يوسف/ 33)
تنها همسر عزيز مصر از يـوسف نخواست کـه با او بياميزد، بلکه هم? زنان آن طبقه و چين بر او دويدند و پريدند!
6- محيط ... محيطي کـه از لابلاي هم? ايـن کـارها جلوه گر مي آيد. گذشته از اين ، از لابلاي کاري که در حقّ يوسف مي کنند، با وجود اين که پاکي و بيگناهي او برايشان آشکار و نمودار مي گردد، محيط پيدا و هويدا است . کاري که ايشان در حقّ يوسف مي کنند بدان خاطر است که رسوائي را پنهان کنند، و اثري از نشانه هاي آن برجاي نگذارند، هر چـند کـه پـاک و بيگناهي بسان يوسف را قربان آن کنند:
(ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) (35)
بعد از آن که نشانه ها ( و علائم پـاکـدامني يـوسف ) را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدّتي زنداني کنند. ( براي اين که سر و صداها بخوابد و بلکه زن عزيز نيز بر سر عقل بيايد ) . ( يوسف/35)
7- اگـر شخصيّت يوسف عليه السّلام را دنبال کنيم ، در هيچ يک از جايگاه هاي داستان سـيماهاي ايـن شخصيّت را از دست نخواهيم داد، شخصيّتي کـه از ارکـان و اصول واقعي خود او برجوشيده است ، و در بند? صالح و انسان بايست? او با تمام ويژگيهاي بشري او جلوه گـر شده است ، و از پرورش و تربيت و آئـين خانوادگـي نبوّت او مايه گرفته است .
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يوسف گر چه در زندان و تاريکيهاي زندان ، و افزون بر آن در زندان ظلم و تاريکيهاي آن ، گرفتار و اسير است ، از دعوت به سوي آئـين خود غافل نمي شود، و با هوشياري و نرمش دل انگيز خود مردمان را به سوي يزدان جهان مـي خواند، و در ايـن راه دورانديشي و دورنگري و شناخت امور را فراموش نمي کند، و سرشت محيط و خواستهاي روانـي مردمان آن را از نظر به دور نمي دارد. همچنين از اين که شخصيّت خود را و اخلاق و آداب خود را زيبا كند و زيبا جلوه دهد براي خدمت به آئيني که مردمان را در زندان به سوي آن فرامي خواند، کمترين غفلتي نمي ورزد:
(
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وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (41)
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دو جوان ( از خدمتگزاران شاه ) همراه يوسف زندانـي شدند. يکي ار آن دو گفت : من در خواب ديدم ( که انگور براي ) شراب مي فشارم . و ديگري گـفت : من در خواب ديدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن مـي خورند. ( اي يوسف !) ما را از تعبير آن بياگاهان کـه تو را از زمر? نيکوکاران مي بينيم ؛ ( يوسف ) گفت : پيش از آن که جير? غذائي شما به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت . اين ( تعبير رؤيا و خبر از غـيب ) کـه به شما ميگويم از چيزهائي است که پروردگارم به من آموخته است ( و به من وحي فرموده است ) ، چرا که من از ( ورود به ) کيش گروهي دست کشيده ام کـه به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايـمان ندارند. و من از آئين پدران ( و نياکان ) خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کرده ام ( و به دنبال ايشان رفته ام ) . ما ( انبياء ) را نسزد کــه چيزي را انباز خدا کنيم. ايـن ( توحيد و يگانه پرستي ) ، لطف خدا است در حقّ ما ( انبياء که افتخار تبليغ آن را پيدا کرده ايم ) و در حقّ هم? مردمان ( که با پذيرش آن راه بهشت را مي سپرند) و ليکن بيشتر مردمان سپاسگزاري ( چنيـن لطفي را) نمي کنند ( و چيزهائي را انباز خدا مي نمايند که کاري از آنها ساخته نيست ) . اي دوستان زنداني من ! آيا خدايان پراکـنده ( و گوناگوني كه انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) . ايـن معبودهائي کـه غير از خدا مـي پرستيد، چيزي جز اسمهاي ( بي مسمّي ) نيست که شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني براي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحي و پـيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) . فرمانروائـي از آن خدا است و بس . ( ايـن ، او است کــه بر کـائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد.
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اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ ايـن است و جز ايـن پـوچ و ناروا است ) . اي دوستان زندانـي من ! ( ايـنک تعبير خواب خود را بشنويد) . امّا يکي از شما ( که در خواب ديـده است کـه انگور براي شراب مـي فشارد، آزاد مي گردد و دوباره ساقي مجلس مي شود و) به سرور خود شراب مي دهد، و امّا ديگري ( که در خواب ديده است که نان بر سر دارد و مرغان از آن مي خورند، آزاد نمي گردد و) به دار زده مي شود و پرندگان از ( گوشت ) سر او مي خورند. ايـن ، چيزي است که از من دربار? آن نظر خواستيد و قطعي و حتمي است . ( يوسف/36-41)
يوسف با وجود هم? اين خصال و مزايا انسان است . در او ضعف بشري است . او مي خواهد از زندان رها و آزاد شود. در اين راستا مي خواهد خبر او به شاه برسد، بدان اميد که توطئ? ستمگرانه اي را به گوش شاه برساند که او را به زندان تاريک کشانده است . هر چند که يزدان جهان خواسته است که بدو بياموزد از ديگران قطع اميد کند، و اميدش تنها به خدا باشد و بس :
(وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) (42)
( يوسف خطاب ) به يکـي از آن دو کـه مـي دانست آزاد مي گردد گفت : مرا در پـيش سرور خود ( يـعني شاه مصر) يادآور شو ( و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از زندان رهايم کند) . امّا اهريمن آن را از يادش ببرد که در پيش سرورش بازگو کـند. لذا يـوسف چند سالي در زندان ماند .... ( يوسف /42)
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آن گاه سيماهائي از اين شخصيّت ديدار مي نمايد و پس از سالها زندان خود را به ما نشان مي دهند. شاه خواب ديـده است . کـاهنان و پـرده داران از تعبير آن عاجز مي گردند. دوست زنداني او يوسف را به ياد مي آورد. پس از آن که تربيت الهي بند? شايسته و بايسته را به تمام و کمال پرورده است و او به قضا و قدر ربّاني اطمينان پيدا کرده است و به سرنوشت و سرانجام کار خود يقين حاصل نموده است . شاه درخواست مي کند او را پس از تعبير خوابي که ديده است به پيش او بياورند. يوسف با آرامش کسي که به خود يقين و اطمينا ن دارد، پاسخ مي گويد، و نمي خواهد به ترک زندان خود بگو يد مگر بعد از تحقيق تهمت و اثبات پاکي و بيگناهي او:
(
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وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (
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53) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (55)
شاه ( مصر) گفت : من در خواب هفت گاو چاق را ديـدم که هفت گاو لاغر آنها را مـي خوردند، و هفت خوش?
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سبز و ( نارس ، و هفت ) خوش? خشک ( و رسـيده ) را ديدم ( که خشکها بر سبزها مـي پيچند و آنها را نابود مي کنند) . اي بزرگان! ( علماء و حکماء ) اگر خوابها را تعبير مي کنيد ( و در اين فن سر رشته داريد) نظر خود را دربار? خوابم برايـم بيان داريد. گفتند: ( اين خواب از زمر? ) خوابهاي پريشان و پراکنده است ( و جزو اوهام و خيالات آشفته اي است که معني ندارند) و ما از تعبير ( اين گونه ) خيالپردازيها آگاه نيستيم . کسي که از ميان آن دو ( نفر زنداني ، از زندان ) نجات يافته بود و بعد از مدّتها ( سفارش يوسف را) به ياد آورد، گفت : من شما را از تعبير چنين خوابي مطّلع مي گردانم . مرا بفرستيد ( تا آن جوان يوسف نام را ببينم که او در اين کار ماهر و استاد است ) . اي يوسف ! اي بسـيار راستگو! از تعبير خواب، ما را آگاه کن کـه ( شاه ديـده است : ) هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را خورده اند، و هفت خوش? خشک ، و هفت خوش? سبز ( به هم پـيچيده اند و رسـيده ها نارسها را تباه کرده اند) ، تا اين که من به سوي مردم برگردم ( و تعبير تو را براي ايشان بيان دارم ) . اميد است که آنان ( تعبير خواب را) بدانند و ( با علم و فضل تو آشنا شوند. يوسف ) گفت : بايد هفت سال پياپي ( با تلاش هر چه بيشتر، گندم و جو) بکاريد، و آنچه را کـه درو مي کنيد - جز اندکي که مي خوريد - در خوش? خود نگاه داريد. پس از آن ( سالهاي خوش ) هفت سال سخت درمي رسد و ( قحطي مـي شود و ايـن سالهاي سخت ) آنـچه را کــه به خاطرشان اندوخته ايـد از مـيان برمي دارند، مگر مقدار کمي را ( که براي بذر) محفوظ مي نمائيد. سپس ، بعد از آن ( سالهاي خشک و سخت ) ، سالي فرامـي رسد کـه بارانهاي فراوان براي مردم بارانده و به فريادشان رسيده مي شود و در آن شير? ( انگور و زيتون و ديگر ميوه ها و دانه هاي روغني ) را مي گيرند ( و به نعمت و خوشي مـي افتند) .
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شاه گـفت : يوسف را به پيش من آوريد. هنگامي که فرستاد? ( شاه ) نزد او رفت ، گفت : به سوي سرور خود بازگرد و از او بپرس : ماجراي زناني که دستهاي خود را بريده اند چه بوده است ؟ بيگمان پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است . ( شاه ، زنان را احضار کرد و بديشان ) گفت : جريان كار شما - بدان گاه که يـوسف را به خود خوانديد - چگـونه مـي باشد؟ ( آيـا به شما گرائيد و خواست شما را پاسخ گفت ؟ ) . گفتند: خدا منزّه ( از آن ) است ( که بند? نيک خود را رها کند که دامن طهر او به لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهي از او سراغ نداريم. زن عزيز ( مصر) گفت : هم اينک حقّ آشکار مي شود. اين من بودم که او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگـرفت ) و از راستان ( در گفتار و کردار) است . ايـن ( اعتراف من ) بدان خاطر است كه ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي كنم، و خداوند بي گمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بـيهوده مي گرداند) . من نفس خود را تبرئه نمي کنم ( و خويشتن را بيگناه نمي دانم ) چرا کـه نفس ( سرکش طبيعتاً به شهوات مي گرايد و زشتيها را تزيين مي نمايد و مردمان را) به بديها و نابکاريها مي خواند، مگر نفس کسـي که پروردگارم بدو رحم نمايد ( و او را در کنف حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد) . بيگمان پـروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراوانـي است . ( هنگامي که پاکي يوسف در پيش شاه مسلّم گرديد) شاه گفت : او را به نزد من بياوريد تا وي را ( از افراد مقرّب و) خاصّ خود کنم . وقتي که يـوسف را آوردند و شاه ) با او صحبت نمود ( بر محبّتش افزود و بدو) گفت : از امروز تو در پيش ما بزرگوار و مورد اطمينان و اعتمادي .
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يوسف گفت : مرا سرپرست اموال و محصولات زمـين کـن ، چرا کـه من بسـيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلّات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) ميباشم. ( يوسف/43-55)
از اين لحظه که شخصيّت يوسف در آن کامل و پخته و هوشيار و مطمئن و آرام و داراي يـقين و اعتماد مي گردد، مي بينيم که اين شخصيّت در صحن? حوادث منحصر به فرد و برجسته مي گردد، و شخصيّتهاي شاه و عزيز و زنان و محيط ، پنهان از ديدگاه مي شوند. روند قرآني اين دگرگوني در داستان و در واقعيّت زندگي را با اين چنين سخناني تهيّه مي بيند و فراهم مي آورد:
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (57)
( شاه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزيـر اقتصاد و دارائي شد) و بدين منوال يوسف را در سرزمين ( مصر بالا برديم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت داديـم . در آنجا هر کجا که مي خواست منزل مي گزيد ( و هر گونه که مي خواست دخل و تصرّف مي کرد. آري !) ما نعمت خود را به هر کس کـه بخواهـيم ( و شايسته بدانـيم ) مي بخشيم و پاداش نيکوکاران را ضائع نمي گردانيم . و پاداش آخرت ، براي کساني که ( در دنيا) ايمان مي آورند و پرهيزکاري مي کنند، بهتر ( و والاتر از پاداش دنيوي ايشان ) است. (يوسف/ 56و57)
از اين لحظه به بعد مي بينيم ايـن شخصيّت با انواع ديگري از بلاها و گرفتاريها روياروي مي شود، بلاها و گرفتاريهائي که با انواع بلاها و گرفتاريهاي پيشين فرق اساسي دارند. اين شخصيّت هم با آنها روياروي مي شود با کمال پخت? هوشيارانه ، و با آرامش خاطر بي دغدغه داراي اطمينان و اعتماد.
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8- يوسف را مي يابيم در حالي که براي نخستين بار پس از انجام آن کاري کـه در گـذشته در حقّ او روا داشته اند با برادرانش روياروي مي گردد، بدان گاه کـه يوسف با مقايس? با ايشان والاتر و تواناتر است ... ولي ما او را آشکـارا در رفتار و کـردار ثابت و استوار مي يابيم :
(وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (62)
( قحطي و خشکسالي در اطراف مصر به غايت رسيد و مردم از هر سو بدانجا سرازير شدند) و برادران يوسف ( نيز همچون ديگران از کنعان شام عازم مصر گشتند) و به پيش يوسف آمدند، و او ايشان را شنا خت ، ولي آنان وي را نشناختند. ( يوسف به گون? شايسته از آنان پذيرائي کـرد و بار و بنه ايشان را چنان کـه مي خواستند آماده نمود) و هنگامي که بار و بنه و توش? ايشان را آماده ساخت ، گفت : ( از سخنان شما فهميدم که برادر ديگري از پدر داريد. دفع? آينده ) برادر پدري خود را نزد من آوريـد ( و از چـيزي نترسيد) مگـر نمي بينيد که من پيمانه را به تمام و کمال مي دهم (و حقّ آن را اداء مي کنم ) و بهترين ميزبانم ؟ و اگر او را نزد من نياوريد ( بدانـيد که چيزي به شما داده نمي شود و) هيچ گونه گندم و حبوباتي ( از غلّه و محصولات ) به شما
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نمي دهم ، و ديگر به پيش من نـيائيد. ( برادران يـوسف پاسخ دادند و) گفتند: ما با پـدرش گفتگو مـي نمائيـم ، و حتماً ( براي جلب موافقت پدر مي کوشيم و) ايـن کار را خواهيم کرد. ( سپس هنگامي که آهنگ کوچيدن کردند، يوسف ) به کارگزاران خود گـفت : ( پـول ) کـالائي را که پرداخته اند در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد پس از مراجعت به خانواد? خويش ، بدان پي ببرند و بلکه ( بر وفاي به عهد ما اطمينان يابند و بر برادر خود بنيامين بترسند و همراه او به پيش ما) برگردند.( يوسف/58-62 )
9- يوسف را خواهيم ديد بدان گاه که با پيام خدا بدو کارها را روبه راه مي کند و امور را مي گرداند، چگونه برادر خود را نگاه مي دارد. پس بنگريم به شخصيّت پخت? هوشيار حکيم مطمئني که خويشتندار و شکـيبا است :
(
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وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ) (79)
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و وقتي که به ( سراي ) يـوسف داخل شدند، برادرش ( بنيامين ) را نزد خود جاي داد ( و پنهاني بدو) گفت : من برادر تو ( يوسف ) هستم ، و از کارهائي که آنان کرده اند ناراحت مباش . هنگامي که بار و بنه آنان را آماده کرد، پيمان? ( قيمتي شاه را) در بار برادرش ( بنيامين ) نهاد. پس ( از رهسپار شدن و پيمودن مسافتي ) ندا دهنده اي ( از اطرافيان يوسف ) فرياد برآورد: اي کاروانيان ! شما دزديد. ( بايستيد و تکان مخوريد. برادران يـوسف از اين صدا به هم آمدند و) رو بديشان کـرده گـفتند: چه چيز گم کرده ايد؟ گفتند: پيمان? شاه را گـم کرده ايــم و هر کس آن را برگرداند، بار شتري در برابر آن مي گيرد. ( رئيس آنان هم تأکيد کرد و گفت : ) و من شخصاً ايـن پاداش را تضمين مي کنم . ( برادران يـوسف ) گفتند: به خدا سوگند! شما ( از روي رفتار و کردار دو سفري که بدينجا داشته ايم هر آينه ) مي دانيد ما نـيامده ايـم تا در سرزمين ( مصر) فساد و تباهي کنيم و ما هيچ گاه دزد نبوده ايـم . ( اطرافيان يـوسف ) گفتند: اگر شما دروع بگوئيد، سزاي آن ( کسي که دزدي کرده باشد در عرف شما) چيست ؟ ( برادران يوسف ) گفتند: سزاي آن ( کسي که دزدي کرده باشد، اين است که ) هر کس آن پيمانه در بارش يافته شود، خودش ( بنده و گروگان به ) سزاي آن گردد. ( آري !) ما ايـن چنين ، ستمکاران را کـيفر مي دهيم . ( يوسف ) نخست بارهاي ديگران را پـيش از بار برادرش ( بنيامين ) بازرسي کرد، و سپس پـيمانه را از بار برادرش بيرون آورد. ما اينگونه براي يـوسف چاره سازي کرديم ( و نقشه و طرح انداختيم تا بتواند بنيامين را به گونه اي نزد خود نگاه دارد کـه ديگر برادران متوجّه نشوند و تسليم فرمان او گردند) . چرا که يوسف طبق آئين شاه مصر نمي توانست برادرش را بگيرد، مگر اين که خدا مي خواست . (
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ما هم که خدائـيـم خواستيم و يوسف را به زيـور دانشـي فراخور حال آراستيم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر را پيدا کند. بلي ما با اعطاي دانش ) درجات هر کس را که بخواهيم بالا مي بريم ( همان گونه که درجات يـوسف را بالا برديم . البتّه ) بالاتر از هر فرزانه اي ، فرزانه تري است ( و خدا هم از همه فرزانه تر است . برادران يوسف ) گفتند: اگر ( بنيامين ) دزدي کند ( جاي شگفت نيست ، که آن را از سوي مادر به ارث برده است ) و برادرش ( يوسف نيز که هر دو از يک مادرند) قبلاً دزدي کـرده است . يوسف ( از اين سخن سخت ناراحت شد، ولي ) ناراحتي را در درون خود پنهان کرد و نگـذاشت از آن مطّلع شوند. ( امّا در دل ) گفت : شما مقام و منزلت بدي ( در پيشگاه خدا) داريد ( چرا که برادر خود را از پـدر دزديديد و او را به چاه انداختيد و از پدرتان نافرماني کرديد و بدو دروغ گفتيد و هنوز که هنوز است کينه او را به دل داريد و اينک هم وي را دزد مي ناميد) و خدا ( از هر کسي ) آگاه تر از چيزي است که بيان مي داريد ( و به من نسبت مـي دهيد) . گفتند: اي عزيز ( مصر!) او پـدر بزرگواري دارد، يکي از ما را به جاي او بگير ( و به بندگي بپذير، و بدين وسيله نيکي خود را در حقّ ما به اتمام برسان ) که ما تو را از نيکوکاران مـي بينيم . گفت : پناه بر خدا که ما ( اين كار را بکنيم و) غير از آن کس را بگيريم که کالاي خود را نزد او يافته ايم . ما ( اگـر چنين کنيم ) در آن صورت ( بيگناه را بجاي گناهکار گرفته و) از زمر? ستمکاران خواهيم بود. ( يوسف/69-79)
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10- آن گاه با يوسف روياروي مي شويم ، در آن اوضاع و احوالي که درد و محنت يعقوب به اوج خود رسـيده است ، و يزدان سبحان مقدّر و مقرّر فرموده است بلاها و آزمونهائي که گريبانگر او و خانواده اش گرديده است برطرف شود و رخت بربندد. يوسف براي پدر و مادرش و براي خانواده اش به فرياد آمده است و مهر آنان وي را برانگيخته است . مي بيند که برادرانش به زيان و ضرر آشکاري گرفتار آمده اند و وضع بد و ناگواري را پيدا کرده اند. دلش به حال ايشان مي سوزد، و خويــش را بديشان معرّفي مـي کند، و با سرزنش مهربانانه اي پرده از کار خود برمي دارد، و بزرگوارانه آنان را مي بخشد و مورد عفو خود قرار مي دهد، عفوي که در جاي مناسب مي آيد، و هم? شرائط و ظروف ، پيام آن را مي دهد و بدان اشارت دارد، و از همچون شخصيّتي با همچون نشانه ها و سيماهائي که دارد انتظار آن مي رود و بس :
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَئِنَّكَ لأنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) (93)
(
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فرزندانش فرمان او را گردن نهادند و رهسپار مصر شدند) و چون به پيش يـوسف رفتند گفتند: اي عزيز ( مصر!) ما را و خاندان ما را اندوه فرا گرفته است و ( جسم و روح ما را زيـان رسـيده است و براي خريد مواد غذائي ) کالاي اندکي با خود آورده ايــم ( که گمان نمي رود از ما پذيرفته گردد و چيزي که مورد نياز ما است با آن خريداري شود. بيا و) بر ما ببخش و بار و کالاي ما را ( بدان اندازه که نيازمنديم ) به تمام و کـمال بده بيگمان خداوند بخشندگان را ( به بهترين وجه ) جزا مي دهد. ( مهر برادري در دل يوسف بجنبيد و خواست خويشتن را به آنان بشناساند. سرزنش کنان بديشان ) گفت : آيا بدانگاه که ( يوسف را به چاه انداختيد، و پس از او اذيّت و آزارها به بنيامين رسانديد و او را در فراق برادر داغدار نموديد) از روي ناداني ( جواني ) نسبت به يوسف و برادرش مي دانيد چه ( عمل زشت و ناپسندي ) کرديد؟ گفتند: آيا تو واقعاً يـوسف هستي ؟ گـفت : من يوسفم و اين برادر من است . به راستي يزدان بر ما منّت گذ ارده است ( زيرا که ما را از بلاها رهانيده و دوبا ره به هم رسانيده و سلامت و قدرت و عزّت بخشيده است ) . بيگمان هر کس ( خدا را پيش چشم دارد و از او بترسد و) تقوا پيشه کند و ( در برابر گرفتاريها و مصيبتها) شکيبائي و استقامت ورزد ( خداوند پاداش او را خواهد داد) چرا که خدا اجر نيکوکاران را ضائع نمي گرداند. گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را ( به سبب پرهيزگاري و شکيبائي و نـيکوکاري ) بر ما برگزيده است و برتري بخشيده است ، و ما بيگمان ( در کاري که در حقّ تو و برادرت روا داشته ايم ) خطا کار بوده ايـم . ( يوسف پاسخ داد و) گفت : امروز هيچ گونه سرزنش و توبيخي نسبت به شما در ميان نيست ( و بلکه از شما درمـي گذرم و برايـتان طلب آمرزش مـي نمايم .
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ان شاء الله ) خداوند شما را مـي بخشايد، چـرا کـه او مهربانترين مهربانان است ( و مغفرت و مرحمت خود را شامل نادمان و توبه کاران مـي نمايد. پس از آن ، يوسف از حال پدر پرسيد. وقتي که از اوضاع و احوال او آگاه گرديد، بديشان گفت : ) اين پيراهن مرا با خود ( به کنعان ) ببريد و آن را بر چهر? او بيندازيد تا ( نشاني بر پيدا شدن من بوده و روشني بخش دل و ديده اش شود و دوباره ) بينا گردد ( و پرد? تاريک غم و اندوه از جلو چشمانش بزدايـد و خرّم و خندانش نمايد) و هم? خانواد? خود را به نزد من بياوريد. ( يوسف/88-93)
11- در پايان ، آن جايگاه بزرگوارانه دل انگيز پـديدار مي آيد ... جايگاه ملاقات همگان با يوسف که در اوج سلطه و قدرت خود است ، و آشکارا خواب او تعبير مي شود و روياهايش تحقّق پيدا مي کند ... او از هم? اين چيزها خويشتن را بيرون مـي کشد و به گـوشه اي مي رود و با خداي خويش خلوت مي کند و از همه چيز مي پردازد، و مخلصانه به مناجات او مي پردازد و همه چيز ديگر را به پشت گوش مي اندازد:
(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (101)
( يـــوسف رو به خدا کـرد و گـفت : ) پروردگارا! ( سـپاسگزارم که بخش بزرگي ) از حکومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي . اي آفريدگار آسمانها و زمين ! تو سرپرست من در دنـيا و آخرت هستي . ( هم? امور خود را به تو وامـي گذارم و خويشتن را در پناه تو مي دارم ) . مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان. ( يوسف/101)
شخصيّت يوسف ، شخصيّت يگان? کاملي است . داراي هم? واقعيّت شخصيّت است ، واقعيّتي که ارکان و اصول واقعيّت را در پيدايش و محيط خو د جلوه گر مي سازد.
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12- يعقو ب ... يعقوب پدر با محبّت غمزده اي است . پيغمبر با اعتماد به خدا رسيده اي است . او با هر دو تاي شادي و هراس با آن خواب وعده دهنده اي که يـوسف ديده است يکجا روياروي مي گردد. يعقوب در ايـن خواب مژده هاي آيند? خوشايند و اميدبخشي را مي يابد. در عين حال از وسوسه ها و کارهاي اهريمن در هراس است . مي ترسد که اهريمن به دل و درونهاي پسرانش رخنه کند و ايشان را به انجام کارهاي ناپسند بکشاند. شخصيّت يعقو ب به تمام و کمال و با هم? زواياي آن جلوه گر و پديدار مي آيد:
(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
(
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اي پيغمبر! به ياد دار) آنگاه را که يـوسف به پـدرش گفت : اي پدر! من در خواب ديـدم که يـازده ستاره ، و همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده مي کنند. ( پــدرش ) گـفت : فرزند عزيزم ! خواب خود را براي برادرانت بازگو مکن ، ( چرا كه ماي? حسد آنان مي شود، و اهريمن ايشان را بر آن مـي دارد) کـه براي تو نـيرنگبازي و دسـيسه سازي کنند. بيگمان اهريمن دشمن آشکار انسان است . همانگونه ( کـه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي ) پروردگارت تو را ( به پيغمبري ) برمي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد ( و با خلعت نبوّت تو را مفتخر مـي سازد) و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را کامل مي کند، همان طور که پيش از اين بر پـدرانت ابراهـيم و اسحاق کـامل کـرد. بيگمان پروردگارت بسـيار دانا و پـرحکمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) .( يوسف/4-6 )
آن گاه ابن شخصيّت را مي يابيم با تمام واقعيّت شخصيّت بشري پيغمبري، در حالي که پسرانش با او دربار? يوسف صحبت مي کنند. پس از آن ناگهان او را دچار فاجعه مي کند:
(
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قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (18)
(
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پس از اتّفاق آنان بر دور داشتن يوسف ، به پدرشان ) گفتند: پدر جان ! چرا نسبت به يـوسف به ما اطمينان نمي کني ؟ در حالي که ما خيرخواه او مي باشيـم ( و جز محبّت و خلوص از ما نديده است و راهنما و دلسوز وي بوده و هستيم ) . فردا او را با ما بفرست ( تا در ميان چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازي کند و ما مراقب و نگهبان وي خواهيم بود. گفت : اگر او را از پيش من دور کنيد و ببريد، ناراحت و غمگين مي گردم . مـي ترسم کـه شما از او غافل شويد و گرگ وي را بخورد. گفتند: اگر گرگ او را بخورد، در حالي کـه ما گروه نيرومندي هستيم ( و از او محافظت مي کنيم ) در اين صورت ما زيانمنداني بيش نخواهيم بود(و جز ننگ و عار بهره اي نخواهيم داشت). هنگامي كه او را بردند و تصميم گرفتند كه او را به ژرفاي چاه بيندازند (و عاقبت هم نقش? خود را اجراء كردند)، در همين حال بدو پيام داديم كه در آينده آنان را به اين كاري كه (در حقّ تو) كردند آگاه خواهي ساخت، در حالي كه نخواهند فهميد (كه تو برادر ايشان يوسف هستي. همان برادري كه بر نيرنگ او همداستان شدند و گمان بردند كه از دست او آسوده گشتند). شبانگاه گريه كنان پيش پدرشان برگشتند (و شيون سر دادند). گفتند: اي پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابق? (دو وتيراندازي) گشتيم و يوسف را نزد اثاثي? خود گذارديم و گرگ (آمد و) او را خورد. تو هرگز (سخنان9 ما را باور نمي داري، هر چند هم راستگو باشيم(چرا كه يوسف را بسيار دوست مي داري و ما را بدخواه او مي انگاري). پيراهن او را آلوده به خون دروغين بياوردند (و به پدرشان نشان دادند. پدر) گفت: (چنين نيست. يوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ) بلكه نفس (امّاره) كار زشتي را در نظرتان آراسته است و (شما را دچار آن كرده است. اين كار شما، و امّا كار من) صبر جميل است. (
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صبري كه جزع و فزع، زيبائي آن را نيالايد، و ناشكري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خدا است كه بايد از او ياري خواست در برابر ياو? رسواگرانه اي كه مي گوئيد. (يوسف/11-18)
سپس با اين شخصيّت – با تمام واقعيّتي كه اين شخصيّت دارد – برخورد مي كنيم، در حالي كه پسرانش بار ديگر از او مي خواهند كه ماي? آرامش خود را بديشان سپارد... يعني برادر كوچك يوسف را در اختيار ايشان گذارد... زيرا عزيز مصر – يوسف – كه وي را نمي شناسند او را از آنان خواسته است! تا در مقابل بردن او به پيش عزيز مصر بديشان باري دهد از آن در سالهاي خشكسالي تغذيه كنند!
(
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فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (68)
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هنگامي كه به پيش پدرشان برگشتند (داستان خود را با عزيز مصر بازگو كردند و از مراحم و الطاف او بسي سخن راندند و ) گفتند : (اگر بنيامين را با خود نبريم اين دفعه چيزي به ما داده نخواهد شد و ) از گندم و حبوبات محروم مي شويم، پس برادرمان را با ما بفرست تا كيل و پيمانه اي دريافت داريم و (خوراك مورد نياز خانواده را با خود بياوريم. قول مي دهيم كه ) ما نگهبان و حافظ او باشيم (يعقوب به ياد گذشته ها افتاد و ) گفت: آيا من دربار? او به شما اطمينان كنم همان گونه كه دربار? برادرش(يوسف) قبلاً به شما اطمينان كردم؟! (نه من شما را امين نمي دانم و فرزند خود را به شما نمي سپارم. حافظ و نگهبان فقط خدا است و) خدا بهترين حافظ و نكهدار است و از هم? مهربانان مهربانتر است (او مرا و فرزند مرا كافي است). هنگامي كه بارهاي خود را باز كردند، ديدند كه (پول)كالاي ايشان (در داخل بارهايشان گذارده شده و) بديشان برگشت داده شده است. گفتند: اي پدر! ما ديگر (بيش از اين الطاف عزيز مصر) چه مي خواهيم؟!اين (بهاي) كالاي ما است كه به ما پس داده شده است. (پس بهتر است برادرمان را با ما بفرستي) و ما براي خانواد? خود مواد غذائي ( بـيشتري ) بـياوريم و از برادر خود محافظت کنيم و بار شتري را ( بر مقدار قبلي ) بيفزائـيم که آن ( چيزي که با خود آورده ايم با توجّه به جود و لطف عزيز مصر) اندک است . ( سرانجام يـعقوب گـول سحنان فرزندان را خورد. ولي براي اطمينان خاطر) گفت : من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا ايـن که عهد و پيمان مؤكّد و استوار با سوگند به خدا، با من نبنديد كه او را ( سالم ) به من برمي گردانـيد، مگر کــه ( بر اثر مرگ و يا غلب? دشمن و يا عامل ديگر) قدرت از شما سلب گردد. ( فرزندانش پـيمانش را پـذيرفتند و خداي را به شهادت طلبيدند.
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) هنگامي که با پـدر پـيمان بستند، گفت : خداوند آگاه و مطّلع بر آن چيزي است که ( به همديگر) مي گوئيم. ( يعقوب به عهد و پـيمان مؤكّد فرزندان خود دل بست و شفقت پـدري او را بر آن داشت که آنان را راهنمائي و نصيحت کـند) و گفت : اي فرزندانم ! از يک در ( به مصر) داخل نشويد. بلکه از درهاي گوناگون وارد شويد ( تا از حسادت حسودان و چشم زخم پليدان درامان بمانيد. ولي بدانيد کـه من با اين تدبير) نمي توانم چيزي را که خدا مقرّر کرده باشد از شما بدور سازم . ( يقيناً آنچه بايد بشود مـي شود، و راهي براي دفع بلا جز رعايت اسباب و علل پـيدا و توسّل به خدا سراغ ندارم ) . تنها حکـم و فرمان از آن يزدان است . ( دافع شرّ و جالب خير جهان فقط ايـزد سبحان است ) . بر او توکّل مـي کنم ( و ار او استمداد مـي جويم و کـارم را بدو واگذار مـي کنم ) و بايد کـه توکّل کنندگان بر او توکّل کنند و بس ( و کار خويش را بدو حواله دادند. سفارش پدر را پذيرفتند) و هنگامي که از همان طريق و به همان شيوه ( به مصر) وارد شدند که پدرشان بديشان دستور داده بود، چنين ورودي آنان را از آنچه خدا خواسته بود بدور نداشت و ( حذر با قدر برنيامد و در مصر به دزدي متّهم شدند و برادرشان بنيامين به گروگان گرفته شد و غمها و اندوه ها يکـي پس از ديگري ايشان را دربر گرفت ) و ليکن حاجتي را برآورده کرد که در اندرون يـعقوب بود ( و آن پيدا شدن يـوسف و شناسائي او توسّط بنيامين و سرانجام به هم رسـيدن پـدر و پسر بعد از مدّتها فراق و هجران بود) . بيگمان يـعقوب ( در پـرتو وحي ) آگاه از چيزهائي بود که ما بدو آموخته بوديم . ( از جمله مـي دانست کـه يـوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقّق پـيدا مـي کند) امّا بسـياري از مردم نمي دانند ( که يعقوب چنين آگاهي و اطّلاعي در پـرتو وحي داشته است ) .( يوسف/63-68 )
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سپس در فاجع? دومي که يعقوب بدان گـرفتار آمده است با او ملاقات مي کنيم ، بدان هنگام که يعقوب پدر غمزده اي است و پيغمبر به خدا رسيده اي است ... اين امر هم پس از آن است کـه يـزدان براي يـوسف چاره جوئي مي کند و بدو پـيام مـي دهد که چگونه برادرش را بگيرد و پيش خود نگاه دارد. يکي از پسران يعقوب برجاي مي ماند، پسري که داراي شخصيّت ويژه در ميان پسران است . تمام نشانه هاي برجسته اي را دارا است که لازم? موضعها و موقعيّتهاي سراسر داستان است . او مـي ترسد پس از آن همه عهد و پـيمان استواري که با پدرش بسته است با پدرش رويـاروي شود. وقتي حاضر است برگردد که يا پدرش بدو اجاز? برگشت بدهد و يا خدا دربار? او داوري کند و دستور انجام کاري را بدهد که مي خواهد:
(
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فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (87)
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هنگامي که ( از آزادي بنيامين ) کاملاً ناامـيد شدند، به کناري رفتند و با يکديگر نهاني به گفتگو و رايـزني پرداختند. بزرگ آنان گفت : مگر نمي دانيد که پدرتان از شما پيمان مؤكّد با سوگند به خدا گرفته است ( کـه برادرتان را سالم بدو برگردانيد؟ ) و ( به ياد ندار يد كه ) پيش از اين دربار? يوسف کوتاهي کرده ايـد؟ پس ( به چـه روئـي اکـنون به سوي او برگرديم ؟ !) . من از سرزمين ( مصر) حرکت نمي کنم تا پدرم به من اجاز? ( خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد، يـا خدا در حقّ من داوري نکند و فرمان نراند ( و با مرگ من يـا آزادي بنيامين ، کار را يکسره نسازد) و او بهترين داور و فرمانده است ( و جز به حقّ فرمان نراند و جز به عدل داوري نکند) . شما به پيش پدرتان برگرديد و بگوئيد: اي پدر! پسرت دزدي کرده است ( و در برابر آن بنده گرديده است و به اسارت رفته است ) و گواهـي نمي دهيـم مگر به آنچه ( از دزدي بنيامين با چشم خود ديده ايم و بر آن ) مطّلع شده ايم ، و ما ( در آن هنگام که با تو پيمان بسته ايم نمي دانستيم که او دزدي مي كند. چرا که ) از غيب خبر نداشته ايم ( و راز نهان در پشت پـرد? غيب جهان را جز يزدان نمي داند) . و از ( اهالي ) شهري که ما در آن بوده ايم ( که مصر است ) و از کارواني که با آن ( به کنعان ) برگشته ايم بپرس ( تا بيگناهي ما بر اي تو ثابت شود) و ما تأکيد مـي کنيم که راستگوئيم ( و جز حقيقت نمي گوئيم. بقيّ? برادران به کنعان برگشتند و پدرشان را از ماجرا باخبر کردند و او) گفت : بلكه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است ( و شما را دچار آن کرده است . اين کار شما، و اما کار من ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيـبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي ، اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) . اميد است که خداوند هم? آنان را به من بازگرداند.
(1/64)



بيگمان او كاملاً آگاه ( از حال من و حال ايشان بوده و) داراي حکمت بالغه است و کارهايش از روي حساب و فلسفه است ) . و از فرزندانش روي برتافت و گفت : اي واي بر من بر ( دوري ) يوسف ( من !) و ( از بس کــه گـريست ) چشمانش از اندوه سفيد ( و نابينا) گرديد. و او اندوه خود را در دل نهان مي داشت و خشم خود ( بر فرزندان ) را قورت مـي داد. گـفتند: ( اي پدر!) به خدا سوگند! آن قدر تو ياد يوسف مـي کني که مشرف به مرگ مـي شوي يــا ( مـي ميري و) از مردگان مي گردي . ( خويشتن را بپا و به خود و به ما ترحّم فرما و از غم و اندوه بکاه ) . گفت : شکـايت پـريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها به ( درگاه ) خدا مي برم ، ( و فقط به آستان خدا مـي نالم و حل مشکـل خود را از او مي خواهم ) و من از سوي خدا چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد. اي فرزندانم ! برويد و ( در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال يـوسف و برادرش بگرديد و از رحمت خدا نااميد مشويد، چرا کـه از رحمت خدا جز کافران نااميد نمي گردند. ( من احساس مي كنم روزگار ديدار نزديک است ) . ( يوسف/80-87)
در واپسين جايگاه هاي محنت فراوان و غم و اندوه درازي که گريبانگـر پـيرمرد رنجديده و بلا کشـيده مي شود، او را با همان سيماها و با همان واقعيتّها خواهيم يافت . او را خواهيم ديـد بوي يـوسف را از پـيراهن يوسف مي بويد، و با خشم پسرانش و با سرزنش و سرکوبي ايشان روياروي مي گردد، ولي در اعتماد و اطمينان خود به پروردگارش کمترين گماني به خويشتن را ه نمي دهد:
(
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وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (98)
هنگامي که کاروان ( از مصر به سوي شام ) حرکت کرد، پدرشان ( به کساني که پيش او بودند) گـفت : اگر مرا بي خرد و بي مغز نناميد، ( به شما مـي گويم ) من واقعاً بوي يوسف را مي بويم ! ( اطرافيان بدو) گـفتند: به خدا قسم ! بيگمان تو در سرگشتگي قديم خود هستي ( و بر بال خيالات و خرافات در پروازي ) . هنگامي كه ( پـيک ) مـژده رسان بـيامد و پـيراهن را بر چـهره اش افکند، ( چشمان يعقوب ) بينا گرديد ( و نور سرور، به ديدگانش روشني بخشيد. يعقوب به حاضران ) گفت : مگر به شما نگفتم : که از سوي يـزدان ( و در پـرتو وحـي رحمان ) چيزهائي مي دانم كه شما نمي دانيد؟ ( فرزندان يـعقوب ) گفتند: اي پدر! ( بر ما ببخشا و) آمرزش گناهانمان را برايمان ( از خدا) بخواه . واقعاً ما خطا کار بوده ايم . گفت : از پــروردگارم ، پـيوسته برايـتان طلب آمرزش ( گـناهانتان را) خواهم کـرد. بي گمان او بخشايشگر مهرباني است . ( يوسف/94-98)
اين شخصيّت ، شخصيّتي است با ويـژگيها و سـيماهاي يگــانه . احساسات و عملکردهايبثن واقعي است . شخصيّتي است که خود واقعيّت و تمام شرائط و ظروف و گستره محيط را بدون هر گونه آراستن و کـاستن و تحريف کردني جلوه گر مي سازد.
*
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واقعيّت در عين حال که درست و مورد اطمينان و پاک و سالم است ، بلکه اين واقعيّت به واقعيّت شخصيّتهاي انساني بسنده نمي کند، واقعيّت شخصيّتهاي آدميزادگاني که داستان در اين جولانگاه فراخ بدانان توجّه مي کند و در اين سطح و مرتب? دل انگيز از ايشان سخن مي راند. و ليکـن در واقعيّت رخدادها و بيان گفتارها و نشان دادن حرکات و سکنات هر يک از آنها و نمودن صدق و صداقتها و طبيعت و سرشتها د ر زمان و مکان خود، و در محيط و شرائط و ظروف خويش ، جلوه گر مي آيد و نقاب از چهره مي گشايد... چه هر حرکت بيرون و هر خاطر? درون و هر واژه اي ، در زمان خود پديدار مي آيد، و به شکلي که مورد انتظار است نمودار مي گردد، و در مکان خاصّ خود در صحن? نمايش جاي مي گيرد، و در ناحيه سايه روشنها و در ناحي? پـرتوهائي که مورد انتظار است ، به نوبه و حسب اهميّت و نقش و سرشت جريان حيات ، جايگزين مي شود و يا تغيير مکان مي دهد ... همان کاري صورت مي گيرد که در شخصيّتها نـيز صورت مي گرفت چنان که قبلاً بيان داشتيم .
حتّي لحظه هاي بيان جنس مخالف در داستان و جايگاه هاي او گستر? کامل خود را فراگرفته است . و از آن در حدود برنام? پـاک و سزاوار « انسان « بدون هر گونه آراستن و کاستن و تغيير و تحريف واقعيّت بشري ، سخن رفته است ، و از شمول و کمال و صداقت واقعيّت بشري چيزي فروگذار نگرديده است ، ولي بيان چنان لحظاتي و وراندازي گستره هاي هماهنگ با بقيّ? رخدادها و جايگاه ها بدين معني نيست که در برابر همه واقعيّتهاي بشري ايستاده ايم ، و اين چيزها را به عنوان محور حيات او پيش چشم داشته ايم ، و آنها را اهداف کلّي سراسر زندگي او شمرده ايم ، و بدون کم و کاست همه چيز انسان را اظهار کرده ايم و به ديگران نموده ايم ، بدان گونه که جاهليّت مي کوشد به ما چنين بفهماند تنها اين ، هنر راست و درست است و بس !
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جاهليّت به نام هنر صادقانه ، انسان را مسخ مـي کند. وقتي که در برابر نگرش به جنس مخالف مـي ايستد، انگار جنس مخالف همه چيز زندگي بشري است . از آن لجنزار فراخ و ژرفي مي سازد، و بالاي آن را با گلها و شکوفه هاي اهريمنانه مي آرايد!
جاهليّت اين کار را نمي کند، چون واقعيّت خودش ايـن چنين است ، و نه بدان خاطر که جاهليّت در به تصوير کشيدن اين واقعيّت مخلص است ! نه ، بلکه جاهليّت چنين مي کند بدان خاطر که « پـروتوکولهاي صهيون « يعني طرحها و نقشه هاي صهيونيسم اين را مي خواهد! آنان مي خواهند « انسان « را از همه چيز جز حيوانـيّت لخت و عور کنند، تا تنها يهوديان ننگين نشوند به اين که آنان از هم? معيارها و ارزشهاي غير مادّي به در مي آيند و لخت و عور مي گردند! آنان مي خواهند کـه هم? انسانها در گل و لاي لجنزار بلولند و غرق شنوند تا هم? تلاشهاي انسانها محدود و منحصر بدان لجنزار گردد، و هم? توانهايشان صرف آن شود. چه اين امر از هم? امور ديگر بهتر و زودتر از ميان بردن بشريّت را تضمين مي کند، و بدين وسيله انسانها در برابر حکومت صهيونيسم نفرين شده اي کـه يـهوديان در انتظار آن هستند، به زانو درمي آيند و کرنش مي نمايند! يهوديان گذشته از اين که هنر را وسيله اي براي رسيدن بد ين شرّ و بلا مورد استفاده قرار مي دهند، در کنار آن در نشر مکتبهاي « علمگرا» نيز مي کوشند، مکتبهائي که به خود همين هدف منتهي مي گردند. گاهي به نام « داروينيسم « و گـاهي به نام « فرويديسم « و زماني به اسم « مارکسيسم « يا « کمونيستي علمي « مکـتبهائي را به انسانها ارائه مي دهند و در تقو يت آنها مـي كوشند ... هم? اين مکتبها هم در تحقّق بخشيدن و پـياده کـردن پـــروژه ها و نقشه هاي صهيونيسم خوفناک و وحشت انگيز برابر و يکسانند!
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داستان پس از آن ، از شخصيّتها و رخدادها مي گذرد تا سايه روشنهاي دوره اي از تاريخ را ترسيم كند کـه حوادث و وقائع داستان در آن روي مي دهد، و شخصيّتهاي فراوان داستان در آن به جنبش و کـوشش مي پردازند، و سيماهاي همگاني شخصيّتها به تصوير کشيده مي شوند، و در نتيجه صحن? نمايش حوادث و وقائع با ابعاد جهاني خود در اين دور? تاريخي ترسيم مي گردد ... ما به بخشي از نگاه ها و سيماها و بندها و قسمتهائي بسنده مي کنيـم که همچون ابعادي د ر آنها ترسيم مي شود:
13- مصر در اين دوره از زمان ، فراعنه بر آن حکومت نمي کردند که از خاندانهاي کــهن مصر بودند. بلکه « چوپانان « بر آن فرمانروائي داشتند، آن کسا ني کـه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يـعقوب در ر وزگـار نزديک به دوران آنان مي زيسته اند، و ايشان از ايـن پيغمبران چيزهائي از آئين خدا را آموخته اند و بدانها آشنائي پيدا کرده اند ... اين برداشت ما از قرآن است . آنجا که قرآن شاه را به لقب « ملک « مـي خواند. در صورتي که قرآن شاه زمان موسي عليه السّلام را به لقب مشهور زمان « فرعون « مي نامد ... از ايـن سخن تا اندازه اي معلوم مي گردد کـه روزگـار يـوسف عليه السّلام در مصر کي و چه وقت بوده است . دوران يوسف عليه السّلام در مصر، ميان دوران حکومت خاندان سيزدهم و خاندان هفدهم است . اينان هم خاندانهاي « چوپانان « هستند، آن کساني که مصريها ايشان را « هکسوس « مي نامند، چون آنان را دوست نمي دارند! زيرا گفته مي شود که معني اين واژه در زبان کهن مصر: « خوکها» يـا « چـوپانان خوکها» است ! اين دوره در حدود يک قرن و نـيم به طول مي انجامد.
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14- پيغمبري يوسف عليه السّلام در اين دوره از زمان بوده است ، و مردمان را به سوي اسلام خوانده است ... اسلام كه آئين يکتاپرستي و توحيد خالص است ... بدان هنگام که در زندان بسر مي برده است ، و بيان داشته است که آئين يکتاپرستي آئين پدران و نياکانش ابراهيم و اسحاق و يعقوب بوده است . آن گونه که قرآن روايت کرده است يوسف آئين توحيد را واضح و دقيق و کامل و شامل ، بيان داشته است . از جمله از ايـن سخنان او همچون چيزي فهم و درک مي شود:
(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (40)
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من از ( ورود به ) کيـش گروهي دست کشيده ام که به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايـمان ندارند. و من از آئين پدران ( و نياکان ) خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کرده ام ( و به دنبال ايشان رفته ام ) . ما ( انبياء ) را نسزد کــه چيزي را انباز خدا کنيم . ايـن ( توحيد و يگـانه پرستي ) ، لطف خدا است در حقّ ما ( انبياء که افتخار تبليغ آن را پيدا کرده ايم ) و در حقّ هم? مردمان ( که با پذيرش آن راه بهشت را مي سپرند) و ليکن بيشتر مردمان سپاسگزاري ( چنين لطفي را) نمي کنند ( و چيزهائي را انباز خدا مي نمايند که کاري از آنها ساخته نيست ) . اي دوستان زنداني من ! آيا خدايان پراکنده ( و گوناگوني كه انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) . ايـن معبودهائي که غير از خدا مـي پرستيد، چيزي جز اسمهاي ( بي مسمّي ) نيست که شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني براي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحي و پـيامـي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) . فرمانروائـي از آن خدا است و پس . ( ايـن ، او است کـه بر کـائنات حکومت مي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ اين است و جز اين پوچ و ناروا است ) .( يوسف /37-40)
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اين تصوير واضح و کامل و شامل و دقـيق اسلام از لحاظ اصول عقيده است ، بدانگونه که هم? پـيغمبران خدا آن را با خود به ارمغان آورده اند. ايـن تصوير دربرگيرند? ايمان به يزدان ، ايمان به آخرت ، توحيد خدا، به هيچ وجه براي خدا انباز قرار ندادن ، و شناخت يزدان سبحان با صفاتي که دارد، از قبيل : يگـانه ، چـيره ... و حکم کردن به اين که وجودي حقيقتاً وجود ندارد جز خدا، و سلطه و قدرتي در اصل براي کسي نيست جز خدا ... بدين خاطر بايد هم? خداگـونه ها و خداوندگارهائي نفي شود که بر مردمان فرمانروائـي دارند، و سلطه و قدرت و حکومت و فرماندهي را از آن يزدان دانست و بس ، و آن را اعلام کرد. چرا که يزدان سبحان خود دستور فرموده است که مردمان جز او را نـپرستند. بر دست گـرفتن سلطه و قدرت و حکومت و فرماندهي و ربوبيّت ، به معني بنده گرداندن مردمان است ، و مخالف با فرمان يزدان مبني بر بنده گرداندن همگان براي ايزد يگان? سبحان است . و مخالف با معني « عباد ت « است که مراد از آن کرنش بردن در برابر سلطه و فرمان يـزدان ، و اعتراف به ربوبيّت خداوند منّان است . و با تعريف دين قيّم ، يـعني آئـين راست و استوار جور درنمي آيد که به معني انحصار خدا به عبادت - يعني فرمانروائي را تنها بدو دادن و از آن او دانستن - است . چه فرمانروائـي و عبادت ، ملازم يکديگر و در کنار همديگرند:
(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ).
فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( اين ، او است که بر کائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مـي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) .(يوسف/40)
اين واضح ترين و کامل ترين و دقيق ترين و شامل ترين تصوير اسلام است .
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روشن است که يوسف عليه السّلام زماني که زمام امور را در مصر به دست گرفت ، به دعوت خود ادامه داد و مردمان را به اسلام فراخواند بدان شكل واضح و کامل و شامل و دقيقي که لازم بود ... قطعاً بايد اسلام توسّط او در مصر انتشار پـيدا کـرده باشد. زيـرا اقوات و ارزاق مردمان در دست اختيار او بوده است و فقط زمام فرمانروائي را در دست نداشته است و بس . همچنين اسلام توسّط او بايد در سرزمينهاي مجاور نيز پخش شده باشد، سرزمينهائي که گروه هاي اعزامي آنجاها به مصر مي آمدند تا اقوات و ارزاقي را با خود ببرند کـه بر اثر حکمت و تدبير يوسف اندوخته و ذخيره گـرديده است . ديديم که برادران يوسف از سرزمين کنعان که در اردن قرار دارد و مجاور مصر است همراه با قافله هاي سائرين مي آيند تا از مصر زاد و توشه ببرند. اين حال هم خشکسالي را به تصوير مي کشد، آن خشکسالي اي که در اين دوره از زمان هم? نقاط را فراگرفته است و همه جا گير شده است .
داستان اشارت دارد به بهاي سنگيني که در راه عقيد? اسلامي پرداخته شده است ، عقيده اي که در آغاز داستان گفته شد که سلسله چوپانان تا اندازه اي با آن آشنا شده اند. همچنين اشارت دارد به اين که اين عقيده بعد از دعوت يوسف بدان انتشار پـيدا کرده است و آشکار گرديده است .
اشار? نخستين در نقل قول زنان آمده است ، بدان هنگام که خورشيد طلعت يوسف پيدا گرديده است و به پيش ايشان آمده است :
(فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وَقُلْنَ: حَاشَ لِلَّهِ! مَا هَذَا بَشَرًا. إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ) (31)
هنگامي که چشمانشان بدو افتاد، بزرگوارش و د يـدند و ( به دهشت افتادند و سراپا محو جمال او شدند و بجاي ميوه ) دستهايشان را بريدند و گـفتند: ماشاء الله ايـن آدميزاد نيست ، بلکه اين فرشت? بزرگواري است .(يوسف/31)
در سخن عزيز خطاب به همسرش آمده است :
(
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يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
اي يوسف ! از اين ( موضوع ) چشم پوشي کـن و ( آن را پنهان و پوشيده دار. و تو اي زن ) از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) ، بيگمان تو از بزهکاران بوده اي .(يوسف/29)
امّا اشار? روشن دوم از زبان همسر عزيز روايت شده است . پيدا است که همسر عزيز به عقيد? يوسف ، ايمان پيدا کرده است و بدان گرويده است و در پايان اسلام آورده است . روند قرآني ايمان او را اين چنين از خود او نقل کرده است :
(قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (53)
زن عزيز ( مصر) گفت : هم اينک حقّ آشکار مي شود. اين من بودم که او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگـرفت ) و از راستان ( در گفتار و کـردار) است . ايـن ( اعتراف من ) بدان خاطر است که ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي کنم ، و خداوند بيگمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بـيهوده مي گرداند) . من نفس خود را تبرئه نمي کنم ( و خويشتن را بيگناه نمي دانم ) چرا كه نفس ( سرکش طبيعتاً به شهوات مي گرايد و زشتيها را تزيين مي نمايد و مردمان را) به بديها و نابکاريها مي خواند، مگر نفس کسـي کـه پروردگارم بدو رحم نمايد ( و او را در کـنف حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد) . بي گمان پـروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراواني است .( يوسف/51-53)
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وقتي که روشن گرديد که آئين يکتاپرستي - در ايـن سطح - پيش از اين که يوسف زمام فرمانروائي را در مصر به دست گيرد شناخته شده است ، قطعاً بايد پس از آن در زمان مملکتداري يوسف در سطح وسـيع تري آئين توحيدي گسترش پـيدا کـرده باشد و استقرار پـــذيرفته باشد، و پس از آن در دوران حکــومت خاندانهاي چوپانان نيز آئين توحيدي انتشار و استقرار چشمگيري داشته باشد. هنگامي که فرعونها در خاندان هيجدهم زمام امور را به دست گـرفته اند، با آئين يکتاپرستي مقاومت ورزيده اند، آئيني کـه در نسل يعقوب جلوه گر بوده است ، نسلي که در مصر کـثرت يافته است . فرعونها مبارزه را آغازيده اند تا بت پرستي را برگردانند، چون بنياد حکومت فراعنه بر بت پـرستي استوار و ماندگار مي گرديده است !
بدين منوال معلوم مي شود که علاوه از علّت سياسي به چه علّت ديگري فراعنه با بني اسرائيل - يعني فرزندان يعقوب - مبارزه مي کردند. بني اسرائيل کساني بوده اند که از خارج از مصر به مصر آمده اند و در آنجا سکونت گزيده اند و فرمانروائي نموده اند و در دوران شاهان چوپانان استقرار پذيرفته اند، چوپاناني که خودشان هم از خارج به مصر آمده اند. هنگامي که مصريها شاهان چوپانان را راندند، همپيمانان بني اسرائيل ايشان را نـيز راندند ... البتّه اختلاف دو عقيده بايد تعبير نـيرومندي براي چنان دشمنانگي و مبارزه اي باشد. چون انتشار عقيد? صحيح توحيدي ستوني را در هم مي شکسته است که شاهنشاهي فراعنه بر آن استوار مـي گرديده است . عقيد? توحيدي ، دشمن اصلي طاغوتها و حکـومت طاغوتها و ربوبيّت طاغوتها است .
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اشاره اي به اين چيزي که مي گوئيم در نقل قول قرآن مجيد از مؤمن آل فرعون در سور? غافر آمده است . بدان گاه کـه به دفاع اسلامي بزرگوارانه خود از موسي عليه السّلام رودرروي فرعون و درباريان او پرداخته است ، وقتي که فرعون خواسته است موسي را به قتل برساند، تا با کشتن او خطري که از جانب عقيد? توحيدي اي که موسي آن را با خود به ارمغان آورده است و شاهي و فرمانروائي او را تهديد مي کند، از ميان رود:
(وقال فرعون:ذروني أقتل موسى وليدع ربه , إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . وقال موسى:إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه:أتقتلون رجلا أن يقول:ربي الله ? وقد جاءكم بالبينات من ربكم , وإن يك كاذبا فعليه كذبه , وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم , إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ? قال فرعون:ما أريكم إلا ما أرى . وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن:يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم , وما الله يريد ظلما للعباد , ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم , ومن يضلل الله فما له من هاد . . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به , حتى إذا هلك قلتم:لن يبعث الله من بعده رسولا , كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ! كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّارٍ...).
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فرعون ( به اطرافيان و مشاوران خود) گـفت : بگذاريد من موسي را بکشم و او پروردگارش را ( براي نجات خود از دست من ) به فرياد خواند. من از اين مـي ترسم که آئين شما را تغيير دهد، يا اين که در زمـين فساد را گسترش دهد و پـراکنده سازد. موسي ( خطاب به فرعون و فرعونيان ) گفت : من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه ميبرم از دست هر متکبّري کــه به روز حساب و کتاب ( قيامت ) ايمان نداشته باشد. مرد مؤمني از خاندان فرعون کــه ايمان خود را پنهان مي داشت گفت : آيا مردي را خواهيد کشت بدان خاطر که مي گويد: پروردگار من الله است ، در حالي که دلائل روشني و معجزات آشکـاري از جانب پـروردگارتان برايـتان آورده است و به شما نموده است ؟ اگر او دروغگو باشد، دروغگوئيش دامنگير خود او خواهد شد، و اگر راستگو باشد، برخي از عذابهائي که شما را از آن مـي ترساند گـريبانگيرتان خواهد گشت . قطعاً خداوند کسي را ( به راه نجات و رستگاري ) رهنمود نمي سازد که تجاوز کار و دروغ پرداز باشد. ( مرد مؤمن ادامه داد و گفت : ) اي قوم من ! امروز حکومت در دست شما است ، و در اين سرزمين پيروز و چيره ايد. امّا اگر عذاب سخت ( خانه برانداز و ريشه کن ساز) الهـي دامنگيرمان شود، چه کسي ما را مدد و يـاري خواهد کرد و براي رستگاريمان خواهد کوشيد؟ ! فرعون گفت : من جز آنچه صلاح ديده ام و پـيشنهاد کـرده ام صلاح نمي بينم و به شما پيشنهاد نمي کنم . ( پس دستور من کشتن موسي است و بايد اجراء شود) . آن مرد باايمان گفت : اي قوم من ! مي ترسم همان بلائي به شما رسد که در روزگاران گذشته به گروهها و دسته ها رسـيده است . از سزاي عادتي همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني که بعد از آنان بوده اند ( مـي ترسم که گريبانگيرتان شود) خداوند نمي خواهد به بندگا ن ستم کند ( و نمي پسندد که بندگانش هم به يکديگر ستم کنند) .
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اي قوم من ! بر شما از روز صدا زدن ( که قيامت است ) مي ترسم . آن روزي که پشت مي کنيد و مي گريزيد، امّا هيچ پناهي جز خدا ( براي حفظ خود از عذاب ) نداريـد. آخر خدا کسـي را که ( از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد، هيچ راهنما و راهبري نحواهد داشت . پيش از اين ، يوسف آيه هاي روشن و دلائل آشکاري را براي شما آورده بود، امّا شما پيوسته دربار? آنچه آورده بود و ارائه داده بود شکّ و ترديد مي کرديد ( و به دنبال او راه نمي افتاديد) تا زماني کـه از دنـيا رفت، گـفتيد: خداوند بعد از او ديگر پيغمبري را برانگيخته نخواهد کرد. اين چنين خداوند اشخاص متجاوز و متردّد را گمراه و سرگشته مي سازد. آنان کسانيند که بدون هيچ دليلي که ( از عقل يـا نقل در دست ) داشته باشند، در برابر آيات الهي ( موضعگيري مـي کنند و) به ، ستيز و کشمکش مـي پردازند. ( چـنين جدال بي اساس و نادرستي با آيـات الهـي ) موجب خشم عظيم خدا و کساني خواهد شد کـه ايـمان آورده باشند. اينگونه خداوند به هر دلي که خود بزرگ بين و زورگو باشد، مهر مي نهد ( و حسّ تشخيص را از آن مي گيرد) .( غافر /26-35)
نبرد حقيقي ميان عقيد? توحيدي اي بوده است كه يزدان سبحان را به ربوبيّت اختصاص مـي داده است ، او را مختصّ به عبادت مي دانسته است ، عبادت به معني کـرنش بردن و پـرستش کـردن و پـيروي نمودن از حاکميّت خداي يگانه ، و ميان فرعونيگري اي که بر پاي? بت پرستي استوار و ماندگار مي گردد، و جز در ساي? بت پرستي برپا و برجاي نمي شود.
چه بسا توحيد ناقصي کـه « اخناتون « آن را معرّفي و شناسانده است جز اثري از آثار پراکـنده و پـريشاني نبوده است کـه از توحيدي برجاي مانده است کـه يوسف عليه السّلام در سرزمين مصر آن را پخش کـرده است ، همان گونه که قبلاً گفتيم ، بويژه اگر صحيح باشد که در تاريخ گفته مي شود مادر اخناتون آسيائي بوده است و از فرعونيان و مصريان نبوده است !
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پس از اين حاشيه پردازي و جرّ مقال ، به نظرها و نگاه هائي برمي گرديم کـه بـيانگر سرشت ايـن دور? تاريخي است ، دوره اي که رخدادهاي داستان در آن روي داده اند و قهرمانان داستان به جنب و جوش در آن پرداخته اند. خواهيم ديد که اين دوره از مرزهاي گستر? مصر فراتر مـي رود، و قالب و سـيماي آن زمان را به طور کلّي مي نگارد. کاملاً روشن است که سرشت اين دوره از زمان ، آميز? خواب ديدنها و غيبگوئيهائي است که به سرزمين يگانه اي محدود نمي گردد، و خاصّ قوم ويژه اي نيست ... اين پديده را آشکارا در خواب ديدن يوسف و تعبير آن ، و در نهايت تحقّق يافتن و معني پيدا کردن آن ، و همچنين اين پديده را در خواب ديـدنهاي دوستان زنداني ، و بالأخره در خواب ديدن شاه ، خواهيم يافت ... هم? اين خوابها هم مورد توجّه قرار مي گيرد، چه از سوي کساني که خواب مي بينند و چه از سوي کساني که آن را مي شنوند. ايـن هم بيانگر قالب و سيماي آن عصر به طور کلّي است .
خلاصه ، اين داستان سرشار از عناصر هنري است . همچنين لبريز از عنصر بشري، و پر از فعل و انفعالات و جنب و جوش است . شيو? بيان ، اين عناصر را روشن و برجسته ، آشکار مي سازد، گذشته از اين که ويژگيهاي الهامگرانه و مؤثّر تعبير قرآني جاي خود دارد، و نواها و آهنگهاي موسيقي مناسب فضاهائي که روند قرآنـي به تصوير مي کشد، جان پرور و دلنوازند.
در اين داستان عنصر مهر پدرانه در شکلها و با درجات گوناگون ، و با خطّ ها و سايه روشنهاي آشکار و نمودار جلوه گر مي آيد. مهر پدرانه در عشق يعقوب به يوسف ، و به برادر کوچک يوسف ، و نسبت به سائر فرزندانش ، و در واکنشها و پاسخگوئيهاي رواني به پيشامدها و به رخدادهائي که پيرامون يوسف از آغاز تا به انجام داستان اتّفاق مي افتد، پيدا و هويدا است .
عنصر شکّ و حسد را ميان برادراني خواهيم ديد که از مادران مختلف هستند و از پدر خود محبّتهاي متفاوت مي بينند.
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عنصر فرق و جدائي را خواهـيم يـافت در واکـنشها و پاسخگوئيهاي گوناگون به رشک و حسد موجود در جانها و درونهاي برادران ... رشک و حسد برخـي از آنان را مي کشاند به اين که بزه کشتن را در دل نگـاه دارند. و برخي از آنها را مي کشاند به اين که براي گريز از بزه کشتن اشاره کنند به اين که يـوسف را به چاه بيندازند تا کارواني او را با خود بردارد و ببرد.
عنصر مکر و نيرنگ را به شکلهاي گوناگون خواهـيم يافت ، از مکر و نيرنگ برادران يوسف در حقّ يوسف گرفته تا مکر و نيرنگ زن عزيز نسبت به يوسف و به شوهر خود، و در حقّ زنان ...
عنصر شهوت و هوا و هوس ، و جهشها و کششهاي آن را خواهيم يافت . خواهيم ديد که به شهوات چگـونه پاسخ داده مي شود، و چه واکنشي در مقابل شهوات صورت مي پذيرد. آيـا تسليم شهوات مـي گردند يـا شهوات را مهار مي کنند و در برابرش مي ايستند. کـار در آن به شگفتي و آرزو مي کشد، يا مراعات عفّت مي شود و از آن خودداري مي گردد، و به خدا پناه برده مي شود و بدو چنگ زده مي شود.
عنصر پشيماني را به شکلهاي گوناگونش خواهيم يافت . عفو و گذشت را در اوقات خود مـي بينيم . شادي و شادماني را مي يابيم که از گرد هم آمدن پراکندگان و به هم رسيدن دورافتادگان حاصل مي گردد ...
افزون بر اينها، برخي از شکلهاي جامع? جاهلي را در طبقه و چين درباريان و اشراف ، خواهيم يافت . خانه و زندان و بازار و مجلس آنان را در مصر آن روزي خواهـيم ديـد. جامع? عبرانـي ، و خواب ديـدنها و پيشگوئي کردنهاي رائج در آن عصر را پـيش چشم مي دا ريم .
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داستان با خواب ديدني آغاز مي گردد که يوسف آن را براي پدرش نقل مي کند. پدرش بدو خبر مـي دهد کـه مقام بزرگي را پيدا خواهد کرد. بدو سفارش مي کند که خواب خود را براي برادرانش روايت نکند تا رشک و حسد آنان را برنينگيزد و اهريمن ايشان را بفريبد و در حقّ او به مکر و نيرنگ پردازند ... سپس داستان چنين پيش مي رود که گوئي آن خواب در حال تعبير شدن و تحقّق پيدا کردن است ، و آنچه يعقوب پيش بيني کـرده است در شرف وقوع است . همين که خواب در پـايان تعبير مي شود و تحقّق مي پذيرد، روند قرآني داستان را به پايان مي برد و بيشتر از آن صحبت نمي کند و به دنبال داستان نمي رود، و همچون نويسندگان « عهد قديم « يعني تورات ، اين شاخ و آن شاخ نمي پرد، و شاخه ها و برگهائي بر آن فراهم نمي آورد. بلکه روند قرآني همين که بدين خاتم? دقيق هنري رسيد، و چنان که بايد هدف ديني حاصل گـرديد، از داستانسرائـي بازمي ايستد و بيش از آن دم نمي زند.
آنچه در داستان گره هنري ناميده مي شود، در داستان يوسف واضح و آ شکار است . چنان که گذشت، داستان با خواب ديدني آغاز مـي گردد، و تعبير آن و تحقّق يافتن آن مجهول و نامعلوم مي ماند. سپس اندک اندک هويدا و پيدا مي شود، تا خاتم? داستان سرمي رسد و گره هنري به صورت طبيعي و بدون هر گونه تکلّف و مشقّتي و تظاهر و دردسري ، باز مي شود.
داستان به بخشهائي تقسيم گرديده است . هر بخشي هم دربرگيرند? چندين صحنه است . روند قرآني فاصله هاي خالي ميان هر صحنه و صحن? ديگر را رها مي سازد تا خيال پردازي و انديش? خواننده خودش آنها را پر کند، و حرکتها و کلمه هائي را تکميل کند که حذف شده است . در اين کار، تشويق و تحريک و خوشي و لذّتي نهفته است كه نگو ...
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اين اندازه تجزيه و تحليل هنري داستان يوسف ، و ذکر نمايش برنام? قرآني اسلامي در بيان داستان ، ما را بس است . اين مقدار پرده برمي دارد از امکاناتي که ايـن برنامه دارد و براي تلاشها و کوششهاي انسانها در ادبيّات اسلامي از آنها برخوردار است . تا در پر تو آن امکانات ، انسانها بتوانند بر اجراء هنري کامل ، و نشان دادن واقعيّت صادقان? سالم ، توانائي داشته باشند، بدون اين که موضوع را كش بدهند و شاخه ها و برگها ئي بر آن بيفزايند، يا اين که نيازمند باشند از پاکي سزاوار هنري که به « انسان « ارمغان مي گردد دست بکشند.[1]
*
پس از هم? اينها آنچه مانده است عبرت و پند داستان ، و قيمت و ارزش آن در جولانگاه جنبش اسلامي ، و پيامها و اشاره هاي رسا و برآورند? نيازمنديهاي جنبش در برخي از منازل و مراحل است ، گذشته از اين کـه برآورند? نيازمنديهاي هميشگي و ثابتي است که متعلّق به منزل و مرحل? خاصّي از منازل و مراحل نيست . افزون بر اينها و در کنار اينها حقائق بزرگ در لابلاي روند داستان بيان مي شوند، گذشته از اين که در لابلاي روند سراسر سوره جاي مي گيرند و ذکر مي گردند، به ويژه واپسين پيروهائي که در سوره مي آيند و جاي خاصّ خود را دارند.
در اين ديباچ? سوره ، به نگاه هاي گذرائي از هم? اينها بسنده مي کنيم :
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ا- در سرآغاز اين ديباچه اشاره کـرديم به مناسبت داستان يوسف رويهمرفته با دوران سخت و تنگي کـه جنبش اسلامي در مکّه به هنگام نزول اين سوره از آن عبور مي کرد. و به شدّت و مشقّتي اشاره نموديم که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و حماعت مؤمنان اندکي که در خد مت او بودند دچار آن مي شدند. اينها به مناسبت يادي است که داستان از بلاها و آزمونهاي يوسف عليه السّلام برادر بزرگوار، براي محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيغمبر بزرگوار مي كند. به دنبال آن داستان تبعيد و پرت کردن يوسف را از سرزميني به سرزمين ديگري ، و آن گاه استقرار او در آنجا را روايت مي کند.[2]
چيزهائي که قبلاً بيان کرديم ، نوعي از پـيامها و اشاره هاي داستان را بيان مي کند، پيامها و اشاره هائي که نيازمنديهاي جنبش اسلامي در اين دوره از زمان را به تمام و کمال مي رسانند. چيزهائي که قبلاً بيان کــرديم ، نزديک به « سرشت جنبشي « ايـن قرآن است ، در آن حال که بر توش? دعوت مي افزايد، و جنبش را به پيش مي راند، و گروه مسلمانان را رهنمود حقيقي و واقعي و مثبت مي کند، و به سوي هدف معيّن و طريق مرسوم سوق مي دهد و رهنمود مي کند.
2- همچنين در لابلاي تجزيه و تحليل داستان ، به تصوير واضح و دقيق و کامل و شامل اسلام ، اشاره کرديم ، بدان گونه که يوسف عليه السّلام آن را عرضه کرده است و نشان داده است . اين تصوير سزاوار آن است بسيار در برابرش ايستاد و آن را ورانداز کرد.
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همچون تصويري پيش از هر چيز بيانگر وحدت عقيد? اسلامي است که آن را هم? پيغمبران با خود به ارمغان آورده اند، و ارکان و اصول بنيادين آن د ر هر رسالتي به تمام و کـمال بـيان گرديده است ، و بر توحيد و يکتاپرستي کامل يزدان سبحان ، و ربوبيّت يگـان? او براي هم? مردمان ، و کرنش بردن و پرستش کردن ايزد يگان? جهان توسّط جملگي مردمان ، استوار شده است ... همچنين اين عقيد? يگانه به طور ضمني ايـمان به سراي آخرت را به صورت واضحي مقرّر مي دارد. اين بيان و تقرير نيز راه بر گمانهائي مي بندد که آنها را « علم مقايسه و سنجش اديان « نام مي دهند و مي گويند انسانها تا ايـن اواخر چنان کـه بايد با توحيد و يکتاپرستي آشنا نبوده اند و به آخرت ايمان نداشته اند. در اين اواخر از عقائد چندگانه پرستي و دوگانه پرستي به شکلها و صورتهاي گوناگون عبور کرده اند و دست کشيده اند، و در شناخت عقيده ترقّي نموده اند و پلّه پلّه اوج گرفته اند، همان گونه که در علوم و فنون و صنعت و تکنيک ترقّي کرده اند و پلّه پلّه بالا رفته اند تا بدينجا رسيده اند!.. اين انگاره هائي است که به بيان دربار? اديان رو مي کند، و مـي گويد: اديـان ساختار انسانها است! سرنوشت اديان بسان سرنوشت علوم و فنون و صنعت و تکنيک است و همان راهي را سـپري کرده است که عدم و فنون و صنعت و تکنيک سپري نموده است.[3]
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همچنين اين داستان سرشت آئين يکـتاپرستي را بـيان مي دارد، آئيني که جملگي پيغمبران آن را با خود به ارمغان آورده اند ... تنها توحيد الوهيّت در ميان نيست و بس. بلکه توحيد ربوبيّت نـيز مطرح است ... بـيان مي گردد که فرمانروائي تنها متعلّق به خداي يگـانه در هم? امور مردمان است . اين بيان هم از فرمان يزدان سبحان برداشت مي شود که دستور مـي فرمايد: جز او نبايد پرستيده شود. تعبير دقيق قرآنـي دربار? ايـن مسأله ، مدلول و مفهوم « عبادت « را دقيق و روشن مشخّص و معيّن مي سازد: فرمان از جانب يزدان صادر مي گردد، و کرنش بردن و پرستش کردن از سوي مردمان صورت مي پذيرد ... اين بلي تنها ايـن « ديـن قيّم « يعني آئين درست و پابرجا است . در اين صورت هيچ گونه آئيني در ميان نيست ، مادام که کرنش بردن و پرستش کردن مردمان تنها براي يـزدان يگان? جهان نباشد، و مادام که فرمان و فرمانروائي متعلّق به ايزد يگان? سبحان نباشد. در اين صورت هيچ گونه پرستشي براي يزدان نمي شود، مادام که مردمان براي غـيرخدا کرنش برند و از غير خدا در کاري از کارهاي زندگي اطاعت کنند. پس توحيد الوهيّت مقتضي توحيد ربوبيّت است . و ربوبيّت در اين مجسّم و جلوه گر مي آيد که فرمان و فرمانروائي از آن خدا باشد و بس ... يا پرستش از آن خدا باشد و بس ... چه فرمان يـزدان و عبادت مردمان ، مترادف يا متلازم هستند. عبادتي که در پـرتو آن مردمان مسلمان يـا غيرمسلمان بشمار مي آيند، کرنش بردن و اطاعت نبودن و پيروي کردن از فرمان يزدان يا از فرمان ديگران است .
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اين بيان قرآني بدين شکل قاطعان? خود، به هم? جدالها و کشمکشهائي پايان مي دهد که مردمان را در کدام زمان يا در کدام مکان مسلمان بناميم يا مسلمان نناميم . پيرو آئين درست و پابرجايند، و يا پيرو غير اين آئين هستند ... چه اين امر به صورت ضروري از خود دين برمي آيد ... کسي که براي غيرخدا کرنش برد و پرستش کند، و در کاري از کارهاي زندگي خود غيرخدا را حکم و داوري دهد، نه از زمر? مسلمانان بشمار است و نه در دائر? اين آئين قر ار دارد. و کسي که حاکميّت را منحصر به يزدان سبحان بداند، و کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را رها کند، از زمر? مسلمانان است . و در دائر? اين آئين قرار دارد ... غير از ايـن هر چـه هست حيله گري و نيرنگ است و کسي به دنبال آن نمي رود و در پي آن به تلاش نمي ايستد مگر شکست خوردگاني که در برابر واقعيّت سنگيني که در محيطي از محيطها و در قرني از قرنها است سرخورده و شکست خورده شده اند! دين خدا واضح و آشکار است . خود اين نصّ به تنهائي کافي است که اين حکم را به طور ضروري از دين معلوم و مشخّص گرداند. هر کس در اين باره راه جدال و ستيز در پيش گيرد، او با اين دين جدال و ستيز مي آغازد.
3- از پيامها و اشاره هائي که در لابلاي داستان نهفته است ، تصوير ايمان صرف و خالص و به خدا رسيده اي است ، بدان گونه که در دل يعقوب و يـوسف ، دو بند? صالح و بايسته از بندگان برگزيد? يـزدان جلوه گر مي آيد.
دربار? يوسف قبلاً به جايگاه واپسين پاک و پالوده از هر چيز او اشاره کرديم ، و گفتيم چگونه مخلصانه از همه چيز دست شست و رو به خدا کرد و فروتنانه و خاشعانه رو به پروردگار خود کرد و به زاري به مناجات او پرداخت :
(
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رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (101)
( يــــوسف رو به خدا کرد و گـفت : ) پـرو ردگارا! ( سـپاسگزارم کـه بخش بزرگي ) از حکومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي . اي آفريدگار آسمانها و زمين ! تو سرپرست من در دنـيا و آخرت هستي . ( هم? امور خود را به تو وامي گذارم و خويشتن را در پناه تو مي دارم ) . مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان.( يوسف/101)
ولي اين جايگاه واپسين همه چيز در اين رابطه نيست . يوسف در تمام داستان همچون جايگاه و موقعيّتي را دارا است ، و به پروردگار خود رسـيده است ، و يـزدان سبحان را نزديک به خود احساس کـرده است ، و پاسخگوي خواستها و برآورنده نيازهاي خود دانسته است.
در موقعيّت و جايگاه گول زدن و فريفتن و گمراه کردن ، فرياد برمي آورد:
(مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (23)
پناه بر خدا! او که خداي من است ، مرا گرامي داشته است ( چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بيالايم و به خود ستم نمايم ؟ !) بيگمان ستمکاران رستگار نمي گردند . ( يوسف/23)
در موقعيّت و جايگاه ديگري که يوسف از ضعف خود مي ترسد و نگران است که به زنان بگرايد و به دام آنان درآيد، باز هم فرياد برمي آورد:
(رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (33)
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پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است که مرا بدان فرامـي خوانند، و اگر ( شرّ) نيرنگ ايشان را از من بازنداري ، بدانان مـي گرايــم و ( دامن عصمت به معصيت مـي آلايـم و خويشتن را بدبخت مي نمايم و آن وقت ) از زمر? نادانان مي گردم . ( يوسف /33)
در آنجا که خود را به برادرانش معرّفي مـي کند و مي شناساند، لطف و فضل خدا را بر خود بيان مي دارد و نعمتهاي خدا را در حقّ خود سپاس مي گذارد و آنها را ذکر مي کند و برمي شمارد:
(قَالُوا أَئِنَّكَ لأنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (90)
گفتند: آيا تو واقعاً يوسف هستي ؟ گفت : من يـوسفم و اين برادر من است . به راستي يزدان بر ما منّت گذارده است ( زيرا که ما را از بلاها رهانيده و دوباره به هم رسانيده و سلامت و قدرت و عزّت بخشيده است ). بيگمان هر کس ( خدا را پيش چشم دارد و از او بترسد و) تقوا پيشه کند و ( در برابر گرفتاري ها و مصيبتها) شکيبائي و استقامت ورزد ( خداوند پاداش او را خواهد داد) چرا که خدا اجر نيکوکاران را ضائع نمي گرداند. ( يوسف /90)
هم? اينها موضعها و موقعيّتهائي هستند کـه پـيامها و اشاره هائي دربر دارند که گستر? آنها از نياز جنبش اسلامي در مکّه فراتر مي رود، و به دامن? نياز جنبش اسلامي در هر دوره اي مي رسد.
(1/88)



و امّا يعقوب ، در دل او حقيقت دلربا و ژرف و لطيف و مأنوس پروردگارش در هر وضع و موقعيّتي ، و در هر مناسبتي ، جلوه گر مي شود، و هر زمان که بلا و مصيبت شدّت پذيرد، ايـن حقيقت در دل يعقوب شفّاف تر و صاف تر مي شود، و بدان اندازه که اين حقيقت ژرف و برجسته مي گردد، درخشش و پرتو آن فزوني مي گيرد. از همان سرآغازي که يوسف خواب خود را براي او روايت مي کند، او پروردگارش را ياد مي کند و نعمت او را شکر و سپاس مي گويد:
(وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
همانگونه ( کـه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي ) پروردگارت تو را ( به پـيغمبري ) برمي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد ( و با خلعت نبوّت تو را مفتخر مي سازد) و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را کامل مي کند، همان طور که پـيش از اين بر پـدرانت ابراهيم و اسحاق کامل کرد. بيگمان پروردگارت بسيار دانا و پرحکمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) . ( يوسف /6 )
به هنگام نخستين روياروئي با بلاي خبر مرگ يوسف ، رو به خداوندگار خود مي کند و از او يـاري و کمک مي خواهد:
(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (18)
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گفت : ( چنين نيست . يوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ) بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است و ( شما را دچار آن کرده است . ايـن کار شما، و امّا کار من ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خدا است که بايد از او ياري خواست در برابر ياو? رسواگرانه اي که ميگوئيد. ( يوسف/ 18 )
در روياروئي با عاطف? پدران? خود که بر فرزندانش مي ترسد، و بديشان سفارش مـي کند از يک در وارد مصر نشوند و از درهاي مختلف بدانجا داخل شوند، فراموش نمي کند که ايشان را بـي نياز نمي گرداند و قدرت دفع شرّ و جلب خير برايشان ندارد، و تنها فرمان يزدان است که ساري و جاري در كُلّ جهان است . تنها نيازي در درون بود و آن هم با يزدان و قضا و قدر او برنيامد و کاري از پيش نبرد:
(وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (67)
(
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يعقوب به عهد و پيمان مؤكّد فرزندان خود دل بست و شفقت پدري او را بر آن داشت که آنان را راهنمائي و نصيحت کند) و گفت : اي فرزندانم ! از يک در ( به مصر) داخل نشويد. بلکه از درهاي گوناگون وارد شويد ( تا از حسادت حسودان و چشم زخم پليدان درامان بمانيد. ولي بدانيد که من با اين تدبير) نمي توانم چيزي را که خدا مقرّر کرده باشد از شما بدور سازم . ( يقيناً آنچه بايد بشود مي شود، و راهي براي دفع بلا جز رعايت اسباب و علل پيدا و توسّل به خدا سراغ ندارم ) . تنها حکم و فرمان از آن يزدان است . ( دافع شرّ و جالب خير جهان فقط ايزد سبحان است ) . بر او توکّل مي کنم ( و از او استمداد مي جويم و کارم را بدو واگذار مـي کنم ) و بايد که توکّل کنندگان بر او توکّل کنند و بس ( و کار خويش را بدو حواله دارند) . ( يوسف/67 )
در روياروئي با بلاي دوم در سنّ پـيري و دوران ناتواني و غم و اندوه خود، نااميدي از رحمت پروردگارش يک لحظه هم به دلش راه نيافت :
(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (83)
گفت : بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نطرتان آراسته است ( و شما را دچار آن کرده است . اين کار شما، و امّا کار من ، ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي ، اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) . اميد است که خداوند هم? آنان را به من بازگرداند. بيگمان او کاملاً آگاه ( از حال من و حال ايشان بوده و) داراي حکمت بالغه است و کارهايش از روي حساب و فلسفه است ) .( يوسف/83)
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سپس حقيقت در دل يعقوب متجلّي مي گردد و به مرتب? پاکي و صفا مي رسد، و فرزندانش او را در مقابل غم و اندوه بر يوسف ، و گريستنش بر يوسف تا بدانجا کـه چشمانش از غم و اندوه سفيد و کور مي گردد، سرزنش مي كنند. بديشان پاسخ مي دهد که او حقيقت پر وردگار خود را در دل خود مـي يابد بدانگونه کـه ايشان نمي يابند. و از کار و بار پروردگار خود چـيزهائي را مي داند که آنان نمي دانند. از اينجا است که رو به خدا مي کند و شکايت خود را بدو عرضه مي دارد و شرح پريشان حالي و آشفتگي خود را بدو مي گويد، و تنها اميدش بدو است ، و تنها لطف و مرحمت او را انتظار مي کشد:
(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) (87)
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و از فرزندانش روي برتافت و گـفت : اي واي من ! بر ( دوري ) يوسف ( من !) و ( از بس گريست ، ) چشمانش از اندوه سفيد ( و نابينا) گرديد، و او اندوه خود را در دل نهان مي داشت و خشم خود ( بر فرزندان ) را قورت مي داد. گفتند: ( اي پدر!) به خدا سوگند آن قدر تو يـاد يـوسف مـي کني کـه مشرف به مرگ مي شوي يـا ( مي ميري و) از مردگان مي گردي . ( خويشتن را بپا و به خود و به ما ترحّم فرما و از غم و اندوه بکاه ) . گفت : شکايت پريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها به ( درگاه ) خدا مي برم ، ( و فقط به آستان خدا مي نالم و حلّ مشکل خود را از او مـي خواهم ) و من از بوي خدا چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد. اي فررندا نم ! برويد و ( در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال يوسف و برادرش بگرديد و از رحمت خدا نااميد مشويد، چرا که از رحمت خدا جز کـافران ناامـيد نمي گردند. ( من احساس مي کنم روزگار ديدار نزديک است ) .(يوسف/84-87)
يعقوب فرزندانش را به چيزي يادآور شد که دربار? کار و بار خدا مي دانست و از حقيقت پـروردگارش در دل خود مي يافت . آنان هم با او دربار? بوي يوسف جدال و ستيز مي کردند. يزدان گمان يعقوب را واقعيّت بخشيد و راست گردانيد:
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (96)
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هنگامي که کاروان ( از مصر به سوي شام ) حرکت کرد، پدرشان ( به کساني که پيش او بودند) گفت : اگر مرا بي خرد و بي مغز نناميد، ( به شما مـي گويم ) من واقعاً بوي يوسف را مي بويم ! ( اطرافيان بدو) گفتند: به خدا قسم ! بيگمان تو در سرگشتگي قديم خود هستي ( و بر بال خيالات و خرافات در پروازي ) . هنگامي کــه ( پـيک ) مـژده رسان بيامد و پيراهن را بر چـهره اش افکند، ( چشمان يعقوب ) بينا گرديد ( و نور سرور، به ديدگانش روشني بخشيد. يعقوب به حاضران ) گفت : مگر به شما نگفتم : که از سوي يـزدان ( و در پـرتو وحـي رحمان ) چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد؟ . ( يوسف/94-96)
اين تصوير دلربائي از تجلّي حقيقت الوهيّت در دلي از دلهاي گروه برگزيده است . اين تصوير دل انگـيز پـيام مناسب با دور? شدّت و سختي و رنج و مشقّت زندگي مسلمانان مکّه را با خود به همراه دارد. همچنين ايـن تصوير چشمگير پيام هميشگي حقيقت بزرگ ايماني را با خود برمي دارد و به ارمغان مي آورد براي هر دلي که در زمين? دعوت و جنبش اسلامي ، در طول تاريخ به کار مي پردازد.
*
هم اينک به پيروهاي گو ناگوني مي پردازيم کـه پس از پايان گرفتن داستان در آخر سوره آمده اند:
ا- نخستين پيرو بدون فاصله مي آيد و با قريش که وحي آسماني به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را دروغ مي ناميدند روياروي مي شود و با اين بيان برگرفته از اين داستاني که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در کنار رخ دادن وقائع آن حاضر و ناظر نبوده است به پيکارشان مي رود:
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) (102)
(
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اي پيغمبر اسلام !) اين ( داستاني را که بر تو خوانديم ) از خبرهاي نهان ( در دل قرون و اعصار گذشته بسيار کهن جهان ) است که آن را به تو وحي مي کنيـم . تو پيش آنان ( يعني پسران يعقوب ) نبودي بدانگاه کـه تصميم گرفتند و نيرنگ نمودند ( و بر ضدّ يوسف نقشه کشيدند و طرح درانداختند. لذا جز از طريق وحي امکان اطّلاع از آن را نداشتي ) .( يوسف/102)
اين پيرو با ديباچ? داستان در خود خطّ سير آن پـيوند دارد:
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (3)
ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) هر چند کـه پيشتر از زمر? بـي خبران ( از احوال گذشتگان ) بوده اي . ( يوسف/3)
ديباچه و پيرو بدين نحو انگـيز? الهامگرانه اي از انگيزه هاي فراوان در روند سوره را تشکل مي دهند، تا حقيقتي را بيان دارند که در صدد نشان دادن آن هستند، و مي خواهند آن حقيقت را در روياروئي با اعتراض و تکذيب ديگران تأکيد کنند.
2- از اينجا است که پـيروي مي آيد و از دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم غمزدائـي مـي کند، و كار و بار تکــذيب کنندگان را بر او سبک مـي دارد و به هيچ مي شمارد، و انداز? دشمنانگي ايشان با حقّ و پافشاري ايشان بر ناحقّ و کـوري ايشان از ديـدن نشانه هاي پراکنده در کتاب جهان را بيان مي دارد، نشانه هاي خداشناسي کتاب جهان که براي فطرت سالم مردمان ، جهت پي بردن به دلائل ايمان ، و براي گوش فرادادن به دعوت و برهان ، کافي و بسنده هستند. سپس ايشان را به عذاب يزدان تهديد مي کند، عذابي که چه بسا ناگهاني بر سر ايشان تاخت آورد، در حالي که آنان غافل و بي خبر باشند:
(
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وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (107)
بيشتر مردم ( به سبب تصميم بر کفر و پيروي از هوا و هوس ، به تو) ايمان نمي آورند، هر چند که تلاش کني ( و در راهنمائي ايشان بسيار خويشتن را زحمت دهي ) . تو در برابر ايـن ( اندرز و راهنمائي ) پـاداشـي از ايشان نمي خواهي ، ( پس اگر آنان نپذيرفتند غمگين مباش ، چرا کـه ديگران اندر شکـم مادر و پشت پـدرند و بدان مي گروند، ، و تنها اين قرآن براي گروهي از مردمان اين زمان نيامده است ، بلکه ) قرآن جز پند و اندرزي براي هم? جهانيان نيست . و چه بسـيار دلائل و نشانه هاي ( دالّ بر وجود خدا) در آسمانها و زمين وجود دارد که آنان ( کورکورانه ) از کنارشان مي گذرند و از پذيرش آنها روي مي گرداند. و اکثر آنان که مدّعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند. آيـا از ايـن ايـمن هستند که عذاب فراگيري از سوي خدا ايشان را دربر گيرد، يا اين که قيامت به ناگاه فرارسد و ايشان غافل و بـي خبر باشند؟ .( يوسف/103-107)
اينها نواها و آهنگهاي مؤثّري هستند، بدان اندازه کـه حقائق ژرفي از سرشت انسانها را دربر دارند، و روشن مي دارند که چرا برخي از آنان آئـين درست خدا را نمي پذيرند ... اين گفتار خداوند بزرگوار، جاي تأمّل است :
(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (106)
و اکثر آنان که مدّعي ايـمان به خدا هستند، مشرک مي باشند.(يوسف/106)
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اين تصوير بسياري از مردماني است که ايمان و شرک در درونشان به هم مي آميزد، چون هنوز که هنوز است مسأل? توحيد برايشان مبهم مانده است و چنان که بايد قطعي نگرديده است .
3- در ايـنجا نوا و آهنگ مهمّ و عميق و مؤثّر و الهام بخشي مي آيد، و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را رهنمود مي کند که راه خود را مقرّر و مشخّص نمايد و آن را از هم? راه هاي ديگر جدا و دور سازد، و بر اساس واضح و ممتاز آن با ديگران قطع رابطه فرمايد:
(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (108)
بگو: اين راه من است که من ( مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي خوانم و پيروان من هم ( چنين مـي باشند) . و خدا را منزّه ( از انباز و نقص و ديگر ناشايست ) مي دانم ، و من از زمر? مشرکان نمي باشم ( و کسي و چيزي را شريک خدا نمي انگارم ) . ( يوسف/108)
4- آن گاه سوره با نوا و آهنگ ديگـري خاتمه پـيدا مي کند، نوا و آهنگي که عبرت هم? داستانهاي قرآنـي اين سوره و سوره هاي ديگـر را دربر دارد، عبرت داستانها را براي پـيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و براي گـروه اندک مؤمناني که در خدمت او هستند، با خود برمي دارد و بديشان تقديم مي نمايد، و پايداري را بدانان مي آموزد و از ايشان غمزدائي مي کند و بديشان مـژده مي دهد . براي مشرکان کينه توز و ستيزه جو نيز عبرت دربر دارد، و با آن متذکّر و يـادآورشان مـي گرداند، و اندرز و بيمشان مي دهد. اين درس عبرت براي همگان از صدق وحي و از صدق رسول صحبت مـي دارد، و حقيقت وحي و حقيقت رسالت را به تصوير مي کشد، و همراه با آن ، همچون حقيقتي را از گمانها و افسانه ها رها و آزاد مي سازد:
(
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (111)
(
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سنّت ما در گزينش پيغمبران و گسيل آنان به ميان مردمان تغيير نکرده است ، و از جمله در انتخاب تو به عنوان خاتم الانبياء نيز مرعي شده است ) و ما پـيش از تو پيغمبراني نفرستاده ايم ، مگر اين که مرداني از ميان شهريان بوده اند و بديشان وحي کرده ايم . ( دسته اي از انسانها بدانان گرويده و گروهي هم از ايشان بـيزاري جسته اند. آيا قوم تو از اين بي خبرند کـه پـيغمبران نه فرشته و نه زن بوده اند و بلکه مرداني از شهرها بوده و در ميان مردمان همچون ايشان زندگي کرده اند و تنها فرق آنان با ديگران ايـن بوده کـه حاملان وحـي و پـيام آوران آسماني بوده اند، و بعضي راه چنين راهنماياني را انتخاب و به بهشت رسيده اند، و برخـي هم عناد ورزيده و کفر پيشه كرده اند و به دوزخ و اصل شده اند؟ ) . مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند که سرانجام کار گذشتگان پـيش از ايشان چه بوده و به يا کشيده شده است ؟ بي گمان سراي آخرت ، بهتر ( از سراي اين جهان ) براي پـرهيزگاران است . ( اي معاندان افسار گسيخته و آرزوپرستان سرگشته !) آيـا خرد و انديش? خويش را به کار نمي اندازيد ( و نمي دانيد که هستي خود را ناآگاهانه مي بازيد و توشه اي براي آخرت فراهم نمي سازيد؟ ! اي پيغمبر! ياري ما را دور از خويشتن مدان . ياري ما به شما نزديک و پـيروزيتان حتمي است . پيش از اين پپغمبران متعدّدي آمده اند و به دعوت خود ادامه داده اند و دشمنان حقّ و حقيقت هم به مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده اند) تا آنجا که پيغمبران ( از ايـمان آوردن کافران و پيروزي خود) نااميد گشته و گمان برده اند که ( از سوي پيروان اندک خويش هم ) تکـذيب شده اند ( و تنهاي تنها مانده اند) . در اين هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است ( و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است ) و هر کس را که خواسته ايم نجات داده ايم . (
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بلي ! در هيچ زمان و هيچ مکاني ) عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمي گردد. به حقيقت در سرگذشت آنان ، ( يــعني يـوسف و برادران و ديگر پـيغمبران و اقوام ايماندار و بي ايمان ، درسهاي بزرک ) عبرت براي هم? انديشمندان است . ( آنچه گفته شد) يک افسان? ساختگي ( و داستان خيالي و دروغين ) نبوده ، و بلکه ( يک وحـي بزرگ آسماني است که ) کتابهاي ( اصيل انبياي ) پيشين را تصديق و پـيغمبران ( راستين ) را تأييد مـي کند، و ( بعلاوه ) بيانگر هم? چيزهائي است کـه ( انسانها در سعادت و تکامل خود بدانها نياز دارند، و به همين دليل ماي? ) هدايت و رحمت براي ( هم? ) کساني است که ايمان مي آورند. ( يوسف/109-111)
اين واپسين نوا و آهنگ است ... نوا و آهنگ مهمّ و سترگي است .
*
پس از اين چه بسا مناسب باشد در ديباچ? سوره اي که داستان يوسف را دربر دارد، داستاني که نمون? کاملي از طرز اداي هنري صادقان? زيبا است ، به بخشي از لطائف و ظرائف هماهنگي و همنوائي در طرز اداي قرآني در اين سوره به طور کامل بپردازيم و در کنار نمونه هائي از اين لطائف و ظرائف اندکي بايستيم و درنگ کـنيم ، لطائف و ظرائفي که بيانگر سائر لطائف و ظرائف ديگر است :
ا- در اين سوره - همان گونه که در سوره هاي ديگر قرآنـي است - تعبيرهاي معيّن و مشخّصي تکـرار مي گردد که بخشي از فضاي سوره و شخصيّت ويژ? آن را تشکيل مي دهد. در اينجا بسي از علم سخن به ميان مي آيد، و از جهل و کم دانشي نيز کـه مقابل علم و فرزانگي است در موارد مختلف سخن مي رود:
(وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
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همانگونه ( که در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي ) پروردگارت تو را ( به پـيغمبري ) برمي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد ( و با خلعت نبوّت تو را مفتخر مي سازد) و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را کامل مـي کند، همان طور کـه پـيش از ايـن بر پـدرانت ابراهيم و اسحاق کامل کرد. بي گمان پروردگارت بسيار دانا و پرحکمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) .(يوسف/6)
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (21)
بدين منوال ما يوسف را در سرزمين ( مصر استقرار بخشيديم و) مکانت و منزلت داديم ، تا ( در آنجا) تعبير برخي از خوابها را بدو بياموزيم . خدا بر کار خود چيره و مسلّط است ، ولي بيشتر مردم ( خفاياي حکمت و لطف تدبيرش را) نمي دانند. ( يوسف/21 )
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (22)
و هنگامي که يوسف به رشد و کمال خود رسيد ( و به نهايت قوّت جسماني و عقلاني دست يـافت ، نـيروي ) داوري و دانائي بدو داديم ، و ما اين چنين ( کـه پـاداش يوسف را داديم ) پاداش ( هم? ) نيکوکاران را مي دهيم .
(فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (34)
پروردگارش دعاي او را اجابت کـرد و ( شرّ) کـيد و مکرشان را از او بازداشت . تنها خدا است کـه شنواي ( دعاهاي پناه برندگان به خود است و) آگاه ( از احوال بندگان و مصالح ايشان ) مي باشد.(يوسف/34)
(قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ).
(
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يوسف ) گفت : پيش از آن که جير? غذائي شما به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت . اين ( تعبير رؤيـا و خبر از غيب ) کـه به شما مـي گويم از چيزهائي است که پروردگارم به من آموخته است ( و به من وحي فرموده است ) ، چرا که من از ( ورود به ) کيش گروهي دست کشيده ام که به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايمان ندارند. (يوسف/37)
(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (40)
فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( اين ، او است که بر کائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مـي نمايد) . خدا دستور داده است کـه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بـيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ اين است و جز اين پوچ و نار وا است ) . (يوسف/40)
(قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ) (44)
گفتند: ( اين خواب از زمر?) خوابهاي پريشان و پراکنده است ( و جزو اوهام و خيالات آشفته اي است كه معني ندارند) و ما از تعبير ( ايـن گونه ) خيالپردازيها آگاه نيستيم . (يوسف/44)
(يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) (46)
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اي يوسف ! اي بسيار راستگو! از تعبير خواب ، ما را آگاه کن که ( شاه ديده است : ) هفت گاو لاغر، هفت گـاو چاق را خورده اند، و هفت خوش? خشک ، و هفت خوش? سبز ( به هم پيچيده اند و رسـيده ها نارسها را تباه کرده اند) ، تا اين که من به سوي مردم برگردم ( و تعبير تو را براي ايشان بيان دارم ) . اميد است که آنان ( تعبير خواب را) بدانند و ( با علم و فضل تو آشنا شوند) .(يوسف/46)
(وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) (50)
شاه گفت : يوسف را به پـيش من آوريـد. هنگامي که فرستاد? ( شاه ) نزد او رفت ، گفت : به سوي سرور خود بازگرد و از او بپرس : ماجراي زناني که دستها ي خود را بريده اند چه بوده است ؟ بيگمان پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است . ( يوسف / 50)
(ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) (52)
اين ( اعتراف من ) بدان خاطر است که ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي کنم ، و خداوند بي گمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بـيهوده مي گرداند ) .( يوسف /52)
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (55)
مرا سرپرست اموال و محصولات زمين کن ، چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلّات ، و) پس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم . ( يوسف /55)
(...وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (68)
...
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و بي گمان يعقوب ( در پرتو وحي ) آگاه از چيزهائي بود که ما بدو آموخته بوديم . ( از جمله مـي دانست کـه يوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقّق پيدا مي کند) امّا بسياري از مردم نمي دانند ( که يعقوب چنين آگاهي و اطّلاعي در پرتو وحي داشته است ) . (يوسف/68)
(قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ) (73)
( برادران يوسف ) گفتند: به خدا سوگند! شما ( از روي رفتار و کردار دو سفري که بدينجا داشته ايم هر آيـنه ) مي دانيد ما نيامده ايم تا در سرزمين ( مصر) فساد و تباهي کنيم و ما هيچ گاه دزد نبوده ايم .( يوسف /73)
(قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) (77)
( يـوسف در دل ) گـفت : شما مقام و منزلت بدي ( در پيشگاه خدا) داريـد ( چرا که برادر خود را از پـدر دزديديد و او را به چاه انداختيد و از پدرتان نافرماني کرديد و بدو دروغ گفتيد و هنوز که هنوز است کين? او را به دل داريد و اينک هم وي را دزد مي ناميد) و خدا ( از هرکسي ) آگاه تر از چيزي است که بيان مي داريد ( و به من نسبت مي دهيد) . (يوسف/77)
(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ...).
هنگامي که ( از آزادي بنيامين ) کاملاً ناامـيد شدند، به کناري رفتند و با يکديگر نهاني به گفتگو و رايـزني پرداختند. بزرگ آنان گفت : مگر نمي دانيد که پدرتان از شما پيمان مؤكّد با سوگند به خدا گرفته است ( کـه برادرتان را سالم بدو برگردانيد؟ ) . ( يوسف / 80)
(وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ) (81)
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و گواهي نمي دهيـم مگر به آنـچه ( از دزدي بنيامين با چشم خود ديده ايم و بر آن ) مطّلع شده ايم ، و ما ( در آن هنگام که با تو پيمان بسته ايم نمي دانستيم که او دزدي مي کند. چرا که ) از غيب خبر نداشته ايم ( و راز نهان در پشت پرد? غيب جهان را جز يزدان نمي داند) .( يوسف/81)
(عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (83)
اميد است که خداوند هم? آنان را به من بازگرداند. بيگمان او کاملاً آگاه ( از حال من و حال ايشان بوده و) داراي حکمت بالغه است ( و کارهايش از روي حساب و فلسفه است ) . ( يوسف /83)
(قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (86)
گفت : شکايت پريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها به ( درگاه ) خدا مي برم ، ( و فقط به آستان خدا مي نالم و حلّ مشکل خود را از او مي خواهم ) و من از سوي خدا چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد. (يوسف/86)
(قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟)(89)
گفت : آيا بدانگاه که ( يوسف را به چاه انداختيد و پس از او اذيّت و آزارها به بنيامين رسانديد و او را در فراق برادر داغدار نموديد) ، از روي ناداني ( جواني ) نسبت به يوسف و برادرش مي دانيد چه ( عمل زشت و ناپسندي ) کرديد؟ .(يوسف/89)
(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ؟) (96)
گفت : مگر من به شما نگفتم : کـه از سوي يزدان ( و در پـرتو وحـي رحمان ) چــيزهائي مـي دانم که شما نمي دانيد؟ . (يوسف/96)
(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ ).
پروردگارا! ( سپاسگزارم که بخش بزرگي ) از حکـومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي .... (يوسف/101)
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اين ا مر پديد? برجسته اي است که توجّه انسان را به برخي از اسرار هماهنگي و همآوائي و لطائف و ظرائف آن در اين کتاب بزرگوار، جلب مي کند.
2- در اين سوره ، ويژگيهاي الوهيّت شناسانده مي شود. در سرآغاز آنها « حکم « است . ايـن واژه از زبان يوسف عليه السّلام به معني حاکميّت در ميان بندگان از لحاظ کرنش بردن و پرستش کردن و اطاعت و پيروي نمودن ارادي و اختياري آنان است . دفع? ديگري اين واژه از زبان يعقوب عليه السّلام به معني حاکميّت در ميان بندگان از لحاظ کرنش بردن و پرستش کردن غير ارادي و غير اختياري ، يعني جبري و قهري آنان است . در نتيجه هر دو معني مکمّل همديگر مي گردند در بيان مدلول و مفهوم حکم ، و در حقيقت الوهيّت بدين شيوه اي که هرگز تصادفي و سرسري ذکر نگرديده است و به ميان نيامده است.
يوسف به هنگام مردود و ناپسند قلمداد کردن ربوبيّت فرمانروايان در مصر، و مخالفت آن با وحدانيّت الوهيّت مي گويد:
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
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اي دوستان زندانـي من ! آيـا خدايـان پـراکنده ( و گوناگوني که انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگانه چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) . ايـن معبودهائي که غير از خدا مـي پرستيد، چيزي جز اسمهاي ( بي مسمّي ) نيست که شما و پدرانتاان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني بر اي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحـي و پيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) . فرما نروائـي از آن خدا است و بس . ( ايــن ، او است کـه بر کـائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) . ( يوسف/39و40)
يعقوب هنگام بيان اين مطلب که قضا و قدر يـزدان ساري و جاري است ، مي گويد:
(يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (67)
گفت : اي فرزندانم ! از يک در ( به مصر) داخل نشويد. بلکه از درهاي گوناگون وارد شويد ( تا از حسادت حسودان و چشم زخم پليدان درامان بمانيد. ولي بدانيد که من با اين تدبير) نمي توانم چيزي را کـه خدا مقرّر کرده باشد از شما بدور سازم . ( يقيناً آنچه بايد بشود مي شود، و راهي براي دفع بلا جز رعايت اسبا ب و علل پيدا و توسّل به خدا سراغ ندارم ) . تنها حکـم و فرمان از آن يزدان است . ( دافع شرّ و جالب خير جهان فقط ايزد سبحان است ) . بر او توکّل مي کنم ( و از او ستمداد مـي جويم و کـارم را بدو واگذار مـي کنم ) و بايد کـه توکّل کنندکان بر او توکّل کنند و بس ( و کار خويش را بدو حواله دارند). (يوسف/67)
(1/107)



اين تکامل در مدلول و مفهوم حکم ، اشاره دارد بدين موضوع که آئين راست و استوار نمي ماند مگر اين که کرنش بردن و پرستش کردن ارادي و اختياري در حکم و حاکميّت تنها براي خدا صورت پذيرد و بس، بسان کرنش بردن و پرستش کردن جبري و قهري که بدون اختيار و اراد? انسان و بلکه طبق قضا و قدر يزدان براي خداوند سبحان صورت مي پذيرد. هر دو بخش ارادي و غير ارادي کرنش بردن و پرستش کـردن ، جزو عقيده است . تنها کرنش بردن و پرستش کردن مقرّر و مقدّر در قضا و قدر در دائر? اعتقاد قرار نمي گيرد و بس . بلکه کرنش بردن و پرستش کردن ارادي و اختياري معيّن و مقرّر در شريعت نيز در دائر? اعتقاد جاي مي گيرد.
3- از جمل? لطائف و ظرائف هماهنگي و همآوائي اين است : يوسف خردمند و فرزانه و زرنگ و هوشياري که دقيق به کارها مي پردازد، صفت مناسب خدا را ذکـر مي کند. او « لطيف « را در جائي به کار مي برد که لطف خدا، يعني دقت و ريزه کـاري يـزدان در گـرداندن و چرخاندن امور جهان ، جلوه گر مي آيد:
(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (100)
(
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کاروان داخل مصر گرديد و به منزل يوسف وارد شد) و يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند ( و به رسم مردمان آن زمان ، در حقّ سران و امـيران و فرمانروايان ، جملگي ) در برابرش کرنش بردند. يوسف گفت : پدر! اين تعبير خواب پيشين ( روزگار کودکي ) من است ! پروردگارم آن را به واقعيّت مبدّل کرد. به راستي خدا در حقّ من نـيکيها کـرده است ، چـرا کـه از زندان رهايم نموده است ، و بعد از آن که اهريمن مـيان من و برادرانم تباهي و جدائي انداخت ، شما را از بادي? ( شام به مصر) آورده است . حقيقتاً پـروردگارم هر چه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي دهد. بي گمان او بسيار آگاه ( و کارهايش همه ) داراي حکمت است . ( يوسف/100)
4- از جمل? لطائف و ظرائف هماهنگي و همآوائي چيزي است که قبلاً بدان اشاره کرديم ، و آن طباق يا مطابق? ميان ديباچ? سوره و ميان پيروي است که بلافاصله به دنبال ديباچه مـي آيد، و مـيان پـيرو درازي است کـه واپسين پيرو است و در آخرين قسمتهاي سوره جاي گرفته است ... هم? اين پيروها متوجّه بيان مسائل همسو و همنوائي هستند، و پيرامون آن مسائل در آغاز و انجام گرد مي آيند و به هم مي رسند.
اين پسوده ها در شناسائي سوره و آشنائي با آن ما را بس است تا در روند سوره دوباره بدانها خواهيم رسيد.

[1]براي اطّلاع بيشتر از اين بحث ، مراجعه شود به کـتاب : « منهج الفنّ الاسلامي » تأليف محمّد قطب .
[2] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به چـيزهائي کـه پـيشتر دربار? ايـن مسأله در اين جزء در صفحات 1878 تا 1882 گفتيم.
[3] مراجعه شود به چيزهائي که در همين جزء در صفحات 1878 تا 1882 راجع بدين مسأله بيان گرديده است .

سوره ي يوسف آيه ي 20-1

(
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الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ
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وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) (20)
اين درس دربرگيرند? ديباچه و بخش نخستين داستان است ، و از شش صحنه تشکيل مي شود که با خواب ديدن يوسف آغاز مي گردد، و تا پايان توطئه و دسيس? برادرانش دربار? او، و رسـيدن وي به مصر ادامه مي يابد. اين درس پس از ديباچ? پـيشين سوره قرار مي گيرد، ديباچه اي که ما را از سخنان بيشتري بي نياز مي گرداند:
*
(الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (3)
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الف .لام .را. اين ، آيه هاي کتاب روشن و روشنگري است ( براي کساني که از آن راهنمائي و هدايت طلبند) . ما آن را ( به صورت ) كتاب خواندني ( و به زبان ) عربي فروفرستاديم تا اين که شما ( آن را) بفهميد ( و آنـچه را در آن است به ديگران برسانيد) . ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نيکوترين سرگذ شتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) هرچند کـه پـيشتر از زمر? بي خبران ( از احوال گذ شتگان ) بوده اي .
الف .لام .را ... « آيه هاي کـتاب روشن و روشنگري» هستند.
اين حروف ، و حروف ديگري از نوع آنها که در دسترس مردمان و متداول در مـيان ايشان هستند، خودشان آيه هائي مي باشند که فراتر و والاتر از توان بشري قرار گرفته اند. آيه هاي کتاب روشن و روشنگري هستند. خدا اين کتاب را به زبان عربي فروفر ستاده است و از همين حروف عربي مشهور و در دسترس همگان فراهم آورده است :
(لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
تا اين كه شما ( آن را) بفهميد ( و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد) .
تا دريابيد آن کسي که از اين واژه هاي عادي همچون کتاب معجزه اي را ترتيب مي دهد و مي سازد، امکان ندارد آدميزاد باشد. پس به ناچار از ديدگاه خرد ايـن قرآن بايد وحي باشد. خرد در اينجا دعوت مي گردد تا دربار? اين پديده و معاني و مقاصد چيره آن بينديشد و پژوهش کند.
چون پيکر? اين سوره داستان است ، از ميان مدمولها و مفهومهاي اين کتاب از داستانها به صورت خاصّي ياد شده است .
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ).
ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نـيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) .
اين قرآن را با وحي خود براي تو فروفرستاده ايم و اين داستان را بر تو فروخوانده ايـم که زيباترين داستان است ، و بخشي از قرآني است که به تو وحي گرديده است .
(
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وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ) (3)
هر چـند كه پـيشتر از زمر? بـي خبران ( از احوال گذشتگان ) بوده اي .
تو در مـيان قوم خود يکي از بـيسوادان و درس نخواندگان بوده اند ، آن بيسوادان و درس نخواندگاني که به همچون موضوعات و مسائلي گـوششان بدهکار نيست و بدانها چندان توجّهي ندارند . از جمل? ايـن موضوعات اين داستان کامل و دقيق است .
*
سپس پرده از برابر صحن? اول در بخش نخست به کنار مي رود، تا يو سف کودک را ببينيم که دارد خواب خويش را براي پدرش حکايت مي کند:
(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
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ما از طريق وحي ايـن قرآن ، نـيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مـي کنيم و ( تو را بر آنها مطّلع مي گردانيم ) هر چند کـه پـيشتر از زمر? بـي خبران ( از احوال گذشتگان ) بوده اي . ( اي پـيغمبر! به يـاد آور) آنگاه را که يـوسف به پـدرش گـفت : اي پـدر! من در خواب ديد م که يازده ستاره ، و همچنين خورشيد و ماه در برابرم سجده مي کنند. ( پدرش ) گفت : فرزند عزيزم ! خواب خود را براي برادرانت بازگو مکن ، ( چـرا که ماي? حسد آنان مي شود، و اهريمن ايشان را بر آن مـي دارد) كه براي تو نيرنگ بازي و دسيسه سازي کنند. بيگمان اهريمن دشمن آشکار انسان است . همانگونه ( کـه در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي ) پروردگارت تو را ( به پيغمبري ) برمي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد ( و با خلعت نبوّت تو را مفتخر مي سازد) و بر تو و خاندان يـعقوب نعمت خود را کـامل مـي کند، همان طور که پيش از اين بر پدرانت ابراهـيم و اسحاق کامل کرد. بدگمان پروردگارت بسيار دانا و پـرحکمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) .
يوسف کودکي يا نوجواني بود. اين خواب، بدان گونه که براي پدرش روايت کـرد ه است ، از جمل? خوابهاي نيست که کودکان يا نوجوانان مي بينند. آنچه که ممکن است نوجوانان در خواب ببينند - بدان هنگام کـه خوابهاي کودکانه مي بينند يا پژواک چيزهائي باشد که دربار? آنها خواب مي بينند - اين است که نوجواني در خواب بيند اين ستاره ها و خورشيد و ماه در آغوش يا در پيش او هستند و او آنها را دراز مي کند و با آنها به بازي مي نشيند. ولي يوسف آنها را ديـد که براي او سجده مي کنند، و بر سان مردمان عاقلي هستند که براي تعظيم و بزرگداشت سر فرود مـي آورند و سجده مي برند. روند قرآنـي با واژه ها و ساختار روشن مؤكّدي اين چنين از او نقل کند:
(
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إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ...).
( اي پيغمبر! به ياد آور) آن گاه را که يوسف به پدرش گفت : اي پدر! من در خواب ديـدم کـه يـازده ستاره ، و همچنين خورشيد و ماه ....
سپس واژ? در خواب ديدن را تکرار مي کند:
(رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ).
آنها را ديدم که براي من سجده مي کنند.
بدين خاطر، پدرش يعقوب در پرتو احساس و شعو ر و فهم و بينش خود درک کرد که در فراسوي اين خواب مقام بزرگي براي اين نوجوان در پيش است . او آ ن مقام را توضيح نداده است ، و روند قرآني هم از آن چـيزي بازگو نکرده است و سخني نگفته است .
پيش درآمدها و نشانه هاي اين مقام بزرگ تا دو بخش از داستان مي گذرد هويدا و پيدا نمي گردد. و هم? آن ، وقتي عيان و روشن مي گردد که داستان به پايان مي آيد پس از آن که پرده برمي افتد و کنار مـي رود، و غـيب نهان از پس پرده به در مي آيد و پديدار و نمودار مي شود. بدين خاطر پدر پسر را نصيحت مي کند که خواب خود را براي برادرانش نقل و روايت نکند، از ترس اين که مبادا متوجّه مقام و منزلتي بشوند کـه در انتظار برادر کو چکشان است که از مادر ايشان نيست ، و اهريمن از اينجا راه نفوذ به اندرونشان پيدا كند، و دلهايشان را از کـينه توزي لبريز کـند، و در حقّ او چاره جوئي کنند و کاري را ترتيب دهند که وي را بدحال سازد و ماي? درد سرش گردد:
(قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ).
( پــدرش ) گفت : فرزند عزيزم ! خواب خود را براي برادرانت بازگو مکن ، ( چرا که ماي? حسد آنان مي شود، و اهريمن ايشان را بر آن مـي دارد) کــه براي تو نيرنگ بازي و دسيسه سازي کنند.سپس اين گونه سبب و علّت آنرا بيان مي دارد:
(إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (5)
بي گمان اهريمن دشمن آشکار انسان است .
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اهريمن چون دشمن آشکار انسانها است سينه هايشان را از آتش کينه توزي يکي بر ديگري پر و برافروخته مي سازد، و گناهان و بديها را در نظرشان مي آرايد. يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم بود. از خواب پسرش يوسف چنين برداشت کرد که او داراي شأن و منزلتي خواهد شد. دل او متوجّه اين شد که اين شأن و منزلت در مسير دين و صلاح و معرفت است . زيرا فضائي که يعقوب در آن مـي زيست فضاي پيغمبري بود و مي دانست که نياي او ابراهيم و اهل بيت مؤمن ابراهيم ، از سوي يزدان ميمنت و برکت بديشان داده شده است . بدين خاطر اميدوار گرديد که يوسف همان کسي باشد که از ميان پسر انش که از نـژاد ابراهيم هستند به پيغمبري برگزيده شود، و ميمنت و برکت نصيب او گردد، و حلقه اي از حلقه هاي اين زنجير? مبارک خانواد? ابراهيم شود. اين است که بدو گفت :
(وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
همانگونه ( که در خواب خويشتن را سرور و برتر ديدي ) پروردگارت تو را ( به پـيغمبري ) برمي گزيند و تعبير خوابها را به تو مي آموزد ( و با خلعت نبوّت تو را مفتخر مي سازد) و بر تو و خاندان يعقوب نعمت خود را کامل مي كند، همان طور کـه پيش از ايـن بر پـدرانت ابراهيم و اسحاق کامل کرد. بيگمان پروردگارت بسيار دانا و پرحکمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) .
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اين که يعقوب چنان بينديشد و توقّع داشته باشد کـه خواب پسرش يوسف نشان? اين است که خدا او را به پيغمبري برمي گزيند، و نعمت خويش را بر او و بر آل يعقوب تمام مي کند، همان گونه که بر دو تا پدرش - نيا را پدر نيز مي گويند - ابراهيم و اسحاق تمام کرده بود، امري طبيعي است . ولي آنچه جاي تأمّل و تفکّر است و ماي? شگرف و شگفت است اين گفت? او است :
(وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ ).
و تعبير خوابها را به تو مي آموزد.
تأويل به معني شناختن مآل و پـايان کـار است . امّا مقصود از احاديث چيست ؟ .. آيا مقصود يعقوب آن بوده است که خداوند يوسف را به پيغمبري برخواهد گزيد و چنان روشن بيني و بينش و تيزهوشي را بدو خوا هد بخشد که از همان آغاز سخنان مي فهمد و مي داند کـه سرانجام و نتيج? آنها چه خواهد بود و به کجا خواهد انجاميد! يعني در اوائل کلام به اواخر آن پي خواهد برد! اين امر الهامي از سوي يزدان به صاحبان بينش تيز و شعور فوق العاده است . آيا به همين جهت همچون پيروي آمده است ؟
(إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (6)
بيگمان پروردگار تو بسـيار دانا و پـرحکـمت است ( و مي داند چه کسي را برمي گزيند و خلعت نبوّت را به تن چه کسي مي کند) .
آيا اين پيرو مناسب با فضاي حکـمت و تعليم آمده است ؟ يا مقصود از احاديث ، رؤيـاها و خوانا است ، همان گونه که بعدها عملاً در زندگي يوسف پيش آمد؟ هر دوي اينها روا است ، و هر دوي آنها با فضاي محيط بر يوسف و يعقوب سازگار است .
به همين مناسبت در اينجا چند کلمه اي دربار? رؤياها و خوابها که موضوع اين داستان و اين سوره است ، سخن مي گوئيم :
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ما ناچاريم معتقد باشيم که بعضي از رؤياها و خوابها پيشگوئيهائي از آيند? نزديک يا دور هستند. ما ناچار بر اين اعتقاد و باور هستيم اولاً بدان علّت کـه تعبير خواب يوسف ، و دو دوست همزندانـي او، و پـادشاه مصر، در اين سوره آمده است . ثانياً بدان سبب که ما مي بينيم در زندگي شخصي خودمان خوابهائي تحقّق پيدا مي کنند، خوابهائي که مشتمل بر پيشگوئي از آينده است و بارها تکرار مـي گردند و نفي بودن و انکـار وجود آنها مشکل است ، چون همچون واقعيّتي عملاً وجود دارد!
علّت نخستين کـافي و بسنده است ... ولي ما از آن جهت سبب دوم را بيان داشتيم چون حقيقت واقعي و روي دادني است و نمي توان منکر آن شد مگر از روي عناد و لجاجت و خيره سري .
آيا ماهيّت و حقيقت خواب چيست ؟
مکـتب روانکـاوي مـي گويد: خواب تصويرهائي از تمايلات و خواستهاي سرکوب شده است که به هنگام عدم حضور عقل و شعور رؤيـاها آنها را نشخوار و بازگو مي کنند.
اين سخن جنبه اي از خواب را جلوه گر مـي سازد، ولي تمام آن را نمي نماياند و نشان نمي دهد. خود « فرويد» با وجود خودکامگي غيرعلمي و تکلّف در نظريّه اش ، بيان مي دارد که خوابهائي وجود دارند که مشتمل بر پيشگوئي از آينده هستند.
آيا ماهيّت و حقيقت اين خوابهائي کـه خبر از آيـنده مي دهند و پيشگوئي مي کنند چيست ؟ پيش از هر چيز مي گوئيم که شناختن يا نشناختن ماهيّت و حقيقت ايـن خوابهائي که آينده را پيشگوئي مي کنند، ارتباطي به اثبات وجود اين گونه خوابها و راستي و درستي برخي از آنها ندارد. ما تنها مي کوشيم که بعضي از ويژگيهاي اين آفريد? شگفت انسان نام را دريابيم ، و با برخي از قانونها و سنّتهاي خدا در گستر? جهان هستي آشنا شويم .
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ما ماهيّت و حقيقت اين گونه خوابها را چـنين تصوّر مي کنيم : زمان و مکان است که ميان اين آفريد? انسان نام ، و ميان ديدن چيزي که گذشته و حال و آيند? نهان در پس پرد? غيب مي ناميم ، مانع و حائل مـي شوند. چيزي که بدان گذشته يا آينده مي گوئيم ، پديد? زمان آن را از ما نهان مي کند، همان گونه که پديده مکان حال دور از ما را بر ما پـوشيده مـي دارد. دستگاه احساس کننده اي در وجود انسان کار گذاشته شده است که ماهيّت و حقيقت آن را نمي دانـيم ، گـاهي بـيدار مي گردد يا نيرومند مـي شود و بر مانع زمان چـيره مي گردد و غلبه مي کند و آن سوي زمان را به شکـل مبهمي مي بيند. اين ديدن را نمي توان علم خواند، بلکه روشن بيني مي توان ناميد. همسان چيزي که در بيداري نيز گاهي براي بعضي از افراد حاصل مي شود، و گاهي هم در خواب به برخي از اشخاص دست مي دهد، و بر مانع مکان يا مانع زمان ، يا چه بسا بر هر دوي مانع مکان و زمان چيره مـي شود و غلبه پـيدا مـي کند.[1] هر چند در عين حال چيزي از ماهيّت و حقيقت زمان نمي دانيم ، همان گونه که ماهيّت و حقيقت خود مکان نيز - که ماده ناميده مي شود - به صورت محقّقانه و به شکل يقيني چنان که بايد براي ما معلوم و روشن نيست، چه :
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).
جز دانش اندکي به شما داده نشده است .(اسراء/85)
به هر حال يوسف چنين خوابي را ديـد، و پس از ايـن خواهيم ديد که تعبير خواب او چگونه خواهد بود و چگونه تحقّق پيدا مي کند.
*
در اينجا روند قرآني پرده بر صحن? يوسف و يـعقوب فرومي اندازد تا پرد? صحن? ديگـري را کنار بزند، و صحن? برادران يوسف را نشان بدهد کـه دارند با يکديگر توطئه مي چينند. در ضمن جنب و جوشي نشان داده مي شود دربار? اهمّيّت چيزي که پيش مي آيد و رخ خو اهد داد:
(
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لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) (10)
در ( سرگذشت ) يوسف و برادرانش دلائل و نشانه هائي ( بر قدرت خدا و مرحمت او به بندگان با ايمانش ) است براي کساني که پرسندگان ( و مشتاقان آگاهي ) از آن مي باشند. هنگامي که ( برادران پـدري يـوسف ) گفتند: يوسف و برادرش ( بنيامين که از يک مادرند) در پيش پــدرمان از ما محبوبترند، در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم ( و از آن دو براي پـدر سودمندتر مي باشيم ) . مسلّماً پـدرمان در اشتباه روشني است . يـوسف را بکشـيد، يـا او را به سرزميني ( دوردست ) بيفکنيد، تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد ( و تنها و تنها شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) و بعد از آن ( از گناه خود پشيمان مي شويد و توبه مي کنيد و) افراد صالحي خواهـيد گشت ( چرا کـه خدا توبه پذير است و پدر هم عذرتان را قبول مي نمايد) . گوينده اي از آنان گفت : يوسف را مکشيد ( که کشتن جرمي عظيم و گناهي نابخشودني است ) و بلکه او را به ژرفا ي چاه بـيندازيـد تا قافله اي او را برگيرد ( و به سرزمين دورافتاده اي ببرد) ، اگر ( براي دور کردن او و رسـيدن به هدف خود) مي خواهيد کاري بکنيد.
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هر کس که در آيه ها و نشانه هاي خدائي قصد تحقيق و تفحّص داشته باشد، ، در داستان يوسف و بر ادرانش نشانه ها و علامتهائي بر حقائق فراواني خواهد يـافت . همين گونه آغاز سخن کردن خود به خود جلب توجّه مي کند و دقت مردمان را تضمين مي نمايد. بدا ن خاطر آن را به حرکت کنار رفتن پرده از مقابل صحن? نمايش تشبيه مي کنيم که در پشت آن پـرده رخد د ادها و جنبشهائي در جريان است . در پس اين پرده مستقيماً صحن? برادران يوسف را مي بينيم که دربار? کار و بار يوسف با يکديگر کنکاش و چاره انديشي مي کنند، و توطئ? کاري را مي چينند که بايد بکنند.
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آيا يوسف چنان که در کتاب « عهد قديم « يعني تورات آمده است ، از خواب خود با برادران خويش سخن گفته است . از روند قرآني چنان برمي آيد که خبر چنين نشده است . آنان از اين سخن مي گويند که يعقو ب ، يوسف و برادر تني او را بر ايشان ترجيح مي دهد و برتر مي نهد و گرامي تر مي دارد. اگر ايشان از خواب يوسف آگـاه بودند ياد آن بر زبانشان مي گذشت ، و انگيز? مهمّتري براي اين مي شد که کينه توزانه از آن سخن بگويند، و آنچه يعقوب از آن بر يوسف مي ترسيد - ا گر خواب خود را براي برادرانش نقل کرده بود - به شکل ديگري مطرح مي کرد و چاره انديشي مي نمود. آنچه ماي? کين? ايشان بر يوسف شده است اين است که پدرتان يوسف را بر آنان ترجيح داده است و گرامي تر داشته است ... به ناچار مي بايستي چنين كينه اي به وقوع مي پيوست ، تا اين کار حلقه اي از زنجير? داستان بزرگ ترسيم شده اي مي گرديد، و تا اين که يوسف به پايان معلوم و طراحي شد? آن مي رسيد، پاياني که شرائط - ظروف زندگي او، و واقعيّت زندگي خاندان او، و آمدن پدرش در کهنسالي به پيش او، آن را ساخته و پرداخته مي کرده است . هميشه هم اين چنين بوده است : کوچکترين فرزندان عزيزترين ايشان است ، به ويژه وقتي که پدر به سنّ پيري مي رسد و کهنسال مي شود، همان گونه که حال و وضع يوسف و برادر کو چک او، و برادران او که از مادران ديگري بوده اند چنين بوده است و چنين پـيش آمده است .
(إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ).
هنگامي که ( برادران پدري يـوسف ) گـفتند: يـوسف و برادرش ( بنيامين که از يک مادرند) در پيش پدرمان از ما محبوب ترند، در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم ( و از آن دو براي پدر سودمندتر مي باشيم ) .
ما که گروه نيرومندي هستيم و مـي توانـيم در برابر دشمن دفاع کنيم و سودمند باشيم. لذا:
(إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (8)
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مسلّماً پدرمان در اشتباه روشني است .
زيرا او نوجوان کم سنّ و سالي و کودک کوچکي را بر گروهي از مردان سودمندي ترجيح مي دهد و برتر مي نهد که مي توانند به دفاع برخيزند!
سپس ديگر کينه به جوش مي آيد و اهريمن پاي به ميان مي نهد، و سنجش وقائع و حوادث را بر ايشان تباه مي کند و برمي شوراند، و چيزهاي کوچکي در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه گر مي شود، و وقائع و حوادث مهمّ به نظرشان حقير و ناچيز مي آيد. کـار بسيار زشت و پلشتي که از ميان بردن جان و کشتن انساني است برايشان کوچک و سبک جلوه گر مي گردد. گرفتن جان نوحوان پاک و بيگناهي که نمي تواند از خود دفاع کند، و برادر ايشان هم هست ، و خودشان هم پسران پيغمبري هستند - و اگر هم آنان پيغمبراني نبوده اند - اين چنين کم اهمّيّت و بي ارج به نظرشان مي رسد! داستان محبّت بيشتر پدر در حقّ يوسف آن چنان پــيش چشمانشان بزرگ و بزرگتر مي شود تا بدانجا که با کشتن انسان همطراز و همسنگ مي گردد! کشتن انسان کـه پس از شرک براي خدا، بزرگ ترين گـناهان و بزهکاريهاي روي زمين است :
(اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ).
يـوسف را بکشـيد. يـا او را به سرزميني ( دوردست ) بيفکنيد.
کشتن يوسف و انداختن او در بيابان برهوت ، همسان و نزديک به يکديگرند. افگندن او به سرزمين دوردست و دورافتاده اي که پرت و برهوت است ، چه بسا به مرگ منتهي مي شود ... براي چه اين کار را بکنند؟
(يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ).
تا توجّه پدرتان فقط با شما باشد ( و تنها و تنها شما را دوست داشته باشد و به شما مهر ورزد) .
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تا يوسف در پيش پدر نباشد، و دل پـدرشان بديشان بگرايد. انگار وقتي که يعقوب يوسف را برابر خود نبيند دلش خالي از مهر او مي گردد، و ايـن مهر و عطوفت را متوجّه ديگران مي کند! باشد، جنايت را بايد چه کار کرد؟ چيزي نيست از آن توبه مي کنيد و چيزي را که با ارتکاب جنايت تباه کرده ايد اصلاح مي کنيد، و پس از فساد راه صلاح درپيش مي گيرد:
(وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ) (9)
و بعد از آن ( از گناه خود پشـيمان مـي شويد و توبه مي کنيد و) افراد صالحي خواهيد گشت ( چرا که خدا توبه پذير است و پدر هم عذرتان را قبول مي نمايد) .
اين چنين اهريمن فساد و تباهي ميان مردمان مي اندازد، و اين چنين اهريمن بديها و بزهکاريها را زينت مي دهد و مي آرايـد براي مردمان ، هنگامي که خشمگن مي گردند و زمام اختيار را از دست مي دهند، و ارزيابي درست اشياء و حوادث را گم مـي کنند. بدين گونه کـه ديگر کينه ها در سينه هاي مردمان به جوش درمي آيد، اهريمن پيدا مي گردد تا بديشان بگو يد: بکشيد ... توبه کردن پس از آن ، کار را درست و جبران گذشته مي کند! ولي توبه اين چنين نيست . بلکه توبه وقتي توبه بشمار مي آيد که انسان از روي غفلت و نادانـي و بيخبري گناهي را انجام مي دهد، و آن گـاه بـيدار و هوشيار مي گردد و پشيمان مي شود، و دل و درونش براي توبه به جوش و خروش درمي آيد و از ژرفاي جان پشيمان مي گردد . امّا توبه اي که از پيش آماده مي شود، و قبل از ارتکاب گناه طرح ريزي و ساخته و پرداخته مي گردد تا نشانه هاي گناه را با آن از بـين برد و کنار زد، توبه محسوب نمي شود، بلکه بهانه اي براي مرتکب شدن گـناهي است کـه اهريمن آن را آراسته و پـيراسته مي گرداند!
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ولي دل و درون يکي از برادران در برابر هول و هراس کاري که مي خواستند بدان اقدام کنند به لرزش و تپش درآمد. پس راه حلي پيشنهاد مي کند کـه ايشان را از يـوسف آسود ه خاطر سازد، و چهر? پـدرشان را بر رويشان بگشايد و بديشان محبّت و مرحمت نمايد. او يوسف را نمي کشد، و او را به سرزمين متروک و دورافتاده اي هم نمي اندازد که در آنجا مرگ بر او چيره شود و وي را درربايد. بلکه او را به چاهي مي اندازد که بر سر راه قافله ها و کاروانها قرار دارد. چه بسا قافله و کارواني او را در چـاه پـيدا کـنند و وي را از آنجا بيرون بياورند و با خود يه جاي دوردستي ببرند:
(قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) (10)
گوينده اي از آنان گفت : يـوسف را مکشـيد ( کـه گشن جرمي عظيم و گناهي نابخشودني است ) و بلکه او را به ژرفاي چـاه بـييدازيـد تا قافله اي او را برگيرد ( و به سرزمين دورافتاده اي ببرد) ، اگر ( براي دور کردن او و رسيدن به هدف خود) مي خواهيد کاري بکنيد.
از گفتار اين گوينده چنان برمي آيد که مي خواهد آنان را به شکّ و ترديد و د رنگ در کار گرفتار کند:
(إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) .
اگر مي خواهيد کاري بکنيد.
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انگار او مي خواهد در تصميمي که چـه بسا بر آزردن يوسف گرفته باشند، ايشان را به شکّ و ترديد دچار سازد . اين هم شيوه اي از شيوه هاي جلوگيري از اقدام به جنايت و بزهکاري است . آشکارا پيدا است که خود گوينده نيز از پياده شدن و تحقّق يافتن پـيشنهاد خود خشنود و آسوده خاطر نيست . امّا اين کم ترين کمکي است که مي تواند بکند و بدان آتش کـين? برادران را فرونشاند و دلهايشان را نيز تا اندازه اي خنک كند و تسکين دهد. چه برادران آمادگي برگشت از تصميم خود را نداشتند، و حاضر نبودند از آنچه مي خوستند دست بکشند ... اين مطلب را از صحن? بعدي در روند قرآني برداشت مي کنيم .
*
هم اينک آنان در خدمت پدرشان هستند. با او بحث و گفتگو مي کنند د ربار? اين که از فردا يوسف را همراه ايشان گرداند. هم اينک آنان مـي خواهند پـدر شان را گول بزنند و بفريبند و بدو نارو و نـيرنگ زنند، و دربار? او و يعقوب به حيله و مکر نشينند. پس ببينيم و بشنويم چيزي را که در ميان ايشان مي گذرد:
(قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ) (14)
(
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پس از اتّفاق آنان بر دور داشتن يوسف ، به پدر شان ) گفتند: پدر جان ! چرا نسبت به يـوسف به ما اطمينان نمي کني ؟ در حالي که ما خيرخواه او مي باشيم ( و جز محبّت و خلوص از ما نديده است و راهنما و دلسو ز وي بوده و هستيم ) . فردا او را با ما بفرست ( تا در مـيان چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازي کند و ما مراقب و نگهبان وي خواهيـم بود. گفت : اگر او را از پيش من دور کنيد و ببريد، ناراحت و غمگين مي کردم . مـي ترسم که شما از او غافل شويد و گرگ وي را بخورد. گفتند : اگر گرگ او را بخورد، در حالي که ما گروه نـيرو مندي هستيم ( و از او محافظت مي کنيم ) در ايـن صورت ما زيانمنداني بيش نخواهيم بود ( و جز ننگ و عار بهره اي نخواهيم داشت ) .
تعبير قرآني با کلمات و عبارات خود هم? حيله هائي را به تصوير مي کشد که فرزندان يعقوب به کار برده اند تا به دل پدري راه پيدا کنند که متعلّق به پسر کوچک محبوب خود است ، پسر کوچک محبوبي کـه پـدرش چنين مي بيند که او وارث برکات نيايش ابراهيم خواهد شد.
(يَا أَبَانَا).
اي پدر ما ... اي پدر جان .
پسران يعقوب ، پدر را با اين واژ? الهامگران? يـادآور پيوند ميان او و خودشان مخاطب قرار دادند.
(مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ).
چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نمي کني ؟ .
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پرسشي است که در آن سرزنش و ابزار انزجار پنهاني است . اين پرسش چنان بيان کرديده است که به ردکردن و نپذيرفتن مدلول و مفهوم آن برانگـيزد و وادارد، و بر عکس آن تسليم ايشان شود و براي اثبات آن يوسف را در اختيارشان قرار دهد. يعقو ب يوسف را در پـيش خود نگاه مي داشت و او را با برادرانش به چراگاه ها و جاهاي خلوتي نمي فرستاد که پسرانش بدانجاها رفت و آمد مي کردند و سير و سياحت مي نمودند. زيرا يوسف را دوست مي داشت و مي ترسيد که يوسف تاب آب و هوا و سختيها و دشواريهائي را نـياورد که برادرانش تاب آنها دارند، چون بزرگ هستند. نه اين که از ايشان بر يوسف ايمن نباشد و بديشان اطمينان نکند. اين که برادران يوسف مسأله را به صورت عدم اطمينان پـدر بديشان بـيان مـي دارند براي ان است کـه پـدر را برانگيزند و برآن دارند که همچون انديشه اي را نفي کند، و بدين وسيله از اصرار بر نگاهداري يـوسف در پيش خود دست بردارد... اين هم اقدام مكّاران? کثيفي از سوي ايشان بود.
(مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ) (11)
چرا نسبت به يوسف به ما اطمينان نمي کني ؟ در حالي که ما خيرخواه او مي باشيم ( و جز محبّت و خلوص از ما نديده است و راهنما و دلسوز وي بوده و هستيم ) .
دلهاي ما نسبت بدو پاک است و هيچ خيال بدي نداريم - نزديک است که شخص متردّد، بگويد مرا بگـيريد - ذکر دلسوزي در اينجا که صفا و اخلاص است ، بيانگر دغلبازي و نيرنگ سازي نهان در خاطر ايشان است ، مکر و کيدي که تلاش مي کردند آن را پنهان و پوشيده دا رند.
(أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (12)
فردا او را با ما بفرست ( تا در ميان چمنزارها و گلزارها) بخورد و بازي کند و ما مراقب و نگهبان وي خواهـيم بود.
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اين سخن را براي تأکيد بيشتر گفتند. همچنين خواستند شادي و سرور و بازي و ورزشي را پـيش چشم پدرشان دارند که در انتظار يوسف است ، و بدين وسيله او را بر سر حال آورند و او را راضي کنند که يوسف را همراه ايشان کند همان گونه که مي خواستند.
يعقوب براي پاسخ به سرزنش انکاري نخستين ايشان ، به طور غيرمستقيم بديشان فهماند که بر ايشان ايـمن نيست و بدانان اطمينان ندارد، و گفت : تاب دوري يوسف را ندارد و مي ترسد گرگها او را بخورند:
(قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ) (13)
گفت : اگر او را از پيش من دور کنيد و ببريد، ناراحت و غمگين مي گردم . مي ترسم كه شما از او عافل شويد و گرگ وي را بخورد.
(إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ).
اگر او را از پيش من دور کنيد و ببريد، ناراحت و غمگين مي گردم .
من قطعاً تاب فراق يوسف را ندارم ... حتماً اين سخن کينه هاي پسران يعقوب را به هيجان و تکان درانداخته است ، و کينه هايشان را چندين برابر نموده است . وقتي که شنيده اند عشق يعقو ب به يوسف بدان درجه است که تاب فراق يوسف را ندارد و غمگين مي گردد اگـر هم براي پـاره اي از يک روز باشد، و چـنان کـه آنان مي گويند او براي شادي و خوشي بيرون برود.
(وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ).
مـي ترسم کـه شما از او غافل شويد و گرگ وي را بخورد.
چه بسا آنان در اين سخن بهانه اي را يافته اند کـه به دنبالش بوده اند، يا ايـن کـه کـين? به هـيجان و تکـان درآمده ، ايشان را کور نموده است ، و نينديشيده اند که پس از انجام اين کار زشت و پلشت به پـدرشان چـه بگويند. تا پدرشان اين پاسخ را بديشان تلقين مي کند و عذر بدتر از گـناه را بدانان مـي آموزد. شـيوه اي از شيوه هاي مؤثّري را براي زدودن اين خاطره از ذهن پدر برگزيدند:
(
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قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ) (14)
گفتند: اگر گرگ او را بخورد، در حالي کـه ما گروه نيرومندي هستيم ( و از او محافظت مـي کنيم ) در ايـن صورت ما زيانمنداني پيش نخواهيم بود ( و جز ننگ و عار بهره اي نخواهيم داشت ) .
اگر گرگ در کار او بر ما پيروز شود، با اين که ما اين چنين جماعت نيرومندي هستيم ، ديگر خيري در ما براي خودمان نخواهد بود و همه چيز را از دست داده ايم و به هيچ کاري نمي آئيم !
پدر عاشق پسر در برابر اين همه تأکيد و اصرار و به تنگنا انداختني ، ناچار تسليم شد ... اين هم براي آن بود که قضا و قدر الهي تحقّق پذيرد، و داستان آن گونه که اراده و مشيّت خدا بود کامل گردد.
*
هم اينک يوسف را برده اند. آهاي دارند توطئ? پليد خود را پياده مي کنند. يزدان سبحان به دل نوجوان الهام مي فرمايد که ايـن کار آزمايشي است و به پـايان مي آيد. او زنده خواهد ماند و زندگي خواهد کرد و به يادشان خواهد آورد کـه چـه موضعي در برابر او داشته اند و در حقّ او چه کرده اند، بدون اين کـه او را بشناسند و بدانند که اين همان يوسف است که با ايشان سخن مي گويد:
(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (15)
هنگامي كه او را بردند و تصميم گرفتند که او را به ژرفاي چاه بيندازند ( و عاقبت هم نقش? خود ر ا اجراء کردند) ، در همين حال بدو پيام داديـم که در آينده آنان را به اين كاري کـه ( در حقّ تو) کـردند آگاه خواهـي ساخت ، در حالي که نخواهند فهميد ( که تو برادر ايشان يوسف هستي ، همان برادري که بر نيرنگ او هم داستان شدند و گمان بردند که از دست او آسوده گشتند) .
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بر اين کار متّفق شدند که او را در ژرفاي بن چاه قرار دهند، تا در آنجا از نظرهايشان پـنهان شود. د ر ايـن لحظ? تنگ و سختي که يوسف در آن با همچون ترس و هراسي روبه رو بود، و مرگ با او فاصل? چندانـي نداشت ، و نجات دهنده و فريادرسي نبود، و او نوجوان کوچکي و تنهاي تنها بود، و آنان ده نفر نـيرومند و قوي هيکل بودند، در اين لحظ? يأس و نوميدي ، خدا به دل او الهام کرد که او نجات پيدا خواهد کرد، و خواهد زيست تا بدانجا که همچون موضع زشت و پلشتي را رودرروي برادران خود يادآور خواهد شد و به يادشان خواهد انداخت ، بدون اين که آنان متوجّه گردند که اين کسي که رودرروي ايشان است و همچون واقعه اي را بازگو مي کند يوسف است ، يوسفي که او را در ژرفاي چاه رها کرده اند، در حالي که پسر بچّ? کـوچکي بـيش نبوده است .
*
يوسف را با غم و محنتي که دست به گريبان است ، در بن چاه رها مي کنيم . بدون شکّ چيزي که خدا به دل او الهام کرده است و پيام داده است ، بدو انس و الفت و اطمينان و آرامش مي بخشد، تا آن وقت که خدا گشايش را مي رساند. يوسف را رها مي کنيم تا ببينيم که برادرانش پس از انجام ايـن جنايت چگـونه با پـدر داغديده و رنج کشيده روبرو مي گردند:
(وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (18)
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شبانگاه گريه کنان پيش پـدرشان برگشتند ( و شـيون سر دادند) . گفتند: اي پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابق? ( دو و تيراندازي ) گشتيم و يوسف را نزد اثاثي? خود گذ ارديم و گرگ ( آمد و) او را خورد. تو هرگز ( سخنان ) ما را باور نمي داري ، هر چند هم راستگو باشيم ( چرا که يوسف را بسـيار دوست مـي داري و ما را بدخواه او مي انگاري ) . پيراهن او را به خون دروغين بياوردند ( و به پـدرشان نشان دادند. پدر) گفت : ( چنين نـيست . يوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ) بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است و ( شما را دچار آن کرده است . اين کار شما، و امّا کار من ) صبر جميل است . ( صبري کـه جزع و فزع، زيـبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي اجر آن را نزدايـد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خدا است کـه بايد از او يـاري خواست در برابر ياو? رسواگرانه اي که ميگوئيد.
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کينه جوشان و در فوران ، چنان بي خبرشان کرده بود که نمي توانستند دروغ را نيز به هم ببافند و بسازند. اگـر اعصاب آرامي داشتند از اوّل چنين نمي کردند و از آن زمان که يعقوب بديشان اجازه مي داد يوسف را همراه با خود ببرند به ترک زشتيها و پـلشتيها و دروغ بافيها و ياوه سرائيها مي گفتند. ولي ايشان شتاب زدگاني بودند کــه شکـيبائي نمي شناختند. مـي ترسيدند ديگـر باره فرصتي برايشان پـيش نـيايد. همچنين سرهم کـردن داستان گرک که کاملاً پيدا بوده که دروغ است دليل بر شتاب زدگي آنان است . ديـروز پـدرشان ايشان را از همچون واقعه اي برحذر داشته بود، و آنان هم وقوع همچون واقعه اي را نفي نموده بودند و مواظبت خويش را اظهار کرده بودند و همچون واقعه اي را به تمسخر گرفته بودند. ديگر جاي اين نبود که بامدادان بروند و يوسف را به گرکي سپارند که ديروز پدرشان ايشان را از آن بيم داده بود! با همين شتاب زدگي پيراهن يوسف را آلوده به خون دروغيني نموده و آن را ناشيانه خون آلود کردند. کارشان تا آنجا دروغ بود که آشکارا فرياد مي زد که من دروغم ... بلي ا ين کـار ناشيان? ناشايست را کردند.
(وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ).
شبانگاه گريه کنان پيش پـدرشان برگشتند ( و شـيون سر دادند) . گفتند: اي پدر! ما رفتيم و سرگرم مسابق? ( دو و تيراندازي ) گشتيم و يوسف را نزد اثاثي? خود گذارديم و گرگ ( آمد و) او را خورد.
احساس مي کردند که دروغ ايشان پيدا است - نزديک بود که متردّد فرياد برآورد مرا بگيريد - گفتند:
(وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) (17)
تو هرگز ( سخنان ) ما را باور نمي داري ، هر چند هم راستگو باشيم ( چـرا کـه يـوسف را بسـيار دوست مي داري و ما را بدخواه او مي انگاري ) .
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يعني تو به چيزي که مي گوئيم اطمينان نمي کني ، و اگر هم راست باشد آن را باور نمي داري ، چون تو دربار? ما شکّ و ترديد داري و به چيزي که مي گوئيم اطمينان نداري .
يعقو ب از روي دلائل و قرائن حال ، و با توجّه به نداي دلش ، فهميد که گرک يوسف را نخورده است ، و آنان حيله و مکري تهيّه ديده اند و توطئه اي در ايـن راستا چيده اند. ايشان براي او داستاني را سر هم مي بافند که رخ نداده است ، و حال و وضعي را براي او توصيف مي کنند که وجود نداشته است . اين است که روياروي بديشان مي گويد که دلها و درونهايشان کار زشت و پـلشتي را در نظرشان آراسته و پـيراسته است ، و ارتکاب آن را ساده و آسان جلوه داده است و در دسترسشان قرار داده است . توضيح مي دهد و مي گويد: کاري که او مي کند صبر جميل و تحمّل همچون مصيبت کمرشکن و سنگين است . جزع و فزعي نمي کند و شکوه و شکايتي نمي نمايد. از خدا مدد و ياري مي جويد در برابر دروغي که به هم بافته اند و حيله ها و نـيرنگها و دروغها و نارواهائي که انجام داده اند و گفته اند:
(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (18)
گفت : ( چنين نيست . يوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ) بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است و ( شما را دچار آن کرده است . ايـن کـار شما، و امّا کار من ، ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، و ناشکري و ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) و تنها خدا است که بايد از او ياري خواست در برابر ياو? رسواگرانه اي که مي گوئيد.
*
اينک برمي گرديم و به سراغ يوسف در چاه مي رويم ، تا صحن? واپسين در اين بخش نخستين از بخشهاي داستان را ببينيم :
(
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وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) (20)
و ( بعدها) قافله اي ( بدانجا) آمد و آب آور خود را فرستادند ( تا از چاه آب براي آنان بياورد. هنگامي که ) سطل خود را به پائين انداخت ( و از ماه بالا کشيد، ديد که پسري بدان آويـخته است ! فرياد برآورد و) گفت : مژده باد! اين پسري ( بس زيبا و دوست داشتني ) است ، و او را به عنوان کالائي ( براي فروش ، از ديگران ) پنهان داشتند ( و عازم مصر شدند) . و خداوند آگاه از هر آن چيزي بود که مي کردند ( و به دل مي گرفتند) . و او را به پول ناچيزي ، تنها به چند درهم فروختند، و ( نسبت بدو چندان سخت گيري نکـردند، چرا کــه از ترس خانواد? يوسف ) از ( نگهداري ) او پرهيز داشتند.
چاه بر سر راه قافله ها و کاروانهائي بود که در جاهائي که گمان آب مي بردند به دنبال آب مي رفتند. از جمل? اين چاه ها چاهي بود که آب باران در آن جمع مي گرديد و مدّتي باقي مي ماند. گاهي هم خشک مي شد.
(وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ).
و ( بعدها) قافله اي ( بدانجا) آمد.
سيّاره به معني قافله و کاروان است . از واژ? سَيْر است و بيانگر رفتن زياد است ، مثل : کَشّافة ، و جَوّالَة ، و قَنّاصَة ... يعني بسيار کشف کننده ، و بسيار گردنده ، و بسيار شکار کننده ...
(فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ).
آب آور خود را فرستادند ( تا از چـاه آب براي آنان بياورد) .
يعني آبدار و مأمور تهيّه آب کاروان را فرستادند کـه آب برايشان بياورد، کسي که جاهاي آب را ناسائي مي کرد و مي دانست آب در کجاها موجود است .
(فَأَدْلَى دَلْوَهُ).
او سطل خود را به پائين انداخت .
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سطل خود را به بن چاه انداخت تا ببيند آبي وجود دارد، و يا سطل او پر مي گردد. روند قرآني از حرکت يوسف و چگونگي چسبيدن به سطل سخن نمي گويد ت ا تأثير و گيرائي داستان براي خواننده و شنونده بيشتر شود:
(قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ ).
( فرياد برآورد و) گفت : مژده باد! اين پسري ( بس زيبا دوست داشتني ) است .
بار ديگري ، روند قرآني هم? چيزها و همه سخنهائي را حذف کرده است کـه روي داده است و گـفته است ، و حالي و وضعي را ذکر نمي کند که يـوسف پيدا کـرده است ، و از اين هم سخن نمي گويد که چگو نه و تا چـه اندازه اي از نجات خود شاد و شادمان گرديده است . اين کار را بدان لحاظ کرده است تا از سرنوشت يوسف با کاروان سخن بگويد:
(وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً).
او را به عنوان کالائي ( براي فروش ، از ديگران ) پـنهان و داشتند ( و عازم مصر شدند) .
يعني يوسف را همچون کالاي نهاني به شمار آوردند و تصميم گرفتند او را به عنوان برده اي بفروشند. از آنجا که يوسف برده نبود، او را نهان کردند تا وي را از ديدگان مردمان مخفي دارند. سپس او را با پول کـمي فروختند:
(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ).
و او را به پول ناچيزي ، تنها به چند درهم فروختند.
آنان در معاملات چيزهاي کم پولها را مي شمردند، و در خريد و فروش چـيزهاي فراوان پـولها را با ترازو برمي کشيدند و مي سنجيدند.
(وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) (20)
و ( نسبت بدو چندان سخت گيري نکردند، چرا که از ترس خانواد? يوسف ) از ( نگهداري ) او پرهيز داشتند. زيرا آنان مي خواستند نجات پيدا کنند، و از تهمت برده کردن يوسف و فروش او خلاص شوند.
اين بود پايان نخستين رنج و محنتي که در زندگي آن پيغمبر بزرگوار روي داد.

[
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1] من هر چه را بتوانم تکذيب کنم اين حادثه را نمي توانم تکذيب کنم که براي من که در آمريکا بودم و خانواد? من در قاهره بودند پـيش آمد. در خواب ديدم در چشم خواهرزاد? جوان من خوني است و چشم را از ديـدن بازمي دارد. نامه اي براي خانواده ام نوشتم و مخصوصاً احوال چشم آن جوان را پرسيدم . پاسخ نامه برايم آمد که چشم آن جوان دچـار خونريزي داخلي شده است و مشغول معالجه است ...بايد دانست که خونريزي داخلي از خارج ديده نمي شود، و چشم شخص مبتلا براي کسـي کـه با چشم غيرمسلح بدان مي نگرد سالم به نظر مي رسد و غيرعادي ديده نمي شود. به همين جهت آن پسر جوان با داشتن چشم ظاهراً سالم از بينائي محروم مانده بود. خواب ، آن خونريزي داخلي را که ديده نمي شد نشان داد! من غير از اين چيزي نمي گويم ، چون همين يک مثال به تنهائي کافي است .

سوره ي يوسف آيه 34-21
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وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
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وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (34)

بخش دوم از بخشهاي داستان ، اکنون شروع مي شود، و اين در زماني است که يوسف به مصر رسيده است ، و او را به عنوان برده اي فروخته اند. ولي آن کس که او را خريده است در سـيماي او نشانه هاي خـير و خوبي مي بيند - نشانه هاي خير و خوبي در چـهره هاي زيـبا، به ويژه وقتي که با اخلاق دلربا و خصال دل آرا همراه باشد، کاملاً پيدا و هويدا است - خريدار به همين جهت به زنش دربار? او سفارش انجام خوبي و نيکي مي کند. در اينجا آغاز سررشت? تحقّق يافتن و پياده شدن خواب شروع مي شود.
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ولي آزمايش ديگري کـه از نوع ديگري است درمي رسد، آزمايشي که منتظر يوسف بوده است ، بدان هنگام که او به سنّ رشد خود رسيده است ، و فرزانگي و دانشي بدو داده شده است که در پرتو آنها بتواند با اين آزمايش سيل آساي ويرانگري برآيد که کسي تاب ايستادن در برابر امواج آن را ندارد مگر آن کسي کـه يزدان بدو مرحمت فرموده باشد و رحمت او شامل حالش شده باشد. اين آزمايش ، آزمايش روبرو شدن با گمراهي موجود در محيط کاخها، و در ميان دسته اي از مردمان است کـه آنان را « طبق? مترقّي « اجتماع مي نامند، و در فضائي است که آلوده به بـي حيائيها و بي شرميها و گناه ها و بزه ها است ... يوسف از همچون محيط و فضائي سالم و پاک خلق و پاک دين بيرون مي آيد، و ليکن پس از آن که با اخگرهاي آزمايش مي آميزد، و به شعله هاي آتش آن مي افتد، و در بوت? آن گداخته مي شود.
(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (21)
کسي که او را در مصر خريداري کرد، به همسر خود گفت : او را گرامي دار ( و کاري کـن کـه مکـان مناسبي براي او تهيّه کني تا احساس کند يکي از افراد خانواد? ما است ) . شايد براي ما سودمند افتد، يا اصلاً او را به فرزندي بپذيريم . بدين منوال ما يوسف را در سرزمين ( مصر استقرار بخشيديم و) مکانت و منزلت داديــم ، تا ( در آنجا) تعبير برخي از خوابها را بدو بياموزيم . خدا بر کار خود چيره و مسلّط است ، ولي بـيشتر مردم ( خفاياي حکمت و لطف تدبيرش را) نمي دانند.
(1/140)



روند قرآني تاکنون براي ما روشن نفرموده است که حه کسي يوسف را خريده است . پس از گامي از داستان خواهيم دانست که عزيز مصر - گويا نخست وزير آنجا - بوده است . امّا از همين لحظه مي دانيم که يـوسف به جاي امن و اماني رسيده است ، و محنت به سلامت به پايان آمده است ، و او از اين به بعد به سوي خير و خوشي رو مي کند و مي رود:
(أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ).
آنچه به اقامتگاه او يـا ماندگاري او مربوط مي شود فراهم آور و در احترام و بزرگد اشت او کوتاهي مکن . « مَثوي « مکان اقامت . بيتوته کردن و اقامت گزيدن . مقصود از اکرام مثواي او، بزرگداشت خود او است . و ليکن تعبير قرآني ژرف تر از ايـن معني است . زيـرا بزرگداشت را تنها به شخص اختصاص نمي دهد و بس. بلکه بزرگداشت را براي محلّ اقامت شخص نيز قائل است ... اين کار براي مبالغه و زياده روي در اکرام و احترام است . اين هم در مقابل مثواي يوسف ، يـعني ماندگاري او و اقامتگاه او در بن چاه است ، و به پاداش ترسها و هراسها و دردها و رنجهائي است که در ژرفاي چاه او را احاطه کرده بود.
آن مرد براي زن خود پـرده برمي دارد از خوبيها و نيکيهائي که در اين نوجوان سراغ مي بيند، و چه اميدها و آرزوهائي که بدو بسته است و بدانها چشم دوخته است.
(عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ).
شايد براي ما سودمند افتد، يا اصلاً او را به فرزندي بپذيريم.
چه بسا هيچ کدام از آن دو نفر فرزنداني ند اشته اند همان گونه که برخي از روايتها نقل مي کنند. از اينجا است که مرد اميدوار است او را به فرزندي بپذيرند هر گاه هوشياري او به صدق پيوندد، و نشانه هاي نجابت و شرافت باطني اين نوجوان با زيبائي و براز ندگي ظاهري او بخواند و تحقّق پيدا گرداند.
(1/141)



روند قرآني در اينجا مي ايستد تا به ما بفهماند ايـن تدبير يزدان است ، و با آن و با چيزهاي نظائر آن ، راه استقرار و ماندگاري يوسف را در سرزمين مصر مقدّر کرده است و فراهم آورده است . هان کـه هم ايـنک نشانه هاي اين استقرار و ماندگاري يوسف با استقرار و ماندگاري او در دل و خانه آن مرد پيدا و هويدا گرديده است . روند قرآني اشاره مي کند به اين که يوسف ، به راه افتاده است و بدانجا رسيده است که يزدان تعبير خوابها و تفسير سخنان را - بدان دو وجهي که پيش از اين بيان کرديم - بدو بياموزد. روند قرآني بر سرآغاز استقرار و ماندگاري يوسف و مکانت و منزلت يافتن او پـيروي مي زند، پيروي که دالّ بر اين استقرار و ماندگاري و مکانت و منزلت است . در ايـن پـيرو آمده است که قدرت خدا چيره بر همه چيز است و هر چه را بخواهد مي تواند انجام بدهد. هيچ نيروئي نمي تواند جلو او را بگيرد و بر سر راه او بايستد. خدا مالک کار خود است و در کار خود سلطه و قدرت دارد. خدا شکست نمي خورد، و مانع و رادعي او را متوقّف نمي سازد، و سرگشته و سرگردان نمي شود:
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ).
بدين منوال ما يوسف را در سرزمين ( محصر استقرار بخشيديم و) مکانت و منزلت داديم . تا ( در آنجا) تعبير برخي از خوابها و تفسير بعضي از سخنها را بدو بياموزيم . خدا بر کار خود چيره و مسلّط است .
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هان هم اينک يوسف برادرانش مي خواهند کاري در حقّ او بکنند، و خدا هم مي خواهد کاري براي او بکند. از آنجا که خدا بر کار خود چيره و مسلّط است ، کار خود را اجراء فرموده است و به مرحل? عمل درآ ورده است . ولي برادران يوسف بر کار خود چيره و مسلّط نيستند و کار خود را نمي توانند اجراء کنند و به مرحل? عمل درآورند. اين است که يوسف از دست ايشان بگريخته است و از دائر? آنچه خواسته اند به در رفته است :
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (21)
ولي بيشتر مردم ( خفاياي حکمت و لطف تدبيرش را) نمي دانند.
مردمان نمي دانند که قانون و سنّت يزدان اجراء مي گردد و عملي مي شود و فرمان او است که اطاعت مي شود و در برابرش کرنش مي رود.
روند قرآني به پيش مي رود، تا آنچه را که خدا براي يوسف خواسته است تحقّق پيدا کند. در اين زمينه گفته است :
(وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ ).
تا تعبير خوابها و تفسير سخنها را بدو بياموزيم .
تحقّق پيدا کرده است وقتي که يوسف به سنّ رشد و کمال خود رسيده است :
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (22)
هنگامي که يوسف به رشد و کمال خود رسـيد ( و به نهايت قوّت جسماني و عقلاني دست يـافت ، نـيروي ) داوري و دانائي بدو داديم ، و ما اين چنين ( کـه پـاداش يوسف را داديم ) پاداش ( هم? ) نيکوکاران را مي دهيم .
به يوسف نيروي درست داوري کردن در امور داده شد. بدو آگاهي از فرجام و نتيج? سخنها يا تعبير خوابها بخشـيده گرديد، و يا بدو فراگيرتر و عام تر از اينها عطاء گرديد، از قبيل آگاهي و اطّلاع از زندگي و اوضاع و احوال اجتماعي . چه واژه هاي حکم و علم کلّي و عام هستند و شامل چيزهاي فراوانـي مـي گردند. ايـن هم پاداش خوب و نيک بودن او بود، خوب و نيک بودن او در اعتقاد، و خوب و نيک بودن او در رفتار و کردار:
(
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وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) .
ما اين چنين ( که پاداش يوسف را داديم ) پاداش ( هم?) نيکوکاران را مي دهيم .
*
هم اينک آزمايش دوم زندگي او پـيش مـي آيد. ايـن آزمايش سخت تر و ژرف تر از آزمايش نخستين است . اين آزمون در زماني براي او پيش مي آيد کـه داوري درست و دانش راستين بدو عطاء گـرديده است - به عنوان رحمتي از سوي يزدان - تا در پرتو آن با ايـن آزمون روياروي شود، و به پاداش خوب بودن و خوبي کردنش که يزدان سبحان آن را براي او در قرآن نگاشته است ، در آن موفّق گـردد و از آن سربلند و روسفيد بيرون بيايد.
اينک آن صحن? طوفاني خطر ناک فتنه انگيز را مي بينيم ، بدان گونه که تعبير قرآن آن را ترسيم مي کند:
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
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زنـي کــه يـوسف در خانه اش بود، آرام آرام نـيرنگ آغازيد و به گول زدن او پـرداخت ، و درها را بست و گفت : بيا جلو و دست به کار شو، با تو هستم ! يـوسف گفت : پناه بر خدا! او کـه خداي من است ، مرا گرامي داشته است ( چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بـيالايم و به خود ستم نمايم ؟ !) بيگمان ستمکاران رستگار نمي گردند. زن ( که چنين ديد به پرخاشگري پرداخت و براي تنبيه عبد خود) قصد ( زدن ) يـوسف کرد، و يوسف ( براي دفاع از خود) قصد ( طرد) او کرد، امّا برهان خداي خود را ديد ( و از دفاع دست کشـيد و فرار را بر قرار ترجيح داد) . ما اين چنين کرديم ( و در حفظ وي در هم? مراحل کوشيديم ) تا بلا و زنا را از او دور سازيم . چرا که او از بندگان پاکيزه و گزيد? ما بود. ( از پي هم ) به سوي در ( دويـدند و) بر يکديگر پـيشي جستند، ( يوسف مي خواست زودتر از در خارج شود و زليخا مي خواست از خروج او جلوگيري کند. در ايـن حال و احوال ) پيراهن يوسف را از پشت بدريد. دم در به آقاي زن برخوردند. ( زن خطاب به شوهر خود) گفت : سزاي کسي که به همسرت قصد انجام کار زشتي کند، جز اين نـيست کـه يـا زنداني گردد يـا شکنج? دردناکي ببيند. يوسف گفت : او مرا با نيرنگ و زاري به خود مي خواند ( و مي خواست مرا گول بزند! جد ال به اوج خود رسيد. در اين وقت ) حاضري از ( حا ضران ) اهل ( خان? آن ) زن گفت : اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست مي گويد و يـوسف از زمر? دروغگويان خواهد بود. و اگر پـيراهن از پشت پـاره شده باشد، زن دروغ مي گويد و يـوسف از زمر? راستگويان خواهد بود. هنگامي که ( عزيز مصر) ديـد پيراهن يوسف از پشت پاره شده است ، گفت : اين کـار از نيرنگ شما زنان سرچشمه مي گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است . اي يوسف ! از اين ( موضوع ) چشم پوشي کن و ( آن را پنهان و پوشيده دار.
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و تو اي زن ) از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) . بيگمان تو از بزهکاران بوده اي .
روند قرآني بيان نکرده است که هنگام اين پيشا مد زن عزيز چند ساله ، و يوسف چند ساله بوده است . پس بايد در اين باره به حدس و گمان متوسّل شويم .
هنگامي که قافله يوسف را از چاه برگرفت و در مصر فروخت ، او پسر بچّه اي نورس و نودميده بود. يعني در حدود چهارده سال کمتر نه بيشتر عمر داشت . اين سنّي است که واژ? « غلام : پسر بـچّه « را براي آن بکـار مي برند. پس از آن مي گويند: « فَتي : نوجوان « و بعد « شابّ : جوان « و بعد از آن « رَجُل : مرد» ... اين سنّي است که درست است در آن يعقوب بگو يد:
(َأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ).
مي ترسم گرگ او را بخورد.
در ايـن وقت ، زن عزيز مصر همسري بود، و او و شوهرش فرزنداني نداشته اند، چنان که از اين سخن مرد پيدا است :

(أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ).
يا او را به فررندي بپذيريم .
انديش? به فرزندي پذيرفتن ، معمولاً وقتي به ذهن خطور مي کند که فرزندي در ميان نباشد، يا تا اندازه اي از فرزند داشتن قطع اميد گردد، و يا شبيه قطع اميد در ميان باشد. لذا بايد بدين هنگام مدّتي از ازدواج عزيز مصر و همسرش سپري شده باشد و از سپري شدن اين زناشوئي فهميده باشند که فرزندي نخواهند داشت . به هر حال به نظر مي رسد که نخست وزير مصر کـمتر از چهل سال نداشته است ، و سنّ همسرش نيز در اين وقت در حدود سي سال بوده است .
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همچنين به نظر مي رسد هنگامي که يوسف در حدود بيست وپنج سال عمر داشته است ، همسر عزيز مصر هم چهل سال سنّ داشته است . اين دوراني است که گـمان مي رود پيشامد در آن روي داده است ... ما اين نظر را از آن جهت ترجيح مي دهيم چون طرز رفتار و روش کردار آن زن در اين پيشامد و پس از آن ، نشان مي دهد که او زن کامل و دليري بوده است و قادر بر مکر و کيد شده است و سخت عاشق جوان خود يـوسف گـرديده است و جسارت دوز و کـلکها را پـيدا کـرده است . همچنين ترجيح ما بدين خاطر است کـه بعدها زنان مي گويند:
(امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ).
همسر عزيز ( مصر) خواسته است كه خادم خويش را بفريبد و به خود خواند.
هر چند که واژ? « فتي « به معني عبد هم به کار مي رود. امّا اين واژه بدين معني هم گفته نمي شود مگر وقتي که مدلول و مفهوم آن واقعاً بر سنّ يوسف منطبق باشد و بتوان او را عبد گفت . شواهد حال نيز دالّ بر همين است . از آن جهت به اين بحث مي پردازيم تا از گذ رگاه آن به نتيج? معيّن و مشخّصي برسيم. مي گوئيم : آزموني کـه يوسف داشته است و از آن گذشته است - يا آزمايشي که بر سر راه او بوده است و در آن توفيق حاصل کرده است ، و روند قرآني در اين صحنه آن را به تصوير مي کشد، تنها محدود به دلباختگي و کـامخواهـي زن عزيز مصر نبوده است و بس . بلکه دور? نزديک به بلوغ و نوجواني زندگي يوسف همه در فضاي اين کاخ سپري شده است ، و در آن با اين خانمي به ادام? زندگي پرداخته است که ميان سي تا چهل سال سنّ داشته است و در فضاي کاخها و در فضاي محيطي زيست مي کند که سخن شوهرش بدان هنگام که همسرش را با يوسف در آن حالت مي يابد، آن را به تصوير مي کشد:
(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
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اي يوسف ! از اين ( موضوع ) چشم پوشي کن و ( آن را پنهان و پوشيده دار. و تو اي زن ) از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) ، بيگمان تو از بزهکاران بوده اي .
همين گفته براي نشان دادن محيط و فضاي آن کـاخها بسنده است !..
محيطي که زنان در آن راجع به همسر عزيز مصر سخن مي گويند، و پاسخ او بديشان اين بود که مجلس بزمي و سور و ساتي ترتيب دهد، و يـوسف در آن خود را بديشان بنمايد. آنان شنفته و دلباخت? او گردند و آشکارا فرياد برآورند و ناله سر دهند، و همسر عزيز نـيز آشکارا فرياد برآورد و ناله سر دهد و بگويد:
(وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ) (32)
من او را به خويشتن خوانده ام ولي او خويشتنداري و پاکدامني کرده است . اگر آنـچه بدو دستور مـي دهم انجام ندهد، بيگمان زنداني و تحقير مي گردد.
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اين محيطي که به چنين چيزي و چنان چيزي اجازه دهد، محيط ويژه اي است . اين محيط ، هميشه محيط طبق? عيّاش و خوشگذران است . يـوسف در چنين محيطي خادم بود و در چنين محيطي در سنّ شيدائي و دلدادگي پرورش يافته بود ... اين آزمايشي بود که يوسف مدّت زيادي گرفتار آن بود. يوسف در برابر آن پـايداري و ايستادگي کرد. از آن و از تأثيرات آن ، و از فريبها و شل و وليـها و بي بند و باريهاي آن ، و از وسائل و واسطه هاي پليد و ناپاک آن ، نجات پيدا کرد و رهائي يافت . براي سنّ او و سنّ زني که زير يک سقف ايـن همه وقت زندگي مي کردند، در سنجش فاصل? آزمايش ، و پيش چشم داشتن سختي آزمون ، و پايداري در مقابل آن اين همه زمان دراز، داراي ا رزش ويژ? خود ا ست . امّا اگر امتحان فقط اين بار بود و ناگهان سر مي رسيد و بدون مقدّمه گول زدن طولاني صورت مي گرفت، براي يوسف چندان مشکل نبود در برابر آن بايستد، به ويژه که در اين قضيّه يوسف مقصود و مطلوب است ، نه خواهان و خواستار. معلوم است که دلدادگـي و دلباختگي زن و بيتابي او در عشق به مرد، اغلب مرد را از زن بيزار و گريزان مي کند. در اينجا هم همسر عزيز مصر، شيدا و دلباخته و کشت? عشق يـوسف است و خويشتن را به مهلکه مي اندازد.
هم اينک با نصوص قرآني روياروي مي گرديم :
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ).
زنـي کـه يـوسف در خانه اش بود، آرام آرام نيرنگ آغازيد و به گول زدن او پرداخت . و درها را بست و گفت : بيا جلو و دست به کار شو، با تو هستم !.
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در اين صورت ، کامخواهي و کامجوئي اين بار بي پرده و عيان است . اين بار دعوت به واپسين کار صريح و آشکار است ... حرکت بستن درها جز در واپسين لحظه انجام نمي گيرد. آن زن به لحظ? قاطعانه اي رسيده است و در اين لحظ? حسّاس جذب? شديد و کشش تند گوشت و خون به هيجان درآمده است ، و آخرين صدا و نداي تن به غوغا درافتاده است :
(وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ).
و گفت : بيا جلو و دست به کار شو، با تو هستم !.
همچون دعوت و فراخواندن بـي پرد? آشکار تند و خشن ، نبايد که نخستين دعوت و فراخواندن آن زن باشد. همچو ن دعوت و فراخواندني بايد کـه واپسين دعوت و فراخواندن باشد. اگر آن زن به همچون دعوت و فراخواندني ، سخت ناچار نمي گرديد، چنين دعوت و فراخواندني هرگز صورت نمي گرفت . يوسف جو ان با آن زن زندگي مي کرد. نيرو و جواني او در جلو چشمان آن زن رشد مي يافت و تکامل پيدا مي کرد. در همان حال زنانگي خود آن زن نيز پـيوسته رو به کـمال مي رفت و نضج مي گرفت . پس ناگزير بايد تحريکها و فريبهاي خفيف و لطيف گوناگوني ، پيش از اين برخورد سخت و شديد ناگهاني ، بوده است :
(قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (23)
يوسف گفت : پناه بر خدا! او کـه خداي من است، مرا گرامي داشته است ( چگونه ممکن است دامن عصمت به گناه بيالايم و به خود ستم نمايم ؟ !) بي گمان ستمکاران رستگار نمي گردند.
(مَعَاذَ اللَّهِ).
پناه بر خدا!.
خويشتن را در پناه خدا مي دارم از اين که چنين کاري را بکنم .
(إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ).
او که خداي من است ، مرا گرامي داشته است ( چگـونه ممکن است دامن عصمت به گناه بيالايم و به خود ستم نمايم ؟ !) .
خدا مرا گرامي داشته است بدين گونه کـه مرا از چاه نجات داده است ، و در اين خانه اقامتم بخشيده است ، خان? پاکي و محلّ امن و اماني .
(
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إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) .
بيگمان ستمکاران رستگار نمي کردند.
آن ستمگراني که از حدود مقرّرات و قوانـين خدا درمي گذرند، و مرتکب چيزهائي مي شوند که تو همين لحظه مرا بدان مي خواني .
نصّ قرآني در اينجا صريح و قاطع است در ايـن کـه يـوسف بلافاصله و بدون درنگ به کـامخواهـي و کامجوئي آن زن پاسخ ردّ مي دهد و از اين کار پلشت خودداري مي کند. همراه با اين که پاکدامني نعمت يزدان را بر خود يادآور مي شود، و حدود مقرّرات و قوانـين الهي ، و کيفر کساني را به ياد مي آورد و بيان مـي دارد
که از حدود آن مقرّرات و قوانين درگذرند و مرتکب نافرماني شوند. پس هيچ گونه پــاسخي و واکنشي در نخستين موقعيّت صورت نگرفته است ، بدان هنگام که همسر عزيز مصر پس از بستن درها تند و آشکارا او را به خود مي خواند، و با صدا و نداي صريح و بي پرده از او کامجوئي مي خواهد، و قرآن آن را زيبا و محترمانه نقل و روايت مي کند:
(وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ!).
و گفت : بيا چلو و دست به کار شو، با تو هستم !.
(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ).
زن ( که چنين ديد به پرخاشگري پرداخت و براي تنبيه عبد خود) قصد ( زدن ) يـوسف کرد، و يـوسف ( براي دفاع از خود) قصد ( طرد) او کرد، امّا برهان خداي خود را ديد ( و از دفاع دست کشد و فرار را بر قرار ترجيح داد ) .
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هم? مفسّران قديم و جديد اين آيه را مربوط به پيشامد اخير دانسته اند. ولي آنان که به دنبال اسرائـيليّات رفته اند، افسانه هاي فراواني را روايت کرده اند. در اين افسانه سرائيها يوسف را به گونه اي به تصوير کشيده اند که غريز? جنسي او به هيجان درآمده است و از شدّت شهوات عنان اختيار از کف داده است ، و خدا مي خواهد با دلائل و برهان فراوان او را بازدارد باز نمي ايستد و دست برنمي دارد) سيماي پدرش يـعقوب براي او بر سقف سراپرد? خوابگاه نقش مـي بندد در حالي که از خشم انگشت به دندان مي گزد، و تابلوهائي براي او ترسيم مي گردد که بر آنها آيـه هائي از قرآن - بلي آيه هائي از قرآن - نوشته شده است که او را از اين کار زشت و پلشت برحذر مي دارند، باز در يوسف مؤثّر نمي افتند! او از جهالت خود دست نمي کشد تا يـزدان جبرئيل را مي فرستد و بدو مي گويد:
بند? مرا درياب . جبرئيل به پيش يوسف آمد و بر سين? او زد ... تا آخر اين تصوّرات افسانه اي کـه بعضي از راويان به دنبال آنها رفته اند و ساختگي و به هم بافتگي آنها آشکار و پديدار است .
و امّا جمهور مفسّران بر آن هستند که زن عزيز مصر قصد او کرده است قصدي به منظور انجام عمل و فعلي که مشتاق آن بوده است ، و يوسف قصد زن عزيز مصر را کرده است قصدي که تنها دروني بوده و از خواست? دل فراتر نرفته است . ولي دليل و برهان خدا براي او جلوه گر گرديده است و به ترک آرزوي دل هم گفته ا ست .
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مرحوم شيخ محمّد رشيد رضا در تفسير « المنار» ايـن رأي را از جمهور نـپذيرفته است و آن را نـپسنديده است . گفته است : مقصود آن است که چون زن عزيز مصر مالك و فرمانده يـوسف بود قصد کـتک زدن يوسف را کرد به خاطر اين که از خواست او سرپيچي کرد و بدو توهين نمود. يوسف هم قصد دفاع از خود و جلوگيري از تعدّي و تجاوز او کرد. امّا فرار را بر قرار ترجيح داد و گريخت . زن عزيز مصر خود را بدو رساند و پيراهن او را از پشت پاره کرد ... تفسير « همّ: قصد کردن « به معني آهنگ و اراد? زدن ، و آهنگ و اراد? دفع ضرب، در عبارت بدون دليـل است . تنها رأي و نظريّه اي است براي اين که يوسف را از قصد انجام عمل يا از قصد ميل ، در اين واقعه دور سازيم . در اين کار هم تکلّف است و از مدلول و مفهوم نصّ قرآني به دور است .
آنچه به دل من مي گذرد، در حالي کـه در اينجا به نصوص قرآني مراجعه مي کنم ، و ظروف و شرائطي را پيش چشم مي دارم که يوسف در آنها زيسته است ، و در اندرون کاخي با اين خانم پخته و آماده مدّت درازي از زمان را بسر برده است ، و پيش از اين کـه نـيروي داوري و توان علمي بدو داد ه شود و پس از آن ، آنچه به دلم مي گذرد اين است که اين فرمود? يزدان بزرگوار:
(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ).
زن ( که چنين ديد به پرخاشگري پرداخت و براي تنبيه عبد خود) قصد ( زدن ) يـوسف کـرد، و يـوسف ( براي دفاع از خود) قصد ( طرد) او کرد، امّا برهان خداي خود را ديد ( و از دفاع دست کشيد و فرار را بر قرار ترجيح د اد ) .
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دربار? پايان موضع طولاني دلباختگي و دل در هواي عشق داشتن است . يوسف در آغاز کار خودداري کرده است و خويشتنداري نموده است و خود را در پناه خدا داشته است . ولي در نهايت بدو گرائـيده است امّا در پرتو دليل و برهان و دستگيري و رهنمود الهي سالم از معرکه به در رفته است و دامن عصمت به گناه نيالوده است ... اين هم تصوير واقعي صادقي از حالت ، نفس بشري است که گاهي تاب مي آورد و مقاومت مي کند، و گاهي زبون مي شود و شکست مي خورد. سپس به خدا پشت مي بندد و سرانجام نجات مي يابد ... و ليکن روند قرآني اين احساسات و عواطف بشري درهم تنيد? ناهمگون چيره بر يکديگر را به طور مفصّل بيان نکرده است . زيرا برنام? قرآنـي نمي خواهد از ايـن لحظه ها نمايشگاهي را ترتيب دهد و بسازد کـه در محيط داستان ، و همچنين در محيط زندگي کامل ) بشري بيش از مساحت مناسب خود را اشغال کند. لذا دو سوي موضع را ذکر کرده است که ميان چـنگ زدن و پشت بستن به خدا در آغاز، و ميان چنگ زدن و پشت بستن به خدا در انجام است ، و به لحظ? ضعفي نظر داشته است که در فاصل? مـيان آن دو است ، تا صداقت و واقعيّت و فضاي پاک همگي کامل شوند و به کـمال رسند.
اين چيزي است که به خاطر ما رسيده است بدان هنگام که با نصوص قرآني روياروي مي گرديديم ، و شرائط و ظروف را به تصوّر درمي آورديم ... اين هم به طبيعت بشري و به عصمت پيغمبري نزديک تر و همآواتر است . يوسف انساني بيش نبود. بلي او انسان برگزيده اي بود. بدين سبب قصد او در لحظه اي از لحظات از گرايش دروني و خواست رواني فراتر نرفت . و چون برهان و دليل پروردگار خود را ديـد که پس از لحظ? ضعف عارضي در دل و درونش به جنبش و تکان درآورد، به سوي چـنگ زدن و پشت بستن به خدا برگشت و خويشتنداري کرد و زير بار غريزه و هوا و هوس نرفت .[1]
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كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) (24)
ما اين چنين کـرديم ( و در حفظ وي در هم? مراحل کوشيديم ) تا بلا و زنا را از او دور سازيم . چرا که او از بندگان پاکيزه و گزيد? ما بود.
(وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ).
( از پي هم ) به سوي در ( دويـدند و) بر يکديگر پيشي جستند. ( يوسف مي خواست زودتر از در خارج شود و زليخا مي خواست از خروج او جلوگيري کند) .
يوسف پس از اين که از خواب غفلت بيدار گرديد و به خود آمد، خواست خويشتن را نجات دهد ... همسر عزيز مصر پشت سر او دويد تا يـوسف را بگـيرد، بدان هنگام که آن زن هنوز در امواج غريز? حيواني غلت مي خورد.
(وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ).
( در اين حال و احوال ) پيراهن يوسف را ار پشت بدريد.
چون پيراهن را مـي کشيد تا يـوسف را از سوي در برگرداند.
بلاي ناگهاني درمي رسد:
(وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ).
دم در به آقاي زن برخوردند.
در اينجا زن کامل جلوه گر مي آيد، و پاسخ پرسشي را آماده دارد که اين منظر? گمان افکن و شک ّ برانگيز آن را فرياد مي دارد. او جوان را متّهم مي کند:
(قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا؟).
( زن خطاب به شوهر خود) گفت : سزاي کسـي که به همسرت قصد کار زشتي کند چيست ؟ .
امّا اين زن عاشق است و مي ترسد بلائي به يـوسف برسد. اين است که پيشنهاد شکنجه را دارد تا بر جان محبوب خود ايمن باشد:
(إِلا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ!) (25)
جز اين سزاي او نيست که زنداني شود، و يـا شکنج? دردناکي را ببيند.
يوسف در برابر اين اتّهام ناروا، آشکـارا حقيقت را گفت :
(قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ).
يوسف گفت : او مرا با نيرنگ و زاري به خود مي خواند ( و مي خواست مرا گول بزند!) .
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روند قرآني در اينجا بيان مي کند که يکي از اهالي خان? آن زن ، با گواهي دادن خود، نزاع و کشمکش را قطع کرد:
(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (27)
( جدال و دفاع به اوج خود رسيد. در اين وقت ) حاضري از ( حاضران ) اهل ( خان? آن ) زن گفت : اگر پـيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، زن راست مي گويد و يوسف از زمر? دروغگويان خواهد بود. و اگر پيراهن از پشت پاره شده باشد، زن دروغ مي گويد و يوسف از زمر? راستگويان خواهد بود.
آيا اين گواه کي و کجا گواهي داده است ؟ آيا اين گواه با شوهر زن - و به تعبير مردمان مصر با آقاي زن - بوده است و حادثه را ديـده است ؟ يـا شوهر آن زن او را طلبيده است و حاضر آورده است ، و كار را بدو عرضه کرده است ؟ همان گونه که در همچون اوضاع و احوالي اتّفاق مي افتد کـه کسـي شخص بزرگي از اشخاص خانواد? زن را دعوت مي کند و او را بر آنچه ديده است مطّلع مي گرداند، به ويژه همچون جرياني در ميان طبق? خونسرد و سست ايمان و داراي ارزشهاي آبکي رسم است !
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هر دو صورت ممکن است ، و تغييري در مسأله نمي دهد. رأي او گواهي ناميده شده است بدان خاطر که در اين جايگاه رأي او را خواسته اند و در کشمکش از هر دو سو پذيرفته اند. به سخن زن و به سخن يـوسف گوش فرا داده است ، و اين است که در مسأله نظر او را گواهي نام داده اند. چرا که رأي او به روشن شدن اصل کشمکش ، و در وصول به حقّ در آن نزاع ، کمک مي کند ... اگر پيراهن يوسف از جلو پاره شده باشد، بر اثر دفاع زن از خود چنين شده است . چه يوسف در اين صورت مي خواسته است بدان زن تعدّي و تجاوز کند، و آن زن صادق و راستگو، و يوسف نادرست و دروغگو خواهد بود. و اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد، در اين صورت يوسف خواسته است خود را از دست آن زن برهاند، و آن زن او را تا در تعقيب کرده است . پس زن نادرست و دروغگو، و يوسف صادق و راستگو خواهد بود ...
فرض اوّل را پيش انداخته است ، چون اگر درست باشد، مقتضي صداقت و راستگوئي زن ، و نادرستي و دروغگـوئي يوسف مـي شود. آن زن سرور و سردار است و يوسف جوانـي است . پس جاي آن است کـه فرض اوّل ذکر شود! چه بسا اين کار نـيز قرينه اي و علامتي بر اصل مسأله باشد.
(فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ).
هنگامي که ( عزيز مصر) ديد پـيراهن يـوسف از پشت پاره شده است ....
بر حسب گواهي متّکي بر منطق واقعيّت ، براي عزيز مصر روشن شد که همسر او يوسف را به خود خوانده است و از وي کامجوئي طلبيده است ، و افزون بر آن همچون اتّهامي را جمع و جور کـرده است و تدارک ديده است ... در اينجا تصويري از « طبق? مترقّي « در جامع? جاهلي هزاران سال پـيش براي ما آشکار و پديدار مي شود، انگار اين تصوير، تصوبر برجست? کساني است که امروزه هستند. سستي و بي توجّهي به رسواگـريهاي جنسي ، و سرپوش گذاشتن بر رسواگريهاي جنسي و پنهان کردن آن از جامعه ... هم? اينها مهمّ است :
(
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قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
گفت : اين کار از نيرنگ شما زنان سرچشمه مي گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است . اي يـوسف ! از ايـن ( موضوع ) چشم پوشي کن و ( آن را پـنهان و پوشيده دار. و تو اي زن !) از گناهت استغفار کن ( و آمرز ش آن را از خدا بخواه ) . بيگمان تو از بزهکاران بوده اي.
فقط اين و بس . اين کار از نيرنگ شما زنان سر چشمه مي گيرد. واقعاً نيرنگ شما بزرگ است ... اين مها رت و استادي در روبرو شدن با حادثه اي است که خون را در رگها به جوش مي آورد. اين نرمش در برابر خانم يـا نسبت به جنس مقابل به طور کلّي است . همچون مهارت و نرمشي به مدح و ثنا مي ماند. انگار زن بدش نمي آيد اگر بدو گفته شود: واقعاً نـيرنگ شما بزرگ است ! همچون گفتاري در ذهن زن دالّ بر کـمال زنانگي او است و بيانگر اين است که او بر مکـر بزرگ زنانه به طور کامل توانائي دارد.

رو به يوسف پاک و بيگناه مي شود:
(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ).
اي يوسف ! از اين ( موضوع ) چشم پوشي کن و ( آن را پنهان و پوشيده دار) .
بدان توجّه مکن . بدان چندان اهمّيّت مده و ننگ و عارش مدان و مشمار و از آن سخن مگو ... مهمّ اين است ... ظاهر مراعات شود!
زني که خادم خود را به خود خوانده است و از او کامجوئي خواسته است و براي خاموش کردن شهوت در پي يوسف دويده است و بر او يورش برده است و دامن او را گرفته است و پيراهنش را پاره کـرده است ، تنها بدو اندرز داده مي شود که :
(وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) (29)
از گناهت استغفار کن ( و آمرزش آن را از خدا بخواه ) . بيگمان تو از بزهکاران بوده اي .
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اين طبقه ، طبق? اشراف و نجيب زادگان هستند! در هر جاهليّتي از زمر? دست و پيوندها هستند! خويشاوندان نزديک و پشت اندر پشت هستند!
پرده بر صحنه و آنچه در آن است فرومي افتد ... روند قرآني اين لحظه را با تمام شرائط و ظروف و با هم? فعل و انفعالها به تصوير کشيده است ، و ليکن بدون اين که نمايشي از پرش و کشش حيواني آشکار و بي پرده را پديدار گرداند، و بدون اين که لجنزار زشت و پلشت جنسي را ايجاد و نمودار نمايد.
*
خواج? خانه ، زن و جوان او را از يکديگر جدا نکرد.
کار به همان روال که بود در مسير خود جريان يـافت . زيرا کارها در کاخها بدين صورت مي گذ رد!
امّا کاخها را ديوارها است . در آنجاها بندگان و چاکران هستند. آنچه در کاخها مي گذرد ممکن نيست که پنهان بماند و به بيرون درز نکند. مخصوصاً در محيط طبق? اشراف و نجيب زادگان که زنانشان جز سخن گـفتن از آنچه در محيط ايشان مي گذرد، و جز بر زبان راندن اين رسوائيها و نشخوار کردن و نقل مجالس نمودن آنها در ديد و بازديدها و شب نشينيها و نشست و برخاستها، کاري ندارند:
(وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (30)
( خبر اين موضوع در شهر پيچيد و) گروهي از زنان در شهر گفتند: همسر عزير ( مصر) خواسته است که خادم خويش را بفريبد و به خود خواند. عشق جوان ، به اندرون دلش خزيده است . ما او را در گمراهي آشکاري مي بينيم.
اين سخني است که به گفته هاي زنان مي ماند که در هر محيط جاهليّتي دربار? همچو ن کارهائي مي گويند. براي نخستين بار است که مي فهميم آن زن ، همسر عزيز مصر بوده است ، و مردي که در مصر يـوسف را خريداري نموده است ، عزيز مصر - يعني نخست وزير مصر - بوده است ، تا اين را با انتشار خبر رسوائي همگاني در شهر، يکجا اعلان کند:
(
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امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ).
همسر عزيز ( مصر) خواسته است که خادم خويش را بفريبد و به خود خواند.
آن گاه بيان حال آن زن با يوسف به ميان مي آيد:
(قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ).
عشق جوان ، به اندرون دلش خزيده است .
اين زن شيدا و شيفت? يوسف گرديده است . عشق آن جوان به شغاف، يعني پرد? نازک دلش رسيده است و آن را دريده است و به اندرون آن خزيده است :
(إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (30)
ما او را در گمراهي آشکاري مي بينيم .
او که خانم بزرگي و همسر مرد بز رگي است . عاشق جوان زرخريد عبراني خود مي شود. چه بسا آن زنان او را سرزنش کرده اند که چرا چنان بي ملاحظه کـار کــرده است تا اين گونه عشق او برملا شود و بر سر زبان ها بيفتد. شايد هم تنها اين بي ملاحظه کاري است کـه در عرف همچون محيطهائي مورد انتقاد است ، نه خود آن عمل اگر در فراسوي پرده ها انجام مي شد و از ديدگاه مردمان پنهان مي ماند؟ !
*
در اينجا کاري رخ مي دهد که ممکن نـيست جز در همچون محيطهاي گندي روي دهد. روند قرآني پـرده برمي دارد از عملكرد آن زن پرروئي که مي داند چگونه با زنان طبق? خود با نيرنگ و دستاني روبرو گردد که بسان نيرنگ و دستان ايشان باشد:
(فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ) (32)
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هنگامي کــه ( همسر عزيز) نيرنگ ايشان را شنيد، ( کساني را) دنبال آنان فرستاد ( و ايشان را به خان? خود دعوت کرد) و بالشهائي برايشان فراهم ساخت ( و مجلس را به پشتيهاي گرانبها و ديگر وسائل رفاه و آسايش بياراست ) ، و به دست هر کدام کـاردي ( براي پوست کندن ميوه ) داد، سپس ( به يـوسف ) گفت : وارد مجلس ايشان شو. هنگامي که چشمانشان بدو افتاد، بزرگوارش ديدند و ( به دهشت افتادند و سراپا محو جمال او شدند و بجاي ميوه ) دستهايشان را بريدند و گفتند: ماشاء الله اين آدمـيزاد نـيست ، بلکه ايـن فرشت? بزرگواري است . ( همسر عزيز) گفت : اين همان کسـي است کـه مرا به خاطر ( عشق ) او سرزنش کرده ايـد. ( آري !) من او را به خويشتن خوانده ام ولي او خويشتنداري و پاکدامني کـرده است . اگر آنچه بدو دستور مي دهم انجام ندهد، بيگمان زندانـي و تحقير مي گردد.
براي زنان مجلس مهماني در کاخ خود ترتيب داد. از اين کار مي فهميم که آن زنان از طبق? مترقّي و چـين بالاي اجتماع بوده اند. چـرا کـه ايـن گونه زنانند کـه مهمانيها در کاخهاي خود برپا مـي کنند و ديگران را بدانجا دعوت مي نمايند. اين گونه زنانند که از وسائل لوکس و نرم و آسوده استفاده مي کنند و تناسا ني تنها مخصوص ايشان است . چنين به نظر مي آيد که آن زنان چنان که عادت مردمان خاور زمين در آن روزگار بوده است ، هنگام غذا خوردن بر بالشها و متّکاهائي تکـيه مي زدند و مـي لميدند. آن زن براي ايشان همچون بالشها و متّکاهائي را تهيّه ديد ه است و آماده کـرده است ، و به دست هر يک از آنان کاردي را داده است که در طعام خوردن از آن استفاده کـنند. ايـن هم نشان مي دهد که در آن زمان تمدّن مادي در مصر تا به کجا رسـيده است و چـه اندازه پـيشرفت داشته است ... خوشگذراني در کاخها بسيار زياد بود. هنگامي که زنان سرگرم بريدن گوشت يـا پـوست کـندن مـيوه بودند، يوسف را ناگهاني به نزد ايشان آورد:
(
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وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ).
گفت : وارد مجلس ايشان شو
مبهوت ديدار يوسف شدند و حيران جمال او گرديدند.
(وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ).
دستهايشان را بريدند.
دستهاي خود را به خاطر سرگشتگي دهشت ناگهاني با کاردها بريدند.
(وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ).
و گفتند: ماشاء الله !.
اين عبارتي است که در همچون موردي گفته مي شود و مراد از آن تنزيه و تقديس خدا و شگفتي از کـار او است.
(مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ) (31)
اين آدميزاد نيست . بلکه اين فرشت? بزرگواري است .[2] اين گونه تعبيرها - همان گونه که در ديباچ? سوره گفتيم - دالّ بر رخنه و سرايت کردن چيزهائي از آئينهاي توحيد و يگانه پرستي در آن زمان است .
زن عزيز مصر پيروزي خود را بر زنان همطبق? خود ديد، و دانست که آنان از طلعت ديدار يـوسف دچـار دهشت و شگفتي شده اند، و بيخود و بيهوش گرديده اند. همچون زن پيروزمندي به سخن گـفتن ادامه داد، زن پبروزمندي که در جلو زنان همسان و همطبق? خود شرم نمي کند، و بر ايشان افتخار هم مـي نمايد که همچون چيزي در دسترس او است . هر چند اين بار رام کردن او دشوار بوده است ، او اين بار زمام اختيار وي را به دست مي گيرد و رامش خواهد کرد:
(قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ).
( همسر عزيز مصر) گفت : اين همان کسي است که مرا به خاطر ( عشق ) او سرزنش کرده ايد.بنگريد که چه سرگرداني و سرگشتگي و دهشتي به شما دست داده است !
(وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ).
( آري !) من او را به خويشتن خوانده ام ولي او خويشتنداري و پاکدامني کرده است .
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او مرا همچون شما مات و مبهوت و حيران و سرگشته کـرده است و من او را به خود خوانده ام و از او کامجوئي خواسته ام ، ولي او به دنبال خويشتنداري و پاکدامني رفته است - مي خواهد بگويد: يوسف با رنج و زحمت به دنبال خويشتنداري و پاکدامني و دوري از پذيرش دعوت و شيدائي او رفته است - سپس در جلو آنان مي خواهد سلطه و قدرت خود را بر او در پيشگاه همگان ثابت کند، و در ميان همچون جمعي به خود ببالد. او هيچ گونه ترس و هراسي از زبان گشودن به جهش و کشش زنانگي خود ندارد، و آشکارا و بي پرده در جمع زنان فرياد برمي آورد:
(وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ) (32)
اگر آنچه بدو دستور مـي دهم انجام ندهد، بيگمان زنداني و تحقير مي گردد.
آنچه هست پافشاري بر گناهکاري ، و خودبزرگ بيني و خودستائي ، و تشويق و ترغيب به بزهکاري ، و عشقبازي نوين به بهان? تهديد کردن و بيم دادن است . يوسف اين گفتار را مي شنود در ميان مجموع? زنان مات و مبهوت و واله و شيدائي که زيبائيهاي اندامهاي خود را در همچون مناسبات و مجالسي پـديدار و نمودار مي کنند. از روند قرآني اين چنين مي فهميم که آن زنان در برابر يـوسف و در پـاسخ به سخن زن صاحب خانه ، دلداده و دلبر بوده اند. هم خود گرفتار عشق گرديده اند و هم کوشيده اند دل از کف بربايند و يوسف را گرفتار عشق خود نمايند. يوسف ناگهان رو به خداي خود مي کند و او را به کمک مي طلبد و سوز درون سر مي دهد:
(قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ).
( يوسف که اين تهديد همسر عزيز و اندرز زنان مهمان براي فرمانبرداري از او را شنيد) گـفت : پروردگارا! زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است کـه مرا بدان فرامي خوانند.
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يوسف نگفت : از آنچه مرا بدان مي خوانيد. بلکه گفت : از آنچه مرا بدان مي خوانند. زيرا جمع زنان در ايـن فراخواندن ، چه با گـفتار و چـه با حركتها و نگـاه ها، مشترک و همآوا بودند. يوسف رو به خدا مي کند و از او ياري و مدد مي خواهد و عاجزانه درخواست مي کند که يزدان تلاشهاي زنان را از او برگرداند که براي به دام انداختن وي از خود نشان مي دهند. چرا که مي ترسد در لحظه اي در برابر اين همه مکر و نيرنگ و تشويق و ترغيب پياپي به گناه ضعيف گردد و به چيزي دچار شود که از آن بر خود مي ترسد، و با دعا و زاري از خدا مي خواهد او را از آن نجات دهد و در پناه خود دارد:
(وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (33)
و اگر ( شرّ) نيرنگ ايشان را از من بازنداري ، بدانان مـي گرايــم و ( دامن عصمت به معصيت مـي آلايم و خويشتن را بدبخت مـي نمايم و آن وقت ) از زمر? نادانان مي گردم .
اين دعا و درخواست انساني است کـه از آدمـيزادگـي خود آگـاه است . کسي است که گول عصمت و خويشتنداري خود را نمي خورد. عنايت و حمايت بيشتري از خداي خود مي طلبد تا در اين فتنه و نيرنگ و فريبي کـه رو بدو کـرده است دستگيرش گردد و ياريش فرمايد.
(فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (34)
پروردگارش دعاي او را اجابت کرد و ( شرّ) کـيد و مکرشان را از او بازداشت . تنها خدا است کـه شنواي ( دعاهاي پناه برندگان به خود است و) آگاه ( از احوال بندگان و مصالح ايشان ) مي باشد.
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اين برگرداندن و دور کردن شرّ نيرنگ زنان چه بسا با نااميد کردن ايشان از جواب دادن يـوسف بديشان و برآوردن درخواستشان ، پس از اين تجربه و آزموني که گذشت ، يا با افزودن روي گرداني يوسف از نير نگ و فريبشان ، تا بدانجا که نيرنگ و فريب آنان در يوسف به هيچ وجه نمي گرفت و کم ترين تأثيري نداشت ، ، يا با هر دو وسيله .
(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) .
تنها خدا است که شنواي ( دعاهاي پناه برندگان به خود است و) آگاه ( از احوال بندگان و مصالح ايشان ) مي باشد.
خدا است کـه مـي شنود و مـي داند. مکـر و کـيد را مي شنود، و دعا را مي پذيرد، و مي داند در فر اسوي مکر و کيد چه چيزي نهفته است ، و در فراسوي دعا چه چيزي قرار دارد. بدين منوال يوسف در پرتو لطف و عنايت خدا از آزمايش دوم نيز سرافراز بيرون آمد و از اين بلا نيز گذشت . با اين نجات ، بخش دوم داستان شورانگيز هم پايان گرفت .
*

[
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1] زمخشري در کشّاف گفته است : « چگونه براي پيغمبري جائز است که آهنگ گناه کند؟ مي گويـم : نفس يوسف به آميزش گــرائـيده است ، و هوا و هوس زناشوئي شديد جواني او را به سوي آن زن متمايل گـردانده است تمايلي شبيه آهنگ کردن و گرائـيدن . همان گونه کـه حال و وضع دوران جواني مقتضي است و چه بسا خردها و اراده ها را از بين ببرد. ولي يوسف هوا و هوس و ميل درون خود را سرکوب مي کرد و با توجّه به برهان و دليل خدا آن را از هدف خود برمي گرداند، برهان و دليلي که وجوب پرهيز افراد مکلّف از چيزهاي حرام است . اگر آن تمايل شديدي در ميان نبود کـه به خاطر شدّت آن « همّ : يعني قصد» ناميده مـي شود، کسـي کـه از آن دوري و سرپيچي کند در پيشگاه خدا خوب و ستوده به حساب نمي آمد. البتّه عظمت صبر بر بلا با ميزان عظمت و شدّت آن بلا سنجيده مـي شود» ...سخن زمخشري پايان گرفت ... اين سخنان يکسره راست و درست است ، اگر از اشار? مذهب معتزل? زمخشري صرف نظر شود، آنجا کـه مـي گويد: « يوسف با توجّه به برهان ودليل خدا آن را از هدف خود رمي گرداند، برهان و دليلي که وجوب پرهيز افراد مکـلّف از چيزهاي حرام است « . ايـن سخن اشاره به مذهب معتزله است کـه مـي گويد: برهان و دليـل بايد عقلي و خردپسند باشد ... در صورتي که برهان و دليلي که خدا بر اشخاص مکلّف وا جب گردانده است ، همان چيزي است که در شريعت خود مقرّر و مشخّص فرموده است ... اما اين امر اختلاف مذهبـي تاريخي است و ما بدان کاري نداريم . چه اين مذهب براي جهان بيني اسلامـي غريب و ناشناخته است !..
[
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2] راويان و مفسّران ، خود را در توصيف زيـبائي و حسن يـوسف به رنج انداخته اند، زيبائي و حسني که زنان را و همسر عزيز مصر را مات و مبهوت کرده است . بعضي از آنان اوصافي را به تصوير کشيده اند که به اوصاف زنان نزديک تر است تا به اوصاف مردان . هر چند همچون اوصافي زبان را مات و مبهوت نمي گرداند. زيـبائي و حسن ويـژ? مردان در تکـامل نشانه ها و برازندگيهاي مردانه است . امّا احتمال ديگري در ميان است . و آن اين کـه زنان اين طبقه در اغلب اوقات فطرتشان منحرف مـي شود، و در مردان نشانه ها و سيماهائي را مي پسندند که همچون نشانه ها و سـيماهائي در زنان زببا بشمار مي آيند، و از صفات و خصال و آثاري صرف نظر کنند که از نشانه ها و علامتهاي برازندگي مردان است .

سوره ي يوسف آيه ي 53-35
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ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ
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وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (53)
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اين بخش سوم ، و محنت سوم ، و بازپسين محنت از محنتهاي سختيها و دشواريهاي زندگي يـوسف است . هر چه پس از اين مـي آيد آسايش و خوشي زندگي است . آنچه مي آيد آزمايش در برابر رفاه و دارائـي است که به دنبال آزمايش شکيبائي بر شدّت و سختي مي آيد. محنتي که در اين بخش درمـي رسد، محنت زندان است کـه پس از پـيدايش پـاکـي و بـيگناهي گريبانگير يوسف مي گردد. زندان براي پاک ستمديده ، دشوارتر و سخت تر است ، هر چند هم شخص بيگناه ستمديده به سبب پاکي خود داراي آرامش خاطر باشد، و براي دلداري خويش پريشان و آشفته حال نشود.
در اين دور? محنت است که نعمت و لطف خدا براي يوسف بيش از پيش پيدا و هويدا مي گردد. خدا بدو علم لدني مي دهد تا در پرتو آن بتواند خوابها را تعبير کند، و تا اندازه اي غيب نهان نزديک به مردمان را بداند، غيبي که اوائل آنها پـديدار مـي گردد، و نتائج آن را مي توان با توجّه به اوائل آنها فهميد و درک کـرد.
گذشته از اينها در اين اواخر نعمت يزدان دوباره شامل حال وي مي شود و پاکي او روشن مي گردد و در حضور شاه به طور رسمي اعلان مي شود. الطاف الهي او را دربرگرفت و وي را آماده و شايست? مکانت و منزلت و اطمينان کامل و سلطه و قدرت بزرگي کرد که در پس پرد? غيب براي او مقدّر و مقرّر شده بود.
(ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) (35)
بعد از آن که نشانه ها ( و علائم پـاکدامني يـوسف ) را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدّتي زنداني کنند. ( براي اين کـه سر و صداها بخوابد و بلکه زن عزيز نيز بر سر عقل بيايد.
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محيط کاخها و محيط حکومت مطلقه و گستر? زندگي اشرافي و فضاي جاهليّت اين چنين است ! پس از آن که نشانه هاي گويا و دلائل رسائي بر بيگناهي و پـاکـي يــوسف را ديـده اند، و پس از آن کـه خودستائي و خيره سري زن عزيز مصر بدانجا مـي رسد کـه جشني تشکيل دهد و پذير? زنان در مجلس بزم رود و در آن جشن و بزم جواني را بديشان نشان دهد که عشق او پرد? دلش را پاره کرده است و به ژرفاي دل او نشسه است ، و سپس به زنان آشکارا از شيدائي و دلدادگـي خود بگويد و کوس رسوائي بزند، و زنان نيز عاشق و شيفت? جمال يوسف گردند و دربار? او به مکر و نيرنگ و فريبي بپردازند که يوسف مجبور شود به خداي خود از همچون چيزي پناه برد و به آستانه اش بنالد کـه به فريادش رسد و کمکش کند و از آن نجاتش بخشد، و زن عزيز مصر - بدون هيچ گونه حيا و شرمي - اعلان کند که يوسف يا کاري را که بدو دستور داد ه مي شود انجام مي دهد و کام دل او را برمي آورد، و يا اين كه خوار و ذليل به زندان افگنده مي شود. و يوسف زندان را بر آن چيزي ترجيح مـي دهد کـه انجام آن را از او مي خواهند) پس از هم? اينها چنين به نظرشان مي رسد که او را تا مدّتي زنداني کنند!
شايد زن عزيز مصر بعد از اين تهديد از تلاشهاي خود مأيوس شده باشد. شايد هم خبر پراکنده شده است و به طبقات ملّتهاي ديگر نيز رسيده باشد و بيشتر شايع شده باشد... در اين صورت ، بايد آوازه و شهرت « خاندانها حفظ و پاسداري شود! اگر هم مردان خاندانها از حفظ و پاسداري خاندانها و زنان خود ناتوانند، آنان ناتوان از اين نيستند که جوان پاک و بيگناهي را زنداني کنند که تنها جرم و گناه او اين است که به هوا و هوس زنان پاسخ مثبت نداده است ، و اين که زني از « خانواده هاي مترقّي « شيدا و شيفت? يوسف شده است ، و در عشق او شهر? آفاق گرديده است ، و زبانها در ميان عموم ملّت حديث عشق او مي گويند!
(
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وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ).
دو جوان ( از خدمتگزاران شاه ) همراه يـوسف زندانـي شدند.
پس از اين معلوم مي شود که اين دو جوان از خادمان و چاکران خاصّ شاه بوده اند ... روند قرآني از کار يوسف در زندان ، و از خوبي و نيکي او که همگان را متوجّه خود مي کند، و چشمها را به خوبي خود خيره مي سازد، و او را مورد اطمينان و اعتقاد زندانيان مي گرداند، و در ميان زندانيان افراد زيادي هستند که از بخت بد همچون يوسف به کاخ افتاده اند يا از چاکران شاه بوده اند و ناگهان در طوفان خشمي مورد غضب او قرار گرفته اند و ايشان را به زندان انداخته است ، به طور چكيده سخن مي گويد ... از هم? اينها چکيده وار مي گذرد تا صحن? يوسف را در زندان نشان دهد که در کنار او دو جواني هستند که بدو انس و الفت گرفته اند، و خوابهاي خود را براي او بازگو مي کنند، و از وي درخواست مـي نمايند که خوابهايشان را برايشان تعبير نمايد، چـرا کـه در او خوبي و شايستگي مي بينند و پرستش و ذکر و رفتار پسنديده مشاهده مي نمايند:
(قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (36)
يکي از آن دو نفر گفت : من در خواب ديـدم ( که انگور براي ) شراب مي فشارم . و ديگري گفت : من در خواب ديدم که نان بر سر دارم و پرندگان از آن مـي خورند. ( اي يوسف !) ما را از تعبير آن بيـاگاهان که تو را از زمر? نيکوکاران مي بينيم .
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يوسف اين فرصت را غنيمت مي شمارد تا عقيد? درست خود را ميان زندانيان پخش و تبليغ کند. چه زندانـي بودن او مانع آن نمي شود که عقيد? تباه و اوضاع خراب را تصحيح و درست کند، عقيده و اوضاعي که بر اعطاء حقّ ربوبيّت به حاکمان و فرمانروايان زمـيني استوار بود، و با کرنش بردن در برابر قوانين آنان از ايشان خداياني ساخته بود کـه صفات ربوبيّت را بر دست مي گرفتند و فرعونها مي گرديدند!
يوسف با دو همزندانـي خود نخست از موضوعي صحبت مي کند که دل آنان را به خود مشغول داشته است ، و ايشان را قبلاً مطمئن مي سازد که خوابها را براي آنان تعبير خواهد کرد، چـون پروردگارش علم لدني ويژه اي را بدو بخشيده است در برابر خلوصي که در پرستش يزدان يگان? جهان دارد، و از پرستش هم? انبازها بريده است . او و نياکـان پـيشين او انباز نورزيده اند، بلکه يکتاپرستي درپيش گرفته اند ... بدين وسيله اعتماد آن دو نفر را از نخستين لحظه به توانائي خود بر تعبير خوابها جلب مـي کند، و همچنين اعتماد آنان را به آئين خودش نيز جلب مي سازد:
(قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) (38)
(
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يوسف ) گفت : پيش از آن که جير? غذائي شما به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت . اين ( تعبير رؤيـا و خبر از غيب ) که به شما ميگويم از چيزهائي است که پروردگارم به من آموخته است ( و به من وحي فرموده است ) ، چرا که من از ( ورود به ) کيش گروهي دست کشيده ام که به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايمان ندارند. و من از آئين پدران ( و نـياکان ) خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کـرده ام ( و به دنبال ايشان رفته ام ) . ما ( انبياء ) را نسزد که چـيزي را انباز خدا کنيم . اين ( توحيد و يگانه پرستي ) ، لطف خدا است در حقّ ما ( انبياء که افتخار تبليغ آن را پيدا کرده ايم ) و در حقّ هم? مردمان ( که با پـذيرش آن راه بهشت را مـي سپرند) و ليکـــن بـيشتر مردمان سپاسگزاري ( چنين لطفي را) نمي کنند ( و چيزهائي را انباز خدا مي نمايند كه كاري از آنها ساخته نيست).
يوسف سخن را به صورتي لطيف آغاز كرد و زيبا به درون دلها خزيد، و با هوشياري و گام به گامي خود آرام دريچ? دلها را بر روي سخن خود باز کرد ... اين هم نشان? شخصيّت برجست? او در سراسر ايـن داستان دراز است .
(قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ).
( يوسف ) گفت : پيش از آن که جير? غذائي شما به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت . اين ( تعبير رؤيـا و خبر از غيب ) کـه به شما ميگويم از چيزهائي است که پروردگارم به من آموخته است ( و به من وحي فرموده است ) .
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يوسف با اين تأکيد اعتماد ايشان را به خود جلب مي کند و آنان را مطمئن مي سازد که علم لدنـي بدو عطاء گرديده است و در پرتو همچون آگاهي و اطّلاعي است که بهره و نصيب آيند? ايشان را بديشان مي نماياند، و بدانان از چيزي خبر مي دهد که مي بيند. اين - گذشته از دلالت بخشش خدا به بند? شايست? خود يـوسف - مي رساند دور? فاصل? زيـاد افتادن مـيان ارسال دو پيغمبر، و زمان? پخش غيبگوئيها و تعبير خوابها در آن روزگار است ... فرمود? يزدان :
(ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ).
اين ( تعبير رؤيا و خبر از غيب ) که به شما ميگويم از چيزهائي است که پروردگارم به من آموخته است ( و به من وحي فرموده است ) .
از لحاظ رواني در لحظ? مناسبي بيان گرديده است ، تا بدين وسـيله دعوت به سوي پـروردگارش را به ژرفاهاي دلهايشان برساند، و بدان همچنين سبب ايـن علم لدني را بيائيد، علمي که خوابهايشان را به وسيل? او تعبير مي کند.
(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) (37)
من از ( ورود به ) کيش گروهي دست کشيده ام كه به خدا نمي گروند و به روز بازپسين ايمان ندارند.
با اين گفتار اشاره مي کند به قومي که در مـيان آنان پرورش يافته است . ايشان خانواد? عزيز مصر و چاکران شاه و درباريان و اشراف قوم ، و ملّتي است از آنان پيروي مي کرده است و به دنبال ايشان مـي رفته است . اين دو جوان همزنداني او هم بر آئين آن قوم بودند، و ليکن آن دو نفر را شخصاً مخاطب قرار نمي د هد. بلکه قوم را به طور عام مخاطب خود مي سازد تا آن دو را به تنگنا نـيندازد و گـريزان نسازد. ايـن هم زرنگـي و هوشياري و فرزانگي و دقت و لطافت احساس و شروع زيبا در ورود به موضوع مورد بحث است .
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ياد آخرت که در اينجا در گفتار يـوسف آمده است - همان گونه که قبلاً گفتيم - دالّ بر اين است که ايمان به آخرت عنصري از عناصر عقيده اي است که توسّط هم? پـيغمبران بـيان گـرديده است . جملگي پـيغمبران از نخستين بامداد بشريّت ايمان به آخرت را به انسانها سفارش کرده اند و بدان معتقد بوده اند. چنان نيست که دانشمندان سنجش و مقايس? اديـان مـي گويند و بـيان مي دارند که تصوّر آخرت در اين اواخر به هم? عقائد داخل گرديده است ... بلي ايمان به آخرت در اين اواخر عملاً به عقائد بت پرستي جاهلي داخل گـرديده است ، ولي ايمان به آخرت پيوسته عنصر اصيلي در رسالتهاي درست آسماني بوده است .
آن گاه يوسف پس از بيان نشانه هاي آئين کفر به جلو مي رود تا نشانه هاي آئين ايمان را ذکر کند، آئيني که او و پدران و نياکانش از آن پيروي کرده اند:
(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ).
و من از آئين پدران ( و نياکان ) خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروي کرده ام ( و به دنبال ايشان رفته ام ) . ما ( انبياء ) را نسزد که چيزي را انباز خدا کنيم .
اين آئين، آئين توحيد خالصي است که هرگز چيزي را انباز خدا قرار نمي دهد ... راهـيابي به توحيد و يکتاپرستي، فضل و لطف خدا در حقّ راه يافتگان است . اين فضل و لطف در دسترس جملگي مردمان است اگر بدان رو کنند و آن را بخواهند. در خمير? فطرت ايشان اصول و ارکان و صداها و فريادهاي آن وجود دارد. در جهان پيرامونشان الهامها و برهانهاي آن وجود دارد. در رسالتهاي پيغمبران بيان آن آمده است و از آن سخن رفته است . اين مردمانند که ارزش اين فضل و لطف را نمي دانند و سپاس آن را نمي گويند:
(ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) (38)
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اين ( توحيد و يگانه پرستي ) ، لطف خدا است در حقّ ما ( انبياء که افتخار تبليغ آن را پيدا کرده ايم ) و در حقّ هم? مردمان ( که با پـذيرش آن راه بهشت را مـي سپرند) و ليکن بـيشتر مردمان سپاسگزاري ( چنين لطفي را) نمي کنند ( و چيزهائي را انباز خدا مي نمايند که کاري از آنها ساخته نيست ) .
سرآغاز زيبائي است ... گام به گام ، با احتياط و آرام ، پيش مي رود ... سپس بيشتر و بيشتر به دلهايشان رخنه مي کند، و از عقيده و دعوت خود سخن مـي گويد، و کاملاً عقيده و دعوت خود را بيان مي نمايد و روشن مي کند. از تباهي اعتقادشان و اعتقاد قومشان ، و از تباهي واقعيّت ناگـوار و بدبياري کـه در آن زندگي مي کنند، پرده برمي دارد ... اينها پس از ديباچ? درازي است که از آن سخن رفت :
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (40)
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اي دوستان زندانـي من ! آيـا خدايـان پراکنده ( و گوناگوني که انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) . ايـن معبودهائي کـه غير از خدا مـي پرستيد، چيزي جز اسمهاي ( بي مسمّي ) نيست که شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني براي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحـي و پـيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) . فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( ايـن ، او است کــه بر کائنات حکومت مـي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مي نمايد) . خدا دستور داده است که جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بيشتر مردم نمي دانند ( كه حقّ اين است و جز اين پوچ و ناروا است ) .
يـوسف عليه السّلام با اين واژه هاي اندک روشن برّند? روشنگر، هم? نشانه هاي ايـن آئين ، و هم? ارکان و اصول اين عقيده را به تصوير کشيد. همچنين با ايـن واژگان هم? پايه ها و ستونهاي شرک و طاغوت و جاهليّت را سخت تکان داد و به شدّت به لرزه انداخت .
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟) (39)
اي دوستان زندانـي من ! آيـا خدايــان پـراکنده ( و گوناگوني که انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) .
يوسف عليه السّلام آن دو نفر را يار و همدم خود خواند. ايـن صفت الفت بخش را در نظرشان محبو ب کرد، تا از اين گذرگاه به اصل دعوت و پيکر? عقيده برسد. يوسف به صورت مستقيم ايشان را به عقيد? خود دعوت نمي کند. بلکه آن را به صورت يک مسأل? موضوعي و در ضمن بيان يک قضيّ? کلّي به ميان مي آورد:
(أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟) .
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آيا خدايان پراکنده ( و گوناگوني که انسان بايد پـيرو هر يک از آنها شود) بهترند يا خداي يگان? چيره ( بر همه چيز و کس ؟ ) .
اين پرسشي است که بر ژرفاهاي فطرت مي تازد، و آن را سخت به تکان و حرکت در مي اندازد ... فطرت براي خود يک خدا را مي شناسد، بس در ايـن صورت چندگانگي خدايان چرا؟ ... آن کسي که سزاوار است که خداوندگاري باشد که پـرستش گردد و از فرمان او اطاعت و از شرع او پيروي شود، يزدان يگان? چيره است . هر وقت معبود يکي شد و قدرت و سلط? چيره او در گستر? هستي مقرّر گرديد، به تبعيّت از آن بايد کـه خداوندگار و سلطه و قدرت چير? او در زندگي مردمان يکي شود نه بيش. يک لحظه هم درست نخواهد بود که مردمان بدانند که خدا يکي است ، و او چيره بر همه چيز و كس است ، ولي با اين وجود براي غير خدا کـرنش برند و پرستش کنند و فرمانبرداري نمايند، و با ايـن کارها غير از خدا را خداوندگار خود قرار دهند، و با خدا خدايان ديگـري را گمان برند ... خداوندگار بايد معبودي باشد که اين جهان هستي را دارا باشد و آن را اداره کند و امور آن را بچرخاند. کسي يا چيزي که از گرداندن و اداره کردن سراسر اين جهان هستي ناتوان باشد، نبايد و نشايد که خداوندگار مردمان باشد و برابر دستور و فرمان خود بر آنان چيره گردد و فرمانروائـي نمايد. وقتي که او بر سراسر جهان هستي چيره نيست و فرمان نمي راند، کـي سزاوار است کـه خداوندگار مردمان باشد؟ !
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مردمان بايد براي خداي يگان? جهان کـرنش برند و پرستش کنند و ربوبيّت او را بپذيرند، نه اين كه براي خداگونه هاي پراکنده اي کـرنش برند و پرستش کنند که داراي هواها و هوسهاي مختلف هستند و جاهل و کورند و آن سوي ديدنيهاي نزديک را نمي بينند و بـيش از نماد پديدار پديده ها را نمي دانند - اين کار و توان هم? خدايان خيالي بجز خداي حقيقي جهان است - هرگز انسانها با چيزي همچون پرستش خدايان گوناگـون ، و پــراکـنده شدن بندگان مـيان هواها و هوسها و کشمکشهاي جوراجور اين خداگونه ها، بدبخت نشده اند و به گردن درنيفتاده اند ... چه اين خدايان گوناگون زميني ، قدرت و سلط? يزدان جهان را، و ربوييّت ايزد سبحان را غصب مي کنند، و يا جاهلهاي دوران جاهليّت قديم و جديد، به پيروي از وهم و خيال و خرافات و افسانه ها، يا تحت تأثير زور و نيرنگ و تبليغ ديگران ، اين سلطه و ربوبيّت را بديشان مي دهند!.. اين خدايان زميني يک لحظه هم نمي توانند از سلط? هواها و هوسهاي خود، و از زير بار حرص و آز بر حفظ و ماندگاري خود، و از جذب? رغبت و علاق? به نگاهداري و پايداري و تقويت سلط? خويش ، بيرون بيايند، و در انديش? نابودي هم? نيروها و توانهائي نباشند كه زود يا دور ايـن سلطه و قدرت ايشان را تهديد کـنند، و نکوشند که هم? اين نيروها و توانها را در تمجيد سلطه و قدرت خود به راه نيندازند و طبلها و دهلها ي آنها را در مدح سلطه و قدرت خويش به صدا درنـياورند، و سازها و آوازهاي آنها را در پرد? زنده بادها و آفرين بادهاي خويشتن به زمزمه و نوا درنيندازند، و بدانها دستور ندهند که باد در کعبهايشان بدمند و فوت کنند تا پيکرهاي آماسيده و بادکـرد? گول زنند? آنان پنچر نشود و بادشان بيرون نرود و پوچ و چروکيده نگردد!...
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خداوند يگان? چيره بر همه چيز و همه کس ، بي نياز از جهانيان است . ايزد سبحان از جهانيان جز پرهيزگاري و صلاح و عمل و آباداني برابر برنام? آسماني خود نمي خواهد. هم? اينها را نيز برايشان عبادت حساب مي کند. حتّي يزدان شعائر و مراسم آئيني را هم که بر مردمان فرض و واجب مي فرمايد، براي اصلاح دلها و احساسات آنان ، و براي خوب کردن و اوج بخشيدن به زندگي و واقعيّت حـيات ايشان است ... والّا خداي سبحان ، بي نياز از هم? بندگان و جهانيان است :
(يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله , والله هو الغني الحميد(.
اي مردم ! شما ( در هر چيزي، محتاج و) نيازمند خدائيد، و خدا بـي نياز ( ار عبادت شما است ) و ستوده است . (فاطر/15)
فاصل? بسياري است ميان کرنش بردن و پرستش کردن
براي خداوند يکـتاي چـيره ، و مـيان کـرنش بردن و پرستش کردن براي خداگونه هاي گوناگون و پراکنده .[1]
سپس يوسف عليه السّلام گام ديگري را براي نابودي عقائد جاهليّت و اوهام سست آن برداشت :
(مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ).
اين معبودهائي که غير از خدا مي پرستيد، چيزي جز اسمهائـي ( بي مسمّي ) نيست کـه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايـد. خداوند حجّت و برهاني براي ( خدا ناميدن ) آنها نازل نکرده است ( و وحـي و پـيامي براي معبود بودن آنها ارسال ننموده است ) .
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اين خداگونه ها - چه آنهائي که انسان هستند، و چـه آنهائي که انسان نيستند و از زمر? ارواح و شياطين و فرشتگان و نيروهاي جهاني مسخّر به فرمان يـزدان هستند - هيچ گونه بهره اي از ربوبيّت ندارند، و از حقيقت ربوبيّت کمترين سهمي بديشان داده نشده است . چه ربوبيّت متعلّق به يزدان يگان? چيره است و بس . آن خدائي که مي آفريند و بر هم? بندگان چيره است ... مردمان به اين خداگـونگان ويـژگيهائي مـي دهند. در پيشاپيش هم? اين ويژگيها، ويژگي سلطه و حاکـميّت است ... در صورتي که يزدان جهان بدانها سلطه و قدرتي نداده است ، و دليل و برهاني بر حقانيّت آنها نازل نفرموده است .
در اينجا يوسف عليه السّلام آخرين ضرب? کاري و برّند? خود را وارد مي کند و روشن مي گرداند که سلطه و قدرت بايد متعلّق به چه کسي باشد. چـه کسـي بايد داراي حکومت و فرماندهي باشد. بايد از چه کسي اطاعت و فرمانبرداري کرد ... يا به عبارت ديگر، چه کسي را بايد « عبادت و پرستش « کرد.
(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (40)
فرمانروائي از آن خدا است و بس . ( اين ، او است که بر کائنات حکومت مي کند و از جمله عقائد و عبادات را وضع مـي نمايد) . خدا دستور داده است کـه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) ولي بـيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ اين است و جز اين پوچ و ناروا است ) .
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فرمانروائي جز خدا را نسزد. تنها خدا است کـه چـون الوهيّت منحصر بدو است ، فرمانروائـي متعلّق به او است . چه حاکميّت و فرمانروائي از ويژگيهاي الوهيّت است . کسي که در حاکميّت و فرمانروائي ادّعاي حقّ کند، با دادار باري تعالي دربار? نخستين ويـژگي از ويژگيهاي الوهـيّت کشمکش کـرده است . چه فردي همچون ادّعائي را داشته باشد، يا طبقه اي ، يا حزبي ، يا گروهي ، يا ملّتي ، و يا جملگي مردمان به شکـل يک سازمان جهاني . هر کس در نخستين و مهمّ ترين ويژگيهاي الوهيّت با ايزد سبحان کشمکش کند و آن را براي خود ادّعاء نمايد، قطعاً کـافر گـرديده است و آشکارا خدا را نفي کرده است و انکار نموده است ) و با اين کارش ، کفر و انکارش ، به طور ضروري معلوم از مفهوم آئين اسلام است ، حتّي اگر تنها در ايـن راستا همين يک آي? قرآني در دست باشد و بس .
ادّعاي اين حقّ به يک شکل و صورت نـيست و بس ، آن ادّعائي که مدّعي را از دائر? آئين راستين و پايدار آفريدگار خارج مي کند و او را جنگند? با خدا بر سر نخستين و مهم ّ ترين ويژگي از ويژگيهاي يزدان سبحان قلمداد مي نمايد. چه ضرورت ندارد مدّعي الوهـيّت بدان گونه که فرعون آشکارا مي گفت ، او نيز بگويد:
(ما علمت لكم من إله غيري ).
من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم !.(قصص/38)
(أنا ربكم الأعلى ).
من والاترين معبود شما هستم !. (نازعات/24)
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تا او را خارج از دين خدا بدانيم. بلکه هر کس ادّعاي اين حقّ را بکند و بر سر آن با يزدان به کشمکش بپردازد، بدين معني که شريعت خدا را از حاکميّت کنار بزند، و قوانين را از سرچشم? ديگري بخواهد و بر گيرد، خارج از آئين خدا بشمار مي آيد. همچنين کسي که مقرّر دارد آن سوئي که مي تواند صاحب حاکميّت باشد، يعني آن جهتي که مي تواند سرچشم? سلطه ها و قدرتها گردد، سوئي و جهت ديگري غير خداي سبحان است ، هر چند اين سو و جهت مجموع ملّت يا مجموع بشريّت باشد، خارج از آئين اسلام قلمداد مي شود ... ملّت است که در نظام و سيستم اسلامي حاکم و فرمانروا را برمي گزيند، و بدو حقّ مي دهد با اجراي شريعت خدا حکو مت کند. ولي بايد خود اين ملّت هم بد اند که سرچشم? حاکميّتي نيست کـه قوانين را مشروعيّت مي بخشد. بلکه سرچشم? حاکميّت تنها خدا است و بس ... مردمان زيادي حتّي در ميان پژوهشگران مسلمان وجود دارند که به دست گرفتن سلطه و قدرت را آميز? سرچشم? سلطه و قدرت مي سازند. مردمان اصلاً نمي توانند حقّ حاکميّت داشته باشند، بلکه حقّ حاکميّت از آن خداي يگانه است و بس. مردمان فقط مي توانند قوانيني را که يزدان با سلطه و قدرت خود وضع و تعيين فرموده است پياده و اجراء کنند. چيزي که يزدان آن را وضع و تعيين نفرموده باشد، نه داراي سلطه و قدرت است ، و نه مشر وع و مقبول است ، و يزدان دليل و برهاني بر حقّانيّت آن نازل نكرده است .
يوسف عليه السّلام علّت گفتار را اين چنين بيان مي کند که حاکميّت تنها از آن يزدان يگان? جهان است . در ايـن راستا مي گويد:
(أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ).
دستور داده است که جز او را نپرستيد.
اين توجيه را چنان که بايد نمي فهميم ، مگر زماني کـه معني « عبادت « را بدانگونه فهم کنيم که فرد عرب فهم مي کند، عبادتي که ويژ? خداي يگان? جهان است و بس.
«
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عَبَدَ: پرستش کرد» در لغت به معني : کـرنش برد. خضوع و خشوع کرد. خوار و حقير شد ... است . معني عبادت در اصطلاح اسلامي ، در اوائل کار، انجام شعائر و مراسم ديني نبوده است ... بلکه خود معني لغوي و واژگاني مراد بوده است ... زيرا زماني که اين آيه نازل گرديده است هنوز چيزي از شعائر و مراسم ديني واجب نشده است تا لفظ عبادت بر آن اطلاق گردد. بلکه در آن وقت مقصود از عبادت معني لغو ي و واژگاني آن بوده است که بعدها معني اصطلاحي خود را پيدا کرده است و در معني کنوني به کار رفته است . بلکه در آن ايّام مقصود از عبادت معني لغو ي و واژگاني بوده و در مفهوم کرنش بردن و پرستش کردن خداي يگانه ، و خضوع و خشوع در برابر او، و پيروي کردن از فرمان و دستور او به کار رفته است ، اين فرمان و دستور چه مربوط به شعائر و مراسم پرستشي باشد، يا مربوط به رهنمود اخلاقي ، و يا مربوط به قوانين و مقرّ رات زندگي. چه کرنش بردن و پرستش کردن براي يـزدان يگان? جهان در هم? اينها، مدلول و مفهوم عبادتي است که خداوند سبحان آن را به خودش اختصاص داده است ، و آن را براي کسي از آفريدگانش مقرّر نفرموده است . هنگامي که معني عبادت را بدين شيوه دانستيم ، مي فهميم که مرا يوسف عليه السّلام اختصاص عبادت به يزدان را علّت حکو مت کردن و فرمانروائي نمودن کرده است . چه عبادت - يعني کرنش بردن و پرستش کردن - برجا و پابرجا نمي گردد و انجام نمي پذيرد و بجاي آورده نمي شود، وقتي که حکو مت کردن و فرمانروائي نمودن در دست غيرخدا باشد ... فرقي ندارد چه اين حکـم و حکو مت ، حکم و حکو مت جبري و قهري جاري در زندگي مردمان و در نظام هستي باشد، و چه حکم و حکو مت شرعي ارادي و اختياري به ويژه در زندگي مردمان باشد. زيرا هم? اينها حکم و حکومت است و با وجود آن کرنش بردن و پرستش کردن تحقّق حاصل مي کند و پياده مي شود.
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بار ديگر مي بينيم که کسي که با خدا در حکومت کردن و فرمانروائي نمودن به جدال و نزاع برخـيزد، ايـن کشمکش و ستيز مجادله و منازعه کننده را از دين خارج مي سازد - و اين به طور ضروري معلوم از مفهوم آئين اسلام است - چه اين کار همچون کسـي را از عبادت خداي يگانه خارج مي گرداند ... اين هم همان شرکي است که قطعاً مشرکان را به سبب خود از آئين يـزدان خارج مي سازد. همچنين کساني هم از دين خدا خارج مي گردند که ستيزه کننده و کشمکش کنند? با خدا را در ادّعايش سزاوار مي بينند و برجا و استوارش مي دارند، و از او اطاعت مـي کنند، و دلشان غصب سلطه و ويژگيهاي خدا توسّط ايشان را ناپسند نمي داند ... بلي هم? اينها در ميزان و معيار خدا يکسان است و در ترازوي او همسان .
يوسف عليه السّلام بيان مي دارد اختصاص يـزدان سبحان به حاکميّت و فرمانروائـي ، براي پـياده کردن و تحقّق بخشيدن عبادت ، آئين راستين و پـابرجا تنها همين است و بس :
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ).
اين است دين راست و ثابتي ( که ادلّه و براهين عقلي و نقلي بر صدق آن رهبرند) .
اين تعبيري است که بر انحصار دلالت دارد. هيچ ديـن راست و استواري نيست مگر اين دين ، ديني که در آن اختصاص يزدان به حاکميّت تحقّق پيدا مي کند، براي تحقّق بخشيدن يزدان به عبادت و پرستش .
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (40)
ولي بيشتر مردم نمي دانند ( که حقّ اين است و جز ايـن پوچ و ناروا است .
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چون آنان « لا يَعلمُون : نمي دانند» بر آئين راست و ثابت خدا قرار ندارند. کسي که چيزي را نمي داند نمي تواند بدان هم اعتقاد داشته باشد و آن را پياده گرداند و تحقّق بخشد ... هر گاه مردماني يافته شوند که حقيقت دين را ندانند، عقل و واقعيّت به ما مي گويند که ممکن نيست همچون كساني را مسلمان ناميد و گفت : آنان پاي بند و پيرو اين آئين هستند، و ناداني و ناآگاهي ايشان براي آنان عذر و بهانه اي مي گردد تا صفت اسلام را بديشان داد و خلعت آنان را بر تن ايشان چست کرد. زيرا ناداني و ناآگاهي پيش از هر چيز چنين صفتي را از ايشان سلب مي کند. چون اعتقاد به چيزي فرع اطّلاع و آگاهي از آن چيز است ... منطق عقل و واقعيّت ايـن است ... بلکه منطق بديهي بودن آشکار و پـديدار نيز همين است.
واقعاً يوسف عليه السّلام با اين واژه هاي اندک و روشن و قاطع و روشنگر، هم? نشانه هاي اين آئـين را، و هم? ارکان و اصول اين عقيده را به تصوير کشيد. همچنين هم? پايه ها و ستونهاي شرک و طاغوت و جاهليّت را سخت تکان داد و به لرزه درآورد.
قطعاً طاغوت در زمـين وقتي کـه پـديدار مـي گردد، ويژه ترين ويژگيهاي الوهيّت را ادّعاء مي کند که ربوبيّت است . يعني حقّ بنده گرداندن مردمان در برابر امر و قانون خود، و به کرنش و پرستش واداشتن ايشان در برابر انديشه و قانون خود. چرا که طاغوت وقتي که اين کار را در جهان واقعيّت به دست مي گيرد آن را ادّعاء مي کند - هر چند هم به زبان آن را نگفته باشد. زير ا عمل و کردار، دليل نيرومندتري از قول و گفتار است .
(1/187)



قطعاً طاغوت برجا و پايدار نمي شود مگر آئين راست و ثابت در ميان نباشد، و عقيد? خالص از گستر? دلهاي مردمان بكوچد. قطعاً طاغوت ممکن نـيست برجاي بماند وقتي که عملا ً در اعتقاد مردمان جايگزين گرديده است که حاکميّت از آن خداي يگانه است و بس ، زيـرا عبادت جز براي خداي يگانه نمي شود، و اطاعت از حاکميّت و فرمانروائي عبادت است ، بلکه حاكميّت در اصل مدلول و مفهوم عبادت است .
تا اينجا يوسف عليه السّلام به نهايت درسي رسيده است کـه داده است . در سرآغاز اين درس توجّه داد به کاري که دل دو دوست همزنداني او را به خود مشغول کرد ه بود. در اينجا برمي گردد به تعبير خوابي که ديده بودند و در پايان درس آمده بود. خواب آنان را تعبير مي کند تا بر اطمينان ايشان نسبت به گفتارش و چيزهاي پيرامرون آن بيفزايد و آنان را بيشتر به خود جلب نمايد:

(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ).
اي دوستان همزنداني من ! ( اينـک تعبير خواب خود را بشنويد) امّا يکي از شما ( که در خواب ديـده است کــه انگور براي شراب مـي فشارد، آزاد مي گردد و دوباره ساقي مجلس مي شود و) به سرور خود شراب مي دهد، و امّا ديگري ( که در خواب ديده است که نان بر سر دارد و مرغان از آن مي خورند، آزاد نمي گردد و) به د ار زده مي شود و پرندگان از ( گوشت ) سر او مي خورند.
معيّن نکرد که مژده مخصوص کدام يک از آن دو است ، و سرنوشت بد مخصوص کدام . تا دلسوزي و مهرباني خود را نشان داده باشد، و در اين باره گـرفتاري هم برايش پيش نيايد. ولي بديشان تأکيد کرد و به صراحت گفت که حکم بر اين رفته است و قضاي خدا چنين است و چنين هم خواهد شد. از گفت? خود مطمئن است و از روي دانشي صحبت مي کند که يزدان بدو ارمغان داشته است :
(قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) (41)
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اين چيزي است که از من دربار? آن نظر خواستيد و قطعي و حتمي است .
کار از کار گذشته است و فرمان بر ايـن رفته است ، همان گونه مي شود که خدا مقدّر فرموده است . يـوسف كه بيگناه زنداني شده بود، و شاه بدون بررسي و پژوهش دستور داده بود او را زنداني کنند، و گناه او تنها اين بود که برخي از چاکران و اطرافيان شاه چه بسا سخن چيني و بدگوئي کرده باشند و حادث? زن عزيز مصر و حادث? زنان مجلس را وارونه جلوه داده باشند، همان گونه که عادت اين چنين کساني و رسم اين چنين جاهائي است ، يوسف خواستگار و بار خود را به گوش شاه برساند تا راجع به کار و بار او پرس و جو کند:
(وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ).
( يوسف خطاب ) به يکي از آن دو که مـي دانست آزاد مي گردد گفت : مرا در پيش سرور خود ( يـعني شاه مصر) يادآور شو ( و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از زندان رهايم کند) .
حال و وضع و حقيقت کار مرا در پيش سرور خود و حاکم خود بازگو کن ، سرور و حاکمي که قانون او را گردن مي نهي و حاکميّت او را مي پذيري . چون قانون او را گردن مي نهي و حاکميّت او را مـي پذيري ، او ربّ ، يعني خداوندگار تو است . چه ربّ به معني آقا و فرمانروا و چيره و قانونگذار است ... در ايـن مسأله ، تأکيد معني ربوبيّت در اصطلاح اسلامي است . از جمل? چيزهائي که قابل ملاحظه است ايـن است کـه شاهان سلسل? چوپانان همچون سلسل? فرعونيان ، در گفتار ادّعاي ربوبيّت نمي کردند، و همچون فرعونيان خود را منسوب به خداگونه اي يا خداگونه هائي نمي نمودند. و از سيما و نمادهاي ربوبيّت چيزي نداشتند مگر حاکميّت ... حاکميّت ، در معني ربوبيّت، نصّ بشمار است .
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در اينجا روند قرآني از معني پيدا کردن تعبير خواب سكو ت مي کند، و نمي گويد که کار چنان شد که يوسف تعبير کرده بود. در اينجا محلّ خالي و شکافي را باقي مي گذارد. از همين محلّ خالي و شکاف درمي يابيم که هم? اين امور صورت گرفته است . آن کسي که يوسف گمان مي برد نجات پـيدا مـي کند نجات يـافت ، ولي سفارش يوسف را عملي نکرد. چون درسي را که يوسف بدو داده بود فراموش کرد، و ذکـر خداي خود را از ياد برد وقتي که به مـيان ازدحام زندگي قصر و سرگرميها و بي خبريهاي آنجا برگشت و به جنجال و هياهوي دوبار? همچون محيطي افتاد. لذا يوسف و كار يوسف را نيز فراموش کرد.
(فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ).
امّا اهريمن آن را از يادش ببرد که در پـيش سرورش بازگو کند.
(فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) (42)
لذا يوسف چند سالي در زندان بماند.
ضمير مستتر در « لَبثَ : ماند» به يـوسف برمي گردد. خداي او خواست بدو بياموزد که چگونه دست از هم? اسباب و علل بردارد و به سبب يگانه اي چنگ بزند. با دست بنده اي و با سببي که به بنده اي مرتبط گردد نياز يوسف را برآورده نکرد. اين هم به علّت گـزينش او و احترام بدو بود. بندگان مخلص بايد که مخلصانه از آن خدا گردند، و زمام امور خود را تنها بدو سـپارند و تسليم دارند، و بگذارند يزدان سبحان گامهاي ايشان را به هر سوئي که خودش خواست بردارد. هنگامي کـه برابر ضعف بشري در سرآغاز کار از انتخاب ايـن راه ناتوان شدند، خداوند سبحان ايشان را وادار به سپري کردن اين راه مي کند، تا از روي اطاعت و خشنودي و علاقه دوباره آن راه را بشناسند و مز? خوشيهاي آن را بچشند و در راستاي آن بمانند و بروند ... بدين وسيله فضل و لطف ايزد منّان بر ايشان به تمام و کمال مي رسد.
*
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اکنون ما در مجلس شاه هستيم . شاه خوابي ديده است که او را انديشناک و هراسناک کرده است . تعبير آن را از درباريان و چاکران و کاهنان و غيبگويان درخواست مي کند:
(وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ[2] وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ[3] (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ) (44)
شاه ( مصر) گفت : من در خواب هفت گاو چاق را ديـدم که هفت گاو لاغر آنها را مـي خوردند، و هفت خوش? سبز و ( نارس ، و هفت ) خوش? خشک ( و رسـيده ) را ديدم ( که خشکها بر سبزها مـي پيچند و آنها را نابود مي کنند) . اي بزرگان! ( علماء و حکماء ) اگر خوابها را تعبير مي کنيد ( و در اين فنّ سر رشته داريد) نظر خود را دربار? خوابم برايم بيان داريد. گفتند: ( اين خواب از زمر? ) خواب هاي پريشان و پراکنده است ( و جزو اوهام و خيالات آشفته اي است که معني ندارند) و ما از تعبير ( اين گونه ) خيالپردازيها آگاه نيستيم .
شاه تعبير خواب خود را درخواست کرد. درباريا ن او که از چاکران و کاهنان و غيبگويان تشکيل شده بودند از تعبير آن خواب درماندند. يا احساس کـردند كه ايـن خواب بيانگر رخداد بدي است و نتواستند آن را رودرروي شاه بيان بکنند، همان گونه که شيو? درباريان و اطرافيان شاه است . آنان چيزهائي را بيان مي کنند و اظهار مي دارند که حاکمان و فرماندهان را مسرور سازد و ماي? شادي خاطرشان شود، و چيزهائي را پنهان مي دارند و نمي گويند که ماي? نگراني و هراس حاکمان و فرماندهان گردد. از اين خواب چيزي نگفتند و دربار? آن دم نزدند. تنها گفتند اين خواب :
(أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ).
(
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اين از زمر? ) خوابهاي پريشان و پراکنده است ( و جزو اوهام و خيالات بي سر و ته و آشفته اي است که معني ندارند) .
يعني اين خواب ، آميزه هاي اوهام و خيالات ايشان است و خواب تامّ و کاملي نيست که بتواند تعبير داشته باشد.
(وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ) (44)
و ما از تعبير ( اين گونه ) خيالپردازيها آگاه نيستيم . آميزه اي از خاطره ها و خـيالهاي بي سر و ته است و بيانگر چيزي نيست !
اکنون که از خواب هاي سه گانه ، يعني خواب يوسف ، و خواب دو يار همزنداني يوسف ، و خواب شاه آگاه شده ايم و ديده ايم هر بار تعبير آنها خواسته شده است و بدانها اهمّيّت داده شده است ، از محيط و فضاي آن زمان به طور کلّي در مصر و در خارج از مصر، در ذهن تصويري پديد آمده است - همان گونه که قبلاً گفتيم - و براي ما معلوم گرديده است که موهبت و عطائي که خدا به يوسف داده است ، متناسب با روح و فضاي زمان خود او بوده است - همان گونه کـه ما از معجزات پيغمبران دريافت مي کنيم - آيا اين کـار، يعني تعبير خوابها معجز? يوسف بوده است ؟ جاي اين پـژوهش و بررسي در اين کتاب في ظلال القرآن نيست . پس بگذار هم اينک سخن از خواب شاه را تکميل کنيم !
در اينجا بود که يکي از دو يار همزنداني يـوسف ، آن کسي که نجات يافته بود، و اهريمن ياد پروردگارش را از خاطر او زدوده بود، ناگهان يوسف را در چرخ? گير و دار قصر و در ميان غوغاي درباريان و سر و صداي فشردن انگور و تهيّ? عرق و شراب به ياد آورد ... در اينجا بود که آن دوست همزنداني يوسف ، کسي را به خاطر آورد که خواب او و خواب دوست همزنداني او را تعبير کرده بود و تعبير آن تحقّق پيدا نموده بود:
(وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ[4] أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ) (45)
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کسي که از ميان آن دو ( نفر زندانـي ، از زندان ) نجات يافته بود و بعد از مدّتها ( سفارش يـوسف را) به يـاد آورد، گفت : من شما را از تعبير چنين خوابـي مطّلع مي گردانم . مرا بفرستيد ( تا آن جوان يـوسف نام را ببينم که او در اين کار ماهر و استاد است ) .
*
من شما را از تعبير آن خواب آگاه مي سازم . مرا بفرستيد ... در اينجا پرده فرومي افتد، تا پرده در زندان براي يوسف و اين دوستش به کنار رود و از او کسب خبر از تعبير خواب کند:
(يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) (46)
اي يوسف ! اي بسيار راستگو! از تعبير خواب ، ما را آگاه کن که ( شاه ديده است : ) هفت گاو لاغر، هفت گاو چاق را خورده اند، و هفت خوش? خشک ، و هفت خوش? سبز ( به هم پـيچيده اند و رسـيده ها نارسها را تباه کرده اند) ، تا اين که من به سوي مردم برگردم ( و تعبير تو را براي ايشان بيان دارم ) . اميد است که آنان ( تعبير خواب را) بدانند و ( با علم و فضل تو آشنا شوند) .
ساقي مجلس شاه يوسف را با لقب « صديق « مخاطب قرار مي دهد که به معني راستگوئي است کـه بسيار راست بگويد و بسيار درست باشد. چرا که قبلاً خودش اين راستگوئي و راستکاري را دربار? او آزموده است .
(أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ).
از تعبير خواب ، ما را آگاه کن که ( شاه ديده است : هفت
گاو لاغر) هفت گاو چاق را.. .
ساقي مجلس شاه ، کلمات شاه را به طور کامل بيان داشت ، زيرا تعبير آنها را مي خواست . او در نقل واژه ها دقيق بود. روند قرآني هم آنها را بار ديگر ثبت و ضبط کرده است تا اين دقّت را نخست نشان دهد، و بعد از آن اين تکرار با تعبيري که بلافاصله پس از آن مي آيد در کنار يکديگر قرار گيرند:
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ولي سخن يوسف در اينجا تعبير مستقيم صر ف نيست . بلکه تعبير است و به همراه آن دلسوزي و رهنمود به آينده نگري و مبارزه با عواقب آن خواب است . ايـن سخن ، کامل تر از تعبير صرف است :
(قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ).
( يوسف ) گفت : بايد هفت سال پياپي ( با تلاش هر چه بيشتر، گندم و جو) بکاريد.
يعني : هفت سال متوالي و پشت سر هم . اين سالها هفت سال سرسبز و خرّمي است که با گاوهاي چاق بدانها اشاره گرديده است .
(فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ).
و آنچه را که درو مي کنيد ( جز اندکي که مي خوريد) در خوش? خود نگاه داريد.
يعني آن را در خوشه هاي خود نگاه داريد، تا آن را از بيد و سائر حشرات و تأثيرات جوي درامان بداريد.
(إِلا قَلِيلا مِمَّا تَأْكُلُونَ) (47)
جز اندکي که مي خوريد.
آن مقداري را که مي خوريد از خوشه ها بيرون بياوريد و از پوسته ها جدا کنيد. بقيّ? ديگـر را براي سالهاي ديگري نگـاه داريـد کـه خشکساليهائي است کـه بسا گاوهاي لاغر بدانها اشاره شده است .
(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ).
پس از آن ( سالهاي خوش ) هفت سال سخت درمي رسد ( و قحطي مي شود) .
هيچ کشت و زرعي در آن سالها نخواهد شد.
0يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ).
( ايـن سالهاي سخت ) آنـچه را کــه به خاطرشان اندوخته ايد از ميان برمي دارند.
انگار اين سالهاي سخت خودشان مي خورند هر آنچه را براي آنها ذخيره و اندوخته شده است و بدانها تقديم گرديده است به سبب اشتهاي پـرخوري و گـرسنگي فراواني که دارند.
(إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ) (48)
مگر مقدار کمي را ( که براي بذر) محفوظ مي نمائيد. يعني مگر اندکي را که از آن محصولات نگاه مي داريد و مراقبت و محافظت مي نمائيد از يکباره غورت دادن و بلعيدن آن سالها.
(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) (49)
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سـپس، بعد از آن ( سالهاي خشک و سخت ) سالي فرامي رسد که بارانهاي فراوان براي مردم بارانده و به فريادشان رسيده مـي شود و در آن شـير? ( انگور و زيتون و ديگر ميوه ها و دانه هاي روغني ) را مي گيرند ( و به نعمت و خوشي مي افتند).
يعني بعد از آن ، اين سالهاي سخت و شديد و خشک به پايان مي آيد، سالهائي که به سوي آنچه در سالهاي پرنعمت و سبز و خرّم اندوخته ايـد و انبار کـرده ايـد مي روند. پس از پايان گرفتن اين سالها سال خوشي سرمي رسد، با کشت و زرع و آب به فرياد مردمان رسيده مي شود، و تاکستانها رشد مـي کنند و مردمان شير? آنها را مي گيرند و شراب تهيّه مي کنند. کنجد و کاهو و زيتون ايشان فراوان مي شود و از آنها روغن تهيّه مي کنند.
در اينجا ملاحظه مي کنيد که اين سال خوش و پرنعمت در خواب شاه رمزي در مقابل آن نـيست و اشاره اي بدان نرفته است . در اين صورت بيان همچون سالي در پرتو علمي است که يزدان به يوسف آموخته است ، و يوسف ساقي شاه را بدان مژده مي دهد تا به شاه و به مردمان خبر خوش آن را برساند و بگويد که نجات از خشکسالي و قحطي و گرسنگي با فرارسـيدن سالي انجام مي پذيرد که پرنعمت و خوشي و برکت است .
*
در اينجا هم روند قرآني به صحن? بعدي مـي پردازد. ميان دو صحنه شکافي و جاي خالي برجاي مي گذارد تا خيال حرکت و جنبشي را تکميل کند که در ميان بوده است و انجام گرفته است . بار ديگر پرده از مجلس شاه کنار مي رود. روند قرآني تعبير خوابي را کـه ساقي براي شاه روايت کرده است ، و همچنين چـيزي را کـه دربار? يوسفي گفته است که خواب را تعبير کرده است ، حذف مي کند، و از زنداني شدن يوسف و اسباب و علل آن و حالي که او در آن بسر مي برد چيزي نگفته است ... روند قرآني هم? اينها را از صحنه حذف مي کند، تا نتيج? آن را بشنويم که رغبت و شور شاه براي ديـدن يوسف ، و فرمان احضار يوسف در پيشگاه او است :
(
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وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ).
شاه گفت : يوسف را به پيش من بياوريد.
براي بار سوم ، روند قرآني جزئيّات تفصيل اجراء فرمان را حذف مي کند. امّا يوسف را مي بينيم که به قاصد شاه پـاسخ ردّ مـي دهد، قاصدي کـه او را نمي شناسيم و نمي دانيم که او همان ساقي شاه است که نخستين بار به پيش او آمده بود، و يا مأمور اجراء است که عهده دار اين چنين کاري گرديده است . مي بينيم يوسف زندانـي که زندان او به درازا کشيده است ، عجله اي براي بيرون رفتن از زندان نشان نمي دهد پيش از تحقيق و روشن شدن قضيّ? وي ، و روشن شدن حقّ و حقيقت موقعيّت او، و اعلان پـاکـي او در حضور ديگـران از هم? سخن چينيها و نيرنگها و تهمتهائي که در دل تاريکيها راجع بدو کرده اند و زده اند ... خدايش او را پـرورده است و آموزش داده است . اين پرورش و آموزش به دلش آرامش و ايمان و اعتماد و اطمينان بخشيده است . اين است که شتاب زده و شتابگر نيست .
تأثير تربيت ربّاني کاملاً روشن است در فرق ميان دو موقعيّت : موقعيّتي که يـوسف در آن به چـاکـر شاه مي گويد:
(اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ).
مرا در پيش سرور خود ( يعني شاه مصر) يادآور شو ( و شرح حال مرا بدو بگو. باشد که از زندان رهايم کند) .

(ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ).
به سوي سرور خود بازگرد و از او بپرس : ماجراي زناني که دستهاي خود را بريده اند چه بوده است ؟ . ( يوسف / 50)
ميان اين دو موقعيّت فرق بسيار زيادي است .
(قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) (50)
گفت : به سوي سرور خود بازگرد و از او بـپرس : ماجراي زناني که دستهاي خود را بريده اند چه بوده است ؟ بي گمان پروردگار من بس آگاه از نيرنگ ايشان است.
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يوسف فرمان شاه را با اين درخواست خود ردکرد، تا شاه ازکار و بار او اطمينان پيدا کند. خواستار آن شد که در کار زناني که دستهاي خود را بريدند تحقيق شود ... با اين قيد، يادآور حادثه و شرائط و ظروف آن و نيرنگ برخي از زنان در حقّ برخي ديگر در اين واقعه ، و بعد از آن نيرنگ زنان در حقّ خودش گـرديد ... خواستار آن گرديد که اين تحقيق در غياب او باشد تا حقيقت حال آن گونه که هست جلوه گر آيد، بدون اين که او در دفاع و جدال مسأله دخالت کند ... هم? اين کارها بدان خاطر بود که يوسف به خود اطمينان داشت و پاکي و بيگناهي خويش را مي دانست . مطمئن بود که حقّ و حقيقت مدّت زيادي پنهان نمي ماند و خوار و حقير نمي گردد.
قرآن از يوسف استعمال واژ? « رب ّ» را با مدلول و مفهوم کامل آن نقل مي کند، نسبت به خود يـوسف ، و نسبت به قاصد شاه که به پيش او آمده است . چه شاه « ربّ « و خداوندگار اين قاصد است ، به علّت اين کـه حاکم و فرمانرواي او است ، و وي در برابر سلطه و قدرت شاه کرنش مي برد و از فرمان او اطاعت مي کند. خدا هم « ربّ « و خداوندگار يوسف است ، به علّت اين که حاکم و فرمانرواي يوسف است ، و او در برابر سلطه و قدرت خدا کـرنش مي برد و از فرمان او اطاعت مي كند.
قاصد برگشت و از آنچه ديده و شنيده بود به شاه خبر داد. شاه زنان را حاضر آورد و از ايشان بازخواست و بازجوئي کرد - روند قرآني اين تفش را حذف کـرده است تا آن را از چيزهائي برداشت کنيم که به دنبال آن مي آيند - :
(قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ؟).
( شاه بديشان ) گفت : جريان کـار شما - بدانگاه کـه يوسف را به خود خوانديد - چگونه است ؟ ( آيا به شما گرائيد و خواست شما را پاسخ گفت ؟ ) .
«
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خطَْب : پيشامد» : کار بزرگي کـه دربار? آن گـفتگو مي شود. پيشامد ناگوار ... انگار شاه بررسي و پژوهش لازم را کرده است و پيش از اين که با زنان روياروي شود پيشامد ايشان را فهميده است و از آن اطّلاع کامل پيدا کرده است . در همچون اموري کار هم بر ا ين روال است . معمولاً در اين احوال و اوضاع ، عادت چنين است و چنين مي طلبد، تا شاه راجع بدان امور و شؤون روشن شده باشد و مستدلّانه با مسائل برخورد کند، و پيش از شروع پرسش و پاسخ دربار? قضايا شرائط و ظروف را خوب بداند و نيـک بشناسد. زيرا شاه با آن زنان رويـاروي مي گردد و اتّهام بديشان را مطرح مي کند، و به قضيّه اي اشاره مي کند که نسبت بد انان مهمّ و پر سر و صدا است :
(مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ؟).
جريان کار شما - بدان گاه که يوسف را به خود خوانديد - چگونه است ؟ .
از اين سخنان ، چـيزهائي را مـي فهميم کـه آن روز در جشن مهماني و پذيرائي در خان? وزير گذشته است ، و زنان به يوسف چه گفته اند و به چه چيزي اشاره کرده اند و گوشه زده اند و با کنايه درخواست نموده اند، و چگونه اظهار شيفتگي و دلباختگي و کامجوئي و کـامخواهي کرده اند و به تحريک و ترغيب او پرداخته اند، تا بدانجا که به مرز وصال و زناشوئي نزديک گرديده اند . از اين واقعه مي توانيم تصويري از محيط و مردان و زنان را پيش چشم داريم و متوجّه شويم حتّي در آن ر وزگاران کهن تاريخي چه چيزهائي بوده است و شده است . چه جاهليّت هميشه جاهليّت است . هر وقت و هر کجا خوشگذراني و رفاه بوده است ، و کـاخها و چـاکـران بوده اند، سستي و بـي بند و باري و فسق و فجور منعمانه و ثروتمندانه غوغا نموده است و جا م? اشراف و نجيب زادگان را به تن کرده است !
چنين مي نمايد در همچون روياروئي با اتّهام د ر بارگاه شاه ، ديگر مجال و فرصتي براي انکـار کـرد ن باقي نمي ماند:
(
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قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ).
گفتند: خدا منزّه ( از آن ) است ( که بند? نيک خود را رها کند که دامن طهر او به لوث گناه آلوده گردد!) ما گناهي از او سراغ نداريم .
اين حقيقتي است که انکار آن دشوار است ، حتّي براي آن گونه زنان خوشگذران . کار و بار و وضع و حال يوسف آن اندازه روشن و معلوم بوده است که جدال و ستيزي راجع بدان درنگرفته است .
در اينجا بود که زن عزيز مصر که دل در گرو يـوسف داشت و از او نوميد شده بود، ولي نمي توانست از عشقي که بدو داشت خود را نجات دهد و رهائي بخشد، جلو مي آيد. جلو مي آيد تا آشکارا همه چيز را بگويد:
(قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (51)
زن عزيز ( مصر) گفت : هم اينک حقّ آشکار مي شود. اين من بودم که او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگرفت ) و او از راستان ( در گفتار و کردار) است .
زن عزيز مصر بر اين مطالب چيزهائي افزود که نشان مي دهد هنوز دل او از ترجيح دادن و برتر نهادن يوسف نبريده است ، و چشم اميد به نگاهي و سلامي و کلامي از جانب يوسف دوخته است ، بعد از آن همه سال و زماني که گذشته است ) همچنين چيزهائي گفت و نمود که مي رساند عقيد? يوسف به دل او راه پيدا کرده است و ايمان آورده است :
(ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) (52)
اين ( اعتراف من ) بدان خاطر است که ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خـيانت نمي کنم ، و خداوند بيگمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بـيهوده مي گرداند) .
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اين اعتراف و چيزهائي که گذشته از آن روند قرآنـي آنها را در اينجا با واژه هاي الهامگرانه اي به تصوير مي کشد، اشاره به فعل و انفعالات و احساساتي دارد که در فراسوي واژه ها نهفته اند، همان گونه که پرد? نازک چيزهائي را مي نماياند که در فراسوي آن قرار دارد. البتّه اين معاني و مفاهيم ، با رفعت و حشمت و زيبا و گيرا، بيان مي گردد:
(أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (51)
اين من بودم كه او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگرفت ) و او از راستان ( در گفتار و کردار) است .
گواهي کاملي بر پاکي و بيگناهي و راستي و درستي يوسف است . زن عزيز مصر اهمّيّت نمي دهد پس از اين اقرار و اعتراف ، بر سر او چه مي آيد و چه چيزي دامنگير او مي گردد ... آيا تنها حقّ و حقيقت است که اين زن را به اين اقرار و اعتراف آشکار و گويا در پيشگاه شاه و در حضور درباريان وامي دارد و برمي انگيزد؟
روند قرآني به انگيز? ديگري اشاره دارد، و آن ايـن است که مرد مؤمني که به زيبائي و دلربائي جسماني اين زن ننگريسته است و اهمّيّت نداده است ، او آرزو دارد که حالا بدو احترام بگذارد و وي را گرامي دارد. براي او احترام بگذ ارد و وي را گرامي دارد، بدان خاطر که در وقت نبودن يوسف ايمان آورده است و راستي و درستي نموده است و دربار? او خيانت نکرده است و بلکه امانت را از هر جهت نگاه داشته است :
(ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ).
اين ( اعتراف من ) بدان خاطر است كه ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حقّ نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي کنم .
سپس اين زن به تلاش و کوشش و برگشت به فضيلتي که يوسف آن را دوست مي داشت و ارج مـي نهاد، به پيش مي رود و مي گويد:
(وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) (52)
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و خداوند بيگمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بيهوده مي گرداند) .
در بيان اين احساسات پاک گام ديگري را پيش مي نهد و مي گويد:
(وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) (53)
من نفس خود را تبرئه نمي کنم ( و خويشتن را بيگناه نمي دانم ) چـرا كه نفس ( سرکش طبيعتاً به شهوات مي گرايد، و زشتيها را تزيين مي نمايد و مردمان را) به بديها و نابکاريها مـي خواند، مگـر نفس کسـي کـه پر وردگارم بدو رحم نمايد ( و او را در کنف حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد) . بيگمان پـروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراواني است .
اين زن ، عاشق گرديده است و دوست داشته است . زني است که مردي را بزرگ و سترگ مي داند، مردي که اين زن در جاهليّت و اسلاميّت خود دلش آويز? او گرديده است و بدو تعلّق خاطر پيدا کرده است . اين زن كارش به جائي رسيده است که دلش در گرو سخني از لبان او است ، يا در گرو گذر خيال خوشي است که بر دل آن محبوب گريزان نسبت بدين عاشق خرامان گذشته است و گويا کم ترين ميلي بدو پيدا کرده است !
بدين منوال و بر اين روال ، عنصر انساني در داستان جلوه گر مي آيد، داستاني که تنها به خاطر هنر روايت نشده است . بلکه نقل آن براي عبرت و اندرز و پـند انجام پذيرفته است . اين داستان روايت شده است تا مسأل? عقيده و دعوت را مورد بحث و تحقيق قرار دهد، و با تعبير هنري تپشهاي احساسات و تکانهاي وجدان را زيبا و دلربا و لطيف و شفّاف ترسيم کند، آن هم در رخداد کاملي که در آن هم? انگيزه ها و هم? و اقعيّتهاي موجود در زواياي همچون انسانهائي که در ساي? چنين محيطي مي زيند و عوامل چنين محيطي در آ نان مؤثّر واقع مي افتد، هماهنگ و همآوا است .
در اينجا است که رنج زندان و رنج اتّهام پايان مي گيرد.
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از اين پس زندگي يـوسف خوش و خرّم به پـيش مي رود. آزمايش يوسف از اين به بعد با برخورداري از آسايش و نعمت است ، نه با گـرفتاري و ناداري و شدّت .
بدين جا که مي رسيم ، در اين جزء فـي ظلال القرآن بازمي ايستيم ، و داستان راه خود را در جزء بعدي - ان شاء الله - در پيش مي گيرد.

پايان جزء دوازدهم
پس از اين جزء سيزدهم است و با اين فرمود? يـزدان سبحان آغاز مي گردد:
(وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي...).

[1] مراجعه شود به چـيزهائي کـه در همين جزء دربار? ارزش پـرستش يزدان يگانه در واقعيّت زندگي انسانها، در صفحات : 1938 - 1943 بـيان گرديده است .
[2] عجاف از عجف است که پيدايش استخوانها بر اثر لاغري است .
[3] تعْبرون : يعني به نهايت آن مي رسيد و مآل آن را ياد مي کنيد.
[4] « بعْد أمّة...» : پس از مدّتي از سالها يـا زمانها ... يـعني : مجموعه ... مقصود تعدادي از سالها ميان سه تا نه سال است .

في ظلال القرآن
جزء سيزدهم
سوره يوسف آيات 111-53 سوره ؛ رعد و سوره ابراهيم

رهنمودهاي جزء سيزدهم

بسم الله الرحمن الرحيم
اين جزء فراهم آمده است از بقيّه سوره يوسف و دو سوره رعد و ابراهيم که همه مکّي هتند. پس اين جزء کاملاً مکي است و همه ويژگيهاي قرآن مکي را دارا است [1].
ان شاء الله سوره هاي رعد و ابراهيم را در جايگاه خو دشان معرفي خواهيم کرد. براي آشنائي با بقيه سوره يوسف ، خواهشمنديم پيش از شروع به خواندن آن در اين جزء ، به معرفي سوره يوسف درجزء پيشين مراجعه گردد .
(1/202)



ما در اين جزء پذيره بقيه سوره يوسف مي شويم و به پيروهاي مستقيم آن مي پردازيم . بعدها واپسين پيروها را در سوره از مد نظر مي گذرانيم ... همچنين در اين جزء پذيره مرحله تازه اي از مراحل زندگي شخصيت بنيادين داستان - شخصيت يوسف (ع)مي رويم ، و با ادامه زندگي اين شخصيت و پايداري او بر ارکان و اصول بنيادين خود به پيش مي رويم - آن ارکان و اصولي که در معرفي شخصيتهاي داستان در ديباچه سوره گذ شت[2] - ما در اين مرحله سيماهاي تازه برجسته اي را مي يابيم که ادامه سرشتي واقعي رشد و نمو شخصيت و مرحله ييشين زندگي او است ، ولي با وجود اين داراي قالب ممتاز و جداگانه خود است .
شخصيت يوسف ( ع) را خواهيم يافت که در برابر مشکلات پرورش خود و حوادثي که بر اوگذ شته است ، و آزمونهائي که داشته است و بلاهائي که ديده است ، استقامت کرده است و پايداري نموده است ، و در سايه تربيت رباني غنوده است ، تربيتي که درباره بنده شايسته اي انجام گرفته است که خدا بدو وعد ه داده است او را در زمين مکانت و منزلت بخشد تا بدانجاکه
بتواند به سوي آئين يزدان دعوت کند، بدان گاه که در زمين قوت و قدرت خواهد داشت و زمام امور را در مرکز تدارکات شوون و تامين خوار و بار و ارزاق خاورميانه به دست خواهدگرفت !
نخستين سيما از سيماهاي اين مرحله عبارت است از: به خدا نازيدن ، بدو اطمينان داشتن ، در پناه يقين و اعتقاد بدو غنودن ، مخلصانه تسليم او شدن ، از همه ارزشها و معيارهاي زميني دست کشيدن ، گردن خود را از همه يوغهاي زميني آزاد و رهاکردن ، شأن و مقام نيروهاي فرمانرواي زميني راکوچک و ناچيز انگاشتن ، پست و بي ارزش شمردن چنان ارزشها و چنين نيروهائي در پيشگاه نفسي که اسباب و علل را به يزدان سبحان و خداوند بزرگوار واگذار مي کند و بدو حواله مي دارد .
(1/203)



اين پديده آشكار، در موقعيتي که يوسف (ع) با قاصد شاه پيدا مي کند نمودار است ، قاصدي که از سوي شاه به پيش او در زندان مي آيد و علاقه شاه به ديدار او را بدو ابلاغ مي کند ... يوسف (ع) درخواست شاه را زود جواب نمي دهد، و براي ترک زند ان ستمگرتاريک شتاب نمي ورزد، و در رفتن به پيشگاه شاه که مي خواهد او را ببيند عجله نمي کند، و شادي بيرون رفتن از اين تنگنا او را بازيچه خويش نمي گرداند و سبک از جاي برنمي دارد .
اين پديده ، و دگرگونيهاي ژرفي که در فراسوي آن نهفته است و در مقياسها و معيارها و احساسات ذات يوسف صديق قرارگرفته است ، جلوه گر نمي آيد و پديدار نمي گردد، مگر چند سالي به عقب بر گرديم ، تا يوسف را ببينيم در آن حال و احوالي که ساقي شاه را - که گمان مي برد نجات پيدا مي کند - توصيه مي کند به اين که او را در نزد خداوند خود يادکند ... ايمان همان ايمان است ، ولي اين يکي آرامشي است که به دل مي ريزد بدان هنگام که قضا و قدر خدا را در جريان عملکرد و در وقت پياده شدن ميبيند بيند ... او مي بيندکه قضا و قدر چگونه در جلو چشمانش عملا تحقق پيدا مي کند و پياده مي گردد ... همان آرامشي که نياي او ابراهيم ( ع) آن را درخواست مي کند، بدان هنگام که به پروردگارش عرض مي کند:
( ربّ أرني كيفَ تحيي الموتي )
پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مي کني . (بقره/260)
پروردگارش از او مي پرسد - هرچندکه خدا مي داندکه او چه مي خواهد و چرا مي خواهد .
(اولم تومن ؟ )
مگر ايمان نياورده اي ؟ . ( بقره/ 260)
ابراهيم ميگو يد - هرچندکه پروردگارش حقيقت چيزي را مي داند که ابراهيم احساس مي کند، و حقيقت چيزي راکه مي گويد
“قال : بلي ولکن ليطمئن قلبي »
گفت : چرا! ولي تا اطمينان قلب پيدا کنم ( و با افزودن آگاهي بيشتر، دلم آرامش يابد) . ( بقره / 260)
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اين آرامشي است که تربيت رباني آن را به دلهاي گروه برگزيده مي ريزد، با بلا و رنج و آزمايش و آزمون و ديدن و مشاهده نمودن و شناختن و مزه کردن ...گذشته از اينها با يقين يافتن و تسکين پيداکردن . اين پديده آشکاري است در همه موقعييتها.ئي که يوسف (ع) پس از اين پيدا مي کند، تا بدانجاکه به اين موقعيت واپسين در مناجات با پروردگار خود مي رسد. در اين موقعيت است که از هرچه مردمان در اين زمين مي خوا هند دل مي کند، و بريد5 از همه چيز جز خدا فرباد برمي آورد
رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)
(يوسف رو به خدا کرد و گفت : ) پروردگارا! ( سپاسگرارم که بخش بزرگي ) از حکومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي . اي آفريدگار آسمانها و زمين ! تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي . ( همه امور خود را به تو وامي گذ ارم و خويشتن را در پناه تو مي دارم ) مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان. ( يوسف /101)
و امّا پيروهائي که در پايان داستان مي آيند، و پيروهاي همگاني در سوره ، درباره آنها چکيده وار در ديباچه جزء دوازدهم[3] صحبت کرديم . ان شاء الله از آنها در موارد و مواضع مربوطه در روند قرآني به طور مشروح صحبت خواهيم کرد ... در اينجا تنها خواستيم اين پديده تازه در شخصيت اصلي داستان را برجسته نشان دهيم و آشکارا بنمائيم . چرا که اين پديده ، پديده بنياديني است که چهر5 شخصيت بدان کامل مي شود. همچنين اين پديده ، پديده بنياديني است که روند داستان و روند سوره از لحاظ حرکت و جنبش تربيتي برنامه قرآني ، بدان توجه و اهمّيت بيشتري مي دهد. هم اينک با نصوص آيات به طور مشروح روياروي خواهيم شد:
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1- مراجعه شود به ديباچه سوره انعام در جزء هفتم ، و ديباچه سوره يونس در جزء يازدهم و ديباچه سوره هود در جزء دوازدهم .
2-جزء دوازدهم ، صفحات : 793-883
3-مراجعه شود به صفحات : 793- 838 جزء دوازدهم.

سوره ي يوسف آيه ي 79-53

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا
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فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ
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قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79)
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در اين درس با داستان يوسف به پيش مي رويم .گام به حلقه تازه اي از حلقه هاي زنجيره داستان مي نهيم که حلقه چهارم است . در پايان جزء دوازدهم از حلقه سوم نپرداختيم، بدان هنگام که يوسف از زندان بيرون آورده مي شود، و شاه او را مي طلبد تا مقام و منزلتي در پيشگاه وي داشته باشد. اين مقام و منزلت همان است که در اين حلقه نوين با آن آشنائي پيدا خواهيم کرد. اين درس با واپسين بند و بخش صحنه پيشين آغاز مي گردد. صحنه اي که پادشاه از زنان بازجوئي مي کند و مي پرسدکه چرا دستهاي خود را بريده اند. اين هم همان چيزي است که يوسف از شاه درخواست آن را داشته است ، تا نيرنگهائي پديدار و نمودار آيد که او را به زندان انداخته است ، و در حضور بزرگان و درباريان بيگناهي يوسف اعلان گردد، ييش از اين که او مرحله تازه اي از زندگاني خود را بياغازد، و وقتي که آن را بياغازد با اعتماد و اطمينان پا بدان نهد، به گونه اي که در درونش و در دلش آرامش باشد. چراکه احساس مي کرد مرحله اي از زندگانيش را مي آغازد که مرحله نوين دولت و نيز مرحله نوين دعوت است . پس زيبا است اين مرحله را به گونه اي بياغازدکه همه چيز پيرامون او روشن باشد، و اوکه بيگناه است هيچگونه غباري ازگذشته بر او ننشيند، وکمترين شبهه اي راجع به خود ازکسي نشنود و نبيند .
هرچندکه يوسف (ع) زيبا رفتارکرد و چيزي درباره زن عزيز مصر نگفت، وکمترين اشاره اي هم به صورت خاصّ بدو نکرد، بلکه تنها به شاه پيشنهادکرد که درباره زناني تحقيق کند که دستهاي خود را بريده اند، با اين وجود زن عزيز مصرگام پيش مي نهد تا حقيقت را به تمام وکمال بگويد و آن را اعلان دارد :
(
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الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ .وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)
هم اينک حق آشکار مي شود. اين من بودم که او را به خود خواندم ( ولي نيرنگ من در او نگرفت ) و او از رآستان ( در گفتار و کردار) است . اين ( اعتراف من ) بدان خاطر است که ( يوسف ) بداند من در غياب ( او، جز حق نميگويم و نبودن او را براي خود مغتنم نمي شمرم و) بدو خيانت نمي کنم ، و خداوند بي گمان نيرنگ نيرنگبازان را ( به سوي هدف ) رهنمود نمي کند ( و به هدف نمي رساند، و بلکه باطل و بيهوده مي گرداند) . من نفس خود را تبرئه نمي کنم ( و خويشتن را بيگناه نمي دانم ) چرا که نفس ( سرکش طبيعتا به شهوات مي گرايد و زشتيها را تزيين مي نمايد و مردمان را) به بديها و نابکاريها مي خواند، مگر نفس کسي که پروردگارم بدو رحم نمايد ( و او را در کنف حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد) . بي گمان پروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراواني است .
در اين بند و بخش واپسين ، زن عزيز مصر، مومن و بيزار ازگناه جلوه گر مي آيد. خويشتن را از خيانت به يوسف در غياب او تبرئه مي کند. امّا محافظه کاري مي نمايد و بيگناهي مطلق را ادعا نمي کند، چراکه نفس به کار زشت انسان را فرامي خواند و جزکساني از دست نفس امّاره رهائي نمي يابندکه يزدان بديشان
مرحمت فرمايد و ايشان را از زشتيها بپايد. آن گاه چيزي را اعلان مي داردکه دليل ايمان او به خدا است . چه بسا اين اعلان ايمان براي نشان دادن پيروي او از يوسف باشد .
( إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)
بي گمان پروردگارم داراي مغفرت و مرحمت فراواني است .
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بدين وسيله پرده بر دردها و رنجهاي زند گي گذشته يوسف صديق فرومي افتد، و مرحله رفاه و خوشي و عزّت و قدرت زندگي او آغاز مي گردد .
*
(وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
هنگامي که پاکي يوسف در پپش شاه مسلم گرديد) شاه گفت : او را به نزد من بياوريد تا وي را ( از افراد مقژب و) خاص خود کنم . وقتي که ( يوسف را آوردند و شاه ) با او صحبت نمود ( بر محبّتش افزود و بدو) گفت : از امروز تو در پيش ما بزرگوار و مورد اطمينان و اعتمادي . يوسف گفت : مرا سرپرست اموال و محصولات زمين کن ، چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم . ( شاه پپشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزير اقتضاد و دارائي شد) و بدين منوال يوسف را در سرزمين ( مصر بالا برديم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت داديم . در آنجا هر کجا که مي خواست منزل ميگزيد ( و هرگونه که مي خواست دخل و تصرف مي کرد. آري !) ما نعمت خود را به هر کس که بخواهيم ( و شايسته بدانيم ) مي بخشيم و پاداش نيکوکاران ر! ضائع نمي گردانيم . و پاداش آخرت ، براي کساني که ( در دنيا) ايمان مي آورند و پرهيزگاري مي کنند، بهتر ( و والاتر از پاداش دنيوي ايشان ) است .
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پاکي و بيگناهي يوسف براي شاه آشکارگرديد. آگاهي او از تعبير خوابها نيز برايش روشن شد. دانش و فرزانگي او در درخواست احضار زنان و بازجوئي از کارشان هم نمودار و پديدار آمد. همچنين بزرگواري او آشکارگرديد بدان هنگام که دوست دارد از زند ان بيرون بيايد، ولي دوست ندارد شاه را ملاقات کند! آ ن هم کدام شاه ؟ شاه مصر! او در اينجا همچون شخص بزرگواري که نام نيک او را بازيچه قرار داده باشند، و ستمگرانه به زندانش د رافکنده باشند، ثابت و استوار مي ايستد، و پيش از اين که تن او را از زند ان آزاد کنند، مي خواهد نام نيکش را از زير توده اتهام بدر آرند، و براي شخص خود و براي آئين خود حرمت و شوکت مي خواهد بيش از اين که در پيش شاه منزلت و مکانت بخواهد، آئيني که او آن را در خويشتن نشان مي دهد و بيانگر آن است .
همه اين چبزها احترام اين مرد را و محبت اين مرد را به دل و درون شاه افکند وگفت :
(ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي) .
او را به نزد من بياوريد تا وي را ( از افراد مقرب و) خاص خود کنم .
شاه يوسف را از زندان بيرون نمي آورد تا ا و را آزاد کند، و يا کسي را ببيندکه خوابها را تعبير مي کند، و يا اين که به گوش او “خشنو دي والاي شاهانه !» را برساند، و او از شادي به پرواز درآيد ... هرگزا هرگز! بلکه شاه يوسف را مي طلبد تا او را ويژه خودکند و وي را هچون مستشار و رازدار و دوستدار خويش گرداند.
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کاش کساني که کرامت و شرافت خود را در خاک قدمگا ه فرمانروايان مي چرخانند - در حالي که بيگناه و آزادند - و يوغ را با دستهاي خود برگردنهايشان مي گذارند، و خويشتن را فداي نگاه خشنودآميزي و واژه مدح وثنائي ازسوي حاکمي و آقائي مي نمايند، و براي رسيدن به منزلت و مرتبت چاکران و نوکران ، نه مکانت و مقام خواجگان و نزديکان مي ميرند ... کاش اين قرآن را مي خواندند تا مي فهميدند که کرامت و عزت و شرافت سود چندين برابر- حتي سود مادي - سودي را بهره انسان مي سازدکه خويشتن را در خاک غلتاندن و تقرب خواستن و در برابر ديگران کرنش بردن و کج وراست شدن ، به بار مي آورد.
(فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ) .
وقتي که ( يوسف را آوردند و شاه ) با او صحبت کرد ( بر محبتش افزود و بدو) گفت : از امروز تو در پيش ما بزرگوار و مورد اطمينان و اعتمادي .
هنگامي که با او صحبت کرد، راستي خبرهائي راکه درباره او شنيده بود برايش مسلم گرديد. بدو اطمينان دادکه او در پيشگاه شاه در امن و امان است و مکانت و مقام خواهد داشت . ديگر او جوان عبراني نشاندار به نشان بندگي نيست . بلکه او داراي پايه و ارج است . او کسي نيست که متهم بوده و به زندان تهديدگردد. بلکه او در امن و امان است . اين مکانت و منزلت را و اين امن و امان را در پيشگاه شاه دارد و درکنف حمايت و عنايت او است ... امّا چه گفت ؟
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او همچون درباريان و چاکران چاپلوسي که براي تشکر از طاغوتهاکرنش مي کنند و سجده مي برند، کرنش نکرد و سجده نبرد. و به شاه نگفت : زنده و جاويد باد سرورم! من بنده فرمانبردار تو و چاکرم! يا من خدمتگذار امين تو و پاسبان آستانه درم !.. همان گونه که چاپلوسان به طاغوتها مي گويند! هرگزا هرگز! ... بلکه يوسف چيزي را درخواست کردکه مي توانست انجام دهد و به رفع و رجوع مشکلاتي بپردازدکه در بحران آيند5اي پيش مي آيدکه او خواب شاه را بدان تعبير کرده بود. اوگفت بهتر ازکساني که در اين کشورند مي تواند د ردها را دواکند و رنجها را بزدايد و معضلات را برطرف نمايد. اوبيان کردکه معتقد است جانهائي را از خطرمرگ برهاند، و مملکتي را از ويراني نجات دهد، و جامعه اي را از بلا بپايد - بلاي گرسنگي - چه او خوب نيازهاي موقعيت را تشخيص داده بود، و مي دانست که مي تواند در پرتو آگهي و شايستگي و امانتداري خودکشور را بپايد و نگاهداري نمايد، هم بدانگونه که توانسته است کرامت و شرافت خود را بپايد و نگاهداري نمايد و زير بار ستم نرود و به دنبال هواها و هوسهاي دل خود و دل ديگران ندود:
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) .
يوسف گفت 0 مرا سرپرست اموال و محصولات زمين کن ، چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم .
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بحران آينده و سالهاي خوشي و رفاهي که پيش از آن بحران خواهد بود، نياز به حفاظت و صيانت ، قدرت اداره دقيق امور، نگاهداري کشاورزي ، انبارداري محصولات ، و محفوظ و مصون داشتن غلات دارد. نياز دارد به آگاهي و فرزانگي و عملکرد عالمانه وکارکرد ماهرانه و اطلاع از همه فروع ضروري و شاخه هاي لازمه اين وظيفه مهم هم در سالهاي سرسبز و پرنعمت ، و هم در سالهاي خشک و بي رونق. بدين خاطر است که يوسف صفات و خصالي را از خود برمي شمردکه اين وظيفه مهم مي طلبد و او خويشتن را تواناتر از ديگران براي اين پست مي بيند، و مي داندکه در فراسوي انجام چنين وظيفه خطيري خير زيادي براي ملت مصر و براي ملتهاي مجاور قرار دارد:
(إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) .
چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم .
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يوسف بدان گاه که شاه بدو توجه مي کند، براي شخص خود چيزي را درخواست نمي کند. بلکه ازاو درخواست مي کندکه وي را بر فرآورده ها وگنجينه هاي زمين بگمارد، و منابع و معادن آن را بدو سپارد ... يوسف بسي خردمندانه درگزينش خود دراين لحظه حساس عمل کرد، لحظه اي که در آن بدو پاسخ مثبت داده مي شود و مسوول مي گردد وظيفه اي بر عهده گيردکه طاقت فرسا و سنگين و داراي مسووليت بز رگي در سخت ترين اوقات بحران است . او مسووليت پيدا مي کندکه ملت کاملي و ملتهائي را نيز خوراک بدهد و ارزاق برساندکه مدت هفت سال تمام در جوار مصر زندگي مي نمايند، هفت سال کاملي که کشت و زرعي و محصولات و لبنياتي در آنها وجود ندارد، و چشمه ساران برنمي جوشند و پستانها مي خشکند. اين هم غنيمتي نيست که يوسف آن را براي خود بخواهد. چراکه عهده دار خوراک دادن و ارزاق رساندن به ملت گرسنه اي در مدت هفت سال پياپي راکسي غنيمت نمي نامد. بلکه مسووليتي است که مردان از پذيرش آن مي گريزند. زيرا همچون مسووليتي در اين چنين مواقعي چه بسا سرهايشان را بر باد دهد! گويند: گرسنگي کافر است ، و گروه هاي گرسنه در لحظه هاي کفرو جنون شکمايشان را پاره پاره مي کنند.
در اينجا شبهه اي به ميان مي آيد ... آيا در اين گفتار يوسف (ع) :
(اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) .
مرا سرپرست اموال و محصولات زمين کن ، چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم .
دوکاري وجود ندارد که در سيستم اسلامي حرام هستند؟ :
اول : درخواست رياست و سرپرستي ... اين کار هم برابر فرموده ييغمبر (ص) حرام است :
( انا والله لا نولّي هذا العمل احداً ساله. ( آوه حرص عليه ) ... “متفق عليه ”.
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ما بر اين کار کسي را رياست و سرپرستي نمي دهيم و نمي گماريم که خودش آن را درخواست کرده باشد. ( يا در روايت ديگري : بر آن کار حريص و آزمند باشد) ... ( حديثي است که راويان احاديث بر آن اتفاق نظر دارند) .
دوم : از پاک بودن خود لاف زدن و سخن گفتن ... اين هم برابر اين فرموده يزدان بزرگوار حرام است :
“فلا تزكوا آنفسکم “.
از پاک بودن خود سخن مگوئيد. ( نجم / 31)
نمي خواهيم پاسخ دهيم که اين قواعد و مقررات تنها در نظام و سيستم اسلامي استوار و برقرارگرديده است ، نظام و سيستمي كه در روزگار محمّد پيغمبر خدا (ص) به وجود آمده است و پديدار شده است . همين قواعد و مقرراتي در روزگار يوسف (ع) وجود نداشته است . مسائل تشکيلاتي و قضاياي سازماني يکسان در همه اديان نبوده است ، بدان گونه که اصول عقيده در هر ديني از اديان الهي و در هر رسالتي از رسالتهاي آسماني يکسان بوده است و توسط هر پيغمبري براي مردمان به ارمغان آمده است و تبيين گرديده است .
نمي خواهيم که همچون پاسخي را بدهيم، هرچندکه موجه و مقبول است و جاي خو د را دارد. امّا ماکار را در اين مساله ژرف تر و فراتر از اين مرز مي دانيم ، و از ابعاد بيشتري و آفاق فراخ تري خوردار مي بينيم، و تنها به اين وجه محدود نمي شماريم . اين امرتنها متکي بدين اعتبار نيست . بلکه بر اعتبارات ديگري نيز متکي است و بايد آنها را درک کرد و شناخت ، تا با درک و شناخت آنها برنامه استدلال با اصول و نصوص را فهم کرد، اصول فقه و اخم آن ، سرشت جنبشي بنيادين موجود در ذات خود را د ارد، سرشت جنبشي بنياديني که در خردهاي فقيهان و در خردگرائي فقه به تمام و کمال در قرون و اعصار سكوت و رکود، فروپژمرده است و رکود پيداکرده است .
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فقه اسلامي در خلا پديدار نگرديده است ، همان گونه که در خلا برجاي نمي ماند و فهم نميدد!.. فقه اسلامي در جامعه مسلمان پديد آمده است ، و از لابلاي جنبش اين جامعه در روياروئي با نيازمنديهاي واقعي اسلامي هستي يافته است و سر برزده است . همچنين فقه اسلامي جامعه مسلمان را پديد نياورده است ، بلکه اين جامعه مسلمان بود5 است که با حق واقعي خود د ر روياروئي با نيازمنديهاي اسلامي فقه اسلامي را پديد آورده است .
اين دو حقيقت تاريخي واقعي ، داراي معني و مفهوم بزرگ هستند، و براي فهم سرشت فقه اسلامي ، و براي درک سرشت جنبشي احكام فقهي اسلامي ، ضروري مي باشند.
کساني که امروزه اين نصوص و احكام تدوين و تاليف شده را بردست مي گيرند، بدون فهم و درک اين دو حقيقت ، و بدون مراجعه به شرائط و ظروفي که اين نصوص در آنها نازل مي گرديده است ، و اين احکام در آنها پيدا و هويدا مي شده است ، و بدون پيش چشم داشتن سرشت فضا و محيط و حالتي که همچون نصوصي بدانها پاسخ مي داده است و انها را رهنمود و رهنمون مي کرده است ، و همچون احکامي در آنها ساخته و پرداخته مي گرديده است و بر انها فرمان مي رانده است و در ا نها مي زيسته است ؛کساني که اين چنين کاري را مي کنند، و مي کوشند اين احکام را تحقق بخشند و پياده کنند، بدان گو نه که انگار اين احکام در خلا پديد آمده اند، و انگارکه امروزه اين احکام مي توانند در خلا بمانند و به حيات خود ادامه دهند، اين چنين کساني “فقهاء” بشمار نمي ايند! و بلکه ايشان “آگاهي « از سرشت فقه ندارند! و اصلاً با سرشت اين دين آشنا نيستند!
مسلماً “فقه جنبش” با “فقه اوراق” اختلاف زيادي دارد، هرچندکه فقه جنبشي دراصل از همان نصوصي استمداد مي گيرد و بر همان نصوصي استوار مي گرددکه “فقه اوراق” از آنها استمداد مي گيرد و بر آنها استوار مي گردد!
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فقه جنبش از نصوص استمداد مي گيرد و بر نصوص استوارمي گردد، ولي “واقع” محيطي رابيش چشم مي داردکه اين نصوص در آن نازل گرديده است ، و اين احکام در آن ساخته وپرداخته شده است . معتقد است که همچون واقعي همراه با نصوص و احکام ، آميزه اي را مي سازندکه عناصر آن از يکديگر جداناشدني هستند. اگر عناصر اين آميزه از يکديگر جداگردد، سرشت خود را از دست مي دهد، و ترکيب اين آميزه مختل مي شود و به هم مي خورد!
بدين خاطر است که يک حکم فقهي مستقلي که در خلا ماند و ادامه حيات داشته باشد، و عناصر موقعيت و فضا و محيط و شرائط وظروفي که نخستين بار در آنها پيدا گرديده است ، وجود ندارد ... از آنجاکه هيچ حکم فقهي در خلا پيدا نگرديده است ، نمي تواند در خلا هم بماند و ادامه حيات داشته باشد!
براي اين بيان همگاني راجع بدين حکم فقهي اسلامي درباره سخن از پاکي خود نگفتن و لاف پاک بودن نزدن ، و خويش راکانديدا نکردن و نامزد مقامها و منصبها ننمودن ، مثالي مي زنيم . حکمي که برگرفته از اين فرموده يزدان بزرگوار:
( فلا تزکواآنفسکم ) .
از پاک بودن خود سخن مگوئيد.
و از اين فرموده پيغمبر خدا (ص) است :
( انا والله لا نولّي هذا العمل احداً ساله ) .
ما بر اين کار کسي را رياست و سرپرستي نمي دهيم و نمي گماريم که خودش آن را درخواست کرده باشد.
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اين حکم پديد آمده است - همان گونه که اين نصوص نازل گرديده است - در جامعه مسلماني ، تا در اين جامعه پياده گردد و در ميان آن بماند و ادامه حيات داشته باشد، و به نيازمنديهاي آن جامعه پاسخ گويد، برابر پيدايش تاريخي خود، و طبق آميزه ترکيب بند اندامي خود، و موافق با واقعيت اوضاع و احوالي که خو دش دارد. اين يک حکم اسلامي است و آمده است تا در جامعه اسلامي پياده گردد ... اين حکم در ميان واقعيت موجودي پيداگرديده است ، و در يک خلا خيالي پديد نيامده است ... بدين جهت اين حکم پياده نمي گردد و شايست نمي يابد و آثار درست خود را پديد نمي آورد مگر زماني که در جامعه اسلامي پياده شود ... جامعه اي که در پيدايش خود، و در آميزه ترکيب بند اندامي خود، و در رعايت شريعت اسلام به تمام وکمال ، اسلامي باشد ... هر جامعه اي که همه اين ارکان و اصول در آن به وفور يافته نشود، با توجه بدين حکم “خلا» بشمار مي آيد، و اين حکم نمي تواند در آن بماند و ادامه حيات داشته باشد، و شايسته و بايسته همچون جامعه اي نمي باشد، و همچون جامعه اي را نيز شايسته و بايسته نمي کند!.. همه احکام نظام و سيستم اسلامي بسان اين حکم است . هرچندکه ما در اين جايگاه جزاز اين حکم به مناسبت روند قرآني سخن به درازا نمي کشانيم و مفصّل سخن نمي رانيم .
مي خواهيم بفهميم که چرا در جامعه اسلامي مردمان از پاک بودن خويشتن سخن نمي گويند، و خويشتن را کانديدا و نامزد وظائف و امور نمي گردانند، و براي اين که خودشان براي مجلس شوري ، يا پيشوائي و رهبري، و يا فرمانروائي و فرماندهي برگزيده شوند، تبليغ نمي کنند.
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مردمان در جامعه اسلامي نيازي به هيچ يک از اينها پيدا نمي کنند تا برتري و حقانيت خود را نشان دهند. همچنين مقامها و منصبها و وظيفه ها و عهده داريها سنگين است وکسي را برآن ترغيب و تشويق نمي كند، و انگيزه ازدحام را مي زدايد، و ميل و رغبتي بدان نشان داده نمي شود مگر اين که براي پاداش يزدان و خشنودي ايزد منان کساني بيايند وکارهاي دشوار را عهده دار شوند و رنج فراوان مشاغل را بپذيرند. بدين خاطرخواهان آزمند مقامها و منصبها تقريباً تنهاکساني خواهند بودکه براي برآوردکردن نيازي که در درون دارند در راه رسيدن به پله و پايه اي دست و پا مي شکنند و خود را به آب و آتش مي زنندا لذا واجب و لازم است همچون کساني از احراز مقامها و منصبها منع گردند و بازداشته شوند.
امّا اين حقيقت چنان که بايد درک و فهم نمي شود مگر با مراجعه به پيدايش سرشتي جامعه اسلامي ، و درک و فهم تشکيلات سازماني و اطلاع از اندام آن .
جنبش، عنصر تشکيل دهنده جامعه اسلامي است . چه جامعه اسلامي زاده جنبش عقيده اسلامي است .
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پيش از هر چيز بايدگفت : عقيده از سرچشمه الهي برمي جوشدکه در تبليغ پيغمبر و عملکرد او - در روزگاران نبوتها - مجسم مي گردد. پس از او مجسم مي شود در دعوت دعوت کنندگان به سوي يزدان ، دعوت کنندگاني که چيزهائي را تبليغ مي كنند و به مردمان مي رسانند که پيغمبرشان بديشان تبليغ کرده است و رسانده است . دعوت کنندگان پس از ييغمبرشان در طول زمان به کار خود مي پردازند و ديگران را با چيزهائي آشنا مي سازندکه پيغمبرشان با خود به ارمغان آورده است . مردماني دعوت را مي پذيرند و خويشتن را در معرض اذيت و آزار و فتنه و بلاي جاهليت فرمانرواي حاکم بر سرزمين دعوت قرار مي دهند. برخي از آنان از دين برمي گردند و مرتد مي شوند، و برخي از ايشان با خدا در پيماني که با او بسته اند راست مي مانند و پيمان خود را بسر مي برند، و شربت شهادت را سر مي کشند، و خي از آنان نيز انتظار مي کشند تا خدا ميان ايشان و ميان اقوامشان به حق و حقيقت داوري فرمايد0 ([1]1)
يزدان درگاه رحمت خود را براي همچون افرادي باز مي کند و فتح و ظفر را بهره ايشان مي سازد. آنان را پرده نمايش قضا و قدر خود مي گرداند، و در زمين مقام و منزلت بديشان مي رساند، تا وعده اي که داده است و فرموده است کساني که او راکمک کنند ايشان راکمک مي کند و پيروزشان مي گرداند و در زمين عزت و قدرت بديشان مي بخشد، راست و درست گردد و به عهد خدا وفا شود.( [2]2) خدا بديشان حكو مت و شوکت مي دهد تا مالکيت او را در زمين مسلم و پابرجا بدارند. يعني فرمانروائي خدا را در زمين استقرار بخشند. آنان از اين پيروزي و استقرار چيزي براي خودشان نمي خواهند، بلکه پيروزي و بهروزي آئين يزدان را مي طلبند، و استقرار ربوبيت خدا را در ميان بندگان مي جويند و مي خواهند.
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همچون کساني اين آئين را در حدود و ثغو ر سرزمين معيني متوقف نمي کنند، و به حدود و ثغور نژاد مشخصي مقيد نمي سازند، و به قومي يا رنگي يا زباني و يا ارکان و اصولي از اين قبيل ارکان و اصول زميني ناچيز بي ارزش بشري اختصاص نمي دهند. بلکه اين عقيده الهي را براي آزادي “انسان” هر نوع انساني د ر “زمين” هر نوع زميني به پيش مي برند، تا در پرتو آن آنان را از بندگي غيرخدا برهانند و ايشان را از بندگي طاغوتها هر نوع طاغوتهائي که باشند بالاتر و والاتر ببرند.[3]
در لابلاي جنبش مومنان براي پيشبرد اين آثين - که گفتيم به برپائي يک دولت اسلامي در سرزميني ازکوه زمين ، و در حدود و ثغو ر سرزميني يا نژادي و يا قومي ، متوقف نمي گردد - ارج و ارزش مردمان روشن مي شود، و پله و پايه ايشان تعيين مي گردد، و اين روشن شدن و تعيين گرديدن بر مبناي معيارها و ارزشهاي ايماني استوار و برقرار خو اهد شد، و همگان از روي تلاش و فداکاري در جهاد، و از روي پرهيزگاري و شايستگي و پرستش و اخلاق و رفتار و قدرت وکفايت ، بدان مايه و پايه پي خواهند برد... اين معيارها و ارزشها همه معيارها و ارزشهائي هستندکه واقعيت درباره آنها داوري مي کند، و جنبش آنها را نشان مي دهد، و جامعه و اندامان جامعه آنها را مي شناسند ... بدين خاطر صاحبان مقامها و منصبها و وظيفه ها و مسووليتها نيازي بدي ندارندکه از پاکي خويشتن بگو يند و لاف پاکي خود را بزنند، و نيازي نمي بينندکه رياست يا مرکزشوري ورهبري و رهنموني را بر اساس اين پاکي خواستار شوند.
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جه بسا به ذهن بعضيها هم اينک چنين بگذردکه اين ويژگي منحصر به جامعه اسلامي نخستين است و به سبب پيدايش تاريخي خود بدين مزيت دسترسي پيدا کرده است و همچون پيشامدي داشته است ! امّا چنين کساني فراموش ميکنند که هيچ جامعه اسلامي اي پيدا نمي گردد مگر با همچون پيدايشي ... هيچ جامعه اسلامي اي امروز يا فردا پيدا نمي گردد مگر اين که دعوتي از نو برپا شود براي اين که از نو مردمان را بدين آئين درآورد، و ايشان را از جاهليتي که بدان درآمده اند بيرون بياورد ... اين نقطه شروع است ... به دنبال اين نقطه شروع اذيت و آزارها و فتنه و بلاها درمي گيرد و روي مي دهد - همان گونه که نخستين بار درگرفت و روي داد - از اين به بعد مردماني از دين برمي گردند و مرتد مي شوند، و مردماني بر پيماني که با خدا بسته اند راست و درست مي مانند و جان خود را فداء مي کنند و شهيد مي ميرند. ولي مردماني شکيبائي و استقامت مي ورزند و بر اسلام پاي مي فشارند و اصرار مي نمايند، و دوست نمي دارند که به جاهليت برگردند بدان گونه که دوست نمي دارند که به داخل آتش د رانداخته شوند. بدين کار ادامه مي دهند تا خدا ميان آنان و اقوام ايشان به حق و حقيقت داوري کند، و ايشان را در زمين استقرار و قدرت و عزت بخشد - بدان گونه که نخستين بار مسلمانان را استقرار عطاء فرمود و آنان را در زمين قدرت و عزت بخشيد - در اين هنگام است که يک نظام و سيستم اسلامي در سرزميني از سرزمين خدا ديدار و پايدار مي گردد ... در اين وقت جنبش در فاصله زماني نقطه شروع تا برپائي نظام و سيستم اسلامي ، مجاهدان پويا و تلاشگر خود را جدا کرده است ، و آنان را برابر معيارها و ارزشهاي ايماني به طبقه ها و چينهاي ايماني تقسيم کرده است ...
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در چنين وقتي مردمان ديگر نيازي به کانديدا و نامزدکردن خود و سخن گفتن از پاکي خويش ندارند، زيرا جامعه آنان که همگان در آن پا به پاي همديگر و دوشادوش يکديگر به جهاد و پيکار پرداخته اند، ايشان را مي شناسد، و از پاکي آنان سخن مي راند، و کانديدا و نامزدشان مي گرداند.
پس از اين سخن هم چه بساگفته شود: امّا اين کار در مرحله نخستين صورت مي پذيرد. وقتي که جامعه استقرار پذيرفت ، بعد از آن چه ؟ .. اين پرسش کسي است که سرشت اين آئين را مي داند. اين آئين پيوسته مي جنبد و به تلاش مي ايستد و هرگز از پويش و جنبش بازنمي ايستد ... اين آئين مي جنبد و مي رزمد براي آزاد کردن “انسان” هر انساني که باشد ... در “زمين” هر زميني که باشد ... به تلاش وکوشش مي پردازد تا انسانها را از بندگي جز خدا آزاد و رها سازد، و آنان را از بندگي طاغوتها نجات دهد و فراتر و برتر برد، و از قيد و قيود حدود و ثغور زمين يا نژاد يا قوم ، و يا ارکان و اصول زميني ناچيز بي ارزش بشري برهاند و والاتر گرداند.
در اين صورت جنبشي که سرشت بنيادين اين آئين است ، هميشه در ميدان پويش و کوشش ، ياران رزمنده فداکار در پهنه کارزار و درگيرودار چرخش بلا و پيکار، و ياران مستعد و با کفايت و داراي موهبتهاي خدادادي عقل و درايت را جدا وگلچين مي سازد. اين جنبش هم هرگز نمي ايستد تا اين جامعه راکد بماند و بگندد - مگر اين که از اسلام منحرف شود - اين حکم فقهي راجع به تحريم سخن از پاکي گفتن و لاف پاکي زدن و براساس آن د رخواست کار و احراز مقام کردن ، هميشه جا وکارآ در محيط سازگار با خود است ... آن محيطي که نخستين بار در آن پديد آمده است و در آن به عمل پرداخته است .
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گاهي نيزگفته مي شود: جامعه وقتي که فراخ و بزرگ مي گردد، مردمان يکي ديگري را نمي شناسند و برخي از بتي بي خبرند. لذا آنان که عقل و درايتي و استعداد وکفايتي بديشان بخشيده شده است لازم است خويشتن را معرفي کنند و از پاکي خود سخن بگويند و براساس اين پاکي درخواست کارکنند.
اين گفتار هم پديد آمده است از تاثير واقعيت جامعه هاي جاهلي کنوني ... در جامعه اسلامي اهالي هر محلي از آن با يکديگر آشنايند و پيوستگي دارند و داراي ضمانت اجتماعي با يکديگرند، همان گونه که در جامعه اسلامي سرشت تربيت و تشکيل و توجيه و تعهد است . بدين جهت اهالي هر محلي مطلع از افراد باکفايت و بادرايت و داراي نعمتهاي خداداد در ميان خود هستند، و اين کفايت و درايت و نعمتهاي خداداد با معيارها و ارزشهاي ايماني سنجيده مي گردند. ديگر برايشان مشکل نيست کساني را در ميان خود انتخاب کنندکه امتحان خود را داده اند و از بوته آزمايش سالم به در آمده اند و همگان پرهيزگاري و شايستگي ايشان را مشاهده نوده اند ... چه اين انتخاب براي مجلس شوري باشد و يا براي کارهاي محلي و شوون منطقه اي . ولي براي فرمانروائيها و فرمانداريهاي همگاني ، پيشوائي که ملت او را برگزيده اند، و پيش از ملت اهل حل و عقد - يا اهل شوري - او را نامزد کرده اند، کساني را انتخاب و بديشان رياست و امارت مي دهد و فرمانده و فرماندار مي کند ... پيشوا همچون کساني را از ميان افرادي برمي گزيند که جنبش ايشان را ممتاز و سرشناس کرده است و معرف حضور همگان نموده است . جنبش نيز - همان گونه که گفتيم - در جامعه اسلامي هميشگي است و پيوسته بر دوام است ، و جهاد تا روز قيامت ادامه دارد و ناگسيختني نيست .
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کساني که امروزه درباره نظام و سيستم اسلامي و سازمانهاي آن مي اندشند يا مي نويسند، سرگشته و حيران مي مانند! چرا که مي کوشند قواعد نظام اسلامي و احکام فقهي مدون آن را در خلا پياده کند! مي خواهند اين قواعد و احکام را در اين جامعه جاهلي موجود با ترکيب بند اعضاء سازماني حاضر آن پياده کنند! اين جامعه جاهلي کنوني نيز - با توجه به سرشت نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن - خلا بشمار مي آيد و ممکن نيست اين نظام و سيستم درآن جا و استوارگردد و اين احکام در آن پياده شود ... چرا که ترکيب بند اعضاء سازماني آن به تمام وکمال با ترکيب بند اعضاء سازماني جامعه اسلامي مخالف است . جامعه اسلامي - همان گونه که گفتيم - ترکيب بند اعضاء سازماني آن - اساس سلسله مراتب شخصيتها و دسته هائي برجا و استوار مي گردد که جنبش آنان را براي استقرار اين نظام و سيستم در جان واقعيت نظم و ترتيب و سروسامان مي دهد براي جهاد با جاهليت جهت بيرون اوردن مردمان از جاهليت و داخل کردن ايشان به اسلام . اين شخصيتها و دسته ها کساني هستند که فشارها و دشواريها و بلاها و اذيت و ازارها و جنگهاي جاهليت با اين جنبش را تحمّل کرده اند، و در برابر ناگواريها و ازمايشها از نقطه شروع پيکار تا نقطه داوري آفريدگار در پايان گشت وگذار کارزار، استقامت و شکيبائي ورزيده اند. امّا جامعه ي جاهلي کنوني ، جامعه راکدي است ، و بر معيارها و ارزشهائي استوار است که هيچ گونه علاقه و ربطي به اسلام ندارند و معيارها و ارزشهاي ايماني نيستند ... همچون جامعه اي - بدين خاطر - و با توجه به نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن خلا بشمار است و اين نظام و سيستم اسلامي در آ ن ماندگار نمي ماند و اين احکام در ان اجراء نمي شود!
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نخستين چيزي که اين نويسندگان پژوهشگر را در راه حل پياده کردن قواعد نظام و سيستم اسلامي و تشکلات و احکام فقهي آ ن سرگشته مي کند، شيوه گزينش اهل حل و عقد - يا اهل شوري - است بدون اين که آنان خويشتن راکانديدا و نامزدکنند و از پاکي خود سخن بگو يند! چگونه اين چنين چيزي ممکن است در همچون جامعه هائي که ما در آنها زندگي مي کنيم و مردمان يکي ديگري را نمي شناسند و انسانها را همچنين با معيارها و ارزشهاي کفايت و درايت و پاکي و امانت نمي سنجند و برآورد نمي کنند! از سوي ديگر چيزي که ايشان را سرگشته مي کند شيوه گزينش پيشوا و رهبر است . آياگزينش از سوي عموم ملت انجام مي پذيرد يا اهل حل و عقد ايشان را کانديدا و نامزد مي کنند؟ وقتي که پيشوا و رهبر اهل حل و عقد را برخواهدگزيد - به علت اين که اهل حل و عقد از پاکي خود سخن نمي گويند يا خويشتن راکانديدا و نامزد نمي کنند - پس در اين صورت چگونه برمي گردند وپيشوا و رهبر را برمي گزينند؟ آيا اين کار در معيار ايشان تاثير نمي گذارد و شاهين ترازوي آنان را به هم نمي زند؟ گذشته از اين ، وقتي که ايشان برمي گردند و پيشوا ورهبر را برمي گزينند، آيا آنان بر پيشوا و رهبر رياست و ولايت نخواهند داشت ، و حال اين که او پيشوا و رهبر والامقام است ؟ ا از اين هم بگذريم، مگر اين کار سبب نميددکه پيشوا و رهبر اشخاصي را برگزيندکه از او طرفداري و جانبداري کنند و هوادار وي باشند، و اين کار نخستين عنصر اعتبار پيشوا و رهبر گردد؟ ..
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پرسشهاي فراوان ديگري هم در ميان است که در اين سرگشتگي پاسخي براي آنها نمي يابند! من نقطه سرآغاز اين سرگشت را مي دانم ... اين نه اين است که گمان مي رود اين جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم جامعه اسلامي است ، و قو اعد و قوانين نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن آورده مي شود تا بر اين جامعه جاهلي تطبيق گردد، جامعه جاهلي با اين ترکيب بند اعضاء تشکيلاتي و سازماني اي که هم اينک دارد، و با معيارها و ارزشها و اخلاقي که اکنون بر آنها استوار است !
اين نقطه سرآغاز اين سرگشتگي است ... پژوهشگر هرگاه کار پژوهش خود را از اين نقطه شروع کند، وارسي و بررسي را در خلا آغاز مي کند، و به ژرفاي اين خلا فرومي رود، تا بدانجاکه در بيابان برهوت سرگشتگي گم مي شود، و سرگيجه مي گرد و سرگردان مي شود!
اين جامعه جاهلي اي که ما در آن زندگي مي کنيم جامعه اسلامي نيست . بدين جهت است که نظام و سيستم اسلامي در آن پياده نمي گردد و احکام فقي ويژه اين نظام و سيستم در آن اجراء نمي شود و تحقق پيدا نمي کند ... اين نظام و واعد فقهي آن پياده نمي گردد چون اين پياده کردن ناممکن است ، چراکه قواعد و قوانين نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن ممکن نيست که در خلاجنبش داشته باشد. زيرا سرشت آن چنين است که در خلا پيدا نگشته است ، و در خلا هم جنبش نداشته است!
جامعه اسلامي با ترکيب بند اعضاء سازماني د يگري که جداي از ترکيب بند اعضاء سازماني جامعه جاهلي است پديدار مي گردد ... جامعه اسلامي از اشخاص و مجموعه ها و دسته هاني پديد مي آيدکه رودرروي جاهليت مي ايستند و مي رزمند تا جامعه اسلامي پديدارگردد. اين اشخاص و مجموعه ها و دسته ها، قدر و منزلتشان ، و مقام و مکانتشان در لابلاي همين جنبش معين و مشخص مي شود و حدود و ثغو رپيدا مي کند و جدا و ممتاز مي گردد.
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جامعه اسلامي جامعه نويني است ... جامعه نوزاد و نوبنيادي است ... جامعه اي است که هميشه در راه آزادي “انسان” هر انساني که باشد ... در “زمين” هر زميني که باشد ... از بندي غير خدا، و بالا بردن و دور داشتن انسان از خواري و پستي بندي طاغوتها ... اين طاغوتها هرکه باشند ... به پويش و جنبش مي پردازد و از حرکت باز نمي ايستد.
مسائلي همچون مساله درباره خود سخن گفتن و درخواست رياست و فرمانروائي کردن ، و انتخاب پيشوا و رهبر، وگز ينش ا هل شوري ... و مسائل ديگري از اين قبيل ... مسائل فراواني هستندکه مطرح مي گردند و پيرامون آنها جنجال برانگيخته مي شود، و پژوهشگران مسائل اسلامي براي حل و پاسخ بدانها در خلا آنها را دنبال مي کنند. يعني آنها را در اين جامعه جاهلي اي مي جويند و مي پويندکه ما در آن زندگي مي کنيم 000 جامعه جاهلي اي که ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي آن کاملا از ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي جامعه اسلامي جدا است ... معيارها و ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان بينيهاي آن از معيارها و ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان بينيهاي اسلامي جدا است ...
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کارهاي بانکها و اساس ربوي آنها ... شرکتهاي بيمه و اساس ربوي آن ... تنظيم خانواده و نمي دانم چه جامعه اسلامي سرشت تربيت و تشکيل و توجيه و تعهد است . بدين جهت اهالي هر محلي مطلع از افراد باکفايت و بادرايت و داراي نعمتهاي خداداد در ميان خود هستند، و اين کفايت و درايت و نعمتهاي خداداد با معيارها و ارزشهاي ايماني سنجيده مي گردند. ديگر برايشان مشکل نيست کساني را در ميان خود انتخاب کنندکه امتحان خود را داده اند و از بوته آزمايش سالم به در آمده اند و همگان پرهيزگاري و شايستگي ايشان را مشاهده نموده اند ... چه اين انتخاب براي مجلس شوري باشد و يا براي کارهاي محلي و شوون منطقه اي . ولي براي فرمانروائيها و فرمانداريهاي همگاني ، پيشوائي که ملت او را برگزيده اند، و پيش از ملت اهل حل و عقد - يا اهل شوري - او را نامزد کرده اند، کساني را انتخاب و بديشان رياست و امارت مي دهد و فرمانده و فرماندار مي کند ... پيشوا همچون کساني را از ميان افرادي برمي گزيند که جنبش ايشان را ممتاز و سرشناس کرده است و معرف حضور همگان نموده است . جنبش نيز - همان گونه که گفتيم - در جامعه اسلامي هميشگي است و پيوسته بر دوام است ، و جهاد تا روز قيامت ادامه دارد و ناگسيختني نيست .
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کساني که امروزه درباره نظام و سيستم اسلامي و سازمانهاي آن مي انديشند يا مي نويسند، سرگشته و حيران مي مانند! چرا که مي کوشند قواعد نظام اسلامي و احکام فقهي مدوّن آن را در خلا پياده کند! مي خواهند اين قواعد و احکام را در اين جامعه جاهلي موجود با ترکيب بند اعضاء سازماني حاضر آن پياده کنند! اين جامعه جاهلي کنوني نيز - با توجه به سرشت نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن - خلا بشمار مي آيد و ممکن نيست اين نظام و سيستم درآن جا و استوارگردد و اين احکام در آن پياده شود ... چرا که ترکيب بند اعضاء سازماني آن به تمام وکمال با ترکيب بند اعضاء سازماني جامعه اسلامي مخالف است . جامعه اسلامي - همان گونه که گفتيم - ترکيب بند اعضاء سازماني آن - اساس سلسله مراتب شخصيتها و دسته هائي برجا و استوار مي گردد که جنبش آنان را براي استقرار اين نظام و سيستم در جان واقعيت نظم و ترتيب و سروسامان مي دهد براي جهاد با جاهليت جهت بيرون آوردن مردمان از جاهليت و داخل کردن ايشان به اسلام . اين شخصيتها و دسته هاکساني هستند که فشارها و دشواريها و بلاها و اذيّت و آزارها و جنگهاي جاهليت با اين جنبش را تحمّل کرده اند، و در برابر ناگواريها و آزمايشها از نقطه شروع پيکار تا نقطه داوري آفريدگار د ر پايان گشت وگذار کارزار، استقامت و شکيبائي ورزيده اند. امّا جامعه جاهلي کنوني ، جامعه راکدي است ، و بر معيارها و ارزشهائي استوار است که هيچ گونه علاقه و ربطي به اسلام ندارند و معيارها و ارزشهاي ايماني نيستند ... همچون جامعه اي - بدين خاطر - و با توجه به نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن خلا بشمار است و اين نظام و سيستم اسلامي در آ ن ماندگار نمي ماند و اين احکام در ان اجراء نمي شود!
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نخستين چيزي که اين نويسندگان پژوهشگر را در راه حل پياده کردن قواعد نظام و سيستم اسلامي و تشکيلات و احکام فقهي آ ن سرگشته مي کند، شيوه گزينش اهل حل و عقد - يا اهل شوري - است بدون اين که آنان خويشتن راکانديدا و نامزدکنند و از پاکي خود سخن بگو يند! چگونه اين چنين چيزي ممکن است در همچون جامعه هائي که ما در آنها زندگي مي کنيم و مردمان يکي ديگري را نمي شناسند و انسانها را همچنين با معيارها و ارزشهاي کفايت و درايت و پاکي و امانت نمي سنجند و برآورد نمي کنند! از سوي ديگر چيزي که ايشان را سرگشته مي کند شيوه گزينش پيشوا و رهبر است . آياگزينش از سوي عموم ملت انجام مي پذيرد يا اهل حل و عقد ايشان را کانديدا و نامزد مي کنند؟ وقتي که پيشوا و رهبر اهل حل و عقد را برخواهدگزيد - به علت اين که اهل حل و عقد از پاکي خود سخن نمي گويند يا خويشش راکانديدا و نامزد نمي کنند - پس در اين صورت چگونه برمي گردند و پيشوا و رهبر را برمي گزينند؟ آيا اين کار در معيار ايشان تأثير نمي گذارد و شاهين ترازوي آنان را به هم نمي زند؟ گذشته از اين ، وقتي که ايشان برمي گردند و پيشوا ورهبر را برمي گزينند، آيا آنان بر پيشوا و رهبر رياست و ولايت نخواهند داشت ، و حال اين که او پيشوا و رهبر والامقام است ؟ ا از اين هم بگذريم، مگر اين کار سبب نميگرددکه پيشوا و رهبر اشخاصي را برگزيندکه از او طرفداري و جانبداري کنند و هوادار وي باشند، و اين کار نخستين عنصراعتبار پيشوا ورهبر گردد؟ ..
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پرسشهاي فراوان ديگري هم در ميان است که در اين سرگشتگي پاسخي براي آنها نمي يابند! من نقطه سرآغاز اين سرگشت را مي دانم ... اين نه اين است که گمان مي رود اين جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم جامعه اسلامي است ، و قواعد و قوانين نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن آورده مي شود تا بر اين جامعه جاهلي تطبيق گردد، جامعه جاهلي با اين ترکيب بند اعضاء تشکيلاتي و سازماني اي که هم اينک دارد، و با معيارها و ارزشها و اخلاقي که اکنون بر آنها استوار است !
اين نقطه سرآغاز اين سرگشتگي است ... پژوهشگر هرگاه کار پژوهش خود را از اين نقطه شروع کند، وارسي و بررسي را در خلا آغاز مي کند، و به ژرفاي اين خلا فرومي رود، تا بدانجاکه در بيابان برهوت سرگشتگي گم مي شود، و سرگيجه مي گيرد و سرگردان مي شود!
اين جامعه جاهلي اي که ما در آن زندگي مي کنيم جامعه اسلامي نيست . بدين جهت است که نظام و سيستم اسلامي در آن پياده نمي گردد و احکام فقهي ويژه اين نظام و سيستم در آن اجراء نمي شود و تحقق پيدا نمي کند ... اين نظام و قواعد فقهي آن پياده نمي گردد چون اين پياده کردن ناممکن است ، چراکه قواعد و قوانين نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن ممکن نيست که در خلاجنبش داشته باشد. زيرا سرشت آن چنين است که در خلا پيدا نگشته است ، و در خلا هم جنبش نداشته است !
جامعه اسلامي با ترکيب بند اعضاء سازماني د يگري که جداي از ترکيب بند اعضاء سازماني جامعه جاهلي است پديدار مي گردد ... جامعه اسلامي از اشخاص و مجموعه ها و دسته هائي پديد مي آيدکه رودرروي جاهليت مي ايستند و مي رزمند تا جامعه اسلامي پديدارگردد. اين اشخاص و مجموعه ها و دسته ها، قدر و منزلتشان ، و مقام و مکانتشان در لابلاي همين جنبش معين و مشخص مي شود و حدود و ثغو رپيدا مي کند و جدا و ممتاز مي گردد.
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جامعه اسلامي جامعه نويني است ... جامعه نوزاد و نوبنيادي است ... جامعه اي است که هميشه در راه آزادي “انسان” هر انساني که باشد ... در “زمين” هر زميني که باشد ... از بندگي غيرخدا، و بالا بردن و دور داشتن انسان از خواري و پستي بندي طاغوتها ... اين طاغوتها هرکه باشند ... به پويش و جنبش مي پردازد و از حرکت بازنمي ايستد.
مسائلي همچون مساله درباره خود سخن گفتن و درخواست رياست و فرمانروائي کردن ، و انتخاب پيشوا و رهبر، وگز ينش ا هل شوري ... و مسائل ديگري از اين قبيل ... مسائل فراواني هستندکه مطرح مي گردند و پيرامون آنها جنجال برانگيخته مي شود، و پژوهشگران مسائل اسلامي براي حل و پاسخ بدانها در خلا آنها را دنبال مي کنند. يعني آنها را در اين جامعه جاهلي اي مي جويند و مي پويندکه ما در آن زندگي مي کنيم 000 جامعه جاهلي اي که ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي آن کاملا از ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي جامعه اسلامي جدا است ... معيارها و ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان بينيهاي آن از معيارها و ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان بينيهاي اسلامي جدا است ...
کارهاي بانکها و اساس ربوي آنها ... شرکتهاي بيمه و اساس ربوي آن ... تنظيم خانواده و نمي دانم چه چيزها؟! و سائر “مشکلات” و معضلاتي که “پژوهشگران» خود را بدانها سرگرم مي کنند يا از روي فتواهائي که به دستشان مي رسد بدانها پاسخ مي دهند ...
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آنان باكمال تاسف از نقطه شروع سر گشتگي سر د ر بيابان برهوت بي نشان و بي پايان مي نهند! کار را از اينجا مي آغازند: انگار قواعد و قوانين نظام و سيستم اسلامي و احکام فقهي آن آورده خواهد شد تا در اين جامعه هاي جاهلي کنوني با ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي که دارند پياده گردد، خوب هرگاه احکام اسلام در آنها پياده گرديد، چنين جامعه هائي به جامعه هاي اسلامي انتقال پيدا مي کنند و جامعه هاي اسلامي مي شوند؟!
اينها جهان بينيها و انديشه هاي خنده آوري بيش نيستند، اگر هم غم آور و اندوه انگيز نباشند! فقه اسلامي و تمام احکام آن ، جامعه اسلامي را به وجود نمي آورد. بلکه جامعه اسلامي با جنبش وکارزار خود - پيش از هر چيز - با جاهليت ، سپس با جنبش و پيکار خود با نيازمنديهاي حقيقي زندگي، فقه اسلامي را با استمداد از اصول و ارکان کلي شريعت به وجود مي آورد 0 00 عکس اين مساله به هچ وجه ممکن نيست !
فقه اسلامي در خلا به وجو د نمي آيد، و همين در خلا ماندگار نمي ماند ... فقه اسلامي در مغزها و برگها پديدار و برقرار نمي گردد. بلکه فقه اسلامي در واقعيت زندگي پديدار و برقرار مي گردد. امّا نه هر نوع زندگي . بلکه در زندگي جامعه اسلامي - بلي تنها در جامعه اسلامي - پيدا و هويدا مي شود و ماندگار و پايدار مي ماند ... بدين خاطر لازم است نخست جامعه اسلامي با ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي خود ايجاد و برقرارگردد، و بدين وسيله محيطي به وحود آيدکه در !ن فقه اسلامي پديدار و پياده شود ... بدين هنگام است که کارها واقعاً فرق مي کند ...
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آن وقت است که چه بسا اين جامعه ويژه - پس از پيدايش آن در روياروئي و مبارزه با جاهليت و جنبش وکارزار آن با مشکلات و معضلات زندگي - به بانکها و شرکتهاي بيمه و تنظيم خانواده نياز پيداكند ... و به سائر چيز هاي ديگري احتياج داشته باشد، و چه بسا نيازي و احتياجي بدين امور و شوون پيدا نکند! چراکه ما پيشايش نمي توانيم اصل نيازها و احتياجات را برآوردکنيم ، و حجم و شکل آنها را مقرّر و مشخّص سازيم ، تا پيشاييش هم براي آنها قانونگذاري نمائيم و طرح و پروژه پيشنهاد کنيم ؟! از سوي ديگر لازم است بدانيم که احکام اين آئيني که در دسترس ما است با نيازمنديها و احتياجات جامعه هاي اسلامي نمي خواند و پاسخگوي آنها نيست 0 00 زيرا اين آئين پيش از هر چيز وجود اين جامعه هاي جاهلي را به رسميت نمي شناسد و بدانها ارزش و اعتباري نمي دهد، و از ماندگاري آنها خشنود نيست . به همين جهت هم نيازمنديها و احتياجات ناشي از جاهليتها را درست نمي داند و براي زدودن آنها سخن نمي گويد و پاسخگوي آنها نيست ! رنج واقعي اين چنين پژوهشگراني در اين است که آنان تصور مي کنند که اين واقعيت جاهلي موجود، اصل است ، اصلي که بر دين خدا واجب است که خويشتن را با آن تطبيق دهد! وليکن کار کاملا جداي از اين است ... دين خدا اصل است ، اصلي که بر بشريت واجب است که خود را با آن تطبيق دهد، و از واقعيت جاهلي خود دست بردارد و برگردد و خويشش را دگرگون سازد تا اين تطبيق حاصل گردد ... امّا اين برگشتن و اين دگرگون شدن با توجه به روال عادي جز از يک راه صورت نمي پذيرد ... اين راه ، جنبش و پيکار با جاهليت براي محقق ساختن الوهيت يزدان د رکره زمين ، و ربوبيت يگانه يزدان براي بندگان، و آزادي مردمان از بندگي طاغوتها به وسيله استقرار بخشيدن شريعت خداي يگانه در زندگاني انسانها است ... اين جنبش قطعاً با فتنه ها و بلاها و اذيت و آزارها روبرو مي گردد.
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در اين مسيرکساني از دين برگردانده مي شوند و از دين برمي گردند وکساني هم با خدا راست مي مانند و به عهدي که با او بسته اند وفا مي كنند و مي ميرند و شهيد مي شوند، و افرادي نيز بر جاي مي مانند و استقامت و شکيبائي مي ورزند و در جنبش و حرکت ماندگار مي گردند تا آن گاه که خدا ميان ايشان و ميان اقوامشان به حق و حقيقت فرمان مي راند و داوري مي فرمايد، و خدا در زمين بديشان قدرت و شوکت مي دهد و حکومت و عظمت مي بخشد. فقط در اين وقت است که نظام و سيستم اسلامي استوار و برقرار مي گردد، آن وقت که رزمندگان جنبش براي پياده کردن و تحقق بخشيدن نظام و سيستم اسلامي با قالب آن قالب گرفته اند، و با معيارها و ارزشهاي آن جدا و ممتاز گرديده اند ... بدين هنگام زندگاني ايشان خواستها و نيازهائي پيدا مي کندکه از لحاظ سرشت و از نظر راه پاسخگوئي بدانها، با خواستها و نيازهاي جامعه هاي جاهليت و با راههاي پاسخگوئي ايشان بدانها کاملا فرق پيدا مي کند ... در پرتو واقعيت جامعه اسلامي در آن زمان ، احکام استنباط مي گردد، و فقه اسلامي زنده پويا پديد مي آيد - نه در خلا - و بلکه در جرگه وگستره واقعيتي که خواستها و نيازها و مشکلات آن مقرر و معين مي شود.
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چه کسي است که امروزه به ما بگويد و بفهماند براي مثال اگر مردماني در جامعه اي اسلامي بسر برند و زکات در آن گرفته شود و در موارد مربوطه خود صرف گردد، و در آن جامعه مرحمت و مهرباني به يکديگر انجام شود، و ضمانت اجتماعي در ميان اهالي هر محله اي باشد، و ضمانت اجتماعي در ميان همه افراد ملت هم مراعات گردد، و زندگاني مردمان در آن بر اسراف نکردن و خوشگذراني ننمودن و تکبر نفروختن و مسابقه در افزايش اموال و اولاد و اسباب و وسائل انجام ندادن ... و بر چيزهاي ديگري که ارکان و اصول زندگي اسلامي را تشکيل مي دهند، استوار و برقرار گردد ... آيا همچون جامعه اي به شرکتهاي بيمه اصلا نياز پيدا مي کند؟ ) در حالي که اين همه بيمه ها و ضمانتهاي اجتماعي ، با اين همه شرائط و ظروف و ارزشها و معيارها و انديشه ها و جهان بينيهاي والا در اين جامعه موجود است ؟ ! اگر هم همچون جامعه اي به نوعي بيمه نياز پيدايند، چه کسي ميتواند به ما بگويد و بفهماند که اين بيمه از نوع همان بيمه هائي است که در جامعه مشهور و موجودند، و از نيازمنديهاي اين جامعه جاهلي و شرائط وظروف و معيارها و ارزشها و انديشه ها و جهان بينيهاي آن جوشيده اند و نشات يافته اند؟ ا
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همچنين چه کسي مي تواند به ما بگويد و بفهماندکه جامعه اسلامي پويا و تلاشگر براي مثال به تنظم خانواده نياز پيدا مي کند؟ .. و سائر چيزهاي ديگر ... هنگامي که نمي توانيم اصل نيازهاي جامعه اسلامي ، و حجم نيازهاي آن يا شکل نيازهاي آن را تعيين کنيم ، به سبب اين که ترکيب اعضاء سازماني و تشکيلاتي جامعه اسلامي با ترکيب اعضاء سازماني و تشکلاتي جامعه جاهلي فرق بسيار دارد، و تفاوت ميان جهان بينيها و انديشه ها و احساسات و معيارها و ارزشهاي جامعه اسلامي با جهان بينيها و انديشه ها و احساسات و معيارها و ارزشهاي جامعه جاهلي ، از زمين تا آسمان است ، پس اين چه بيماري است که تلاش مي شود احکام مدون را برگرداند و دگرگون کرد و تغيير داد تا با نيازهائي مطابقت داشته باشد و سازگار گرددکه هنوز در دل غيب نهان است بسان جامعه اسلامي اي که وجود مسلم آن هنوز پنهان در دل غيب است ؟ !
همچنان که گفتيم نقطه شروع سرگشتگي وگام نهادن در بيابان برهوت سرگرداني ، اين است که همچون جامعه هاي موجود را جامعه هاي اسلامي بينگارند، و احکام فقهي اسلامي را از برگهاي کتابها بياورند تا بر همچون جامعه هائي مطابقت دهند و در آنها بياده کنند، در حالي که ترکيب اعضاء سازماني و تشکلاتي اين جامعه ها اين است که مي بينيم، و جهان بيني ها و انديشه ها و احساسات و معيارها و ارزشها نيز همين است که در دسترس و در جلو ديدگان است .
همچنين اصل همچون محنتي و رنجي در اين است که احساس مي کنند واقعيت اين جامعه هاي جاهلي و ترکيب موجود آنها اصلي است و بر آئين خدا لازم است که خود را با آنها تطبيق دهد، و احکام خود را برگرداند و دگرگون کند و تغيير دهد تا به نيازهاي اين جامعه ها و مشکلات آنها دسترسي يابد و آنها را درک کند. نيازها و مشکلات آنها که دراصل برجوشيده و بردميده از مخالفت آنها با اسلام ، و بيرون رفتن زندگي آنها به طورکلي از چهارچوب اسلام است !
(1/240)



گمان مي بريم وقت آن فرارسيده است که اسلام در درون دلها و جانهاي داعيان اسلام ، بزرگ و سترگ جلوه گر آيد، و اسلام را بالاتر و والاتر از آن بدانندکه فقط خادم اوضاع جاهلي و جامعه هاي جاهلي و نيازهاي جاهلي باشد ... و وقت آن است که به مردمان بگويند - به ويژه به کساني که از ايشان طلب فتوا مي کنند - نخست شما به سوي اسلام بيائيد و بدان درآئيد، و پيشاپيش در برابر احکام اسلام کرنش ببريد و از آنها اطاعت بکنيد ... يا به عبارت ديگر، نخست شما بيائيد و به آئين خدا درآئيد، و بندگي خويش را در برابر يزدان يگانه اعلان بداريد، وگواهي بدهيد: لا اله الا الله ، بدان مفهوم و مدلولي که ايمان و اسلام جز بدان برپا و برجا نمي گردد. اين مفهوم و مدلول هم اين است که خدا را منحصرکردن به الوهيت در زمين ، همچون منحصرکردن او به الوهيت در آسمان است . و ربوبيت خدا را - يعني حاکميت و سلطه و قدرت او را - هم در سراسر زندگي مردمان پابرجا و استوار داشتن ، و همچنين کنار گذاشتن ربوبيت بندگان براي بندگان است ، و آن هم باکنارگذاشتن حاکميت بندگان بر بندگان، و حذف قانونگذاري بندگان براي بندگان ممکن و مقدور است .
هنگامي که مردمان - ياگروهي از آنان - بدين سخن پاسخ مثبت دهند، تازه جامعه اسلامي نخستين گامهاي خود را در صحنه وجود برميدارد. در اين هنگام است که اين جامعه ، محيط واقعي زنده اي خواهد شدکه فقه اسلامي زنده ، در آن پديدار و نمودار مي گردد و رشد و نمو مي نمايد، و آمادگي روياروئي با نيازهاي جامعه اسلامي فرمانبردار عملي شريعت خدا را پيدا مي کند و مي تواند پاسخگوي مشکلات آن جامعه باشد.
و امّا پيش از برپائي و برجائي اين جامعه ، کارکردن در مزرعه فقه و احکام سازماندهي ، تنهاگول زدن خويشش است ، با طلب نمو دانه ها در هوا ! فقه اسلامي هرگز در خلا نمي رويد، همان گونه که دانه ها در هوا نمي رويند!
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کارکردن در مزرعه “فکري” فقه اسلامي کار ساده و آسوده اي است ! زيرا در اين کار خطري نيست ! امّا کار مثبتي براي اسلام نيست ، و از برنامه اين آئين و از سرشت اين آئين بشمار نمي آيد! براي کساني که راحت طللبند و به دنبال آسايش و آرامش و دوري از بلا و سلامت هستند بهتر و خوبتر است که به ادبيات و هنر يا بازرگاني بپردازند! اما پرداختن به فقه در حال حاضر بدين شيوه و بدين صفت به عنوان کاري براي اسلام در اين دوره اي که جامعه اسلامي در ميان نيست گمان مي برم - خدا هم بهتر مي داند - ضائع کردن عمر، و حتي از دست دادن اجر است !
دين خدا نمي پذيردکه فقط مرکب رامي ، و تنها خادم مطيعي باشد، براي پاسخ دادن به فرمان اين جامعه جاهلي اي که از دين گريزان است و دين را نمي پسندد و با آن دشمني مي ورزد و از آن رمان است ... جامعه اي است که دين را مسخره مي کند، بدين شيوه که گاهگاهي درباره مشکلات و نيازهاي خود از دين فتوا مي طلبد و رهنمود مي خواهد، در حالي که از شريعت دين فرمان نمي برد و در برابر سلطه و قدرت آن کرنش نمي کند. فقه اين آئين و احکام آن در خلا پديدار و نمودار نمي گردد، و در خلا کار نميكند و تخم عمل ضائع نمي گرداند ... جامعه اسلامي مطيع سلطه و قدرت خدا است که نخست اين فقه را ساخته است ، نه اين که فقه نخست اين جامعه را ساخته باشد ... آيت و معجزه خدا هرگز برعکس نمي شود.
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گامها و مرحله هاي پيدايش و بالش اسلامي هميشه همسان و يکسان است . انتقال از جاهليت به اسلام نيز هيچ وقت سهل و ساده نخواهد بود. پيدايش و بالش اسلام هرگز از ساختار احکام فقهي در خلا وجود پيدا نمي کند، تا آماده و مجهز براي روزي و روزگاري باشدکه جامعه اسلامي و نظام و سيستم اسلامي در آن پابرجا و جا مي شود. و هرگزا هرگز وجود اين احکام مثل ثبت و ضبط بر”دستگاه” ضبط ، و پديد آمده در خلا روزي و روزگاري نقطه شروع انتقال از جاهليت به اسلام نمي شود. اين جامعه هاي جاهلي براي انتقال خود از جاهليت به اسلام کمبودشان احکام فقهي “ضبط و ثبت شده و آماده و آراسته گرديده” نيست ! مشکل آنها هم در اين انتقال ناشي از قصور احکام فقهي اسلامي کنوني ا ز پاسخگو ئي به نيازهاي جامعه هاي مترقي و پيشرفته نمي باشد ... و سائر چيزهائي که برخي از آنان را بدان گول مي زنند، و برخي ديگر بدانها گول مي خورند!
هرگزا هرگز!.. چيزي که حائل و مانع تبديل اين جامعه هاي جاهلي به نظام و سيستم اسلامي مي شود، وجود طا غوتهائي است که نمي پذيرند حاکميت از آن خدا باشد، و نمي پذيرندکه ربوبيت در زندگاني مردمان ، و الوهيت درکره زمين ، متعلق به يزدان يگانه جهان گردد، و بدين وسيله اين طاغوتها از دائره ي اسلام به تمام وکمال خارج مي شوند. از دين به شکل ضروري ييدا است که همچون حکمي شامل آنان مي گردد ... گذشته از اين ، دسته هاي فراواني از عامّه مردمان اين طاغوتها را جاي خدا يا با خدا مي پرستند - يعني در برابرشان کرنش مي برند و از فرمانش اطاعت و پيروي کنند - بدين جهت طاغوتها را اربابان متفرقه اي مي سازندکه معبود و فرمانروا بسپار مي آيند. با اين عبادت هم اين دسته ها وگروه هاي فراوان عامّه مردم از توحيد و يکتاپرستي بيرون مي روند و به شرک داخل مي گردند ... اين هم ويژه ترين مفهومها و مدلولهاي شرک از نظر اسلام است .
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جاهليت با دست اينان و با دست آنان ، نظام و سيستمي در زمين مي گردد، و بدان اندازه که بر پايگاه ها و بنيادهاي نيروي مادي تکيه مي کند، بر پايگاه ها و بنيادهاي گمراهي جهان بيني تکيه مي ورزد.
بافت و ساختار احکام فقه در اين صورت با اين جاهليت با وسائل و ابزارهاي همطراز و همگون روياروي نمي شود و به مبارزه نمي نشيند. بلکه چيزي که با جاهليت روياروي مي شود و به مبارزه مي نشيند دعوت به پذيرش اسلام در روياروئي با جاهليت است . آن وقت يزدان جهان ميان کساني که تسليم خدا مي گردند و ميان اقوامشان به حق و حقيقت داوري مي فرمايد و مومنان را پيروز و اقوام کافر ايشان را مغلوب مي نمايد ... فقط بدين هنگام است که نقش احکام فقه به ميان مي آيد، احکامي که به طور سرشتي در همين محيط واقعي زنده پديدار و نمودار مي گردد، و با نيازمنديهاي زندگي واقعي نوين در اين جامعه نوزاد و نوبنياد روياروي مي شود و مقابله مي کند، و موافق با حجم اين نيازمنديها و شکل آنها و شرائط و ظروف آنها در آن زمان ، پا به ميدان نبردشان مي نهد و به پيکار وکارزارشان مي نشيند. اينها هم امور وشووني هستندکه در دل غيب نهان هستند - همان گونه که قبلاگفتيم - و پيشاپيش درباره آنها نمي توان پيشگوئي کرد، و از امروز نمي توان بدانها پرداخت با همان جديت مناسبي که سازگار با سرشت اين آئين است .
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اين سخن هم بدين معني نيست که به هيچ وجه هم اينک احکام نصوص شرعي راجع بدانها در قرآن و سنت عملا موجود نبوده و از ديدگاه شريعت مقبول نيست . وليکن چيزي که مراد است تنها اين است که جامعه اي که اين احکام براي آن مقررگرديده است ، و جامعه اي که اين احکام جز در آن تحقق نمي پذيرد و پياده نمي گردد - بلکه آن جامعه اي که اين احکام جز با بودن آن برپا و بر جا نمي ماند - هم اکنون عملا وجود ندارد. بدين جهت وجودعملي احکام مربوط و منوط به برپائي و برجائي چنان جامعه اي مي گردد ... و التزام و تعهد بدان احکام برعهده هرکسي است که در آن جامعه جاهلي اسلام را مي پذيرد و خويشتن را مسلمان مي داند و در برابر جاهليت براي برپائي و برجائي نظام و سيستم اسلامي مي جنبد و به پيکار مي ايستد، و به جان مي پذيرد همه چيزهائي را که گريبانگرکسي مي گرددکه در راه خدمت بدين آئين تلاش وکوشش و کارزار و پيکار مي کند در مقابله و مبارزه با جاهليت و طاغوتهاي جاهليتي که خود را خداگونه خوانده اند و کرده اند، وگروه ها و دسته هاي عامّه مردمان هم در برابر اين طاغوتها کرنش برده اند و از ايشان اطاعت کرده اند، و نيز از شرک در ربوبيت خشنودگرديده اند و آن را بسنديده اند.
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درک و فهم سرشت پيدايش اسلامي بدين نحوي که تغييرناپذير است هر زمان که جاهليت برپا و جا گردد، و در برابر آن تلاش وکوشش اسلامي قد علم کند و به پيکار برخيزد ... اين ، نقطه شروع کار حقيقي سازنده اي براي اعاده اين آئين به صحنه وجود عملي در مدت دو قرن اخيري بوده است که شريعتها و قانونهاي بشري جاي شريعت و قانونهاي خدا راگرفته است ، و زمين از وجود حقيقي اسلام خالي گرديده است ، گرچه بلندگوها و مسجدها، و دعاها و شعائر و مراسم مذهبي، برجاي بوده است ، و به تخدير احساسات و افکار کساني پرداخته است که دوستي عاطفي پيچيده و پنهاني نسبت بدين دين داشته اند و بر آن مانده اند، و به ذهن و گمان چنين کساني انداخته اند که اين آئين در امن و امان است و اصلا از اين بابت جاي نگراني نيست . در حالي که اين آئين از صحنه وجود کاملا محو و نابود گرديده است !
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جامعه اسلامي پديدار و نمودارگرديده است ، پيش از اين که شعائر و مراسم مذهبي پيدا و هويدا شود، و پيش از اين که مسجدها برپا و ساخته شوند ... جامعه اسلامي پديدار و نمودارگرديده است از آن روزي که به مردمان گفته شده است : خدا را بپرستيد و جز او خدائي براي شما نيست ، و مسلمانان او را به يگانگي پرستيده اند و بر راستاي آن رفته اند ... و پرستش ايشان در شعائر و مراسم مذهبي آنان ، مجسم و نمودار نگرديده است . چراکه شعائر و مراسم ديني هنوز واجب نشده است . و پرستش ايشان تنها درکرنش بردن و بندگي کردن آنان براي يزدان جهان مجسم و نمودار گرديده است - از لحاظ مبدا و اصول هم مقررات و قوانين هنوز نازل نگرديده است! - و زماني که همچون کساني کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگانه جهان را آغازيده اند، و در زمين به سلطه و قدرت و شوکت و عظمت مادي رسيده اند، مقررات و قوانين نازل گرديده است ؛ و زماني که با نيازهاي حقيقي زندگاني خود روبرو شده اند، آنان دوشادوش چيزهائي که نصوص آنها درکتاب و سنت نازل گرديده است ، بقيّه احكام فقه را استنباط کرده اند.
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راه اين است و جز اين راه ، راه ديگري در ميان نيست . کاش راه ساده تري و آسان تري براي دخول جملگي مردمان به اسلام در همان مرحله نخستين دعوت به زبان، و بيان احکام اسلام ، درميان مي بود! وليکن اين تنها “آرزوهائي” است ! چه هم مردمان هرگز از جاهليت و پرستش طاغوتها دست نمي کشند و به اسلام و پرستش يزدان يگانه جهان نمي گرايند و داخل نمي گردند، مگر از آن راه دراز وکندي که دعوت اسلام هرباره بر آن رفته است و آن را پيموده است ... راهي که يک فرد نخست آن را مي آغازد و مي سپرد. سپس طلايه داران و پيشاهنگاني از آن فرد پيروي ميکنند. بعداً اين طلايه داران و پيشاهنگان در پيکار و کارزار با جاهليت ميجنبند و حرکت مي کنند تا بچشند رنجها و دردهائي که مي چشند و ببينند شکجه ها و آزارهائي که مي بينند تا وقتي که يزدان جهان ميان ايشان و اقوامشان نه حق داوري مي کند و فرمان مي راند و آنان را در زمين استقرار مي بخشد و مکانت و منزلت و شوکت و قدرت مي دهد ... آنگاه است که مردمان دسته دسته وگروه گروه به آئين خدا ميگرايند و بدان درمي آيند ... آئين خدا هم برنامه و شريعت و نظام و سيستم خدا است ، نظام و سيستمي که آئين ديگري جز آئين خدا را از مردمان نمي پذيرد و جز بدان از ايشان خشنود نمي گردد:
( ومن يبتغ غيرالاسلا م ديناً فلن يقبل منه).
کسي که غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نمي شود.
اميد است اين گفتار براي ما پرده از حقيقت حکم درباره موقعيت يوسف (ع) بردارد و آن را کنار بزند.
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يوسف (ع) در جامعه اي نمي زيست که در آن قاعده خود را نستودن و از پاکي خود نگفتن در پيش مردمان و طلب رياست و مقام کردن براساس آن ، منطبق گردد و صحيح و درست در اين مقطع زماني باشد. همچنين يوسف (ع) مي ديد که شرائط و ظروف روزگار بد و اجازه مي دهد که حاکم فرمانروائي بشود، نه خادم و چاکري در اين اوضاع و احوال جاهلي باشد. کار هم بدان گونه مهيا شد و صورت گرفت که او انتظار داشت . در سايه سلطه و قدرت و شوکتي که به دست آورد توانست به دعوت ديگران به سوي دين يزدان و پخش آئين او در مصر در مدت فرمانروائي خويش بپردازد، و عزيز مصر مرد و شاه مصر نيز سر در نقاب خاک کشيد، و نه از اين و نه از آن نام و نشاني ماند.
*
پس از اين اطاله و ادامه کلام ، به اصل داستان و به اصل روند قرآني برمي گرديم . روند قرآني ثبت و ضبط نمي فرمايدکه شاه موافقت کرد. انگارکه مي فرمايد: درخواست ، موافقت را دربر داشت ! اين هم براي بزرگد اشت هرچه بيشتر يوسف ، و بيان منزلت و مکانت او در پيش شاه بود.کافي بود يوسف چيزي را بگويد تا پذيرفته گردد، و بلکه گفتارش خود پاسخ باشد ... بدين جهت روند قرآني جواب شاه را حذف مي کند، و خواننده را به حال خود رها مي سازد تا خويشتن را در جاي کسي قرار دهدکه آن را درخواست کرده است . پيرو روند قرآني مويد چيزي است که مي گوئيم :
(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) .
(
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شاه پيشنهاد يوسف را پذيرفت و او وزير اقتصاد و دارائي شد) و بدين منوال يوسف را در سرزمين ( مصر بالا برديم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت داديم . در آنجا هر کجا که مي خواست منزل ميگزيد ( و هرگونه که مي خواست دخل و تصرف مي کرد. آري !) ما نعمت خود را به هر کس که بخواهيم ( و شايسته بدانيم ) مي بخشيم و پاداش نيکوکاران را ضائع نمي گردانيم . و پاداش آخرت ، براي کساني که ( در دنيا) ايمان مي آورند و پرهيزکاري مي کنند، بهتر ( و والاتر از پاداش دنيوي ايشان ) است . ( يوسف 56/ 57) .
بدين منوال ما پاکي يوسف را آشکارکرديم ، و شاه را از او شگفت زده نموديم ، وکاري کرديم که آن چه يوسف درخواست نمود شاه قبول کرد ... بدين منوال ما در زمين به يوسف منزلت و مرتبت داديم وگامهايش را استوار داشتيم و استقرارش بخشيديم، و شان و مقام چشمگيري بهره اوکرديم . زمين مورد بحث سرزمين مصر است . يا سراسرکره زمين است به اعتبار اين که مصر در آن روزگار بزرگ ترين ممالک کره زمين بوده است .
( يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ) 0
در آنجا هر کجا که مي خواست منزل ميگزيد ( و هرگونه که مي خواست دخل و تصرف مي کرد) .
در آنجا هرکجاکه ميخواست منزل مي گزيد، و هرکجا که مي خواست مي رفت ، و هر مکانت و مرتبتي که مي خواست بدان مي رسيد. اين در مقابل چاهي بود که بدان افتاده بود و در برابر ترسها و هراسهائي بودکه در داخل چاه بود. و در مقابل زندان و غل و زنجيرهاي آن بود!
(نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ) .
ما رحمت ونعمت خود را به هرکس که بخواهيم ( و شايسته اش بدانيم ) مي بخشيم .
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غم و اندوه و سختي و دشواري هرکسي راکه بخواهيم به شادي و شادماني و آساني و آرامش تبديل مي کنيم ، و تنگي را به گشادي ، و خوف و هراس را به امن و امان ، و غل و زنجير را به آزادي و رهائي ، و خواري و پستي وکوچکي در پيش مردمان را به عزت و مقام و بزرگ و والائي تغيير مي دهيم و تعويض مي کنيم .
(وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) .
و پاداش نيکوکاران را ضائع نمي کردانيم و هدر نمي دهيم .
پاداش کساني که خوب به خدا ايمان مي آورند، و نيک بدو توکل مي کنند و پشت مي بندند، و زيبا بدو رو مي کنند و مي گرايند، و پسنديده با مردمان رفتار مي کنند و دخل و تصرف و برخورد مي نمايند ... اين پاداش در دنيا است ...
( وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) .
و پاداش آخرت ، براي کساني که ( در دنيا) ايمان مي آورند و پرهيزکاري مي کنند، بهتر ( و والاتر از پاداش دنيوي ايشان ) است .
پاداش آخرت آنان از پاداش دنيوي ايشان بهتر است ، بدون اين که از پاداش دنيوي ايشان کاسته شود، وقتي که آن ا نسانها ايمان بياورند و پرهيزگاري کنند، و درنتيجه ايمانشان به خدا اطمينانشان بدو بيشترگردد و بهتر در آستانه او بغنوند، و با تقوا و پرهيزگاريشان در پنهان و آشکار آفريدگار خود را درنظر دارند و بپايند و بيم و هراس نمايند.
بدين منوال و به اين روال خدا بجاي غم و محنت چنان مقام و منزلتي در زمين به يوسف داد، و اين مژده را در آخرت بدو داد، اين هم پاداش سنگ و همسوي با ايمان و شکيبائي و نيکرفتاري و نيکوکاري او بود.
*
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ارابه زمان چرخيد. روند قرآني دوره هاي خود را درهم پيچيد با تمام سالهاي خوشي و رفاهي که در طول آن بود. بيان هم نکرد که سالهاي خوشي و رفاه چگونه سرسبز و خرم بودند، و مردمان چگونه کشت و زرع کردند، و يوسف چگونه دستگاه دولت را اداره کرد و چرخاند، و چگو نه نظم و نظام بخشيد، و مملکت داريش چگونه بود، و چگونه ذخيره و اندوخته کرد. انگار همه اينها درگفتارش مقرر و معين است :
(إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )
من بسيار حافظ و نگهدار ( خزائن و مستغلات ، و) بس آگاه ( از مسائل اقتصادي و کشاورزي ) مي باشم .
همچنين روند قرآني پيش درآمد سالهاي خشکسالي و قحطي را ذکر نکرده است ، و چگونه مردمان با آن خشکساليها و قحطيها روياروي گرديده اند، و ارزاق و نعمتها چگونه ضايع گرديده است و هدر رفته است ... چراکه همه اينها در خواب شاه و تعبير ان مورد ملاحظه ، مشاهده است :
(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ)
پس از ان ( سالهاي خوش ) هفت سال سخت درمي رسد و ( قحطي مي شود و اين سالهاي سخت ) آنچه را که به خاطرشان اندوخته ايد از ميان برمي دارند، مگر مقدار کمي را ( که براي بذر) محفوظ مي نمائيد.
همچنين روند قرآني بعد از آن در سراسر سوره نه شاه را و نه کسي از رجال و بزرگان را نشان نداده است و برجسته ننموده است . انگارکار و بار کلاً در دست يوسف بوده است و بدو واگذار شده است ، و تنها يوسف است که در اين بحران خفه کننده هراسناک بار مشکلات و سختي معضلات را بردوش گرفته است و پذيرفته است . روند قراني تنها يوسف را در صحنه نمايش رخدادها برجسته و اشکار نمودار ساخته است ، و همه نورها و پرتوها را بر او تابانده است و رودرروي اوگرفته است . اين حقيقت واقعي است که روند قرآني آن را با هنرکامل خود در طرز اد اي مطلب و بيان ان بکارگرفته است .
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و امّا خشکسالي و قحطي را روند قرآ ن در صحنه برادران يوسف معلوم و اشکارکرده است . انان از باديه سرزمين دورافتاده کنعان مي آيند و به دنبال طعام و ارزاق در مصر مي گردند. از اين موضوع فراخي دائره گرسنگي را درک و دريافت مي کنيم ، و متوجه مي شويم که مصر در پرتو تدبير و دخل و تصرف يوسف چه موقعيتي پيداکرده است وچگونه مورد نظر همسايگان خو د گرديده است و انبار طعام و ارزاق سراسر منطقه شده است ... در همين وقت ، داستان يوسف بزرگ ترين جريان خود را سر مي دهد، جريان بس عظيمي که ميان يوسف و برادرانش مي گذرد. اين هم از لعاظ هنري قابل توجه است و نشاني از هنر در روند قرآني است که يک هدف ديني را پياده مي کند و تحقق مي بخشد:
(وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .
(
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قحطي و خشکسالي در اطراف مصر به غايت رسيد و مردم از هر سو بدانجا سرازير شدند) و برادران يوسف ( نيز همچون ديگران از کنعان شام عازم مصر گشتند) و به پيش يوسف آمدند، و او ايشان را شناخت ، ولي آنان وي را نشناختند. ( يوسف به گونه شايسته از آنان پذيرائي کرد و بار و بنه ايشان را چنان که مي خواستند آماده نمود) وهنگامي که بار و بنه و توشه ايشان را آماده ساخت ، گفت : ( از سخنان شما فهميدم كه برادر ديگري از پدر داريد. دفعه آينده ) برادر پدري خود را نزد من اوريد ( و از چيزي نترسيد) مگر نمي بينيد که من پيمانه را به تمام و کمال مي دهم ( و حق آن را اداء مي کنم ) و بهترين ميزبانم ؟ و اگر او را نزد من نياوريد ( بدانيد که چيزي به شما داده نمي شود و) هيچگونه گندم و حبوباتي ( از غله و محصولات ) به شما نمي دهم ، و ديگر به پيش من نيائيد. ( برادران يوسف پاسخ دادند و) گفتند: ما با پدرش گفتگو مي نمائيم ، و حتماً ( براي جلب موافقت پدر مي کوشيم و) اين کار را خواهيم کرد. ( سپس هنگامي که آهنگ کوچيدن کردند، يوسف ) به کارگزاران خود گفت : ( پول ) کالائي را که پرداخته اند در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد پس از مراجعت به خانواده خويش ، بدان پي ببرند و بلکه ( بر وفاي به عهد ما اطمينان يابند و بر برادر خود بنيامين نترسند و همراه او به پيش ما) برگردند.
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خشکسالي وگرسنگي سرزمين کنعان و پيرامون آن را درهم نورديد. برادران يوسف - همراه با کساني که به مصر روي مي آوردند و مي رفتند - روکردند و رفتند. مردمان شنيده بودند و به گوش يکديگر رسانده بودند که در مصر در اين سالهاي سرسبز و پربرکت چه غلات و محصولاتي بوده است و اندوخته شده است ... هم اينک ما برادران يوسف را مي بينيم که به پيش يوسف مي رسند و به حضور او درمي آيند، و حال اين که او را نمي شناسند. ولي او ايشان را مي شناسد چون آنان خيلي تغيير نکرده اند. امّا يوسف ، آنان گمان نمي بردندکه يوسف هرگز اين باشد! پسر بچه کوچک عبراني اي که او را بيست سال قبل يا بيشتر( ا[4]) به چاه انداخته اند، کجا و عزيز مصرکجا؟ ! عزيز مصري که انگار تاجدار است و در سن و سال و جامه تاجداران مي زيد، و پاسبانان و نگهبانان او را ميپايند، و خادمان و اطرافيان و دارائيها و ثروتهاي هنگفتي در اختيار دارد.
يوسف خود را بديشان معرفي نکرد و نشناساند. آخر لازم است درسهائي را دريافت دارند:
(فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ) .
به پيش يوسف آمدند، و او ايشان را شناخت ، ولي آنان وي را نشناختند.
ولي از روند قرآني متوجه مي گرديم که يوسف آنان را به خانه پاکيزه اي درآورده است و جايگاه مناسبي را براي ايشان تهيه ديده است . سپس به آمادگي نخستين درس پرداخته است :
(وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ )
و هنگامي که بار و بنه و توشه ايشان را آماده ساخت ، گفت : ( از سخنان شما فهميدم که برادر ديگري از پدر داريد. دفعه آينده ) برادر پدري خود را نزد من آوريد ( و از چيزي نترسيد) .
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از اين سخنان چنين مي فهميم که يوسف آن گونه با ايشان رفتارکرد و آن اندازه با ايشان ماند تا با او انس و الفت بگيرند، و پله پله با ايشان ور رفت و سخن گفت تا به طور مفصل براي او بيان کردندکه آنان کيستند، و آنان برادركوچتري از پدر دارندکه با ايشان نيامده است ، چون پدرشان او را بسيار دوست مي دارد و تاب جدائي و دوري از او را ندارد. هنگامي که نيازمنديهايشان را برآورده کرد و بار و بنه ها و توشه هايشان را آماده ساخت ، بديشان گفت : او
مي خواهد اين برادرشان را نيز ببيند.
(قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ )
گفت : برادر پدري خود را نزد من آوريد.
شماکه ديده ايد پيمانه را به تمام وکمال به مشتريان مي دهم . بهره شما را نيز به تمام وکمال خواهم داد اگر برادرتان با شما بيايد و ديده ايدکه من بهترين ميزبان مهمانانم . پس ترس و هراسي بر او نبايد داشته باشيد. بلکه او از ما بزرگداشتي را خواهد د يدکه شما از من سراغ داريد و ديده ايد :
(أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ)
مگر نمي بينيد که من پيمانه را به تمام و کمال مي دهم ( و حق آن را اداء مي کنم ) و بهترين ميزبانم ؟ .
از آنجا که برادران يوسف مي دانستندکه پدرشان چه اندازه مواظب برادرکوچشان است و بر ديد ار و نگاهداري او آزمند و آزور است - به ويژه بعد از رفتن يوسف - اظهار داشتندکه اين کار، کار ساده اي نيست ، و بلکه بر سر راه آن مانعها و مشكلهائي از سوي پدر بر سر راه است . ولي ايشان زحمت خود را مي کشند و تلاش خواهندکرد پدر را قانع و راضي کنند، و با وجود همه اين مانعها و مشکلها قطعاً او را با خود بياورند در آن زمان که برمي گردند:
(قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ) .
گفتند: ما با پدرش راجع بدو با لطائف حيل گفتگو مي نمائيم و حتماً ( براي جلب موافقت پدر مي کوشيم و) اين کار را خواهيم کرد.
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واژه “سنراود» [ به نيرنگ خواهيم نشست و هوشيارانه سعي خو د را خواهيم کرد] تلاشي را به تصوير مي کشد که آنان مي دانستندکه به کار خواهند برد.
از اين سو يوسف به خدمتکاران خود دستور داد کالاها و بهاهاثي راکه برادرانش با خود آورده بودند تا آنها را باگندم و علوفه مبادله و تعو يض کنند، در ميان بار و بنه و توشه و ارزاق ايشان پنهان کنند. چه بسا برادران يوسف چيزهائي راکه براي مبادله و معاوضه با خود آورده اند، آميزه اي از پول نقد، و مستغلات بياباني درختان بياباني، و چرمها و پوستها و موها و پشمها، و چيزهاي ديگري از اين قبيل بوده است که معمولا در بازارها مبادله و معاوضه مي شده است ... يوسف به خدمتکاران خود دستور داد آنها را در ميان رحال ايشان - رحال که جمع رحل است عبارت ازکالا و توشه مسافر است - پنهان دارند، بد ان اميدکه هنگامي كه برمي گردند بدانندکه اينها همان کالاها و نقودي است که با خود به مصر برده بودند:
(وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .
( سپس هنگامي که آهنگ کوچيدن کردند، يوسف ) به کارگزاران خود گفت : ( پول ) كالاهائي را که پرداخته اند در ميان بارهايشان بگذاريد، شايد پس از مراجعت به خانواده خويش ، بدان بي ببرند و بلکه ( بر وفاي به عهد ما اطمينان يابند و بر برادر خود بنيامين نترسند و همراه او به پيش ما) برگردند.
*
يوسف را در مصر جاي مي گذاريم ، تا به ديدار يعقوب و پسرانش در سرزمين کنعان برويم، بدون اين که سخني از راه و چيزهائي بگو ئيم که در مسير راه بوده است :
(
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فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ).
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هنگامي که به پيش پدرشان برگشتند ( داستان خود را با عزيز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسي سخن راندند و) گفتند: ( اگر بنيامين را با خود نبريم اين دفعه چيزي به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات محروم مي شويم ، پس برادرمان را با ما بفرست تا کيل و پيمانه اي دريافت داريم و ( خوراک مورد نياز خانواده را با خود بياوريم . قول مي دهيم که ) ما نگهبان و حافظ او باشيم . ( يعقوب به ياد گذشته ها افتاد و) گفت : آيا من درباره او به شما اطمينان کنم همانگونه که درباره برادرش ( يوسف ) قبلا به شما اطمينان کردم ؟ ! ( نه من شما را امين نمي دانم و فرزند خود را به شما نمي سپارم . حافظ و نگهبان فقط خدا است و) خدا بهترين حافظ و نگهدار است و از همه مهربانان مهربانتر است . ( او مرا و فرزند مرا کافي است ) . هنگامي که بارهاي خود را باز کردند، ديدند که ( پول ) کالاي ايشان ( در داخل بارهايشان گذارده شده و) بديشان برگشت داده شده است . گفتند: اي پدر! ما ديگر ( بيش از اين از الطاف عزيز مصر) چه مي خواهيم ؟ ! اين ( بهاي ) کالاي ما است که به ما پس داده شده است . ( پس بهتر است برادرمان را با ما بفرستي ) و ما براي خانواده خود مواد غذائي ( بيشتري ) بياوريم و از برادر خود محافظت کنيم و بار شتري را ( بر مقدار قبلي ) بيفزائيم که آن ( چيزي که با خود آورده ايم با توجه به جود و لطف عزيز مصر) اندک است . ( سرانجام يعقوب گول سخنان فرزندان را خورد. ولي براي اطمينان خاطر) گفت : من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اين که عهد و پيمان موكّد و استوار با سوگند به خدا، با من نبنديد که او را ( سالم ) به من برمي گردانيد، مگر که ( براثر مرگ و يا غلبه دشمن و يا عامل ديگر) قدرت از شما سلب گردد. ( فرزندانش پيمانش را پذيرفتند و خداي را به شهادت طلبيدند) .
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هنگامي که با پدر پيمان بستند، گفت : خداوند آگاه و مطلع بر آن چيزي است که ( به همديگر) مي گوئيم.
چنين پيدا است که پسران يعقوب همين که برگشتند به پيش پدرشان رفتند، و پيش از اين که بارها را بگشايند وکالاها را بررسي نمايند، شتابان به پدرشان عرض کردندکه مقررگرديده است بديشان غلات و حبوبات داد ه نشود، مگر اين که برادرکوچک خود را با خود به نزد عزيز مصر ببرند. اين است از پدرشان درخواست مي کنندکه برادرکوچکشان را با ايشان همراه کند و بفرستد تا بار او را هم بگيرند و بارهاي خود را نيز دريافت دارند، و قول هم مي دهندکه او را بپايند و محافظت نمايند:
(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .
هنگامي که به پيش پدرشان برگشتند ( داستان خود را با عزيز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسي سخن راندند و) گفتند: ( اگر بنيامين را با خود نبريم اين دفعه چيزي به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبويات محروم مي شويم ، پس برادرمان را با ما بفرست تا کيل و پيمانه اي دريافت داريم و ( خوراک مورد نياز خانواده را با خود بياوريم . قول مي دهيم که ) ما نگهبان و حافظ او باشيم .
قطعا اين وعده نهانيهاي يعقوب را برانگيخته است و سر زخمهاي کهنه او را بازکرده است . اين درست همان وعده ايشان درباره يوسف بدو است ! ناگهان يعقوب فرياد برمي آورد و از خروش امواج غمها و اندوه هائي سخن مي گويدکه طوفان اين وعده آن را به غرش و جوشش درآورده است و برانگيخته کرده است :
(قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) .
گفت : آيا من درباره او به شما اطمينان کنم همانگونه که درباره برادرش ( يوسف ) قبلا به شما اطمينان کردم ؟ !.
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مرا از اين وعده هايتان و مرا از اين حفاظت و مرقبتتان معاف داريد و مرا به خويشتن واگذاريد. اگر حفاظت و مراقبتي براي فرزندم ، و اگر مرحمتي و لطفي براي خودم مي خواهم ، فقط خدا، بلي فقط خدا را به کمک مي طلبم ، چه :
(فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).
خدا بهترين حافظ و نگهدار است ، و از همه مهربانان مهربانتر است . ( او مرا و فرزند مرا کافي است ) .
پس از اين ماموريت ، و بعد از استراحت از اين سفر، کالاها و بارهاي خود را بازگردند تا غلات و حبوبات را بيرون بياورند. ناگهان کالاها و بهاهائي راکه به مصر برده بودند تا با آنها ضروريات خود را بخرند، در بارهاي خود يافتند، و در بارهايشان غلات و حبوباتي نيافتند!
يوسف بديشان گندمي نداده است . بلکه کالاها و بهاهائي راکه برده اند در ميان بارهايشان نهاده است و بازپس گردانده است ! دوباره به پيش پدر برگشتند و گفتند: اي پدر! پيمانه و توشه اي به ما داده نشده است و بلکه ما را محروم از ارزاق و اقوات کرده اند! بارها را گشوده ايم و جزکالاها و بهاهاي خويش چيزي را در لابلا و داخل آنها نيافته ايم ! اين کار هم براي اين بوده است که عزيز مصر ايشان را وادار به برگشتن همراه با برادرشان کند. اين بخشي از درسي بود که يوسف بديشان داده بود تا خوب ان را بياموزند.
به هر حال از روي برگشت دادن کالاها و بهاهايشان دانستندکه آنان نه ستمگرند و نه ستمکار اگر از پدرشان خواهندکه برادرشان را همراه با ايشان بفرستد:
(قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا) .
گفتند: اي پدر! ما ديگر ( بيش از اين از الطاف عزيز مصر) چه مي خواهيم ؟ ! اين ( بهاي ) کالاي ما است که به ما برگشت داده شده است .
شروع کردند به گوشه وکنايه زدن و اشاره نمودن به مصلحت حياتي اهل و عيالشان در فراچنگ آوردن طعام و خوراک .
(وَنَمِيرُ أَهْلَنَا )0
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و ما براي خانواده خود مواد غذائي بياوريم .
“ميرة”که از فعل “نمير» است ، به زاد و توشه گفته مي شود. عزم و اراده خود را بر حفاظت و مواقبت از برادرشان تاکيد مي کنند:
« وَنَحْفَظُ أَخَانَا “.
و از برادر خود محافظت مي کنيم .
و آن گاه پدرشان را ترغيب مي کنندکه پيمانه و بار برادرشان افزون مي گردد بر پيمانه ها و بارهاي خودشان :
(وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ).
و بار شتري را ( بر مقدار قبلي ) بيفزائيم .
اين کار براي ايشان ساده و آماده است که برادرشان همراهشان گردد:
« ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ “.
که آن ( چيزي که با خود آورده ايم با توجه به جود و لطف عزيز مصر) اندک است .
چنين به نظر مي رسد از اين سخن : (وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ).بارشتري را بيفزائيم كه يوسف (ع) به هركسي بارشتري را مي داده است ، و آن هم اند ازه مشهور و معروفي بوده است ، و هرآنچه خريدار ميخواسته است بدو نمي فروخته است . اين کار هم در سالهاي خشکسالي و قحطي فلسفه و جايگاه خود را دارد، تا ارزاق و اقوات به همگان برسد.
يعقوب با وجود اين که دلش رضا نمي داد، تسليم سخنان پسران خود شد، وليکن براي تسليم پسر برجاي مانده اش شرط ديگري گذاشت :
(قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) .
گفت 0 من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا اين که عهد و پيمان موكد و استوار با سوگند به خدا، با من نبنديد که او را ( سالم ) به من برمي گردانيد، مگر که ( براثر مرگ و يا غلبه دشمن ويا عامل ديگر) قدرت از شما سلب گردد.
يعني قطعاً بايد با تاکيد براي من به خدا سوگند ياد کنيد، ديگه شما را بر حفظ آن بدارد، بدين مضون که فرزندم را به من برمي گردانيد، مگر اين که مغلوب گرديد و هيچگو نه توان و چاره اي براي شما نماند و سخت درمانده و شکست خو رده شويد، ودفاع شما از او سودي ندهد:
(
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إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) .
مگر که ( براثر مرگ و يا غلبه دشمن و يا عامل ديگر) قدرت از شما سلب گردد.
اين سخن ، کنايه ازگرفته شدن هر راهي و همه درروها و راه نجاتها است . پس آنان سوگند خوردند:
(فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ).
هنگامي که با پدر پيمان بستند، گفت : خداوند آگاه و مطلع بر آن چيزي است که ( به همديگر) مي گوئيم. اين گفته نيز براي تاکيد و يادآوري بيشتري بود. پس از اين پيمان موكد با سوگند به خدا، يعقوب ايشان را سفارش مي کند به چيزهائي که درکوچ آينده ايشان بر دلش مي گذرد، در اين کوچي که کوچک عزيز او همراه ايشان خواهد بود:
(وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ).
( يعقوب به عهد و پيمان موكد فرزندان خود دل بست و شفقت پدري او را بر آن داشت که آنان را راهنمائي و نصيحت کند) و گفت اي فرزندانم ! از يک در ( به مصر) داخل نشويد. بلکه از درهاي گوناگون وارد شويد ( تا از حسادت حسودان و چشم زخم پليدان دراما ن بمانيد. ولي بدانيد که من با اين تدبير) نمي توانم چيزي را که خدا مقرر کرده باشد از شما بدور سازم . ( يقيناً آنچه بايد بشود مي شود، و راهي براي دفع بلا جز رعايت اسباب و علل پيدا و توسل به خدا سراغ ندارم ) . تنها حکم و فرمان ازآن يزدان است . ( دافع شر و جالب خير جهان فقط ايزد سبحان است ) . بر او توکل مي کنم ( و از او استمداد مي جويم و كارم را بدو واگذار مي کنم ) و بايد که توكل کنندگان بر او توکل کنند و بس ( و کار خويش را بدو حواله دارند.
در اينجا در برابر سخن يعقوب (ع) اندکي مي ايستيم :
(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) 0
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تنها حکم و فرمان ازآن يزدان است .
از روند سخن پيدا است که مراد يعقوب (ع) در اينجا حکم قضا و قدر قهري و جبري است که گريزي وگزيري از آن نيست . قضا و قدر الهي آن گونه که جاري و ساري مي شود، مردمان در برابر آن چيزي نمي توانند براي خودبکنند.
اين است ايمان به قضا و قدر، چه خير آن و چه شر آن . حکم قضا و قدر بدون اراده مردمان و اختيار ايشان درباره آنان اجراء و تنفيذ مي گردد... درکنار حکم قضا و قدر قهري و جبري، حکم ديگر خدا است که آن را مردمان به رضا و رغبت و اراده و اختيار خود انجام مي دهند. اين حکم ، حکم شريعت است و در اوامر و نواهي مجسم و مقرر است ... اين حکم هم بسان آن حکم جز در دست خدا نيست و جز بدو واگذار نيست . کار آن حکم شرعي ، درست همانند اين حکم قضا و قدري است ، با يک فرق واختلاف : و آن اين که مردمان حکم شرعي مجسم در اوامر و نواهي را با اراده و اختيار خود اجراء مي کنند، و يا خير اجراء نمي کنند. بر انجام يا ترک انجام ، نتائج و عواقب آن کار انجام پذيرفته و يا انجام نپذيرفته در دنيا مترتب مي گردد، و در آخرت پاداش يا پادافره خود را به دنبال دارد، و مردمان خو بي يا بدي آن را در دنيا مي گيرند، و در آخرت پاداش يا پادافره آن را دريافت مي دارند. امّا مردمان مسلمان بشمار نمي آيند مگر زماني که اين حکم شرعي منظور در اوامر و نواهي الهي را برگزينند و با رضايت خود عملا آن را اجراء کنند.
کاروان پسران يعقوب حرکت کرد و به راه افتاد، و سفارش پدرشان را اجراء کردند:
(وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) .
(
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سفارش پدر را پذيرفتند) و هنگامي که از همان طريق و به همان شيوه ( به مصر) وارد شدند که پدرشان بديشان دستور داده بود، چنين ورودي آنان را از آنچه خدا خواسته بود بدور نداشت و (حذر با قدر برنيامد و در مصر به دزدي متهم شدند و برادرشان بنيامين به گروگان گرفته شد و غمها و اندوهها يکي پس از ديگري ايشان را دربر گرفت ) وليکن حاجتي را برآورده کرد که در اندرون يعقوب بود ( و آن پيدا شدن يوسف و شناسائي او توسط بنيامين و سرانجام به هم رسيدن پدر و پسر بعد از مدتها فراق و هجران بود) . بي گمان يعقوب ( در پرتو وحي ) آگاه از چيزهائي بود که ما بدو آموخته بوديم . ( از جمله مي دانست که يوسف زنده است و عاقبت خواب او تحقق پيدا مي کند) امّا بسياري از مردم نمي دانند ( که يعقوب چنين آگاهي و اطلاعي در پرتو وحي داشته است ) .
اين سفارش درباره چه چيزي بوده است ؟ چرا پدرشان بديشان گفت : از يک در وارد نشوند و بلکه از درهاي گوناگو ن بدانجا داخل شوند؟
روايتها وتفسيرها درباره اين مساله سخن مي گويند، و پيوسته راجع بدان سخن مي آغازند و آن را گشت مي دهند و مکرر مي دارند، بدون اين که ضرورتي در ميان باشد. بلکه روده درازي کردن و چانه زدن درباره همچون چيزي خلاف چيزي است که روند حکيمانه قرآني مقتضي و خواهان آن است . چه اگر روند قرآني مي خواست که پرده از سبب و علت - بر دارد، آن را مي گفت . وليکن روند قرآني تنهاگفته است :
(إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا) .
وليکن حاجتي را برآورده کرد که در اندرون يعقوب بود.
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لازم است مفسران به چيزي بسنده کنند که روند قرآني آن را خواسته است ، تا فضائي را حفظ کنند که روند قرآني آن را پسنديده است و آراسته است . فضائي که روند قرآني آن را الهام مي دارد اين است که يعقوب از چيزي بر ايشان مي ترسيده است ، و چنين مي ديده است که آنان از درهاي گوناگوني به مصر درآيند تا خويشتن را از اين چيز محفوظ نمايند. درضمن يعقوب تسليم اين قضيه بود که او از آنچه خدا خواسته است که بشود نمي تواند کاري برايشان بکند و مانع و رادعي را از سر راه ايشان بردارد و نفع و سودي بهره ايشان گرداند. چه حکم و فرمان همه و همه ازآن يزدان سبحان است . و به تمام وکمال بايد بر او تکيه داشت وکاملا بدو پشت بست. اين هم خطري بودکه بر دلش مي گذشت و آن را در درون خود احساس مي کرد، و نيازي در اندرون وجودش بود و با سفارش آن را برا ورده کرد، هرچندکه مي دانست که اراده و خواست يزدان اجراء مي گردد و تنفيذ مي شود. خدا اين را بدوآموخته بود و او هم آن را يادگرفته بود.
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) .
امّا بسياري از مردم نمي دانند ( که يعقوب چنين آگاهي و اطلاعي در پرتو وحي داشته است ) .
گذشته از اين ، بگذار اين چيزي که يعقوب از آن مي ترسيد چشم حسود، يا حسادت شاه بر جمعيت زياد پسران و مردانگي و زورمندي ايشان ، يا دنبال کردن راهزنان در راه کاروان ايشان ، و يا هر چيز ديگري که مي خواهد باشد. اينها هيچ چيزي بر موضوع نمي افزايند. مگر اين که راويان و مفسران بر رنج خو د بيفزايند و راهي براي بيرون شدن از فضاي موثر قرآني بيابند و به سوي قيل و قال روند، قيل و قالي که در بسياري از مواقع سراسر فضاي قرآني را مي زدايد! بهتر است همان گونه که روند قرآني سفارش وکوچ را درهم پيچيده است ما نيز سفارش وکوچ را درهم پيچيم، تا در صحنه بعدي با برادران يوسف (ع) هنگام رسيدن به خدمت يوسف برخورد و ملاقات کنيم :
*
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وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وقتي که به ( سراي ) يوسف داخل شدند، برادرش ( بنيامين ) را نزد خود جاي داد ( و پنهاني بدو) گفت : من برادر تو ( يوسف ) هستم ، و از كارهاثي که آنان کرده اند ناراحت مباش .
روند قرآني را مي يابيم که با شتاب از همايش يوسف با برادرش در منزل سخن مي گويد، و بيان مي داردکه يوسف به برادرش هرچه زودتر خبر دادکه او همان يوسف گم گشته او است . بدو توصيه کرد از صفحه دل خود ياد چيزهائي را بزدايدکه برادرانش قبلا در حق او چه کرده اند، و ياد چيزهائي را از دل خود بيرون کندکه پسرکوچک همچون او از آنها ناراحت گرديده است هر زمان که در خانه اي که در آن مي زيسته است از يوسف سخن رفته است و وايوسفاگفته شده است ! چرا که امکان ندارد همچون يادي از همچون برادري پنهان بماند، يادي که درگستره سرزمين کنعان بر سر زبان ها بوده است و نقل مجالس گرديده است .
روند قرآني اين قضيه را قبل از هر چز ديگري پيش مي کشد. در صورتي که طبيعي و روشن است که اين قضيه به محض ورود ايشان به منزل يوسف روي نداده است . ولي زماني اين مساله روي داده است که يوسف با برادرش به خلوت رفته است و نشسته است . وليکن بدون شک اين مساله نخستين چيزي بوده است که به هنگام ورود برادرانش بر او تاخته است و تارهاي دلش را به نغمه درآورده است بدان هنگام که پس از فراق و هجران طولاني برادر خودش را ديده است .
روند قرآني اين مساله را قبل از هر چيز پيش کشيده است ، چون نخستين خطري بوده است که بر دل گذشته است لازم بوده است آن را نخستين کار هم در اين مقطع گرداند... اين نيز از ريزه کاريهاي تعبير و بيان در اين کتاب شگفت قرآن است!
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روند قرآني مدت زمان مهماني را نيز درهم مي نوردد، و آنچه راکه ميان يوسف و برادرانش گذشته است جمع مي کند و برمي چيند، تا صحنه کوچ واپسين را نشان دهد. در اين صحنه بر تدبير يوسف اطلاع پيدا مي کنيم که چگو نه برادرش را در پيش خود نگاه مي دارد، بدان اندازه که به برادرانش درسي يا چند درس ضروري را بدهدکه مورد نياز ايشان است .
( فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ) .
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هنگامي که بار و بنه آنان را آماده کرد، پيمانه ( قيمتي شاه را) در بار برادرش ( بنيامين ) نهاد. پس ( از رهسپار شدن و پيمودن مسافتي ) ندا دهنده اي ( از اطرافيان يوسف ) فرياد برآورد0 اي کاروانيان ! شما دزديد، ( بايستيد و تکان مخوريد. برادران يوسف از اين صدا به هم آمدند و) رو بديشان کرده گفتند: چه چيز گم کرده ايد؟ گفتند0 پيمانه شاه را گم کرده ايم و هرکس آن را برگرداند، بار شتري در برابر آن مي گيرد. ( رئيس آنان هم تاکيد کرد و گفت : ) و من شخصاً اين پاداش را تضمين مي کنم . ( برادران يوسف ) گفتند: به خدا سوگند! شما ( از روي رفتار و کردار دو سفري که بدينجا داشته ايم هر آينه ) مي دانيد ما نيامده ايم تا در سرزمين ( مصر) فساد و تباهي کنيم و ما هيچ گاه دزد نبوده ايم . ( اطرافيان يوسف ) گفتند: اگر شما دروغ بگوئيد، سزاي آن ( کسي که دزدي کرده باشد در عرف شما) چيست ؟ ( برادران يوسف ) گفتند: سزاي آن ( کسي که دزدي کرده باشد، اين است که ) هرکس آن پيمانه در بارش يافته شود، خودش ( بنده و گروگان به ) سزاي آن گردد. ( آري !) ما اين چنين ، ستمکاران را کيفر مي دهيم . ( يوسف ) نخست بارهاي ديگران را پيش از بار برادرش ( بنيامين ) بازرسي کرد، و سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد. ما اينگونه براي يوسف چاره سازي کرديم ( و نقشه و طرح انداختيم تا بتواند بنيامين را به گونه اي نزد خود نگاه دارد که ديگر برادران متوجه نشوند و تسليم فرمان او گردند) . چرا که يوسف طبق آئين شاه مصر نمي توانست برادرش را بگيرد، مگر اين که خدا مي خواست . ( ما هم که خدائيم خواستيم و يوسف را به ز يور دانشي فراخور حال آراستيم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر را پيدا کند. بلي ما با اعطاي دانش ) درجات هرکس را که بخواهيم بالا مي بريم ( همان گونه که درجات يوسف را بالا برديم .
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البته ) بالاتر از هر فرزانه اي ، فرزانه تري است ( و خدا هم از همه فرزانه تر است . برادران يوسف ) گفتند: اگر ( بنيامين ) دزدي کند ( جاي شگفت نيست ، که آن را از سوي مادر به ارث برده است ) و برادرش ( يوسف نيز که هر دو از يک مادرند) قبلا دزدي کرده است . يوسف ( از اين سخن سخت ناراحت شد، ولي ) ناراحتي را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطلع شوند. ( امّا در دل ) گفت : شما مقام و منزلت بدي ( در پيشگاه خدا) داريد ( چرا که برادر خود را از پدر دزديديد و او را به چاه انداختيد و از پدرتان نافرماني کرديد و بدو دروغ گفتيد و هنوز که هنوز است کينه او را به دل داريد و اينک هم وي را دزد مي ناميد) و خدا ( از هر کسي ) آگاه تر از چيزي است که بيان مي داريد ( و به من نسبت مي دهيد) . گفتند: اي عزيز ( مصر!) او پدر بزرگواري دارد، يکي از ما را به جاي او بگير ( و به بندگي بپذير، و بدين وسيله نيکي خود را در حق ما به اتمام برسان ) که ما تو را از نيکوکاران مي بينيم . گفت : پناه بر خدا که ما ( اين کار را بکنيم و) غير از آن کس را بگيريم که کالاي خود را نزد او يافته ايم . ما ( اگر چنين کنيم ) در آن صورت ( بيگناه را بجاي گناهکار گرفته و) از زمره ستمکاران خواهيم بود.
صحنه پرحنب و جوش و احساس برانگيزي است . لبريز از حرکات و انفعالات و روياروي شدنهاي ناگهاني است . از سرزندگي و جنبش و شرمندگي موج مي زند، بسان همه صحنه هاي نمايش توانمند و نيرومندي که بايد چنين باشند. جز اين که اين صحنه ها صورتهائي از واقعيت هستند، و تعبير قرآني بدين شکل زنده گيرا آنها را نشان مي دهد.
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يوسف در پس پرده ، جام شاه را در بارها پنهان مي نمايد - جامي که معمولا از طلا است - گو يند اين جام براي شراب به کار مي رفته است ، و از فرورفت داخلي آن که توخالي از يک سو بوده است در پيمانه زدن از آن استفاده مي شده است و همچون کيلي براي گندم به کار مي رفته است ، به خاطر اين که گندم در اين خشکسالا و قحطي کمياب و ارزشند بوده است . يوسف اين جام را دور از ديد مردمان در بار ويژه برادرش نهان مي دارد، براي اجراي تدبير ويژه اي که خدا بدو الهام کرده است ، و اندکي بعد از آن آگاهي پيدا خواهيم کرد.
آن گاه جارچي با صداي بلند فرباد برمي آورد و جار مي زند، در حالي که آنان دارند برميگردند:
« أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ “.
اي کاروانيان ! شما دزديد. ( بايستيد و تکان مخوريد) .
برادران يوسف از اين فريادي که ايشان را به دزدي متهم مي کرد، به لرزه افتادند - چراکه آنان پسران يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهيم هستند - از راه خود برمي گردند و درباره اين کار مشکوك وگمان انگيز پرسش مي کنند:
(قَالُوا - وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ - مَاذَا تَفْقِدُونَ؟)

( برادران يوسف از اين صدا به هم آمدند و) رو بديشان کرده گفتند: چه چيز گم کرده ايد؟ .
خادماني که مسوول آماده کردن بارها بودند، و يا نگهباناني که از جمله ايشان کسي بودکه جار مي زد، گفت:
( قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ).
گفتند: پيمانه شاه را گم کرده ايم .
جارچي اعلان داشت جائزه اي در ميان است و به کسي داده مي شودکه به دلخواه خود آن را برگرداند و بياورد. اين جائزه هم در همچون شرائط و ظروفي گرانبها بوده است :
(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) .
هرکس آنرا برگرداند، بار شتري ( گندم ) در برابر آن مي گيرد.
بار گندمي که گرانبها است .
( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) .
من شخصا اين پاداش را تضمين مي کنم .
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امّا برادران يوسف از پاکي خود مطمئن بودند. آنان که تاکنون دزدي نکرده اند، و نيامده اند تا دزدي کنند و مرتکب همچون تباهي و فسادي شوندکه اعتماد و روابط جامعه ها را به هم مي زند. ايشان با اطمينان هرچه بيشتر سوگند ميخورند:
(قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الارض ) .
( برادران يوسف ) گفتند: به خدا سوگند! شما ( از روي رفتار و کردار دو سفري که بدينجا داشته ايم هر آينه ) مي دانيد ما نيامده ايم تا در سرزمين ( مصر) فساد و تباهي کنيم .
از روي اموال واوضاع و سيماهاي ما و حسب و نسب ما شما دانسته ايدکه ما مرتکب همچون چيزي نخواهيم شد.
« وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ “.
و ما هيچ گاه دزد نبوده ايم .
ما هرگز دزد نبوده ايم و همچو ن کار زشت و پلشتي از ما سر نمي زند.
خادمان يا نگهبانان گفتند:
( فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ).
اگر شما دروغ بگوئيد، سزاي آن ( کسي كه دزدي کرده باشد در عرف شما) چيست ؟ .
در اينجا گوشه اي از تدبيري که يزدان به يوسف الهام داشته است روشن مي گردد. در دين يعقوب چنين بوده است : دزد در برابر چيزي که مي دزديده است گروگان يا اسير و يا برده مي گرديد. و چون برادران يوسف به پاکي خود يقين داشتند خشنودگشتند و پسنديدندکه شريعت خودشان درباره کسي اجراء گرددکه معلوم شودکه د زد است . اين کار هم براي تکميل تدبير خدا جهت يوسف و برادرش بوده است :
(قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ).
( برادران يوسف ) گفتند: سزاي آن ( کسي که دزدي کرده باشد، اين است كه ) هرکس آن پيمانه در بارش يافته شود، خودش ( بنده و گروگان به ) سزاي آن گردد. ( آري ) ما اين چنين ، ستمکاران را کيفر مي دهيم .
اين شريعت ما است و ما آن را درباره دزد اجراء مي کنيم . و دزد از ستمکاران است .
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همه اين گفتگو ها در جلو ديدگان يوسف انجام مي پذيرفت ، و همه اين سخنان را در حضور مي شنيد. دستور دادکه بارها را بگردند. خردمندي او وي را چنين رهنمودکردکه بيش از بار برادرش بارهاي ديگران را بگردند، تا شبهه اي درگرديدن و بازديد کردن بارها پديدار نيايد وگماني برنگيخته نشود:
(فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) 0
( يوسف ) نخست بارهاي ديگران را پيش از بار برادرش ( بنيامين ) بازرسي کرد، و سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد!
روند قرآني ما را به حال خودمان رها ميکند تا وحشت و دهشتي را تصورکنيم که پسران يعقوب ناگهاني با آن روياروي شده اند، پسراني که از پاکي خود اطمينان داشته اند، و بر پاک خود سو گند خورده اند، و يکپارچه خويشتن را بيگناه و دور از زشتي و پلشتي و فساد و تباهي معرفي کرده اند ... روند قرآني از اينها چيزي نمي گويد. بلکه به ترک آنها مي گويد تا مرغ خيال پرو بال بگشايد و صورتي را وراندازکندکه صحنه را با فعل و انفعالات خود تکميل و ترسيم مي کند ... در همين حال روند قرآني بر خي از مقاصد و اهداف داستان پيرو مي زند، همان گاه که بازرس و پسران يعقوب از کار اين پيشامد مي پردازند:
( کذلک کدنا ليوسف ) .
ما اينگونه براي يوسف چاره سازي کرديم ( و نقشه و طرح درانداختيم ) .
يعني اين چنين براي يوسف همچون تعبير دقيقي را پيش کشانديم .
( مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الملک ) .
چرا که يوسف طبق آئين شاه مصر نمي توانست برادرش را بگيرد.
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اگر قانون شاه را داوري مي داد و درنظر مي گرفت نمي توانست برادرش را بگيرد و در پيش خود نگاه دارد. در قانون شاه دزد در برابر دزدي تنبيه ميشد و شکنجه مي ديد، بدون اين که بتواند بر برادرش تسلط و دسترسي پيدا نمايد، بدانگونه که برابر اظهارنظر برادرانش در داوري دادن به آئين خودشان توانست برادرش را بگيرد و در پيش خو د نگاه دارد. اين هم چاره سازي خدا براي يوسف بود و به گوش دلش انداخت که چگو نه اسباب و علل اين چاره سازي را آماده وتهيه کند. اين بود کيد خدا براي يوسف .کيد براي چاره سازي و چاره انديشي نهاني در راه خير و در راه شر بکارمي رود، هرچند بيشتربه معني شر استعمال گردد و نيرنگ بد را مي رساند. ظاهراکيد در اينجا در معني شر بکار رفته است ، شري که گريبانگير برادرش ودامنگر برادرانش گرديده است ، چراکه در پيش پدرشان به تنگا مي افتند و دچار رنج مي شوند. کيد در اينجا براي پدر يوسف نيز- هرچند به طور موقت شر است . بدين سبب کيد با توجه به معني متبادر به ذهن و با توجه به ظاهر مسائل موجود در اين موقعيت ، در مفهوم شر و بدي بکار رفته است . اين هم از ريزه کاريهاي تعبير قرآن است .
( مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الملک ) .
طبق آئين شاه نمي توانست برادرش را بگيرد.
( إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) 0
مگر اين که خدا مي خواست .
در پرتو اين خواست خدا يوسف توانست از همچون چاره سازي آسماني بهره ببرد. پيرو متضمّن اشاره اي به رفعت و منزلتي است که يوسف بدان رسيده است :
( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ) .
درجات هرکس را که بخواهيم بالا مي بريم .
پيرو، اشاره اي هم دربر دارد راجع به دانشي که يوسف بدان دست يافته است . اين مطلب نيز درضمن يادآوري مي گرددکه دانش يزدان فراتر و فراختر از پايه وگستره هر دانشي است :
( وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) .
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بالاتر از هر فرزانه اي ، فرزانه تري است ( و خدا هم از همه فرزانه تر است ) .
اين هم ديدباني و نگهباني دقيقي و لطيفي است .
لازم است در برابر تعبير دقيق و ژرف قرآني بايستيم و بدان نگاهي بيندازيم :
(كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ...مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الملك... ).
ما اينگونه براي يوسف چاره سازي کرديم 0 00 چرا که يوسف طبق آئين شاه نمي توانست برادرش را بگيرد....
اين نص مدلول و مفهوم واژه “دين» را در اينجا تعريف دقيقي کرده است . آن را نظم و نظام و قاعده و قانون شاه دانسته است ... چه نظم و نظام و قاعده و قانون شاه ، کيفر دزد راگرفتن دزد قرار نمي داد. بلکه اين نظم و نظام و قاعده و قانون شريعت آئين يعقوب بودکه گرفتن دزد راکيفر دزدي او مي دانست . برادران يوسف رضايت دادندکه نظم و نظام و قانون و شريعت خودشان اجراء گردد. يوسف آن را درباره ايشان اجراء و پياده کرد هنگا مي که پيمانه شاه در بار برادرش پيدا گرديد ... قرآن مجيد از نظم و نظام و قانون و شريعت ، با واژه “دين” تعبير کرده است .
اين مفهوم و مدلول قرآني روشن ، چيزي است که در جاهليت قرن بيستم ازجلوديدگان جملگي مردمان پنهان مانده است و ناپيدا گرديده است ، چه مردماني که خود را مسلمان مي خوانند، و چه مردماني که خود را مسلمان نمي خوانند، ولي هر دو دسته يکسان از زمره جاهلانند!
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مردمان مدلول و مفهوم “دين « را منحصر به اعتقاد و شعائر و مراسم مذهبي مي کنند ... و هرکس راکه معتقد به يگانگي خدا، و صداقت پيغمبر او، و وجود فرشتگان ، وکتابهاي آسماني ، و پيغمبران خدا، و روز آخرت ، و قضا و قدر چه خيرو چه شر آن ، باشد، و شعائر و مراسم واجب را انجام دهد، داخل در “دين خدا» مي دانند و مي شمارند، هرچندکه کرنش بردن و پرستش کردن او با اطاعت نمودن و فروتني ورزيدن و اقرار و اعتراف کردن به حاکميت غيرخدا صورت بپذيرد و خداگونه هاي گوناگوني را در زمين برگيرد... در صورتي که نص قرآني در اينجا مدلول و مفهوم “دين شاه” را مقرر و مشخص تعريف مي کند و مي شناساند و آن را نظم و نظام و قاعده و قانون شاه مي شمارد، و همچنين “دين خدا” هم همان نظم و نظام و قاعده و قانون شريعت او است .
مدلول و مفهوم “دين خدا» ضعيف گرديده است و جمع آمده است و فروکش کرده است تا به گونه اي درآمده است که در انديشه عموم مردمان جاهليت جز بر اعتقاد و شعائر و مراسم مذهبي اطلاق نمي شود!.. وليکن اين دين روزي که آمده است از روزگاران آدم و نوح تا محمّد - عليه صلوات الله وسلامه اجمعين - بدين معني محدود نبوده است .
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هميشه دين به معني : کرنش بردن و پرستش کردن يزدان يگانه جهان بوده است ، کرنش و پرستشي که با انجام چيزهائي که خدا مقرر فرموده است ، و با ترک چيزهائي که غير او مقرر نموده است ، و يزدان سبحان را منحصر به الوهيت در زمين کردن بدانگونه که او را در آسمان منحصر به الوهيت دانستن ، و ربوبيت خداي يگانه را براي مردمان پذيرفتن ، يعني : حاکميت و شريعت و سلطه و قدرت و امر و فرمان يزدان راگردن نهادن و بس ... صورت پذ يرفته است . هميشه هم دو راهه جدائي ميان کساني که متعهد به “دين خدا» و ميان کساني که متعهد به “دين شاه” هستند اين است که گروه نخستين در برابر نظم و نظام و قانون و شريعت يزدان يگانه کرنش مي برند و از آن اطاعت مي کنند، وگروه دوم در برابر نظم و نظام و قانون و شريعت شاه کرنش مي برند و از آن اطاعت مي کنند و يا اين که اينان شرک مي ورزند، و در اعتقاد و شعائر و مراسم مذهبي براي خداکرنش مي برند و پرستش مي کنند، و در نظام و سيستم و قوانين و مقررات براي غير خداکرنش مي برند و پرستش مي کنند!
اين از دين به طور ضروري معلوم و پيدا است ، و به تمام وکمال از بديهيات عقيده اسلامي است .
امروزه کساني هستند که در حق برخي از مردمان مهرباني ميكنند و براي آنان عذري را جستجو مي نمايند و ايشان را معذور مي دارند، و مي گويند که ايشان مدلول و مفهوم واژه “دين خدا» را نمي دانند و بدين جهت در فرمانروائي دادن و داوري بخشيدن شريعت خداي يگانه پافشاري نمي کنند و تلاش نمي ورزند تا تنها “دين” خدا را دين بدانند و جز آن هر دين ديگري راکنار بگذارند! و لذا چون مدلول و مفهوم دين را نمي دانند کنار از اين هستندکه اهل جاهليت و مشرک بشمار آيند!
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من نمي توانم تصورکنم کساني که از اول از حقيقت اين دين ناآگاه هستند، چگونه ناآگاه، ايشان را به داخل دائره اين دين مي کشاند و مسلمانشان مي گرداند؟ ! اعتقاد به حقيقت چيزي ، فرع شناخت آن چيز است . زماني که مردمان حقيقت عقيده را ندانند چگونه آن را پذيرفته اند و از زمره پيروان آن گرديده اند؟! چگونه از پيروان آن عقيده به حساب مي آيند، و حال اين که آنان اصلا مدلو ل و مفهوم آن عقيده را نمي دانند؟
اين ناآگاهي چه بسا ايشان را از حساب وکتاب آخرت معاف دارد، يا در آنجا عذاب و عقاب ايشان را سبک کند و تخفيف دهد، و مسووليتها و پيآمدها وگناه ها و بزه هاي ايشان را متوجه کساني سازد که حقيقت اين دين را مي دانسته اند ولي آن را بديشان نمي آموخته اند و از آن مطلعشان نمي کرده اند... امّا اين يک مساله غيبي است و امر آن به خدا واگذار است ، و جدال و ستيز درباره پاداش و پادافره اخروي افراد جاهل ، عام و همگاني است و فائده چنداني بر آن مترتب نيست ، و اين مساله مورد نظر ما انسانهائي نيست که در زمين ديگران را به اسلام دعوت مي کنيم .
مساله اي که مراد ما است بيان حقيقت ديني است که امروزه مردمان دارند و بدان گردن نهاده اند... اين دين قطعا دين خدا نيست . چه دين خدا عبارت است از نظام و سيستم و قانون و شريعت خدا، آن نظام و سيستم و
قانون و شريعتي که موافق با نصوص صريح قرآني است . پس کسي که نظام و سيستم و قانون و شريعت خدا راگردن مي نهد و مي پذيرد بر “دين خدا» است . و کسي که نظام و سيستم قانون و شريعت شاه راگردن مي نهد و مي پذيرد بر “دين شاه” است . در اين باره جاي ستيز و جدالي نيست .
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کساني که مدلول و مفهوم دين را نمي دانند ممکن نيست که معتقد بدين دين باشند. زيرا در اينجا ناآگاهي متوجه اصل حقيقت اساسي دين است . شخص ناآگاه از حقيقت اساسي اين دين هم از لحاظ عقل و واقعيت ممکن نيست معتقد بدان باشد. زيرا اعتقاد فرع درک و فهم و آگاهي و شناخت است ... اين هم يک چيز بديهي و روشن است .
براي ما بهتر از همه اينها اين است که بجاي اين که از مردمان دفاع و جانبداري کنيم - در حالي که متعهد به غير دين خدا هستند - و معذرتهائي براي ايشان پيدا کنيم ، و بکوشيم که براي ايشان مهربانتر باشم از خدائي که مدلول و مفهوم و حدود و ثغو ر دين خود را براي ايشان مقرر و مشخص مي دارد، شروع کنيم به اين که مردمان را با حقيقت مدلول و مفهوم “دين خدا» آشنا سازيم ، تا به آئين يزدان درآيند، يا به ترک آن بگويند ... اين کار هم براي ما خوب است ، و هم براي مردمان ... براي ما خوب است چون ما را از مسووليت گمراهي ناآگاهي اين چنين کساني از دين نجات مي دهد، آن کساني که براثر ناآگاهي ايشان از دين چنان که بايد بدان نمي گروند ... و براي مردمان نيز خوب است چون وقتي که با حقيقت چيزي آشناگردندکه بر آن هستند و بدان پاي بندند - و آن دين شاه است نه دين خدا است - اين آگاهي آنان را به تکان مي اندازد و ايشان را از جاهليت بيرون مي آورد و به اسلام داخل مي کند، و از آئين شاه به آئين خدا برمي گرداند.
پيغمبران عليهم صلوات الله و سلامه اجمعين اين چنين کردند، و لازم است دعوت کنندگان به سوي خدا در هر زماني و در هر مکاني در روياروئي و پيکار با جاهليت اين چنين کنند.
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پس از اين پيروکوتاه ، به سوي برادران يوسف برمي گرديم . به سوي آنان برمي گرديم در آن حالي که تنگنائي که بدان افتاده اند نهانيهاي کينه توزي ايشان را بر برادرکوچک يوسف ، سخت به تکان و موج ا نداخته است ، و پيش ازاو بر ضد يوسف برشورانده است و به خروش افگنده است . ناگهان خويشتن را از ننگ دزدي کنار مي کشند، و آن را از خود به دورمي افكنند، و به گردن اين فرزند از پسران يعقوب مي اندازند:
(قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ).
( برادران يوسف ) گفتند: اگر ( بنيامين ) دزدي کند ( جاي شگفت نيست ، که آن را از سوي مادر به ارث برده
است ) و برادرش ( يوسف نيز که هر دو از يک مادرند) قبلا دزدي کرده است !.
اگر دزدي کند ... قبلا برادرش نيز دزدي کرده است ... روايتها و تفسيرها به دنبال مصداق اين گفتارشان مي گردند و علتها و داستانها و افسانه ها نقل کند. انگار آنان قبلا با پدرشان درباره يوسف دروغ نگفته اند. انگار مبين نيست با عزيز مصر براي دفع تهمتي که ايشان راگناهکار قلمداد مي نمايد دروغ بگو يند، و بيزاري خويشتن را از يوسف و از برادر دزد يوسف اعلان کنند، وکينه کهنه خود را نسبت به يوسف و برادرش سيراب نمايند.
تهت دزدي را به يوسف و برادرش زدند!
(فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ) .
يوسف ( از اين سخن ناراحت شد، ولي ) ناراحتي را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطلع شوند.
اين عمل زشت ايشان را نهان داشت و آن را به دل گرفت ، و نگذاشت نشانه هاي آن بر رنگ رخساره دود و مايه دگرگوني سيما شود. اوکه پاکي خود را و بيگناهي برادر خود را مي دانست . تنها بديشان گفت :
« أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا “.
( اما در دل گفت : ) شما مقام و منزلت بدي ( در پيشگاه خدا) داريد.
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يعني شما با اين تهمتي که مي زنيد، مقام و منزلت بدتري در پيشگاه خدا ازکسي داربدکه بدو تهمت زده مي شود ... اين سخن ، بيان حقيقت است ، و جنبه دشنام ندارد.
( و الله أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ) .
خدا ( از هر کسي ) آگاه تر از چيزي است که بيان مي داريد.
خدا از هرکسي آگاه تر است درباره چيزي که بيان مي داريد، و نسبت به حقيقت چيزي که مي گوئيد. يوسف بدين وسيله خواست ستيز تهمتي راکه زده اند قطع کند، و جدالي را بزدايدکه ربطي به موضوع ندارد.
در اين هنگام به موقعيت دشواري برگشتندکه در آن افتاده بودند. به ياد پيماني افتادندکه پدرشان از ايشان گرفته بود:
( لتا تنني به الا ان يحاط بکم ) .
او را ( سالم ) به من برمي گردانيد، مگر كه ( براثر مرگ و يا غلبه دشمن و يا عامل ديگر) قدرت از شما سلب گردد.
شروع کردند به جستجوي عطوفت و بر سر مهر آوردن يوسف ، به وسيله نام بردن از پدر اين جواني که مرتکب گناه شده است ، پدر پير وکهنسالي که دارد. به يوسف مي گويندکه يكي از ايشان را بجاي او بگيرد اگر او را به خاطر پدرش آزاد نمي سازد. در اين راستا او را به ياد بذل و بخشش و نيكي ونيکو کاري و صلاح و تقوا ايشان مي اندازند، و بدين گونه مي خواهند اميد خود را برآورده کنند و او را نرم کنند و بر سر مهر آورند:
(قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ).
گفتند: اي عزيز ( مصر) او پدر پير بزرگواري دارد، يکي از ما را به جاي او بگير ( و به بندگي بپذير، و بدين وسيله نيکي خود را در حق ما به اتمام برسان ) که ما تو را از نيکوكاران مي بينيم .
وليکن يوسف مي خواست درسي بديشان بدهد. مي خواست ايشان را به ملاقات ناگهاني و بدون انتظاري تشويق کندکه براي ايشان و براي پدرش و براي همگان تدارک مي ديد! تا تاثير آن ژرف تر و شديدتر در دلها و درونها باشد :
(
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قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ) 0
گفت : پناه بر خدا که ما ( اين کار را بکنيم و) غير از آن کس را بگيريم كه کالاي خود را نزد او يافته ايم . ما ( اگر چنين کنيم ) در آن صورت ( بيگناه را بجاي گناهکار گرفته و) از زمره ستمکاران خواهيم بود.
يوسف نگفت : پناه بر خداکه ما بيگناهي را به گناه دزد بگيريم . چون او مي دانست بر ادرش دزد نيست . دقيق ترين تعبيري را به کار مي بردکه روند قرآني آن را در اينجا به زبان عربي با دقت نقل مي کند: ( [5])
(مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ).
پناه بر خدا که ما ( اين کار را بکنيم و) غير از آن کس را بگيريم كه کالاي خود را نزد او يافته ايم .
حقيقت واقعي اين است ، بدون اين که واژه اي افزوده گردد و بدان اتهام تحقق پيدايند، و يا اتهام نفي و مردود شود.
( إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ)0
ما ( اگر چنين کنيم ) در آن صورت ( بيگناه را بجاي گناهکار گرفته و) از زمره ستمکاران خواهيم بود. ما هم نمي خواهيم از زمره ستمکاران گرديم .
اين واپسين سخن در همچون جايگاه و موقعيتي بود. برادران يوسف دانستندکه ديگر اميدي نيست و انتظار کشيدن بيفائده است . به گوشه اي خزيدند و درباره اين موقعيت تنگ و ناگوار به انديشه و رايزني پرداختند، و مشورت کردندکه وقتي که به پيش پدرشان برمي گردند بدو چه بگو يند و چه بکنند.

1- اشاره به سوره احزاب آيه 23 است . ( مترجم )
2-اشاره به سوره حج آيه 40 و به سوره محمّد آيه 7 است . ( مترجم )
3- مراجعه شود به کـتاب : « معالم في الطريق » فصل: « الجهاد في سبيل الله » .
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4-بايد سن يوسف در اين وقت بيش از بيست سال باشد. سالها در خانه عزيز مصر بوده است و هفت سال خوشي و رفاه و سرسبزي گذشته است و برخي از سالهاي خشکسالي و قحطي هم سپري شده است و آن وقت برادران يوسف آمده اند و به خدمت او رسيده اند.
5-يوسف به زبان عربي تکلم مي کرده است که زبان خاندان خودش بوده است . زبان مصري قديم هم زبان جامعه اي بوده است کـه در آن پرورده گرديده است. آنچه برداشت مي شود اين است که يوسف با برادرانش به زبان مصري سخن گفته باشد، و آنان آن را فهميده اند، و يا برايشان ترجمه کرده اند.

سوره ي يوسف آيه ي 101-80
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فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَئِنَّكَ لأنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ
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مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)
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برادران يوسف از تلاش براي نجات برادر کو چک خود نااميد گرديدند. از پيش يوسف بر گشتند، و مجلسي را ترتيب دادند و در آن به رايزني نشستند. آنان در اين صحنه به پچ پچ کردن و درگوشي گفتن سرگرم هستند. روند قرآني همه سخنهاي ايشان را ذکر نمي کند. بلکه واپسين بخش آن سخنان را ثبت وضبط مي کند، و پرده ازکاري برمي داردکه بدان رسيده اند و بر انجام آن تصميم گرفته اند:
(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَوَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ )
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هنگامي که ( از آزادي بنيامين ) کاملا نااميد شدند، به کناري رفتند و با يکديگر نهاني به گفتگو و رايزني پرداختند. بزرگ آنان گفت : مگر نمي دانيد که پدرتان از شما پيمان موكد با سوگند به خدا گرفته است ( كه برادرتان را سالم بدو برگردانيد؟ ) و ( به ياد نداريد که ) پيش از اين درباره يوسف کوتاهي کرده ايد؟ پس ( به چه روئي اکنون به سوي او برگرديم ؟ !) . من از سرزمين ( مصر) حرکت نمي کنم تا پدرم به من اجازه ( خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد، يا خدا در حق من داوري نکند و فرمان نراند ( و با مرگ من يا آزادي بنيامين ، کار را يکسره نسازد) و او بهترين داور و فرمانده است ( و جز به حق فرمان نراند و جز به عدل داوري نکند) . شما به پيش پدرتان برگرديد و بگوئيد: اي پدر! پسرت دزدي کرده است ( و در برابر آن بنده گرديده است و به اسارت رفته است ) و گواهي نمي دهيم مگر به آنچه ( از دزدي بنيامين با چشم خود ديده ايم و بر آن ) مطلع شده ايم ، و ما ( در آن هنگام که با تو پيمان بسته ايم نمي دانستيم که او دزدي مي کند. چرا که ) از غيب خبر نداشته ايم ( و راز نهان در پشت پرده غيب جهان را جز يزدان نمي داند) . و از ( اهالي ) شهري که ما در آن بوده ايم ( که مصر است ) و از کارواني که با آن ( به کنعان ) برگشته ايم بپرس ( تا بيگناهي ما براي تو ثابت شود) و ما تاکيد مي کنيم که راستگوئيم ( و جز حقيقت نمي گوئيم).
بزرگ آنان بديشان پيماني را تذکر داد که از ايشان گرفته شده بود. همچنين به يادشان انداخت کوتاهي و قصوري راکه قبلا در حق يوسف کرده بودند. اين را با آن مقرون و همراه مي سازد. سپس تصميم قاطعانه خود را بر آنها مترتب مي کند و مي گويد: از مصر حرکت نمي كند، و با پدرش روبرو نمي شود، مگر اين که پدرش بدو اجازه دهد!، يا يزدان درباره او فرمان براند و حکم صادرکند، تا او هم در برابرش کرنش برد و برگردد و برود.
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امّا آنان چه کارکنند؟ از ايشان خواست به پيش پدرشان برگردند و بدو آشکارا خبر دهندکه پسرش دزدي کرده است ، و در برابر دزدي گرفتار آمده است . اين است چيزي که از آن اطلاع پيداکرده اند و ديده اند. اگر او بيگناه است کار و بارش فراتر از ظاهر امري است که ديده اند وگواه بر آن بوده اند. آنان از غيب چيزي نمي دانند و موظف به آگاهي از آن هم نيستند.
ايشان که انتظار نداشتند روي دهد آنچه روي داده است ، و اين چيز هم نسبت بديشان غيب بوده است ، و آنان آگاه از غيب نهان در پس پرده جهان نمي باشند. اگر پدر درباره سخنانشان شک و ترديد دارد، از اهالي شهري - که پايتخت مصر است - بپرسد وکسب خبر کند، شهري که در آنجا بوده اند - قريه به شهر بزرگي گفته مي شود - و از قافله وکارواني سوال کندکه در آن بوده و با ايشان سفرکرده اند و به مصر رفته اند. چه آنان تنها نبوده اند، بلکه قافله ها وکاروانهاي فراواني به سوي مصر بار سفر بربسته اند تا در سالهاي قحطي آذوقه و غلات از آنجا بياورند.
روند قرآني راه را درهم مي پيچد و درهم مي نورد د، تا بدانجاکه ايشان را جلو پدر بالا زده نگاه مي دارد. خبر دردناک کشنده را بدو مي دهند. از او جز پاسخ کوتاه و سريع و سوزناک ودردآوري را نمي شنويم . وليکن در فراسوي آن ، اميدي نهفته است ، اميدي که به خدا دارد و هنوز نگسيخته است . اميدوار است که خدا دو فرزندش ، يا سه فرزندش را بدو برگرداند. دو نفر به سه نفر تبديل شده اند، چراکه براد ر بزرگ هم بديشان پيوسته است و قسم بادکرده است که از مصر تکان نخورد و بيرون نرود تا خدا راجع بدو فرمان صادر نکند و داوري نفرمايد. اميد شگفتي است که در آن دل بلا زده رنجور برجاي است :
(قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .
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بقيه برادران به کنعان برگشتند و پدرشان را از ماجرا باخبر کردند و او) گفت : بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است ( و شما را دچار آن کرده است . اين کار شما، و امّا کار من ) صبر جميل است ، ( صبري که جزع و فزع ، زيبائي آن را نيالايد، وناشکري و ناسپاسي ، اجر ان را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد) . اميد است که خداوند همه آنان را به من بازگرداند. بي گمان او کاملا آگاه ( از حال من و حال ايشان بوده و) داراي حکمت بالغه است و کارهايش از روي حساب و فلسفه ا ست .
« بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ “.
بلکه نفس ( امّاره ) کار زشتي را در نظرتان آراسته است ( كار من ) صبر جميل است .
اين همان سخني است که در آن روزگفت که يوسف را از دست داده بود. امّا اين بار اين آرزو و اميد را به دنبال آن مي آوردکه يزدان يوسف و برادرش را و پسري راکه در مصر مانده است بدو بر گرداند.
(إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .
بي گمان او کاملا آگاه ( از حال من و حال ايشان بوده و) داراي حکمت بالغه است .
خدا است که از حال او بس آگاه است . خدا است که از آنچه در فراسوي اين رخدادها و آزمونها است بسي مطلع است ، و هرکاري را در وقت مناسب خود انجام مي دهد، هر زمان که حکمت او صلاح بداند اسباب و نتائج پياپي يکديگر بيايند و روي نمايند.
اين پرتو اميد ازکجا به دل اين مرد پير تابيده است ؟ اين اميد به خدا است ، و پيوند استوار با يزدان است ، و احساس وجود و مرحمت او است ، احساسي که در دلهاي گروه پاکان برگزيده جلوه گر مي ايد، و راست تر و ژرف تر از واقعيت محسوسي مي گرددکه دستها آن را لمس مي کنند و مي پسايند، و چشمها ان را مي بينند و مشاهده مي نمايند.
(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( .
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و از فرزندانش روي برتافت و گفت : اي واي بر من ! بر ( دوري ) يوسف ( من !) و ( از بس گريست ) چشمانش از اندوه سفيد ( و نابينا) گرديد، و او اندوه خود را در دل نهان مي داشت و خشم خود ( بر فرزندان ) را قورت مي داد.
تصوير غم انگيزي از پدر داغديده بلازده اي است . احساس مي کند با غم خود تنها است . با بلاي خود تنها است . اين دلهائي که پيرامون آن هستند با او شرکت نمي کنند و همآوا نمي گردند. درگوشه اي تنها مي ماند. بر فرزند عزيز و دوست داشتني خودگريه و شيون سر مي دهد. بر دوريش مي نالد و وايوسفا مي گويد! يوسفي را فرياد مي دارد که فراموشش نکرده است و پيوسته بدو دل بسته است ، و سالها و سالها از مصيبت او نکاسته است . يوسفي را ياد مي کند و بر او اشک مي ريزد که بلاي تازه برادرکوچکش درد او را تازه کرده است و ديگر باره تصو يرش را بر پرده دلش افکنده است و به تماشايش نشانده است . اين درد بر صبر جميل او چيره گرديده است و او را به غوغا انداخته است :
« يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ “.
اي واي بر من ! بر ( دوري ) يوسف ( من !) .
اين پيرمرد بزرگوار غم و اندوه خود را پنهان مي دارد، و اين پنهان داشتن غمها و اندو5هاکار او را مي سازد و اعصاب او را پريشان مي کند تا بدانجاکه چشمانش از اندوه و درد سفيد مي گردد:
(وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( .
و چشمانش از اندوه سفيد ( و نابينا) گرديد، و او اندوه خود را در دل نهان مي داشت و خشم خود ( بر فرزندان ) را قورت مي داد.
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کينه نشسته بر دلهاي فرزندان يعقوب نمي گذارد به حال پدرشان رحم کنند، و نمي گذارد عشق و غمي که درباره يوسف دارد دلهاي آنان را نيش بزند، و آن اندوه نهان و پنهان سر برزند و بر دلهاي ايشان نيز گاز بزند. اين است كه از او غمزدائي نميكنند و د لداريش هم نمي دهند، و اميدوارش نيز نمي سازند، و تخم آرزوئي هم بر دلش نمي پاشند. بلکه مي خواهند آخرين پرتو اميد نيز در دل او بپژ مرد و فروکش کند:
(قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) .
گفتند: ( اي پدر!) به خدا سوگند! آن قدر تو ياد يوسف مي کني که مشرف به مرگ مي شوي يا ( مي ميري و) از مردگان مي گردي . ( خويشتن را بپا و به خود و به ما ترحم فرما و از غم و اندوه بکاه ) .
اين سخن کينه توزانه زشتي است . به خدا سوگند تو ياد يوسف مي کني ، وغم اوتورا درهم مي کوبد و تکه و پاره ات مي کند. تا بدا نجاکه از غم مي گدازي و آب مي شوي يا از اندوه بيفائده هلاک و نابود مي گردي . چه يوسف از ميان رفته است و ديگر برنمي گردد و بايد از او قطع اميدکرد و دست شست !
اين پيرمرد بزرگوار بد يشان پاسخ مي دهد و از ايشان مي خواهد به ترک او بگو يند و وي را به خداي خود واگذارند. چه او شکايت خود را به پيش کسي جز خدا نمي برد. او با خداي خود پيوندي دارد که آنان ندارند، و از حقيقت خدا چيزي مي داند که ايشان نمي دانند:
( قَالَ :إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي[1] وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، مَا لا تَعْلَمُونَ).
گفت : شکايت پريشان حالي و اندوه خود را تنها و تنها به ( درگاه ) خدا مي برم ( و فقط به آستان خدا مي نالم و حل مشکل خود را از او مي خواهم ) و من از سوي خدا چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد.
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اين واژه ها حقيقت الوهيت را در اين دل به خدا رسيده جلوه گر مي سازند، و خود اين حقيقت با جلال و عظمت فراگير و با درخشش چشمگيري که دارد به تجلي .درميآيد. اين واقعيت ظاهري نااميدي از يوسف ، و اين فاصله طولاني و درازي که رشته اميد به زنده ماندن يوسف را قطع مي کند، چه رسد به اين که اميد به برگشت او را به سوي پدر برجاي بدارد، و ناراحت بودن پسران از اين چشم انتظاري که بعد از سالهاي فراوان با وجود اين همه مشکلات و دشواريهائي که ييش آمده است در ميان است ، همه اين چيزها اميد مرد شايسته و بايسته اي چون يعقوب را به خداي خود قطع نکرده است و پيوند وي را با خدا نبريده است . او از حقيقت خداي خود، و ازکار و بار آفريدگار خويش ، چيزي را مي داند که اين جماعت بريده از اين حقيقت ، و در پس پرد ه از آن ، به سبب واقعيّت کوچک ديدني جهان ، نمي دانند.
اين است ارزش ايمان به خدا، و شناخت يزدان سبحان بدين گونه و بدينسان، شناخت جلوه گر آمدن و ديده شدن و قدرت و شوکت و قضا و قدر او را ديدن ، و رحمت و رعايت و عنايت او را پسودن ، و يار الوهيت با بندگان شايسته را درک و فهم نمودن .
اين واژه ها:
(وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) 0
و من از سوي خدا چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد. بلي اين چند واژه چنين حقيقتي را به گونه اي جلوه گر مي سازدکه واژه هاي ما نمي تواند آن را جلوه گر نمايد و چششي را بنمايدکه مزه آن را نمي داند مگر آن کس که خود آن را چشيده باشد و بدين سبب بداندکه معني اين واژه ها در اندرون بنده شايسته اي همچو ن يعقوب چيست !
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دلي که اين مزه را چشيده باشد، سختيها و دشواريها - هرچند که ناهنجار و ناگوار باشند - نمي توانند کار چنداني با او بکنند و بلکه بر پسودن و ديده ور شدن و چشيدن او مي افزايند و جذبه شور را داغ تر مي نمايند. ما بيش از اين نمي توانيم بگوئيم و اين وادي ايمن را بپوئيم . وليکن در اين باره فضل خداي را سپاس مي گوئيم ، و به ترک آنچه ميان ما و او است مي گوئيم تا تنها او آن را بداند و ببيند و بس ... و ديگر بس ... آن گاه يعقو ب پسران را روانه پيجوئي يوسف و برادرش مي کند. بديشان مي گويدکه از رحمت خدا ما يوس نشوند، و بلکه به دنبال آن دو بگردند. چه رحمت خدا فراخ است وگشايش او پيوسته ديده مي شود:
(يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) .
اي فرزندانم ! برويد و ( در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال يوسف و برادرش بگرديد و از رحمت خدا نااميد مشويد، چرا که از رحمت خدا جز کافران نااميد نميگردند. ( من احساس مي کنم روزگار ديدار نزديک است ) .

خوشا به حال دل به خدا رسيده !!!
(يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) .
اي فرزندانم ! برويد و ( در مصر همراه برادر مهتر خود) به دنبال يوسف و برادرش بگرديد.
با حواس جمع جستجوکنيد و پرس و جو نمائيد. در پژوهش خود دقت و بينش و شکيبائي داشته باشيد. از لطف خدا وگشايش و رحمت او نااميد نگرديد ... واژه “روح” [رحمت خدا] دلالت دقيق تري و شفافيت بيشتري دارد. در آن سايه خوشايندي است که در زير آن مي توان از اندوه خفه کننده رست ، و با نسيم نرم و خنک رحمت يزدان غنود و آسود:
(إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) .
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قطعأ از رحمت خدا جز کافران نااميد نمي گردند. امّا مومناني که دلهايشان به خدا رسيده است ، و ارواحشان با رحمت خدا تر و تازه گرديده است ، و رائحه هاي زندگي بخش ملايم خدا را احساس کرده اند و بوئيده اند، از رحمت يزدان نااميد نمي گردند هرچندکه لشکر غمها بر سرشان بتازد و ايشان را احاطه سازد، و سختيها و دشواريها آنان را فراگيرد و تنگ تنگ در بغل گيرد. شخص مومن در سايه ايمانش غرق در رحمت است ، و در سايه پيوند با آفريدگارش در آستانه انس و الفت است ، و در سايه يقين و باوري که به سرور خود دارد غوطه ور در آرامش است ، هرچندکه در تنگناهاي دشواريها و در خفه گاههاي اندوهها اسير و گرفتار باشد.
*
برادران يوسف براي بار سوم به مصر مي آيند. اين بار گرسنگي بديشان زيان رسانده است ، و پولهايشان را از ميان برده است .کالاهاي بي ارزش و ناچيزي را با خود آورده اندکه در پيششان مانده است . ميخواهند با آنها آذوقه و توشه اي بخرند و برگيرند ... به پيش يوسف درمي آيند، در حالي که صداهايشان ضعيف و نازک گرديده است . آن صداهائي نيست که قبلا داشتند. از گرسنگي و قحطي مي نالند. ناله ايشان بيانگر بلاها و گرفتاريهائي است که روزگار دامنگرشان کرده است . شکوه و شکايتشان مي رساندکه زمان چگونه دمار از روزگارشان بيرون آورده است :
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ).
(
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فرزندان يعقوب فرمان او را گردن نهادند و رهسپار مصر شدند) و چون به پيش يوسف رفتند گفتند: اي عزيز ( مصر!) ما را و خاندان ما را اندوه فرا گرفته است و ( جسم و روح ما را زيان رسانده است و براي خريد مواد غذائي ) کالاي اندکي با خود آورده ايم ( که گمان نمي رود از ما پذيرفته گردد و چيزي که مورد نياز ما است با آن خريداري شود. بيا و) بر ما ببخش و بار و کالاي ما را ( بدان اندازه که نيازمنديم ) به تمام و کمال بده ، بي گمان خداوند بخشندگان را ( به بهترين وجه ) جزا مي دهد.
وقتي که کار ايشان بدينجا مي کشد و اين همه طلب رحم و شفقت مي نمايند و فروتني و خودشکني مي کنند، در يوسف تاب و توان اجراي نقش عزيز مصر نمي ماند، و نمي تواند بيش از اين به نمايش قدرت ادامه دهد، و حقيقت شخصيّت خود را از ايشان پنهان دارد. درسها به پايان آمده اند. وقت آن است که بزرگترين روياروئي در رسد، آن روياروئي که بر دلشان نمي گذشته است و مرغ خيالشان به سوي آن پر و بالي گشوده است . ناگهان دل مهربانش نرم مي شود و مي خواهد از حقيقت شخصيّت خود براي ايشان بگويد و پرده از خويشتن بردارد. ايشان را به گذشته هاي دور برمي گرداند، گذشته هاي دوري که تنها آنان از آن خبر دارند، وکسي جز يزدان بر آن مطلع نيست :

(قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟ ا ) .
گفت : آيا بدانگاه که ( يوسف را به چاه انداختيد، و پس از او اذيت و آزارها به بنيامين رسانديد و او را در فراق برادر داغدار نموديد) از روي ناداني ( جواني ) نسبت به يوسف و برادرش مي دانيد چه ( عمل زشت و ناپسندي ) کرديد؟ !.
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درگوشهايشان صدائي طنين انداز شدکه چيزي از زير و بم آن را به ياد دارند. سيماهاي چهرههائي در جلو ديدگانشان پديدارگرديدکه تاکنون بدانها توجه نکرده بودند. چراکه آنان يوسف را در منصب عزيز مصر و با ابهت و درجات و نشانه هاي عزيز مصر مي ديدند. خاطره اي از دور در جانهايشان درخشيدن گرفت .
( قَالُوا أَئِنَّكَ لأنْتَ يُوسُفُ ؟ ).
گفتند: آيا تو واقعاً يوسف هستي ؟ .
آيا تو خودت يوسف هستي ؟ ! هم اينک دلها و اندامها و گوشهايشان ، سايه ها و سيماهاي يوسف کوچک را در
اين مرد بزرگ مي بيند.
( قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ).
گفت : من يوسفم و اين برادر من است . به راستي يزدان بر ما منت گذارده است ( زيرا که ما را از بلاها رهانيده و دوباره به هم رسانيده و سلامت و قدرت و عزت بخشيده است ) . بي گمان هرکس ( خدا را پيش چشم دارد و از او بترسد و) تقوا پيشه کند و ( در برابر گرفتاري ها و مصيبتها) شکيبائي و استقامت ورزد ( خداوند پاداش او را خواهد داد) چرا که خدا اجر نيکوکاران را ضايع نميگرداند.
مساله غيرمترقبه و ناگهاني است! مساله غيرمترقبه و ناگهاني بس شگفتي است . يوسف ايشان را غافلگير مي کند و ناگهاني برايشان مي گويد و به يادشان مي آوردکه با يوسف و برادرش در روزگار ناداني چه کرده اند ... چکيده وار سخن مي راند و بر اين چيزي نمي افزايد ... تنها از فضل و لطف خدا در حق خود و برادرش سخن مي گويد. اين فضل و لطف را نيزنتيجه پرهيزگاري و شکيبائي خود، و دادگري خدا در سزا و در جزا مي شمارد.
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امّا برادران يوسف ، در جلو چشمان و دلهايشان تصوير کارهائي جلوه گر مي آيدکه نسبت به يوسف کرده اند. طنين شرمندگي و خواري درگوش دلشان در فرياد است . پستي و سرافکندگي ايشان را دربر مي گيرد. آنان با يوسف روياروي مي شوند، يوسفي که بديشان نيکي مي کند، ولي آنان بدو بدي کرده اند. با فرد شکيبائي روياروي مي شوندکه ايشان با او ناداني کرده اند و او را نشناخته اند. در برابر بزرگوار بخشنده اي مي ايستند که با ايشان آقائي کند، ولي آنان با او چه کارهاي بدي که کرده اند و چه موقعيت بدي که در برابرش داشته اند:
( قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ) .
گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را ( به سبب پرهيزکاري و شکيبائي و نيکوکاري ) بر ما برگزيده است و برتري بخشيده است . و ما بي گمان ( در کاري كه در حق تو و برادرت روا داشته ايم ) خطاکار بوده ايم .
اعترا ف به گناه است . اقرار به بزهکاري است . سخن گفتن از الطاف الهي در برتر و والاتر نهادن يوسف بر ايشان در مکانت و منزلت و شکيبائي و بردباري و پرهيزگاري و نيكو کاري است . آنان از خوبيها و عنايتهائي صحبت مي کنندکه خدا در حق يوسف داشته است . يوسف هم در مقابل آن سخنان بزرگواري مي کند وگذشت را پيش مي کشد و موقعيت شرمنده سازي را به پايان مي برد و بساط شکوه وگلايه را درهم مي پيچد. اين شيوه مردان بزرگو ار است . يوسف در امتحان ثروت و نعمت نيز پيروز و موفق مي گردد، همان گونه که قبلا در امتحان سختي و شدت پيروز و موفق گرديده بود. آخر او از زمره خوبان و نيکوکاران بود.
( قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) 0
(
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يوسف پاسخ داد و) گفت : امروز هيچ گونه سرزنش و توبيخي نسبت به شما در ميان نيست ( و بلکه از شما درميگذرم و برايتان طلب آمرزش مي نمايم . ان شاء الله ) خداوند شما را مي بخشايد، چرا که او مهربانترين مهربانان است ( و مغفرت و مرحمت خود را شامل نادمان و توبه کاران مي نمايد) .
امروز نه سرزنش و نکوهشي در ميان است و نه تنبيه و شکنجه اي در پيش است .کار از طرف من به پايان آمده است و ريشه هائي از آن برجاي نمانده است ... خدا شما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار مي دهد. او مهربانترين مهربانان است ... آن گاه سخن متوجه کار ديگري مي شود. از پدرسخن مي رود که چگونه چشمان او از غم و اندوه سفيد گرديده است . پدر هم اينک با عجله منتظر مژده است . شتابان ملاقات را مي پايد. عجله داردکه غم و اندوهي که بر دلش نشسته است و آويزه تار و پود آن گرديده است بزدايد. شتابان چشم به راه است که بيماري و دردي که بر تنش دويده است و بر آن تاخت آورده است و منزل گزيده است ، رخت سفر بندد، و هرچه زودتر رنجوري وکمسوئي ديدگانش بهبودي يابد، و مژده سرور فروغ نور بدانها بتاباند و آنها را روشن گرداند:
(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ).
( پس از آن ، يوسف از حال پدر پرسيد. وقتي که از اوضاع و احوال او آگاه گرديد، بديشان گفت : ) اين پيراهن مرا با خود ( به کنعان ) ببريد وآن را بر چهره او بيندازيد تا ( نشاني بر پيدا شدن من بوده و روشني بخش دل و ديده اش شود و دوباره ) بينا گردد ( و پرده تاريک غم و اندوه از جلو چشمانش بزدايد و خرم و خندانش نمايد) و همه خانواده خود را به نزد من بياوريد.
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يوسف چگونه مي دانسته است که بوي او چشمان بيمار پدر را دوباره سالم و بينا مي کند و نور به د يدگانش برمي گرداند؟ اين چيزي است که خدا بدو ياد داده است . کار غيرمترقبه در اغلب اوقات و در بسياري از حالات به شکل معجزه درمي آيد و عمل معجزه خارق العاده را مي نمايد ... اين کار ناگهاني و غيرمنتظره چرا چنين نکند؟ مگر نه اين است که يوسف پيغمبر و فرستاده خدا است ، و يعقوب نيز پيغمبر و فرستاده خدا است ؟
*
از اين لحظه به بعدکارهاي غيرمترقبه يکي پس از ديگري در داستان رخ مي دهد، تا وقتي که صحنه هاي تکان دهنده با تعبير خواب پسربچه کوچک به پايان مي ايد.
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ) .
هنگامي كه كاروان ( از مصر به سوي شام ) حرکت کرد، پدرشان ( به کساني که پيش او بودند) گفت : اگر مرا بي خرد و بي مغز نناميد ( به شما مي گويم ) من واقعاً بوي يوسف را مي بويم !.
بوي يوسف ! هيچ چيزي نه مگر اين . بر دلکشي نمي گذردکه يوسف بن از سالهاي فراوان و زمانهاي طولاني هنوز در ميان زندگان باشد، و بوئي هم داشته باشدکه اين پدرکهنسال درمانده آن را ببويد!
من واقعا بوي يوسف را مي بويم . اگر مرا پيرمرد ابله و گول نگوئيد و نناميد:
( لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ) .0
اگر مرا بي خرد و بي مغز نناميد.
اگر مرا ابله وگول نگوئيد و نناميد، مرا تصديق مي کنيد در چيزي که مي يابم و در بوئي که از ديده نهان دورافتاده خود مي بويم .
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چگونه يعقوب بوي يوسف را استشمام کرد همين که کاروان به راه افتاد؟ ازکجاکاروان به راه افتاد؟ برخي از مفسران مي گويند: بو ي يوسف را بوئيد از همان وقت که کاروان از مصر به راه افتاد، و اين بو، بوي پيراهن يوسف از اين فاصله دور بوده است . ولي هيچ گونه دليلي بر اين ادعا در دست نيست . چه بسا مقصود اين باشد که هنگامي که کاروان از دو راهه هاي سرزمين کنعان جدا شد، و رهسپار محله يعقوب در فاصله محدودي شد، بوي پيراهن به مشام يعقوب رسيد .
ما با اين سخن، منکر اين نمي گرديم که معجزه اي از معجزات ممکن است براي پيغمبري همچو ن يعقوب ، از سوي پيغمبري همچون يوسف روي داده باشد. آنچه ما مي خواهيم اين است که ما دوست مي داريم در کنار حدود و ثغو ر مدلول و مفهوم نص قرآني ، يا نص روايت مستند و صحيحي بمانيم . در اين باره هم روايت مستند و صيحي در دست نيست . مدلول و مفوم نص اين فاصله و گستره اي را نمي رساند که مفسران ميخواهند.
امّا کساني که در اطراف يعقو ب بودند، آنچه او از سوي پروردگارش دريافت داشته بود آنان دريافت نکرده بودند، و لذا بوي يوسف را او يافت و بوئيد، و ايشان نيافتند و نبوييدند:
(قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ).
( اطرافيان بدو) گفتند: به خدا قسم ! بي گمان تو در سرگشتگي قديم خود هستي ( و بر بال خيالات و خرافات در پروازي ) .
هنوز تو در سرگشتگي وگمراهي خود درباره يوسف هستي . هنوز تو در سرگشتگي وگمراهي خود در انتظار يوسف نشسته اي . يوسف به همان راهي رفته است که از آن برگشتي نيست . او مرده است و از ديده ها به در رفته است .
ولي کار غيرمترقبه ناگهان از دور درمي رسد و روي مي دهد. به دنبال آن نيزکار غيرمترقبه ديگري سرمي رسد وروي مي دهد:
( فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ) .
(1/300)



هنگامي که ( پيک ) مژده رسان بيامد و پيراهن را بر چهره اش افکند ( چشمان يعقوب ) بينا گرديد ( و نور سرور، به ديدگانش روشني بخشيد) .
ناگهاني رسيدن پيراهن که دليل بر وجود يوسف و نزديکي ديدار با او است ، و ناگهاني بينا شدن چشم پس از سفيد شدن دو چشم يعقوب ... امور غيرمترقبه اي بودندکه يکي پس از ديگر ي انجام مي گيرد ... در اينجا است که يعقوب حقيقت چيزي را بيان مي داردکه آنان از آن آگاهي ندارند و تنها خود يعقوب در پرتو وحي خدا از آن مطلع است ، همان چيزي که قبلا درباره آن برايشان سخن گفت ، ولي بدان پي نبردند و ازآن چيزي نفهميدند:
«قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ » .
گفت : مگر من به شما نگفتم : که از سوي يزدان ( و در پرتو وحي رحمان ) چيزهائي مي دانم که شما نمي دانيد؟ .
(قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ) .
( فرزندان يعقوب ) گفتند: اي پدر! ( بر ما ببخشا و) آمرزش گناهانمان را برايمان ( از خدا) بخواه . واقعاً ما
خطاکار بوده ايم .
چنين مي بينيم که در دل يعقوب ناراحتي وکدورتي از پسرانش بوده است ، و هنوزکه هنوز است دلش از اين ناراحتي وکدورت نپالوده است و صاف نشده است . گرچه بديشان وعده مي دهدکه از يزدان برايشان طلب آمرزش مي کند، پس از اين که دلش پالود و آرام گرفت و آ سود:
(قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) 0
گفت : از پروردگارم ، پيوسته برايتان طلب آمرزش ( گناهانتان را) خواهم کرد. بي گمان او بخشايشگر مهرباني است .
نقل عبارت يعقوب با واژه “سوف : بالاخره. در آينده” از اشاره به دل زخمي انساني خالي نيست .
*
روند قرآني در مسائل غيرمترقبه داستان پيش مي رود. زمان و مکان را درمي نوردد، تا در صحنه موثر و تکان دهنده واپسين همديگر را ملاقات کنيم و ببينيم :
(
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فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .
( يعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند. يوسف تا مدخل مصربه استقبالشان شتافت ) .هنگامي که به پيش يوسف رسيدند، پدر ومادرش را در آغوش گرفت و ( به همه آنان ) گفت : به سرزمين مصر داخل شويد كه به خواست خدا درامن وامان خواهيد بود. ( کاروان داخل مصر گرديد و به منزل يوسف وارد شد) و يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند ( و به رسم مردمان آن زمان ، در حق سران و اميران و فرمانروايان ، جملگي ) دربرابرش کرنش بردند. يوسف گفت : پدر!اين تعبير خواب پيشين ( روزگار کودکي ) من است ! پروردگارم آن را به واقعيت مبدل کرد. به راستي خدا در حق من نيکيها کرده است ، چرا که از زندان رهايم نموده است ، وبعد ازآن که اهريمن ميان من وبرادرانم تباهي و جدائي انداخت ، شما را از باديه ( شام به مصر) آورده است . حقيقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي دهد. بي گمان او بسيار آگاه ( و كارهايش همه ) داراي حکمت است .
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چه صحنه شگفتي است ! پس از تاخت سالها وگذشت روزها، پس از ياسها و نااميديها، بعد از دردها و دشواريها و تنگناها، بعد از امتحانها و آزمونها، پس از بلاها و مصيبتها، و بالاخره بعد از عشق و علاقه کشنده و غم و اندوه شديد و حسرت و آه سوزان ... همچون چيزي بر صحنه پيدا مي شود و طرحي نو درمي اندازد ... چه صحنه شگفتي است! صحنه اي است که از فعل و انفالات و لرزشها و تپشها و شاديها و اشکها لبريز است !
چه صحنه شگفتي است ! صحنه اي که پاياني است ولي با سرآغاز داستان گره خورده است : آن يکي درباره غيب نهان در زواياي جهان بود، و اين يکي درباره واقعيت حيات است ... يوسف هم در ميان همه اينها به ياد خدا مي پردازد و آني او را فراموش نمي سازد:
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).
هنگامي که به پيش يوسف رسيدند، پدر و مادرش را در آغوش گرفت و ( به همه آنان ) گفت : به سرزمين مصر داخل شويد که به خواست خدا در امن و امان خواهيد بود.
خواب خود را به ياد مي آورد و از آن سخن مي گويد. تعبير آن را سجده بردن برادرانش براي خودش مي بيند - بدان هنگام که پدر و مادرش را بالاي تختي برده است و نشانده است که خودش بر آن مي نشست - خوابش بدان گونه بودکه يازده ستاره و خورشيد و ماه را در حال سجده براي خود ديده بود:
(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) 0
يوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند ( و به رسم مردمان آن زمان ، در حق سران و اميران و
فرمانروايان ، جملگي ) در برابرش کرنش بردند. يوسف گفت : پدر! اين تعبير خواب پيشين ( روزگار کودکي ) من است ! پروردگارم آن را به واقعيت مبدل کرد.
آن گاه يوسف نعمت خدارا بر خود برمي شمرد:
«
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وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي» .
به راستي خدا در حق من نيکيها کرده است ، چرا که از زندان رهايم نموده است ، و بعد از آن که اهريمن ميان من و برادرانم تباهي و جدائي انداخت ، شما را از باديه ( شام به مصر) آورده است .
لطف خدا را ياد مي کند در تدبيري که براي پياده کردن مشيت و خواست خود انديشيده است :
“ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ » 0
حقيقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجيده و دقيق انجام مي دهد.
خدا مشيت و خواست خود را با ريزه کاري و تيزبيني ناپيدائي پياده مي کند، به گونه اي که مردمان آن را
احساس نمي کنند و بدان پي نمي برند:
( إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .
بي گمان او بسيار آگاه ( و کارهايش همه ) داراي حکمت است .
اين همان تعبيري است که يعقو ب نيز بکار برده است ، بدانگاه که در سرآغاز داستان يوسف خواب خود را برايش بيان مي کرده است :
“ان ربّک الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) .
بي گمان پروردگارت بسيار آگاه ( و کارهايش همه ) داراي حکمت است . ( يوسف /6 )
اين هم بدان جهت است که سرآغاز و سرانجام حتي در عبارات توافق و هماهنگي داشته باشند.
*
پيش از اين که پرده واپسين صحنه تکان دهنده فروافتد، يوسف را مي بينيم که خود را از ديد ار و در آغوش کشيدن و شادي و شادماني و جاه و جلال و سلطه و قدرت و حکومت و شوکت و ثروت و رفاه و آسايش و امن و امان ، کنار مي کشد ... تا به سوي پروردگار خود رود و به تسبيح و تقديس او بپردازد و شکر الطاف و عنايات او را بگويد و به ذکرش در خروش افتد! بدين هنگام که او در شکوه و ابهت سلطه و قدرت است ، و غرق در شادي و شادماني تعبير خواب خود است ، رو به آستانه يزدان جهان مي کند و عاجزانه از او مي خواهد وي را مسلمان بميراند و به شايستگان و نابستگان ملحق نمايد:
«
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رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ » .
پروردگارا! ( سپاسگزارم که بخش بزرگي ) از حکومت به من داده اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي . اي آفريدگار آسمانها و زمين ! تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي . ( همه امور خود را به تو وامي گذارم و خويشتن را در پناه تو مي دارم ) . مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان.
(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ) .
پروردگارا! ( سپاسگزارم که بخش بزرگي ) از حکومت به من داده اي .
از حکومت ، سلطه و قدرت و مکانت و منزلت و جاه و مال به من عطاء فرموده اي . اين از نعمتهاي دنيا است .
(وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ).
و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته اي .
خوابها را مي توانم تعبيرکنم و نتائج سخنان را پيش چشم دارم و فهم کنم . اين از نعمتهاي علم است . پروردگارا! نعمتهاي تو را ياد مي کنم و برمي شمرم ، و شکر و ذکر آنها را مي گويم .
(فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ) .
اي آفريدگار آسمانها و زمين !.
آسمانها و زمين را به فرمان خود از نيستي به هستي آوردي و خلعت وجود بخشيدي. چرخش وگردش آنها در دست تو است . توئي که بر آسمانها و زمين و ساکنان آنها سلطه و قدرت داري .
« أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ “.
تو سرپرست من در دنيا و آخرت هستي . ( همه امور خود را به تو واميگذ ارم و خويشتن را در پناه تو مي دارم ) .
پروردگارا! من از تو سلطه و قدرت و شوکت و حکومت و تندرستي و ثروت و اموال و اولاد نمي خواهم . پروردگارا! از تو عاجزانه چيزي را ميطلبم که پايدارتر و گرانبهاتر است :
“توفّنيمُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ » .
مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان.
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بدين شيوه جاه و جلال و سلطه و قدرت ، و شادي و شادماني ملاقات و همايش اهالي خانواده و جمع برادران، از جلو چشمان يوسف به کنار مي رود و دورتر و دورتر مي شود تا از ديدگان او پنهان و در آن سوي افق نهان مي شود. صحنه واپسين پيدا و نمايان مي گردد، صحنه بنده تنهائي است که به آستانه پروردگار خود مي نالد و به زاري از او مي خواهد که اسلام او را براي او بپايد و حفظ نمايد تا او را مي ميراند و به سوي خود برمي گرداند. زار زار از آفريدگار دادار مي خواهدکه او را در پيشگاه خود به صالحان ملحق فرمايد.
پيروزي مطلق در واپسين امتحان اين است .

1. « بَثّي » : غمم و مصيبتم...

سوره ي يوسف آيه ي 111-102
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ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)
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داستان يوسف به پايان آمده است تا پيروهاي آن بياغازد. آن پيروهائي که در ديباچه سخن از اين سوره بدانها اشاره کرديم . نگرشهاي گوناگون و بسوده هاي جوراجور مي آغازد. گردشها و چرخشهاي الهامگرانه اي در صفحات کيهان ، در ژرفاهاي نفس انسان ، در ميان آثارگذشتگان ، و در لابلاي غيب نهان در فراسوي نماهاي آشکار پديده هاي جهان ، شروع مي گردد. ما هم حسب ترتيب آنها در روند قرآني به عرضه آنها مي پردازيم . چراکه اين ترتيب ، داراي هدف مشخص است .
*
اين داستان در ميان قومي که محمّد (ص) در بين آنان پرورده گرديد و سپس برانگيخته شد، مرسوم و متداول نبود. در اين داستان اسرار و رموزي است که جز اشخاصي که واقعيت داستان را ديده اند و لمس کرده اند از آنهاکسي اطلاع و آگاهي نداشته است . آنان هم به دل اعصار و قرون فرو رفته اند و مرده اند. در سرآغاز سوره يوسف ، خداي بزرگوار همچون سخني با پيغمبر خود دارد:
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ).
ما از طريق وحي اين قرآن ، نيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مي کنيم و ( تو را بر آنها مطلع مي گردانيم ) هرچند که پيش تر از زمره بي خبران ( از احوال گذشتکان ) بوده اي . ( يوسف / 3)
هم اينک هم پس از پايان داستان پيروي اين چنين بر آن زده مي شود، و سرانجام سوره به سرآغاز سوره پيوند داده ميشود: .
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ) 0
(
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اي پيغمبر اسلام !) اين ( داستاني را که بر تو خوانديم ) از خبرهاي نهان ( در دل قرون و اعصار گذشته بسيار کهن جهان ) است که آن را به تووحي مي کنيم . تو پيش آنان ( يعني پسران يعقوب ) نبودي بدانگاه که تصميم گرفتند ونيرنگ نمودند ( و بر ضد يوسف نقشه کشيدند وطرح درانداختند. لذا جزاز طريق وحي امکان اطلاع از آن را نداشتي ) .
داستاني که در روند قرآني گذشت از زمره غيبي است که تو از آن آگاه نيستي . وليکن ما آن را به تو وحي مي کنيم . نشانه وحي آن اين است که اين داستان نسبت به تو غيب است . توکه با برادران يوسف نبودي بدان هنگام که گرد آمدند و متفق شدند و همرأي گرديدند و نيرنگي را طرح ريزي کردند و پي افکندندکه داستان در موارد بسياري بدان اشاره کرده است . آنان درباره يوسف نيرنگ کردند. راجع به پدرشان کلک زدند و نيرنگ کردند. وقتي که برادرشان راگرفتند به گوشه اي خزيدند و درگوشي صحبت کردند و چاره انديشي نمودند. خود اين تدبير و چاره انديشي نوعي نيرنگ است . زنان در حق يوسف نيرنگ کردند. چاکران دربار عزيز مصرکه يوسف را به زندان انداختند نيرنگ زدند ... همه اينها مکر و نيرنگ بوده است و تو درکنار آن حاضر نبوده اي تا آن را حکايت و روايت کني . بلکه اين وحي است و اين سوره آن را نقل مي کند تا آن را ثبت و ضبط کند همراه با چيزهائي که ثبت وضبط مي کند، چيزهائي که از جمله مسائل اين عقيده و قضاياي اين آئين هستند و در صحنه هاي فراوان داستان پخش و پراکنده اند.
*
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ثبت و ضبط وحي ، و الهام داستان ، و نگرشها و پسوده هائي که دلها را به لرزه مي اندازند، همه و همه مقتضي اين هستندکه مردمان بدين قرآن ايمان بياورند. مردمان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را مي ديدند و احوال او را مي دانستند. بعدها از او مي شنيدند چيزهائي راکه مي شنيدند. ولي بيشتر مردمان ايمان نمي آوردند. مردمان همچنين از کنار نشانه هاي خداشناسي پراکنده در صفحات هستي نيزگذشته اند و مي گذرند و آنها را نديده اند و نمي بينند و متوجه آنها نشده اند و نمي شوند، و مدلول و مفهوم آنها را درک و فهم نکرده اند و نمي کنند، بسان کسي که پهنه رخساره خود را برمي گرداند ولاجرم چيزي را نمي بيندکه با آن روبرو مي شود. پس در انتظار چه چيزي هستند؟ عذاب و عقاب يزدان ناگهان ايشان را دربر مي گيرد، بدون اين ک به خود آيند:
(وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ . وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ . وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ . أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ).
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بيشتر مردم ( به سبب تصميم بر کفر و پيروي ازهوا و هوس ، به تو) ايمان نمي آورند، هرچند که تلاش کني ( و در راهنمائي ايشان بسيار خويشتن را زحمت دهي ) . تو در برابر اين ( اندرز و راهنمائي ) پاداشي از ايشان نمي خواهي ، ( پس اگر آنان نپذيرفتند غمگين مباش . چرا که ديگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان مي گروند، و تنها اين قرآن براي گروهي از مردمان اين زمان نيامده است ، بلکه ) قرآن جز پند و اندرزي براي همه جهانيان نيست . و چه بسيار دلائل و نشانه هاي ( دال بر وجود خدا) در آسمانها و زمين وجود دارد که آنان ( کورکورانه ) از کنارشان مي گذرند و از پذيرش آنها روي مي گرداند. و اکثر آنان که مدعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند. آيا از اين ايمن هستند که عذاب فراگيري از سوي خدا ايشان را دربر گيرد، يا اين که قيامت به ناگاه فرارسد و ايشان غافل و بي خبر باشند؟ .
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر ايمان آوردن قوم خود بسيار حريص بود. آرزو داشت که خيري که با خود به ارمغان آورده است بهره ايشان شود، و بر ايشان مي ترسيدکه بدي و بدبياري دنيا و عذاب و عقاب آخرت گريبانگير آنان شود، بدي و بدبياري و عذاب و عقابي که در انتظار مشرکان است . وليکن يزدان آگاه از دلهاي انسانها و از سرشتها و احوال ايشان بدو خبر مي دهدکه حرص و آز او بر ايمان آوردنشان گروه بي شمار مشرکان را به سوي ايمان آوردن سوق نمي دهد و بدان نمي کشاند، زيرا آنان - همان گونه که در اين آيات فرموده است - ازکنار نشانه ها و دلائل فراواني مي گذرند و از آنها روي مي گردانند. اين روي گرداني هم ايشان را آماده پذيرش ايمان نمي سازد، و نمي گذارد از دلائل ايمان که پخش و پراکنده در آفاق جهان است سود جويند.
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تو از ايمان آوردن ايشان بي نيازي، و پاداشي در برابر رهنمود کردنشان از ايشان درخواست نمي کني . جاي شگفت است که آنان از هدايت روي مي گردانند، هدايتي که رايگان بديشان ارمغان مي گردد و اجر و مزدي در برابر آن از ايشان دريافت نمي شود.
(وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ).
تو در برابر اين ( اندرز و راهنمائي ) پاداشي از ايشان نمي خواهي ، ( پس اگر آنان نپذيرفتند غمگين مباش . چرا که ديگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان مي گروند، و تنها اين قرآن براي گروهي از مردمان اين زمان نيامده است . بلکه ) قرآن جز پند و اندرزي براي همه جهانيان نيست .
ايشان را با آيات خدا پند و اندرز مي دهي . چشمان سر و دل آنان را متوجه آيات خدا مي کني ، آياتي که به جهانيان ارمغان گرديده است ، و در انحصار ملتي و نژادي و قبيله اي قرار ندارد. پولي در برابر آنها خواسته نمي شود تاکسي نتواند آن را پرد اخت کند، در نتيجه ثروتمندان بر تنگدستان به سبب توان مالي امتياز پيدا بکنند. هيچ شرطي هم در ميان نيست که کسي از انجام آن ناتوان بوده و درنتيجه توانايان بر ناتوانان برتر شوند و بالاتر روند. بلکه آيات خدا پند و اندرز جهانيان است . سفره همگان و خوان يغماي گسترده اي است براي هرکسي که بخواهد بر اين سفره و خوان بنشيند و لقمه بچيند.
(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ).
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و چه بسيار دلائل و نشانه هاي ( دال بر وجود خدا) در آسمانها و زمين وجود دارد که آنان ( کورکورانه ) از کنارشان مي گذرند و از پذيرش آنها روي مي گرداند. آيات و نشانه هاي دال بر وجود خدا، و دال بر وحدانيت و قدرت او، در لابلاي جهان و اينجا و آنجاي کيهان ، پخش و پراکنده اند، و چشمان سر و چشمان دل را به خود مي خوانند. در آسمانها و زمين نشانه هاي خداشناسي است ... مردمان بامدادان و شامگاهان و همه اوقات شبانه روز ازکنار آنها مي گذرند. نشانه هاي گويائي هستند. مردمان را فرياد مي دارند که به ما بنگريد و به خدا پي ببريد. برجسته و پيدايند و چشمها و خردها را متوجه خود مي کنند. الهامگر دلها و خردهايند و دلها و خردها را واله و شيدا مي نمايند. امّا آنان آنها را نمي ببنند و نداي آنها را نمي شنوند و تاثير ژرف آنها را احساس نمي کنندِ!
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در آ ن لحظه که انسان به طلوع و غروب خورشيد مي نشيند، و در آن لحظه که سايه هاي طولاني را مي بيند که پاي در دامن جمع مي کنند و دامن فراهم مي چينند، و آهسته و آرام مي کاهند يا افزوده مي شوند، در آن لحظه که انسان به درياهاي پرآب مواج مي نگرد، و چشمه هاي جوشان را مشاهده مي کند، و چشمه ساران لبريز و روان را ديد مي زند، در آن لحظه که انسان به گياه نودميده شادابي خيره مي شود، و شکفتن غنچه خنداني را مي بيند، و باز شدن گلي را ورانداز مي کند، و در آن دم که کشتزار و چمنزار وگندم زارهاي درويده را مي نگرد، وگياهان پرپر شده را مي بيند، در آن دم که انسان پرنده اي را نگاه مي کندکه بال و پرگرفته است و در هوا بالهاي خود را مي گشايد و انگار شنا مي نمايد، در آن لحظه که ماهيها در آبها شنا مي کنند و اين سو و آن سو مي دوند و پائين و بالا شيرجه مي روند، در آن لحظه که کرمها مي لولند و به داخل سوراخها فرو مي روند، در آن لحظه که انسان مورچه هاي فراواني را مي بيندکه چگونه پيوسته در رفت وآمد و به کار و تلاش اندرند، و در آن لحظه ها که انسان سائر حشرات وگروهها و دسته هاي حيوانات و حشرات و خزندگان و پرندگان را ديده ور مي شود، در آن لحظه که انسان درباره بامدادي و شامگاهي مي انديشد، و آرامش شب و جنب و جوش روز را ورانداز مي کند ... و ... در هر لحظه اي از اين لحظات ، دل انسان زمزمه ها و آهنگهاي اين هستي شگفت را مي شنود و هم مو مي بيند و هم اشارتهاي ابرو ... يک لحظه ، بلي فقط يک لحظه از اين لحظات براي به لرزه و ارتعاش درآوردن تارهاي دل انسان با مضراب درک و فهم هراس انگيز و تاثير و تاثر پاسخگوي شگفت انگيز، کافي و بسنده است . کسي که کس اسب تک مضرابي او را بس است تا برجهد و پيشاني بر آستان يزدان نهد! امّا حيف که آنان :
(يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) .
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از فراز وکنار آنها مي گذرند و درباره آنها نمي انديشند و از آنها روي مي گردانند!.
اين است که بيشتر آنان ايمان نمي آورند!
و حتي آنان که ايمان مي آورند، بسياري از ايشان شرک - به شکلي از اشکال - به دلهايشان سرک مي کشد و فرومي رود. چه ايمان خالص به بيداري همتش نياز داردکه پيش از هر چيز نگذارد وسوسه هاي اهريمني بر دل نشيند و در آن جاي گزيند، و نگذارد در هيچ حرکت و جنبشي و کار وکوششي معيارها و اعتبارهاي زميني دل را بيالايد و آن را اسير خود نمايد، تا همه جنبشها و تلاشها وکارها براي خدا شود، و خالصانه براي رضاي يزدان نه خشنودي ديگران صورت پذيرد. ايمان خالص نياز به قاطعيت کامل در مساله سلطه بر دل ، و تصرف در کار، و نظارت بر رفتار دارد، بدان گونه که کرنش بردن و پرستش کردني در دل برجاي نماند مگر اين که براي يزدان سبحان باشد و بس . و بدان گونه که در زندگي بندگي اي برجاي نماند مگر اين که براي سرور يگانه اي انجام پذيردکه هرچه بخواهد بشود و هيچ رادع و مانعي نتواند جلو آن را بگيرد:
(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ).
و اکثر آنان که مدعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند.
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آنان مشرک هستند چون معياري و ارزشي از معيارها و ارزشهاي اين زمين را در بيان خود راجع به رخدادها و چيزها و افراد دخالت مي دهند. آنان مشرک هستند چون سببي و علتي از اسباب و علل را با قدرت خدا در سود يا زيان دخالت ميدهند. آنان مشرک هستند چون بجاي کرنش بردن و پرستش نيروي خدا، براي نيروي ديگري کرنش مي برند و پرستش مي کنند، نيروي فرمانروائي يا راهنمائي که از شريعت خدا استمداد نمي گيرد. آنان مشرک هستند چون بجاي اميد به خدا، به بنده اي از بندگان خدا چشم اميد مي دوزند. آنان مشرک هستند چون در فداکاري خود به تعريف و تمجيد مردمان دل مي بندند، و با درنظرگرفتن ارزشيابي ديگران جان نثاري خويش را آلوده مي کنند. آنان مشرک هستند. چون در تلاش براي به دست آوردن سود ي يا دفع زياني غيرخدا را در مد نظر مي گيرند وکوشش خود را براي غير خدا انجام مي دهند. آنان مشرک هستند چون در عبادت جز ذات خدا ذات ديگري را شرکت مي دهند ... اين است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي فرمايد:
(الشرک فيکم أخفي من دبيب النّمل ) .[1]
شرک در ميان شما پنهان تر از حرکت مورچه است . در احاديث نمونه هائي از اين شرک پنهان وجود دارد: ترمذي از قول ابن عمر روايت کرده است و آن را حديث حسن دانسته است :
( من حلف بغير الله فقد أشرک ) .
هرکس به غير خدا سوگند بخورد قطعاً شرک ورزيده است.
احمد و ابوداوود و غيره از ابن مسعود (رضي الله عنه) روايت کرده اندکه گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(إنّ الرّقي و التّمائم شرکٌ).
قطعا نوشته ها و مهره ها شرک است .
امام احمد در مسند خود از قول عقبه پسر عامر روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است:
( من علّق تميمةً فقد اشرک ) .
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کسي که مهره اي را آويزه کند شرک ورزيده است . از ابوهريره - با اسنادي که داشته است - روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است : ( يقول الله: أنا أغني الشرکاء عن الشرک ، من عمل عملا أشرک فيه معي غيري ترکته و شريکه ) .
خدا مي فرمايد: من بي نيازترين شريکها از شرک هستم . هرکس کاري را انجام دهد و درآن غير مرا شريک من کند، او را رها مي کنم و به شريکش وامي گذارم .
امام احمد از ابوسعيد پسر ابوفضاله روايت کرده است که گفته است : از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شنيدم که مي فرمايد:
( اذا جمع الله ا لاولين و الاخرين ليو م لاريب فيه ، ينادي مناد: من کان اشرک في عمل عمله لله ، فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فانّ الله أغني الشرکاء عن الشرک ).
هنگامي که خدا پپشينيان و پسينيان را در روزي گرد مي آورد که گماني در آن نيست ، ندا دهنده اي ندا درمي دهد: کسي که در کاري که براي خدا انجام داده است و در آن شرک ورزيده است ، پاداش آن را از پيشگاه غير خدا بجويد، چه خدا بي نيازترين شريکها از شرک است .
امام احمد - با اسنادي که داشته است - از محمود پسر لبيد روايت کرده است که پيغببر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است:
( ان اخوف ما اخاف عليکم الشرک الأصغر) .
خوفناک ترين چيزي که از آن بر شما مي ترسم شرک اصغر است .
گفتند: اي فرستاده خدا شرک اصغرکدام است؟ فرمود:
(ألرياء . يقول الله تعالي يوم القيامة اذا جاء ألناس باعمالهم : إذهبوا الي الذين کنتم تراؤون في ألدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء ؟ ) .
رياکاري است . خداوند بزرگوار در روز قيامت ، وقتي که مردمان اعمال خود را مي آورند و مي نمايند، مي فرمايد: به پيش کساني برويد که در دنيا به خاطرشان ريا مي کرديد. بنگريد و ببينيد آيا پاداشي در پيش آنان پيدا خواهيد کرد؟ !.
(1/317)



اين است شرک نهاني که به بيداري هميشگي نياز دارد تا خويشتن را از آن دور و درامان داشت ، و بدين وسيله ايمان خالص گردد.
شرک پيدا و هويدا نيز وجود دارد، و آن کرنش بردن و پرستش کردن براي غير خدا درکاري ازکارهاي زندگي است .کرنش بردن و پرستش کردن در شريعت و قانوني است که فرمانروائي مي کند - اين قسم شرک نص است و جاي جدال و ستيزي در آن برجاي نيست - کرنش بردن و پرستش کردن در آداب و رسومي از ميان جملگي آداب و رسوم است ، همچون عيد و جشنهائي که مردمان آنها را پديدار مي سازند و تدارک مي بينند و خدا آنها را پديدار نکرده است و تدارک نديده است .
کرنش بردن و پرستش کردن در جامه اي از جامه هائي است که مخالف با فرمان يزدان در ستر عورت است . بجاي اين که با پوشيدن جامه ها ستر عورت شود، برعکس وسيله اي براي کشف عورت گردد، و يا عورت را بپوشاند ولي برجستگيهاي عورت را دقيقا بنماياند، عورتي که شريعت خدا با نص به ستر و پوشاندن آن دستور فرموده است .
در اين امور، کار از منطقه بزه وگناه نافرماني فراتر مي رود، وقتي که امري که انجام مي پذيرد جنبه طاعت و خضوع و خشوع وکرنش بردن و پرستش کردن يک عرف حاکم و اجتماعي ساختار بندگان را پيدا مي کند، و يا باعث مي گرددکه به ترک کاري گفته شودکه واضح و روشن است از سوي آفريدگار بندگان به انجام آن دستور داده شده است ... بدين هنگام ديگر همچون کاري تنها بزه وگناه نيست و بس ، و بلکه شرک خواهد بود. زيرا همچون کاري کرنش بردن و پرستش کردن غير خدا بشمار است در چيزهائي که مخالف با فرمان يزدان است ... اين امر، از اين لحاظ مهم است و بايد مورد توجه باشد.
بدين جهت است که يزدان مي فرمابد:
(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ).
و اکثر آنان که مدعي ايمان به خدا هستند، مشرک مي باشند.
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اين آيه بر کساني منطبق است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در جزيرةالعرب با آنان روياروي مي گردد، و هم شامل کساني غير ايشان مي شودکه در زمانها و مکانهاي گوناگون زندگي خواهندکرد و پياپي يکديگر مي آيند و در اين کاروانسراي دو در مدتي مي آسايند و آن گاه بار سفر برمي بندند و مي روند.
بگذريم، آناني که از آيات منظور در صفحات کتاب جهان ، و از آيات مقروء در صفحات کتاب قرآن ، روي مي گردانند، در انتظار چه چيزي هستند؟ از ايشان که در برابر تبليغ آيات ، چيزي خواسته نمي شود.
راستي آنان منتظر چه جيزي هستند؟ ..
(أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ؟).
آيا از اين ايمن هستند که عذاب فراگيري از سوي خدا ايشان را دربر گيرد، يا اين که قيامت به ناگاه فرارسد و ايشان غافل و بي خبر باشند؟ .
اين پسوده نيرومندي بر اي احساسات ايشان است ، پسوده نيرومندي براي بيدارکردن ايشان از اين خواب غفلت است . آنان را از فرجام اين غفلت به هراس مي اندازد و بيدارشان مي سازد. چه عذاب خدا هر آن فرارسد، عذابي که کسي موقع آن را نمي داند. حه بسا همين لحظه بلاي همگاني و نابودکننده اي د ررسد و ايشان را فراگيرد و درهم پيچد. چه بسا قيامت بر دم در باشد و در را بزند و همين امروز ناگهاني عذاب هراسناک بر سرشان تازد و بدون اين که به خود بيايند کارشان را بسازد ... غيب در پشت در است . هيچ چشمي آن را نمي بيند، و هيچ گوشي صداي پاي آن را نمي شنود، و هيچ کسي نمي داند لحظه ديگري چه خواهد شد، پس چرا غافلان اينگونه ايمن خواهند بود و بي خبر خواهند آسود؟
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حال که آيات خواندني و مقروء اين قرآن دليل رسالت را با خود دارد، و آيات ديدني و منظور اين جهان گستره هستي را لبريزکرده است و در برابر چشمان قرارگرفته است ، اگر آنان ازکنار هم اين و هم آن غافل مي گذرند و بدانها نمي نگرند و چون حلقه بر درند، و به خدا شرک مي ورزند، چه شرک پيدا و چه شرک ناپيدا، و اينان که معتقد به انباز براي يزدانند بسياري از مردمانند، پس پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بايد به راه خود ادامه دهد، و آنان که در پرتو رهنمود او نيز به پيش مي روند بايد که راه خود را بسپرند ومنحرف نشوند و به کژراهه نروند و ازکژراهه روان متاثر نشوند:
(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
بگو: اين راه من است که من ( مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي خوانم و پيروان من هم ( چنين مي باشند) ، و خدا را منزه ( از انباز و نقص و ديگر ناشايست ) مي دانم ، و من از زمره مشرکان نمي باشم ( و کسي و چيزي را شريک خدا نمي انگارم ) .
(قُلْ: هَذِهِ سَبِيلِي).
بگو: اين راه من است .
راه يگانه مستقيمي است . هيچ گونه کجي وگماني و انگاره اي در آن نيست .
(أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي).
من ( مردمان را) باآگاهي و بينش به سوي خدا مي خوانم و پيروان من هم ( چنين مي باشند) .
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ما بر راستاي رهنمود يزدانيم و روان در پرتو نور آفريدگار جهانيم . راه خود را خوب مي دانيم . با دانش و بينش و درک و فهم در آن روانيم . نه دست و پا مي زنيم و سکندري مي خوريم ، و ازکسي پرس و جو مي کنيم و سخن مي شنويم . زيرا راهي که درپيش گرفته ايم روشن و آشکار و مورد اطمينان است . با يقين کامل پاي در اين راه نهاده ايم . خداوند سبحان را پاک و زدوده از چيزهائي مي دانيم که سزاوار الوهيت او نيست . ما ازکساني که شرک مي ورزند جدائي و کناره گيري مي کنيم و از ايشان بيزاري مي جوئيم و دوري مي گزينيم :
(وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
من از زمره مشرکان نمي باشم .
من براي خدا نه شرک پيدا و نه شرک ناپيدا مي ورزم . اين راه من است و هرکس که مي خواهد اين راه را طي کندگام پيش نهد و همسفر و رهسپار شود. هرکس هم که نمي خواهد باکي نيست و من به راه راست خود مي روم و رهسپار کوي دادار مي شوم .
آنان که ياران دعوت به سوي خدايند بايدکه اين گونه دوري و جدائي نمايند. بايدکه اعلان دارندکه آنان ملت جداگانه اي هستند. ازکساني جدائي مي گزينندکه نه بر اين آئينند. ازکساني که عقيده آنان با عقيده شان نخواند، و راه ايشان را درپيش نگيرند، و از رهبريشان فرمان نپذيرند، بيزار وگريزانند. از ايشان دوري مي گزينند و با ايشان نمي آميزند. ياران دعوت کافي نيست که همچون کساني را به آئين خود بخوانند و بس، آن کساني که در جامعه جاهلي ذوب شده اند و سست و شل و ول گرديده اند. همچون دعوتي چيز با ارزشي را اداء نمي کند) ياران دعوت بايد از روز نخست اعلان دارندکه آنان چيزي جداي از جاهليت هستند. و بايدکه اجتماع ويژه خود را جدا سازند، اجتماعي که پيوندشان عقيده جداگانه ايشان بوده، و سردفتر عنوانشان رهبري اسلامي آنان باشد ... ياران دعوت بايدکه خود را از جامعه جاهلي جدا سازند، و نيز بايدکه رهبري خويش را از رهبري جامعه جاهلي جداگردانند.
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ادغام ايشان در جامعه جاهلي ، و ذوب ايشان در جامعه جاهلي ، و ماندن آنان در ظل رهبري جاهليت ، همه سلطه و قدرتي را از ميان مي بردکه عقيده آنان به همراه دارد، و همه نتائج و آثاري را از ميان مي بردکه ممکن است دعوت ايشان به بار آورد، و همه جذابيتي را از ميان مي بردکه ممکن است دعوت جديد داشته باشد.
اين حقيقت ، جولانگاه آن تنها دعوت نبوي در ميان مشرکان نبوده است ... بلکه جولانگاه آن به فراخي جولانگاه خود اين دعوت بوده است هر زمان که جاهليت برگشته است و بر زندگي مردمان غلبه پيدا کرده است و چيره گرديده است ... جاهليت قرن بيستم هم در ارکان و اصول خود، و در سيماها و نشانه هاي جداسازنده خود، از هيچ جاهليت ديگري که دعوت اسلامي در طول تاريخ با آن روياروي گرديده است ، فرقي و اختلافي ندارد.
کساني که گمان مي برند آنان از راه ذوب شدن در جامعه جاهلي و اوضاع جاهلي ، و از راه آرام فروخزيدن به لابلاي همچون جامعه هائي و همچون اوضاعي ، تا اندازه اي وظائف دعوت به اسلام را انجام مي دهند، و به اهدافي از اين دعوت مي رسند ... اينان سرشت اين عقيده را نمي شناسند و نمي دانند چگونه بايد به دلها راه پيدا کرد ... پيروان مکتب هاي الحادي و لائيک خودشان پرده از تابلو و عنوان خود برمي دارند و کار و برنامه آينده خويش را به گوش ديگران مي رسانند و پروژه و پروتکل خويشتن را مطرح و اعلان مي کنند. آيا ياران دعوت به اسلام عنوان ويژه خود را اعلان نمي کنند؟ و راه ويژه خود را نشان نمي دهند؟ و خط سير ويژه خو يش راکه کاملا جداي از خط سير جاهليت است اعلان نمي دارند؟
*
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آن گاه به سنت و قانون خدا در رسالتها، و به برخي از نشانه هاي موجود در زمين که بيانگر سرنوشت پيشينيان است ، نگاهي انداخته مي شود ... محمّد (صلي الله عليه و سلم) تافته جدابافته اي و نمونه بي سابقه اي از پيغمبران نيست . رسالت او هم چيز نوظهور بي مثل و مانندي از رسالتها نيست ... پيش از او پيغمبران زيادي آمده اند و رسالتهاي بيشماري بوده است ... فرجام کارکساني که قبلا بوده اند و به تکذيب حقائق پرداخته اند، آيات و نشانه هائي برجا در زمين و آماده در مقابل ديدگان مردمانند.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ؟).
(
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سنت ما در گزينش پيغمبران و گسيل آنان به ميان مردمان تغيير نکرده است ، و از جمله در انتخاب تو به عنوان خاتم الانبياء نيز مرعي شده است ) و ما پيش از تو پيغمبراني نفرستاده ايم ، مگر اين که مرداني از ميان شهريان بوده اند و بديشان وحي کرده ايم . ( دسته اي از انسانها بدانان گرويده و گروهي هم از ايشان بيزاري جسته اند. آيا قوم تو از اين بي خبرند که پيغمبران نه فرشته و نه زن بوده اند و بلکه مرداني از شهرها بوده و در ميان مردمان همچون ايشان زندگي کرده اند و تنها فرق آنان با ديگران اين بوده که حاملان وحي و پيام آوران آسماني بوده اند، و بعضي راه چنين راهنماياني را انتخاب و به بهشت رسيده اند، و برخي هم عناد ورزيده و کفر پيشه کرده اند و به دوزخ واصل شده اند؟ ) . مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند که سرانجام کار گذشتگان پيش از ايشان چه بوده و به کجا کشيده شده است ؟ بي گمان سراي آخرت ، بهتر ( از سراي اين جهان ) براي پرهيزگاران است . ( اي معاندان افسارگسيخته و آرزوپرستان سرگشته !) آيا خرد و انديشه خويش را بکار نمي اندازيد ( و نمي دانيد که هستي خود را ناآگاهانه مي بازيد و توشه اي براي آخرت فراهم نمي سازيد؟ !) .
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نگاههائي به آثار جاي مانده گذشتگان دلها را به لرزه و تکان مي اندازد، حتي دلهاي قلدران و ستمگران را نيز به لرزش مي افکند. لحظه هائي که انسان بر بال خيال مي نشيند و به گذشته ها برمي گردد و حرکات و سکنات و تلاش وکوشش پيشينيان را پيش چشم دل آماده و ورانداز مي کند، و ايشان را زنده مي بيند و بديشان مي نگرد که دارند در مکانها و محلهاي خود مي آيند و مي روند و مي ترسند و اميدوار مي شوند و حرص و طمع مي ورزند و به آينده خود دل مي بندند ... امّا اينک ساکت و خاموش و بدون جنب و جوش و حس و شعور افتاده اند و جملگي در يک پيرهن خوابيده اند ... کاخها وکوخهاي ايشان فروتپيده است ، و منزل و مأوايشان ويرانه گرديده است ... فنا آنان را درهم پيچيده است و همراه با آنان افکار و احساسات و دنياها و حرکات و سکنات ايشان را درهم نورديده است و بساط ايشان را جمع کرده است ... جهان آنان پيش چشم خيال مجسم است و به ژرفاي دل اندر است ... اين گونه انديشه ها و نگرشها دل انسان را هرچندکه خشک و غافل و سخت و سنگين باشد به لرزش و چندش مي اندازد ... بدين جهت است که قرآن دست مردمان را مي گيرد و ايشان را بر بالاي جايگاه هائي نگاه مي دارد که پيشينيان در آنجاها زمان به زمان نقش زمين شده اند و بر باد فنا رفته اند:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى).
ما پيش از تو پيغمبراني را بفرستاده ايم ، مگر اين که مرداني از ميان شهريان بوده اند و بديشان وحي کرده ايم .
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پيغمبران نه فرشته بوده اند و نه آفريده ديگري بوده اند. بلکه آنان انسانهائي همچون شما از اهالي شهرها بوده اند. ايشان از باديه نشينان و بيابان نشينان نبوده اند، تا مهربان و سازگار باشند ... در برابر سختيها و دشواريهاي دعوت ، و در مقابل معضلات و مشکلات هدايت ، بردباري و شکيبائي کن . چه رسالت تو منطبق با سنت خدا است در فرستادن و برانگيخته کردن مرداني از انسانها که بديشان وحي کرديم .
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).
مگر در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند که سرانجام کار گذشتگان پيش از ايشان چه بوده و به کجا کشيده شده است ؟ .
تا بدانندکه سرنوشت آنان همچون سرنوشت ايشان است ، و بفهمندکه سنت خدا درباره گذشتگان پيدا است و بديشان نيز همان رسدکه به پيشينيان رسيده است ، و متوجه گردندکه عاقبت مي ميرند و بر باد فنا مي روند:
(وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) .
بي گمان سراي آخرت ، بهتر ( از سراي اين جهان ) براي پرهيزگاران است .
سراي آخرت جاويدان و پايدار است و بهتر از اين سرا است که جاي ماندگاري و قرار نيست .
(أَفَلا تَعْقِلُونَ).
آيا خرد و انديشه خويش را بکار نمي اندازيد ( و نمي دانيد که هستي خود را ناآگاهانه مي بازيد و توشه اي براي آخرت فراهم نمي سازيد؟ !) .
آيا از راه خرد نمي رويد و درباره سنتها و قانونهاي خدا که راجع به پيشينيان بوده است و در حق ايشان اجراء گرديده است ، تدبر و تفکر نمي کنيد؟ آيا خردمندانه عمل نمي کنيد تاکالاي ماندگار و زندگي جاويدان را برکالاي گذرا و زندگي کوتاه ترجيح دهيد و برتر نهيد؟
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آن گاه روند قرآني ساعتهاي تنگ و سخت زندگي پيغمبران را به تصوير مي کشد، ساعتهائي که اندکي پيش از لحظه حساس و سرنوشت سازي که وعده خدا در آنها تحقق پيداکرده است ، و سنت خدا در آنها اجراء گرديده است ، سنتي که پيش و پس نمي افتد و اين سو و آن سو نمي شود و نمي رود:
(حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
( اي پيغمبر! ياري ما را دور از خويشتن مدان . ياري ما به شما نزديک و پيروزيتان حتمي است . پيش از اين پيغمبران متعددي آمده اند و به دعوت خود ادامه داده اند و دشمنان حق و حقيقت هم به مبارزه برخاسته و مقاومت و مخالفت نموده اند) تا آنجا که پيغمبران ( از ايمان آوردن کافران و پيروزي خود) نااميد گشته و گمان برده اند که ( ازسوي پيروان اندک خويش هم ) تکذيب شده اند ( و تنهاي تنها مانده اند) . در اين هنگام ياري ما به سراغ، ايشان آمده است ( و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است ) و هرکس را که خواسته ايم نجات داده ايم . ( بلي ! در هيچ زماني و در هيچ مکاني ) عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمي گردد. تصوير هراس انگيزي است . اندازه شدت و اندوه و به تنگنا افتادني را به تصوير مي کشدکه در زندگي پيغمبران پيش آمده است ، در آن حال که باکفر وکوري و پافشاري بر باطل و انکار حق ، رو در رو گرديده اند و به نبرد پرداخته اند. روزها و ماه ها و سالها گذشته است و آنان مردمان را به سوي خدا و آئين او فراخوانده اند، ولي جزگروه اندکي بديشان پاسخ نداده اند و حق و حقيقتي راکه با خود به ارمغان آورده اند نپذيرفته اند. سالها آمده است و سپري گرديده است . باطل بر قدرت و شوکت خود مانده است و پيروان زيادي داشته است و بر آنان افزوده است ، ولي مومنان گروه اندکي بوده اند و نيروي ضعيفي داشته اند.
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ساعتهاي سخت و دشواري پيش آمده است . باطل خود را بادکرده است و باد به غبغب انداخته است . تاخته است و ستمگري آغازيده است . پيغمبران هم منتظر وعده الهي بوده اند، امّا در اين مکان تحقق نيافته است و سر نرسيده است . به دلهايشان دغدغه ها افتاده است و دلهره ها راه پيدا کرده است ... آيا بدانان دروغ گفته شده است ؟ ! آيا در اميدي که در زندگي اين جهان به پيروزي داشته اند به خود دروغ گفته اند؟ !
هيچ پيغمبري همچون موقعيتي را پيدا نکرده است مگر بدان هنگام که سختي و دشواري و غم و اندوه و گرفتاري به مرتبه اي رسيده است که فراتر از تاب و توان انسان بوده است ... اين آيه و آيه ديگري را نخوانده ام که مي فرمايد:
(ام حسبتم أن تدخلوا الجنة و لمّا يأتکم مثل الّذين خلوا من قبلکم مسّتهم البأساء و الضّرّاء و زلزلوا حتّي يقول الرّسول و الذين آمنوا معه: متي نصر الله؟).
آيا گمان برده ايد که داخل بهشت مي شويد بدون آن که به شما همان برسد که به کساني رسيده است که پيش از شما درگذشته اند؟ ( شما که هنوز چنين رنجها و دردهائي را نديده ايد و بايد چشم به راه تحمل حوادث تلخ و ناگوار در راه کردگار باشيد و بدانيد: نخست رنج سپس گنج ) . زيانهاي مالي و جاني ( و شدائد و مشکلات ، آن چنان ملتهاي پيشين را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پريشان گشته اند که پيغمبر و کساني که با او ايمان آورده بودند ( همصدا شده و) مي گفته اند: پس ياري خدا کي ( و کجا) است ؟ !. ( بقره/214)
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همين که هريک از اين دو آيه را مي خوانم لرزش و چندشي را در خود احساس مي کنم از تصور هول و هراسي که اين اندازه پيغمبري را فراگرفته است ، و از هول و هراسي که در اين دغدغه ها و دلهره ها نهفته است ، و از غم و اندوهي که تکان دهنده است و ذات پيغمبر را اين اندازه به لرزه و تکان انداخته است و پريشان و نابسامان نموده است . در اين لحظه ها آن چنان او را آشفته حال و پريشان روزگار ساخته است و ا حساس درد و غم و رنج و الم ، هرگونه تاب و تواني را از او گرفته است ، که نگو.
در اين لحظه هائي که رنج و اندوه غوغا مي کند و جاي ا ستوار مي سازد، وگلوگاه هاي پيغمبران را مي گيرد و مي فشارد، و ذره اي اندوخته تاب و توان در ميان نمي ماند، درست در اين لحظه ها پيروزي خدا به گونه کامل و سرنوشت ساز و جداسازنده حق از باطل درمي رسد:
(جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
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ياري ما به سراغ ايشان آمده است ( و لطف و فضل ما آنان را دربر گرفته است ) و هرکس را که خواسته ايم نجات داده ايم . ( بلي ! در هيچ زماني و در هيچ مکاني ) عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمي گردد. اين سنت يزدان در دعوتها است . بايدکه سختيها و دشواريها به ميان آيد. بايدکه غم ها و اندوه ها لشکر انگيزد ... تا بدانجاکه هيچ گونه تاب و تواني در ميان نماند. آنگاه پس از نااميدي از همه اسباب و ابزار ظاهري و نموداري که مردمان متوسل بدانها مي گردند ياري و پيروزي فرارسد. ياري و پيروزي از سوي يزدان بيايد، وکساني نجات پيداکنندکه سزاوار نجات باشند. نجات پيداکنند از هلاکي که تکذيب کنندگان را فرامي گيرد . نجات پيداکنند از تاخت و تاز و ظلم و جوري که قلدران و زورگويان بديشان روا مي دارند. و عذاب خداگريبانگير مجرمان گردد، و ايشان را د رهم کوبد و نابودکند، بدان گونه که نتوانند در برابر آن بايستند و برجاي بمانند، و هيچ دوستي و ياوري نتواند آن را از ايشان بازدارد و بازگرداند.
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اين بدان خاطر است تا پيروزي ا رزان نشود، و در نتيجه دعوتهاکم اهميت وکم ارج گردد. اگر پيروزي ارزان شود هر روز مدعي برمي خيزد، دعوتي که مايه اي نمي خواهد و زحمتي و مشکلي براي او توليد نمي کند، يا زحمت و مشکل اندکي براي او دربر دارد. دعوتهاي حق درست نيست که ياوه و بازيچه باشند. بلکه دعوتهاي حق قواعد و اصول و برنامه هاي زندگي بشري هستند. بايدکه آن قواعد و اصول و برنامه ها از دسترس ودستبرد مدعيان ، مصون و محفوظ و نگاهباني و نگاهداري شود. مدعيان تحمّل تکاليف و وظائف و مشکلاف و معضلات دعوت را ندارند. بدين جهت مدعيان مي ترسندکه ادعاي دعوت کنند، و اگر ادعاي د عوت هم کنند از حمل آن درمانده مي گردند و به ترک آن مي گويند، و حق از باطل با محک سختيها و دشواريها پديد مي آيد، سختيها و دشواريهائي که در برابر آنها تاب مقاومت و پايداري ندارد مگرکساني که به خدا يقين و اعتماد داشته و در راه خدا صادق باشند، آن کساني که از دعوت به سوي خدا دست برنمي دارند اگر هم گمان برندکه پيروزي در اين زندگي به سوي ايشان نمي آيد و بهره ايشان نمي شود. دعوت به سوي خدا تجارتي نيست که سود آن هرچه زودتر فراچنگ آيد. تجارتي نيست که يا سود معين مقرري را در اين زمين بدهد، و يا اين که پيروان آن از آن دست بکشند و به تجارت ديگري بگرايندکه سود نزديکتري و درآمد ساده تري بهره ايشان سازد. کساني که دعوت به سوي خدا را در جامعه هاي جاهلي برعهده مي گيرند - جامعه هاي جاهلي هم جامعه هائي هستند که با اطاعت و پيروي در هر زماني و در مکاني براي غير خدا کرنش برند و پرستش کنند - بايدکه به خود حالي و تفهيم کنند: آنان مراحل و منازل بي دردسر و آسوده اي را ني پيمايند، و تجارت مادي اي را پيشه خود نمي کنندکه هرچه زودتر سود آن حاصل شود و نفع آن بدست آيد.
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بلکه بايد بدانندکه آنسان با طاغوتهائي روبرو مي گردندکه قوت و قدرت و دارائي و ثروت در اختيار دارند، و مي توانند عامّه مردمان را به گونه اي سبک دارند و تحقيرکنندکه سياه را سفيد، و سفيد را سياه ببينند! و ميتوانند عامه مردمان را بر ضد ياران دعوت به سوي خدا بشورانند و برانگيخته گردانند. بدين گونه که شهوات را در ايشان تحريک کنند و برانگيزند، و آن گاه بديشان بگويند که ياران دعوت به سوي خدا مي خواهند شما را از اين شهوات محروم و بي بهره کنند!.. ياران دعوت به سوي خدا لازم است يقين داشته باشندکه دعوت به سوي خدا داراي مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهاي بي شمار است ، و پيوستن به دعوت به سوي خدا براي ايستادن در برابر جاهليت ، و پيکار وکارزار با جاهليت نيز داراي مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهاي بي شمار است ... اين است که در اول کار به دعوت آسماني عامّه مردمان مستضعف نمي گرايند. بلکه گروه منتخب وگزيده مردمان آن نسل همه به دعوت آسماني لبيک مي گويند و مي گروند و بدان مي پيوندند، آن گروه منتخب وگزيده اي که حقيقت اين آئين را بر آسايش و ايمني ، و بر همه خوشيها وکالاهاي اين زندگي دنيا ترجيح مي دهند و برتر و فراتر مي نهند. تعداد افراد اين گروه منتخب وگزيده هم پيوسته بسيار کم خواهد بود. وليکن خدا ميان ايشان و ميان قومشان به حق داوري مي فرمايد، پس از جهادي که کم يا زياد، وکوتاه يا طولاني خواهد بود. فقط بدين هنگام است که عامّه مردمان دسته دسته به آئين خدا درمي آيند. در داستان يوسف انواع سختيها و دشواريها و رنجها و دردها است . در چاه و در خانه عزيز مصر و در زندان ، گرفتاريها و غمها و اذيت و آزارها است . انواع نااميديها از ياري وکمک مردمان است ...
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سرانجام کساني خير و خوبي مي بيندکه پرهيزگارند - هم بدانگونه که وعده راست يزدان بيانگر آن است ، وعده اي که خلاف آن نمي شود و حتماً انجام مي پذيرد - داستان يوسف نمونه اي از داستانهاي پيغمبران است . در داستان يوسف درس عبرت براي خردمندان است . در داستان يوسف تصديق چيزهائي است که کتابهاي آسماني پيشين با خود به ارمغان آورده اند، بدون اين که پيوندي ميان محمّد (صلي الله عليه و سلم) و اين کتابها بوده و او از آنها آگاهي و اطلاعي داشته باشد. پس آنچه راکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با خود آورده است حق است و از خود به هم نبافته است و به دروغ به خدا نسبت نداده است . زيرا سخنان دروغ ، يکي ديگري را و بخشي بخشي را تصديق نمي کند و هدايت و رهنمودي را مقرر نمي دارد و محقق نمي سازد، و دل با ايمان بوي رافت و رحمتي از همچون سخنان دروغي استشمام نمي کند و بمي بويد:
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
به حقيقت در سرگذشت آنان ، ( يعني يوسف و برادران و ديگر پيغمبران و اقوام ايماندار و بي ايمان ، درسهاي بزرگ ) عبرت براي همه انديشمندان است . ( آنچه گفته شد) يک افسانه ساختگي ( و داستان خيالي و دروغين ) نبوده ، و بلکه ( يک وحي آسماني است که ) کتابهاي ( اصيل انبياي ) پيشين را تصديق و پيغمبران ( راستين ) را تاييد مي کند، و ( به علاوه ) بيانگر همه چيزهائي است که ( انسانها در سعادت و تکامل خود بدانها نياز دارند، و به همين دليل مايه ) هدايت و رحمت براي ( همه ) کساني است که ايمان مي آورند.
*
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بدين منوال سرآغاز و سرانجام سوره با يکديگر توافق و هماهنگي پيدا مي کند، همان گونه که سرآغاز و سرانجام داستان توافق و هماهنگي داشت . در اول و آخر داستان ، و در لابلاي آن ، پيروهائي مي آيد که با موضوع داستان متناسب و سازگار است ، و با شيوه اداي داستان و با عبارات آن نيز همخوان و همآوا است . اين داستان اهداف ديني را کاملا تحقق مي بخشد، و نشانه ها و سيماهاي هنري را هم کاملا تحقق مي بخشد، و افزون بر اينها صدق روايت دارد، و در موضوع با واقعيت مطابقت مي نمايد.
داستان در يک سوره آغازگرديده است و هم در آن به پايان آمده است ، چه سرشت داستان ، همچون نوعي از بيان مطالب و اداي مقاصد را مي طلبد. داستان خوبي است که اندک اندک و روز به روز و مرحله به مرحله تحقق پيدا مي کند. عبرت داستان - و همچنين هماهنگي و همنوائي هنري در آن - کامل نمي شود و به پايان نمي آيد، مگر آن گاه که روند قرآني گامها و مرحله هاي داستان را تا آخر آن پيجوئي و دنبال کند. به تنهائي هيچ پخش و بندي از داستان در موضع و جايگاهي ، چيزي از همه اينها را تحقق نمي بخشد و پياده نمي کند، بدانگونه که برخي از بخشها و بندهاي داستانهاي پيغمبران ديگر همچون چيزي را تحقق مي بخشند و پياده مي کنند، مثل بخشها و بندهاي داستان سليمان با بلقيس ، يا داستان تولد مريم ، يا داستان تولد عيسي ، و يا داستان نوح و طوفان ... و ... اين بخشها و بندها هريک در موضع و جايگاه خود مراد و مقصود را به تمام و کمال مي رسانند. امّا داستان يوسف ، لازم است همه بخشها و بندها و صحنه هاي آن پياپي و به دنبال يکديگر از آغاز تا انجام داستان خوانده شود. خداوند بزرگوار راست فرموده است :
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ).
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ما از طريق وحي اين قران ، نيکوترين سرگذشتها را براي تو بازگو مي کنيم و ( تو را بر آنها مطلع مي گردانيم ) هرچند که پيش تر از زمره بي خبران ( از احوال گذشتگان ) بوده اي . ( يوسف /3)

پايان سوره يوسف

[1]- حافظ ابويعلي موصلي - با اسنادي که داشته است - آن را از معقل پسر يسار روايت کرده است . گفته است : پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را ديده ام . يا گفته است : ابوبکرصديق از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آن را برايم روايت کرده است .
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رهنمودهاي سوره ي رعد

سوره رعد مکي و داراي 43 آيه است
مدتهاي زيادي در برابر آيه هاي قر آن مي ايستم و مي ترسم که با شيوه نارساي آدمي بدانها بپردازم و آنها را آشفته سازم . هراسم از اين است که نکند با تعبير انسان فناپذير چون خود، آيه ها را بپالايم و از عهده آنها برنيايم.
اين سو ره سراسر آن - بسان سوره انعام است که قبلا گذشت - از زمره نصوصي است که جسارت نمي کنم بدانها بپردازم و تفسيري يا توضيحي راجع بدانها بدهم.
امّا چه کار کنم . ما در ميان نسلي هستيم که بايد قرآن را همراه با توضيحهاي زيادي از سرشت و موضوع و همچنين رويکرد آن بديشان تقديم نمود و پيشکش کرد. چراکه مردمان از فضائي به دور افتاده اند که قرآن در آن نازل گرديده است . و از توجيهات و اهدافي به دور گرديده اند که قرآن براي آنها فرود آمده است ، و مدلولها و مفهومها و ابعاد و زواياي حقيقي قرآن در ذهن و شعور و انديشه و تنور مردمان ذوب گرديده است و به تحليل رفته است و ضعيف و نحيف شده است و اصطلاحات قرآن در ذهن و شعو ر مردمان از معاني خود منحرف گرديده و به دور افتاده است . مردمان در جاهليتي بسان جاهليتي زندگي مي کنندکه قرآن نازل مي گرديد تا با آن مقابله و مبارزه کند. با اين فرق که مردمان امروزي نمي جنبند و اين قرآن را به پيکار وکارزار جاهليت نمي برند، ولي مردمان زمان نزول قرآن جنبيدند و اين قرآن را به پيکار وکارزار جاهليت بردند ... معلوم است بدون همچون جنبش و جهشي مردمان ني توا نند چيزي از اسرار و رموز اين قران را درک و فهم کنند. چه کسي که نشسته است اسرار و رموز اين قران را درک و فهم نمي کند، و مدلولها و مفهومهاي آن جز انساني نميد اندکه بدان ايمان مي آورد و با آن مي جنبد و آن را به پيکار و کارزار جاهليت مي برد تا مدلولها و مفهومها و نگرشها و رويکردهاي قرآن تحقق يابد و يياده شود.
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من هم اينک ژرف وعميق فرق ميان نسل معاصري را که با آ نان زندگي مي کنيم و ميان نسلي که اين قرآن را مستقيم و بدون واسطه دريافت داشته اند درک و فهم مي کنم . نسلي که اين قرآن را مستقيم و بدون واسطه دريافت مي داشتند، و آ هنگها و نواها، و تصويرها و سايه روشنها، و الهامها و اشاره هاي آن را در ذهن و شعو ر خود دريافت مي کردند و به گوش جان و دل مي سپردند، و مستقيم و بدون واسطه با آن آهنگها و نواها و تصويرها و سايه روشنها و الهامها و اشاره ها مي زيستند و منقلب و متحول مي گرديدند و قالب مي گرفتند و مستقيم و بدون واسطه آنها را مي پذيرفتند و بدانها پاسخ مي گفتند. آنان با اين قرآن به پيکار جاهليت مي رفتند تا مدلولها و مفهومهاي قرآن را در جهان بيني و انديشه خود پياده کنند. ايشان توانستند در عمرکو تاه بشري آن همه کارهاي خارق العاده را تحقق بخشند و پياده کنند، در سايه انقلاب و دگرگوني مطلقي که در دلها و در خردها و در زندگي ايشان صورت پذ يرفته است ، و بعد از آن با انقلاب و دگرگوني ديگري که در زندگي پيرامون خود، و در زندگي نواحي همه جهان آن روزي ، و در خط سير تاريخ تا آن زمان که يزدان زمين و زمينيان را به ارث خواهد برد، انجام گرفته است و انجام خواهدگرفت .
آنان مستقيم و بدون واسطه از سرچشمه اين قرآن آب برمي گرفتند و مي نوشيدند، و از آهنگها و نواهائي که از آن به گوش جانشان مي خواند فورا متاثر و منقلب مي گرديدند و ازگيرنده گوش به بلندگوي دهان مي بردند، و در برابرگرمي و پرتو و الهام آن پخته و رسيده مي شدند، و بعد از آن طبق حقائق و ارزشها و جهان بينيها و انديشه هاي آن منقلب و دگرگون مي گرديدند.
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اما ما امروزه منقلب و دگرگون مي گرديم طبق جهان بينيها و انديشه هاي فلاني و فلاني که درباره هستي و زندگي و معيارها و ارزشها و اوضاع و احوال دارد. معلوم است فلاني و فلاني هم از زمره انسانها هستند و انسانها داراي دانش و بينش محدود و ناتمام هستند و فرزندان فنا و نيستي مي باشند.
گذشته از اين ، ما مي نگريم که نسل نخستين مسلمين در زندگي خود چه خوارق عاداتي به وجود آوردند، هم در خود خودشان و هم در زندگي پيرامون خودشان . آنگاه تلاش مي کنيم اين خوارق عادات را با منطق خودمان تفسير و تعبير و توجيه و ريشه يابي کنيم و اسباب و علل آن را بيان داريم ، منطقي که معيارها و مقياسهاي آن از ارزشها و انديشه ها و جهان بيني و انگيزه هائي مدد و ياري مي طلبدکه جداي از ارزشها و انديشه ها و جهان بينيها و انگيزه هاي آنان است . اين است بي گمان در ارزيابي خواستها و انگيزه ها و ريشه يابي عوامل و محرکها و تفسير و تعبير نتائج کارها، راه خطا مي پوئيم ... زيرا آنان آفريده ها و ساخته هاي ديگري از ساختار اين قرآن هستند.
من خوانندگان کتاب « في ظلال القرآن » را فرياد مي دارم که هدف آنان تنها فهم خود مطالب و مقاصد اين کتاب نباشد و بس . بلکه « في ظلال القرآن » را بد انند تا به خود قرآن نزديک شوند. آن گاه قرآن را به دست گيرند و در مسير حقيقي قرآن از آن استفاده کنند و با آن همراه و همگام شوند، و سپس « في ظلال القرآن » را از خود دورکنند. امّا بدانندکه آنان قرآن را در مسير حقيقي قرآن به دست نمي گيرند و مورد استفاده قرار نمي دهند تا زماني که همه زندگي خود را وقف پياده کردن مدلولها و مفهومهاي قرآن نکنند، و تا زماني که به نام قرآن و زير پرچم قرآن به پيکار و کارزار جاهليت نپردازند و سر و جان خويش را در راه آن نبازند.
*
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